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دکتر بهرام فره‌وشی استاد دانشگاه تهران 


ویراست نو: فر بد مرادی 
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پورداود» ابراهيم ۱۳۴۷-۱۲۶۴. 
اوستا. 
تهران: موسسة انتشارات نگاه, ۰۱۳۹۴ 
۳ 
جاول: 978-600-376-036-3 :15۳1 
ج‌دوم: 975-600-376-037-0 
ج‌سوم: 975-600-376-038-7 
ج چهارم: 978-600-376-041-7 
دوره: 975-600-376-039-4 
فیپای مختصر. 
فهرست‌نویسی کامل این اثر در نشانی 0026.0121.1//: 1110 قابل دسترسی است. 
جلد دوم به کوشش بهرام فرموشی تألیف شده‌است. 


ج ۱.گاثاها: سروده‌های زرتشت. ج ۲. يشت‌ها (۱): نامه زررتشت. ج ۳. یسنا بخش اول: نامه زر تشت. 


ج ۴.(ویسپرد» خرده‌اوستاء وندیداد): نامه زرتشت. 
شماره کتابشناسی ملی: ۳۷۸۲۵۰۸ 


چاپ اول سال ۱۳۰۷ خورشیدی انجمن زرتشتیان ایران و انجمن ایران لیگ بمبئی 
چاپ‌دوم: تهران سال ۱۳۴۷ خورشیدی کتابفروشی طهوری 
چاپ اول از ویراست نو: انتشارات نگاه 


آوستا 
یَشت ها (۱) 
جلد دوم 
گزارش: ابراهیم پورداود 
ویراست نو: فرید مرادی 
چاپ اول: ۱۳۹۴؛ لیتوگرافی: طیف‌نگار؛ چاپ:ارشک؛ شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه 
شابک: ۰-۳۷۶-۰۳۷-۰ ۹۷۸-۶۰ 
شابک دوره: ۰-۳۷۶-۰۳۹-۴ ۹۷۸-۶۰ 
حق چاپ محفوظ است. 
ددع 
موسسة انتشارات نگاه 
دفتر مرکزی: خانقلاب خ شهدای ژاندارمری» بین خ. فخر رازی و خ. دانشگاه پلاک ۶۲ طبقه ۵ 
تلفن: ۶۶۹۷۵۷۱۱-۰۱۲ ۶۶۴۸۰۳۷۷-۸ ۶۶۴۶۶۹۴۰ تلفکس: ۶۶۹۱۷۵۷۰۷ 
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فهرست مطالب "۲ ۵ 
زو بسر تهماسب و و ی و روا تام سا فش ۲ ۲۳ 
منوجهر ما و و م۳ ۲۱۱ 
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سال‌خاسیت که اش خاما ارخمد تایات کته استه,جاب تخست ان گر ایران کمیاب 
بود زیرا در بمبگی به چاپ رسیده بود و دسترسی به آن به آسانی میسر نبود, از این‌رو 
دوستداران فرهنگ ایران‌زمین همواره تجدید چاپ آن را خواستار بودند تا اینکه در سال 
۷ خورشیدی وسیلةٌ چاپ مجدد آن فراهم گشت و به همت دوست ارجمند آقای طهوری 
مدير کتابفروشی طهوری به دست خواستارانش رسید. 

چاپ دوم در زمان زندگی استاد انجام یافت و استاد گرانمایه شادمان بود که سرانجام 
پس از سالیان دراز کتاب به دست دوستداران آن رسید, در آن جاپ استاد گرائماية سرا امز 
فرمود تا مقدمه‌ای بر آن بنویسم و این افتخار بزرگ را بر من ارزانی فرمود. 

پشنبت‌ها ار گراتبها تین بخش‌های اوسعا و یکی از پرمابهترین کارهای استاد ووانشاد 
پورداود است. وی برای تهیة آن رنج بسیار برد و سالیان دراز از زندگی گرانبهای خویش 
را در ان کار به‌سر برد. 

مرا به کتاب یشت‌ها دلبستگی ویژه‌ای است زیرا اشنایی من با اوستا و ایران کهن و نیز 
شناسایی من با تصویر خیالی استاد از همین نامه که در سال‌های نوجوانی در کتابخانة 
پدرم بدان دست یافته بودم آغازگشت. در آن هنگام, این کتاب در آن نوجوان دوازده ساله 
چنان شوری برانگیخت که سرانجام وی را به راه ایرانشناسی رهنمون گردید و من بر آنم 
که همین شوق را در هر نوجوان ایرانی برخواهد انگیخت و شادمانم که چاپ سوم این نامه 
از سوی دانشگاه تهران به دست دوستداران فرهنگ ایران می‌رسد. 


(0 ۳9 


۱۲۰3630۲9 


1221 


0 02۱( 
۱۰ ات اوستا 


تشر این کناب همزمان با دهع سال در گاشت اسشاد رو انشاد است:و کوشیده هه 
است که در این سال همه نوشته‌های استاد به چاپ پرسد. 
روانش شادباد که ایران کهن, ایران خجستهٌ نیا کان و اندیشه‌ها و آرمان‌های ناموران و 
شهسوارانش را به فرزندان ایران باز شناسانید و به بخشی بزرگ از فرهنگ و تاریخ و 
اسطورةٌ درخشان ایرانی که در فراموشی مانده بود فروغی جاودانه بخشید. 
بهرام فره‌وشی 
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نامه‌های دیگر پورداود 


گزارش اوستا 


سرودهای زرتشت با متن اوستایی, بمبتی خردادماه ۱۳۰۵ 
خورشیدی 


بخش نخست از هرمزد یشت تا خورشید یشت با متن اوستایی. 


بمبئی فروردین‌ماه ۱۳۰۷ 
بخش دوم از فروردین یشت تا زامیاد یشت. بمبتی فروردین‌ماه 
۱۳۰ 


هوشیام نیایش, پنجگاه. دو سی‌روزه, چهار آفرینگان؛ بمبتی, 
م۱۳۳۱ 

بخش نخست: از هات یک تا هات بیست و هفت. بمبتی, بهمن‌ماه 
۲ چاپ دوم: تهران آبان‌ماه ۱۳۴۰. بخش دوم. با گفتاری 
دربارة آتش, چیچست. سولان, سهند. آذرخش, نفت» آذرفرنبغ, 
آذربرزین, مه آذرگشسپ. تخت سلیمان. 

دومین گزارش, بخش نخست با متن اوستایی, بمبلی ۱۳۲۹ 
بخش دوم: دربارة واژه‌های گات‌ها, تهران ۱۳۲۶ 

بخشی از اوستا با آفرین پیغمبر زرتشت آتش, هفت کشور 
سوگندنامه؛ تهران تیرماه ۱۳۴۳ 


مد مد شود 
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تاریخچه مهاجرت ایرانیان (پارسیان کنونی) به هند با ۷۵ تصوین 
چاپ بمبئی, ۱۳۴۴ هجری قمری. 

گفتار دربار؛ آیین و کارنامه و زبان ایران باستان. چاپ بمبئی» سال 
۵ خورشیدی. 

رساله‌ای است دربارء موعود مزدیسناء چاپ بمبلی, سال ۱۳۴۶ 
هجری قمری. 

منظومه‌ای است در دویست بیت شعر (به یادگار جشن هزارمین 
سال فردوسی) بمبئی» ۱۹۳۳ میلادی. 

دیوان شعر با ترجمهٌ انگلیسی دینشاه ایرانی» چاپ بمبتی, 
شهریورماه ۱۳۰۶ خورشیدی. 

برای دییرستان‌های هند. چاپ بمبئی, اسفندماه ۱۳۱۲. 

بخش نخست شامل دوازده گفتار دربارةٌ زبان و فرهنگ ایران, 
تهران. ۱۳۲۶ خورشیدی. 

گفتارهایی است درباره تاریخ برخی از واژه‌ها و گیاهان, تهران, 
دی‌ماه ۱۳۳۱ خورشیدی. 

مجموعه پنجاه گفتار پورداود. تهران ۳۰ خرداد ۱۳۴۳. 
برگزیده‌ای از شاهنامه با مقدمه و یادداشت‌هاء دربارهٌ فردوسی و 
شاهنامه. تهران شهریورماه ۴۴ ۱۳. 

برگزیده‌ای از شاهنامه, با مقدمه و یادداشت‌هاء تهران, آبان‌ماه 
۳۶۴ 
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سخنی درباره یشت‌ها 


کتاب یشت‌ها از ارجمندترین بخش‌های اوستاست و این گزارش که از آن کتاب در جهل 
سال پیش پرداخته شده است. دانشنامه‌ای بزرگ و پرسود از دانستنی‌های مربوط به ایین و 
فرهنگ ایران کهن است و بی‌تردید یکی از گرامی‌ترین آثار ادب و تمدن ایران‌زمین است 

در این گزارش استاد ارجمند بر سر هر بخشی از یشت‌ها پیشگفتاری نوشته و آن یشت 
را از نظر تاریخی, داستانی و واژه‌شناسی روشن ساخته‌اند. در پانویس گزارش نیز همه 
جا مشکل‌ها را گشوده‌اند. این مقدمه‌ها و توضیحات که بدون آنها فهم مطالب کتاب آسان 
نیست در این گزارش چهارچندان خود متن است و خود دانشنامه‌ای بسیار گرانبهاست و 
این کار جز با دانش استوار و بینش گشادة ایشان نمی توانست فراهم اید. 

در ترجمهٌّ فارسی نهایت سادگی و امانت به کار برده شده است و گزارنده اين نامه با 
همان روان پاک نخستین نویسندگان يشت‌ها اين نامه را به پارسی گردانده است و در 
گزینش واژه‌های پارسی به جای واژه‌های اوستایی که کاری بس دشوار است بی‌تردید 
هنر و مهارتی به کار برده‌اند که درخور هر گونه ستایش است. این گزارش نیز مانند اصل 
کتاب در انسان احساس ستایش و احترام برمی‌انگیزد. 

من خود با ایران کهن به میانجی همین نامه آشنا گشتم و در آن هنگام نیز که دیری از آن 
می‌گذرد این نامه کمیاب بود و من همواره در دل داشتم که وسیلهٌ چاپ دوم این نامه گرانبها 
را فراهم اورم ولی نبودن حروف اوستایی در چا پخانه‌های ایران کار را دشوار می‌کرد و از 
سوی دیگر استاد ارجمند نمی‌خواست این نامه به همان پیکری که در چهل سال پیش 
نموده شده است دیگرباره بی‌کاست و فزود به طبع برسد و اين نیز فقط با حروف‌چینی 
فوباره کتابه فیس ی کتا: 
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از اين‌رو در طبع این کتاب همواره تأخیر روی میداد تا سرانجام استاد ارجمند 
خواهش مر پذیرفتند و اجازت فرمودند که این نامه به طریق افست به طبع رسد و از کم و 

در این چاپ کوشیده شد تا آنجا که چاپ عکسی اجازه می‌داد واژه‌هایی که در چاپ 
نخست نادرست افتاده بودند درست شوند و شماره گذاری برگ‌های کتاب سامان بهتری 
یابد و نیز بر مجلد دوم کتاب که در چاپ نخست تنها دویست جلد آن با متن اوستایی 
چاپ شده بود. متن کامل اوستایی افزوده گشت تا برای کسانی که بخواهند به آن مراجعه 
کنند سود بیشتری در برداشته باشد. 

در پایان از دوست ارجمندم آقای عبدالفقار طهوری مدیر دانش‌دوست کتابخانه 
طهوری سپاسگزارم که کار تجدید چاپ این کتاب را به سرمایة خویش و به‌صورتی 
خوب و مطلوب به‌سر آوردند. 

اینک کتاب یشت‌ها بار دیگر به دانش‌پژوهان اتراتین تقدیم می‌گردد. 

بهرام فره‌وشی 
تهران» فروردین‌ماه ۱۳۴۷ 
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دیباچة چاپ دوم 


به نام دادار پاک 


گزارش نخستین بخش یشت‌ها, از هرمزدیشت تا خود رشن‌یشت. در بمبلی انجام 
گرفت و ديباچة آن در اغاز فروردین‌ماه ۱۳۰۷ خورشیدی نوشته شده است. 

گزارش بخش دوم يشت‌هاء از فرودین یشت تا خود ونند (يشت بیست‌ویکم)؛ در برلین 
پایان یافته و دیباچه آن در یکم فروردین‌ماه ۰ در همان شهر نوشته شده است. 

جلد یکم و دوم يشت‌ها هر دو در بمبتی به چاپ رسیده است. 

از آغاز کار گزارش یشت‌ها بیش از چهل سال می‌گذرد, در این سال‌های بلند از 
کسانی که با آنان در هنگام نخستین سفر خود در هند در سر همین گزارش یشت‌ها کاری 
داشتم. کمتر کسی زنده مانده است. 

به‌ویژه در این سال‌ها با پیشامدهای گونا گون, سراسر گیتی رنگ و روی دیگر گرفت» 
هند هم که در آنجا دست به کار اين گزارش بردم و اوستا را به زبان بومی کنونی ایران 
درآوردم. آن‌چنان که بود. نماند. پس از آنکه این سرزمین پهناور در پانزدهم ماه اوت سال 
۷ میلادی از یوغ بیگانگان رهایی یافته آزاد گردید, بخشی همچنان, خاک هندوان 
دانسته شد و مانند گذشته هندوستان خوانده شد و بخش دیگر از آن مسلمانان گردید و 
پاکستان نام گرفت. 

آن چایخانة بزرگ در بمبتی که شش جلد از گزارش اوستای نگارنده در انجا به چاپ 
وسیده تیل به ای شمان و در ۲۸ فیرماه ۱۹۱۱۳۲۴ ژوئیه ۱۹۴۵ بدم آ تن رفت وبا 
کتابخانة گرانبهایش نابود گردید. 

آلمان, کشوری که سال‌ها در آنجا به‌سر بردم و اندک شناسایی من از ایران باستان از 
آن سرزمین سرچشمه گرفته, در هنگام دومین جنگ بزرگ سهمگین زیرورو گردید. 
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این خشم دوزخی که از سپتامبر سال ۱۹۳۹ تا دوم ماه مه ۱۹۴۵ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۲۴) 
آتشفشانی کرد. میهن ما را هم فراگرفت. با اینکه ایران با کسی در سر جنگ و ستیز نبود 
همان آسیب‌های جنگ را دید و از گزند اهریمنی برکنار نماند. این خاک که گذرگاه 
جنگاوران بیگانه گردید و «پل پیروزی» خوانده شد, به‌راستی مغا ک سیه‌روزی‌ها گردید. 

ایران که با سر کار آمدن دودمان پهلوی در ماه آبان ۱۳۰۴ خورشیدی دگرباره جانی 
گرفت و به یاد روزگاران درخشان خویش سر برافراشت. با فرارسیدن دیو نبرد از کار و 
کوشش بازماند. 

من خود که در بهمن‌ماه ۶ پس از سال‌های دراز به میهن خویش بازگشتم, با درد و 
دریخ» نگران روزگار اندوهبار سال‌های جنگ دوم بودم. 

با این یاداوری کوتاه خواستم به درگاه خداوند سپاس اورم که پس از ایین همه 
ا شا مایا موی افو روش نوت ری کی افیا و 
و کهن‌ترین یادگار نیاکان پاک و پارسای ماست. به جای می‌گذارم. 

سال‌هاست که دو جلد بشت‌ها تایب شده و خواستاران روبه فزونی نهاده اینک که یه 
درخواست گروه انبوهی از دوستاران ایران باستان این نامه دگرباره به چاپ می‌رسد 
به جاست. من که به خواست خدا هنوز از زندگی برخوردارم, از یاران و دوستانی که مرا در 
چهل و اندی سال پیش در کار «یشت‌ها» کمابیش یاری کردند و به زندگی بدرود گفتند. به 
روانشان درود فرستم. 

اینان که در دیباچه جلد یکم و دوم یشت‌هاء از ایشان نام پردم و سپاسگزاری کردم از 
دانهمندانند و برخی از آنان نامه‌های سودشدی از خودبه جای گداشنه‌اند وم در 
گزارش (تفسیر) اوستای خود آنها را یاد کرده‌ام: 

جیوان جی مدی 001 در ۲۸ مارس در هفتاد و هشت سالگی از جهان رخت بربست. 

ج.ک. نریمان ۱27۳۵0 .1 0۰ در ۲ ول و را پلنرود گفت: 

دینشاه جی‌جی‌بهای 41زا ایرانی سلیسیتر 901101007 در ۲ نوامبر ۱٩۹۳۸‏ (۱۲ ابان 
۷ در پنجاه و هفت سالگی به سوی بهشت برین گرایید. 

بهرام گور انکلساریا 28 در ۲۵ توامبر ۱۹۴۴ به سرای جاودانی شتافت. 

سهراب جمشیدجی بلسارا 315272 در ۲۰ ماه مه ۱۹۴۵ (۳۰ اردیبهشت ۱۳۲۴) از 
گیتی به جهان مینوی روی آورد. 

هیربد بهمن جی نوشروان جی دهابر 1207(]در ۲ دسامبر ۱۱(۱۹۵۲ اذر ۱۳۳۱) 
در هشتاد سالگی به بخشایش ایزدی پیوست. 
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هوشنگ اتکلساریا در ۲۲ ماه ۲۱۱۹۵۳ خرداد ۱۳۷۲]جان به غهان آفزین سیرد: 

ایرج سهراب‌جی تاراپوروالا 1220077212 در ۱۵ ژانویه ۲۴(۱۹۵۶ دی ۱۳۳۴) از 
این جهان چشم فرو بست. 

کیخسرو فیتر ۳1۷0۲ دبیر ایران لیگ در ۱۸ مارس ۱۹۶۴ (۲۸ اسفند ۱۳۴۲) بدرود 
زندگی گفت. 

پشوتن جی مارکر ۲ در ۱۰ اکتبر ۱۸(۱۹۶۵ مهر ۱۳۴۴) از جهان درگذشت. 

استاد خدابخش ایرانی -کسی که در پایان دیباچه جلد دوم یشت‌ها از او یاد کردم - 
در سفر سوم من به هند» در سال ۳ خورشیدی برابر با ۱۹۴۴ میلادی از جهان 
درگذشته بود و هم اوست که در سال ۲ به کتاب «گفت و شنود پارسی» که برای 
دبیرستان‌ها نوشتم, لغتنامة سودمند فارتس ان سین نکافستا: 

زندگی همه این درگذشتگان که پرشمردم. در بندر بمبئی پایان یافت. 
به یادگار مانده, در هفتم خردادماه ۱۳۲۸ در ۴ سالگی در تهران به بخشایش ایزدی پیوست. 

دیگر از کسانی که در پایان دیباچه جلد دوم يشت‌ها یاد کردم و از او برای غلط گیری 
نمونه‌های جایخانه سپاسگزار بودم. دوست ارجمند من عبدالحسین سینتاست که اینک 
در اصفهان به‌سر می‌برد. او نویسنده ی داشگ وت انعر قضیر ین کفتا رن اتت از خدا 
خواستارم که سال‌های بلند از زندگانی خوش برخوردار و کامیاب ماند. 

در پایان از دوست دانش پژوه گرامی خود دکتر بهرام فره‌وشی سپاسگزارم که به 
دستیاری ایشان این نامه به چاپ می‌رسد. امیدوارم باز از کوشش ایشان نوشته‌های دیگر 
تکار زد به جاپ برسد, آن‌چنان که سه جلد دیگر از گزارش اوستای نگارنده: یادداشت‌های 
گات‌ها؛ یسنا بخش دوم و ویسپرد به کوشش ایشان در تهران به چاپ رسیده و به دسترس 
بکو استتا راخ ول اشفه شیت: است: 

پور داود 
آذرماه ۲۵۷۵ مادی 


آوزماه ۶ خورشیدی 
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کتاب‌هایی که استفاده شده 


کتب فارسی و عربی 
آثارالباقیه عن‌القرون‌الخالیه, تألیف ابوریحان بیرونی به اهتمام زاخوئو 5۵05۵ 
چاپ لیپزیگ وزءمنع1 ۱۹۲۳ میلادی. 
کتاب التفهیم فی صناعته التنجیم, تألیف ابوریحان بیرونی. نسخة خطّی. 
بحرالجو اش تالنف محمدین پوسف الطبیب لهروی: جاب تهران: ۱۲۸۸ 
تاریخ طبری, تألیف محمدین جریر طبری, رجوع کنید به نولدکه ۱1061. 
تاریخ بلعمی, ابوعلی محمدین محمدین عبدالله البلعمیء چاپ کانپور از بلاد 
هتلدوستان. 
تاریخ سنی ملوک‌الارض والانبیاء, چاپ برلن, ۱۳۳۰ هجری. 
تاریخ روضةالصفاء تالیف میرخواند. چاپ لکهنو از بلاد هندوستان ۱۳۳۲ هجری. 
تفیل کی موی و۱۷۹ 
تورات. ترجمه مارتين لوتر تعطاا ۷۵70 
چهار مقاله, تألیف احمدین عمربن علی النظامی العروضی السمرقندی, به سعی و 
اهتمام و تصحیح محمدین عبدالوهاب قزوینی, چاپ لیدن از بلاد هلاند. ۱۳۲۷ 
هجری. 
روایات داراب هرمزیار, به اهتمام هیربد مانکجی رستم جی اون‌والا 707۵1 در 
دو جلد. چاپ بمبتی» ۱۹۲۲ میلادی. 
مجموعه‌ای از روایات در دو جلد. نسخة خطی. 
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۳ شاهنامة فردوسی. به اهتمام ترنر مکان ۵620 1:67 و چاپ دیگر به اآهتمام 
آموزنده» عکسی, از روی خط اولیا سمیع شیرازی, پونه. ۱۳۹ 

۴ صد در نثر و صد در بندهش به آهتمام هیربد دهابر 020027 چاپ بمبئی, ۱۹۰۹ 
میلادی. 

۵ لغت فرس, تألیف ابوالحسن علی‌بن احمدالاسدی طوسی, به سعی و اهتمام پاول 
هورن ۲1070 ۳21 برلن. ۱۸۹۷ میلادی. 

۶ فرهنگ جهانگیری. نسخهٌ خطی. 

۱۷ فرهنگ سروری, نسخةٌ خطی, فرهنگ‌های دیگر برهان جامع؛ برهان قاطع؛ 
فرهنگ انجمن آرای ناصری. 

۸ معجم‌البلدان, یاقوت حموی, رجوع کنید به مینارد 6۵:0 

۹ مقدمةالادب. تالیف ابوالقاسم محمودبن عمر الزمخشری به اهتمام وتزاشتین 
ما02 ۷۷, جاپ یی 

۳۰ ویس و رامین داستان منظوم فخرالدین اسعد استرابادی گرگانی, به اهتمام لیس 
65 کلکته ۱۸۶۵ میلادی. 


کتب پهلوی 


۱ اردا ویرافنامه :112001 4عه مععر:۲ نطوو 06 از رگم ۷ ۸۲2 0۶ م0 م۳ 
2 0927 ظ همه ممه‌صمنا بعتع۲ فصع ممفطوم۲ بو صمتاماعمعتا 0صع ها اوه( 
و ۰ و271 ,هام۵ توظ نوم ممتام‌با0و »امصطه ۱۲۵۲-۵ ۷ ۲۲۵ خر 
۲ پندهش (۹۷0160 ۵0۲۵۵51۲166006 2) وحصحصط وز0 19 ۷۷ ۷۵۸ 012۸وعو وان طوع 06 مب ظ 


۰ :0۲110 ظ 


و ۰ ۱۵1۵218 تاوتاژ ,۳۵۲۵ ۷۵۲ اعاعوعوان طفع‌طه0مب ظ 
و و ۷ ۷۵ ۲25 عطا 0۶ و(00ظ 5201۲60 )وه ۷۷ ها 64اقادصهت وتطمه‌مدظ عم ]1 

1۰ 0۴0۲0 
۳ دادستان دیئیی ۰ ۲0۲0 ۷111 ,۷۵۱ ]65 ۷۷ ۵۷ ۲۰ ۰ ٩.‏ 


۴ دینکرد. 1897 0760۳4 :161,۷۲۲ راه ۷ مه 1885 02202۵ :2۲۷ ۷۵۱۰ و۵ ۷ تون ظ 5.5 
برای ترجمه تمام مجلدات دینکرد رجوع کنید به حاشیه صفحة ط همین کتاب 
۵ زاد سپرم ۰ ۴۰ .ظ ٩۰.‏ 
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۶ زند بهمن یشت ۰ ۳۰ ٩.1.‏ 
و روهظ بهزعقععا م۸ بط رعامع‌صع۲:2 ماو مس مه موه ۷ مقصقطاه۲ 2۵۸0-1 

.1919 
۷ شا پشتت تا شا تسب ۰ ۴۰ ۴۰ ٩.‏ 


۸ کارنامة اردشیر پایکان۳۵۳۱6۷ صعل وید صم‌لدم۳۵ 1 ما۸ وع0 عنطمندهوعن6 

9 و0۵ ما۸ اهتجوهو ,م۵10۵ .1 م۷۵ )ساهوته‌هان 

و 0 روهظ تام نزمعهعیی نزام0ظ وط عماهع۳۸ عتطدط‌هایه تعلمصقصقگ 

۹,ماتیکان گجستک اپالش ۰۱24۱02 ,طوناهط۸ دوز 0 زوصعاهط)تظ حع ۸1۲ 

۰ و2۳ جصیمصه ]۱۷ 021166 وا عم عقلز۳۳۵۵ میاونع‌ماهقط ۲ عممم۵۲گصه0) مهنا 0 
۰ماتیکان یوشت فریان, رجوع کنید به شمارءٌ ۲۱ اين فهرست 

و وصصما6طبع 13۱ صمزع ۸ ععم زبعاطعظ بل اتبال۲۱2. رقصمءنمه:1 1۲686806 6و۲ 

۴2۲18 1 

۱مینوخرد 0۰ ۱00 جح اتمماان۹ امه ۷۷ ۲ 60اقاومه 1-۴270-مبوصنج ۱۷ 

۲یادگار زریران ۷۵ مصحصطهه 2 متصاقطه ۷ صنعد ما مفتنم2 ماه ۷ 


0 "061207 
ی 2 فِِ ۰ اج مد 1 ۳ .م2 2 
کتب مورخین قدیم یونان و رم و مستشرقین المان و انگلستان و فرانسه 
و دانشمندان پارسی هندوستان 


۰ وزا۳ه ۴ وعصصما 111 ونه‌مهر مه بانلوه بصتالهء‌نع۱ صمتصص مر 33 


:10 2 1882 ۲۱۵116 :۲۵۶۱ 1 صهعصبطوتوظ مطم‌فزنم :صفتاوتتطن روفصما00ا122ظ.34 


۰ ۳۲۱۵۱6 
۰ 129 وتصاصصفک تبا2 610186 ظ ‌ ۲ .35 
۰ اوعد ماوق ۲۳۷ معط ونمدتاا ۸ 3 7 .36 
8۵ :1۵9۲۵ ۱۵0 هام1 ۵ 0۷0۹۱۲۵] 2۵1۲2 ۷ ِ 37 
.1924 


۰ ۲۱۵۱۱6 :ووعتو۸ من هن ۱۷2202 متباطم رعتتاو۸ وسیغرن1 ۷۰ ۰ظ رعع38.۳1201 
ویامو مصطوز ۱2206 06 موب عزع۳611 عاظم‌موم911ظ هب :.ن ,بآ م39.089811611 


.4 :۳2۳۱۹ وع0تصوووو 5 وع1 
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حماطم ۱ ممطه‌وزوزم) ما مب فطل ونطمعز06 مظ :0 رععصع1 40:0 

.۰ 16950 0 زطمنعنام 1 مطم‌وزوه ۲ ور 

۰ 10960187۴ روعتصعووهگ وق0 مم‌صوط با تام رحعقمماوزط0 .41 

۵ 46 معتهاو)۱ واه وکتاقاه: وعتنعز۳ فامعهنمهم]( اه ومه۲ :۲۳۰.۰ رفعمصین .42 
۰ -894 1 ۲۳۷0۶61165 : .و۵1 ۷ 2 

۱9 ۳ :۹3 
۰ د« 0۳11 ظ با 1/6102[ 

,1892-3۰ ۲۵۲16 زیقاه۷ 3 واوع7624-۸۷ وبا :وعصعل رتعاه‌اوعصه 1 44 

,1 ۳2۲۳۱۶ :وممصه‌زمو:1 وعلب ۴ 5 45 

6 ۶ ۷۵۵۵۵۵۲۵۵ م1 اجه )هجو ول و۶5وزو۴ " .46 

۰ 0001 ۱۷۲۲ وزبوظ رطفصع (-طفط٩‏ 

۰ ۳2۵۲۱ باقاعمصه اه ۲۱20۳۷۵۳۵6 ‌ .7 

۰ ۵۳۱( صفصتنط ۸ به 20وصوزن ۳ ۹8۰ 

۰ 00۱0۵ ظ افاوزم فطل ر-صه2 :۱۲۰ .ظ .ظ متقططاوط .وه 


5-۰ 46ماایع۵۱ ۷ فصب-علمقا مار ممزامی 0 عطمعتمتاممعوظ جات بطمتععاع1 50:9 


۰ ۱,۵1۳218۵] :(0ظ[ 

۰ ط 6۲1 ظ با 110218 بهزمبطتاومیط ۱ معط نماض رطع‌تعمام :51 

۰ طااتع ظ رفصوظ بمازه2۳ ما۸ ول متممنطهعع0 ۷۵۱ رتق‌آممت :52 

٩529500۲8۵ ۰‏ یقصصع ۷۲ وعل وسطو۱ مطم‌ونهع ۷ ۳ تتصط۴: 53 

۵ 19 6۱۵۲۵۱۰۱۵ ۷ و46 مو مزاع ۷ :)وناع باه باه 54:۴ 

۰ 0۵۱۱۸۵6 رعهها گنه عامتلزهدامء‌وهت 3 820 1 حمطعفم5 

۰ مصصوا م۸ ۲۵۲86 :عقاوم بو صنصها 55:۲ 

80064 111 «۵و2۲ظ 08۲ ۲فط ناظ جممونازه ۲۲ عز ۸۷۵۹۱۵ :۴۰ 16271 .ععمقاع 56.0 
1886-5۰ )27وان0٩‏ 

٩ 029509۲8۵ ۰‏ یقامع۸۲ صا 2 مع10 5 ۳ ۷ .57 

8164 ۱80 ]696۳9612 ۸۷۵۹۲۵ صول وباع اطوج ۲ ۵ 1 ۳ .58 


٩ 0۱1۱282۲ ۰ 
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۰ صوو‌صاطا تا[ بمافعظ معععصنل وه ۵۵۲۲ ع01 معطانا ۱ ۱ .59 
1 مزهم[م۳۱ معطم‌وتمه1۳ جع فوتهمن0 رتهتماالاماهه ۸۲ ۷ ِ 60 
1896-47 0۵و0٩‏ :0ظ2ظ 
۰ و م۲۳۱2 رتطایک مطمونمه‌تاون تصاهطاد ۷ رتهوژه 61.0 
,1 هو مع۴۱۱ بمطمه۲ووهاوع۸۲۷ 467 طمباط0ظه۱ ۳ ۳ .02 
۰ ۷۱ 116۲96171 ۳۵۸۲6۵۲۵6۵1 مه 02662 2صوع م۸ :صا6 ۷۷۱۱۳ ,8و1 63.0 
1 ۲۱2۵۴8260 ۳۲ 
ومطموزصژه] هرمع باه 1 4و وه ‌طعو) باه بز-طمواصاع] ها :افصاظ اتف روعع 601 64:0 
11028۵ .۷ 10099۷۵۲ :80ظ 2 طه 2200۷6۵1۲۱610 ]۲ 
1909-1۰ 
1۰ او( (مصهفتموم:720 بل ۹20۳6 ۵ب رحاوعظ :06 .) ر2عا65.۳17 
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به نام ایزد بخشایندة بخشایشگر 

بیاراید این آتش زرتهشت بگیرد همی زند و استا به مُشت 

نگهدارد این فال و جشن سده همان فر نوروز و آتشکده 

همان اورمزد و همان روز مهر بشوید به آب خرد جان و مهر 

کته تاه آنین هراشست. ‏ سماندیی کی کشتاسی 
(فردوسی) 
زهی سرافرازم که از پرتو اهورا مزدا و یاری مهین فرشتگان و پیغمبر پاک سرشت 
ایران» زرتشت اسپنتمان به انتشار جلد دوم از نامه فرخنده اوستا موفق امده. ان را به رسم 
ارمغان تقدیم آستان وطن خویش می‌کنم. هیچ ارمفانی را گرانبهاتر از آن ندیدم که 
سرودهای مقدس کتاب کهن راء همان سرودهایی که در طی چندین هزار سال از زبان 
نيا کان نامدار ما از مرز و بوم ایران برخاسته به عالم بالاء به گرزمان برین می‌رسید به زبان 
امروزی ایران درآورده, یه گوش عموم فرزندان آن خاک برسانم و دریابند آنچه راکه 
خدای یگانه ایرانیان اهورامزدا به پیغمبر برگزیده‌اش گفت: «ای زرتشت اگر تو را ارزوی 
غلبه نمودن است به دشمنی دیوها و مردمان و جادوان و پری‌ها و راهزنان و گمراه‌کنندگان 
دوپا وگرگ‌های چهارپا و به لشکر دشمن و به سنگر فراخ وی و درفش بزرگ و برافراشته 
و خونین وی پس در همه شب و روز این اسامی مرا آهسته زمزمه کن, منم پشتیبان و منم 

آفریننده و نگهبان...» 


۱. هرمزدیشت فقرات ۱۲-۱۰ 
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نه آنکه فقط از مطالعة این نامه به ره و رسم نیا کان خود پی برده, جویای اخلاق پاک 
رادمردان عهد کهن خواهیم شد. بلکه امیدواريم که از انتشار این کتاب ضمناً خدمتی به 
ادبیّات و زبان و تاریخ ایران هم کرده باشیم. 


فایده تحصیلات مزدیسنا 


در مقدّمة گات‌ها گفتیم «دین و تاریخ و زبان هر سه مربوط به هم است» علت قسمتی از 
وقایع تاریخی قومی دین او است» بسا از وقایع تاریخی را به‌واسطة قوانین مذهبی باید 
حلٌ نمود, چنان‌که یک رشته از مسایل مذهبی را به‌واسطهٌ تاریخ باید روشن کرد. همچنین 
اگر خواسته باشیم که به ارزش لغات زبان قومی برخوریم و به معنی اصلی تعبیرات و 
فرس هخامنشی است که بیش از چهارصد لغت از ان باقی نمانده است و پس از ان اوستاست 
که امروز دارای هشتاد و سه هزار کلمه است و به خصوص پهلوی که فارسی از آن مشتق 
شده است از تفسیر پهلوی اوستا که در عهد ساسانیان نوشته شده امروز متجاوز از یکصد 
و چهل هزار لغت موجود داریم و به‌علاوه کتب بسیار مهم و معتبری به زبان پهلوی در 
دست است, این کتب به استثنای چند جلد تماماً راجع‌به دین زرتشتی است و تقریباً 

در گات‌ها که از سرودهای مقدس خود پیغمبر ایران به شمار است. موقع به‌دست نیامده 
تا نشان دهیم که چگونه مورخین و ادبای آینده ما محتاج به شناختن مزدیسنا هستند, چه 
گات‌ها گذشته از آنکه مختصر و دست تطاول زمان ما را از قسمت مهم آن محروم کرده. 
مجموعه‌ای است از دروس اخلاقی و تعلیمات فلسفی, بیش از آنچه در آنجا گفته شده 
مجال شرح و بسط نداشتیم؛ ولی يشت‌ها که موضوع این نامه است نسبتاً مفصل و قسمت 
ادبی اوستا به‌شمار می‌رود. زمینه‌ای است وسیع برای مباحثات اخلاقی و تاریخی و ادبی 
مطالب در آن گفته آید و یک نظر اجمالی از مجموع مسایل مزدیسنا به هم رسانیم. نواقص 
این نامه در جلد دوم از يشت‌ها تکمیل خواهد شد. امید است که بعدها به یاری خداوند به 
انتشار یسناها و خُرده اوستا نیز موفق آییم که کلیّةُ جزوات اوستا به استثنای وندیداد در 
پنج جلد منتشر شود. دامنة این دین کهنسال به اندازه‌ای وسیع است که در ده جلد کتاب 
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بزرگ هم تمام مسایل آن را نمی‌توان فراگرفت, به خصوص کوشش صد و پنجاه سالا 
بزرگ‌ترین علمای اروپا و صدها کتب مفصّل و نفیس آنان راجع‌به ایران» مزدیسنا را یک 
سرچشمهٌ خشک نشدنی ساخته است. حقیقتاً سزاوار نیست که ما با وفور این همه مطالب 
در خصوص دین آباء و اجداد خود به چند کلمةٌ موهوم و بی‌معنی موژخین و نویسندگان 
قدیم خود بسازیم. اگر فقط تنگ بودن دايرة علم و دانش در قدیم سبب موهومات‌نویسی 
قدماء می‌بود. عذری بس موجه است؛ اما بدبختانه در گفتار انان صراحتا تعصب عربی 
دیده می‌شود, در میان چندین مثال به ذکر یک دو فقره تاریخی و یک فقرهٌ ادبی اکتفا 
نموده ضمناً خواهیم دید که ایرانیان آینده به‌واسطةٌ تحصیل مزدیسنا باید اغلاط را از 
تاریخ خود بیرون کنند و در ادبیات ارزش کلمات را شناخته به جای خود به‌کار برند. 
اوه مین رس اه لانیف وورسال 
۰ در بغداد درگذشت در تاریخ کبیر خود راجع‌به زرتشت موهوماتی ذکر نموده که 
اسباب اشتباه موژخین بعد گردیده است» عین عبارت فارسی تاریخ بلعمی که ترجمه‌ای 
است از تاریخ کبیر و به توسط ابوعلی محمدین محمدین عبدالّه البلعمی در سال ۳۵۲ 
اتخام ناف اب است :معا وا یکی بیقر بوده ات کارا زرذفت گربید که این دین 
آتش‌پرستی را او در میان آورد و دعوی کرد که من پیغامبرم و آتش‌پرستی ایشان را 
صواب نمود تا به ایام گشتاسب و او شاگرد عزیز علیه‌السلام بود و عزیز علیه‌السلام را 
مخالف شده بود. پس آن استاد زردشت را دعا کرد و گفت خدای تعالی او را علامتی کناد و 
بنی اسرائیل او را از میان خویش بیرون کردند و از بیت‌المقدس به عراق آمد و از عراق به 
بلخ شد. نزد پدر گشتاسپ و دعوی پیفامبری کرد..."» برای مابقی موهومات شرم‌انگیز و 
اد کی مراد تاش کناب رهرغ هه طیری شوه آبرانی مت او از 
طبرستان, در آنجایی که مخصوصاً دین اسلا دیرتر نفوذ نمود هرچند که آمُل شهر خود 
محمدین جریر طبری نسبتاً زودتر از سایر قسمت‌های طبرستان به دست عرب‌ها افتاد 
(در ۱۴۳ هجری) و شاید هم بتوانیم بگوییم که در عهد او هنوز ثلث جمعیّت ایران‌زمین 
قدیم زرتشتی بوده‌اند و به توسط علمای بسیار بزرگ زرتشتی که در آن عهد می‌زیسته‌اند 
می‌توانسته که از خود رفع اشتباه کند و سبب اشتباهات متاخرین نشود. ولی تعصب شوم 
عربی که در خون ایرانیان تزریق شده بود آن مورّخ و مفشر را از این‌گونه تحقیقات باز 
می‌داشت. ولی از باب حق‌شناسی باید اقرار کنیم که در جزو تاریخ همین طبری که در 
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خصوص آیین ایران قصور کرده. تاریخی راجع‌به ساسانیان باقی مانده که مهم‌ترین اسناد 
تاریخی ماست. همان است که استاد نولدکه آن رابه المانی ترجمه نموده, با توضیحات و 
حواشی بسیار مفید منتشر کرده است. برای آنکه هیچ شکی نماند که مندرجات کتب 
تاریخ ما راجع‌به مزدیسنا ناشی از تعصب بوده مندرجات روضةالصفا را که زرتشت را 
گوییا میرخواند برای عهد گشتاسب هم سنگ تعصب دین اسلام را به سینه می‌زده است؛ 
همچنین فضل‌الّه نویسندٌ تاریخ معجم در ذکر پادشاهی گشتاسب یکسره عنان قلم 
فارسی خراب‌کن خود را به دست تعصب سپرده. راجع‌به دین قدیم ایران از هیچ‌گونه ناسزا 
خودداری نتوانسته است در همان قرن اندکی پیش از آنکه طبری در بغداد افسانه عاد و 
ثمود می‌خواند و قصَهٌ ابراهیم و نمرود می‌نوشت. در همان قرن پیشوای بزرگ زرتشتی 
آتر فرنبغ پسر فراخ‌زات در همان بغداد در عهد خلافت مامون (۲۱۸-۱۹۸ هق) کتاب 
معروف دینکرد را که راجع‌به مسایل دینی و عادات و رسومات و سثت‌ها و تاریخ و 
ادبیّات مزدیسنا است به زبان پهلوی در ٩‏ جلد تالیف کرده که هنوز هم موجود و 
بزرگ‌ترین و مهم ترین کتاب پهلوی است. ! دستور دیگری موسوم به آثرپت پسر هومت 
تألیف دینکرد را به انجام رسانیده است. آثر فرنبغ همان است که در حضور مأمون با یک 
زندیق موسوم به ابالش مباحثةٌ دینی نموده, وی را مجاب ساخته و موجب مسهّت مأمون 
و دربارش گردیده است. صورت مباحتة آتر فرنبغ با ابالش موضوع کتاب کوچک پهلوی 
است مشتمل بر ۱۲۰۰ کلمه حاوی هفت جوابی است که دستور مذکور به زندیق داده 
است. این کتاب موسوم است به «ماتیکان گجستک ابالش» و به زبان فرانسه نیز ترجمه 
شده است." با آنکه ابوریحان بیرونی یک قرن پس از طبری می‌زیسته و نسبتاً از عهد 
دولت زرتشتی دورتر بوده» ولی عشق و محبت وی به ایران و تنفر وی از عرب‌ها 
خراب‌کنندگان مجد و جلال نیا کانش, او رابر آن داشت که با دانشمندان و علمای زرتشتی 


۱. کتاب دینکرد از جلد سوم تا نهم در سال ۱ هجری در بغداد پیدا شده دارای ۱۶۹۰۰۰ کلمه است. وست 
ا5 ۷ مرحوم, مستشرق معروف انگلیسی کتاب هشتم و نهم آن را به انگلیسی ترجمه نموده با توضیحات بسیار 
مفیدی منتشر کرده است 2 :00 ۵۲۷۱۲ ۷۵۱۰ افو عط) او 800 ۲00ع5. در پنج سال بعد کتاب 
پنجم و هفتم آن را ترجمه نموده منتشر کرده است 1897 028070 11۷11 ,۷۵1 تمام مجلدات دینکرد به گجراتی و 
انگلیسی به توسط دستور پشوتن سنجانا و بعد به توسط پسرش دستور داراپ سنجانا ترجمه گردیده در هجده 
جلد منتشر شده است. جلد نوزدهم که آخرین جلد ای سلسله خواهد بود هنوز منتشر نشده است. 

۲6 0۲691066 ۱۵۵۵10210۷6 6۵8612866 و صبا کل صمز )هام۲ طوا اوه ۸ همه زب 0 ,ررصعاغط2۱ظ عم1 ۸0 .2 


۰ ۴2۴۱ صیاممه۱۸ لو 
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عهد خود در مراوده باشد و مسایل مذهبی را از آنان جویا شود. " آثارالباقیه کتاب این 
فیلسوف و ریاضی‌دان بزرگ که در ۳ ذی‌الحجٌه ۳۶۲ در خوارزم تولد یافت و در ۲ رجب 
۰ در غزنه وفات نمود. راجع‌به مسایل دینی مزدیسنا و تقویم و عادات و رسوم 
زرتشتیان معتبرترین اسنادی است که از قدیم باقی مانده است. گذشته از تاریخ در زمينة 
ادب نیز اشتباهات نویسندگان و بیجا استعمال کردن لغات دینی مزدیسنا فراوان است که 
آن هم بی‌شک ناشی از تعصّب بوده نه تعصّب یک شخص مخصوص بلکه تعصّب عمومی 
که بالطبع گریبانگیر یک شاعر و نویسنده هم شده است» سعدی در بوستانش از بتکدء 
سومنات در هندوستان صحبت داشته می‌گوید 
«بْتی‌دیدم از عاج در سومنات مرصُع جو در جاهلیّت منات 
مردم از اطراف و اکناف به زیارت این بتکده می امدند. سبب پرستیدن پیکر بی‌هوش و 
توان را پرسیدم: 
مُغْی را که با من سروکار بود ‏ نکوگوی و هم حجره و یار بود 
به نرمی بپرسیدم ای برهمن عجب دارم از کار اين بقعه من 
این مغ از سوال من خشمگین شده, پیشوایان دیگر را خبر کرد: 
مغان را خبر کرد و پیران دیسر ندیدم در آن انجمن روی خیر 
فتادند گبران پازند خوان چوسگ درمن ازبهرآن‌استخوان 
و من در میان آن جماعت مهین برهمن را ستودم بلند که ای پیر تفسیر استا و زند 
مرا نیز با نقش ایین بت خوش است که شکلی خوش و قامتی دلکش‌است 
ولی هنر او چیست. برهمن در جواب گفت که اين بت به خصوص محترم است برای 
آنکه در طرف صبح دست به سوی آسمان بلند می‌کند. من برای امتحان شب را در بتکده 
و 
شبی همچو روز قیامت دراز مغان گرد من بی‌وضو در نماز 
کشیشان هرگز نیازرده آب بغل‌ها چو مردار در آفتاب 
مت ی رز یت تس 
مغان تبه‌رای ناشسته روی پدید آمدند از در و دشت وکوی 
من چون جهل مردم را ملاحظه نموده و در ستیزه فایده‌ای ندیدم بنای ترویر گذاشتم و 
به سالوس گریستم و دست بّت بوسیدم 


5 رجوع کنید به مقدمه استاد زاخائو 60۷ در کتاب آثارالباقیه جاپ زاخائو 1923 ع۳21:,و به چهار مقالهً 
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به تقلید کافر شدم روز چند برهمن شدم در مقالات زند 
از پرتو این تدلیس طرف توجه گشته, در بتکده منزل گزیدم. تا آنکه روزی کشف کردم که 
در زیر تخت بت کسی نشسته سر ریسمائی به دست گرفته که از کشیدن آن دست بت به 
طرف آسمان بلند می‌شود. 
بسن پرده عطرانی آذرپرست میجاور سر زیسمانی به داست:۲4 

کاری به ارزش ادبی این اشعار نداریم, سعدی یکی از بزرگان شعرای دنیا و از مفاخر 
وطن ماست و زبان دلکش و شیرین او باید سرمشق مومت ابر کبان باشد. مقصود 
نگارنده از ذکر این اشعار فقط در این است که چگونه لغاتی متعلّق به مزدیسنا بیجا در 
ادبیّات ما به کار رفته است. چنان‌که ملاحظه می‌کنید پیشوای یک بتکده در هندوستان 
گهی به صواب برهمن نامیده شده و غالبا به خطا مغ که اسم پیشوای دینی زر تشتی است. 
نخست سعدی به مفی گفت ای برهمن! بعد برهمنان به جای آنکه کتاب دینی خود ودا را 
بخوانند گبرانی شدند پازندخوان؛ یعنی زرتشتیان اوستاخوان. پس از آن برای دلجویی 
نزد برهمنی از اوستا و زند اظهار خوشنودی نمودند. نه از ودا؛ فوراً این برهمنان کشیشان 
شدند یعنی از پیشوایان دین عیسی, بالاخره خود سعدی هم برای مصلحت روزگار کافر و 
برهمنی شد. ولی چه برهمنی پیرو تعلیمات زند نه وداء طولی نکشید که یکی از آن 
بوهمن‌هایی که از کشیشان اذرپرست شده بودند ارتقام خسعه سطران شندند: ینعنی بند 
بزرگ‌ترین درجهٌ پیشوایی دین عیسی رسیدند. ولی چه مطرانی که از روح‌القدس چشم 
پوشیده آتش می‌پرستیدند. حقیقتا هم سعدی را نباید ملامت کرد که در سرانجام داستان 
یکی از این برهمنان مغان گبران پازندخوان کشیشان بی‌وضو نمازگزار را که مطران 
آتش‌پرست شده بود به چاه انداخته با سنگ و کلوخ کشت و بت را از خدمت چلین 
پیشوای بی‌ثباتی اسوده ساخت. 

همچنین به‌واسط عدم اطلاع از مزدیسناست که کتاب جعلی و تقلبی دساتیر با آنکه 
مندرجاتش برخلاف ایین مزدیسناست و کتابی که اسکندر درژند و گجستک یعنی 
اسکندر خبیث و ملعون کلیّهُ کتب مذهبی پهلوی را از پیغمبران ايران شمرده جزو کتب 
دینی زرتشتیان پنداشته‌اند و ناسخالتواریخ مهملات آن راز عقاید ایرانیان قدیم تصور 
کرده و لغات ساختگی این کتاب جدید را که نویسندهاش مزوّر و متقلبی پیش نبوده در 
فرهنگ‌های متأحُرین مثل برهان قاطع و فرهنگ انجمنآرای ناصری لغات زند و پازند 
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فیط قاس ان سا ها ی ای ان سای راد از با نت آشتی اد 
پیغمیر نیاکان خود می‌برند باز ب‌واسطةّ عدم اطلاع همان هرج و مرج ادبی و لغوی در 
نوشته‌های آنان دیده می‌شود مثلاً می‌گویند یاسای زرتشت؛ این لغت مفولی ترکی را 
متقدّمین فقط برای حکم و فرمان ظلم و جور سلاطین مغولی خونخوار و ستمکار چنگیز 
نود تیال کریهاند باه شاسی ‌قست یدای یه خی مق رنه کار روت 
این مقاله گنجایش آن را ندارد که مفاسد عدیده تاریخی و لغوی خودمان را راجعبه 
مزدیسنا در اینجا متذگُر شویم» به‌طور عموم باید بگوییم که مندرجات موژخین عرب و 
ایرانی بدون تنقید استاد و متخصّصی قابل استفاده نیست " و از لغات دینی زرتشتی که در 
فرهنگ‌ها ضبط است به کی باید صرف‌نظر نمود. دگر آنکه پس از دانستن اصول مزدیسنا 
به خوبی در خواهیم یافت که قسمتی از اخبارات مورّخین قدیم یونان و رم و بیزانس 
بی‌اصل و از روی غرض و دشمنی بوده که در میان ایران و این ممالک وجود داشته است. 
از ان جمله است به قول هرودوت سوزانیدن کمبوجیا لاشه فرعون امازیس ذهه هرا در 
مصر برای انتقام و تازیانه زدن خشیارشا به آب داردانل در وقت لشکرکشی بر ضدّ یونان, 
آتش و آب به خصوص در مزدیسنا نزد ایرانیان قدیم ستوده و تا به امروز نزد زرتشتیان 
مقدس بوده و هست. ممکن نیست شاهنشاهان هخامنشی نسبت به این عناصر شریف 
چنین جرمی مرتکب شده باشند " به خصوص باید در نظر داشت که تاریخ و زبان ایران 
علاقه تأمّی به دين قدیم زرتشتی دارد. چه ريشهٌ این درخت کهنسال در سرزمین ایران 
آبیاری گشته, برگ و بری یافته است دینی نیست که از خارج به وطن ما مهاجرت کرده 
باشد چنان‌که ایین بودا از هندوستان به چین رفت و مذهب عیسی از فلسطین به اروپا 
نفوذ نمود و دين اسلا از عربستان به سوی ایران شتافت. ما برای روشن نمودن وقایع 
تاریخی ایران قدیم و جستن اصل و بنیان لغات زبان فارسی محتاج به مزدیسنا هستیم. 
این احتیاج را چینیان زردنژاد نسبت به ایین اریایی بودا ندارند و نه اروپاییان نسبت به 
مذهب سامی عیسی تاریخ ما ایرانیان که از قرن هشتم پیش از میلاد شروع می‌شود. یعنی 


2 آن همه یاسهای سخت برفت یار با ما هنوز بر سر جنگ 
نزاری قهستانی (فرهنگ جهانگیری). 
۲ در خصوص مندرجات کتب عرب و ایرانی راجع‌به زر تشت رجوع کنید به کتاب استاد جکسن امریکایی 
(زرتشت پیغمبر ایران قدیم) 
1۰ ۷0 ۱۵۷ رجمیمع1 بط مفع1 خصعتممم ۵۶ تعطو۵: عط] ۲واود2010 
۳. رجوع کنید به مقالهً ناهید و به مقالهٌ آذر. 
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بیشتر از هزار و سیصد و پنجاه سال پیش از استیلای عرب. به مزدیسنا مربوط است. در 
این دور طولانی که عهد سرافرازی ماست دین زرتشتی یکی از عوامل بسیار مهم آن همه 
مجد و جلال و بزرگی بوده است. هرچند که زبان ما پس از استیلای عرب با لغات سامی 
آميخته و آلوده شده, ولی ريشة آریایی خود را نباخته و رشتة ارتباط آن با فرس و زبان 
اوستا و پهلوی از هم نگسسته است. به‌جاست که در مدارس عالی ما تدریس فرس و 
اوستا و پهلوی معمول گردد, همان‌طوری که در مدارس بزرگ اروپا تدریس زبان‌های 
یونانی و لاتینی که ريشه زبان‌های غربی است معمول است. امید است که به‌زودی دولت 
ما از وان داکفبتد اریخا ررهاوی‌گاو و بیتمران خلب نبووه نمی آنن 3و 
زبان را برقرار سازد و به ملیّت ما روح تازه‌ای بدمد. زبان فارسی از پهلوی و پهلوی از 
فرس هخامنشی امده است. زبان اوستا یکی از لهجه‌های ایران قدیم بوده که بسیار نزدیک 
به سانسکریت و به خصوص نزدیک به فرس می‌باشد. فرس زبان رسمی و درباری و زیان 
اوستا زبان مقدس دینی بوده است. این زبان اخیر به عقیده نگارنده در عهد هخامنشیان 
هم متروک و مصطلح عام نبوده, مگر آنکه آن را چندین قرن مصنوعی نگاه داشته, زبان 
مقدس به‌شمار می‌رفته است. با این همه قدمت هنوز یک دسته از لغات زبان فارسی 
قراخ کی ود یکی با دک ها و ون وتا سود اساسا ور ری وتا 
برهمنان و تورات اسراییلی‌ها؛ قدیم‌ترین آثار کتبی دنیاست, تحصیل کتاب مقدس 
ایرانیان مدت‌هاست که در مدارس بزرگ ممالک متمدن اروپا پرقرار است. ودا و اوستا 
بزرگ ترین و قدیمترین اسناد زبان هندو اروپایی است. به ملاحظه آنکه اروپاییان با 
هندوان و ایرانیان از یک نژادند و زبان‌های انان و هندوان و ایرانیان را یک ماخذ و 
ایشخون است. برای توسعةهً علم اشتقاق (فیلولوگی ۳۵6) زبان‌های خویش در 
زمينهٌ اوستا و فرس خدمات شایان نموده‌اند به‌طوری که برای ما امروز از پرتو کوشش 
آنان راه‌ها ساخته و آماده است. فقط ما باید که به خیال استفاده افتاده, از این گلستان گلی 
بچينیم و از این خرمن خوشه‌ای ببریم. دانشمندان اوستادان و ایران‌شناسان اروپا در مقابل 
علمای سایر علوم و فنون مثل طب و هندسه و نجوم و شیمی و فلسفه و تاریخ و غیره 
مشهور دنیا می‌باشند. دایرٌ خدمات این بزرگواران را نظر به اوضاع کنونی ایران نباید 
تنگ تصور کرد. نخست چنان‌که گفتیم اوستا یکی از قدیم‌ترین آثار خطی دنیاست و زبان 
آن شعبه مهمی از زبان‌های قدیم اقوام هندو اروپایی است. دوم آنکه خود ایرانیان یکی از 
طوایف بلندهمت و دلیرنژاد هند و اروپایی بوده‌اند. در میدان کارزار جهان از همگنان 


گوی سبقت ربوده. یک قسمت مهم روی زمین را تحت تصرّف خود درآورده بوده‌اند و 
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به‌ واسطهً جهانگیری و اقتدار عادات و رسوم خود را در ممالک دور منتشر ساخته‌اند. 
به خصوص به‌واسطهّ پیغمبر زرتشت ره و رسم وحدت‌پرستی که تا آن روز در میان اقوام 
هند و اروپایی متصوّر نبوده به‌وجود آورده‌اند. بسا از عقاید دینی آنان در میان بهودی‌ها 
نفوذ یافته که بعدها به ساير ادیان سامی مثل عیسویّت و اسلام سرایت کرده است. گذشته 
از آنکهفی عیسی مها تحت تفوذ عهر که یکی از فرشکان مودیستاست ی باشد و 
شرح آن را در مقالةٌ آیین مهر در رم ملاحظه خواهید نمود. دین مزدیسنا از یک طرف 
به‌واسطهّ مربوط بودن به دین برهمنان و از طرف دیگر به‌واسطه تماسی که با سایر ادیان 
داشته در تاریخ مذاهب یک مقام بسیار مهمّی پیدا کرده است. به طوری که یک رشته از 
مبایل اویان موجو ده بزرگ وا بای به توسط م دیسا عل نمود: ان که یی ره از 
مسایل مبهم مزدیستا به استعانت سایر ادیان روشن تواند شد. بنابراین در زبان و تاریخ و 
دین قدیم ایران یک فایده عمومی است به‌طوری که هیچ مورّخ و عالم به فقه‌اللغة و عالم به 
تاریخ ادیان از آن‌ها بی‌نیاز نیست. گذشته از اين فواید که توجّه یک دسته از مستشرقین 
دانشمند را به طرف ایران کشیده است در این سال‌های اخیر گروهی از فضلا و بزرگان 
اروپا به‌واسطةٌ غیرت نژادی خود را دوستدار پیغمبر پبزرگت آریایی زرتشت خوانده 
مزدسنان نامیده می‌شوند. چنان‌که گروهی دیگر به معلم و مُربّی دیگر آریایی بودا محبت 
می‌ورزند. وطن ما هميشه یک جنبهٌ معنوی داشته و در اینده هم باید داشته باشد. باید 
بکوشیم که زبان و تاریخ و اخلاق ما در مقابل هجوم عوامل مادی که لازمةٌ هر مملکت 
متمدنی است قدم واپس نکشد. تمدنی که عاری از معنویات است خشن و قابل اجتناب 
است. این نکته را برای اين گفتیم تا به خیال برخی خطور نکند که در گیرودار این عصر چه 
حاجتی به تحصیلات اوستا و پهلوی است و چه ضرورتی در ادبیات و معنویات است. 
فواید تحصیلات اوستایی منحصر به فواید تاریخی و لغوی آن نیست. فایده دیگری که 
به خصوص ما می‌توانیم از آن برداریم این است که وطن ما به غایت نیازمند اخلاق پاک و 
صفات پسندیده است, خصلت‌هایی که نیا کان ما را بزرگ و خاک آنان را آباد می‌داشت از 
ایران رخت بربست, دیو دروغ جای فرشتة راستی را گرفت. کار و کوشش به تن‌پروری و 
سستی مبدّل گردید, دلیری و رادمردی به ترس و چاپلوسی جای واگذار نمود. ثروت و 
جلال به قلندری و دریوزگی تغییر یافت. از تعلیمات اوستا سبب سرافرازی پارینه و 
جهت ذآت کنونی را خواهیم دانست که از کجاست, همچنین خواهسیم دانست که بنابه 
دستور آیین کهن دنیا میدان آزمایش ای انسانی است. هر که مغلوب دیو شستی گردید 
لاجرم بانگ فریاد برآورده جهان را زندان هولناک خواند و آنکه در مقابل عفریت ضعف 
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قدم واپس نکشید به جاه و جلال رسید و از اعمال نیک و داد و دهش در این جهان خانهٌ 
فردای خود را نیز آباد کرد, همچنین خواهیم دانست که قضا و قدر شوم و فضول که در 
مقابل عزم و ارادهٌ انسانی وجود خارجی ندارد. سراسر یشت‌های اوستا حاکی فر و بزرگی 
و پارسایی و داد و دهش و کوشش و راستگویی و دلیری و وطن پرستی نیا کان ماست. 


یشت‌ها به‌طور عموم 


همان ذوق اطیف سخن‌سرایان ما که در اشعار عهد سامانیان و غزنویان و سلجوقیان 
مشاهده می‌شود در سرودهای یشت‌ها نیز هویداست و با اين فرق که غالب قصاید شعراء 
در مدح پادشاه و وزیر و حاکمی است به امید صله و جایزه‌ای, اما يشت‌ها در ستایش 
پروردگار و نیایش فرشتگان است. به امید پاداش روز واپسین. از انکه يشت‌ها را به 
قصاید شعراء تشبیه کردیم, نکند چنین تصوّر شود که کسی آن‌ها را به میل و خیال خود 
سروده است, مقصود این است که يشت‌ها با تعبیرات شاعرانه سروده شده است. مضامین 
آن‌ها عبارت است از سنت‌هایی که از زمان بسیار کهن پشت به پشت میان ایرانیان 
می‌گردیده و قدمت برخی از آن‌ها تا به عهد آریایی هند و ایرانی می‌رسد و نظایر آن‌ها در 
ودا برهمنان نیز موجود است. همان‌طوری که فردوسی داستان‌ها و سنّت‌های قدیم را به 
نظم دراورده» مدوّن ساخت. همان‌طور یشت‌ها به رشته نظم کشیده شده است. يشت‌ها 
بعد از گات‌ها و هفت «ها» قدیم‌ترین اجزا اوستاست. برخی از جملات و تعبیرات آن 
نامفهوم و مبهم است و هیچ جای تعجب هم نیست که این‌طور است. بسا از اشعار خاقانی 
برای ما امروزه پیچیده و نامفهوم است در صورتی‌که از حیث زمان فقط هفت قرن از شاعر 
شیروانی دوریم و زبان فارسی آن عهد تا به امروز فرق قابل ذکری نکرده است. با وجود 
این ضرب‌المثل‌های زمان او از یادها محو شده و از اصطلاحات آن دوره بیگانه شده‌ایم, 
خه وس بدشت‌ها که قاس هار راهان ارفهار و پاستسان اس وبان ارس 
شاید در عهد هخامنشیان هم متروک بوده است گذشته از این‌ها لطماتی که از استیلای 
اسکندر و عرب و مغول به ایران وارد امده و صدها انقلاباتی که در آن خاک روی داده. 
کناب مقس نا که پر اببه تنامه صوادت زور مار ان را مانند کاخ‌های باشکوه 
شاهنشاهان هخامنشی پراکنده و پریشان نموده است. با وجود این همان‌طوری که امروز 
از پرتو فِنّ معماری می‌توانیم از روی خرابه‌های ایران بدانیم که قصرهای پادشاهان ما 
اصلاً چگونه ساخته شده بوده» همان طور امروز از پرتو فقهاللغة و تاریخ و مقايسة ادیان با 
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همدیگر می‌توانیم بدانیم که اوستای پریشان کنونی در پارینه چه نظم و ترتیبی داشته و 
معنی این باقی‌مانده چیست. کوشش صد و پنجاه سالةٌ مستشرقین دانشمند و به‌کار 
انداختن جمیع وسایل مثل تفسیر پهلوی اوستا و کتب عدیده پهلوی و پازند و فارسی و 
اخبارات کلیِةُ مورخین قدیم و مورخین پس از استیلای عرب راجع‌به ایران و دیین آن و 
کلیةُ کتب مذهبی برهمنان و مقايسة لغات زبان‌های هندو اروپایی با یکدیگر و تفتیش در 
ادیان مختلفه و جمع‌آوری عادات و رسومات قدیم که هنوز در میان زرتشتیان برقرار 
است و غیره و غیره معنی اوستا به‌طور عموم معلوم است. اختلاف آراء مستشرقین 
اوستاشناس متأْخُر در سر ترکیب برخی از جملات و معتی یک دسته از لغات و تلفظ 
اصلی آن‌هاست. 

در اوقاتی که نگارنده در هندوستان مشغول ترجمهٌ يشت‌ها و تألیف مقالات آن‌ها 
بودم در همان اوقات دانشمند معروف لومل " در آلمان مشغول ترجمهٌ یشت‌ها بود. این 
کتاب نفیس راکه چند ماه پیش تر از انتشار یشت‌های نگارنده از طبع خارج شده اینک در 
زیر دست دارم تفاوت بزرگی با ترجمهٌ کامل اوستای ژلف و بارتولومه " که در شانزده 
سال پیش ترجمه شده و جدیدترین ترجمهٌ کامل اوستاست ندارد. اختلافات موجوده 
غالبا راجع‌به علم اشتقاق است. تغییراتی که ممکن است در معانی جملات بهواسط تغییر 
معانی پرخی از کلمات روی دهد طوری نیست که اساس را به‌هم بزند و معانی مخالف و 

يشت‌ها که قسمت مهم ادبیات مزدیسنا را تشکیل می‌دهد منسوب به حضرت زرتشت 
نیست. انچه در اوستا از کلام موَشس دین شمرده می‌شود همان پنج گات‌هاست که در 
سال گذشته به انتشار آن موفق شده‌ایم. در تورات هم فقط پنج اسفار منسوب به موسی 
است. مابقی جزوات آن کتاب از سایر انبیاء است, در اعصار مختلفه چنان‌که ودا یرهمنان 
نیز از اشخاص مختلف است در دوران‌های مختلفه همچنین قدیم‌ترین کتاب دینی بوداییان 
تیپیتاکا 110121 در آخرین قرن پیش از میلاد وین فده اس انش فد پبی او یی 
نوشته شده, نویسندگان قطعات مختلفه آن نه از یک مملکتند و نه متعلّق به یک عصر. 

بیست و یک یشت اوستا در قدمت با همدیگر مساوی نیست. شرح آن در مقالاٌ بعد بیاید. 
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ترجمهٌ يشت‌ها به توسط مستشرقین 

ترجمهٌ نگارنده مطابق متن اوستای گلدنر است که در سه جلد در سال‌های 
۱۸۹۰-۶ میلادی در آلمان به طبع رسیده است. ‏ معمولاً پارسیان هندوستان 
آوستای تخاب وستر کاوذرابه کار می برند. 

نگارنده در ترجمةٌ خویش از ترجمة شت‌های کلیّة مستشرقین استفاده کردم به 
استثنای ترجمة پیشقدم انان انکتیل دو پرون که صد و پنجاه و هفت سال از انتشار آن 
می‌گذرد. ‏ گذشته از آنکه این ترجمه کهته و امروز قاپل استفاده نیست ترجمه‌ای است از 
روی سنّت. آنچه دستورهای سورت (هندوستان) در سنوات ۱۷۶۱-۱۷۵۸ میلادی به او 
گفتند همان را نگاشت, مقصود این نیست که ترجمه سئتی به کی بی‌مصرف است» 
برخلاف تفسیر پهلوی اوستا که ترجمه سّتی است. یکی از اسباب فهم کلام مقدس است. 
بلکه مقصود این است که ترجمه سنّتی نسبت به ترجمه‌ای که از روی اساس علم اشتقاق 
باشد کمتر قابل اعتماد و بیشتر در معرض خطا و لغزش است, در جلد سوم از ترجمٌ 
اوستای انکتیل یک رشته اطلاعات راجع‌به عادات و اداب و رسوم پارسیان ان عهد 
مندرج است که مطالعهٌ آن‌ها از هر حیث مفید است. 

پس از این ترجمة قدیم. ترجمه اوستای سایر مستشرقین که دارای یشت‌ها هم باشد 
بنابه تاریخ انتشار آن‌ها از این قرار است: نخست. ترجمهٌ اشپیگل در سه جلد که به‌واسطة 
یادداشت‌های بسیار هميشه مفید است. هرچند که اصل خود ترجمه را باید از کتاب‌های 
کهنه شمرد و کمتر قابل استفاده دانست" به خصوص دو جلد کتاب دیگر اشپیگل که در 
تفسیر ترجمه اوستای خود نوشته است دارای ملاحظات و اطلاعات بسیار عقید اس ۶ 
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کلکر 10016۲ اوستا را از روی اين ترجمةٌ فرانسوی به زبان آلمانی ترجمه نموده, در دو جلد در سال 

۱۷۸۲-۲۱ منتشر ساخته است. 
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دوم ترجمه اوستای دهارلز در یک جلد بسیار پزرگ با توضیحات لازمه! این 
ترجمه کم و بیش تحت نفوذ اوستای اشپیگل می‌باشد. 
سوم ترجمهٌ دارمستتر در سه جلد بزرگ که از بزرگ‌ترین آثار ادبیّات مزدیسنا 
شمرده می‌شود. " هیچ اوستاشناسی از مطالعة اين کتب مستغنی نیست, نه برای خود 
ترجمه بلکه برای حواشی و یادداشت‌ها و توضیحات فراوان ان ولی نباید چشم بسته به 
آن ترجمه و به آن حواشی اعتماد کرد بلکه آن‌ها را باید وسیل تحقیقات شخصی قرار 
داد. صخت و سقم آن همه یادداشت‌ها را در وقت زوم سنجید. چه اثار ان دانشمند 
مرحوم فارغ از سهوها و خطاهای عدیده نیست به‌خصوص از انچه راجع‌به عقاید 
متعی آوست داحتا بو ار نله وهای انعر تمت ارس امک که اور 
بسیار متأخر قرار داد و از اظهار این عقیده غوغایی برانگیخت و تمام علمای معاصر خود 
را بر علیه خود بشورانید. 
چهارم» ترجمه اوستای وّلف که ترجمهٌ تمام اوستاست از روی متن اوستای چاپ 
گلدثر به استدنای پنج گات‌هاء ‏ ترجمه پنج گات‌ها پنج سال پیش از انتشار ترجمه اوستای 
ولف به‌واسطةٌ بارتولومه صورت گرفت. " از این جهت در ترجمه ولف لازم به اعاده آن 
له مس ارستای قلن نتفای با ساره است وا فرهگ فتاه 
قدیم "که یکی از شاهکارهای آن دانشمند مرحوم است استخراج شده است. معانی لغات 
اوستایی بدون تصرّف با همان الفاظ و جملات از فرهنگ مذکور بارتولومه به ترجمةٌ 
اوستای ولف نقل داده شده است. خود بارتولومه نیز ترجمة مذکور را دیده و اصلاح کرده 
است. این کتاب بسیار نفیس جدیدترین و بهترین ترجمهٌ کامل اوستاست که اکنون در 
دست داریم. نگارنده در ترجمهٌ نها بهحضوض از انم کاب قرقلی لضات 
بار تولومه استفاده کردم و در موارد مشکله مندرجات ان‌ها را ترجیح دادم متاسفانه این 
کتاب بدون هیچ یادداشت و توضیحاتی است. فقط برای ص-حت معانی کلمات و ترکیب 
ماع ید فرسگ آقات بارترلرمه نیو اله داقدشنه اس بدطوری که فهم آن به غایت 
دشوار و کسی که اطلاع فرستی از مزدیستا و امنتچتذین‌سالدبا آن ندارد از آوزتهره‌ای 
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نتواند برد. گرچه کلیّة کتب مستشرقین متأخُر در همین حکم است. چه آن‌ها برای استفادة 
عموم که اصلاً با این‌گونه کتب کاری ندارند نوشته نشده است بلکه برای یک دسته از 
دانشمندان دیگر موجود است. به ذکر چند فقره‌ای از آن‌ها که دارای ترجمه برخی از 
یشت‌هاست اکتفا می‌کنيم. از آن جمله است ترجمه یشت‌های گلدنر که در کتب و رسالات 
متفرق منتشر شده است. 

نخست ترجمهٌ پنج یشت که عبارت باشد از ابان يشت و خورشید يشت و تشتر يشت 
و مهر يشت و فروردین یشت. در ماه فوریه و مه ۱۸۸۰ میلادی انجام یافته و در مجلهً 
«مقایسهٌ السنه» منتشر گردید. ! در دو سال بعد در جزو کتاب «دروس اوستا» هفت يشت 
کوچک که عبارت باشد از اردیبهشت يشت و خُرداد يشت و ماه پشت و سروش یشت و دین 
پشست و اشعاد پست و ونند پشت متفر شد ‏ وادودوسال دیکر ترجمه سه هت دیگر که 
عبارت باشد از زامیاد يشت و بهرام يشت و ارت يشت در کتابی موسوم به «سه یشت» به 
طبع رسید. " چنان‌که ملاحظه می‌شود ۱۵ يشت به توسط گلدنر نیز ترجمه شده است و ۶يشت 
دیگر که عبارت باشد از هرمزد يشت و هفتن يشت و درواسپ یشت و رشن یشت و رام 
يشت و هوم يشت اگر هم گلدنر آن‌ها را ترجمه نموده و در جایی منتشر کرده باشد نگارنده 
از آن‌ها اطلاعی ندارم. ترجمه‌های این استاد بزرگ که با توضیحات عالمانه آراسته است 
بسیار معتبر و قابل استفاده است. گلدنر در زمينةٌ اوستا خدمات شایان نموده و به گردن 
عموم ایرانیان حقّ بزرگی دارد. تألیفات عد ید ه او سر چشمهةٌ معلومات مزدیسناست. 

در جزو کتب متعدده استاد مرحوم بارتولومه ترجمه دو یشت نیز که عبارت باشد از 
زامیاد يشت و هرمزدیشت در کتاب «تحقیقات آریایی» به نظر نگارنده رسیده است. ‏ در 
میان جزوات خود ترجمه ارت یشت بارتولومه را نیز در دست داریم ولی نمی‌توانم معین 
کنم که این يشت کی ترجمه شده و در کجا انتشار یافته است. چه ترجمه مذکور در جزو 
سایر مقالات مستشرقین راجع‌به مزدیسنا با هم جلد شده بدون تعیین تاریخ و اسم مج 
ی کتابی "از وندیشمان نیز ترجمه چند یشت باقی مانده که در کتب متفرق وی مندرج 
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است از آن جمله ترجمةً مهر يشت در کتاب «میترا»" و ترجمه فروردین يشت در کتاب 
«دروس زرتشتی» "؛ چنان‌که ملاحظه می‌شود بیشتر مستشرقین معروف چه از متقدّمین و 
چه از متأخرین آنان چند قطعه‌ای از اوستا را ترجمه نموده, موضوع مباحثات و تحقیقات 
ارت و گر هی انا مب رز کلام عراهه سقفرسان رجمه شتا یا 
لومل که ذکرش گذشت به خصوص قابل دقّت است. این کتاب که چند ماه پیش از ین به 
زبان آلمانی انتشار یافته, از روی متن اوستای گلدنر ترجمه شده است و دارای ترجمةً 
تمام یشت‌هاست و به‌علاوهٌ پسنا ٩‏ و ۰و ۱۱ که نیز هوم يشت نامیده می‌شود و فرگرد 
دوم از وندیداد که در داستان جمشید است. هر یک از یشت‌ها دارای مقدمة مسختصر و 
مفیدی است. ‏ این ترجمه با وجود اندک تفاوتی که با ترجمه وّلف ‏ بارتولومه دارد 
بهترین دلیل صحت این ترجمهٌ اخیر است و یک گوهر گرانبهایی است که به تازگی داخل 
خزینة کتب مزدیسنا گردید. در انجام اين مبحث می‌افزاييم که دانشمند مرحوم پارسی 
کانگا تمام جزوات اوستا را به گجراتی ترجمه نموده, در پنج جلد منتشر ساخته است و 
یشت‌ها در جزو خرده اوستا در سال ۰ میلادی منتشر گردیده است. 


مندرجات این تأمه و طرز تخریر آن 
خیال نگارنده این بوده که بیست و یک یشت اوستا را در یک جلد منتشر سازم. ولی 
وقتی که وارد کار شدم لازم دیدم که مطالب را شرح و بسط دهم تا هیچ مسئله‌ای مبهم 
ساتیت وی کادر وا وکا سی عتوز گنیر عمبله دسا کد رزوی یک بان 
علمی نوشته شده باشد نداریم. در کمال شرمساری باید اقرار کنیم که اصلاًکتابی که قابل 
ذکر باشد در این زمینه به زبان فارسی موجود نیست به ناچار بایستی این کتاب طوری 
نوشته شود که خوانندگان تا به یک اندازه قانع شده. یک فکر مجمل ولی روشن از 
مزدیسنا به‌هم رسانند و به فواید اخلاقی و تاریخی و لغوی آن برخورند. نظر به این نکات 
این کتاب مُطوّل شد و در مدت اقامتم در هندوستان به اتمام آن موفّق نشدم؛ اگر هم به 
انجام می‌رسید در یک جلد نمی‌گنجید. به ناچار دوازده يشت را در همین جلد منتشر 
می‌سازم و به انضمام مقالهٌ فروردین که متعلق است به فروردین يشت که يشت سیزدهم 
است -خود این يشت بسیار مفصل است با متن و توضیحات بیشتر از صد صفحه جا 
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لازم دارد و اين کتاب را بی‌اندازه بزرگ می‌کند. لهذا آن را برای جلد دوم گذاشته در اروپا 
منتشر خواهم ساخت. در طی ترجمهٌ یشت‌ها بعضی از لغات مذهبی را که مصطلح 
زرتشتیان است ترجمه نکردم, چنان‌که عادت ناخوش برخی از مستشرقین است مثلا 
«اهورا مزدا» را به سرور دانا و «فروهر» را به روح یاگوهر و «وژ» را به فدیه مایع و غیره 
ترجمه می‌کنند» هر علم و فتی دارای یک دسته لغات و اصطلاحات مخصوص به خود 
می‌باشد که در زمينةٌ همان علم و فنْ باید دانست. در هر جایی که به چنین لغاتی 
برمی‌خوریم آن‌ها را شرح دادم و توضیحات لازمه را نگاشتم و به اين اکتفا نکرده برای هر 
یک از فرشتگان مقالات مفصل نوشتم و به اندازه‌ای که ممکن بود مطالب تاریخی و لغوی 
متعلق به فرشته همان يشت را ذکر کردم. در میان آثار مستشرقین هم هنوز کتابی نداریم که 
مفصلاً از این فرشتگان بزرگ صحبت شده باشد و در یک کتاب مدون گردیده در دسترس 
عموم باشد. مأخذ مندرجات مقالات را نشان دادم تا برای محصّلین بعد راه تحقیق باز 
باشد. همچنین مسایلی که از خود اوستا استخراج شده جای هر یک را معلوم نمودم. 
بیشتر از چها رصدوپنجاه لغت اوستایی در اين نامه در طی مقالات و توضیحات فقرات 
يشت‌ها معنی شده و ارتباط برخی از آن‌ها را با لغات فارسی بیان کردم دگر اينکه برای 
گروهی از پادشاهان و دلیران و نامداران که در اوستا از آنان ذکری شده مقالات نسبتا 
مفصل نگاشتم و تمام مواضع اوستا و قسمتی از کتب پهلوی را راجع‌به آنان نشان دادم تا 
برای صحت داستان‌های ملی از قدیم ترین اثار کتبی ایران حجٌتی در دست داده باشم. 
به خصوص خوانندگان اين نامه را متوجه می‌سازم که از قرائت هیچ‌یک از پاورقی‌ها 
صرفنظر نفرمایند چه دانستن آن‌ها برای فهم مطالب بعد لازم است» همچنین لازم است که 
پیش از مطالعهٌ يشت‌ها مقالات گات‌ها تألیف نگارنده نیز دیده بشود. چه آن کتاب را باید 
جلد اول این سلسله محسوب داشت. مطالبی که در آنجا مندرج است در يشت‌ها تکرار 
نشده است. در انجام مقال باید یاداور شوم که در طی يشت‌ها به عبارات ساده آن‌ها نباید 
نگریست. آن الفاظ را فقط باید وسیله فهم معانی قرار داد. این سادگی کلام که در يشت‌ها 
ملاحظه می‌شود تخصیصی به اوستا ندارد و در کلیّه کتب قدیم همین سادگی بیان و 
خملات کواه و فگرار آن‌ها مشاهده م شوه عیا راتی که آمروز یه نظر ما ساده فی آید دز 
عهد قدیم دارای فصاحت و بلاغت و کنایه و استعاره بوده که ما به‌واسطهٌ انقلاب زمان 
آن‌ها را موافق ذوق خود نمی‌یابیم» چنان‌که ساختمان و پوشاک و کلیّه طرز زندگانی عهد 
قدیم را ساده و دور از سلیقهٌ کنونی می‌بينیم. به عقیده نگارنده در کلام قدما قطع نظر از 
معانی یک لذّتی در سادگی است که حتی‌الامکان باید آن‌ها را به همان ترکیب اصلی نگاه 
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داشت و آرایش‌های جدید را با سادگی قدیم نیامیخت و بلکه تصرفات کردن در آن‌ها را 
باید نسبت به علم و معرفت خیانتی دانست. به خصوص در کتب مذهبی که مندرجات 
آن‌ها وحی و الهام تصور می‌شود. اوستا را در عهد ساسانیان کلمه به کلمه بدون هیچ 
تصرف تفسیر کرده‌اند و برای موارد مشکله جداگانه توضیحاتی افزوده‌اند. بی‌شک این 
شکل ترجمهٌ اوستا نه در فارسی و نه در زبان دیگر ممکن نیست یعنی که از کلمات پهلوی 

چیده معنی ای به‌دست نخواهیم اورد, چه ترکیب جملات اوستا شبیه به فارسی نیست. 
بنابراین در ترجمه تدم و تاخر کلمات قهری است. کسانی که به متن اوستا مروری کرده و 
یا صفحه‌ای از ترجمهٌ مستشرقین به هر زبانی که باشد خوانده, می‌دانند که نگارنده در این 
ترجمه فارسی دچار چه اشکالاتی بوده‌ام بهخصوص که در فارسی کتایی در زمينة 
مزدیسنا نداریم که از کلمات و تعبیرات و اصطلاحات علمای متقدمین استفاده کنیم» به 
ناچار باید خود با مصالح نو بنایی برپا کنیم و باید طوری این بنا را بسازیم که هم نزدیک 
به بنای اصلی باشد و هم از بنای زبان فارسی دور نباشد, بنابراین نگارنده را جز اینکه 
ترجمه فارسی باشد و در آن واحد مطابق اصل متن منظور دیگری نبوده است. به چیزی 
که هیچ خیال نکردم آن زیت سود مات آاست؛ فان توشتههای مساخر ین رنه 
عبارات شیرین و دلکش بسیار برمی‌خوریم» ولی از عهد کهن چندین هزار ساله کلامی 
سراغ نداریم که در عین سادگی دارای چنین اخلاقی باشد: «اهورامزدا گفت ای زرتشت 
اسپنتمان تو نباید که عهد و پیمان بشکنی, نه آن عهدی که تو با یک دروغ‌پرست بستی و نه 
آن عهدی که تو با یک راستی پرست بستی, چه معاهده با هر دو درست است, خواه مود 
و خواه مُشرک». [مهر یشت. فقره ۲] 

چون این نامه آخرین کتابی است که در هندوستان منتشر می‌سازم لازم می‌دانم در 
انجام مقال تشکرات فراوان تقدیم اعضای محترم انجمن زرتشتیان ایرانی بمیئی بنمایم که 
در مدت اقامتم در هندوستان هميشه مورد لطف و محبتشان بوده‌ام» به خصوص رئیس 
محترم انجمن, دوست دانشمند محترم عزیزم آقای دینشاه جی‌جی باهای ایرانی که 
متحثل زحمات بی‌اندازه شده. آنچه لازمه مهمان‌نوازی بوده در حق من کوتاهی نکردند و 
از هر قسم اسباب آسایش مرا فراهم آوردند. به‌طوری که توانستم از پرتو مساعی ایشان با 
حواسی جمع و خاطری آسوده یک دور تحصیلات مزدیسنا را در اینجا طی نمایم و به 
اندازة قوَةٌ خويش معلوماتی از آیین کهن بیندوزم. به جاست از این سرمایة معنوی که در 
مرکز مزدیسنان فراهم آوردم جاودان سپاسگزارشان باشم در مقابل آن همه زحماتشان 
به هیچ‌وجه وسیلهٌ تلافی در خود سراغ ندارم. يقین دارم که اگر خدمت مختصری از دستم 
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برآید و عموم ایرانیان اندک فایده‌ای از آن بتوانند برد همان را مزد زحمات چندین سالا 
خویش خواهند شمرد. 

دیگر از بزرگوارانی که سپاسگزارشان هستم دانشمند معروف پارسی دکتر جیوانجی 
مخشید ی , سای تمس العلماست که هه درخ انیت ها مر اعات موده از فامن 
کتبی که لازم داشتم دریغ نورزیدند و به توسط ایشان تقریباً بیست جلد کتاب نفیس 
راجعبه مزدیسنا از انتشارات انجمن محترم پارسی پنچایت ۳۳0۵6۲ ۳۵۲966 به من 
هدیه شده است و دیگر دانشمند شهیر گشتاسب نریمان (.700ع< .1 .0) که همواره به 
دستیاری ایشان از انتشارات جدید مستشرقین اروپا مسبوق شدم. و کتب آنان را برای 
استفاده به من برگذار کردند. البته از چنین بزرگواری که عمر خود را برای توسعهٌ معارف 
وقف کرده‌اند جز این هم نباید انتظار داشت: 

و دیگر هیربد دانشمند بهمن جی نسروانجی دهابر " با دقّت عالمانه که مخصوص 
ایشان است. تمام متون اوستایی این نامه را تصحیح نمودند و قسمت فارسی آن را نیز از 
نظر گذرانده از بسی سهوها مسبوقم کردند و دیگر دانشمند اوستا و پهلوی‌دان مشهور 
بهرام گور انکلیسریا " که در مذّت چندین ماه و هر روز چندین ساعت در حضورشان 
کسب فیض نمودم و از اطلاعات وسیعٌ ایشان بهره‌مند شدم و دیگر برادر ایشان هوشنگ 
انکلیسریا صاحب مطبعه‌ای که نوشته‌های من در آنجا به طبع رسیده, ایشان در طبع این 
کتب دقت مخصوص به کار بردند گوییا خواستند که کتب مقدس مزدیسنا با طرزی 
مرغوب و شکلی پاکیزه به وطن زرتشت تقدیم شود. می‌توان گفت که این نامه یکی از 
پا کیزه ترین کتاب فارسی است که در هندوستان به طبع رسیده است. به خصوص طبع آن 
به سه خط: زند و فارسی و لاتینی و هر سه غریب این مملکت وبا حواشی و یادداشت‌های 
غدیده به خط ریه کار آسائی نبوده است: 


پورداود 
پمبئی کولابا (0012۳2) فردوس 
اول فروردین ۱۳۰۷ شمسی ۲۱ مارس ۱۹۲۸ میلادی 


2 .3 ۲عطاطقط ۲ .2 ۵1 .1 


9 و 0( 


۱۳۳۱۱۰363۲9 


(2 1 


(2۱ 0 


شت‌ها 


اوستا مُرکّب است از پنج کتاب یا جزو اول یسنا که مهم‌ترین قسمت کتاب مقدس 
است و دارای ۷۲ فصل یا «ها» می‌باشد, پنج گات‌ها جزو ان است؛ دوم ویسپرد مجموعه‌ای 
است از ملحقات یسنا که برای مراسم دینی ترتیب داده شده است و آن مشتمل است بر ۲۴ 
فصل يا (کرده) آن راجع‌به قوانین مذهبی است, هر یک از ۳۲ 
فصل آن را یک (فرگرد) گویند؛ چهارم ی يشت که موضوع این کتاب است. از آ ن مفصل تر 
صحبت خواهیم داشت؛ پنجم خورده اوستا يا خُرده اوستا که برای نماز و ادعیه اوقات 
روز و ایام متبرکه سال و اعیاد مذهبی و غیره ترتیب داده شده است. مندرجات خورده 
اوستا مثل سایر جزوات اوستا محدود به حدّی نیست. بسا از نسخ خطی قدیم دارای 
ادعیه‌ای است که نسخه دیگری از آن نیست. همچنین قاعده‌ای ندارد که چند تا از يشت‌ها 
یت م دارای هرمزد يشت و سروش یشت 
می‌باشد و 
مرکب از جهار کتاب می‌باشد. اینک یه یشت که پس از گات‌ها و هفت «ها» قدیم‌ترین 
قسمت اوستا و سرچشمهٌ یک رشته معلومات بسیار نفیسی راجع‌به ایران قدیم است. 


اشتقاق کلمات یشت و کرده 
کلمد پشت در آوستا یه یشتی آمده و از مادة کلمه یسناست و در معنی هم با آن یکی است؛ 


وی #۳ 
قند آوونت است تشن ی مک زر شرت آرفتا مکزرا ابسممال شدای | لد 


۱. برای اطلاعات مفصل تر رجوع کنید به گات‌ها ترجمه نگارنده به مقاله اوستا. 
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است در فقره ۵۶ از رام يشت یشتر به معنی نمازگزار و پرستنده و ستایش‌کننده است؛ 
چنان‌که در یسنا ۱۲ فقرهٌ ۱۵ ویسنا ۱۴ فقرةهٌ ۱و اردیبهشت شبت تفر ۱۶ آمده است: از 
این کلمات اوستایی لغت جشن که به معنی عید و از کلمه یسنا مد ی ات وی وی ن فارسی 
به یادگار مانده است. فرقی که میان مفهوم یسنا و يشت می‌توان قرار داد این است که اوّلی 
به معنی ستایش و نیایش است به‌طور عموم, دومی به معنی ستایش پروردگار و نیايش 
امشاسپندان و ایزدان است بالخصوص, ۲۱ بشت اوستا نیز چنین چیزی است. 

هریک از یشت‌های بزرگ چندین فصل دارد که آن‌ها را کرده گویند و از کلمه اوستایی 
کرت می‌باشد که به معنی کارد و خنجر است, کرده یعنی یک قطعةٌ بریده درست به معنی 
0 اتینی و فصل عربی است که به معنی بریدن است:متلا آبان پشت دازای ۰ کرده است. 


اسامی یش يشت‌ها و اسامی ایزدان سی روز ماه 
اسامی ۱ تت که یود مکی کم آه‌ها راو وروی مازه الم بت یی و دو و 
سه و غیره می‌گویند از این قرار است: 


۱ . اهوزمزد هرمزدیشت 
۳ . آش وهيشت ازدببهاشت یهت 
۴ هاوروتات خرداد يشت 
۵ ارذویسوزآناهیت ا تفش بان 
معمولا آبان یشت گفته می‌شود. 
۶ هورخششت خورشید یشت 
۷ ماونگه اه بخیشا 
۸ تیشتریه تیشتر معمولاً تیریشت گفته می‌شود 
٩‏ درواشپا درواسپ‌یا گوش یشت 
۰ میر مهر یشت 
۱ سرئوش سروش بشت 
۲ زشنو رشن یشت 
۳ فروشی فروردین يشت 
۷۲۴ ورترغن پهرام پشت 
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معمولا دین یشت نامیده می‌شود 


اردیشت 


مقیو 1 اشعادنشت نامیده می‌ شود 


۰ ۰ 


یی 1 زامتیادیشت نامیده ميی‌شود. در نسح 


خطی قدیم نیز کیان یشت نامیده شده است. 


هوم یشت 


ونند پیشت 


چنان‌که ملاحظه می‌شود بیشتر این يشت‌ها دارای اسامی ایزدانی است که سی روز ماه 


نیز دارای اسامی آنان است. اسامی این سه ایزد یا فرشته که روزهای ماه تحت حمایت 


آنان است نیز در دو سی روزهٌ کوچک و بزرگ (جزو خورده اوستا) مرتبا یاد شده, ولی در 


پشت‌ها این تر تیب رغایت نشده است: 


برای آنکه آسان‌تر بتوانیم ترتیب اسامی ایزدان را آن‌طوری که یشت‌های موسوم به 


آنان تر تیب داده شده و آن‌طوری که در دو سی روزه آمده و حالا در تقویم رعایت می‌شود 
با همدیگر مقایسه کنیم. اسامی ایزدان ماه را می‌نگاريم 


۱ 
۴ 


هرمزد 
شهریور 
آمرداد 
آبان 


۳ 


زامیاد 


1 
۵ 
۸ 
۱۱ 


۳۶ 
۳۹ 


بهمن ۳ 

سفندارمذ ۶ 

دین به آذر ۹ 

خورشید 5 
گوش ۵ 
سروش ۸ 
بهرام ۲۱ 
دین به دین ۳۳ 
اشتاد ۳۷ 
مهر اسپند ۳ 


اردیبهشت 
خرداد 
آذر 

تا 


نخستین روز ماه که هرمزد باشد و روز هشتم و پانزدهم و بیست و سوم که دی یا دین باشد 
به اسم خداوند است» در مقابل ان هرمزدیشت داریم در مقابل روز دوم و سوم و چهارم و 
پنجم و ششم و هفتم که بهمن و اردیبهشت و شهریور و سفندارمذ و خرداد و امرداد باشد که 
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دوه انتامتدان ای و و سور و 
0 محسوب 0 7 
و به اسم ه فرشتة دیگر که بهمن و شهریور و سفندارمذ و امرداد (از امشاسپندان) و آذر و 
باد و آسمان و مهراسپند و انیران باشد امروزه یشتی در دست نیست. در عوض به اسم دو 
بشت عباوت است از لاو از يشت اخیر که هوم و ونند باشد. 

بت مها سل بای ا بیان با ایو هنن رجات زره سم 
همان ایزدان خاص نیست. مثل اشتاد يشت که دارای اسم ایزدی است که پاسبانی روز ۲۶ ماه 
و بشت 
۱ سم ایزد ۲۸ ماه داده شده, اما مندرجات أ ن فقط تا فقرهٌ ٩‏ که از زمین ( زم) یعنی یعنی از کوه‌ها 
صحبت می‌دارد با فرشته زمين زامیاد مناسبتی دارد. چه از فقر قرة ٩‏ تا انجام که فقرةٌ ۹۶ باشد 
راجع‌به فر کیانی است. 

همچنین رام يشت و دین يشت فقط به اسم ایزد ۲۱ و ایزد ۲۴ ماه است اما مندرجات 
۲ 
ی ی ی و 
همدیگر چند ۰ نامزد کرد‌اند (شاید اصلاً به 
این وسیله خواسته‌اند به اسم هر یک از ایزدان ماه يشت مخصوصی باشد). مثلا در فقره 
۱ از دوسی روزءٌ کوچک و بزرگ رام و ویو یک‌جا نامیده شده‌اند و در فقرهٌ ۲۴ چیستا و 
دین با هم آمده‌اند. در سایر جاهای اوستا نیز غالبا ان فرشتگان را با هم می‌بينيم. 


یشت‌ها در قدیم و بغان پشت 

ایزدانی که به اسامی آنان سی روز ماه نامیده شده یشتی موجود بوده است و وجود هوم 
یشت و ونند يشت به خوبی دلیل است که برای سایر ایزدان معروف نیز یشتی داشته‌اند. 
بهمن يشت که یکی از کتب پهلوی است و معمولاً (زند بهمن یشت) نامیده می‌شود نیز 
شاهد است که در قدیم يشت‌ها بیش از آنچه امروز در دست داریم بوده است, بنابه تصریح 
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خود این کتاب که دارای ۴۲۰۰ کلمه است مندرجاتش از روی زند بهمن يشت یعنی 
تفسیر پهلوی بهمن يشت اوستاست. در فصل اول فقرةٌ ۶ گوید: «در زند (تفسیر) وهومن 
پشتو فیزوات شت و افتات بفیت امده که کسعی مهن مودک سس بامتانم 
دشمن دین خروج کند و در میان پیروان دین یزدان فساد برانگیزد.» در فصل دوم فقرة ۱ 
گوید: «در زند وهومن يشت آمده که زرتشت از هرمزد دادگر حیات جاودانی 
درخواست». در اینجا متذکر می‌شویم که خرداد يشت و اشتاد يشت امروز در جزو 
پشت‌ها موجود است اما تفسیر پهلوی آن‌ها از میان رفته است» شکی در این نیست که 
مأخذ کتاب زند بهمن يشت بسیار قدیم است چنان‌که وست (۱۷559) احستمال می‌دهد 
قدمت ان تا به عهد خسرو انوشیروان (۵۷۸-۵۳۱ میلادی) یا اندکی پس از او می‌رسد. 
چه در کتاب مذکور از پادشاهان پس از انوشیروان اسمی برده نشده است هرچند که 
گردآورنده آن مدتی پس از استیلای عرب حتی. سن از عهد سلجوقیان می زیسته است؛ 
قدمت تسخةً خطی آنکهحالا موجوداست نقریب بهباصد و پنجاه سال می‌رسد و محتاً 
این نسخه از روی نسخه قدیم‌تری نوشته شده است.؟ در دینکرد که شرحش در دیباچه 

شت. تمام مندرجات اوستا تجزیه گردیده, هر یک جداگانه شرح داده شده است. از این 
تجزیه و شرح به خوبی برمی آید که مولف آن در عهد خود که قرن نهم میلادی باشد تمام 
اوستای عهد ساسانیان را زیر دست داشته و از میان ۱ نسک اوستای قدیم فقط یک 
نسک در آن زمان موجود نبوده است. بنابه مندرجات دینکرد می‌توان دانست که کتاب 
مقدس در پارینه به چه عظمت بوده و اکنون آنچه در دست است متعلق به کدام‌یک از ۲۱ 
نسک مفقود شده می‌باشد. از آنچه در کتاب هشتم دینکرد در فصل ۱۵ مندرج است شکی 
نمی‌ماند که یشت‌های کنونی در قدیم متعلق به نسک یا کتاب چهاردهم اوستا بوده که آن 


۱. متدرجات زند بهمن یشت عبارت است: از واقعاتی که اهورامزدا از پیش پیغمبرش خبر داده که چگونه ایران 
گرفتار پنجه قهر وغلبه دشمنان خواهد شد و چه صدمه‌ها به دين مزدیسنا خواهد رسید و بعد چگونه سوشیانس 
(موعود مزدیسنا) ظهور کرده ایران روی نجات خواهد دید و مزدیسنا وت خواهد گرفت. 
قسمتی از کتاب مذکور را اشپیگل در جزو کتاب (ادیبّات سنتی پارسیان) به آلمانی ترجمه کرده است: 
٩. 128-5‏ 1860 160 ۷۷ راهوعزمو٩‏ م۷ معورج۳ 06۲ عناهت1۱6 ملاممطمع1 ۲۳20 1۵ ۲ 
و بعد وست در جزو (کتب مقدس مشرق) به انگلیسی ترجمه نموده است: 
0 060۳0 ۷ ۷۵۱ ۴50 فطا ۶ فعام90 ۹۵6۲۵۵ 7۲6 
و بعد دانشمند پارسی بهرام گور انکلیسریا آن را به انگلیسی ترجمه کرده با متن پهلوی منتشر نتشر ساخته است: 
9 و0 ماعحعفعالم۸ .1 .ظ وه 4مطفنامانام عامه‌صمه:۲ زبداطوظ ما فجد صعد ۷ معصقطه 2201-1۷ 
۲. رجوع کنید به کتاب مذکور وست ص .1-1 
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را بغان يشت (یعنی ستایش بغ‌ها) می‌گفته‌اند. اینک دینکرد گوید: «بغان يشت نخست در 
سغایش هر مره است که درمیان بغان بت رگ رین است‌و من از آن در تبایش ایزدانوسایر 
موجودات مریی و غیرمربی زمین است. از آن ایزدانی که روزهای ماه به اسامی آنان نامزد 
است. همچنین در شهرت و قدرت و پیروزی و معجزات آنان است و نیز در ذکر بسا از 
فزشنتخانی است که اسسامی آنان در وقت نیايش برده می‌شود و از احترامات و اطلاعاتی 
است که باید نسبت به آنان منظور داشت»" این تعریفی که دینکرد از بغان يشت کرده در 
هی کنو مسندای مي او مدز می‌دارد که هر یک از سی اا ماو سا افدان 
دیگر راهم یشت مخصوصی بوده است که همه از دست رفته, به جز معدود قلیلی به ما 


ترسیده ۱۳| 


وضع یشت‌های باقی مانده 

این یشت‌های باقی مانده نیز از حوادث روزگار ایمن نمانده. حال پراکندگی و 
باشیدگی از وجنات آن‌ها پیداست. باز جای شکر است که صفحات نامه مقدس ایران 
به کلی از سیل خونی که عرب و مغول در وطن ما جاری ساخته‌اند فرو شسته نشده و 
سندی از جاه و جلال نیا کان به دست ما فرزندان رسیده است. از یشت‌های مفقود شده 
خبری نداریم. راجعبه آنچه موجود است گوییم. بیست و یک یشت اوستا در قدمت با هم 
فرق دارد. چهار یشت اولی نسبتا جدید می‌باشد. از حیث عبارت و صحت انشاء به پای 
یشت‌های بزرگ نمی‌رسد به‌ویژه پشت دوم و سوم و چهارم که هفتن يشت (کوچک) و 
اردیبهشت یشت و خرداد يشت باشد دارای مطالب مهمی نیست و بسا از کلمات و 
جملات آن‌ها هم خراب شده است. 

دو يشت اخیر که هوم و ونند باشد بسیار کوتاه و هر یک دارای دو سه جمله است. 
به‌طوری که در خصوص آن‌ها حکمی نمی‌توان نمود, برخلاف پشت‌های بزرگ گذشته از 
آنکه دارای علامات بسیار قدیم است از حیث وفور لغات و صحت قواعد صرف و نحوی 
و تعبیرات و اصطلاحات قسمت مهم ادبیّات مزدیسنا را تشکیل می‌دهد و حقیقتاً برازنده 
است که آن‌ها را قصاید غرّاء بنامیم. بی‌شک این یشت‌ها وقتی سروده شده که هنوز زبان 
اوستا معمول و مصطلح بوده است. برخلاف یشت‌های کوچک که احتمال می‌رود پس از 
متروک شدن زبان سروده شده باشد. زبان اوستا مدت‌ها پس از متروک شدن چون زبان 


۱ رجوع کنید به: ‏ 34 .0 1892 0710۳4 22626۷11 ,۷۵۱ ۷۷۵۵۲ زا 60/قاوصه افو عط) ۵۶ 00165ظ ۹2060 
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قاس بو هه درمنان جوا بان دین و خلمای عذهب ندوین می هه و صتوعی آن را نگا: 


داشته بوده‌اند. 


قدمت یشت‌ها 

با آنکه فرق فاحشی میان یشت‌های بزرگ و یشت‌های کوچک موجود است باز 
نمی توانیم بگوییم که اولی کی سروده شده و دومی کی, در هیچ یک از آن‌ها به وقایع 
تاریخی برنمی‌خوریم» ممکن نیست که عهد انشاء پشت‌ها پس از تشکیل سلطنت 
هخامنشی باشد که در اواخر قرن ششم پیش از مسیح شروع شده است. چه از این سلطنت 
با آن همه عظمت و اقتدار که قسمت بزرگ دنیا را فراگرفته بود نه مستقیم و نه غیر مستقیم 
اسمی نیست و نه به هیچ‌یک از وقایع مهمٌ ان عهد در آن‌ها اشاره شده است. اوستا در هر 
جای ایران که نوشته شده باشد خواه در مغرب و خواه در مشرق؛ بیرون از قلمرو 
هخامنشیان نبوده است. در یشت‌ها بسا از پادشاهان داستان ملی ایران که در شاهنامه 
آمده‌اند. اسم برده شده و مکرراً از سلسله کیانیان و حامی زرتشت گشتاسب نیز یاد 
گردیده. ولی از پادشاهان مقتدر واقعی مثل کورش و داریوش و خشایارشا و غیره ذکری 
تسه ور صورقی که غال هس سا در توا تورات آن هم در کتاب دینی بیگانه 
از ایران برمی‌خوریم. مثلاً در تفسیر پهلوی اوستا یه مطالبی اشاره شده که مدئل می‌دارد 
آن تفسیر در عهد ساطنت ساسائیان صورت گرفته است اگر هم عهد انشاء يشت‌ها را پیش از 
سلطنت مادها هم یعنی پیش از قرن هشتم پیش از میلاد قرار بدهیم شاید به خطا نرفته 
باشیم نظر به مندرجات پشت‌ها از آن جمله ذ کر داستان ملی در آن‌ها ب ناچار ید به یک 
زمان بسیار بعیدی متوجه شویم و تا به یک عهدی رسیم که هنوز ایرانیان و هندوان یک‌جا 
به‌سر می‌برده‌آند» چه نظایر این داستان در ریگ ودا برهمنان نیز موجود است نظر به زبان 
يشت‌ها باید عهد انشاء آن‌ها را پس از عهد گات‌ها قرار دهیم و یک فاصلة چند قرنی میان 
گات‌ها و يشت‌ها قایل شویم, یعنی همان تفاوتی که میان اشعار رودکی و حافظ دیده می‌شود و 
در میان سروده‌های گات‌ها و يشت‌ها هم مشاهده می‌گردد. عجالتا به همین قدر اکتفا 
نموده صلت و سقم احتمال و حدس را به ژمان آبنده و استکشافات بعد محول می‌کنيم. 

در آغاز و انجام يشت‌ها ادعیه و نمازهایی افزوده‌اند که مابهالامتیاز آن‌هاست از سایر 
قطعات اوستا در یک مقالٌ جداگانه از آن‌ها صحبت خواهیم داشت. 


۱. رجوع کنید به تورات کتاب عزرا و کتاب استر و کتاب دانیال باب ششم. 
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اوزان اشعار در یشت‌ها 
نیز مانند گات‌ها منظوم است ولی اوزان آن‌ها با همدیگر فرق دارد. در پنج 
گات‌ها اشعار ۱۱ و ۱۲و ۱۴ و ۱۶ و ۱٩‏ آهنگی (سیلاب 51112065) می‌باشد»" ولی وزن 
شعری در اغلب یشت‌ها ۸ آهنگی است و در میان آن‌ها شعرهای ۰ ۱۲ آهنگی نیز 
دیده می‌شود و هر یک از اين آوزان منقسم به چندین قسم است. در شعرهای ۸ آهنندگی 
کی سر رعط وان آست (۴+۲]وگهی‌پس از آهنگ‌سوم یا سن از آهنگ 
پنجم, ندرتأ هم پس از آهنگ دوم در شعرهای ۰ آهنگی سکته گهی در وسط واقع است 
یی مار هک تم ورشهای ۱۲ آهنگی دو سکته مو‌جود است» سای 
سکتة اولی مثل شعر ۸ آهنگی است یعنی ۴ + ۴ یا ۳ + ۵یا ۵+ ۳و جای سکتهٌ دومی پس 
از آهنگ حفت انبته این امبت پدطون عموع آیزان ری رها از تفصیل آن تایه 
۱۳ يشت‌ها را جداگانه مورد 
بحث قرار دهیم مثلا در مهر يشت هر سه قسم وزن شعر موجود است. اما به‌واسطة دخول 
بعضی کلمات که اصلا برای توضیح و تفسیر بوده و به مرور جزو متن پنداشته شده, ترکیب 
شعری بسیاری از منظومات یشت‌ها را برهم زده آن‌ها را به‌صورت نثر ساخته است, ولی 
این منظومات را دوباره می‌توان به‌صورت اصلی درآورد و کلمات زیادتی را که اوزان 
آن‌ها را خراب کرده است تشخیص داد. چنان‌که بارتولومه و گلدنر برای برخی از يشت‌ها 
که ذکر آن‌ها در دییاچه گذشت این کار را کرده‌اند. منظومات اوستا منحصر به گات‌ها و 
بشت‌ها نیست. در سایر قطعات کتاب مقدس نیز به این منظومات برمی‌خوریم. گلدنر در 
پنجاه و دو سال پیش از این اوزان شعری اوستای نو را یعنی آن قسمتی از اوستا راکه پس 
از گات‌ها انشاء شده مورد بحث قرار داده, کتاب بسیار نفیسی در این موضوع نگاشته 
اسگ: درستال کذفقه داتشتل فیک آلماتی هرعل تراقف وا تک بایان عرش 
اوستا و ریگ ودا را با هم در یک کتاب مُدّقانه جمع کرده است. " بی‌شک تداخل کلمات 
در میان منظومات اوستا وقتی روی داده که زبان متروک گشته, کسی میان نظم و نثر امتیاز 
نمی‌داده است. هرودوت در تاریخ خود در جایی که از طرز ستایش ایرانیان قدیم صحبت 
می‌دارد نوشته است که: «مغ‌ها در وقت ستایش آواز می‌خوانند و تغثی می‌کنند.» " لابد 


۱. رجوع کنید به گات‌ها. 
7 عمط 0زا 7 ص0۱۵ ۵۲۱ م۷۵ عاووب۸ ممتمووتا ععل »۵۱۲ م۲ تهوال] .2 
۰ 2186 ۲,6۱0 ۲۱6۲۲۵۱ ومصمعطمژ ممب و۵602 وم هن هاوعبه ول »۱۵۲۲ عبر عوقازظ .3 
۴. هرودوت 132 .1 116700046 
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تغّی در نظم ممکن است نه در نشر, در آخر هر یک از یشت‌های بزرگ ترجیع‌های 
مخصوصی تکرار می‌شود. مثل ترجیعات کنونی در منظومات فارسی. 


مندرجات یشت‌ها و داستان ملی 

پکت‌ها هس مطالب با شیک قق داره بفت‌هات کنومی ابا از آدعیهو 
نمازهایی که از سایر قسمت‌های اوستا استخراج شده ترکیب یافته است» اما یشت‌های 
بزرگ که کلیتاً مستقل وبدیع است هر یک به‌طرز مخصوصی سروده شده و در هر یک فکر 
مخصوصی غلبه دارد, در اینجا محتاج به شرح و تفصیل نب نیستیم, چه در مق راجع‌به آن نها 
و از ترجمة خود ٍ پشت‌ها کاملابه طرز نگارش و به فکر و مفهوم | ن‌ها پی خواهیم برد, فقط 
در اینجا برای منتقل کردن اذهان می‌افزاييم که مثلاً در آبان يشت و تشتر یشت جنبة 
حوادث طبیعی غلبه دارد و در مهر يشت و فروردین يشت جنبة اخلاقی و در زامیاد يشت 
جلال سلطنت ایران و رقابت تورانیان و ایرانیان. همین مابهالامستیاز در هر یک از 
یشت‌های بزرگ موجود است. گذشته از اين کلیّه مندرجات آن‌ها بر دو قسم است یا در 
تعریف و توصیف است یا در حکایات و داستان‌هاء قسم اولی مشروحاً و با کلمات فراوان 
و جملات مکرّره بیان شده است قسم دومی به‌طور اختصار و ایجاز امده است. هرچند که 
این داستان‌ها مختصراً بیان شده و در بعضی از جاها فقط به آن‌ها اشاره‌گردیده, ولی باز در 
برخی از مواقع کامل تر از شاهنامه است به خصوص در زامیاد یشت فهرست کاملی از 
پادشاهان کیانی مندرج است و به همین مناسبت است که در نسخ قدیم ان را کیان پشت 
نامیده‌اند. آنچه فردوسی و طبری و ابن‌الاثیر و البیرونی و غیره راجع‌به داستان ملی ایران 
دکر گرده‌اند: در پشت‌ها نید ذکر شذه است از هوشنی پیشدادی شا کشتاسب‌جاهی 
زرتشت سخن رفته است. آن‌طوری که این داستان‌ها در اوستا آمده و بسا فقط به ذکر اسم 
پادشاه يا پهلوان و نام‌آوری اکتفا شده دلیل است که داستان ملی ایران در عهد کهن هم 
معروف خاص و عام و شاید هم مدوّن بوده که به یک اشاره مردم پی به اصل واقعه 
می‌بر ده‌اند. چنان‌که امروز وقتی که در حافظ می‌خوانیم: 

شاه ترکان سخن مُدعیّان می‌شنود شرمی از مظلمه خون سیاوشش باد 

فوراً ذهن ما به داستان معروف کشته شدن سیاوش به فرمان افراسیاب و در هم افتادن 
ایرانیان و تورانیان منتقل می‌شود. با وجود این برخی از مندرجات یشت‌ها را راجع‌به این 
داستان‌ها باید به توسط شاهنامه روشن کنیم. به خصوص وجود این داستان‌ها در اوستا به 
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خوبی ثابت می‌کند که فردوسی در ذکر آن‌ها مغلوب احساسات شاعرانهٌ خود نبوده و 
اغراقات بیرون از اندازه به کار نبرده است. این داستان‌ها در اوستا به‌منزلا قصص انبیاء 
تشز اسرائیل است:در فیرراتو فرآن فرقعمده‌اق کهبا آن‌شنا دارد اییم است کته یفاب 
خصایص ایرانیان قدیم پر از دلیری و جوانمردی و جاه و جلال است. ضعف و عجز و لابه 
و گریه و زاری و فقر و بی‌اعتنایی به دنیا در آن‌ها راهی ندارد» در مقالهً اینده از آیین 
مزدیسنا و اخلاق مندرجة در یشت‌ها صحبت خواهیم داشت. در اینجا متذکر می‌شویم که 
داستان ملی ایران در حقیقت یک رشته دروس اخلاقی است. از هر نقطه نظری که باشد 
داستان‌های ملی ما که از چندین هزار سال پیش یعنی از عهد اربایی پشت به پشت 
گردیده, به ما رسیده به‌منز له ذرهای بسیار گرانبهایی است که در گنجينً کتاب مقدس 
ایرانیان محفوظ مانده است و حجّت متقنی است برای اعتبار گفتار یگانه شاعر بزرگ ما 
فرفوسی طوسی؛ دی ژماتش اشت که داستان‌های ملی ذر اوستا توح مستشرفین رگا 
به خود کشیده, هر یک را به نگارش کتاب و رساله و مقاله‌ای گماشته است قطع نظر از 
آنکه در این داستان‌ها که حاکی خصایص ایرانیان قدیم است فواید چندی است. به‌واسطه 
مربوط بودن آن‌ها به داستان‌های کتاب دینی هندوان ودا و به کتاب حماسه آنان مهابهارتا 


داسدفایله انوسعت مدا گر ده استا 


تفسیر پهلوی که از يشت‌ها باقی مانده است 

تفسیر پهلوی یشت‌ها مثل قسمت عمدهٌ خود يشت‌ها از دست رفته است. تفسیر چند 
یشت کوچک که باقی مانده از این قرار است: 

(۱) هرمزدیشت دارای ۲۰۰۰ کلمه؛ (۲) هفتن يشت کوچک ظاهراً ۷۰۰ کلمه است؛ 
(۲) اردیبهشت یشت بسیار جدید است؛(۳) خورشید یشت ۲۰۰ کلمه است؛ ماه پشت 


۱ رجوع کنید به کتاب‌های ذیل: 
٩. 242-8‏ 1887 عا2ج۱م۲ا ,اعع5۵16 طمب 06حقاو72 عتطا 4هبا ۳۱۵0 مطم‌وزتخ۸ 
اهوع۱ا ٩‏ (۷۵ عصممطفطگ هن ماوخ 
٩ 514-2‏ 3224 تعادر۴ باعععزو5 صمب 86صنامم‌بطتهناه مطمعنمهر ۴ 
217-1 .2 ۹60074 عتعما ۲عاعاوعصدظ جوم دعمصمنصهآ عقباظ 
۵ 5]618۲ 2۲۳ 1۲۱ ۲و طحصول( طاقطه ما که ۱2۵۳۵0۳۵۲6۱۵ 16 ۵۱۲۵ 0۵8۱2616 06 ۳۵1915 
۱( 
٩. 1‏ ,]1 .ظ لا 1۲ ,01۲ ۱۵۱0۵۵ ,۲ وم وممماهمما نهآ( عطمعا ره] ووظ 
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۰ کلمه است؛ (۵) سروش یشت هاذخت ۷۰۰ کلمه است؛ (۶) سروش یشت سر شب؛ 
(۷) بهرام يشت بسیار جدید ات 

در چند صفحه پیش گفتیم که کتاب پهلوی زند وهومن یشت از تفسیر پهلوی خرداد 
یشت و اشتاد يشت اسم می‌برد که امروز در دست نداریم. 


سایر قطعاتی نیز که ی پشت نامیده شده است 
کح« ۱ یشت به چند قطعهٌ دیگر اوستا نیز اسم 

بشت داد‌ند از آن جمله یسنای ۲ که راجع است به نتار زوژ و برسم. در نسخ خطی برسم 
بشت تامیده شنده است »و پستای ٩‏ و ۰ و ۱۱ که مجموعاً هوم يشت نأمیده می‌شود در 
وت ایزد هوم و گیاه‌هوم و آشام هوم سخن رفته است. به خصوص فصل اول آن 
خارای خسا اش فتاه یدهعت مس ارس کمونتوه تست یه که بفت رگنب ۶ 
پشت بسیار مختصری است چند جمله آن از فقرات ۱۷ و ۱۸ از بسنای ٩‏ و فقرة ۲۱ از 
یسنای ۱۰ مذکور برداشته شده است. لومل 070۳61 این سه یسنا را در جزو ترجمه 
ترجمه کرده است. دگر آنکه یک قطعد اوستایی که در متن اوستای چاپ 
وسترگارد " چاپ شده و در جلد دوم ترجمهٌ زند اوستای دارمستتر ترجمه گردیده نیز 
موسوم انیت اه ویفتا سب( کشتاسب) بفت کته مسیعا ۸ فر گرداشت رشت ۲۳ 
محسوب شده است. در وأقع ویشتاسب یشت را نمی‌توان جزو یشت‌ها شمرد زیرا 
چنان‌که گفتیم يشت قطعه‌ای است در تعریف و توصیف خداوند یا یکی از فرشتگان, در 
کتاب دینکرد هم که ذ کرش گذشت بغان يشت قدیم چنین تعریف شده است. در ویشتاسب 


۱. راجع‌به ترجمه‌های پهلوی يشت‌ها رجوع کنید به 
87-8 .0 ]1 ظ بلاظ۳ با 0 ط ۷۷۵96 بدا متناهتهنانا زفاطوظ 
متون تفسیر پهلوی خورشید يشت و سروش يشت هادخت را دارمستتر به خط لاتینی در جلد دوم کتاب 
«دروس ایرانی» چاپ کرده است یک تفسیر سانسکریت و فارسی نیز برای خورشید يشت و ماه يشت در کتاب 
مذکور مندرج است 
333-9 8 286-294 .0 566084 10086 بتعاه‌اعمصد ۲ تدم وهصصعا م۲۵ دع0اظ 
برای اطلاعات مفصل‌تر راجع‌به تفسیر خرده اوستا که يشت‌ها جزو آن شمرده شده رجوع کنید به مقدمةً 
هیربد دانشمند بهمن جی نسروانجی دهابر به کتاب (زند خورتک اویستاک) در کتاب مذکور متون پهلوی تفسیر 
خرده اوستا و در جزو آن آنچه از تفسیر یشت‌ها باقی مانده مندرج است: 
7 وطصمظ ,تعططقط نا 1 زممبصعودآظ ززحمجدظ ور ره 6060 اج)عا نم فیط 2۵0-1 
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یشت از شاه گشتاسب سخن رفته است. بی‌شک این قطعه روزی به نسک دهم عهد 
ساسانیان که موسوم بوده به (ویشتاسپ ساستو) متعلّق بوده است. تفسیر پهلوی گشتاسب 
یشت که دارای ۵۲۰۰ کلمه است نیز موجود است. 

همچنین مناسبتی ندارد (هادخت یشت) را که در متن اوستای چاپ وسترگارد جزو 
قطعات یشت شمرده شده و در جلد دوم ترجمهٌ زند اوستای دارمستتر ترجمه گردیده 
يشت بنامیم. این قطعه که به دو فرگرد منقسم گشته یشت ۱ ۲۲ شمرده شده در اغاز و 
انجام ان ادعیه و نمازهایی که در اغاز و انجام هر یک از يشت‌ها دیده می‌شود و 
مابه‌الامتیاز آن‌ها از سایر قطعات اوستا است دیده نمی‌شود و نیز مثل همه یشت‌ها دارای 
ترجیعی که در پیش ذکر کردیم نیست, گذشته از اين‌ها مثل یشت‌های دیگر در توصیف 
فرشته یا ایزدی هم نیست. این قطعه در فرگرد اول از تأثیر دعای معروف (اشم وهو) و در 
فرگرد دوم و سوم از احوال روح نیکوکاران و گناهکاران پس از مرگ صحبت می‌دارد. 
لابد این قطعه در قدیم جزو (هادخت نسک) بوده که نسک بیستم اوستای عهد ساسانیان 
را تشکیل می‌داده است. هوگ " نیز آن را از روی نسخ خطی قدیم ترجمه نموده, با متن و 
تفسیر پهلوی انکه دارای ۰ کلمه است در جزو کتاب (ارداویراف) به اسم (هاذخت 
نسک) منتشر ساخته است. " همچنین قطعه دیگری که جزو قطعات يشت در اوستای 
وسترگارد مندرج و به توسط دارمستتر ترجمه شده و موسوم است به (آفرین پیغمبر 
زرتشت) بهتر است که نظر به مندرجاتش جزوی از ویشتاسب یشت مذکور شمرده شود 
یعنی قطعه‌ای از دهمین نسک مفقود شده نه یشت ۲۳ چنان‌که وسترگارد محسوب داشته 
است. قطعةٌ هادخت نسک و آفرین پیغمبر زرتشت در ترجمه اوستای اشپیگل نیز در جلد 
دوم صفحات ۱۹۲-۱۸۵ ترجمه شده است. 


18 .1 
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دین پیغمبر ایران زرتشت اسپنتمان موسوم است به مزدیسناء این کلمه صفت است. به 
معنی پرستندهٌ مزدا که اسم خدای یگانه است. در اوستا مزدیسن آمده و بسابا صفت 
(زرتشتی) یک‌جا استعمال شده است. یعنی دیین آورد؛ُ زرتشت. بسا هم با کلمة 
رتست یک‌غا امد ی 


دیو و جادو و پری ‏ وکرپان وکاوی 

مزدیسنا نقطةٌ مقابل دیو یسناست که به معنی پرستندهٌ دیو یا پروردگار باطل است 
دئُوَیّسن در تفسیر پهلوی دیویسن شده و در توضیحات این کلمه افزوده‌اند «آن دیین 
غیرایرانی است» در اوستا هم غالباً دیویسنا برای تورانیان آمده است "و بسا با صفت 
دروغ پرنتتده یک‌ها استعمال شنده است. در ایتفا متاسپ است که خوانند کان را متقل 
سازیم که در هر جای اوستا که کلم دیوها آمده از آن پروردگاران باطل یاگروه شیاطین یا 
مردمان مشرک و مفسد اراده شده است. غالباً دیوها با جادوان و پری‌ها یک‌جاذکر 
شده‌اند که همه از گمراه‌کنندگانند, دیو به معنی‌ای که در داستان ملی ماست و غالباً در 
شاهنامه به آن‌ها برمی‌خوریم به مرور ایّام آن هیئت عجیب به آن‌ها بسته شده, غول‌های 


۱ رجوع کنید به یسنا ۱۲ فقرات ۶و ۸و فروردین بشت فقرةٌ ٩۸و‏ ویسپرد ۴ فقرة "و ویسپرد ۱۵ فقرة ۱و غیره. 

۲ مهریشت فقرات ۶۶و ۱۲۰. 

۳ آیان بشت فقرء ۱۱۳و درواسپ یشت فقرانت.۳۰ و ۳۱ 

۴ آبان يشت فقرات ۶۸و ۹۴و ۱۰٩۹‏ و وندیداد فرگرد ۷ فقرة ۳۶ و فرگرد ٩‏ فقرات ۲۴ و ۴۱و سروش یشت 
هادخت فقرات ۴ و ۶ 
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مهیب گردیده‌اند. از خود اوستا چنان برمی‌آید که در عهد تدوین کتاب مقدس هنوز اهالی 
مازندران و گیلان يا قسمتی از آنان به همان کیش قدیم آریایی باقی بوده. به گروهی از 
پروردگاران یا دیوها اعتقاد داشته‌اند. چه غالباً در اوستا از دیوهای مازندران (مارْن) و 
دروغ‌پرستان دیلم و گیلان (وَرِنٌ) سخن رفته است. 

پس از ظهور حضرت زرتشت خدای یگانه وی به اهورامزدا موسوم شده و گروه 
پروردگاران عهد قدیم یا دیوها از گمراه‌کنندگان و شیاطین خوانده شده‌اند. ولی کلم دیو 
در نزد کلیّه اقوام هند و اروپایی به استثنای ایرانیان همان معنی اصلی خود را محفوظ 
داشته دوا ۲672 نزد هندوان تا به امروز به معنی خداست. معنی اين کلمه در سانسکریت 
فروغ و روشنایی است. چنان‌که زوس 20:5 که اسم پروردگار بزرگ یونانیان بوده و 
دئوس دا( لاتینی که در فرانسه دییو 0 گویند جملگی یک کلمه است.۱ 

عجب در این است که هندوان کلمه (دیوانه) را از زبان فارسی گرفته به همان معنی که 
ما استعمال می‌کنيم در محاوره به کار می‌برند. غافل از آنکه این دشنام از کلمه (دوا) یعنی 
پروردگار آنان ساخته شده است. در اوستا نیز غالبا با دیوها پیشوایان مذهبی که (کرپان) 
و (کوی) باشند یک‌جا نامیده شده‌اند. کرپان و کاوی دو طبقه از پیشوایان کیش آریایی 
بوده که مراسم دینی دیوها را به جای می‌آورده‌اند. در خود گات‌ها مکرراً زرتشت از آنان 

گفتیم که در اوستا دیوها و جادوان و پری‌ها در عرض همند, در اینجا موقع را غنیمت 
شمرده چند کلمه در خصوص آن‌ها گفته, می‌رویم به سر مطلب. چه غالبا در يشت‌ها به 
آن‌ها برمی‌خوریم جادو در اوستا یاتو است این کلمه در گات‌ها نيامده, اما در سایر 
قسمت‌های اوستا بسیار دیده می‌شود. به استقنای چند فقره "هميشه با پری یک‌جا آمده 
است " در پهلوی یاتوکیه (جادویی) و یاتوک (جادو) گویند. یاتو در اوستا به همان معنی 
است که امروز در فارسی از کلمه جادو اراده می‌کنيم و ان عبارت است از سحر و ساحری» 
در اوستا به شدّت تمام بر ضد آن سخن رفته و از گناهان بزرگ شمرده شده است بسا از 
جادوان گروه شیاطین ساحر و گمراه‌کنندگان و فریفتاران اراده شده است. 


. رجوع شود به: ظ 1 »۴۱0 )ما۸ عم معطمهوگ موز مومع ملع بقل طمامته ۷۷۵ عو4جهمهمز ماه ۷ 
4 061۱1۴۵6 ۸1226 1۳۵8۵62۲0۵1616 3 

۲ رجوع کنید به گات‌ها. ۳.رام يشت فقرهُ ۵۶و یسنا ۰۱۲ فقرةٌ ۴. 

۴ هرمزد یشت فقرات ۶و ۱۰و اردیبهشت یشت فقرءٌ ۵و خرداد یشت فقره ۲ و خورشید یشت فقرهٌ ۴ و تشتر 

یشت فقره ۱۲و فروردین يشت فقرءٌ ۱۳۵ و زامیاد يشت فقرهُ ۲۸ و غیره. 
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بردی وتا هویکا نه ظری بههما وتاب است که در قاری دازرف ستتان که 

سعدی گوید: 
گر چون تو پری در آدمیزاد گویند که هست باورم نیست 

و آن عبارت است از یک وجود لطیف بسیار جمیل و از عالم غیرمریی که به‌واسطة خسن 
جمال خارق‌العادهٌ خود انسان را می‌فریبد. این کلمه نیز در گات‌ها نیامده است. در سایر 
قسمت‌های اوستا بری جنس مونث جادو است که از طرف اضریمن کماشته شده تا 
مزدیسنان را از راه راست منحرف سازد و از اعمال نیک بازدارد. چنان‌که یکی از این 
پری‌ها موسوم به خنه ثئیتی گرشاسب را فریفته است. ۲ همچنین این پری‌ها در جزو جنود 
آهریمن بر ضد زمین و گیاه و آب و ستوران و آتش در کارند. همین پری‌ها هستند که به 
شکل سنتارگان دنباله‌دار با تشتر فرشتهة باران در سر ستیزه و رزمند. تا وی را از بارندگی 
بازدارند و زمین را از خشکی ویران سازند.؟ 


اسامی توحید و آفر ینش نیکت 

در مزدیسنا از طرفی به گروه پروردگاران داغ باطله خورده. جملگی از شیاطین 
فریفتار خوانده شده‌اند و از طرف دیگر اساس توحید چنان محکم نهاده شده که کسی را 
مجال تصور شریک و مانندی برای اهورا مزدا افریدگار یگانه باقی نمانده است. اوست 
آفرینندة یکتای بی آغاز و بی‌انجام. آنچه توق از آوست و انجه خر اه نود از اوشته‌دن 
هرمزد يشت تقریباً شصت اسم برای اهورا مزدا شمرده شده کلیّةُ صفاتی که درخور مقام 
خدای دانا و توانا و مهربان است به او داده شده است. 

خدایا راست گویم فتنه از توست ولی از ترس نتوانم چخیدن 

واقع نشود ذات او را بری دانسته‌اند از آنکه خود او در مقابل مخلوقات نیک خود که 
به‌منزلةٌ فرزندان وی هستند خالق کلیّه دردها و آسیب‌ها هم باشد و انسان را در طی 
زندگانی گهی اسیر حوادث ناگوار طبیعت و گهی گرفتار چنگال جانوران درنده و زهر 
حشرات موذی و بسا دجار اندوه و فقر و ناخوشی و بالاخره به مرگ دچار سازد بنابراین 
انچه زشت و زیان اور است به خرد خبیت يا اهریمن نسبت داده شده است. انسان را اهور 


مزدا از روی صّور روحانی عالم پاک فروهر (فرَوشی) بیافرید و او را پاک و بی‌آلایش 


۲. رجوع کنید به تشتر يشت فقر؛ٌ ۸و به توضیحات پاورقی در همین کتاب. 
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ساخت. اوصاف رذیله که آیینةٌ ضمیر وی را کدر ساخته یا وی را به آفات و مصایب مبتلا 
نموده از اثر وسوسه و ضربت اهریمن نابکار است. ولی آن جنبة ایزدی و آن روح عالم 
مینوی که گفتیم فروهر نام دارد و در باطن وی به ودیعه گذاشته شده گرد آلایش به خود 
نپذیرفته» پس از جدا شدن روان از کالبد دگرباره به سوی عالم بالا از همان جایی که فرود 
آمده بازگردد. 


فرشته نیکی و دیو بدی 

انسان در مراحل زندگانی با فرشته نیکی و خوبی و با دیو زشتی و بدی همسفر است. 
آن یک کوشاست که وی را به سرمنزل مقصود رساند و آن دگری ساعی است که وی را از 
راه راست به‌در برده از کاروان سعادت دور نماید. انسان در این میان باید با عزم و اراده 
مردانه بکوشد که دیو فتنه در او رخنه نیابد و اقلیم وجودش به تصرّف اهریمن بدخواه 
نیفتد. تمام صفحات اوستا نمودار میدان‌های جنگ خوبی و بدی است. اوصاف پسندیده 
مثل راستی و درستی و دلیری و رادمردی و دادگری و کوشش در مقابل دروغ و فریب و 
ترس و رشک و ستم و تن‌پروری صف کشیده. در زد و خوردند تأ جهان پایدار است این 
ستیزه برقرار است. پروردگار مهربان برای پیروزی بندگان در اين میدان کارزار پیغمیر و 
تعلیماتی فرستاد و به‌واسطة آیین راستین اسلحهٌ مهلکی بر ضدٌ جنود دروغ به دست انسان 
داد. نظر به اينکه در مزدیسنا بدبینی و نومیدی راه ندارد انسان را به فتح و ظفر مطمتئن 
ساخته‌اند و بالااخره در سرانجام از ظهور سوشیانس یعنی موعود مزدیسنا شکست جنود 
اهریمن و نابود گشتن ان وعده داده شده است. جنان‌که در فقرات ۹۶-۸۸ از زامیاد یشت 
آمده است:«پس از ظهور سوشیانس کیت بر از عدل و حکمت گردد, سعادت زوی آورده؛ 
پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک ظفر یابد. جهان از دروغ پاک شود خشم نابود گردد, 
راستی به دروغ چیر اید. منش ناپاک از منش پاک شکست بیند. امشاسپندان خرداد و 


امرداد دیوهای گرسنگی و تشنگی را براندازند. اهریمن بگریزد.» 


سلطنت مینوی و تواضع ایزدی 

اهورامزدا با گروه امشاسیندان و ایزدان یک سلطنت روحانی که آن را خشتر گویند 
آراسته آنچه در عالم بالا و پایین موجود است در تحت حمایت یکی از کارگزاران و 
گماشتگان ایزدی قرار داده شده است. پاسبانی آسمان و خورشید و ماه و ستارگان و فروغ 
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بی‌پایان (انیران) و هو و باد و زمین و آب و گیاه و چارپایان و آتش و فأز و غیره هر یک 
سپرده به فرشتهٌ مخصوصی است و نیز در باطن هر یک از موجودات ایزدی روحی از عالم 
مینوی که موسوم است به فروهر به ودیعه گذاشته شده است. دل هر ذژه که بشکافی 
آفتابیش در درون یابی؛ این پادشاه حقیقی در عین آنکه در همه جاست در بارگاه قدس که 
آن راگرونمان بعنی خانة ستایش گویند مقام دارد, به خصوص نظم و نسق در این سلطنت 
معنوی جالب دقّت است. هیچ چیز در عالم خودسر و بیرون از دایرٌ حکم ایزدی نیست. 
گوییا همین سلطنت سرمشق پادشاهان هخامنشی بوده که در مت بیشتر از دویست سال 
از پرتو نظم و ترتیب یک قسمت مهم روی زمین را تحت تصرّف خویش داشتند. در تاریخ 
دنیا سلطنتی با آن همه عظمت که طول هم کشیده باشد دگر سراغ نداریم. 

با آنکه اهورامزدا آفریدگار قادر مطلق تعریف شده و از جلال و جبروت آنچه باید بدو 
نسبت داده شده, ولی برای ساحت قدس کبر و غرور نپسندیده‌اند. خود اهورامزدا مطیع 
اوامر مضدر جلال است؛ در کمال فروتنی براق سرمفی بندگان یکی از فرشفکان وه 
ناهید را که موکّل آب است نماز آورده» وی را می‌ستاید چنان‌که در فقرءةٌ ۱۷ از آبان يشت 
آمده است. همچنین در فقرهٌ ۵۰ از تشتر يشت اهورامزدا می‌گوید: من تشتر (فرشتة باران) 
را مئل خود شایسته ستایش بیافریدم. در فقره اول از مهر يشت به‌عینه همین جمله برای 
مهر (فرشته فروغ) تکرار شده است. 


جلال و آسایش و خوشی 

چون اساس توحید در مزدیسنا روی یک سلطنت معنوی قرار گرفته لاجرم به عظمت 
و اقتدار و جلال اهمیّت مخصوصی داده شده است. برخلاف ادیان سامی مزدیسنا از 
زندگائی مجلل زوی‌گردان نیست. زندگانی نیک و شریف است» جهان و آنجه در آن است 
مقدس است خوشی و خرمی برای نوع بشر موهبت ایزدی است, از آن‌ها نباید خود را 
محروم ساخت. فقر و مسکنت کرد اهریمنی است. به امید پاداش اخروی چشم از نعم 
دنیوی نباید پوشید. پریشانی و ذّت در این جهان سرمایةٌ آبرو و اعتبار برای جهان دیگر 
نخواهد شد. در روز واپسین مزد به کسی بخشیده خواهد شد که از پرتو کوشش خویش 
زمین را آباد و مردم را شاد می‌سازد. خانة خلد برین در گرو خسن عمل بندگان است. آن 
کس که از پرتو کار و کوشش خویش مایةٌ خوشی و آسایش دیگران را فراهم آورد خود 
نیز از کار و کوشش دیگران بهره‌مند گشته. در خوشی و آاسایش خواهد بود. نظر به همین 
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اصول است که غالبا در کتب دانشمتدان و مسحش قین,می قوانیم که مزدیستا دیتی است 
موافق اصول زندگانی عصر حاضر. در اوستا مکررا به فقراتی برمی‌خوریم که ثروت و 
خانواد؛ بزرگ و خانه آباد و فرزندان فراوان و اسب و گردونه و گله و رمه و مزارع 
حاصلخیز حتی غذاهای گوناگون تما شده است. آنچه موژخین قدیم یونان مثل 
هرودوت و گزنفون و کتزیاس و کورتیوس و دینون و غیره! راجع‌به جلال ایرانیان 
نوشته‌اند به خوبی از يشت‌ها هم پیداست. بسا در آن‌ها از قصرهای صد ستون درخشان و 
بسترهای معط و چرخ‌های درخشان گردونه‌های خروشنده و اسب‌های شیهه زننده و 
تازیانه‌های طنین براندازنده و تیغ و تير و گرز و نیزه و خود و جوشن سیمین و زرین و 
لباس فاخر زربفت و تاج و طوق و گوشواره و دست‌بند گوهرنشان سخن رفته است. لابد 
در دینی که زندگانی حقیر شمرده نشده و خوشی اینده را شرط بدبختی کنونی ندانسته 
باید به تمام لذایذ دنیوی اقبال نمود و کلیتا آنچه را که از آن فایده و سودی می‌رسد دوستار 
و خواستار بود و همچنین آنچه راکه ممکن است از آن ضرری رسد و آنچه راکه مایهةُ رنج 
و گرفتاری و اندوه است دشمن بود و برای تابود گرردنش گوشید. 


اسمان.و آنهدر ارست ومین و آنحه بر اومک عفد ات 

بنابراین بسیار منطقی است که در مزدیسنا آسمان و آنچه در آن است از خورشید و ماه 
و ستارگان و غیره و زمین و آنچه بر اوست از آب و گیاه و چارپایان و آتش و فلز و غیره 
مقدس و معرّز باشد و به فرشتگان موکل هر یک از آن‌ها نماز برده شود و شکرانة نعمت 
به واسطهٌ این گماشتگان به درگاه آفریدگار مهربان تقدیم گردد, در یشت‌های خورشید و 
ماه و ناهید و تیر و گوش و مهر و رام و غیره شکر نعمت به جای آورده. خدای را از 
فروغ‌های گوناگون و آب‌ها و رستنی‌ها و چارپایان سپاسگزارند و حتی از مناظر طبیعی 
که چشم انسان از آن‌ها حظی می‌برد قدردانی شده, به آن‌ها درود فرستاده شده است. 
چنان‌که قلّه کوه و مرغ پران در فقرات ۲ و ۶ از یسنای ۴۲ مورد توجّه و نوازش گردیده 
است. مختصراً آنچه نیک و نغز است مقدس است. مکیراً در اوستا به‌طور مطلق از جمیع 
موجودات به‌خوبی یاد شده است از ان جمله در فقرهٌ ۲ از یسنای ۴۲ امده است (به همه 
چیزهای خوب و نیک ما درود می‌فرستیم), در فقرة از وشن یت فاذخت اتد: 
است (پیکرهای کلیّه آفرپنش مقدس را ما می‌ستايیم) معنی شعر سعدی: 


٩. 102-3‏ مهاامیاو بلق با ط۵0ع0۳۱ عم طمهه ععععع۳ جع وال .۷ «مزوزاه ۳ ع0 .ومع 3 .1 
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به جهان خرّم از آنم که جهان خّم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 
درست در مزدیسنا مصداق می‌یابد. این تعظیم و تکریم اختصاصی برای مادیات ندارد 
بلکه برای مجوّدات و صفات نیکو نیز فرشتگانی قایل شده, خوشنودی هر یک از آن‌ها 
توصیه شده است. از آن جمله است عدل و عشق و دلیری و زور و پیروزی و سخاوت و 
شکوه و دین و علم و راستی و درستی و پاکی و تندرستی و بردباری و فرمانبرداری و کلام 
راستین و سّت کهن و غیره به خصوص گروهی از این فرشتگان در فقرات ۲۲-۲۱ از 
سروش یشت هادخت یاد شده‌اند. 


باید به نابود کردن انچه بد و زشت است کوشید 


در مقابل این گروه فرشتگان برای آنچه زشت و بد و نکوهیده و زیان‌آور است خواه از 
مادیّات و خواه از مجزدات. از باد تند و ناخوشی و خواب سنگین گرفته تا دروغ و از و 
خشم به وجود دیوهایی قایل شده‌اند که از طرف خرد خبیث بر ضد انسان برانگیخته شده‌اند. 

برخلاف آیین برهمنی که کشتن هیچ‌یک از جانوران موذی هم جایز نیست حتی در 
عید مخصوصی موسوم به (نااک پنچم) ۱1۵2-۳2025 به مار شیر می‌دهند و جاین‌هاه م12 
که فرقه‌ای از هندوانند اگر در بدن خود هم حشرات موذی ببینند باید آن‌ها را به حال خود 
بگذار ند (قطع نظر از آنکه طبقهٌ «برهمن» و «ویشناو» ممعطونه ۷ ذبح نمی‌کنند و کیت 
هیچ قسم جانداری را نمی خورند) در دین مزدیسنا باید به ضدّ آنچه موذی است جنگید و 
یک چوبدستی سر سیخ که آن را در اوستا خرفسترغنّ یعنی حشرات‌زن و حشرات‌کش و 
در پهلوی مارکن گویند با خود همراه داشته باشند. مار از شفقت بیجای هندوان استفاده 
نموده از دست آنان شیر می‌نوشد. ولی در مقابل هر سال به گروهی از آن‌ها زهر خود 
چشانیده هلاک می‌کند, به خصوص این‌گونه ضعف در مزدیسنا راه ندارد. سر تسلیم و 
رضا در مقابل هیچ‌یک از آفات فرود نباید آورد. آنچه زشت سرشت و بدنهاد است در 
روی زمین مزدا آفریده حق زیستن ندارد. پاید نابود شود و عرصه را برای یاران ایزدی 
بدون معارضه گذارد نظر به این معنی در فقرات #۷ از ار دیهشخریشت اه اس‌رای 
باد طرف شمال نابود شو؛ ای ناخوشی‌ها فرار کنید؛ ای دیوها بگریزید؛ ای اشوب و غوغا 
نابود شو؛ ای تب فرار کن؛ ای مرد ستمکار نابود شو...» 
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پندار و گفتار وکردار نیک 

انچه در مزدیسنا بیش از همه چیز دقت را جلب می‌کند آن سه کلمهٌ مقدس هومت و 
هوخت و هوورشت می‌باشد که به معنی پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک است و در 
هر صفحه از اوستا تکرار شده است, هیچ عمل نیکی در دنیا وجود ندارد که بیرون از دایره 
وسیع این سه کلمه باشد. هر که دارای این سه گوهر تابناک شد به گنجینهٌ اسرار رجّانی 
رسیده, انسانی کامل و دارای جمیع صفات ملکوتی است. اهورامزدا هیچ دولت و سعادتی 
را برای پیغمبر خویش بالاتر از این ندیده که در فقرة ۱۸ از آبان يشت ارزو می‌کند که: 
زر تست منلس سر پوو و شهار ضایر خسب خی ند یقت بر عازن سکره کر یگ 
و بر حسب دین رفتار کند.» زرتشت هم به نوبت خود درگات‌ها: «و بعدها هم از زبان وی 
در سراسر اوستا» توفیق داشتن همین سه چیز برای پیروان مزدیسنا تمتا شده است. 

مقصود این نیست که در اين مقاله از کلیّه اصول مزدیسنا صحبت بداریم. این مبحث 
مقصل‌تر از این است که در چند ورق بگنجد. بلکه مقصود این است که از مندرجات 
یشت‌ها به طور عموم سخن رانده, از هر مطلبی برای نمونه یک دو مثالی از فقرات خود 
پشت‌ها به‌دست دهیم تا فهم سایر فقرات آسان‌تر شود. 


مطالب خارق‌العاده مشترک میان کلیّه ادیان است 

در يشت‌ها به مطالب خارق‌العاده هم برمی خوریم که بیرون از دایره تصوّرات انسانی 
است و بسا هم خارج از قواعد علوم متداوله است. چنان‌که در کتب مذهبی سایر ادیان. 

مثلاً هیچ مسئله‌ای عجیب‌تر از تلد عیسی آن‌طوری که در آغاز انجیل مسطور است 
تیسته الیته در سر واقعه ولادتب نظیرش مکت تباید کرف اما اینکه ان خضر اجان 
خود را در بالای دار برای پیشرفت مقاصدش فدا نمود بسیار قایل دقت است. در طی 
مندرجات خارق‌العاد؛ کتب مذطبی که ابداً ضرری از آن‌ها به کسی نمی زسن باید دید که 
چه اخلاقی در آن‌ها گنجانیده‌اند که ممکن است به عموم فایده‌ای پرسد. 

مسایل خارق‌العاده مشترک میان تمام ادیان است, برتری آن‌ها از همدیگر همان 
مطالب اخلاقی و گذشته از این طرز پرستش و رسوم و آداب است که علامات ویژه هریک 


از ان‌هاست. 
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رسومات ظاهری در مزدیسنا 
برتری ظاهری مزدیسنا از دیگر ادیان با علامات خارجی آن زَوُر و هوم و برسم است 
که مه انساب غیادت دز آیع یم استه کر آنکه‌هر یک از آن‌ها اشاره‌بدزی مقضوه 
مخصوصی است که در جاهای خودشان ذکر کردیم. ولی همه آن‌ها را باید بهانة (اگر اين 
تعبیر درسنت باشند) برای‌نستایشی دانسته چه در وقت تهیة نمودن آب زوژ و فشردن کیاه 
هوم و بستن و گشودن شاخه‌های برسم جز اوستاخوانی و حمد و تسبیح خداوند چیز 
دیگری در میان نیست. همین رسوم و اداب با ادوات و الات مخصوصی در مندر برهمنان 
و کنشت بهودیان و کلیسای عیسویان هم دیده می‌شود. 
قطع نظر از این امتیازات ظاهری در مزدیسنا بر خلاف تمام ادیان اهمیّت مخصوصی 
به دنیا و زندگی داده شده؛ یعنی که خوشی دنیوی نقیض سعادت اخروی قرار داده نشده 
است و شرح آن گذشت. دگر از خصایص مزدیسنا فلسفهٌ امشاسپندان و حکمت فروهران 
است که در دو مقاله راجع‌به آن‌ها ملاحظه خواهید کرد.! دگر از خصایص مزدیسنا مسئلة 
آخرالزمان و ظهور سوشیانس و رستاخیز و برخاستن مردگان و پل صراط و میزان و 
بهشت و برزخ و دوزخ است که از ایران به ساير ادیان رسیده است. 


راستی و دروغ 

چیزی که در مزدیسنا به خصوص توصیه شده و به‌واسطهٌ اصرار و پافشاری که پر سر 
ان ده ندظوع که از ستخحضانت این فو شم توب هو سل راستی استه بدا ای 
تعجب نیست که ایرانیان قدیم در دنیا به راستگویی مشهور بوده‌اند و حتی دشمنان دیرین 
آنان یونانیان آن را منکر نشده‌اند. هرودوت می‌نویسد: «ایرانیان به فرزندان خود از سن 
پنج سالگی تا بیست سالگی سه چیز یاد می‌دهند سواری و تیراندازی و راستگویی». در 
چند سطر بعد می‌نویسد: «ایرانیان انجه را که نبایستی بکنند به زبان هم نبایستی بیاورند. 
نزد آنان دروغگویی از عیب‌های بزرگ شمرده می‌شود و همچنین قرض گرفتن؛ چه به 
قول آنان کسی که قرض می‌گیرد به ناچار به دروغگویی می‌پردازد.» 

تمام آمال و آرزوی یک مزدیسنا کیش باید اين باشد که به درجهٌ اشویی برسد. یعنی 
راست و پاک باشد. راجع‌به راستی محتاج به نشان دادن مثالی در اوستا نيستیم, چه هر 


۱. راجع‌به فلسفة امشاسپندان رجوع کنید به پیک مزدیسنان, تألیف دینشاه جی جی باهای ایرانی؛ بسمبلی, 
نوامبر ۱۹۲۷ میلادی. 
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صفحه‌ای از کتاب مقدس را که بگشاییم به تعریف راستی و به تکذیب دروغ برمی‌خوریم. 
همان‌طوری که انسان باید بکوشد تا به صفت ایزدی راستی متصف شود همان‌طور باید از 
صفت دروغ اهریمنی اجتناب کند. دیو دروغ (دروج) مهیب‌ترین غولی است که انسان را 
گرفتار چنگال قهر خویش می‌کند. انعکاس مندرجات اوستا در مذمّت دروغ در تیه 
خطوط میخی داریوش در بیستون (بهستان) و فارس نیز دیده می‌شود. شاهنشاه هخامنشی در 
کتيبةٌ بیستون گوید: «تو ای کسی که بعدها شاه خواهی شد مخصوصاً از دروغ بپرهیز, اگر 
تو را نیز آرزوی آن است که مملکت من پایدار بماند هر که دروغ گفت او را به سزای 
سخت برسان.» در چند سطر بعد گوید: «به یاری اهورا مزدا بسا کارهای دیگر نیز به توسط من 
ضورت گرافت که هه آوها در این کید تیش فش تساه که پتسا هی که این را 
بخواند اعمال من به نظرش گزاف نیاید و هم آن‌ها را باور کند و دروغ تصور ننماید اینک 
آنچه به توسط من انجام گرفت باور کن اهورا مزدا و سایر بغان مرا یاری نمودند زیرا که نه 
من و نه خاندان من کینور و ستمگر و دروغگو هستیم.» در جای دیگر گوید: «ای کسی که 
بعد شاه خواهی شد به آن کسی که دروغگو و ستمکار است دوستی مورز, او را به سزای 
سخت برسان.» باز همین شاهنشاه در فارس (تخت جمشید) گوید: «داریوش پادشاه 
گوید اهورا مزدا و سایر بغان باید مرا یاری کنند. اين مملکت را باید اهورا مزدا از لشکر 
دشمن و قحطی و دروغْ حفظ نماید.» مکرراً گوید: «اين کشور گرفتار سپاه دشمن و قحطی 
و دروغ مباد.»! غرض از ذکر این چند فقره این است که چگونه نصایح اوستا در ایرانیان 
قدیم اثر کرده, راستی‌دوست و از دروغ متنفر بوده‌اند." این چند فقره اخیر از کتیبة تخت 
جمشید در کمال وضوح ترجمه‌ای است از ایات اوستایی به زبان فرس هخامنشی. 
شقی‌ترین در میان مردما نکسی اس تکه به صفت زشت درگونت یعنی دروفگو متّصف باشد. 
به خصوص حیرت نگیز اس تکه در چنین عه دکهنی نياکان ما تا به این اندازه به حسن راستی و قبح 
دروغ پی برده‌اند» مهر فرشتة فروغ و موکل بر عهد و پیمان است. با هزارگوش وهزار چشم و ده‌هزار 
دیدهبا که شبان‌روز بی خواب در بالای برج بسیار بلندی به‌پا ایستاده نگران اس تکه ه رکه دروغ 
گوید وعهد بشکند به سزا رساند. درگردونة اين فرشتة دلی رکه دستش به شرق و غرب عالم می رسد 
هزار تیر وکمان و هزار نیزه وهزار شمشیر و هزارگرز موجود است. تمام اين اسلحه بر ض دکسی به 
کار می‌رو دکه دروغ می‌گوید و پیمان خویش نمی‌پاید. مهر دروغگو را به داغ فرزندانش نشاند؛ 
خانه‌اش را ویران سازد؛ خیر و برکت ا زکشت وگله‌اش برگیرد؛ در میدان جنگ مغلوب شکند؛ از 
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خوشی زندگانی محرومش سازد و از پاداش روز واپسین بی‌بهره‌اش نماید. بهترین پاداش و 
سخت‌ترین سزا در مهر پشت برای راستگو و دروغگو معیّن شده است. تا به آندازه‌ا یکه برای 
مردمان عه دکهن تصور از خوبی و بدی ممکن بوده و تا به اندازه‌ا یکه د رآن زمان توانسته‌اند 
خیالات را به زبان و بیا نآورند. در مهر يشت راستی را ستوده و دروغ رانکوهیده‌اند به‌طور یکه 
بی‌اختیار سر تعظیم و تکریم ما در مقابل اخلاق پاک نیاکان ما در وقت خواندن این يشت فرود 
۳ 


دلیری و عدل و سخاوت و علم و خوش‌بینی 

دگر در میان اوصاف پسندیده و اخلاق حمیده چیزی که دقّت آدمی را جلب می‌کند. آن 
صفت دلیری است. سراسر یشت‌ها پر است از پهلوانی و مردانگی و رزم‌آزمایی و اسب‌دوانی 
و تیراندازی» تمام فرشتگان از سر تا پای غرق اسلحه سیمین و زرینند. در همه جای 
يشت‌ها از این فرشتگان نیرومند فتح و پیروزی و قوّت دل و اسب تندرو و پایداری تما 
می‌شود, در دینی که دنیا میدان کارزار خوبی و بدی خوانده شده و در دینی که از انسان 
خواسته شده که مردانه بر ضد جنود اهریمن بکوشد لابد باید به رشادت و جونمردی هم 
توصیه شده باشد. همان‌طوری که آیین مزدیسنا در پارینه ایرانیان را به راستگویی مشهور 
ساخت. همان‌طور هم بازوی نیرومند آنان را به شرق و غرب عالم مسلط کرد و هماره 
آنان را در میدان‌های جنگ مظقّر و منصور نمود. اگر خواسته باشیم که اخلاق مندرج در 
یشت‌ها را یک یک شرح دهیم سخن به درازا خواهد کشید. به ناچار دامنة سخن کوتاه 
گرفته گوییم که در هر یک از يشت‌ها اخلاق مخصوصی غلبه دارد مثلا در رشن يشت از 
عدل و انصاف سخن رفته است. در فقرات آن يشت یک یک هفت کشور روی زمین از له 
کوه هرا و کنار دریای فراخکرت گرفته تا به آسمان و کره ماه و خورشید و ستارگان و 
فضای فروغ بی‌پایان (انیران) و عرش اعظم (گرزمان) شمرده شده و در هر جایی که رشن 
یعنی عدالت باشد. تمتّای داشتن آن گردیده است. در فروردین يشت به بذل و بخشش 
توصیه شده است, فروهرهای درگذشتگان که در آخر هر سال در هنگام جشن فروردین 
(نوزوز) از اسمان برای دیدن و سرکشی بازماندگان فرود هی ایتد: به خصوص امیدوارند 
که بازماندگان انان در راه خدا انفاق کنند تا انان خوشنود و خرم به اسمان عروج نموده, 
از درگاه اهورامزدا بقا و خوشی و وسعت رزق بازماندگان را درخواست نمایند فرشته 
سخاوت موسوم است به راتا در فقرةٌ ۳ از همین يشت کوچک از او اسم برده شده است. 

در دین يشت از چیستا یعنی علم و معرفت سخن رفته. در فقرة اول از يشت مذکور 
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آمده است: «درست‌ترین علم مزدا آفریدهٌ مقدس راما می‌ستاييم که راه راست را نموده به 
سرمنزل مقصود می‌رساند.» در فقرات ۶و ۷ امده است: «زرتشت علم را به واسطةٌ پندار 
نیک و گفتار نیک و کردار نیک خویش بستود و از او ثبات قدم‌ها و شنوایی گوش‌ها و 
قوّت بازوان و صخت بدن و قوَةٌ بینایی درخواست نمود.» 

در هفتن يشت (کوچک) فقرات ۱ و ۶از خُرتوَ که به معنی خرد و دانش است سخن 
رفته و از دانش فطری و دانش اکتسابی یاد کرده گوید: «دانش فطری مزدا افریده را ما 
می‌ستاييم, دانش اکتسابی مزدا آفریده را ما می‌ستاییم.» (به فقرهٌ ۱۲۶ از مهر یشت و فقرءة 
۶ از سروش يشت هادخت نیز نگاه کنید). چنان‌که ملاحظه می‌شود علم که اساس 
سعادت دنیوی و اخروی است در مزدیسنا فراموش نشده است. در زامیاد يشت که از فژ و 
شکوه سلطنت ایران صحبت می‌دارد امید و خوش‌بینی که مشوّق انسان است در کار و 

شش به خوبی پیداست. بنابه مندرجات یشت مذکور فر و جلال مختص به ایران است و 
تا جهان پایدار است از آن سلب نخواهد شد و در آخرالزمان اين فز به سوشیانس که 
موعود مزدیسناست تسلیم خواهد گردید. 

در سراسر اوستا و در جزو آن يشت‌ها از کار و کوشش و آباد نمودن زمین و زراعت و 
پروراندن گله و رمه و نگهبانی از چارپایان مفید تعریف شده است. از پرتو همین اخلاق و 
قوه معنوی است که دورءٌ عظمت و اقتدار و جلال ایران بیش از دوره اقتدار دو رقیبش 
یونان و رم طول کشیده است. 


وطن پرستی 

در انجام نوشتار به خصوص لازم می‌دانیم که به یک نکته بسیار مهمی متوجّه شویم و 
به یکی از اخلاق مندرج در اوستا به چیزی که وطن ما به غایت محتاج [ و ستاو بدون ان 
هیچ‌وقت روی نجات نخواهد دید منتقل گردیم و آ ن علاقهٌ مخصوصی است «آنجه را که 
ما امروز وطن‌پرستی می‌گوییم» که نياکان ما به خاک خویش داشته‌اند. برخلاف آنچه 
جسته جسته از این و آن شنیده می‌شود که ایرانیان قدیم علاقه‌ای به وطن خود نداشتهاند و 
نمی‌دانیم که ما خن ار خیال بیاساس از کجاست. از کتاب مقدس ایرانیان به‌خوبی 
پرمی آید که ایرانیان فاقد لین حش نبوده‌ن.گذشته از آنکه مورژخین قدیم هم ارنیان را 
علاقمند به خاکشان ذکر کرده‌اند. در کتابی که به اسم قیصر موری کیوس موسوم گردیده 
از مورخین بیزانس قرن ششم میلادی نقل شده است که «ایرانیان به وطنشان علاقمند هستند» 
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و بعد شرحی در دلاوری و نظم و ترتیب آنان در جنگ نقل گردیده است و باید در نظر 
داشت که این اقرار از زبان دشمنان است. با انکه در طی مندرجات خود چندین ناسزا و 
دشنام برای ایرانیان پسندیده‌اند. ولی نمی‌توانسته‌اند اوصاف مشهورة آنان را منکر شوند.! 

گذفنته از این آیا از کتیبه‌های شاهنشاهان هخامتشی این علاقه نسبت به اسران 
مشحون نیست. پس تمّأی داریوش از درگاه اهورا مزدا که اين «خاک دچار سپاه دشمن و 
قحطی و دروغ مباد» چه معنی دارد؟ آیا در عهد خود او که سلطنت مقتدری در روی زمین 
باقی نگذاشته بود احتمال می‌رفت که پای دشمن به خاک ایران رسد تا ما دعای مذکور را 
برای بقای سلطنت خود او تصوّر کنیم نه برای ایران تا ابد. 

در اوستا مکررا به کلمهٌ اثیریه برمی‌خوریم چنان‌که در خرداد یشت فقرء ۵و ابان 
یشت فقرات ۴۹ و ۵۸و ۶۹و ۱۱۷ و تشتر یشت فقرات ۶و ۲۶و ۵۶و ۵۸و ۶۱و 
مهریشت فقرة ۴ و اشتات یشت فقرء ۵و زامیاد يشت فقرات ۵۶و ۶۹و وندیداد فرگرد ۱٩‏ 
فقرة ۳۹ و غیره این کلمه صفت است یعنی آریایی (ایرانی» همچنین کلم دیگر اثیرین که 
در اشتات یشت فقر؛ٌ ۱ و در دو سی روز کوچک و بزرگ فقرءة ٩‏ و غیره آمده نیز صفت 
است یعنی منسوب به آریا؛ همین کلمه است که اکنون ایران گویيم. نگارنده در هر جایی از 
يشت‌ها که به این کلمات برخوردم آن‌ها را به اریایی و اربا ترجمه کردم, شاید صواب در 
این بود که به ایرانی و ایران ترجمه کنم تا صراحتاً معلوم باشد که تا به چه اندازه وطن 
مقدس ما در کتاب مقدس یاد شده است. شکی در اين نیست که ایرانیان خود را در قدیم 
آریایی می‌نامیده‌اند. داریوش بزرگ در کتيبهٌ فارس (نقش رستم) نیز خود را آریایی 
خوانده است از این قرار «من داریوش هستم پادشاه پادشاهان (شاهنشاه), پادشاه ممالک 
و اقوامبسیار؛پادشاه این زمین بزرگ و فراخ؛ پسر گشتاسب هخامنشی؛ازفارس هستم و 
سر گس که او فازسن استه اریای و ۱ ریاد هستم.» در فرس هخامنشی آریا ۵90 
معنی ایرانی است. همچنین هرودوت می‌نویسد: «مادها را در قدیم آ ریایی می‌گفتند»! 
ی ی اب و و 
در فوق از کتیبةً داریوش نقل کردیم. در فقرة ۵۶ از تشتر يشت آمده است: «اگر تشتر را 
(فرشته باران را) معزّز بدارند به ممالک اریایی (ایران) 0 
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نه زهر, نه گردونه‌های لشکر دشمن و نه بیرق‌های برافراشتةٌ دشمن.» در خصوص کشور 
مرکزی که موسوم است به خونیرث و مسکن ایرانیان است رجوع کنید. با آنکه علاقمندی 
ایرانیان نسبت به خاکشان به‌خوبی از مندرجات اوستا برمی‌اید اما اين علاقه مانع نشده 
است که ممالک دیگر هم به نیکی یاد شود. در فقرات ۳ و ۱۴۴ از فروردین يشت در 
ردیف فروهرهای ایرانیان به فروهرهای پاک‌مردان و زنان ممالک خارجه که از چهار 
مملکت آن‌ها اسم برده شده و در جای خود شرح خواهیم داد درود فرستاده شده است. 


غایت آمال 

اینک باید دید که غایت آمال و آرزو و انتهای مقصود در مزدیسنا کدام است. از پارسایی و 
پرهیزگاری و راستی و درستی و پاکی و کار و کوشش و دلیری و رادمردی و داد و دهش و 
دانش و خوش‌بینی و وطن‌پرستی و نوع‌دوستی و غیره نتیجهٌ دنیوی معلوم است که 
ویو اس تهینو ارامتیو کامانی و مایا وت وه توس افرای ات 
پس از سر آمدن دور زندگانی خرم و خوش غایت آمال هم برای سرای دیگر موافق با 
مسلک تصوّف ایران در فقرةٌ ۲ از یسنای ۴۰ (هفتن يشت بزرگ) این طور بیان شده است: 
«تو ای اهورا مزدا برای ما در این جهان و جهان معنوی این پاداش را مقرر داشتی تا بدان 
پات وتیل شویی رون اش ردان رام > 


زرتشت کلید رستگاری 
فرمود که مرد گردد از کار 
راهی نبود جز از (اشویی) 
زینهار مپوی راه دیگر 
از بهر کمال نفس خود کوش 
آری گردد مطاع آن کس 
در دل علم (اشا) برافراز 
ار کشور بی‌زوال خواهی 
از (ارمتی) آن فرشته عشق 
ای خوش آن‌کس که عشق‌وی‌را 
گیرد دستی ز بینوایان 
تا نام ز راستی است پایا 


بسپرد به دست هر یک از ما 
کت سار بارگاه یت دا 
در گیتی پر ز شور و غوغا 
هشدار هم از سراب و صحرا 
تا گردی ز آن سعید فردا 
کاو گشته مطیع امر والا 
و از (وهمن) خیمه ساز بریا 
رو ار به دولت (خشترا) 
زنگ دل خود ز کینه بزدا 
باشد رهبر به کار دنیا 
گردد همه زا پرادراسا 
ماند پادار (مزدیسنا) 
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ملحقات پشت‌ها 


در آغاز و انجام هریک از یشت‌ها نمازها و ادعية مخصوصی تکرار می‌شود که در کل 
آن‌ها یکسان است مگر اينکه در هریک از آن‌ها اسم فرشتهٌ مخصوص همان يشت ذکر 
شده از یشت‌های دیگر امتیاز می‌یابد. 

نمازهایی که در آغاز می‌آید بر حسب ترتیب از این قرار است: 

اول نمازی است به زبان پازند پنام یزدان ... 

پس از آن خشنوتره که از گات‌ها یسنا ۵۰ فقرءٌ ۱۱ می‌باشد معنی آن چنین است: 
خوشنودی اهورا مزدا و شکست اهریمن آنچه را که موافق‌تر با ارادة اوست (خداست) به 
جای می‌آورند. 

پس از آن فرستویه (فقط در هرمزد یه ششتاسی اید) کته از بسا ۱ مق اش ۱۷ -۱۸ 

رخ فده اس ی آنچین استدسم موی که در اتویهه رکعار کار 
نیک‌پندار, نیک‌گفتار, نیک‌کردار باشم من مصممم که آنچه از پندار نیک و گفتار نیک و 
کردار نیک است به جای آورم و آنچه از پندار زشت و گفتار زشت و کردار زشت است 
دوری نمایم. 

ای مها سید ان مرخ ستا یهن زو تا بسانم کلم | ن‌ها را در ندیشه و گفتار و 
کردار نثارت تان می‌سازم. ا ن‌ها را به طیب خاطر تقدیم می‌کنم و نیز جان خود را.! 

ی ن نماز معروف شم وهو سه بار تکرار می‌شود که جای آن در یسنا ۲۷ فقرءٌ ۱۴ 
است و معنی آن را در فقرةٌ ۲۳ از هرمزد يشت ملاحظه خواهید کرد. 


۱. این جملهٌ اخیر از گات‌ها یسنا ۳۳ فقرءٌ ۱۴ می‌باشد. 
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پس از آن فره ورانه که در اغتراف به دین زرتشتی است جای آن در یسنا ۱۱ فتره ۱۶ 
می‌باشد, معنی آن چنین است: من مقزم که مزداپرست و پیرو زرتشتم, دشمن دیوها و 
دوستار کیش اهورا هستم در متمّم این اعتراف به مناسبت وقت به فرشتة یکی از اوقات 
پنجگانه روز و به یاران و همکارانش درود فرستاده می‌شود. مثلاً ‏ گر یشتی در هاونگاه 
سروده شود از فرشته مّوکل این وقت و یارانش این‌طور یاد می‌شود: «تعظیم و تکریم و 
خوشنودی و آفرین (باد) به هاونی مقدس و سرور تقدس تعظیم و تکریم و خوشنودی و 
آفرین (باد) به ساونگهی و ویسیه مقدس.»۱ 

همین‌طور است در سایر اوقات روز که رفتون و آزیرن و ایوه ثریترم واه یاقا 
پس از آن از ایزد مخصوص همان يشت یاد می‌شود مثلاً در هرمزد یشت این‌طور اهورا 
مزدای رایومند فرهمند را خوشنود ساخته, او را ستایش و نیایش می‌کنیم و خورسند 
می‌نماييم و بر او آفرین می‌خوانیم. .۰ 

در انجام يشت‌ها اول دعایی به زبان پازند (هرمزد خدای...) می‌آید که آهسته خوانده 
می‌شود. پس از آن نماز معروف یتا اهو که دوبار تکرار می‌گردد و جای آن در بسنا ۷۲ 
فقره ۷ استاایس از آن پستیمجه که در آن آز ایرد مخضوض همان بشت به.همان تر یی 


۱ رجوع کنید به خورشید نیایش, فقره ۱۰. 
۲. اوقات پنجگانه روز و فرشتگان موکل بر آن‌ها: 

(۱) هاونی هاونگاه از بر آمدن خورشید تا نیمروز و فرشتة موکل بر این وقت نیز هاونی گفته می‌شود. یکی از 
فرشتگان همکار و یاور او موسوم است به ساونگهی فرشته‌ای است که به افزودن چارپایان بزرگ گماشته شده 
است و دیگری ویسیه فرشته‌ای است که مستحفظ ده است. 

(۲) رپیئوین رفتونگاه از نیمروز تا عصر یکی از همکاران او موسوم است به فرادت فشو. فرشته‌ای است که به 
افزودن چارپایان خُرد گماشته شده است و دیگری زنتوم فرشته‌ای است که مستحفظ ناحیه است. 

(۳) اوزیه ایرین آزیرنگاه از رفتون تا سر شب یکی از همکاران او موسوم است به فرادت ویر» فرشته‌ای است 
که به افزودن انسان کماشته شده است و دیگری دخیوم. فرشته‌ای است که مستحفظ ایالت است. 

(۴) ائیوی سروثرم ایوه ثریترمگاه از سر شب تا نیم‌شب یکی از همکاران او موسوم است به فرادت ویسپم 
هوجیائیتی فرشته‌ای است موکل بر رستنی‌ها و دیگری زر ئوشتروتم, فرشته‌ای است که مستحفظ مرکز حکومت 
زرتشتوم یعنی رئیس روحانی (مسمغان) است. 

(۵) اوشهین اشهنگاه از نیم‌شب تا برآمدن خورشید یکی از هسمکاران او موسوم است بسه برجیه (برنج) 
فرشته‌ای است:موگل پر حبوبات و دیگری نمانیه: فرشته مسعحفط خان و مان است در زمستان که روزها کو اه 
است. فقط چهار وقت محسوب می‌دارند. رفتون ساقط می‌شود و هاونگاه از برآمدن خورشید تا ازیرنگاه امتداد 
می‌یابد (رجوع کنید به بندهش فصل ۲۵ فقرة .)٩‏ در خصوص اوقات روز رجوع کنید به یسنا ۱ فقرات ۸-۳ از 
فقرات مذکور برمی آید که مهر و رام و اردیبهشت و آذر و آپم نپات و آبان و ام و بهرام و وپرتات و سروش ورشن و 
اشتات نیز از یاران و همکاران پنج فرشتة اوقات روز می‌باشند. در خصوص فرشتگان مستحفظ خان و مان و ده و 
ناحیه و ایالت و زرتشتوم رجوع کنید به همین کتاب. 
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ملحقات یشت‌ها ۲7 ۷۳ 
که در آغاز آن پعبت ذگر شنده یاد می‌گر دد و سپس شم وهوه: می‌آیده در ففزه ۳ از 
هرمزد یشت معانی این سه دعا را ملاحظه خواهید کرد پس از آن اهمایی رئشچه که از 
یسنا ۶۸ فقرة ۱۶ می‌باشد. پس از آن هزنگرم پس از آن جَسیم آونگهه پس از آن باز 
اشم‌وهو... برای معانی این ادعیه رجوع کنید به فقره ۳۳ از هرمزد یشت. 
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3 مت ۰ م ۰ ‌ "1 
پیکرش مانند روشنی و روانش بسان راستی است 


در خطوط میخی پادشاهان هخامنشی اورمزداه می‌باشد, امروز در فارسی هرمَزد به 
فتح میم و هرمُزد به ضم میم و آورمزد و هورمزد گوییم. در فرهنگ‌های فارسی به‌علاوه 
آنکه کلمةٌ مذکور را به معنی خدا ضبط کرده‌اند. هرمزد و اشکال دیگر آن را نیز مرادف با 
کلم برجیس و زاوش دانسته؛ به معنی ستاره مشتری گر فته‌اند. 

قدیم ترین شعرای ایران هم آن را به معنی مذکور استعمال کرده‌اند از ان جمله بوشکور 
گفته است: 

فروتر ز کیوان تو را اورمزد به رخشانی لاله اندر فزود؟ 

در ادبیّات فارسی به ستاره‌ای اسم هرمزد داده شد که نزد یونانیان به اسم زوس 7265و 
بعدها نزد رمی‌ها به اسم ژوپیتر 7( اسم بزرگ‌ترین پروردگار آنان هم بوده است ". 
وجه تسمیه ستاره مشتری را به هرمزد نمی‌دانيم چیست. ابدا مناسبتی در اوستا و ایین 
مزدیسنا به نظر نگارنده نرسید, چه اهورامزدای ایرانیان مانند زوس یا ژوپیتر از پروردگاران 
طبیعت نیست. در واقع به هیچ‌یک از پروردگاران اقوام قدیم شباهتی ندارد. نه با خدایان 


۱. پرفیر یوس ۳01115 در توصیف 070۳182765 اورمزس (اهورامزدا) از زبان مغ‌های ایران. 

۲ در لغت اسدی فرزد گیاهی است که در تابستان و زمستان سبز است. در عربی ثیل خوانند. 

۳ کلمه زاوش یا زواش که در همه فرهنگ‌ها ضبط است و شعرای قدیم به معنی مشتری استعمال کرده‌اند به نظر 

می‌رسد که مانند کلمات درهم و دینار و الماس و دیهیم و غیره اصلا یونانی و از زوس 2615 مشتق باشد. اورمزدی گفت: 
حسودانت را داده بهرام نحس تو را بهره کرده سعادت زاوش لغت فرس اسدی 
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شومر و آگاد و اشور و بابل و فنیسی و مصرو نه با پروردگاران یونان و ژم, حتی با هيچ‌یک 
از خداوندان هندو مثل اندرا 12072 و وارونا ۷2۳۲02 و غیره که روزی معبود و مسجود 
ایرانیان هم بوده‌اند مناسبتی ندارد. اهورامزدای زرتشت در وحدت و قدرت و خلاقیّت 
توش قار ها یه الیت: 

شاید عظمت اهورا و مشتری را بتوان وجه مناسبت قرار داد. چه مشتری از بزرگ ترین 
سیارات به‌شمار است یا آنکه تأثیر نفوذ یونانی را در آن مدخلیّت داد. کلمه هرمزد که 
امروز در نثر و نظم ما غالبا به معنی خداست پس از گذراندن چندین هزار سال به ایین 
ترکیب درآمده, نخست از دو کلمه اریاش به معانی مختلف به توسط پیغمبر زرتشت اسم 
خدای یگانه ایرانیان گردید. پس از چندین قرن از زبان مخصوص گات‌ها و اوستا وارد 
زبان فرس یعنی زبان دور هخامنشی شد. پس از آن به پهلوی انتقال یافت و از آنجا به ما 
فارسی‌زبانان رسید. 

از ترکیب خود کلمه. قدمت و فرسودگی سفر چندین هزار ساله پیداست. قرن‌ها لازم 
بود که کلم اوستایی ترکیب مخصوصی گرفته تا از پانصد و بیست سال پیش از مسیح به 
بعد هميشه به شکل معیّن اورمزداه زینت‌ده کتیبه‌های پادشاهان هخامنشی شود. چه در 
گات‌ها که قذ ینز نی قست ازبتذاست کلمه ملکوی داراق ث کیب فرس فیسخ یبا افورا 
وم دا عدااز همدیکر استعمال شده است؛ با در بستا ۷۸ قطمد اول مدا تتها بای خدا 
آمده است. در قطعه هشتم همین یسنا اهورّ تنها استعمال شده است. باز در همین یسنا در 
قطعه پنجم نخست اهورّ و پس از فاصله چندین کلمات دیگر مزدا آمده است. در قطع 
ششم برعکس اوّل مزدا و پس از فاصلهٌ چندین جمله اهورّ دیده می‌شود. در قطعةٌ دوم 
مزدا اهور استعمال گردیده است همین طور است در سراسر گات‌ها در هر جایی از گات‌ها 
که این دو کلمه با هم آمده است مزدا مقدّم به اهوراست چنان‌که در قطعة یازده یسنای ۲۸ 
پیغمبر گوید: «تو ای مزدااهورا مرا از خرد خویش تعلیم ده و از زبان خویش آگاه ساز که 
روز واپسین چگونه خواهد بود.» برعکس گات‌ها در سایر جژوات اوستا هميشه این دو 
کلمه با هم آمده, اهورا مقدم به مزداست مگر به‌طور استثنا به تقلید گات‌ها در فروردین 
یشت فقرةٌ ۱۴۳۶ و زامیاد یشت فقرة ٩۲‏ و فرگرد نوزدهم وندیداد در فقره ۳۴ مزدااهورا 
امده است. همین‌طور است در کلیَة خطوط میخی پادشاهان هخامنشی, یعنی که هميشه 
اهور مقدم به مزدا و پیوسته به آن است مگر به‌طور استثنا در کتیبه‌ای از خشیارشا در 
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فارس, اهورا جدا از مزدا دیده می‌شود. ینک پنیتيم معنی این دو کلمه که هر یک جداگانه 
یا پیوسته به همدیگر اسم مخصوص خدای زرتشت گردیده چیست؟ اهور در اوستا و 
اسور در ودا برهمنان هر دو از ريشة اسو می‌باشد که به معنی مولا و سرور است. در نزد 
قتل ان اتستفال رای وکا ات کت اسصالاشته آس وه تص ی ور او ان 
وارونا ت۷۵ می‌باشد, این عنوان نیز در کتاب مقدّس هندوان فقط چهار بار به انسان داده 
شده است, ‏ در اوستا هم کلمه اهورّ به معنی بزرگ و سرور برای فرشتگان مثل مهر و آبان 
نبات آمده است " و نیژ در گات‌ها و سایر جزوات اوستا به معنی امیر و فرمانده و بزرگ 
پا اسان اشفا کفونه یت ۳ 

مزدا در اوستا یسنا ۰ (هفت ها) فقر؛ٌ اول به معنی حافظه می‌باشد. در خود گات‌ها 
یسنای ۴۵ فقره اول مزد به معنی به حافظه سپردن و به یاد داشتن است. ایین کلمه در 
سانسکریت مدس ۱600۵5 که به معنی دانش و هوش است می‌باشد. بنابراین وقتی که 
مزدا برای خدا استعمال شده از آن معنی هوشیار و دانا و آگاه اراده کرده‌اند." از آنچه 
گذشت اهورامزدا به معنی سرور دانا می‌باشد, اهورامزدا به‌واسطة زرتشت اسم خدای 
یگانه ایرانیان گردید به گروه پروردگاران اریایی که هنوز در هندوستان مقام الوهیّت 
محفوظ است داغ باطله زده و دیو را که به معنی خداست غول و گمراه‌کننده خواند. 

از آن روز به بعد در ایرآن‌زمین خداپرست موسوم است به مزدیسناء مّشرک و پیرو دین 
باطل دیویسنا خوانده شد. 

بعشت زرتشت از طرف اهورامزدای آفرينندة زمین و آسمان کسی که هميشه بوده و 
خواهد بوده کسی که از همه چیز آگاه و همه را بیناست بزرگ‌ترین وقایع تاریخی جنس 


52 ۸۱۷۲۲۵۴12 .1 
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8اه ۷ ۷۵۵ حم10صه‌صقطمظ 467 معا نطمعل۵ عز رز 
آ. رجوع شود به: ۵ ۷۵۸ 84-87 ٩.‏ وهتنوه ع1 فص ۷۵2۵۵ ردام موه فتغورا 
و به: 21-8 ٩,‏ 11 .۱0 ا6ع۱6 5۵ ,۲۲ ۷۵۵ م4صب فتاه مطم‌کامقر۴ 
۳ رجوع کنید به مهر يشت یشت فقره ۲۵ و فقرة ۶۹ و یسنا دوم فقرة ۵ 
۴ رجوع کنید به بسنای ۵۳ قطع ٩و‏ بهرام يشت فقرة ۳۷ 0[ 
یشت فقره ۶۳ 
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بشر است. چه تا آن روز برای اقوام آریایی تصوّر اين مسئله دشوار بود که یک خدا به 
تنهایی بتواند این همه کارهای مهمٌ بسازد. آسمان به اين بزرگی و زمین به این پهنی و 
کوه‌های بلند و سراسر دریاهای فراخ و همه جانوران و جنس بشر و گیاه‌ها را کار دست 
یک اوستاد بداند. اقوام اریایی از انچه بهره و سودی داشتند مثل اب و اتش يا انچه به 
نظرشان باشکوه و زیبا بود مثل خورشید و ماه جمله را خدایی دانسته از پی شکرانه 
بخشایش و نعمتی که از این قوای طبیعت به آنان می‌رسید سجده می‌بردند. همچنین از 
قوای دیگر طبیعت که از آن‌ها در بیم و هراس بودند و بسا از آن‌ها آسیب و گزند می‌دیدند. 
مثل رعد و برق و غیره هر یک را جداگانه پروردگار غضبآلودی تصوّر نموده, برای فرو 
نشاندن قهر و خشم آنان تضرّع و زاری می‌نمودند. فدیه و قربانی می‌آوردند. زرتشت به 
قوم خود گفت انجه در بالا و پایین است جمله را یک افریننده و سازنده است. جز از او 
کسی شايستهٌ ستایش نیست و آنچه مایهٌ رنج و آسیب توست با آن بستیزء جنس زشت و 
ستمکار از فدیه و تضرع تو خوب نگردد. نسبت به نیک نیکی به جای آر و نسبت به بد 
کینه ورزء چنان کن که بدی از جهان برخاسته؛ نابود گردد و سراسر جهان را خوبی فرا 
گيرد. تو باید آن کسی را با ستایش پارسای خود بستایی که هميشه مزدا اهورا نام دارد.! 
کسی که به ضدّ دروغ‌پرست با زبان و فکر و دست ستیزگی کند. خوشنودی مزدااهورا را به 
جای آورد. "البته اين‌گونه مواعظ در آن روز به کی نو و مایدٌ تعجب شنوندگان بوده است» 
و و تک تیزم گدید که تا بش و نابرق سوق از از کس ی ود اس 
بی‌شک در چنین روزی به آواز بلند به مردم خطاب کردن: «ای کسانی که از نزدیک و دور 
برای | گاه شدخ امتدایت اینک یه خاطرتان پنسپریل کته سذها در کجلی است» نکنقد 
دروغ‌پرستان شما را فریفته زندگانی دیگر سرای را تباه کنند», " بسیار خطرناک و سبب 
انقلاب عظیم بوده است چنان‌که از تعاقب مردم مجبور به فرار گردید و خود گوید: «ای 
مزدا به کدام خاک فرار کنم به کجا رفته پناه جویم. .. ای اهورا تو مرا مانند دوستی در پناه 
خود بگیر.»" به قول مستشرق دانشمند درگذِشتة آلمانی پروفسور با تولومه پیغمبر ایران 
برای انکه جان از خطر به‌در برد با چند تن از یارانش از بیراه و بیابان راه سیستان پیش 
گرفت تا آنکه دور از دیار خویش در مشرق ایران به قول سنت در هنگام هجوم ارجاسب 
دیویسنا که داستان آن مفصلا در کتب پهلوی و شاهنامه مندرج است شهید مواعظ توحید 
خویش گردید و در راه خدای یگانه اهورامزدا جان فدا نمود. در مت عمرش دچار ستیزه 
۱. یسنا ۳۵ قطعةٌ ۱۰. ۲ یسنا ۳۳ قطعة ۲. ۳ یسنا ۲۸ قطعذ ۳ 
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(0 9 


۱۳۱۲۰۵0۲9 


1221 


(29 


هرمزد ۲ ۷۹ 


وق مرآ و سقوا یات دیویستا و دواب در گات‌ها اه آ نها شکایش سم کین ابید 
جان‌فشانی زرتشت بیهوده نبود. از اثرات مواعظ او قسمت بزرگی از دنیای متمدّن قدیم 
ره وحدت‌پرستی پیش گرفت و از پرستش خدای با آن همه عظمت و جبروت که در جهان 
ژبرین و زیرین فرماندهی جز او نیست و آنجه هست در دست قدرت اوست و مقامش در 
فضای بی پایان نور است و آنچه در جهان به دیدگان مسرّت بخشد. چه از فروغ خورشید و 
سپیده‌دم صبح درخشان جمله از پی تعظیم و تسبیح اوست. " در ایرانیان علو همّتی تولید 
کرد و نفخه‌ای از رشادت و دلیری به انان دمید که در سایة ان به انتهای درجه اقتدار 
زسیدتد: بادشاهان هخامتی که غود ردو ری ومین فظیر عساط و قوزت اهورات‌دا 
خوانده, دارای فر و شکوه ایزدی می‌دانستند نمی خواستند که در روی زمین مانند اهورا 
در عالم مینوی با دیگری در سلطنت شریک باشند, آنچه در عظمت اهصورامزدا در 
گات‌های زرتشت می‌خوانیم تقریباً همان آهنگ را از کتیبه‌های داریوش بزرگ می‌شنویم 
فقط داریوش از طرف اهورا برای شهریاری جهان گماشته شد و زرتشت در گات‌ها برای 
راهنمایی جهان برانگیخته گردید. داریوش گوید: «بغ بزرگ است اهورامزدا کسی که این 
وعیح شاف بت کی که ان اسان‌ماقید کم که اسان تشه کی کفورای اسان 
بخشایش و نعمت بیافرید. کسی که داریوش را پادشاه نمود؛ پادشاه (اقوام) بی‌شمار 
قرمانن الک سیان» ومد لفق شیر است کف وکوت از غشیارشا سر 
داریوئن بزرگ نقل می‌کند پس از آنکه خشیارشا غوغای مصر را فرو نشانده قصد آتن 
نمود» سران و بزرگان و امرای ایران را برای مشورت به حضور خواند. 

در طی خطابه مفصل شاهنشاه گوید: «پس از آن فتح آتن و مطیع ساختن ممالک 
همسايةٌ آن ایران را جز از آسمان حدود و تغور دیگری نخواهد بود. خورشید به جایی 
نخواهد تابید که بیرون از حدود خاک ما باشد. من سراسر اروپا را در خواهم نوردید. همه 
روی زمین را یک کشور خواهم ساخت.»؟ 

کوس عظمت خدای ایرانیان به همه جا دمیده, افلاطون فیلسوف معروف (۲۹ ۳۴۷-۴ 
پیش از مسیح) اوّل یونانی است که از اهورامزدا و فرستاده‌اش زرتشت اسم می‌برد. ولی 
غالب موژّخین یونانی معاصرین پادشاهان هخامنش در طی اخبار راجعبه ایران به 
اهورامزدا نیز اسم خدای بزرگ خود را داده, زوس گفتند. پس از استیلای اسکندر و بعدها 


۱ یسنا ۳۲ قطعه ٩‏ و بسنا ۴۶ قطعه ۱۱ و یسنا ۴۹ قطعهٌ ۱. ۲. یسنا ۵۰ قطعه ۱۰ 
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به‌واسطةٌ وسعت خاک رم و همسایه شدن با ایران مراوده میان ایران و اروپا زیادتر گردید و 
غالبا موژخین خدای ایرانیان را به اسم مخصوصش نامیده اورمزس 0۲0۳2265 یا 
هوژمزس 110۲0002265 نوشته‌اند. فیلسوف یونانی پرفیریوس ۲0:۳5 که در سال 
۴ میلادی درگذشته است فیلسوف دیگر یونانی فیثاغورس معروف را که در نیمه قرن 
ششم پیش از مسیح می‌زیسته است از شاگردان زرتشت شمرده. در شرح احوالش 
می‌نویسد فیثأغورس بهخصوص در راست بودن توصیه می‌نمود ویر سر آم خافقارن 
می‌کرد. به عقیدءٌ او فقط به‌واسطهٌ راستی است که انسان شبیه به خدا تواند شد. زیرا 
خداوند را چنان‌که او از مغ‌ها تعلیم یافته است همان خداوندی که آنان اورمزس می‌نامند 
جسمی است مثل نور و روحی است مثل راستی, آنچه پرفیریوس از زبان مغ‌های ایران در 
وصف هرمزد می‌نویسد به کلی مطابق آیین زرتشتی است. گذشته از آنکه هم مورخین 
قدیم صفت راستی ایرانیان و مغ‌ها را ستوده‌اند. خود اوستا به‌خویی گواه صدق قول 
فیلسوف یونانی است. در فقرٌ ۸۱ فروردین يشت آمده است: «(اهورامزدایی که) فروغ 
سفید و درخشان و روح کلام مقس است و اشکالی که پذیرد زیباترین اشکال 
افشایندان است:) بل تارشین که فر ال ۲۶ مسارم و لن بافته و در سال ۱۲۵ 
درگذشته است مفصللاً از اهورامزدا صحبت می‌دارد, بی‌شک مطالب عمده‌اش از کتاب 
مفقود شده تتپونپوس " مورخ قرن چهارم پیش از مسیح استخراج شده است. از جمله 
می‌نویسد: زرتشت تعلیم داده است که در عالم کون و وجود هرمزس اشبه است به نور و 
ارمانیوس "(اهریمن) اشبه است به ظلمت و جهل و نیز مورّخ مذکور می‌نویسد که: به قول 
ایرانیان هرمزس از نور تلد یافت. اوزبیوس " ننقل از فیلوس بیبلیوس ۱۳۰-۸۰(۹ 
میلادی) از زیان ززتشت می‌گوید:«خداوند را بری است‌سانند سر شناهین؛ اوست 
نخستین و فناناپذیر و جاودانی, نه از کسی تولّد یافت و نه چیزی است قابل تقسیم, 
بی‌مانند و بی‌نظیر است. افرینندهٌ کلیٌ چیزهای نیک است. خود بهترین نیکی است. 
فریفته نشود و خردمندترین خردمندان است. اوست پدر نظم و آیین و عدالت کسی است 
که از خود تعلیم یافت. ساده و رسا و داناست. یگانه مٌوجد قانون مقس طبیعت است.» 
شرع که من اسان بای برس روک تزا بدا یه غقاب ق هد ناهد ظر 
به سایر اوصافی که فیلوس از اهورامزدا می‌شمارد. از سر عقاب یک معنی مجازی بسیار 
عالی اراده کرده است. لابد مرغی که نقل می‌کند همان است که در اوستا سُن 52002 آمده 
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است و در تفسیر پهلوی اوستا سیمرخ گردید. عجالتاًبه همین اشاره اکتفاء نموده, تا در 
بهرام يشت مفصل‌تر از ان صحبت بداریم. شاید در تشبیه مذکور هوش عقاب یا اقتدار آن 
اراده شده باشد, نزد بسا از اقوام قدیم هند و ژرمن عقاب نشانة اقتدار بوده است. از جمله 
علم ایران قدیم نقش عقاب داشته است و ژمی‌ها نیز دارای همین لوا بوده‌اند. اکنون 
علامت المان عقاب است. چنان‌که روسیّه پیش از انقلاب بلشویکی دارای ان بوده است. 
در کتب مذهبی برهمنان بسا از پروردگاران مثل ایندرا ۵ و اگنی نع ۸ به عقاب تشبیه 
شده‌اند. سوم (هوم) نیز در ریگ ودأ یه همین مرغ تشبیه گردیده است.! کُریزسموس" 
(۴۰۷-۳۴۷ میلادی) می‌نویسد: مغ‌هأ در ستایش خدای خویش چنین می‌سرایند: «رسا 
و نخستین گردانندة گردونة کمال (چرخ جهان)». آگاسیاس ۲ (۵۸۲-۵۳۶ میلادی) 
می‌گوید: ایرانیان به دو اصل اعتقاد دارند. یکی از آن خوبی است و دیگری از آن بدیء در 
میان موخودات ایفه تیک است از اضل تیکته بر خاست و این شدای الق قیکی را 
اورمیس‌داتس 0:7:02/65(هرمزد) می‌نامند. 

رو سیگ برای یونانیان فهمیدن خصایص اهورامزدا آن‌طوری که در آیین مزدیسنا 
است دشوار بوده است. به کنه معانی آنچه ایرانیان از خدای قادر و یگانه و غیرمربی خود 
ذکر می‌کرده‌اند نمی‌رسیده‌اند. چه خدای بزرگ آنان زوس به کلی از معنویات بری, تمام 
بزرگواری و جلال و جبروتش ظاهر و جسمانی بوده اسر 

از جمله دلایلی که مستشرقین برای قدمت زمان زرتشت ذکر کرده‌اند یکی همین اسم 
خدای پیغمبر ایران می‌باشد که از زمان بسیار قدیم برای تیمّن و تبرک جزو اسامی 
اشخاص گردیده, چنان‌که امروز هرمز از اسامی اشخاص هم هست. 

در یک کتيبة آشور که از قرن هشتم پیش از مسیح می‌باشد, از یک ماد مزدک نام اسم 
برده شده است و اسم مزدک معروف نیز که در عهد ساسانیان ادعای پیغمبری نموده و در 
سال ۵۲۸ یا ۵۲۲ میلادی به فرمان قباد کشته شده است از همین مزدا می‌باشد. 

فز فر ورد تایه فروهر اوسافی "سر مه دیسا نات بعتی برسضده مزدا درود 
فرستاده می‌شوده ۲ به خصوص در عهد ساسانیان آسم هرمزد بسیار معمول بوده است. 
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چهار تن از پادشاهان سلسلةٌ ساسانی به این اسم نامزده بوده‌اند. نخستین آنان پسر شاپور 
او" یکی از شهرهای معروف ایران قدیم در ایالت خوزستان موسوم بوده است به رام 
هرمز, بنا شدهٌ هرمزد اول؛ به قول حمزه اصفهانی شهر مذکور از بناهای اردشیر پاپکان 
است و اصلاً رام اردشیر هرمزد بوده است. در زمان یاقوت حموی شهر سذکور رامُز 
خوانهش ده اس امومع مد کین رو کققه‌ا شنیر ارق‌ه کیکنه‌آش از ابران 
گویای داستان و گواه فت و شکوه و بزرگی دیرین است. در ایران قدیم و حالا هم نزد 
زرتشتیان هریک از سی روز ماه به اسم یکی از فرشتگان و ایزدان است. به نخستین روز 
اسم خداوند داده موسوم است به هرمزد. پیش از ظهور حضرت زرتشت اسم معمولی 
خدای ایرانیان بغ بوده است. در کتیبةٌ سارگون پادشاه آشور که از سال ۷۲۱تا ۷۰۵ پیش 
از مسیح سلطنت داشته است به اسم یک ایرانی نامزد به بگ داتی برمی‌خوریم که در 
عختکی اشیر گفتهبه فرمان سار کون پوست از بدتشن کشنیدند: یی داتی دوست به معکین 
بغداد است که هنوز در کنار دجله یاداور خدای قدیم ایرانیان است. کوه بیستون که آمروز 
در سینه‌اش بزرگ‌ترین کتیبههای دنا نقش و حافظ اعتبارنم عهد درخشان هخامنشیان 
است اصلاً بغستان بوده است, اسم هفتمین ماه فرس که در همین بغستان یا بیستون محفوظ 
مانده است باگ ایادیش بوده است که به معنی پرستش بغ است. در دهم ماه باگ ایادیش 
مطابق ۹ماه سپتامبر ۵۲۲ پیش از مسیح داریوش بزرگ به گماتای مغ دست یافته وی را 
با بزرگ‌ترین یارانش بکشت. تاج و تخت هخامنشیان را از غصب بیرون آورد. "به قول 
هرودوت این روز را به اسم جشن مغ‌کشان عید ۳ 

لابد بغ اسم مطلق همه پروردگاران بوده است. در له کتیبه‌های هخامنشیان 
اهورامزدا بغ بزرگ خوانده می‌شود. در خود اوستا فقط چند باری بغ به معنی خدا و ایزد 
آمده است. غالبا به معنی اصلی خود که بخث و بهره و برخ باشد استعمال گردیده است؛ 
اسمی که امروز معمولاً به آفریدگار می‌دهيم خدا یا خداوند می‌باشد که به عینه مثل اهورا 
هم اسم باری تعالی است و هم به معنی امیر و مولا و بزرگ و صاحب می‌باشد. خانه خداو 
یا کدخدا و خدایگان غالبا در نظم و نثر فارسی برای امیر و پادشاه و سرور و صاحب آمده 
سس نقدآقردر بهلوی ختای ی پاش از کلیه اد عشتی فقه انست :ینعی از شود 


بل ورا پادشانام کرد اورمزد که سر وی بد اندر میان فرزد (فردوسی) 
۲ رجوع شود به معجم‌البلدان یاقوت و به: ۰ ٩‏ ا۲ویامته)۱ چم تطفکمهظ 
۳ رجوع شود به: 9 ٩.‏ 20۲طاوعزه ۷۷ ۷۵۸ ۱06 معصقطعد بعل معا بطم‌عوطزذلای؟ ع1 1 
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آفریده؛ از خود برخاسته؛" گفتیم که اولین روز ماه موسوم است به هرمزد. همچنین روز 
هشتم و پانزدهم و بیست و سوم هر ماه نیز به شکل دیگری دارای اسم هرمزد است. 
روزهای مذکور موسوم است به دین یا دی که به معنی آفریدگار است و از کلمه اوستایی 
ددوه 0200۷ مشتق است. اشتباه نشود با دین که اسم روز بیست و چهارم ماه است و از 
کلم اوستایی دئنا 8 که به معنی کیش و ایین است امده است, در دین یشت از آن 
صحبت خواهیم داشت برای آنکه سه روز مذکور به همدیگر مشتبه نشود. هر یک را به 
روز بعدش نسبت داده گفتند دین به أذ دین به مهر, دین به دین, یا دی به اذر و غیره؛ از 
کلمهٌ سپنتا مینو که به معنی خرد مقدس است و از آن قوه عامله اهورامزدا اراده شده است. 
در مقالهٌ بعد در جزو امشاسپندان صحبت خواهیم داشت و نیز در طی مقاله امشاسپندان 
معانی کلمات وهمن و اردی‌بهشت و شهریور و سفندارمذ و خورداد و امرداد که گهی از 
فرشتگانند و گهی از صفات خاضّه اهورامزدا حلٌ خواهد شد. عجالتاًبه دو صفت دیگر 
هورامزد که غالبا در اوستاایه آج‌فا برس قوری اشاره کرقه سیگدزنیاولی آن‌ها کلمه 
وود ونت ۷۵6 2۷270080 می‌باشد که در ادبیّات زرتشتیان خره‌مند شد و در 
وهای ریت5 ات وخ قني سل نیقی اور 
فر و شکوه می‌باشد. در مقالة زامیاد یش شش مقضار آذق با شنم ضحبت نغور اه شاه 

دوم کلمه رئونت (۲26۷27۱) است که در تفسیر پهلوی رایومند شد و به همین ترکیب در 
ادبیات زر تشتیان محفوظ ماند. معنی آن دارندءٌ جلال و شکوه و فروغ می‌باشد. ریوند اسم 
محل قدیم نیشاپور (ایرشهر) که به واسطة آتشکده معروف آذر برزین مهر زیارتگاه مشهور 
ایران قدیم بوده است از همین کلمه اوستایی رونت است." 

همان طوری که در عهد پیشین از كلمة بغ, بغداد ساخته شده است و امروز از کلم خدا 
خداداد درست کردیم در اوستا : نیز اهورداد و مزداداد به معنی آفريدة اهورا و ساختة مزدا 
آمده است. اوّلی کم و دومی بسیار استعمال گردیده است. "کلمة ایزد که در فارسی به معنی 
خدا هم می‌باشد به معني شايستة ستایش است. در اوستا برای اهورامزد! استعمال شده 
است ولی غالباً ذت اسم گروهی از فرشتگان است که اهورامزدا در سر آن‌ها جای دارد. 


۱ رجوع شود به کلم 220812 در: وصصمامطتوظ وم طمیاطایع)۷۷/۵ عع دامع ههام۸ 
و به: م۳ ابو وم مزومامصاظ مفطمواوو منوا تنعل ووزت هنت 
و به: ممحصطم‌عطان ۲ صمب صم01بان٩‏ زور۳6 
و به: ۱-9 


۲. رجوع شود به معجم‌البلدان یاقوت و به گات‌ها ترجمهة نگارنده مقاله زر تشت, 
۳ تلفظ درست این دو کلمه ۸۳۵0524۵ و ۷1220200212 می‌باشد. 
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اینک چند کلمه از نقوش و آثاری که در ایران از روزگاران قدیم به جا مانده و به اشکال 
اهورامزدا معروف است صحبت می‌داریم. 

نخست در کوه بیستون در بالای کتیبٌ داریوش نقش برجسته‌ای به شکل آدمی تاج بر 
سر با شهپر بزرگ دیده می‌شود. همین شکل در نقش رستم هم موجود است جمعی از 
مستشرقین گمان کرده‌اند که آن اهورامزدا باشد, گرچه هیچ جای تعجب هم نیست که 
ایرانیان در مراوده با بابلی‌ها به زیر نفوذ آنان رفته, برای اهورامزدای غیرمریی و معنوی 
خویش به تقلید پروردگاران بابل شکلی درست کرده باشند. چه در نقش مذکور اثر 
صنعت بابل دیده می‌شود و شباهت آن با نقوش پروردگاران بایل آشکار است, ولی 
هرودوت مورخ معتبر یونانی که از حیث زمان بسیار متأخرتر از داریوش بانی نقش 
مذکور است صراحتا می‌نویسد: «در نزد ایرانیان معمول نیست که مجسمه و معبد و 
محراب برپا کنند و به نظر آنان کسانی که آن‌ها را می‌سازند عمل خطا و ناصوابی مرتکب 
و یلم ار امن هت کهاپراتنان مها با رخا اعساه عدارات گنه 
پروردگارانشان به شکل انسان باشند.»۱ 

گروه دیگری از مستشرقین می‌گویند که نقش مذکور فروهر اهورا مزداست و امروز 
زرتشتیان پیروان آهورامزدا نیز به همین عقیده هستند شاید از حقیقت هم دور نباشند» 
چنأن‌که در فروردین يشت و در مقالاً متعلق به آن خواهیم دید که هميشه در هر جا و در هر 
حال از فروهر پاکان و نیکان یاری طلب می‌شود. به‌ویژه پادشاهان در میدان‌های جنگ 
فتح و پیروزی خود را از پرتو یاری فروهرها می‌دانسته‌اند. در صورتی‌که اوستا برای خود 
اهورامزدا فروهری قایل باشد ابداً بعید به‌نظر نمی‌رسد که پادشاهان در نقش مذکور برای 
برتری و پیروزی خویش از نخستین و بزرگ‌ترین و بهترین و خوب‌ترین و استوارترین و 
داناترین و زیباترین و دادگرترین و برترین فروهر اهورامزدا یاری خواسته باشند " و نیز 
ممکن است که شکل مدکور فروهر خود بادشاه باشد چه در بفرابه ذشت مر غاپ در آن 
جایی که روزی قصر سرسلسلهٌ شاهنشاهان هخامنشی کورش بزرگ برپا بوده است در 
پهلوی قبرش معروف به قبر مادر سلیمان در روی پاره‌سنگی شکل مرد بلند بالایی دیده 
می‌شود که از دو طرف شهپرهای بسیار بزرگ گشوده تاجی مثل 3 فرعون‌های مصر بر 
سر گذاشته. دست‌ها را به سوی آسمان بلند کرده است. در بالای آن به خط میخی نوشته 
است: منم پادشاه کورش هخامنشی؛ اما نقوشی که از پادشاهان ساسانی در نقش رستم و 
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نقش رجب و غار شاپور از اردشیر اول و شاپور اول و بهرام اول مانده است سواری نگین 
اقتدار به شاه سوار طرف مقابلش می‌دهد. بی‌شک اهورامزدا از آن اراده شده است. چه در 
نقش مذکور (در نقش رستم) در روی شانهٌ اسب سوار مقابل اردشیر به خط پهلوی نوشته 
شده است این مجسمهٌ خداوند اهورامزداست. هیچ جای تردید نیست از انکه این نقوش 
ار تقود بونانی‌ها و زي‌ها باعذته او‌طوری که آخورانتها در اوسا توضتف ده 
است صورت خارجی و جسمانی نپذیرد. پیش از آنکه به تجزیه هرمزدیشت که مختص به 
خدای بزرگ است برسیم از بوی خوش مورد که در ستّت گیاه مخصوص آفریدگار است 
نگذریم در کتاب بندهش آمده است که مورت یاسمن مخصوص باور مزداست. " در کتاب 
مذکور نیز به هر یک از فرشتگان و ایزدان گل یا گیاهی مخصوص است که هر یک به جای 
نقویقن کفتهشود: 

مورد که هميشه سبز و خرم است و آسیب خزان نبیند مخصوص اهورامزدای جاودانی 
گردید. " همان اهورامزدایی که پیغمبرش در گات‌ها به او مناجات کرده. گوید: 

ای مزدا همان که تو را با دیدة دل نگریسته در قوه اندیشه خود دریافتم که تویی 
سرآغاز, که تویی سرانجام. که تویی پدر منش پاک که تویی آفرينندة راستی, که تویی 
داور دادگر ۲ 

اینک هرمزد يشت. 

این يشت که در سر بیست و یک یشت اوستا جای داده شده است در واقع فهرستی از 
اشاشی و یلاها اس 

از فقرءٌ ۶-۱ از اسامی اهورامزدا که به‌طور عموم مقدس‌ترین کلام رحمانی و 
موثرترین ادعیه است صحبت می‌شود. 

از فقرة ۸-۷ اهورا بیست و یک اسم خود را برای زرتشت می‌شمرد. در اینجا متذکر 
می‌شویم که در فقر؛ٌ ۸گوید دوازدهمین نام من اهوراست و در آخر همین فقره گوید 
بیستمین نام مزداست. 

از فقر؛ ۱۱-۹ اثر و خاصیّت اسامی فوق بیان می‌شود. 


۱. بندهش فصل ۲۷ فقرة ۲۴. 

۲. مورد به خصوص در میان اقوام اریایی مقدس است هنوز در المان در شب عروسی تاجی از شاخه‌های مورد 
ساخته به سر عروس می‌گذارند. در خانه‌های زر تشتیان ایران غالبا درخت مورد دیده می‌شود. 

۲ یسنا ۲۱ قطعه ۸. 
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از فقرة ۱۵-۱۲ دوباره اهورامزدا سی و چهار اسم دیگرش را برای پیغمبرش ذکر 
می‌کند. ۱ 

فقرة ۲۰-۱۶ در تاثیر و قوت اسامی خداست. 

فقره ۲۲-۲۰ دعا و ستایش است. 

فقره ۲۳ نماز معروف یتااهووثیریو. .. می‌باشد. 

از فقره ۳۲-۲۴ ظاهرا متعلق به اين يشت نیست و در بسیاری از نسخ خطی قدیم هم 
نوشته نشده است. بنابه قولی متعلق به بپهمن یشت است. 

فقرة ۳۳ دعای معروف ائسم وهو. .. است که این یشت با آن ختم مي‌شود. 
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ژوتکنت از آهیرامدا پرسیت ای اهررام داز ری ای) مقلس‌فریی خر افرشده 
جهان ماّی, ای پاک در کلام مقدس چه چیز قادرتر؛ چه چیز پیروزمندتر؛ چه 


چیز بلندر تبه‌تر؛ چه چیز برای روز واپسین موّثرتر است. 


چه چیز پیروزمندترین؛ چه چیز چاره‌بخش ترین؛ چه چیز به خصومت دیوها و 
مردم بهتر غلبه کند. در سراسر جهان مادّی چه چیز بیشتر در انديشة (انسان) اثر 
نماید. در سراسر جهان مادّی چه چیز بهتر وجدان را پاک کند. 


آنگاه اهورامزدا گفت: ای سپنتمان زرتشت اسم ما و امشاسپندان در کلام مقَدّس 


قادرتر؛ پیروزمندتر؛ بلندرتبه‌تر؛ برای روز واپسین موّثرتر است. 


این یرو تفت ترین؛ ایم جارهیخش‌ترین است: این است انحه بهیر سس ختضوعت 
دیوها و مردم غلبه کند. این است آنچه در سراسر جهان مادّی بیشتر در اندیشه اثر 
تمایت: این است انجه در سر انس جهان مادی بهتر وجدان را پاک کند: 


زرتشت گفت ای اهورامزدای پاک مرا از آن اسم خود که بزرگ‌تر و بهتر و زیباتر و 


در روز واپسین موّثرتر و فیروزمندتر و چاره‌بخش‌تر و بهتر به خصومت دیوها و 
مردم غلبه کننده اشت اگاه ییاز 
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۱۱ 


شوم. تا آنکه کسی به من غلبه نتواند نمود نه دیو؛ نه انسان؛ نه جادو و نه پری. 


آنگاه اهورامزدا گفت: ای زرتشت پاک کسی که از او سئوال کنند اسم من است, ! 
دوم کسی که کل و رمه بخشنده است. سوم کسی که تواناست. چهارم بهترین 
راستی, پنجم (مظهر) کلیّه نعم پاک آفریده مزدا؛ ششم منم خرد. هفتم منم خردمند. 
هشتم منم دانایی نهم منم دانا. 

دهم منم تقدس یازدهم (منم) مقس دوآزدهم اهورا. سیزدهم زورمند ترین» 
چهاردهم (منم) کسی که دست خصومت به او نرسد. پانزدهم مغلوب نشدنی, 
شانزدهم کسی که پاداش (هر یک را) در خاطر نگهدارد. هفدهم (کسی که) همه را 
نگهبان است, هیجدهم همه را درمان‌بخش است. نوزدهم منم آفریدگار بیستم منم 
انکه موسوم است به مزدا. 


ای زرتشت تو باید شبانه‌روز مرا با نیاز برازندهٌ زور پسقاب ,۲ (این چنین) مسن 
اهورامزدا برای یاری و پناه به سوی تو ایم, سروش مقدّس برای یاری و پناه به 
سوی تو اید. آب‌ها و گیاه‌ها و فروهر پاکان (نیز) برای یاری و پناه به سوی تو آیند. 


ای زرتشت اگر تو را خواهش غلبه نمودن است, به خصومت دیوها و مردم و 
جادوان و پری‌ها به کاوی‌ها و کرپان‌های ستمکار و راهزنان دوپا و گمراه‌کنندگان 
دوبا و گرگ‌های چهاریا. 


و به لشکر دشمن با سنگر فراخ با درفش بزرگ و درفش بالا برافراشته و درفش 
گشوده و درفش خونین به دست گرفته. پس در همه روزها و شب‌ها این اسامی را 
آهسته زه مه کرش 


یعنی که اهورامزدا سرچشمهٌ علم و معرفت است همه چیز را از او باید درخواست و سئوال نمود. 
۲ زور در اوستا 7001070 عبارت است از نیاز مایع مثل آب و شیر و غیره که در هنگام رسومات مذهبی به کار 


بر ده شود و بهخصوص آپ آمیخته به شیر که دز وقت برشنه گردن استعمال گر ده به‌منر 2 اپ مقدس عیسویان 
0 620 می‌باشد. 
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منم پشتیبان و منم آفریننده و نگهبان, منم شناسنده و مقذس‌ترین خرد. چاره‌بخش 
نام من است. چاره‌بخش‌ترین نام من است پیشوا نام من است. بهترین پیشوا نام 
من آستلفورا تم من است:ننودا نام من امته پاک تام سی انسته با کات رب نام من 
است. فرهمند نام من است. فرهمندترین نام من است. بسیار بینا نام من است» 
بسیار بیناتر نام من است. دوربین نام من است. دور را بهتر بیننده نام من است. 


پاسبان نام من است. پشت و پناه نام من است. آفریدگار نام من است. نگهدار نام 
من است. شناسنده نام من است. بهترین شناسنده نام من است. پرورنده نام من 
است. کلام پرورش نام من است. جویای سلطنت نیکی نام من است. کسی که 
بیشتر جویای سلطنت نیکی است نام من است. شهریار دادگر نام من است. 
دادگررترین شهریار نام من است. 


(کسی که) نفریبد نام من است, (کسی که) فریفته تشود نام من است. (کسی که) به 
سقیرگی غلیه کتوتام من اس (کسی که بدایک شریت فتم کید تام سن است: 
(کسی که) به همه شکست دهد نام من است. آفرينندة کل نام من است. بخشاینده 
تمام نعمت‌ها نام من است. بخشنده بسیار خوشی‌ها نام من است. بخشایشگر نام 


(کسی که) به ارادءٌ خود نیکی کند نام من است, (کسی که) به اراد خود پاداش 
رساند نام من است. سودمند نام من است. نیرومند نام من است. نیرومندترین نام 
من است, پاک نام من است. بزرگ نام من است. برازندة سلطنت نام من است. به 
سلطنت برازنده‌ترین نام من است. دانا نام من است. داناترین نام من است (کسی 
که) دور را نگران است نام من است. اين چنین است نام‌های (من). 


و کسی که برای من در این جهان مادّی ای زرتشت این اسامی را آهسته زمزمه کنان 
و به اواز بلند در روز و شب بخواند. 
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۷ کسی که (آن‌ها را) در برخاستن یا در وقت خوابیدن, در وقت خوابیدن یا در وقت 


برخاستن, در وقت کشتی بستن یا کشتی باز کردن, در وقت از جایی به جایی رفتن 
يا (در وقت) از ناحیه و مملکت به سوی مملکت دیگر سفر رفتن بخواند. 


۱۸ به چنین کسی نه در این روز و نه در این شب کارد کارگر شود نه تبرزین؛ نه تیر؛ نه 
خنجر؛ نه گرز؛ که از طرف خشمی که باطنش پر از دروغ است بدو حواله شود 
سنگ‌های قلاغرن بدو ترسند: 


۱۹ و این بیست اسامی مانند جوشن پشت سر و زره پیش سینه به ضد گروه غیرمریی 
دروغ و نابکاران وَرنا" و کیاذه تبه کار" و به ضدّ اهریمن مفسد ناپاک به کار رود. 
چنان‌که گویی هزار مرد از یک مرد تنها محافظت کند. 


۰ فتاه پیروزمندی که از روی دستور تو باید مردم را در پناه خود بگیرد؟ به‌واسطة 
یک الهام به من بگو کیست داور نجات‌دهنده این جهان که به این کار گماشته 
گردیده؟ چنین داوری که به نزد او اطاعت و منش پاک مقام گزیده, داوری که تو 
خود او را خواستاری ای مزدا؛ ۳ 


۳۱ درود به فز کیانی, " درود به آریا ویچ " درود به سئوک (6ا52) " درود به آب 


۱. وّرنا (۷۵:00۵) اسم مملکتی است. مستشرقین را بر سر تعیین محل آن اختلاف است به قول سنت آن مملکت 
پتشخوارگر (۳۵۱۵5۷۵7۵۵7) است که عبارت باشد از دیلم یا گیلان کنونی, بنابراین سملکت مذکور در ناحية 
کوهستانی جنوب قفقاز و ناحیةٌ جنوب غربی دریای خزر واقع است. این مملکت همان است که در نخستین 
فرگرد وندیداد در فقرة ۱۸ از آن یاد شده است. چهارمین مملکت روی زمین شمرده گردیده و مسقط الراس 
فریدون خوانده شده است. رجوع شود به دارمستتر 14 .2 ۸۰ .2و به گیکر .39 .2 ۳۳۰ .3 6.1 

۲. کیاذه 162801 اسم مجرم وگناهکاری است مثل دزد آدم‌کش و غیره امروز نمی توانیم معین کنیم که چه قسم 
گناهکار از کیاذه اراده شده است. 

۳ این فقره بدون کم و زیاد از گات‌هاء یسنا ۴۴ قطعه ۱۶ برداشته شده است. 

۴. در خصوص فر کیانی رجوع کنید به زامیاد يشت و مقاله متعلق به آن. 

۵ اریا ویج مستشرقین را در سر تعیین این مملکت نیز اختلاف است به قول بندهش در فصل ۹ فقره ۱۲ 
معلکت مذذگور دز آذر پایگان واقع است. دانشمند آلمانی مارکوارت آن را خوارزم دانسته, این مملکت همان 
است که در نخستین فرگرد وندیداد در فقر؛ سوم از آن یاد شده است و نخستین کشور افريدة اهورامزدا یاد گردیده 
است. به مناسبت آنکه در فقرهٌ مذکور از زمستان سخت این مملکت صحبت شده است. مارکوارت آن را خوارزم 
ذکر می‌کند. چه خوارزم در ایران‌زمین سردترین مملکت است رجوع کنید به: 155 .0 اعفنو۱27 جو۲ تطاعقجهظ 
۶ سئوکَ (0018) فرشته‌ای است که به صحت و خوشی و ترقی و پرورش گماشته گردیده, مظهر خوشی ایزدی 
است: در تفسیر پهلوی سئوگ گردیده 
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ان تا (هوانه) ۲ درود به آب اردوی اه( درود به هم موجودات یاک. 
یتاآهو... مانند بهترین سرور. (زرتشت) بهترین داور است. کسی که بر طبق قانون 
مقدس اعمال جهانی منش نیک را به سوی مزدا و شهریاری را که به‌منزلة نگهبان 
بیچارگان قرار داده شد به سوی اهورا آورد. اسم وهو. .. راستی بهترین نعمت و هم 
(نایداعادت استیشعافت از ان کسی ام که و انار هت پراش اسف 


ما می‌ستاييم اهونا وئیریا را" شا وهیشتاء نیکوترین امشاسپند را می‌ستاییم۵ 
توانایی و قوّت و زور و پیروزی و فرّ و نیرو را می‌ستاييم اهورامزدای رایومند (و) 
فرهمند را می‌ستاییم " ینگهه هاتام. . . اهورامزدا در میان مسوجودات از زنان و 
مردان می‌شناسد آن کسی را که برای ستایشش به او به توسط اشا بهترین پاداش 
بخشیده خواهد شد. این چنین مردان و این چنین زنان را ما می‌ستاييم. 


یتااهووثیریو. ..مانند بهترین سرور (زرتشت) بهترین داور است. کسی که بر طبق 
قانون مقدّس اعمال جهانی منش نیک را به سوی مزدا و شهریاری را که به‌منزله 
نگهبان بیچارگان قرار داده شد به سوی اهورا آورد. درود و ستایش و قوّت و نیرو 
خواستارم برای اهورامزدای رایومند و فرهمند اشم وهو. .. راستی بهترین نعمت و 
هم (مایة) سعادت است. سعادت از ان کسی است که خواستار بهترین راستی است. 


ای زرتشت تو باید هميشه کسی را که دوست است از دشمن بدخواه حفظ کنی, تو 
نباید روا داری که دوست را به معرض خطر اندازی» مگذار که از صدمه به رنج 
افتد. مگذار آن مرد آیین‌شناسی که برای ما (و) امشاسپندان نیاز بزرگ یا 


کوچک‌ترین فدیه می‌آورد از مال خود محروم گردد. 


۰۱ ۵ دایی تیا اسم رودی است در آریا ویچ. برخی از مستشرقین آن را رود رس دانسته و برخی دیگر زرافشان. 
۲. رجوع کنید به يشت اردوی سور ناهید و مقالة متعلق به آن (ابان). 

۳. رجوع کنید به مقالةً ملحقات یشت‌ها. 

۴ مقصود از اهونا وئیریا همان نماز معروف یتا اهو وثیریو می‌باشد. 

۵ شا وهیشتا یعنی امشاسپند اردی‌بهشت رجوع کنید به مقال امشاسپندان و به آردیشت. 


۶ در خصوص دو صفت رایومند و فرهمند رجوع کنید به مقاله هرمزد. 
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این است وهومن آفريدهً من ای زرتشت. این است اردیبهشت آفضریدة من ای 
کرققت, این تشه تور افریهمن ای زر تفع این است سفندآزید آفرررده مج 
ای زرتشت. اینانند خرداد و امرداد هر دو از آفریدگان من, پاداش پاکانی که به 
سرای دیگر درآیند از آنان مقتر گردد. 


من ۶ مو عء س ۱ 
...ای زرتشت پاک به‌واسطة قوهٌ روحیّه و علم من 
زندگانی اینده چگونه خواهد بود و در انجام زندگانی چگونه باید باشد.؟ 


هار دزمان ده‌هزار درهان سیدارمد (پرساد) وبا (باوی)سفتدذارمل خخضویت 
دیو را از هم پاشیده و پریشان کنید, گوش‌هایش را بدرید. دست‌هایش را به‌هم 
ببندید. اسلحه‌اش را در هم شکنید. او را به زنجیر در کشید. به‌طوری که (هماره) 


در بند باشد, 


ای مزدا آیا پیرو دین پاک به دروغ‌پرست غلبه خواهد نمود؟ پا کدین به دروخ ظفر 
خواهد یافت؟ دینداران راست به پیروان دروخ چیر خواهند شد؟ ما می‌ستاییم فوّه 
شنوایی اهورامزدا را که کلام مقس را نیوشید. ما می‌ستاییم قوَة حافظة اهورامزدا 
را که کلام مقذس را حفظ نمود. ما می‌ستاييم زبان اهورامزدا را که کلام مقدّس را 
بیان نمود» آن کوه اوشیدم اوشیدّرنه را شبانه‌روز با نیاز برازندة ور می‌ستاییم. ۵ 
زرتشت گفت: به این وسیله شما را به زیر زمین برانم, به‌واسطة دیدگان سفندارمذ 
راهزن به زمین افکنده شود. 


۱. چند لغت در این فقره طوری خراب شده است که معنی از آن‌ها مفهوم نمی‌گردد. 

۲. اين دو جمله از گات‌ها یسنا ۲۸ فقرءٌ ۱۱ ویسنا ۲۰ فقرهٌ ۴ اقتباس گردید. 

این قعا غالبا در اوسعا کر از شنله استر در فثرغ فرش هار وده هار جانه و فرمان ودزود اه طرف سیدارند 
برای دینداران تمنا شده است, ولی در جاهای دیگر به طور مطلق آمده است. 

۴ این جمله از گات‌ها یسنا ۴۸, فقرٌ ۲ اقتباس گردید. 

۵ اوشیدم (4270 1151) اوشیدرنه (1151087608) هر دو اسم یک کوه می‌باشد که در بالای آن زر تشت به الهام 
غیبی رسید. به قول بندهش در سیستان واقع است. در تفسیر پهلوی اوستا اوش‌داشتار 15005007 گردید, معنی 
لفظی آن هوش بخشنده است. 
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هزار درمان ده هزار درمان (برساد). 

قروهر این مردپاک راکه موسوم‌است‌به اسمو خوانونت 20۷۵0۷۵1 ۱۸۵۵۰ 
می‌ستاييم, پس از آن من می‌خواهم که مثل مرد معتقدی (فروهرهای) سایر 
یاکدینان را بستایم, (فروهر) گئوکرنه 0201672 توانا و مزدا آفریده را 
می‌ستأييم, گئوکرنه همهتیامع0 آ توانا و مزدا آفریده را می‌ستاييم. 


ما می‌ستاييم قوّه شنوایی اهورامزدا را که کلام مقس را نیوشید. ما می‌ستاييم قوَة 
حافظهٌ اهورامزدا راکه کلام مقدّس را حفظ نمود ما می‌ستاييم زبان اهورامزدا را که 
کلام مقس را بیان نمود. آن کوه اوشیدم اوشید رنه را شبانه‌روز با نیاز برازنده زور 
می‌ستاييم. اشم وهو. .. راستی بهترین نعمت و هم (مایةٌ) سعادت است. سعادت از 


سفندارمذ مقدس کارساز را می‌ستاییم... " از اين جهت می‌خواهيم آن کسی را که 
بزرگ‌تر از همه است آن اهورامزدا را بزرگ و سرور خود قرار دهیم, اهریمن 
نابکار را براندازيم تا خشم اسلحهٌ خونین ازنده را برافکنيم. تا دیوهای مازندران 
را برانیم و دروغ‌پرستان ورنه را براندازیم» تا رایومند و فرهمند اهورامزدا را بلند 
سازیم. تا امشاسپندان را بلند سازيم تا ستاره باشکوه پرفروغ تشتر را بلند سازیم 
تا مرد پاک را بلند سازیم, تا کلیّه مخلوقات خرد مقدّس را بلند سازیم.؟ 


اشم وهو. .. راستی بهترین نعمت و هم (مایه) سعادت است» سعادت از آن کسی 
است که خواستار بهترین راستی است. 


۱. اسمو خوانونت 2۷277806 .۸9۳۱0 آسم یکی از نخستین پیروان زرتشت است. در فرودین يشت در جایی که 


به فروهر همه پا کان و دینداران و ناموران درود فرستاده می‌شود اسمو خوانونت در سر آن‌ها جای داده شد. معنی 
لفظی آن فروغ آسمان می‌باشد. 

۲ اسم درختی است آن را هوم سفید تصوّر کرده‌اند. در تفسیر پهلوی گوکرن شد. به قول بندهش بزرگ ایین 
درخت در میان اقیانوس فراخ‌کرت روییده است. برای آنکه مورد صدمه اهریمنی واقع نشود ماهی کر 1۵78 برای 
محافظت آن گماشته شده است. 

۳ چند کلمه در این فقره خراب شده به‌طوری که معنی درستی از آن مفهوم نمی‌شود. 

۴. تمام جملات این فقره تا سر فقره ۳۲ بدون کم و زیاد از فقرات اوّل و دوم یسنای ۲۷ برداشته شده است. 
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(کسی که تو را بستاید) تو به او فر و فروغ به او تندرستی, به او دوام بدن و پیروزی 
بدن, به آو دولت بسیار خوشی بخشنده به او نیز فرزندان برازنده», به او عمر بلند 
(و) طولانی به او فردوس پاکان (و) روشنایی کلیّه لذات بخشنده (عنایت کنی).۱ 


ای مزدا به یاری من بشتاب. 


۱. این جمله از یستای ۲۷ فقرهٌ ٩‏ می‌باشد. به یسنای ۶۸ فقره ۱ نیز رجوع کنید. 
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امشاسیندان 


امشاسیند اسمی است که به یک دسته از بزرگ‌ترین فرشتگان مزدیسنا داده شده است؛ 
امشاسپندان جمع آن است. امشاسپند و امهوسپند و امهوسفند نیز گفته‌اند. زراتشت بهرام 
گویددز امشناسیند انکه‌یگه بلوش نه ویک و ذان پسفدیدهگ )در خوه اوسطا امش سینت 
آمثه انس آین کلمه هر کت امیت از هی تخستی | که از آذرآت‌تنن او برای اجک 
فُرس و اوستا و پهلوی مثال بسیار داریم, در سانسکریت و سایر زبان‌های هند و اروپایی 
هم با اندک تفاوتی در سر یک رشته از لغات دیده می‌شود. اين جزء را امروز در فارسی 
غالبا به نا تغییر می‌دهیم مثلاًاگائا از لغات فرس هخامنشی در فارسی می‌شود ناگاه و کلمه 
اوستایی و پهلوی آن اپ می‌شود. ناب آخوشنوت و اکران یعنی ناخشنود و بیکران» اپوثر 
اسان بات ی فقو ای مورا ره ک دسا هان سار 
ساسانی خود را در کتیبه‌ها و در روی مسکوکات شاهنشاه ايران و آنْ ایران (غیر ایران) 
می‌خوانده‌اند." کلمات امرداد و ناهید و انیران که هر یک به جای خود گفته شود دارای 
همین جزء می‌باشد. 

دومین جزء که عبارت باشد از مش به معنی مرگ است و باکلمة مر 62 که در 
کتیبه‌های هخامنشی و اوستا به معنی مردن است از یک ریشه و بن می‌باشد و نیز از همین 
ريشه است کلمات مرتیّا ۷1:02 در کتیبه‌ها و مشیا ۷25 در اوستاأ که به معنی 
در گذشتنی و فناپذیر و مردم آمده است. در گات‌ها کلمات مش 1۵8و مرت 1۵7۵1۵ نیز 
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به معنی انسان و بشر و در گذشتنی می‌باشد. کلمات مذکور در تفسیر پهلوی به مرتم 
ترجمه گردید. مردم که در فارسی به جای انسان غربی است به معنی مردنی و در گذشتنی 
و ای اس 

در اینجا متذکر می‌شویم که مشیا و مشیویی ۸۵80و 31۵58 در بندهش به جای آدم 
وحوای اقوام سامی است. در زبان قوم اوستی 0956101 که در اطراف کوه‌های شمالی و 
ی قفا مکی از ودرا ایام تافو متا نبا زان هید ای 
شر کدی که ات تن اون یت سا هدند کتاز له خی ابا تیش شط 
فر کنو ایب و زهرش اوفعان ریقد کلجه فرش عر که نهمعتی مردن اشتیاع ۱ 

سومین جزء سپنت به معنی سود و فایده و مقس و درمان‌بخش می‌باشد در 
سانسکریت سونت آمده است. سپنتّ و سونتّ هر دو از ريشه وبن کلمه آریایی سو 
می‌باشد. سوا 272 که غالباً در گات‌ها و اوستا استعمال شده است شکل دیگری از کلم 
سپنت می‌باشد. گذشته از آنکه این کلمه در جزو اسم دوازدهمین ماه سال (اسفندماه) در 
ان ما باه اس ام کاهمفروف سکم درا هروه دایص تن ر 
رفع آسیب چشم بد دود می‌کنند از همین لغت اوستایی است. "کلمة گوسپند که امروز به 
جای کلمة میش استعمال می‌شود در فرگرد ۱ وندیداد فقره اوّل به معنی گاو پاک امه 
است. در خود اوستا مثش برای گوسفند استعمال شده است. سپند نیز کوهی است در 
سیستان؛ اسدی فر کر شامس‌نامة کو ید 

یکی شهر بدپشت اسپند کوه ‏ بسی رهزنان گشته آنجا گروه 
در شاهنامه هم غالبا از این کوه اسم برده شده است: 
به خون نریمان کمر را ببند برو تازیان تا به کوه سیند 

اسم خاص اسفندیار که در اوستا سپنتودات می‌باشد به معنی بخشیده, سپنت (خدای 
مقدّس) است از آنچه گذشت معنی مجموع کلمة امشاسپند می‌شود بی‌مرگ. مقدّس یا 
توا ری وش دای 
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گفتیم که این اسم به یک دسته از بزرگ ترین فرشتگان مزدیسنا داده شد, سپنت مینو و 
بعدها اهورامزدا را در سر آن‌ها قرار داده, گفتند: هفت امشاسیندان از این قرار: هرمزد, 
بهمن. اردی‌بهشت. شهریور, سفندارمذ. خورداد و امرداد در اوستا و هومناه» اشا وهیشتاء 
مشخ رآششت: ارمتی هر رات و آمرعانت م بافد دز عقاله کذشیه ان هر مهن مرحیت 
داشتیم اینک چند کلمه از سپنت مینو گفته, پس از آن به سر امشاسپندان می‌رویم. 

جزو اولی اين کلمه را که سپنت باشد معنی کردیم. جزو دوم آن هنوز در زبان ادبی 
مستعمل و آن را به معنی بهشت و فردوس گرفته‌اند. ناصرخسرو علوی گوید: 

این یک سوی دوزخت همی خواند و آن یک سوی نساز و نعمت 

مینو در خود اوستا مئینو (1۸۵:0[00) آمده است و به معنی خرد و روح و جوهر است. مئینو 
2 صفت است به معنی روحانی و معنوی, ريشهٌ این کلمه من می‌باشد که در اوستا 
به معنی اندیشیدن است. در سانسکریت مانیو ۷12۷ و در یونانی مانتیس ۷12115 و در 
لا تینی ممنی 6101 جمله از یک اصل است. در فرس هخامنشی نیز به معنی انديشه 
است, توکی‌دیدس " مورّخ یونانی که در قرن پنجم پیش از مسیح می‌زیسته است و مورّخ 
دیگر یونانی پلوتارخس" (قرن اول میلادی) از اریامنس (اریامنش) پسر داریوش بزرگ 
اسم می‌برند. معنی این اسم آریا نهاد یا آریا سرشت می‌باشد.۳ 

به خصوص کلم دشمن ترکیب قدیمی خود را خوب محفوظ داشت و معنی آن بدخواه 
و بداندیش می‌باشد, چه در وذش به معنی بد و زشت است. چنان‌که در کلمات دژخیم 
(بدسرشت) و ذشتیاد (غیبت) و دشنام (ناسزا). 

بنابر آنچه گذشت سینت مینو را می‌توان به عقل مقدّس و خرد پاک ترجمه نمود. اینک 
ببینیم که در اوستا سپند مینو دارای چه مقامی است و مقصود از آن چیست. در گات‌ها 
یسنا ۴۷ که خود موسوم است به سپنت مینو, در هر شش قطعه این‌ها از سپنت مینو يا خرد 
فقس ضحیت قله ات باطرری که آبذ جای #ذید تیست که ان را غیر از آهوزافدا 
بدانیم. در نخستین قطعهٌ این بسنا خرد مقدس و آیین ایزدی یک‌جا نامیده شده است و 
انسان باید نسبت به آن‌ها نیک اندیش و نیک گفتار و نیک رفتار باشد و به آن وسیله به 
کمال و حیات ابدی نایل گردد. در قطعهٌ دوم دگرباره انسان را به ادای تکلیف خود خوانده, 
نسبت به خرد مقدّس اعمال نیک خواسته می‌شود. در قطعه سوم امده است ای مزدا تویی 
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پدر مقس این خرد. در قطعة ۴ گوید که به توشط این خرد مقدس گناهکاران و 
دروغگویان برافتند و پیروان راستی روی نجات بینند. در قطعةٌ پنجم به دستیاری خرد 
مقدس از اهورامزدا پاداش اعمال تما می‌شود. در قطعهٌ ششم پاداش و سزای اهورامزدا از 
انس دی شام حال روا یاسور کی روم ی که در ۱۳۳ 
کل بشناسم. ۳ 

از این چند فقره به خوبی برمی‌اید که سپنت مینو واسطه است میان اهورامزدا و 
بندگان» چنان‌که سایر امشاسپندان میان انسان و افریدگار واسطه قرار داده شدند. 

ستیزهٌ خرد خبیث انگره مینو یا اهریمن هميشه در مقابل سینت مینو يا خرد مقس 
است نه در مقابل اهوراء چنان‌که در هر جای از گات‌ها که از خرد خبیث ذکری شده است 
آن را در مقابل خرد مقدّس می‌بينيم. از این قبیل است در یسنا ۴۵ قطعهٌ دوم. در مقالة آیین 
زرتشت مفصلا از سپنت مینو و انگره مینو صحبت داشتیم. فقط در اینجا می‌افزاييم از آنکه 
بعدها اهریمن در مقابل اهورامزدا تصوّر شد برای این است طرف مقابل او که سینت مینو 
باشد گاهی به جای اهورامزدا امده است. چنان‌که در فروردین يشت فقره ۲۸ نظیر این در 
تورات هم دیده می‌شود. با روح مقدّس برای خود یَهوّه استعمال شده است از این قبیل در 
کتاب اشعیاء نبی (زهه ۷) باب ۴۸ فقره ۱۶ و باب ۶۳ فقرءٌ ۱۰. از این جهت است که 
بعدها خود اهورامزدا به جای سینت مینو در سر امشاسیندان قرار داده شد و نیز پس از 
افتادن سینت مینو از سر امشاسپندان برای تکمیل نمودن عدد هفت سروش را در اخر 
امشاسیندان جای داده‌اند. در هیچ جای از گات‌ها به کلم امشاسیند برنمی‌خوریم ولی 
همه آن‌ها مکرراً در گات‌ها آمده» تقریباً در هر یک از قطعات غالباً از مجزدات و صفات 
اهورامزدا می‌باشند. بسا در یک قطعه برخی از آن‌ها از صفات برخی دیگر از فرشتگان 
هستند و این از خصایص دین زرتشتی است که هر یک از صفات خداوند فرشته نگهبان 
جنس بشر است در یسنا ۴۷ در قطعه اول و دوم هر هفت امشاسپند ذکر شده‌اند. از این 
قرار «نسبت به خرد مقس (سپنت مینو) و ایین ایزدی (اشا) نیک اندیشیدن و نیک گفتن و 
نیکی به جای آوردن سبب می‌شود که اهورا به توشط خشترا و آرستی به ما کمال 
(هروتات) و جاودانی (امرتات) بخشد». 

«برای حقّ معرفت مزدا که پدر راستی است نسبت به این خرد مقدّس بهترین اعمال را 
به جای آورد. خواه از گفتار زبان و سخنانی که از منش پاک (وهومناه) است و خواه از کار 
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بازوان و کوشش پارسا». در یسنا ۵۱ قطعه ۷گوید: «ای کسی که ستوران و آب و گیاه و 
جاودانی (امرتات) و کمال (هروتات) آفریدی از خرد مقس (سپنت مینو) و به‌واسطهً 
وقوسا این ققوی نایدا ری بعتی): 

همین طور است در سراسر گات‌ها به‌طوری که تفکیک آن‌ها از همدیگر دشوار و فهم و 
ترجمف گا‌ها را مشکل ساخت. در سایرقسمت‌های اوستا این کلمات نیز این‌طور 
انتعهال که است‌ مه [ بخ شخصیت آن‌ها ثابت بت‌تر گشته به مجموع اسم امشاسیند داده. 
وکا دصر و دسا تک نانک زر تورات برای انکه انسان بتواند در این 
جهان خاکی با پروردگار خویش که نور مطلق است در رابطه باشد این فرشتگان را واسطه 
قرار داده, و برای آثان دو جنبه قایل شده‌اند یک وجه لاهوتی و یک صورت ناسوتی» 
آنچه در عالم کون و وجود می‌گذرد همگی به دستیاری این گماشتگان صورت می‌پذیرد. 
آنانقن ام آکتندگان میت و اراده بخداوفی و تیان باهشام سفق کر سای که 
نخستین بار به کلمةٌ امشاسپند برمی‌خوریم در هفت پاره (هپتن هایتی) یسنا ۲۷ فقرء ۴ 
می‌باشد. چه پس از گات‌ها هفت پاره از قدیم‌ترین اجزاء اوستا بهشمار است چیزی که در 
امشاسپندان به خصوص جالب دقت است آن هفتن بودن آنان است. عددی که از زمان‌های 
بسیار قدیم در میان اقوام آ ریایی و سامی مقدس بوده است. 

در مملکت بابل بهخصوص عدد هفت دارای اهمیّت بوده, غالبا در تاریخ و ایین 
سرزمین به این عدد برمی‌خوریم, بعدها بهودی‌ها نیز هفت فرشتگان خود را از روی سبعه 
سیّاره بابل ترتیب داده, فرمانفرمایی هر یک از روزهای هفته را به یکی از آن‌ها برگذار 
کرده‌اند. رفائیل به جای خورشید؛ جبرائیل به جای ماه؛ شمائیل به جای بهرام (مریُخ)؛ 
میکائیل به جای تیر (عطارد)؛ زدکائیل به جای برجیس (مشتری)؛ انائیل به جای ناهید 
ززهریاسیاتتیل با کف ال به‌های کیران( رح ). اساسا فقهبروزدگاران سای سا 
بیشتر از ظهور اقوا م سامی مثل بابلی‌ها و آشوری‌ها در سرزمین عرأق کنونی وجود داشته 
و متعلّفند به قوم شُومر 50:06 که در جنوب عراق ساطنت داتفه است گر چه هتوز 
نمی‌دنیم که از کدامنزدبوده است و آثار خطوط میخی که از آن کت کدی 
هیچ‌یک از زبان‌های متداول آمروز نیست. آنچه محقّق است این است که شومرها 
شام تلو هانگ که ادها سس هیال بیش او سوت یشک ما ها 
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مقدّس بودن عدد هفت در نزد اقوام سامی از اثر نفوذ سیّارات سبعه است که از پروردگاران 
شومر محسوب بوده است. شمارهً هفت نیز مستقّلاً در میان تمام اقوام هند و ژرمن مقدّس 
بوده است و در قدمت آن شواهد بسیار داریم. در نزد یونانیان قدیم عدد هفت مخصوص 
ای و0 («م[هع(۸) که خداوند طبابت و شعر و صنعت است بوده است. هفت روز مانده به 
ماه نو برای او قربانی می‌کرده‌اند برای آنکه سخن به درازا نکشد از سایر اقوام هند و ژرمن 
صرف‌نظر کرده, فقط از آریایی‌ها یعنی هندو و ایرانی صحبت می‌داریم. عجالتاً در اینجا 
اشاره می‌کنيم تا بعد دوباره مفصّل تر از آن صحبت بداریم که امشاسپندان ایرانی مربوطند 
به هفت آدی‌تیا مرا ۸ هندو, عدد هفت بنابه شواهد ودا و اوستا از زمان بسیار قدیم میان 
هندو و ایرانی اهمیّت مخصوصی داشته است. در گات‌ها یسنا ۳۲ قطعةٌ ۳ از هفت بوم 
هپت بومی (۳0ا0 قادز119) ضعفیت شده است, زر کشت از دیویرسضان شکایت نموده گوید 
که به‌واسطة دروغ و خودستایی در روی هفت بوم از خود شهرتی انداختید. در سایر 
قسمت‌های اوستا غالبا از هفت کشور (کرشور :2:87 سخن رفته است." در زبان ادبی 
ما غالبا به تقسیم هفتگانهٌ زمین برمی‌خوریم. به مرور زمان و به‌واسطة انقلاب زبان هفت 
بوم گات‌ها به هفت اقلیم تبدیل یافت. در کتب دینی برهمنان نیز از همین تقسیم هفتگانه 
زمین سبت دویا (4۷102 6012) صحبت فتاه ارت ۲ 

هفت پاره (هپتن هایتی) پس از گات‌ها از قدیم‌ترین جزوات اوستا محسوب است. از 
حیت عبارت و زبان مثل گات‌هاست ولی به نش از این جهت ان را از ادیّات کاسانیک 
می‌شمرند چنان‌که از اسم آن برمی آید این قسمت از اوستا به هفت فصل یا «ها» منقسم 
گردید. از یسنا ۳۵ شروع یافته با یسنا ۴۲ ختم می‌شود. "گذشته از اوستا و مسایل مذهبی 
بسا در تاریخ ایران به عدد هفت اهمیّت مخصوصی داده شده است. بی‌شک آن را باید از 


ثر نفوذ مذهبی دانست. 


۱ رجوع کنید به اوستا تیر يشت. فقرة ۰ و به پسنا ۵ فقره ۵. 
خاقانی شیروانی 
هفت اقلیم ار بگیرد پادشاه همجنان در فکر اقلیم دک 
شیخ سعدی 
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۴. اساسا هفت «ها» عبارت بوده از هفت فصل, بعدها یک فصل کوچک افزوده شد. رجوع کنید به گات‌ها 
ترجمهٌ نگارنده در مقاله گات‌ها به هفت «ها» و به مقالهٌ هفت تن يشت بزرگ در همین کتاب. 
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هرودوت می‌نویسد که قلعهٌ همدان پایتخت پادشاهان ماد دور تا دور دارای هفت 
دیوار بوده, کنگره‌های آن‌ها سفید و سیاه و سرخ ارغوانی و آبی و زرد نارنجی رنگ شده 
بود و برج‌های دو دیوار داخلی با صفحات سیم و زر پوشیده بوده است. 

باز همین مرخ می‌نویسد که داریوش بزرگ با شش نفر دیگر از شرفاء ایران که با 
خودش هفت تن بودند دست به هم داده تا گماتای مغ را (اسمردیس غاصب) از تخت 
توا رمسات اور عابتا سای بر و ار انش ی رده مت از 
آنان تردیدی روی داد و خواستند شضو ستاو نگ وا بد نفد کماتا پا غیر آدداژزن که 
ناگاه هفت جفت شاهین را در تعاقب یک جفت کرکس دیدند و اين را به فال نیک گرفته 
فورا با داریوش همرأی شده کار گماتا را ساختند." به قول هرودوت در عهد هخامنشیان 
هت ره ور قاری رات اشک اول ا رگا بان نوی فا ناور 
غهدساسالیان نید هنت طایفاه از شر فا لک محسوب بوده‌اند: ۲ 

کزرانت در کاب اس اسان از بادشاه اخشوزش (غشایان‌ضا) مذکور استه در 
طیمْ این داستان چندین بار به عدد هفت برمی‌خوريم. نخست پادشاه بر صد و بیست و 
هفت مملکت سلطنت داشت. ضیافتی که پادشاه در دارالسلطنهة خویش شوشن (شوشتر) 
داد هفت روز طول کشید. هفت تن از خواجه‌سرایان پادشاه را خدمت می‌کردند. 

هفت کس از بزرگان فارس و ماد که از مقزبان پادشاه بودند در مجلس ضیافت حضور 
داشتند. استر بهودیه که از جمله زنان سراپردة پادشاه بود و به‌واسطهة وجاهت خود 
مخصوصاً طرف توبّه گردیده و بعدها سبب نجات بهودی‌ها از قتلعام شد در سال هفتم 
سلطنت اخشورش داخل قصر سلطنتی گردید. ۲ 

قیز کوزشی زر در دشت مر عاب ری یف مه اوسعک مریر کوارای هت باه 
است ساخته شده است, در فارس در دخمه پادشاهان هخامنش معروف به نقش رستم در 
بالای گور داریوش در جزو نقوشات از دو طرف شش نفر نیز منقوش است که با مجسمه 
خود پادشاه که در وسط ایستاده است هفت تن می‌شوند. شاید از انان چنان‌که پروفسور 
اتذران گمان می‌کند نمایندگان شش طایفه و قبیلهٌ فارس که هرودوت از آن‌ها اسم 
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در جزو اسامی خاص ایرانیان به اسم هفتان بوخت برمی‌خوریم که در کارنامک اردشیر 
پاپکان از هم اوردان و دشمنان اردشیر نخستین شاهنشاه ساسانی شمرده می‌شود. گرچه 
دانشمند آلمانی نولدکه " هفتان را از هفت ستارگان سیاره مقصود دانسته است که در نزد 
ایران قدیم نحس و شوم بوده است بنابراین اسم مذکور برای توهین به او داده شده است. 

این وجه تسمیه بسیار بعید به نظر می‌رسد. بی‌شک از هفتان هفت امشاسپند اراده شده 
است. یک دسته از اسامی ایرانیان با کلمه بوخت که از فعل بوختن و بختن و در پهلوی به 
معنی نجات دادن و رهانیدن است ترکیب شده است مثل سه‌بوخت یعنی هومت؛ هوخت؛ 
هورشت (پندار نیک؛ گفتار نیک؛ کردار نیک) نجات داد پنج بوخت یعنی اهنود؛ اشتود؛ 
اسپنتمد و هوخشتر و هشتواشت (پنج گات‌ها) نجات داد. همچنین است ماه بوخت و 
یزدان بوخت؛ هفتان بخت همان است که در شاهنامه فردوسی هفتواد شده است. ۲ 

قیاس وف هراب معط که تال ۲۲۵ هعرق رانا یاف وکا قویی شابن 
و الا ضداد می‌نویسد که: در جشن نوروز و مهرگان در دربار پادشاه ساسانی در خوانچه‌ای 
هفت شاخه از درخت‌هایی که مقدس می‌شمردند مثل زیتون و بید و انار و به و غیره 
می‌گذاشتند و در هفت پیاله سکه سفید و نو می‌نهادند. هنوز هم در ایران در جشن نوروز 
اراستن خوانچهٌ هفت سین معمول است و آن عبارت است از هفت چیز که به حرف سین 
شروع شده باشد. در گیلان خوانچة هفت سین برای جشن عروسی هم مرسوم است, هفت 
بیکر که عباوت اسان انانه هنت زتنس ایردة په ام کرو مظرظد امین آپوسند 
الیاس‌بن یوسف معروف به نظامی گنجه (۵۸۹-۵۳۵) معروف است. همچنین در نزد 
هندوان عدد هفت از زمان قدیم تا به امروز مقس است. در ریگ ودا آمده است که هفت 
اسب گردونهٌ خورشید را می‌کشد. به عقیده هندوان هفت بار انسان می‌میرد و دوباره به 


دنیا می‌آید. در روز عروسی داماد و عروس باید هفت گام با هم بردارند.۳ 
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مقصود این نیست که آنچه در خصوص عدد هفت در کتب مذهبی هندوان و ایرانیان 
آمدهاشت در ایشعاد کر هو فان داشان فص ۶ آز این است کسیر آن‌به اسانی آن:را 
فراگرفت و در چند صفحه درج نمود, غرض از چند متال فوق برای نشان دادن نس 
آریایی‌هاست از چندین هزار سال قبل تا به امروز به این عدد. 

بی‌شک عقیده به آسمان و زمین هفت طبقه که فردوسی می‌گوید: 

ز شم ستوران در آن پهن دشت ی شا ره اسان کف هگ 

از نفوذ بابلی‌هاست, چه در ایران قدیم به‌طوری که از کتب مذهبی مزدیسنا برمی ید به 
زمین و آسمان سه طبقة قایل بوده. طبقهٌ زبرین زمین را چنان‌که گفتیم به هفت کشور 
قسمت می‌کر ده‌اند. 

یک تقسیم هفت‌گانهة دیگری هم از اقوام سامی به ما رسیده است و آن تقسیم ماه به 
هفته می‌باشد. در ایران ماه بی‌کم و بیش سی روز بود و به هر روز اسم یکی از فرشتگان یا 
ایزدان می‌داده‌اند. اسم روزی که با اسم ماه یک‌جا اتفاق می‌افتاد ان روز را عید 
می‌گرفته‌اند. مثلاً سومین روز ماه که موسوم است به اردی‌بهشت در ماه اردیبهشت جشن 
بوده است و در خوردادماه روز ششم را به‌واسطه توافق اسم روز با اسم ماه جشن 
می‌گرفته‌اند ‏ در مقالةٌ هرمزد گفتیم که گذشته از روز اوّل ماه که موسوم است به هرمزد. 
روز هشتم و پانزدهم و بیست و سوم موسوم است به دین که یکی از اسامی خداوند است؛ 
برخی از مستشرقین گمان کرده‌اند که ایرانیان به اين ترتیب ماه را مانند اقوام سامی به 
چهار هفته تقسیم کرده باشند و اين اشتباهی است چه به اين ترتیب دو هفته اولی هر یک 
دارای هفت روز است و دو هفتةٌ آخری هر یک هشت روز می‌باشد, ماه چهار هفته پس از 
فقول اسلام در میان ایرانیان معمول شده است حتی اسم شنبه یا شنبد " از یک کلمة آرامی 
سبّات 20021: می‌باشند هدر عیری شبات فوینده این کلمه دارای یک ريشةٌ قدیم‌تری 
است و آن شبّا تو 50086 است که از قوم ااد ۸۱۸0 به یادگار مانده است. آکادی‌ها اصلا 
سامی نزاد بوده‌اند. در شمال عراق سلطنت داشته‌اند. بعدها بابلی‌ها جای آنان را گرفته 
تمام تمدنشان را اخذ کرده‌اند. کلمه شیّاتو در نزد آکادی‌ها عبارت بوده است از روز 
پانزدهم ماه روزی که دایره ماه پر می‌شود. کلمه سامدی 9۵۳6401 فرانسه و زامستاخ 
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4 آلمانی که در مملکت پایرن 0 اسم روز شنبه است مانند خود کلمه فارسی 
ما از شبّاتو آمده است." بعدها روز شبات در نزد بهودی‌ها روز جشن گردید. زیرا که هه 
خدآوند بنی‌اسرائیل در روز ششم خلقت جهان را به انجام رسانید و در روز هفتم بیاسود,؟ 
بنابراین یوم‌السبّت عربی نیز از همین ريشه و بنیان است. 

پیش از انکه در خصوص امشاسپندان به کتب مذهبی مزدیسنان متوسّل شویم و 
نخست به یکی از آثار خطوط میخی عهد آشور بانیپال " پادشاه آشور که از سال ۶۶۷ تا 
۶ ساطنت داشته است متوجّه می‌شویم. در جزو خطوط میخی این پادشاه از چندین 
پروردگاران خارجه اسم برده شده است از ان جمله اسارامزش ۸9۵7۵72225 و هفت 
انوناکی ۸۰0021 برخی از مستشرقین احتمال می‌دهند که از این دو اسم اهورامزدا و 
هفت امشاسپندان مقصود باشند ؟ 

در خطوط میخی که از خود پادشاهان هخامنشی زرتشتی کیش به‌جا مانده است در 
هیچ جا صراحتاً از فرشتگان بزرگ اسمی نیست گذشته از آنکه کلیّه کتیبه‌های آنان 
سیاسی است و به امور مذهبی نپرداخته است. نام اهورامزدا که تقریباً در هر جمله تکرار 
شده است مجالی برای ذکر اسامی فرشتگان که به‌منزلهٌ وزیران اهورا هستند نداده است. با 
وجود این دانشمند انگلیسی مولتون" گمان کرده است که در کتیبة بیستون از کلمات 
خشترا که به معنی سلطنت است و شیاتیش که به معنی خوشی و شادمانی است شهریور 
امشا ری خوو واه آمشاسه باه شوم بای ۲ 

مورخین قدیم یونان نیز اسمی از اين فرشتگان نبرده‌اند. ولی این سکوت دلیل نامعلوم 
بودن آنان در آن عهد نیست. چه در کتب موژخین مذکور یک دسته از اسامی خاص 
مردمان قدیم ایران برای ما محفوظ مانده و به خوبی دلیل است که در آن دوران مانند این 
زمان اسامی فرشتگان برای تيمّن و تبوک جزو اسامی خاص شده بود همین طوری که از 
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عهد قدیم تا به امروز اسامی برخی از فرشتگان دین بهود مثل جبرائیل و میکائیل و رفائیل 
در میان بهودان و عیسویان و مسلمانان از اسامی خاص اشخاص شده است." اسم بهمن و 
اردشیر از زمان بسیار کهن به اشخاص داده شد. هرودوت و ارسطو از ارتبانوس اسم 
می‌برند که پسر هیستاسپس (گشتاسب) و برادر داریوش بزرگ بوده است. کتزیاس طبیب 
اردشیر دراز دست از یک ارتبانوس دیگری اسم می‌برد که کشنده خشیارشا پدر اردشیر 
بوده است. در ارتبانوس اسم دومین امشاسپند اشا (اردیبهشت) دیده می‌شود. ارتبانوس به 
جای اشاوان امده است که در گات‌ها و سایر قسمت‌های اوستا صفت مانند استعمال شده 
است. یعنی به اشا تکیه کننده و به راستی و درستی پناهنده؛ کتزیاس نیز از اوخسیار تس 
پسر داریوش دوم و برادر اردشیر دوم ذکری کرده است: مورّخ دیگر یونانی فیلاژخس ؟ 
که در قرن سوم پیش از مسیح می‌زیسته همین اسم را ضبط کرده است. کتزیاس از یک 
اوخسیارتس بسیار قدیم‌تری اسم می‌برد که پادشاه باختر بوده است و نینوس " موسس 
مملکت نینوا او را شکست داده است. "مورّخ ژمی دیودُر "که در پایان قرن اخیر پیش از 
میلاد به‌سر می‌برده همین اسم را یاد کرده است. اوخسیارتس يا به قول موژخین فیگر 
اوخشارس متضمن اسم سومین امشاسپند خشترا (شهریور) می‌باشد. اوخسیار تس در 
کتب یونانی‌ها به جای هوخشترا می‌باشد که غالبا در اوستا امده و به معنی فرمانده خوب 
و خسرو نیک است. 

در جزو اخبارات موژخین یونان بسا به اسامی خاص ایرانی برمی‌خوریم که به خوبی 
یادآور امشاسپندان اوستاست. برای اختصار به دو مثال فوق اکتفا کردیم. در سنّت 
پارسیان است که یکی از پسران اسفندیار بهمن نام داشته است و جان خود را برای انتشار 
کیش مزدا فدا نموده است. در میان اشخاص تاریخی عهد هخامنشیان خود شاهنشاه 
اردشیر برای تب ک اسم نخستین امشاسپند بهمن را به خود داد. گذشته از آنکه اسم اصلی 
او اسم دومین امشاسپند. اشا می‌باشد. "غالباً در جزو اخبار یونانی‌ها می‌خوانیم که 
پادشاهان هخامنشی برای خوشنودی زمین قربانی می‌کردند و فدیه می‌آوردند. هرودوت 
در عادات و رسومات ایرانیان می‌نویسد که به افتاب و به ماه و به زمين و به |تش و به باد 
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۴ لشکرکشی پادشاه نینوس به ضد باختر جزو افسانه‌های دربار هخامنشیان بوده است که کتزیاس در مسدّت 
اقامت خود در آنشا شنیده است. 
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قربانی می‌کردند.! گزنفون در خصوص لشکرکشی کورش بزرگ به آشور می‌گوید همین 
که لشکریان به خاک اشور رسیدند کوروش فرمان داد که برای خوشنود ساختن 
پروردگار زمین و فرشتگان دیگر و ناموران آشور شربتی نیاز کنند. باز همین مووخ 
می‌نویسد: به فرمان کوروش گاوی برای هرمزد؛ اسبی برای مهر (مترا)؛ ستوری برای زمین 
و چندین قربانی دیگر نیاز پروردگاران آشور گردید, ۲ از این قبیل اخبارات در کتب 
مورخین بونان و رم بسیار دیده می‌شود و می‌توان دریافت که ایرانیان دور هخامنشی 
معتقد فرشتگانی بوده که پرستاری زمین و آب و گیاه و آتش و چارپایان و غیره را سپرده 
به آنان می‌دانسته‌اند و برای خوشنود ساختنشان فدیه می‌اورده‌انده به‌خصوص که در 
چندین جای اوستا چنان‌که ذکرش بیاید از سپنت آرمتی (سفندارسذ) و اشا وهیشتا 
(اردی‌بهشت) زمین و آتش اراده شده است. بتابراین فدیه‌های مذکور نیاز این فرشتگان 
می‌شده است. یکی از کتب قدیم که ممکن بود به توسشط آن اطلاعات مفصّل و نسبتا 
درست در خصوص آیین ايران به‌دست اوریم موسوم بود به فیلیپینا هعذمنانط ۳ که از میان 
رفته است نویسند؛ آن مورّخ یونانی تثپونپوس " معاصر فیلیپ و پسرش اسکندر بوده 
است. بنابه ستّت زرتشتیان که قایلند به فرمان اسکندر اوستا به یونانی ترجمه گردیده و 
بنابه قدمت تألیف فیلیپینا آن هم در عهدی که یونانیان بیشتر از ایرانیان اطلاع داشته‌اند. 
می‌توان گفت که این کتاب بسیارگرانیها بوده است. در جزو هشتم آن از آیین مها صحبت 
می‌شده است. مورّخ دیگر یونانی پلوتارخس که در سال ۴۶ میلادی تولد یافته و ۱۲۵ 
میلادی در گذشته است کعاب سدکور را جوانقه و از ان اسفاده کرده است. ان هه 
پلوتارخس در خصوص مذهب ایران از طول زندگانی جهان و ادوار مختلفة آن می‌نویسد 
و آنچه از ستیزة اریمانوس (اهریمن) با ورمزدس (هرمزد) و پیروزی یافتن هرمزد نقل 
می‌کند تماما از کتاب فیلیپینا برداشته شده است. شاید هم در جایی که با آن همه دقّت از 
فلسفه دین زرتشت صحبت می‌شود از کتاب مفقود شدء مذکور باشد. " اطْلاع مختصری 
که به توسط پلوتارخس در خصوص امشاسپندان به ما رسیده است بسیار مهم است. چه 
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مأخذ همان‌طوری که گفتیم کتاب فیلیپیناست که در قرن چهارم پیش از مسیح تألیف یافته 
است. از جمله گوید هرمزد شش پروردگار بیافرید فرشته منش پاک يا نهاد نیک؛ فرشتة 
راستی؛ فرشته قانون و نظم؛ فرشته خرد و دانایی؛ فرشتة ثروت و مال؛ فرشتهة خوشی 
بخشنده و نیکی دهنده, گذشته از آنکه موزخ مذکور این فرشتگان یا به قول خود او این 
پروردگاران را از خصایص دین زرتشتی و آین مغ می‌شمرد معانی که برای هر یک آن‌ها 
داده است تقریباً چنان‌که به زودی خواهیم دید موافق معانی حقیقی آن‌هاست." پس از 
پلوتاتخس بخیی تفرافی‌دان بزنانی آنسرابون ‏ که قسصت سال بیشی از مسیح ولد ناکت 
بسیار مهم است که می‌گوید در کاپادک پرستشگاه اومانوس " (وهومناه) و اناداتتوس 
وعا2 ۸2 يا ۸202۱05 (امررتات) را دیده آفته داز ما کر تاه بوده است به 
اولین و ششمین امشاسپند بهمن و امرداد. اصول و فلسفه امشاسپند از خصایص آیین 
مزدیسنا و از ارکان مهم اين دین است به‌طوری پیوسته و مربوطه به آن است که به 
هیچ‌وجه تفکیک آن از سایر تعلیمات اوستایی ممکن نیست. دلایل تاریخی و لغوی نیز 
دلیل است که اصول امشاسپند با مزدیسنا یک‌جا به‌وجود امده, بنیان و ريشة این اصول 
جنان‌که دیدیم در خود گات‌هاست. امروز تا به آن اندازه‌ای که نگارنده اطلاع دارم کسی 
از دانشمندان و مستشرقین معروف احتمال نمی‌دهد که اين اصول از تاثیر نفوذ بابلی و 
سامی باشد. مادامی که ما برای اثبات قدمت یا آریایی بودن یکی از مسایل مزدیسنا از ودا 
برهمنان و آیین کهن هندوان یعنی برادران اریایی خود دلایل و نظایری در دست داریم در 
همسایه را نباید بکوبیم دانشمند فرحیم فرانسوی دارمستتر با انکه هميشه طرفدار این 
بود که امشاسپندان ایرانی مربوطه به ادی‌تیای ۸:7 هندو است." در چند سال اخیر 
عمرش تقریباً هزار سال تفاوت میان اعتقاد پیشین و متأخر او پیدا شد. *مدعی گردید که 
ایجاد امشانستدان او تاتر قوف فاسقه فیلون فلسرف بونانی و بهردی نمی باشد که ۲۰ 
سال پیش از مسیح متولد شده و در سال ۲۵ میلادی درگذشته است و یکی از پیشروان 
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فلسفه جدید افلاطونی بوده است (عصونههندام جاهه۱0۳۷) و حتی برخلاف کلیّه شواهد 
تاریخی قدمت تدوین گات‌ها را تا به قرن اول میلادی کشانید. یعنی در همان اوقاتی که 
فلسفهٌ مذکور نو افلاطونی به‌وجود آمده است. چون دارمستتر خود اسرائیلی بود طبعاً 
میلی داشت که کلیّهُ مزدیسنا را تحت نفوذ دین بهود قرار دهد ولی عقاید انقلابی او در میان 
دانشمندان دیگر طرفداری پیدا تکرد و برخلاف او مباحثات بسیار نموده‌اند, در 
صورتی‌که استرابون که در شصت سال پیش از مسیح تولد یافته صراحتاً در کتاب 
جغرافیای خود از معبد بهمن و امرداد در کاتپاتوکا (اسیای صغیر اناطولی) خبر داده 
می‌گوید که خود دیده است مجسمٌ بهمن را در روز جشنی می‌گردانیده‌انده ما نمی‌توانیم با 
دارمستتر هم عقیده شده تشکیل امشاسپندان را پس از فیلون که از حیث زمان متأخرتر از 
استرابون می‌باشد بدانیم. قطع نظر از آنکه مأخذ خبر پلوتارخس راجع‌به امشاسپندان که 
ذکرش گذشت از قرن چهارم پیش از مسیح است. 

گفتیم که امشاسیندان به ادی‌تیای ۸1725 برهمنان مربوط است. در ایین هندوان 
آدی‌تیا عبارت است از هفت تن از پروردگاران ولی اسامی همه آن‌ها معلوم نیست. 
جنان‌که اسامی همه ۲۳ پروردگاران دیگر که در ودا از آنان صحبت شده به ما نرسیده 
است. ادی تیا یعنی پسران ادی‌تی که الهه‌ای می‌باشد از میان این هفت برادر اسم ورونا 
۵ و مترا غالبا تکرار شده است و گاه هم ایرمان در جزو آنان شمرده می‌شود. 

اینک ببينیم در خود اوستا این فرشتگان دارای چه مقامی هستند. گرچه سراسر اوستا 
یعنی درگات‌ها و کلیّه یسنا و يشت‌ها و ویسپرد و وندیداد و در همه کتب مذهبی پهلوی از 
عظمت و جلال این فرشتگان صحبت می‌شود. به هیچ‌یک از قطعات اوستا برنمی‌خوریم 
که در آن ذکری از امشاسیندان نشده باشد. در خود گات‌ها در هر قطعه دیده می‌شود مگر 
آنکه در اینجا چنان‌که گفتیم غالبا از صفات اهورامزدا هستند. انسان باید در طی زندگانی 
بکوشد که دارای خصلت راستی و درستی و نظم ((شا)اهورا گردد, باید چستان پاک و 
اراشتوتنک اندیش بات که هس بو هراک میس (وخوسا ونکت وروی 
و بردباری را (آرمتی) باید یگانه مایةٌ رستگاری خود شمرد. در صورتی‌که راستی و 
درستی آرزوی انسان شد ضمیر و نهاد پاک و اندیشه‌اش بیآلایش گردید, تواضع و 
محبت را پیش خود ساخت لاجرم به دو خصلت دیگر رحمانی کمال (هروتات) و 
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جاودانی (امرتات) نایل گردد. چون چنین شد آنگاه سلطنت ایزدی و قدرت خداوندی 
(خشترا) او را در پناه خود گرفته, هماره در کشور جاودانی و مملکت روحانی باری تعالی 
(خشترا) در ساحت قدس پروردگار و معبود خویش بیارامد. در سایر قسمت‌های اوستا 
نیز همین معانی از این شش فرشتگان برمی‌آمد و به‌علاوه چنان‌که در خود گات‌ها از 
ملایکه مقّبین هم شمرده می‌شوند و واسطةٌ فیض میان اهورامزدا و بندگان می‌باشند,! در 
قطعات یسنای ۲۹٩‏ که گفتگو و سوّال و جوابی است میان اهورامزدا و زرتشت و برخی از 
این فرشتگان, شخصیّت امشاسپندان واضح و آشکار است. اما در سایر قسمت‌های اوستا 
نخست در هفت ها پنج بار کلمه امشاسپندان تکرار شده است. "گاهی نیز کلمه امشاسپند 
بدون سپنت برای فرشتگان بزرگ آمده است. " در فروردین يشت عدد هفت تن بودن آنان نیز 
معیّن گردیده است.٩‏ در ماه یشت به توسّط امشاسپندان فرّ و شکوه به زمین بخشیده می‌شود. " 

در فرگرد ۱٩‏ وندیداد در گرزمان 70070004 (عرش) در آنجایی که مقام خود 
اهوراست به امشاسپندان در روی تخت زرین جای داده شده است. " در فروردین يشت 
می‌خوانیم که اهورامزدا در ترکیب زیبای امشاسندان تجلّی می‌کند.* در مهريشت و 
فروردین يشت آمده است که امشاسپندان با خورشید هم‌اراده هستند." در فرگرد ۱٩‏ 
وندیداد می‌گوید که امشاسپندان بر روی هفت کشور فرود آمده (سلطنت می‌کنند). "۲ در 


7 ۱ ۱ و ح. 3۸ 
نخستین يشت که مختص به هرمزد است نسبت این فرشتگان به پروردگار معين گردیده 


کوتا هون آفریک اف است اي زوقسته ارف قشت اف رید مت است ار تفت 
نوی اه وه اس اف کر تشک سید ارم اهر دامن شتآ هر داد 


آمر داد هر دو از آفریدکان من هستند ای ززکشت. ‏ به خصوص انجه در فروردیم پشت از 
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امقاستدان دک شش است تسار قایل قح ووفت آست در فقر ات ۲ ۲و ۴ هلاه 
است: «ما به فروهرهای نیک و توانا و مقدّس پاکان درود می‌فرستیم و به آن فروهرهای 
امشاسپندان درخشنده و تند نظر و بزرگ و بسیار توانا و دلیر و جاودانی و مقدس و آفریده 
اهورا که هر هفت یکسان اندیشند که هر هفت یکسان سخن گویند که هر هفت یکسان 
رفتار کنند. کسانی را که یک خیال و یک کلام و یک کردار است. کسانی را که یک پدر و 
رو زاگ آوست اق یدگار اهورامزداء کسانی که یکی از آن‌ها ناظر روح دیگری است. 
کسانی که به هومت اندیشند و به هوخت اندیشند و به هورشت اندیشند. کسانی که راه 
آنان روشن و درخشان است وقتی که به سوی رَوُر پرواز کنند.» فقرات فوق گویای مقام 
اتحاد و یکرنگی امشاسپندان و منسوب بودن آنان است به یک پدر و بزرگ. 

در یکی از دعاهای متأخر مزدیسنان (کشتی افزون) که در جزو خُرده اوستاست از 
سی و سه امشاسپندان صحبت شده است. گذشته از این یک فقره دیگر در هیچ جا به چنین 
عددی برای امشاسپندان برنمی‌خوریم.! در جزو خرده اوستا نماز دیگری شتا متا خر 
موسوم است به آفرین هفت امشاسپندان که از فقرة یک تا هشت مرتباً از امشاسپندان و 
یاران و همکارانشان و هماوردان و دشمنان آنان که بعدها در جزو هر یک امشاسپندان 
صحبت خواهیم داشت اسم می‌برد. 

از فقرء هشت تا فقر؛ ۱۸ نماز مذکور به سایر ایزدان درود فرستاده می‌شود. " در دو سی 
روزهٌ کوچک و بزرگ به هر یک از امشاسپندان درود و تحیّات تقدیم می‌گردد. به قول 
زرتشتیان در قدیم هر یک از امشاسپندان را در اوستا يشت مخصوصی بوده است. امروز 
فقط در میان بیست و یک یشت, یشت دوم مخصوص به هفت امشاسپندان و يشت سوم و 
چهارم از آن اردی‌بهشت و خرداد است. احتمال دارد که سنت زرتشتیان را نیز حقیقتی 
فده چه‌زسالهبواوی زوسن یقت که یرود سامت هریتند که حالیت آن متا عر 
است ولی از روی مواد کهنه تری ترتیب داده شده است. " بنایراین رساله مذکور به اسسم 
نخستین امشاسیند است. 
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در کب بهلوی تیز مانند اوستا غالبا از امصاسیندان آمم‌برده فده به قتول ذیت‌کرد 
امشاسپندان به نزد شاه گشتاسب درآمده, او را به دین زرتشت دلالت کردند. بندهش مقام 
و درجه هر یک را مثل وزراء پادشاهی معیّن کرده. گوید: 

وهومن که به‌منزله بزرگ فرمدار یا رئیس‌الوزراست در صدر طرف راست ت اهورامزدا 
دارای نخستین مر تبه است. ی ن باز از طرف راست اردیبهشت و شهریور در دومین و 
سومین درجه هستند. از طرف دست چپ سفندارمذ و خرداد و امرداد به حسب ترتیب 
دارای مقام چهارمی و پنجمی و ششمی هستند. 

وهو ۷0۳۷ وهيشت ۷۵5 وئیریه ۷۵1718 سینت ۶ از صفات و به حسب ترتیب 
1 ۱ ی ۱ 
امشاسپندان گردیده. گفتند وهومناه (بهمن)» اشا وهیشت (اردی‌بهشت) خشتر وئیریه 
(شهریور)؛ سپنت آرمتی (سپندارمذ). 

شش ماه از سال و شش روز از ماه به اسم این فرشتگان است و هر یک به جای خویش 
گفته خواهد شد, اکنون که به‌طور عموم دانستیم امشاسپندان چیست و اهمیّت آنان در 
مزدیسنا تا به چه درجه است هر یک از آنان را جداگانه شرح می‌دهیم. 


(۱) بهمن 

هرچند که در گات‌ها اشا دارای نخستین درجه است ولی بعدها عادت بر این جاری 
شده که بهمن در سر امشاسیندان جای داده شود. 

در اوستا وهومنه ۷0:۳8:02 در پهلوی وهومن و در فارسی وهمن يا بهمن گوییم» این 
کلمه مرکب است از دو جزء وهو به معنی خوب و نیک است و مّنه از ريشهٌ من می‌باشد که 
ذکرش گذشت. در فارسی منش يا منشن گردید. بنابراین هر دو جزو این کلمه در زبان ما 
باقی است و می‌توانیم مجموع آن را به وه منش و خوب منش يا به نیک نهاد ترجمه کنیم, 
بسا به جای وهو صفت دیگر وهیشت آمده وهیشت مّنه گفتند یعنی بهترین منش. 

وهمن یا نهاد پاک و منش نیک نخستین آفریدهٌ اهورامزداست. در عالم روحانی مظهر 
انديشة نیک و خرد و دانایی خداوند است. انسان را از عقل و تدبیر بهره بخشد و او را به 
آفریدگار نزدیک کند. بهمن همان فرشته‌ای است که در خواب روح زرتشت را به پیشگاه 
جلال اهورا راهتمایی نمود. چنان‌که گفتیم از زمان بسیار قدیم در ایران‌زمین و ممالک 
مزدیسنا این فرشته مورد توجّه بوده بنابه شهادت | بط راون در اسیان ضفی انش او 
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تعمزل تسدکی از راک رشان اس اسان کف رفک ای نیمود 
ژاژگویی و هرزه‌سرایی بازمی‌دارد. 

خروس که از مرغکان مقدّس به‌شمار است و در سپیده‌دم با بانگ خویش دیو ظلمت 
را رانده مردم را به پرخاستن و عبادت و کشت و کار می‌خواند مخصوص به بهمن است. 
همچنین لباس سفید مخصوص به اين فرشته است. در میان گل‌ها یاسمین سفید هم از آن 
وهمن است. 

گفتیم که هر یک از فرشتگان را دو جنبه است روحانی و جسمانی؛ در عالم مادی 
بخفاظت و برستاری مخلوقات اهوراب دا سیرخه‌یه اناخ است که از طرف افر یدکار کل یه 
پرفتشن و تربیت آ نام کوشتن شمه تساتی رن مو مد به مایت بقمن سی دنه استگا: 

دومین ماه زمستان که یازدهمین ماه سال باشد موسوم است به بهمن و نیز دومین روز 
ماه منسوب به اوست. دومین روز بهمن ماه به واسطةٌ توافق اسم روز با اسم ماه در ایران 
جشن بزرگ بوده به اسم بهمنگان یا بهمنجنه؛ انوری گوید: 

بعد ما کز سر عشرت همه روز افکندی سخن رفتن و نارفتن مادر افواه 

اندر آمد ز در حجرءً من صبحدمی روز بهمنجنه یعنی دوم بهمن ماه 

ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم چنین می‌نویسد: «بهمنجنه بهمن روزی است از 
بهمن ماه و بذین روز بهمن سپیذ بشیر خالص پاک خورنذ و گویند حفظ ایذ مردم راو 
فرآمشتی بروذ و امّا به خراسان مهمانی کنند برد یکی که اندرو از هر دانه خوردنی خورنذ 
کنند و گوشت هر جانوری و حیوانی که حلالند و انچ آندر آن وقت اندر آن بقعه یافته شود 
از تره و نبات». آنچه شاعر معروف علی‌بن احمد طوسی که در وسط قرن پنجم هجری 
وفات يافته در کتاب لغت خود معروف به لغت فرس می‌نویسد نیز قابل توجه است. در 
تحت کلمه بهمنجنه چنین می‌گوید بهمنجنه رسم عجم است» چون دو روز از ماه بهمنجنه 
گذشته بوذی بهمنجنه کردندی و این عیدی بوذی و طعام پختندی و بهمن سرخ و بهمن زرد 
بر سر کاسه‌ها برافشاندندی, فرهخی گفت: 

فخش باد و خداوندش فرخنده کناد عید فرخنده و بهمنجنه و بهمن ماه 

چنان‌که از عبارات ابوریحان بیرونی و اسدی طوسی ی | بهمن نیز اسم گیاهی 
است که به خصوص در جشن بهمنجنه خورده می‌شد در طبٍّ نیز این گیاه معروف است و 
آن بیخیست سفید رنگ يا سرخ مثل زردک.! 
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کلمه بهن 0۳07« فرانسه نیز از بهمن فارسی آمده است. سابقاً ريشه آن را به اسم بهن 
سرخ و بهن سفید در داروخانه‌ها استعمال می‌کرده‌اند.! 

سابقا اشاره کردیم که در ادبیّات مزدیسنا برای هر یک از امشاسپند همکار یعنی یاران 
و همراهانی ذکر کرده‌اند. همچنین هر یک را همستار یعنی رقیب و ضدّ و دشمنی می‌باشد, 
در اینجا مناسب است که متذکُر شویم انگره مینو (اهریمن) در آغاز همستار يا ضدّ سپنت 
مینو بوه ات ون بد مر ووسیت عیتو (خردقلس )از شمازه هتکانه امهاستتد افعاد: 
و به جای آن خود اهورامزدا را در سر فرشتگان بزرگ قرار دادهاند.لاجرم اهریمن نیز در 
مقابل اهورامزدا تصوّر شده است به عقیدهٌ نگارنده ما خذ اصلی اشتباه معروف که اهریمن 
را نقطهٌ مقابل هرمزد خوانده‌اند همین است. 

ایزد ماه ایزد گوش, ایزد رام از همکاران امشاسپند وهمن شمرده می‌شوند. اک منه 
طمعه/۱ ۸۵ یعنی بدمنش یا زشت نهاد. دشمن بزرگ و رقیب بهمن است. ۲ 


(۲) اردی‌بهشت 
برافکند ای صنم ابر بهشتی زمین را خلعت اردیبهشتی " 

در اوستا اشا وهيشتّ ۷2۳6 ۸52 در پهلوی اشا وهيیشت یاارت وهیشت و در 
فارسی اردی‌بهشت گوییم. جزء اوّلی این کلمه اشا از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار 
منبسط است, راستی و درستی و تقدّس و قانون و آیین ایزدی و پاکی جمله از معانی آن 
است و این کلمه بسیار در اوستا استعمال شده است. فقط درگات‌ها که ۸۹۶ فرد شعر بیش 
نیست صضدذ و هشتادپار کلمه اشا تکرار شنده است, جشخیض معاتی آن تیور دشوار است؛ بسا 
در یک قطعه یا یک جمله گهی به یکی از معانی مذکور است و گهی از آن فرشته‌ای اراد 
شده است. در سانسکریت رتا ۲12و در لاتینی راتوس 5 گویند. " بسا در گات‌ها از 
خانه يا بوستان اشا فردوس مقصود می‌باشد چنان‌که بوستان و سرأی وهومنه نیز به همین 
فعلی است. " جع دیگر این کلمه که‌وهیفت باشد صفت تفضیلی است بعش تهفر بهشت 


۱ رجوع شود به: 1۲2062156 ۲00۵1006016 0۲۵۸06 هب[ 

۲. نرد اهالی کوهستان‌های ايران بهمن اسم برفی است که به‌واسطة تراکم و ازدیاد از بالای کوه‌ها سرازیر شده به 
دره و دشت می‌ریزد و آن را در فرانسه عطعصهاه۸۷ گو یند. 

۳ دقیقی, المعجّم فی معاییر اشعارالعجم. 

۴. رجوع شود به کتاب خرمشاه صص ۷۲-۷۰ 

۵ رجوع شود به یسنا ۳۳, قطعةٌ ۲. 
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که در فارسی به معنی فردوس است. از همین کلمه می‌باشد پس معنی اردی‌بهشت بهترین 
راستی و درستی است. در آیین مزدیسنا آمال و آرزوی هر کسی باید این باشد که از پرتو 
راستی و درستی خویش از زمرة اشوان یا پاکان و مقدسین گردد. در مجموع کسی که پیرو 
قوانین مزدا و معتقد به دين راستین است. اشونْ 50720 خوانده می‌شود. غالبا خود 
زوخت دق آوستا اش خوانده شته است. انکه از اقا روخ یگ فان وه کیش درون 
گرود درگونت ۲ صیعنی پیرو دروغ تأمیده می‌شود. به خصوص در جزو اسامی 
امه کت دهاز ا سای برس خوری کنیا فا با اند کب وه انسک هس 
نفر از پادشاهان سلسلهٌ هخامنشی موسوم بوده‌اند به ارتخشترا, همین اسم به‌تدریج 
اردشیر گردید معنی آن کشور یا سلطنت نیک و پاک می‌باشد. 

اردی‌بهشت در عالم روحانی نمایندهٌ صفت راستی و پاکی و تقدس اهورامزداست و 
در عالم مادی نگهبانی کلیّه آتش‌های روی زمین بدو سپرده شده است. سومین یشت 
مختص به این فرشته است. دومین ماه بهار و سومین روز ماه نامزد است به اردی‌بهشت؛ در 
روز سوم اردی‌بهشت ماه به‌واسطة اتفاق دو اسم با همدیگر در ایران قدیم جشنی 
می‌گرفته‌اند موسوم به اردی‌بهشتگان, " به قول بندهش گُل مرزنگوش مخصوص به اوست. ۲ 

ايزد اذر ايزد سروش. ایزد بهرام. از همکاران و یاران امشاسپند اردی‌بهشت شمرده 
می‌شوند. اندرا 1072 که به قول بندهش و دینکرد دیو فریفتار و گمراه‌کننده است همستار 
و دشمن بزرگ اردیبهشت محسوب است. نماز معروف اشم وهو نیز نماز اشا گفته می‌شود. 


(۲) شهریور 
ز شهریورت باد فتح و ظفر ‏ بزرگی و تخت و کلاه و کمر 


(فردوسی) 

در اوستا خشتر وثیریه ۷:۵ 26521072 در پهلوی خشتریور و در فارسی شهریور یا 
شهریر گوییم. "جزء اول این کلمه به معنی سلطنت و مملکت است به اين معنی در خطوط 
میخی هخامنشیان بسیار استعمال شده است. کلم شهر که امروز در فارسی به جای بلدة 


۱. رجوع شود به آثارالباقیه بیرونی. چاپ زاخائو 680860 ص ۲۱۹. 
۲ رجوع کنید په بندهش 2626۷11 .و6 زاودل عم 3070069 گل مرزنگوش (مرزنجوش) ریز سفید رنگ 
مایل به سرخی است گل مانند خود گیاه خوشبو است (تحفةالمومنین). 
۳ ون و هرن اه نف عفر ز شادی همه شهر را داد بهر لبیبی 
(فرهنگ انجمن آرای ناصری) 
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عربی است از خشتر آمده است. در قدیم نیز از خود کلم شهر مملکت اراده می‌شده است 
می‌گفتند ایرانشهر, یعنی کشور ایران. ۲ در کلم شهربار تاکنون معنی اصلی محفوظ مانده 
چه آن به معنی پادشاه مملکت است. جزء دومی این کلمه صفت است به معنی ارزو شده. 
از ور ۷۵۶ مشتق است. در خطوط میخی و گات‌ها و اوستا انتخاب نمودن و برگزیدن و 
گرویدن بسیار استعمال شده است. در پهلوی واور و در فارسی باور گردید. 

شهریور را به کشور آرزو شده یا سلطنت مطلوبه می‌توان ترجمه نمود. بسا در اوستا از 
شهریور کشور جاودانی اهورامزدا؛ سرزمین فناناپذیر و بهشت برین اراده گردیده است: 
در آنجایی که مقام خود اهورا و فرشتگان است انسان باید چنان زندگانی به‌سر برد که پس 
از مرگ شايستهٌ این مملکت گردد. شهریور در عالم روحانی نمايندة سلطنت ایزدی و فر و 
اقتدار خداوند است. در جهان مادّی پاسبان فلرّات است. از اوست فر و فیروزی 
پادشاهان دادگر, چون نگهبانی فلرّات با اوست از این‌رو او را دستگیر فقرا و فرشته رحم و 
مروّت خواندند. " گاهی هم در اوستا از کلمة شهریور فلرٌ اراده شده است. " در کتاب 
روایت ضبط است که شهریور آزرده و دلتنگ می‌شود از کسی که سیم و زر را بد به‌کار 
اندازد يا بگذارد که زنگ زند. ششمین ماه سال و چهارمین روز ماه موسوم است به 
شهریور. روز شهریور در شهریور ماه جشنی بوده موسوم به شهریورگان, بنابه قولی آن را 
نیز آذر جشن می‌گفتند. " به قول بندهش ریحان (شساسپر غم «داه‌ازه8) سختص به 
شهریور است." ایزدمهر, ايزد آسمان اینران از یاران و همکاران شهریور شمرده می‌شوند. 
دیو سئورو 5۵007که به قول بندهش دیو سلطنت بد و آشوب و مستی است رقیب و دشمن 


جِ ۶ 
بزرگ شهریور است. 


۱ از آفریدون که جبّاران پارسیان بوده است حکایت کنند که زمین را به سه بخش کرده به میان سه فرزند 
خویش, پاره مشرقی که اندرو ترک و چین است پسرش را داد توژ, پارة مغربی که اندرو روم است پسرش را داد 
سلم و پاره میانکی که ایرانشهر است پسرش راداد ایرج. ابوریحان بیرونی التفهیم فی صناعة التنجیم و رجوع کنید 
به معجم‌البلدان یاقوت حموی. آ. رجوع کنید به سی روزه فقرهٌ ۴. 

۳. رجوع کنید به فرگرد نهم وندیداد فقرة ۰ 

۴ ثارالباقیه (ابوریحان بیرونی) جاپ پروفسور زاخائو 20۳2۷ 2ص ۰۲۲۱ 

۵. بندهش ۱06۷11 020۰ 1اوتا ممب طععطع0عظ 

۶ سَنوّرو 52۲ در پهلوی ساور و در فارسی ساول می‌باشد. 
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سپندارمذ پاسبان توباد ز خرداد روشن روان تو باد 
(فردوسی) 

در آزشتتا ستشت ‏ رمشش: تانقت۸ 626210 در پهلوی سیندارمت. در فارسی 
سپندارمذ یا سپندارمد و اسپندارمد و اسفندارمذ و سفندارمز گوییم. 

سپنت صفت است. به معنی که سابقاً شرح دادیم. بعدها به آرمئیتی متْصل شده است. 
آرمیتی به معنی فروتنی و فداکاری است. در ودا این فرشته نیز ارمتی گفته می‌شود. در 
یک جای ریگ ودا چنان که گاهی در اوستا به معنی زمین آمده است در پهلوی آن را به 
خردکامل ترجمه کرده‌اند. 

سپندارمذ در عالم معنوی مظهر محبّت و بردباری و تواضع اهورامزد است. در جهان 
خوانده‌اند. سپندارمذ موظف است که هماره زمین را خرم و آباد و پاک و بارور نگهدارد. 
هر که به کشت و کار پردازد و خاکی را آباد کند خوشنودی سفندارمذ را فراهم کرده است. 
تمام خوشنودی و آسایش در زوی زمین سپرده به دست اوست مانند خود زمین؛ این 
فرشته شکیبا و بردبار است به خصوص مظهر وفا و اطاعت و صلح و سازش است. ایزد 
آبان, ایزد دین, ایزد آرد از همکاران و یاران او شمرده می‌شوند. دیو ناخوشنودی و 
خیره‌سری ترومیئتی 1270۳1 همستار یا رقیب و دشمن بزرگ سفندارمذ محسوب 
است. آخرین ماه سال و پنجمین روز ماه موسوم است به سپندارمذ. در ایران قدیم در اين 
روز جشن می‌گرفته‌اند به قول ابوریحان بیرونی این عید به زنان تتخصیص داشته و از 
شوهران خود هدیه دریافت می‌کرده‌اند. از اين‌رو به جشن مزدگیران معروف بوده است.۱ 

بیدمشک گل مخصوص سیندارمذ می‌باشد. 


۱. و کان فیما مضی هذالشهر و هذالیوم خاصةٌ عیدالنساء و کان الرجال یجودون علیّهن و قد بقی هذا الرسم 
باصفهان و الرّی و سائر بلدان فهله ویسمّی بالفارسية مژدگیران (ثارالباقیه ص ۲۲۹) ابوریحان در کتاب دیگر 
خود التفهیم این جشن را مزدگیران ضبط کرده است, یعنی در یک نسخهٌ خطی که نگارنده در کتابخانه ملّی پاریس 
دیده‌ام مردگیران مندرج است. عجالتاً وسایل تحقیق ندارم عين عبارت کتاب التفهیم از این قرار است: «مردگیران 
نبشتن ژقعه‌ها گزدم این از رسم‌های پارسیان نیست ولیکن عامیان نو در آوردند این روز بر کاغذها نویسند و بر در 
خانه آویزند تا اندرو گزند اندر نياید و به پنجم روز است از اسفند ماه. پارسیان نبشتن رقعه‌ها گدم را مردگیران 
خوانند؛ زیراکه ژنان بر شوفران اقتراح‌ها کردندی و آرزوها خواستندی». غالب فرهنگ‌ها مثل فرهنگ سروری 
و برهان جامع و برهان قاطع و انجمن آرای ناصری مردگیران ضبط کرده و این جشن را در آخرین روز سفندارماه 
قرار داده‌اند. 
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امشاسپندان 0 ۱۱۷ 


(۵) خورداد و امرداد 

در اوستا هروتات 1127۳۷2/86 و امرتات ۸6608۶ و در پهلوی خردات و امردات 
آمده است. این دو فرشته هميشه با هم نامیده می‌شوند. نسبت به سایر امشاسپندان از آن‌ها 
کمتر آسم برده شده, هروتات از کلمه هر ۵ مشتق است که در گات‌ها و سایر 
قسمت‌های اوستا بسیار استعمال گردیده, به معنی کامل و تمام و بی‌نقص و بی‌عیب 
می‌باشد. همین کلمه در فرس در خطوط میخی هرَوّو 2772 امده است. در سانسکریت 
سرو 4772 گویند. بنابراین خرداد یعنی کمال و رسایی و صحت؛ گذشته از آنکه حفاظت 
یکی از ماه‌های سال سپرده به این فرشته و به اسم او نامزد نموده, خرداد ماه گوییم» به یک 
شکل دیگر نیز اثری از او در زبان ما باقی است به این معنی که کلمه هر (هر کس و هر چیز) 
از ريشه و ین خرداد است و از هروّو ۵۳0۷۵" فرس آمده است." امّا امرداد آنچه در ترکیب 
و تجزية کلمه امشاسپند ذکر کردیم. در اینجا نیز مصداق می‌یابد, امرداد یعنی بی‌مرگی یا به 
عبارت دیگر جاودانی, این دو فرشته مظهر کمال و دوام اهورامزدا هستند. در جهان دیگر 
این دو بخشایش رحمانی جزای اعمال نیکوکاران است. اهورامزدا خوشی (خرداد) و 
جاودانی (امرداد) را به کسی بخشد که در دنیا پندار و گفتار و کردارش بر طبق آیین مقس 
بوده است. " در عالم مادی پرستاری آب با خرداد و نگهبانی گیاه با امرداد می‌باشد. این دو 
وظیفه برای آنان از زمان قدیم معلوم بوده است. چه در خود گات‌ها اشاره به آن شده 
است. " چنانچه از پیش گذشت استرابون معبد امرداد را در آسیای صغیر دیده است» در 
اوستا يشت چهارم از آن خورداد است. سومین و پنجمین ماه موسوم است به خرداد و 
امرداد. روز ششم و هفتم ماه نیز به اسم این دو فرشته است. این دو روز را در ماه‌های 
مذکور عید می‌گرفته‌اند به اسم جشن خوردادگان و مردادگان " به قول ست حضرت 
زرتشت در خُرداد روز از فروردین ماه توند یافته و در این روز مبعوث شده و در این روز 


گشتاسب دین پذیرفته است و در این روز رستاخیز به‌وقوع خواهد پیوست. 


. رجوع کنید بد: م0 و۷۵۵ ,مصواظ جع بو لا ععل وقا هنن 
و به: 2 ۰ ۲۱۵۳۳۴۵5۱۵۱6۲ 22۲ وعصصم(صوتا وبا 
و به: ۲ ۷۵۵ ۸۷۵۵۱25۵1۵0۵6 عل میا طال‌ه2 ۲ 
و به: عمصمامد 5 مم م۷۷۵۱ ووها‌ها ما۵ 


۲ رجوع کنید به گات‌هاء سنا ۴۷ قطعةٌ ۱ و هرمزدیشت. فقرة ۲۵. 

۳. رجوع شود به گات‌ها, یسنا ۵۱ قطعةٌ ۷. 

۴ به قول برهان قاطع خرداد روز در خرداد ماه موسوم است به جشن نیلوفر 
برون رفت شادان به خردادروز به نیک اخترو فال گیستی‌فروز (فردوسی) 
روز مرداد مژده داد بدان که جهان شد به طبع باز جوان (مسعود سعد) 
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ایزد تشتر و ایزد فروردین و ایزد باد از همکاران خورداد می‌باشند. ایزد رشن و ایزد 
اشتاد و ایزد زامیاد از یاران و همکاران امرداد شمرده می‌شوند. دیو گرسنگی و تشنگی 
تثرو 1۵070 و زثیریج که در بندهش تاریچ و زاریج نامیده می‌شوند از همیستاران و 
دشمنان خرداد و امرداد هستند. این دو دیو نیز مانند دو فرشته رقیب خود همیشه یک جا 
نامیده می‌شوند. 


گل سوسن مخصوص به خرداد و گل چمبک از آن مرداد است.۱ 


. چمبک گلی است زردرنگ؛ خوش‌بو و تند, در تحفةالممنین ضبط است که چنبه به هندی زنبق را گویند. در 
فرهنگ‌ها چنپا و چنپی مندرج است و شعرا نیز استعمال کرده‌اند. الحال در ايران یک قسم گل یاس به این اسم 
معروف است و یک قسم برنج نیز در گیلان موسوم است به چنیاء این کلمه اصلاً از هند آمده است. در سانسکریت 
چمپا کا و در هندوستانی چمپا گویند. رجوع کنید به قسمت لفات بندهش چاپ و ترجمه یوستی [ا5د۷. 
و 
در خصوص خورداد و امرداد رجوع کنید بهد 1875 کانه۳ تعاعاوعصدظ بو اقاهعصد اه نقاه0۳۷ه 11 
در خصوص امشاسپندان به‌طور عموم رجوع شود به کتاب‌های ذیل: 
۷۵۵ 06 هی افصاط) ۲ م۸ مطمعا جق ۴ ,633-639 :5 جموامعژ مب بط با :0 جمزها اه ۳ عطءوزصو۳] ور ظ 
علطاعم۳۵[05 .43-74 ۵۰ ۲۱2۲۱۵2 46 مور مصواتافد720:0 بل فوطزوز۳ن و6 .1873 ها2ماعیا 20-27 11 اهوم 8 
6 ,0 20 1 ,66-69 .۵ 1884 و۲۵۲ 29۵۲1۵11 ۲و 10060 مقووع5 و۱6 ویامو عصووز ۳۵206 باه عوبامزعز1ع۲ 
7 6/جمنطموعن0 .63-66 ٩.‏ مملامیو مم‌نصق: مها معطمزطهع (ع صمل طمقه تعونع۳ جع ملگ با منوا 8 
جطمزطعن) جمل وصموویخ مطموانهظ بلاق معطم‌عامهتز صفل تقط صمتونا۱ عظ رصبونلم صا ممعنله 8 
200-15 .5 1903 عطاو6 
دانشمند آلمانی پروفسور مارکوارت 6۵:08:1 نیز رساله‌ای در خصوص امشاسیندان نوشته است. در سال 
۰ میلادی در برلن بنابه درخواستم نسخة خطی آن را که هنوز چاپ نشده بود برای مطالعه به نگارنده داد. 
متاسفانه به‌واسطه نامر تب بودن نسخه و به‌واسطه یادداشت‌های عدیده که خطش ناخوانا بود نتوانستم از آن 
استفاده کنم. 
دکتر برنهارد گیگر 7 ۳۵۳۳۸۵۲0 ,7( پروفسور در وینه کتابی در خصوص امشاسیندان تألیف کرده 
است. پس از فرستادن این مقاله به مطبعه, کتاب مذکور به دست نگارنده آمد, عنوان آن از این قرار است: 
۰ م1 ۷۷ ع‌مبطبه60ظ مطمااع هت موه معط میا موه ۷۷ بط فعتصوم5 عم ع1 ۲ 
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مقصود از هفتن همان هفت امشاسپندان است که شرحش در مقالاً پیش گذشت. 
معمولاً پارسیان دو هفتن يشت تشخیص می‌دهند یکی موسوم است به هفتن یشت 
کوچک و دیگری به هفتن يشت بزرگ, در وأقع هفتن پشت کوچک مخصوص به هفت 
امشاسپندان و در جزو یشت‌هاست. هفتن يشت بزرگ متعلق به یسناست فقط به مناسبت 
آنکه مرکب از هفت ها (فصل) می‌باشد آن را نیز متعلق به هفت امشاسپندان دانستند. ما هم 
هر دو را به معرض مطالعه عموم می‌گذاریم؛ به‌زودی از هفتن يشت بزرگ یا هپتنگ 
هائیتی صحبت خواهیم داشت. اینک در خصوص دومین يشت که متعلق به مهین 
فرشتگان مزدیسناست گوییم هفتن يشت کوچک نسبتاً کوچک و به قدمت هم به سایر 
یشت‌های بزرگ نمی‌رسد. 

از فقرةٌ یک تا فقرة شش که می‌توان آن را مفل یک جمله فرض نمود. از هفت 
امشاسیند و همکاران و یارانشان و گروهی از ایزدان و فرشتگان یاد شده است و از فقر؛ ۶ 
تا انجام دوباره از همان فرشتگان مفصَّلتر اسم برده به هر یک درود فرستاده می‌شود. 
متأاسفانه فقرات اخیر این يشت که عبارت باشد از ۱۱ و ۱۲ و ۱۳و ۱۴ طوری عباراتش 
مغشوش و خراب شده است که معنی درستی از آن‌ها مفهوم نمی‌شود به خصوص فقرات 
۳ و ۱۴ که به هیج‌وجه از لغات آن معنی‌ای که موافشق علم اشتقاق باشد نمی‌توان 
استخراج کرد مگر آنکه یک معنی سنّتی برای آن‌ها قایل شویم. به خصوص در قرائت این 
يشت قطع نظر از احساسات مذهبی به دو خصلت ایرانیان قدیم برمی‌خوریم. یکی میل 
مخصوص آنان به زراعت و آبادی و دیگری به پهلوانی و دلیری, چه در جزو درود و 


(0 ۲9 


۱۳۲۰۵0۲9 


(1 


]9۳209.079 


۰ 1 اوستا 


تحیّات ایزدان و فرشتگان در فقرات سوم و پنجم و هشتم و دهم به گله و رمه و خرمن گندم 
و زنان دارندهٌ پسران نامور و دلیر نیز درود فرستاده می‌شود. 

در انجام باید بیفزاييم که معمولاً هفتن يشت کوچک و بزرگ را در وقت عبادت با هم 
می‌خوانند. در صورتی‌که خواسته باشند با هفتن يشت کوچک اکتفا کنند فقرات ۱۱ تا ۱۴ 
آن را هفت بار تکرار می‌کنند. 
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۱ اهورامزدای رایومند (و) فرهمند راء امشاسپندان راء وهومن راء صلح پیروزمند را 
که از بالا حامی همه آفریدگان است. دانش فطری مزدا آفریده راء دانش اکتسایی 


مزدا آفریده را. 


۲ اردیفشت یاه را اتب تزینشت‌سشدا آفرینه اشریانع ایشیا راء سوک نیک 
2 1 وا ۳ اس مج ۰ ۳ هه 
دور بینندهٌ مزدا افریده مقس راء شهریور راء فلر گداخته را رح و مروت 


غمخوار بیجارگان 9۳ 


۱. نماز ایثریامن ایشیا (درز معصوجنه) از ادعیّه بسیار شریف به خصوص به ضد ناخوشی‌ها خوانده می‌شود. 
جای این نماز امروز در یسنای ۵۴ فقره اول است یعنی که یسنای مذکور عبارت است از همین نماز مختصر از 
روی تجزية کتاب دینکرد. این نماز متعلّق به آخرین گاتا و جای آن در انجام وهشتواشت بوده است. در وزن شعر 
هم با آخرین گاتا یکی است. در يشت آینده که اردیبهشت باشد از فقرة ۵ تا اخر آن در تعریف و تا ثیر این نماز 
است. به‌زودی از آن صحبت خواهیم داشت. خود اثیریامن اسم فرشته‌ای است که درمان و شفا می‌بخشد. رجوع 
کنید به اردیبهشت و به گات‌ها ترجمهٌ نگارنده به مقالهٌ جند لغت از گاتا (ایرمان) و به مقالهٌ ملحقات گات‌ها. 

۲. سوک در اوستا سئوکَ (58018) در پهلوی سوک گردید, رجوع کنید به ترجمةٌ هرمزدیشت. به پاورقی شماره 
۴ 

۲ ذکر فلٌ در اینجا به مناسبت امشاسپند شهریور است که پیش از آن گذشت. چه در عالم مادّی نگهیانی فلز با 
این امشاسپند است. رجوع کنید به مقالةٌ امشاسپندان به شهریور. 

۴ ذکر رحم و مروت نیز به مناسبت امشاسپند شهریور است گفتیم که این امشاسپند در عالم مادّی نگهبان فلز 
است چون فلزّات در جزو آن زر و سیم مایة ثروت است. از این جهت دستگیری از فقرا و تفقّد احوال بیچارگان نیز 
به عهدهٌ شهریور است. رجوع کنید به مقاله امشاسپند به شهریور. 
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و 
باتیربه هوشیتی وا 7 (فرشعان اسال راسوورای رفن وا راتفر هر و 
گله پرواری و مزرع گندم سودبخش راء گوکرن " نیرومند مزدا آفریده را. 


۴ مهر دارندهءٌ دشت‌های فراخ و رام چراگاهان خوب بخشنده را اردیبهشت و آذر 
اهورامزدا راء سرور بزرگ اپام نپات راو آب مزدا آفریده را. 


۵ فروهر پاکان را و گروه زنان دارند؛ پسران نامور را و یائیریه هوشیتی راو امه" 
خوش‌اندام زیبا بالا را و بهرام اهورا آفریده را و اوپرتات ‏ پیروزمند ره سروش 
مقدس باداش بخشنده پیروزمند گیتی‌افزا را رشن راست و ارشناد گیتی‌افزا و 
فزاینده جهان را خوشنود می‌سازیم «مانند بهترین سرور» زوت باید آن را به من 


۱ راتا (8818) نخست به معنی فدیه و نیاز و جود و بخشش است., دوم اسم فرشته‌ای است که پاسپانی داد و 
دهش و سخاوت با اوست در وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقره ۱٩‏ نیز به معنی اخیر آمده است. 
۲ تنجه‌ای که ما زد ترجه کردیم: دز اوستا رتو (5۵18۷) می‌باشد به معنی مرد درستکار يا یک رئیس روحانی و 
پیشوای مذهیی است عموما به معتی رئیمن و سرور است‌واییر به‌معتن داور و قاضی انست .به خصوص زر تشت در 
روز ز رستاخیز داور محکمه ایزدی است. این کلمه در تفسیر پهلوی اوستا رت گردید و امروز در فارسی رد گوییم و 
از او دود تاارآهزی فود: 

جهانش نام کرده شاه موبد که هم موبد بد و هم بخرد رد (ویس و رامین) 
۳ یاثیریه ۵178 صفت است به معنی سالی و فصلی, از کلمة يار که به معنی سال است مشتق گردیده. در 
زبان‌های آلمانی و انگلیسی ۵7و :60 با يار اوستایی یکی است. در اینجا از یاثیریه فرشتگان شش جشن یا 
گهنبار سال اراده گردید. کلمة مذکور غالبا باکلمه هوشیتی که به معنی منزل نیک و به موقع در رسیدن است ترکیب 
یافته از مجموع آن‌ها فرشتگان مستحفظ اعیاد مذکور اراده گر دید. رجوع کنید به مقاله فروهر. 
۴ گوکرن پهلوی از نکن (016002۵عع) اوستایی آمده است. شرح آن در هرمزدیشت گذشت, رجوع کنید به 
یشت مذکور فقرة ۰و پاورقی شمارة ۳ ۱ ۲ 
۵ پم نیات معنی لفظی آن سرچشه يا ناف و زادة آب می‌باشد و آن اسم فرشته‌ای است که او را عموماً ای برج 
می‌نامند. در فرس هخامنشی نیز نیات امده است. کلمات نوه و نبیره از همین لَغت است, نوس ۱6005 و 260116 
لا تین که به معنی نوه است با نپات فرس از یک ريشه و بنیان است. 
۶ امه 208 نخست به معنی جرات و قوّت و رشادت است. دوم صفتی است به معنی قوی و زورمند در پهلوی اما 
وند گردید و اسم فرشته‌ای است که غالبا زد بهرام می‌آید. رجوع کنیدبه مقالة هرام. 
۷ اویرتات اهاهته ون آول به معنی برتری و تفوّق است. دوم اسم فرشته‌ای است, رجوع کنید به آخر مقاله بهرام. 
۸ چون غالباً ما در طی پشت‌هأ به صفت گیتی‌افزا برمی‌خوریم لازم است که در همین آغاز چند کلمه در خصوص آن 
گفته شود. صفت مذکور در اوستا فراّت گنته 2 ۲۲22۶ می‌باشد. در تفسیر پهلوی به فراج داتاری گهان ترجمه 
گردید و در فارسی افزونی‌دهندءٌ جهان ترجمه کرده‌انده مقصود از این صفت روت و خوشی مادّی افزاینده می‌باشد. 
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بگوید, (زرتشت) «بر طبق قائون مقس بهترین داور است» " باید مرد پا گدین آن 


وا یگریل: 


۶ اهورامزدای رایومند (و) فرهمند را می‌ستاييم. امشاسیندان شهریاران خوب و 
نیکخواهان را ما می‌ستاييم. وهومن امشاسپند را ما می‌ستاييم. صلح پیروزمند ر 
که از بالا حامی همه آفریدگان است ما می‌ستاييم, دانش فطری مزدا افریده را ما 
می‌ستاييم. دانش اکتسابی مزدا افریده راما می‌ستاييم. 


۷ اردیبهشت زیباترین امشاسپند راما می‌ستاييم. (نماز) زورمند مزدا آفریده اثیریا 
من ایشیا را ما می‌ستاييم. سوک نیک دور بیننده مزدا افریده مقدس راما 
می‌ستاييم» شهریور امشاسپند را ما می‌ستاييم فلز گداخته را ما می‌ستاييم. رحم و 
مروّت را که غمخوار بیچارگان است ما می‌ستاييم. 

۸ سپندارمذ نیک راما می‌ستاييم, داتای تیک دوز بیتقد! مقداس مها آقم نها ما 
می‌ستاييم. هروتات امشاسپند را ما می‌ستايیم یاثیریه هوشیتی را ما می‌ستاییم. 
(فرشتگان) مقس سال سروران تس را ما می‌ستاييم. امرتات امشاسیند را ما 
می‌ستاييم. گله پرواری را ما می‌ستاييم و مزروع گندم سودبخش را ما می‌ستايیم, 
گوکرن نیرومند مزدا افریده را ما می‌ستاييم. 


۱. زوت. در اوستا رَوْتر؛ اسمی است که به پیشوایان بزرگ مزدیستا می‌دهند. خود زرتشت نیز زوتر خوانده 
می‌شود قدمت این کلمه تا به زمان آریایی می‌رسد از آن دو معنی برمی‌آید نخست مجری کننده فدیه, دوم منادی 
پروردگاران. در تفسیر پهلوی زوت گردید. در قدیم زوتر بزرگ‌ترین پیشوای مذهبی بوده است که در سر هفت 
موبد دیگر مراسم مذهبی به جای می‌آورده‌اند. در وقت فقدان ساير موبدان او مجاز بوده که به تنهایی تشریفات 
آپشی به‌عمل آورد. امروز در هنگام اجرای مراسم دینی اسم زوت به سوبدی داده می‌شود که در روی کرسی 
سنگی چهار پایه نشسته, یسنا و ویسپرد می‌سراید و مراسم به جای می‌آورد. به موبد دیگری که در مقابل او 
نشسته و نیز به اجرای چنین خدماتی موظف است راسپی نام می‌دهند. رجوع کنید به کتاب دیگر نگارنده 
خرمشاه. چاپ بمبئی ۰۱۹۲۷ ص ۰۱۶ 

۲. مقصود از «مانند بهترین سرور (زرتشت) بر طبق قانون مقس بهترین داور است» نماز معروف یتا اهو وثیریو 
می‌باشد که مرکب است از بیست و یک کلمه و جای آن در یسنای بیست و هفت در فقره سیزده است. رجوع کنید 
به مقالٌ ملحقات گات‌ها. ترجمهٌ نگارنده. 
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مهرد رنتودشضتهای کرت راما بانب راعشا گاهان عون مت سا 
می‌ستاييم» اردیبهشت و آذر پسر اهورامزدا را ما می‌ستاييم. سرور بزرگ شهریار 
درخشنده (و) دارندةٌ اسشت تندرو اپام نبات را ما می‌ستاييم و آب مزدا آفریده 


بقلانی راما می‌ستاییم: 


فروهرهای مقدس نیک (و) توانای پاکان را ما می‌ستاييم و گروه زنان دارندة 
راو ابو وا تیبا نم و زگره شیر ما می بسا انش وی اه 
زیبا بالا را ما می‌ستاييم و بهرام اهورا آفریده را ما می‌ستاييم و اوپرتات پیروزمند 
را ما می‌ستاييم سروش پاک (و) مقاس پیروزمند گیتی‌افزا و سرور تقدّس راما 
می‌ستاييم و رشن راست را ما می‌ستاييم و ارشتاد گیتی‌افزا (و) بزرگ‌کنندة جهان 
زا میسن 


او جاودان (و) دیوها (و) مردمان را ای زرتشت هلاک کند آن کسی که در حقیقت 
(به خانة ما تعلق دارد؟) ای سیتتمان زر نشت به محضی که این مرد جنین کلامی را 
(به زیان آورد) هر دروغی را هلاک کند. هر دروغی نابود شود. ۱ 


مومسم گس که از آ نان استاوه کل از هش ااستشد ناو باه 


خوب و نیکخواه برای بازداشتن دشمن دین مزدیستا و آب مقدس مزدا آفریده را 
که به شکل اسب (روان است) ما می‌ستاييم. 


بآ 


۲ 


ازشساره ۱۱ فا خود ۱۳ که آخرین فقر د یشت است کلماتم جماات یا بکلی خرانب ده است با قسمعی از 


آن‌ها به‌ طوری است که معنی درستی از آن‌ها برنمی‌آید. 
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۵ تااهو که 
درود می‌فرستم به اهورا مزدای رایومند و فرهمند و به امشاسپندان...! 
اشم وهو و مه خر 
اهه ریه 


۱. از فقرهٌ ۱ تا خود فقره ۵همین يشت تکرار می‌شود. 
۲. رجوع کنید به فقرةٌ ۲۳ هرمزد يشت. 
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۳ ۰ م2 
مقدمه هفتن پشت و 


هفت «ها» 


در مقدمةٌ هفتن يشت کوچک اشاره کردیم که هفتن يشت بزرگ در جزو یشت‌ها 
نیست ولی به مناسبت هفت فصلش ان را به هفت امشاسپندان مختص کرده‌اند. کلمهٌ هفت 
ها در اوستا هپتنگ هائیتی آمده است. در بهلوی هفت هات گفته‌اند. اين کلمه صفت است؛ 
یعنی دارنده هفت فصل, ولی امروز هفت «ها» دارای هشت فصل است. ذکر آن به‌زودی 
بیاید. پس از گات‌ها هفت «ها» قدیم ترین اجزای اوستاست. از حیث قدمت با را از 
آنتولی از خیت زبان‌با آ یکی ات سفت «ها) بر خلاف گات‌ها مققوو اینت‌فگر آنگة 
در یستا ۱ بسا به منظوم ۸ سیلابی (آهنگ) برمی‌خوریم. از حیث مطالب نیز نزدیک به 
روید گات‌هاست. اما ساده‌تر از آن؛در بهلوی آن را جزو اذبیات کاسانیک شمرده‌اشد. 
هفت «ها» از یسنای ۵ شروع شده به یسنای ۱ ختم می‌شود و در میان اهنودگات و 
او دکا ها داموشده استه از زسان بسیارد قدیم جای هفت «ها» را در میان گات‌های 
منظوم قرار داده‌اند. شاید به مناسبت هفت های اهنودگات هفت «ها» نیز به هفت فصل 
منقسم گردیده است. همان‌طوری که گات‌ها در کلیِهٌ اوستا دارای مقام بلندی است هفت 
«ها» نیز دارای جنین رتبه‌ای است. نظر به قدمت و مطالب عمده‌انش غالبا در قطعات 
اوستا از آن یاد شده است. مطالب فصول آن به همدیگر مربوط نیست, هر یک فصلی از آن 
دارای مطلب جداگانه‌ای است, مثلاً در فصل اول (یسنای ۳۵) در بیان ادای وظایف هر 
یک از ایمان آوردگان است. در فصل دوم (یسنای ۳۶) از آذر صحبت می‌دارد. به خصوص 
از آتشی که در روز واپسین برای آزمایش برافروخته گردد. در فصل سوم (یسنای ۳۷) در 
ستایش و سپاسگزاری از نعم اهورامزداست, فصل چهارم (یسنای ۳۸) در ستایش زمین و 
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آب‌هاست. در فصل پنجم (یسنای ۳۹) به روان مردمان پاک و چهارپایان مفید و فرشتگان 
درود فرستاده می‌شود و فصل‌های ششم و هفتم (یسنای ۰ ۴۱) به همدیگر مربوط. از 
پاداش اعمال در این جهان و جهان دیگر صحبت می‌دارد و دارای بلندترین درجه اخلاقی 
است که بتوان برای عهد کهن تصوّر نمود. به خصوص دقت خوانندگان را به مطالب لطیف و 
دقیق این دو یسنا متوجّه می‌سازیم شاید بتوانیم بگوییم که این دو پسنا قدیم‌ترین ماخذ 
تصوّف ایران است. اینک رسیدیم به یسنا ۴۲. این فصل بعدها به هفت «ها» سلحق 
گردیده, از حیث زبان با سایر فصول هفت «ها» فرق کلی دارد و علایم جدید در آن بسیار 
دیده می‌شود که به کلی آن را از فصول پیش ممتاز می‌سازد» در این فصل به کليةٌ جیزهای 
مفید و سودبخش درود و تحیّات فرستاده شده است. 

در انجام مقال لازم است متذکر شویم که در هفت «ها» فقط سه بار کلمةٌ امشاسپندان 
تکرار شده است. راست است که در فصل هشتم (یسنا ۴۲) نیز به کلمة امشاسپند 
برمی‌خوریم ولی چنان‌که گفتیم این فصل متا است. در آغاز هفت «ها» در فقره اوّل هم 
کلمة امشاسپند امده است. ولی این فقره و فقرة دوم غالبا در اوستا تکرار شده است و ان‌ها 
را جزو هفت «ها» يا ادبیّات گاسانیک نباید شمرد. در واقع از فقرةٌ ۳ یسنای ۳۵ تا خود 
فقره ۶ از یسنای ۴۱ داخل هفت «ها» می‌باشد. کتاب پهلوی شایست ناشایست (فصل 
۳ فقرة ۲ از یسنای ۳۵ را نیز جزو هفت «ها» مسحسوب می‌دارد. بنابراین در 
قدیم ترین جایی که از کلمة امشاسپند ذکری شده است همین هفت «ها» می‌باشد. چنان‌که 
نخستین بار در همین هفت «ها» به کلم فروهر برمی‌خوریم, در فصول هفت «ها» اسمی 
از زرتشت برده نشده, اما بدون شک در یسنای ۳۵ در فقرءٌ ٩‏ اشاره به او شده است. 
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کرده ۱ (یسنای ۳۵) 


اهورامزدای مقدس (و) سرور تقدس رامامی‌ستاييم, شهریاران خوب 
امشاسپندان نیکخواه را ما می‌ستاييم, کلیّه آفریدگان مقدس معنوی و مادّی را برای 


ما پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک را که در اینجا و جاهای دیگر به‌عمل آورده 
شده و به‌عمل آورده خواهد شد بزرگ می‌شماریم چنان‌که ما (خود) با غیرت 
برای نیکی می‌کوشيم. 

ای اهورامزداء ای اشای زیبا ما خواستاریم آن چیزی را برای خود برگزينيم وبا آن 
اندیشه و گفتار و کرداری را به جای آوریم که در میان اعمال موجوده برای هر دو 


جهان بهترین باشد. 


نز به باداش روز مزا ترا تهترین اعنال: فا دانانان نادنم رشرتا و رایای و 
فرمانبرداران را بر آن تشویق می‌کنيم که به گله و رمه اسایش و علوفه روا دارند. 


در حقیقت برای کسی سلطنت روا می‌داریم و آن را حقّ کسی می‌شناسیم و آن را 
برای کسی خواستاريم که بهتر سلطنت کند. برای مزدا اهورا و برای اشا وهیشتا. 
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انخرا مره‌یا نی دانست که درستی خوت استا سن بابه را با غیرت رای 


خود به جای آورد و آن را به دیگران بفهماند تأ آن‌طوری که بایست بدان عمل کنند. 


برای ستوران ما خواستاريم که آن را برای شما به‌عمل اوریم و ان را به اندازه‌ای که 
در قوّه داریم (به دیگران) بفهمانيم. 


در تصاحب راستی در رفاقت (با) راستی هر یک از موجودات در هر دو جهان از 
بهترین بخشایش برخوردار تواند شد. 


ای اهورامزدا این کلام الهام شده را (مزدیسنا) ما خواستاریم که با بهترین انديشه 
راستی منتشر سازیم. اما تو را (زرتشت را) فرمانده و اموزگار آن بشناسیم. 


و برای خاطر اشا و وهومن و شهریور نیک اکنون ای اهورا ما سرود نیایش پی در 


کردهٌ ۲ (یسنا ۳۶) 


آی‌ش ها افو را ها تخس ودرا تفواسط عم اد و در ایشا بته و ند دی 
می‌کنیم و به‌واسطة خرد مقذست به سوی تو (تقرّب می‌جوییم), (ای آذر) تو نیز آن 
کسی را ازرده کنی که تو را ازرده می‌سازد. ای اذر مزدااهورا تو ای خجسته‌ترین 
توانا به سوی ما ای. 


ای آذر مزدااهورا تو مانند سودبخش ترین کسی به سوی‌ما آی, با نعمت متنغم ترین 


ای آذی توتی خوشی مزا افورا, تو عانتد خردمقدسی: دوست اوهستی ای آذر 


مزدا اهورا ما خواستاریم با آن اسمی که از تو فزاینده‌تر است (به زبان آورده) به تو 
نزدیک شویم. 


(0 9 


۱۳۱۲۰36۵0۲9 


1221 


]2۳16009.0۲9 


۰ "0 اوستا 
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با خیال پاک, با راستی و درستی, با کردار و گفتار و آیین نیک ما می‌خواهیم به تو 
نزدیک شویم. 


ای مزدا اهورا در میان ترکیب‌ها زیباترین ترکیب فروغ این جهان را و در عالم 
زیرین (ترگیبی را که) درممان ند تین فرع که خورشید ده میشوه از 
می‌شمریم ! ینگهه هاتام .۰ 


کرده ۲ (یسنا ۳۷) 


ما می‌خواهيم اهورامزدا را که ستور و راستی بيافرید. آب‌ها و گیاه‌های خوب 
بيافرید. روشنایی و زمین و همه چیزهای نیک بيافرید. 


ستوران محافظت می‌کنيم می‌خواهیم او را با ادعیه منتخبه ستایش کنیم. 


ما می‌خواهيم او را به اسم ی نت 
می‌ خواهیم او را با کالبد و روان خود (با دل و جان) بستاييمی او را و فروهرهای 
مردان و زنان پاک راما می‌خواهيم بستایيم. 


اشا وهیشتا را ما می‌خواهیم بستاييم, آن زیباترین امشاسپند؛ آن فروغ را؛ آن همه 


۱. در آغاز مقاله هرمزد گفتیم که پرفیر یوس دداز ۲۵:۲ از زبان مغ‌های ایران یش 5( (اهورامزدا) 
را چنین تعریف کرده است پیکرش مانند روشنی و روانش بسان راستی است. نظیر فقره فوق در فروردین يشت 
فقر ه ۱ اهورامزدا فروغ سفید و درخشان خوانده شده است. 
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وهومن و شهر پوی (عععرا) و آیین تیک و بادان تیک وارمتی تیک (سندارمد) را 


کرد؛ ۴ (یسنای ۳۸) 


این چنین ما با زنان این زمین را که حامل ماست می‌ستایيم و آن زنانی که از آن تو 
هستند (زنانی که) از پرتو راستی ممتازند ما می‌ستاییم. 


غیت آنمان الاک شوه پارسانی نیا ا ها بازاش که شرت تیک : 


ما آب‌های از چشمه جوشنده و با هم جمع شده و جاری را می‌ستاييم» آن آب 
اهورایی خوشی بخشنده اهورا را شما (ای آب‌هایی که) به سهولت روان, قابل 


۳ 
شناوری و شست و شو و ارمغان هر دو جهان هستید. 


این چنین با اسامی که اهورامزدای سودبخش به شما آب‌های نیک داده و شما را 
بیافرید نام برده می‌ستاييم, از آن‌رو (از شما) یاری می‌طلبیم, شما را ثنا خوانیم. 
شما را سپاس‌گزاريم. 


و از شما آب‌های بارور و از شما که مثل مادرید و از شما شیر گاو که از فقرا توجّه 
نیکان را با فدیه بزرگ به سوی نشیب (همی خوانیم) (ای کسانی که) در تنگدستی 


پاداش بخشیده به یاری می‌شتابید. شما ای مادران زنده (جاندار). 


۱. دراین فصل از چهار تن از امشاسپندان اسم برده شد. 
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کرد؛ ۵ (یسنای )۳٩‏ 


این چنین ما می‌ستايیم گوشورون و تشان " 18800 را و روان خودمان را و ستوران 
تس ای خی کی کی ها ایکا نا 


برای این‌ها وجود دارند.؟ 


روان‌های جانوران مفید بی را ما می‌ستاييم. این چنین ما می‌ستاييم روان‌های 
مردان و زنان پا کدین راء انانی که وجدان نیکشان برای پیروزی (راستی) می‌کوشد 
و خواهد کوشید یا کوشیده است. 


ما فرشتگان نیک (مذکُر و مونث) را که جاودان زنده‌اند و امشاسپندان هميشه خرّم 


همان‌طوری که تو ای اهورامزدا به خصوص به نیکی اندیشیدی و گفتی و کردی و 
مُجری داشتی, ما هم برای تو نثار می‌آوریم» این چنین آن را به تو برازنده می‌دانیم, 
این چنین تو را با آن ستایش می‌کنیم. این چنین تو را ثنا خوانیم. این چنین تو را 
سپاس‌گزاريم. (اين قطعه دو بار تکرار می‌شود). 


ما خود را با یک علاقه به نیکی و به راستی و به خضوع و به خلوص به تو نزدیک 


۱ گوشورون عیارت است از روان نخستین ستور که خود فرشتعة موکل جانوران مسفید است و از تضان ۲9860 
بدنش اراده گردید. رجوع کنید به گات‌ها ترجمهٌ نگارنده به مقاله گوشورون. 

۲. یعنی کسانی که برای تغذية انان ستوران افریده شده‌اند و مردمانی که برای پرستاری و پروراندن و علوفه 
دادن این ستوران خلقت یافته‌اند. 
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کرده ۶ (یسنای ۳۰( 


ای مزدا اهورا تو اینک از اجرای این پاداش‌هایی که آرزوی ماست مُردی را که تو 
برای دین مانند ما کسانی مقزّر داشتی یاد نموده» به جای ار ای مزدا اهورا. 


توبرای ما این (مُد) را در این جهان و (جهان) مینوی مقزّر داشتی ای 
آن را (مزر دا شتی) تا بدان واسطه به مصاحبت تو نایل شویم و با تو و با راستی 


ای مزدا چنان ساز که شرفا به راستی اعتقاد کنند و جویای راستی شوند. که 
دهقانان برای اتحاد محکم و ثابت و پر از غیرت لایق شوند. (امّا) برای ما پیشوایان 
(چنان ساز که آن دو طبقه) نسبت به ما باوفا باشند. 


با وه ری با آنانی که 
تحد گشتیم از شما شوند و به این طور ما خواستاریم ای مزدا اهوراکه مانند مرد 

۳/۸ از شما محسوب شویم و آنچه آرزوی ماست به ما ارزانی دارید. 

ینگه هاتام موم وم وم موم وم موم وم همم وم وم و وم و 


کرده ۷(یسنای ۴۱) 


سرود استغاثه و ستایش (خود را) به اهورامزدا و اشاوهیشتا مختص دانسته تقدیم 


و نثار می‌کنيم. 


ای مزدا اهورا بشود که ما جادوان از کشور نیک تو بهره‌مند شویم. بشود که شهریار 
نیکی در هر دو جهان به ما چه مرد و چه زن سلطنت کند. تو ای در میان موجودات 
خوب‌ترین. 


ما تو را صاحب تأیید و دارنده توفیق می‌شماريم و از این جهت با راستی همراه 


(می‌دانیم)؛ بشود که تو در هر دو جهان جان و تن ما شوی, تو ای در میان موجودات 
خوب‌ترین. (اين قطعه دو بار تکرار می‌شود). 
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ای مزدا اهورا خواستاریم که پناه طولانی تو را بازیافته خود را شایسته آن سازیم, 
خواستاريم که از پرتو تو عامل و توانا گردیم. توای در میان موجودات 
خوب‌ترین؛ بشود که تو به حسب ارزوی ما پناه طولانی خود را به ما ارزانی داری. 


ای اهورامزدا ما سرودگویان و پیمبران تو موسوم هستیم و می‌خواهيم که این چنین 
باشیم و خود را برای مزدی که تو برای دین مانند ما کسانی مقزر داشتی مُهیَا 
سازیم ای مزدا اهورا. (اين قطعه دو بار تکرار می‌شود) 


تو برای ما این (مُزد را) در این جهان و (جهان) مینوی مقرّر داشتی, از این جهت تو 
آن را (مقرّر داشتی) تا بدان واسطه به مصاحبت تونایل شویم و با توو با راستی 


و اه وه مه هم وم و و و و مه و هو و ما وم و و هه هه و و و و و و و و و موه و وه وه هه وه وم وه و وه 


ما پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک را که در اینجا و جاهای دیگر به‌عمل آورده 
شد بزرگ می‌شماریم. چنان‌که ما (خود) با غیرت برای نیکی می‌کوشيم. 


ینگه هاتام و وم وم من موم موم و وم و موه موه موه و و مهو موم و و 
کرده ۸ (یسنای ۴۲) 


ای امشاسپندان ما جزوات هفت «ها» را نثارتان می‌سازیم. ما به سرچشمه‌های 
آب درود می‌فرستیم و به گذرهای آب درود می‌فرستیم و به شعبات راه درود 
می‌فرستیم. به تقاطع راه درود می فرستیم. 


به کوه‌هایی که از (بالای آن‌ها) آب جاری موجود است درود می‌فرستیم و به 
دریاچه‌ها و استخرها درود می‌فرستیم و به مزارع گندم سودبخش درود 
می‌فرستیم, به هر دو به پاسبان و به آفریدگار درود می‌فرستیم. به مزدا و زرتشت 
درود می‌فرستیم. 


(0 ۲9 


۱۳۳۱۲۰6۵0۲9 


1 1 


0 2( 
هفتن یشت بزرگ "۲ ۱۳۵ 


۳ به زمین و آسمان درود می‌فرستیم و به باد چالاک مزدا آفریده درود می‌فرستیم و 
به قلّه کوه هرا" درود می‌فرستیم. به زمین و به همه چیزهای نیک و خوب درود 


می‌فر ستیم. 


۴ به منش پاک و به روان‌های پاکدینان درود می‌فرستيم (به ماهی) وس 
پنچا ستوران" درود می‌فرستیم و به خرای پاک "که در وسط دریای 


۱. غالبا در طی يشت‌ها از کوه هرا ذکری شده است. کوه مذکور نیز هرائیتی گفته شده است. در ترجمة پهلوی 
هریُرز و در فارسی البُرز گوییم هرچند که امروز البرز کوه مخصوص و دماوند که دارای ۵.۶۲۸ متر ارتفاع است و 
از بلن ترین قلل آن به‌شمار است معلوم همه کس می‌باشد. ولی در ادیّات مزدیسنا تعیین این کوه بیرون از اشکال 
نیست. در زامیاد يشت فقرء ۱ آمده است که کوه هرا تمام ممالک شرقی و غربی را احاطه کرده است و آن نخستین 
و شریف‌ترین کوه محسوب شده است. در رشن یشت در فقرة ۲۵ می‌خوانیم که ستارگان و ماه و خورشید دور قله 
آن که تثره 72078 باشد دور می‌زنند. ظاهرا بایستی کوه مذکور در طرف مشرق واقع باشد چه در مهريشت در فقرة 
۳ مذکور است که مهر فرشته فروغ نخستین ایزد مینوی است که پیش از برآمدن خورشید از کوه هرا به سراسر 
ممالک آریایی می‌تابد. در فقرءٌ ۵۰ همین یشت آمده است که بارگاه مهر در بالای کوه هرا واقع است در آنجایی که 
نه شب است و نه ظلمت. نه باد گرم می‌وزد و نه باد سرد. از ناخوشی‌ها بری و از الايش و ناپاکی اهریمنی عاری 
است. مه و بخار از آنجا متصاعد نشود. بندهش مفصل تر از این کوه صحبت داشته, در فصل ۱۲ گوید که در مدّت 
۸ سال کوه‌ها نم نمودند اما البرز در مدت هشتصد سال به درجة کمال درآمد. در مىدت ۰ سال به کره 
ستارگان رسید. در مدت ۲۰۰ سال به فلک ماه رسید. در ۲۰۰ سال بعد به فلک خورشید رسید و در ۲۰۰ سال 
دیگر به چرخ فروغ بی‌پایان (انیران) رسید و ۲,۲۴۴ کوه‌های دیگر روی زمین از البرز منشعب شده است. نظر به 
این مندرجات کوه (هرا) را باید یک کوه معنوی و مذهبی تصوّر نمود. رجوع کنید به: ,اک 06فا ماو 
2 . ۲ععاه 0 

۲. کلمه اوستایی واسی ۷2۵ اسم ماهی بسیار بزرگی است که در اقیانوس فراخ‌کرت زندگانی می‌کند. این ماهی 
در اوستا و بندهش با صفت پنجا سدورا آمده است. صفت مذکور که به معنی پنجاه در دارنده می‌باشد. مرکب است 
از پنجا سه -دوراء معلوم نیست که مقصود از این صفت چیست, برخضی آن را ماهی پنجاه پردارنده مقصود 
دانسته‌اند. این ماهی در بندهش واس ی پنجا ستوران نوشته شده است در فصل ۲ در فقرات ۵و ۷ از آن صحبت 
کرده, گوید واس در وسط اقیانوس فراخ‌کرت به‌سر می‌برد و طول او به اندازه‌ای است که اگر مرد تسندروی از 
بمدادان تا هنگام فرو رفتن خورشيد با سرعت تمام بدود هنوز طول قامت آن را تتواند پیمود. کلّه جانوران مزدا 
افریده در اقیانوس در تحت حمایت واس می‌باشند. 

۳ حٌرا 1697 از جمله کلماتی است که در طی چندین هزار سال تقریباً ترکیب لفظی خود را محفوظ داشته. 
گرچه مصداق آن تغییر یافته است همین کلمه است که امروز در فارسی خر گوییم. ولی مقصود در اوستا از این 
جانور خر معمولی نیست چه در خود اوستا مندرج است که خر در وسط اقیانوس زندگانی می‌کند. همان‌طوری که 
بعدها هرابرزئیتی اوستا اسم کوه مخصوصی گردیده البرز گفتیم» خرا نیز به مرور ایّام برای تعیین ستور معینی 
تخصیص یافت. در اوستا برای خر به معنی معمولی کلمه کتو آمده است و آن فقط یک بار در فرگرد هفتم وندیداد 
در فقرة ۴۷ استعمال شده گوید در مقایل معالجة زن خانه خدايي یک کنو (خر) مزد طبیب می‌باشد. کلم مذکور 
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۶ "ا اوستا 


فراخ ت" ایستاده است درود می‌فرستیم, به دریای فراخ‌کرت درود می‌فرستیم. 


نیز در تفسیر پهلوی خر ترجمه گردید. کلمه خر به معنی جانوری که در اقبانوس زندگی می‌کند فقط یک‌بار همان 
در یسنای ۴۲ فقره ۴ آمده است. ولي بندهش در فصل ۱٩‏ مفصلاً از این جانور صحبت می‌دارد, طوری‌که از این 
حیوان تعریف گردیده ابدً جای شک و شبهه نمی‌ماند که از آن یکی از حوادث طبیعی مثل طوفان و سیل و طفیان 
و غیره اراده شده باشد, چنان‌که دارمستتر و وست ۷5 نیز چنین حدس می‌زنند. نظیر این‌گونه تشبیهات در 
یشت‌ها بسیار دیده می‌شود. به خصوص در تشتریشت به‌طور وضوح و آشکارا اين مسئله معیّن است که بسا از 
حوادت طبیعی به حیوانی تشبیه شده است. اینک بندهش گوید که: خر سه پا در میان اقیانوس فراخ‌کرت به‌سر 
می‌برد, این جانور پاک را بدن سفیدی است. دارای شش چشم و ه پوزه و دوگوش ویک شاخ زرین می‌باشد که 
از آن هزار شاخ دیگر سر زده و با آن‌ها جانوران اهریمنی را نابود می‌کند. 

گوشش به اندازه‌ای بزرگ است که مملکت مازندران را فرا تواند گرفت. جای قدم او به اندازه‌ای است که یک 
گله از هزار گوسفند روی آن آرام تواند گرفت. در اطراف کوچک‌ترین پای او هزار مرد با اسبش دور تواند زد 
وقتی که این جانور سر در اقیانوس فرو برد وگوش‌های خویش بجنباند اقیانوس به جوش و خروش افتد. لرزه و 
اضطراب در سواحل کوه گناود پدید اید. از اثر اواز او همه جانوران مادهٌ اهورایی در اقیانوس ابستن شوند و 
جانوران اهریمنی از بیم و هراس بچه سقط کنند, تصفیه آب‌های اقیانوس که به سوی هفت کشور روان است به 
عهد؛ این جانور است. اگر اهورامزدا او را نمی آفرید هر آینه آب اقیانوس از آسیب اهریمن مسموم گشته تسمام 
جانوران هلاک می‌شدند. کتاب مینو خرد در فصل ۶۲ در فقرات ۶ ۲۷ نیز از این جانور اسمی برده گوید که خر 
سه پا در وسط اقیانوس ورکش زندگی می‌کند و تمام آب‌های ناپاکی که از لاشه و مردار گذشته به اقیانوس رسد به 
توسط این جانور پاک گردد. در هرمزدیشت نیز ذکر کردیم که درخت گوکرن نیز در میان اقیانوس فراخ‌کرت 
روییده است از اين تعریفات به‌خوبی برمیآید که کلمةٌ خرا در ایران قدیم برای تعیین اسم جانوری که امروز به 
این اسم معروف است تبوده است. چنان‌که در مقالهً گوش نظیر آن را در کلمةٌ گوسفند ملاحظه خواهید کرد. 

رجوع کنید به: ,656 ۷۷ ها )عظ عط) ۵۶ 0015 520760 و به: واگ صو ماو په ٩۳۳0160‏ عمه‌عاتاعد0۳0 7 
1 ,5 «حفصی‌عز0 ۷ ع۷۵ و به 361 ,5 تعونه0 ۷۵۵ ۲بلیک عحامعا جه‌تتاون0 و به عقوم صحصاتطاه اه 0عفصو0 
148-۰ .0 65616۲عو(1 
۱ فراخ‌کرت اسم پهلوی اقیانوسین است که دو اوستا واوروکش آمده است هیتو خر د وزکشن ضسیط کرده است 
معنی تحت‌اللفظی آن بزرگ ساحل و فراخ کنار می‌باشد, کش که در زبان فارسی برای زیر بغل و بیغوله ران و سینه 
استعمال می‌شود با جزء دوم این کلمه اوستایی یکی است چنان‌که حافظ گوید: 

می‌به زیر کش و سجاده زهدم بر دوش آه اگر خلق شوند آگه از این تزویرم ‏ ر 

از این اقیانوس غالبا در اوستا اسم برده شده, در طی قرائت يشت‌ها به آن بر خواهیم خورد. اساسا نمی‌دانیم 
که کدام دریا از آن اراده شده است, برخی از مستشرقین دریای غزر یا دریاعه آرال بنداشته‌اند بسرخی دیگر 
اقیانوس جنوب ایران حدس زده‌اند. آن‌طوری که در اوستا و کتب پهلوی از فراخ‌کرت صحبت شده است هیچ 
شکی نمی‌ماند که اقیانوس بسیار بزرگی از آن اراده گردیده است, بندهش در فصل ۱۳ چنین گوید دریای 
فراخ‌کرت از طرف دامنهةٌ جنوبی البرز ثلث زمین را فرا گرفته. از این جهت است که فراخ‌کرت نامیده شد. برای 
آنکه دارای هزار دریاچه است. همچنین چشمةً آردی ویسور از انجا برمی‌خیزد. هر یک از درياچه ان دارای 
شکل مخصوصی است. برخی بزرگ» برخی کوچک و بعضی به اندازه‌ای بزرگ است که یک مرد سوار در مدت 
چهل روز دور آن را تواند پیمود. چه اطراف آن هزار و هفتصد فرسنگ است. 
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هفتن یشت بزرگ ۲۵ ۱۳۷ 


۵ به هوم! زرین رنگ و بلند روییده درود می‌فرستیم. به هوم جان‌افزا و آشامیدنی 
درود می‌فرستیم, به هوم دور دارندهٌ مرگ درود می‌فرستیم. 


۶ به آب روان و به مرغ پژان درود می‌فرستیم و به بازگشت پیشوایان (اتربان) درود 
می‌فرستیم که دور رفته, پرای سایر ممالک جویای راستی توهش نا 


امشاسپندان درود می‌فرستیم. 
۳2 
ینگه ها تام هه ور و ری و هرا و هن وا راو ای مه ره سر مره و مه موز 


شاید از تشتريشت بتوان استنباط نمود که از فراخ‌کرت اقیانوس هند که در جنوب ایران واقع است اراده 
گردیده است, در يشت مذکور مکرراً آمده است که تشتر (تیر) فرشته باران از فراخ‌کرت آب برگرفته بر روی زمین 
می‌باراند. در فقرء ۲۲ ید بت مد گور لو یله 

«آنگاه تشد تشتر درخشان از قیانوس فراخ‌کرت برخاست. بعد از آن یه از آن طرف کوه هند که در میان اقیانوس 
فراخ‌کرت واقع است بلند گردید.» عجالتاًبه همین قدر توضیح اکتفا می‌کنيم تا در آبان یشت (اردی ویسور ناهید) 
دوباره به سر آن برگردیم. 
۱. رجوع کنید به مقاله هوم. 
۲. از این عبارت به خوبی معلوم می‌گردد که موبدان عهد قدیم برای انتشار دین مزدیسنا اطراف و اکناف جهان را 
می‌گردیده‌اند و مردم را به خداپرستی ارشاد می‌کرده‌اند. چنان‌که بیکشوها یعنی پیشوایان دین بودا نیز دور 
می‌زده مردم را موعظه می‌کرده‌اند و امروز هم کشیش‌ها (21۲6جعموع /2) به ممالک غیر عیسوی رفته دین عیسی 
را تبلیغ می‌کنند. 
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مقدمه اردیبهشت یشت 


توس کت ارس مس ام مد ووه تست انا رها کبک اردیت 
گویيم از این فرشته در طی مقاله پیش در جزو امشاسپندان صحبت داشتیم. در ایینجا 
متذکر می‌شویم که در میان شش فرشتگان بزرگ فقط اردیبهشت و هروتات (خورداد) 
دارای یشتی هستند. چنان‌که گفتیم احتمال دارد سایر امشاسپندان را نیز در سابق یشتی 
بوده است که امروز در دست نداریم, اینک چند کلمه در خصوص سومین يشت گفته, 
آنگاه می‌پردازيم. به ترجمه و توضیحات لغات آن. اردی‌بهشت يشت را به دو جزو قسمت 
می‌توان نمود. اولی از فقره ۱ تا ۵که در توصیف آشا وهیشتا می‌باشد. در واقع در اثر نماز 
معروف اشم وهو که نماز اشه وهشته هم گفته می‌شود می‌باشد. معنی نماز مذکور از این 


قرار و 


«راستی بهترین نعمت و هم (مایه) سعادت است سعادت از آن کسی است که 
عواستار ریت رای ات فد اولی فقرانت اف بانط قراس 
شدن برخی از کلماتش مبهم و پیچیده است. ولی از آن به خوبی می‌توان استنباط 
کرد که اهورامزدا به پیغمبرش از تأثیر و قوّت نماز اشم وهو خبر می‌دهد. جزء دوم 
از فقرة ۵ تا انجام در اثر نماز معروف دیگر اثیریامن ایشیا می‌باشد که در آغاز 
هفتن يشت کوچک نیز از آن شرح دادیم نماز مذکور در خود اوستا نیز غالبا یا 
شده. از آن جمله در وندیداد فرگرد ۲۲ آمده است که اهورامزدا به یاری اثیریامن 
۹ ناخوشی که اهریمن به‌وجود آورد شفا بخشید. معنی نماز مذکور از این 
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مقدمه اردیبهشت پشت "۲ ۱۳۹ 


قرار است: «بشود که اثیریامن ارجمند برای یاری مردان و زنان زرتشتی (و) برای 
بارش ای یا که سوق‌ها ایا بادان گراتهایی کدر خور آیما نارمع 
از او پاداش مطلوبهٌ عدالت را که اهورا مزدا خواهد بخشید خواستارم.» از 
اردیبهشت یشت نیز به خوبی اثر و قوّت دعای مذکور برمی‌اید چنان‌که خواهیم 
دید کلیّه آفات و مصایب و شر اهریمنی از سرودن این دعا دفع گردد. 
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اردی ببهشت 0 بشت 


اشا وهیشتای ویباق ین راء (قمان) اثر یامن ایشیای تن ومند مدا آفریده‌راء سوک 
مقدْس نیک دور بیننده مزدا آفریده ره خوشنود می‌سازیم «مانند بهترین سرور» 
زوا بایت وزرا هی مطویله (خد تفت قر طیق قاتون مقد من هدر ین داور اشکه 
باید مرد پا کدین دانا آن را بگوید. 


۱ اهورامزدا به سپنتمان زرتشت گفت: ای سپنتمان زرتشت. ای ستاینده و زوت و 
استغائه کننده و وعظ‌دهنده و عابد و رحمت فرستنده و سرودگوی, وقتی که من با 
بهترین آشا فضای روشن درخشان و منازل خورشیدسان بیافریدم ی 
4 خضووصی از ی سایق و نبایتن سا امشاسندان 


۲ زرتشت گفت اهورامزدای مبشر کلام راستین اینک به سپنتمان زرتشت ستاینده و 
زوت و استفائه کننده و وعظدهنده و عابد و رحمت فرستنده و سرودگوی بفرمای 
که چگونه بوده است (آن کلام) در هنگامی که تو با بهترین اشا فضای روشن 
درخشان و منازل خورشیدسان می‌آفریدی, ۰ به‌خصوص از پی ستایش و 
نیایش شما امشاسپندان. 


۱. زوت از کلمه زوتر اوستایی آمده است. ذکرش در يشت پیش گذشت. در اینجا لازم است بیفزاييم که در خود 
گات‌هایسنای ۳فقرة ۶ زرتشت خود را زوت می‌نامد. رجوع کنید به گات‌ها ترجمهٌ نگارنده همین کتاب. در این 
فقره چندین لغت خراب شده, معنی درستی از آن‌ها معلوم نمی‌شود. 
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اردیبهشت یشت "۲ ۱۴۱ 


۳ . من اشاوهیشتا را همی خوانم. وقتی که من اشا وهیشتا را خواندم. آرامگاه نیک 
ساير امشاسپندان که مزدا آن را با اندیشه نیک حفظ می‌کند. که مزدا آن را با گفتار 
نیک حفظ می‌کند. که مزدا آن را با کردار نیک حفظ می‌کند. (گشوده گردد)" آن 
آزانکاهکک ور گرتهان اف راست: ۱ 


۴ گرزمان برأی مردمان پاک می‌باشد. کسی از دروغ‌پرستان رابه سوی آن راهی 
نباشد برای مشاهده اهورامزدا. 


۵ (نماز) ائیريامن که تمام خرد خبیث و همه جادوان و پری‌ها را براندازد بزرگ‌ترین 
کلام ایز دی است؛ " بهترین کلام ایزدی است؛ زیبا ترین کلام اف تیه عا یت 
زیبا ترین کلام ایزدی است. در میان کلام خدایی قوی است؛ قوی‌ترین کلام خدایی 
است, در میان کلام خدایی محکم است؛ محکم ترین کلام خدایی است. در میان 
کلام خدایی پیروزمند است؛ پیروزمندترین کلام خدایی است. در میان کلام 
خدایی درمان‌بخش است؛ درمان‌بخش ترین کلام خدایی. 


۶ کسی (از طبیبان) به واسط اشا معالجه کند. کسی به‌واسطهٌ قانون شفا بخشد. کسی 


با کارد علاج نماید. " کسی با گیاه درمان دهد. کسی با کلام مقس شفا دهد در 
میان درمان‌بخشان درمان‌بخش ترین کسی است که با کلام مقَدّس شفا دهد. کسی 
که امعاء و احشای " مرد پاک را معالجه کند. چنین کسی درمان‌بخش درمان‌بخشندگان 


نت : 


۱. مقصود این است که از سرودن نماز اشم وهو و خوشنود ساختن امشاسپند اشا وهیشتا ساير امشاسپندان نیز 
خوشنود می‌شوند و مقصود از پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک یا هومت و هوخت و هورشت سه طبقات 
بهشت می‌باشد. 

۲. لغت گرزمان که شعرای قدیم ما غالباً استعمال کرده‌اند از کلعه اوستایی گرونمان مي‌باشد» جزء اخیر این کلمه 
در جزو لغت خانمان هنوز در زبان ما باقی است. معنی لفظی ان خانه ستایش و نیایش است از آن بلند ترین طبقةٌ 
آسمان یا عرش اراده گردید. در آنجایی که مقام اهورامزداست. 

۳. لغتی که ما به کلام ترجمه کردیم در اوستا منتر می‌باشد که به معنی کلام ایزدی و گفتار آسمانی است. 

۴. مقصود از طبیبی که با کارد (گرت) معالجه می‌کند جاح است. 

۵ از آن امراض داخلی اراده گردید. 
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۲ "۲ اوستا 


۷ ناخوشی‌ها فرار کنید. مرگ بگریز, دیوها بگريزید. پتیاره‌ها" فرار کنید. آموزگار 
دروغین کینه‌ور از آیین پاک بگریژ مد ستمکار بگرین 


۸ شماای اژدها نوادان بگريزید. شما ای گرگ نوادان بگریزید. شماای از جنس دریا 
72 ۲ ۲ ۲ 2 ۳ ۳ ۳ ۹1 ۳1 5 ۱ 77 ۳1 
بگریزید. ترومتی بگریز» پثیری متی بگریز. تب بگریز افترازن بگریز, اشوب 
و غوغا بگریز, مرد بدچشم بگریز. 


٩‏ . شماای دروغ‌ترین در میان دروغگویان بگريزید. (زن) جهی جادو" بگریز, زن 
بدغمل کخوارد بگریز: ای بادطر ف‌قتمال بخریی ای باه طرف شمال تابوه‌شوو 
(همچنین) آنکه از نزاد این اژدهاست. 


۶ کی رای هار زاوها تایه ها ی کششستن کسی 
ناخوشی‌ها را براندازد. مرگ ر پراندازد. دیوها ر براندازد. یتیاره‌ها را براندازد. 


آموزگار دروغین دشمن آیین پاک را برانداژد مردستمکار را برانداژد: 


۱ اژدها نوادان را براندازده گرگ نوادان را براندازد. دو پا نوادان را براندازد. ترومتی 
رای انداز که تست را تراندا زد زاب انار در فد آمزن رای انا رد توت و 
غوغا را براندازد. چشم بد زننده را براندازد. 


۱. پتیاره در پهلوی پتیارک, در اوستا پئیتیاره می‌باشد. به معنی نکبت و آفت و زشتی است. بسا از آن دیو و غول 
اراده شد. فردوسی گوید: 

جهانی بر آن جنگ نظاره بود که آن اژدها طرفه پتیاره یبود 
۳. در اینجا از جنس دو پا مردمان شریر و خبیت مقصود می‌باشند. 
۳. در گات‌ها ترمئیتی و در سایر قسمت‌های اوستا ترومئیتی اول به معنی غرور و تکبّر و خودپرستی می‌باشد. 
دوم به معنی غول نخوت و غرور است آن را در پهلوی ترمنش گویند. این دیو را به خصوص رقیب و ضد ارمتی که 
فرشتهٌ تواضع و بردباری است می‌شمارند. 
۴ پثیری مئیتی نخست به معنی خیال واهی و بی‌اساس, دوم دیو وهم و انديشه قلمدادست. 
۵ جهی که در پهلوی جه گویند و در برخی از فرهنگ‌ها به همین ترکیب در جزو لغات زند و پازند ضبط است. به 
معنی زن پست و بدکار و از مخلوقات اهریمنی می‌باشد. از آن زن بدکاره و فاحشه اراده گر دید. 
۶ از کخوارذ (با واو معدوله) در تفسیر پهلوی فره کاستار, یعنی زایل‌کنندة فر و فروغ زن و یا مرد اهریمنی اراده 
گشته, اسم طبقهً مخصوصی است که به اعمال زشت شهرت دارد. 
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دروغ‌ترین را در میان دروغگویان براندازد (زن) جهی جادو را براندازد. زن 
بدعمل کخواردٌ را براندازد. باد طرف شمال را براندازده باد طرف شمال را نابود 
کنو (همتنین) آنکه از این خن دوباست: 


اگرکسی هزار بار هزار دو هزار بار ده هزار از این دیوها بکشد فریفتارترین دیوها 
اهریمن تبه کار از فراز آسمان به سوی نشیب سرنگون گردد. 


اهریمن تبه‌ کار گفت: وای بر من از (دست) بهترین اشا. 

آنجه دز میان تاخوشی ها تا خوق تز است بر خواهتد انداعت: 
به آنچه در میان ناخوشی‌ها ناخوش تر است ستیزه خواهند نمود. 
آنجه در میان فاسدها فاسدتر است بر خواهند آنداخت: 

به آنجه در میان قاسد‌ها قاسد تر است ستیزه خو اهند نمود: 
آنکه در مان دی ها دی بر است بر و اهتد انذاشتا: 

به آنکه فو میان دیو‌ها دیو تز است سته هد خر آهتد تموق 

آنکه در میان پتیاره‌ها بتیاره‌تر است بر خواهند انداخت. 

به آنکه در میان بتیاره‌ها بتیاره‌تر است ستیژه خواهند نمود. 
آموزگار دروغین ذشمن ایین راستین را بر خواهند انداخت: 
به آموزکار ذروغین قشمن این راستنی یه خو اهند تمود: 
در میان مردمان با ستمکار ترین ستیزه خواهند نمود. 


در میان اژدهانوادان کسی را که اژدهانژادتر است بر خواهند انداخت. 

در میان اژدهانژادان با کسی که اژدهانژاد تر است ستیزه خواهند نمود. 

در میان گرگ‌نوادان کسی را که گرگ نژادتر است بر خواهند انداخت. 

در میان گرگ نژادان با کسی که گرگ نژادتر است ستیزه خواهند نمود. 

در میان جنس دوپا (موذی) آنکه بیشتر از این جنس دوپاست بر خواهند انداخت. 
دز فیان جنس ذفیا با انکة بیفر از این خسن ذوباشت ستیزه خر آهند نود 
ترومتی را بر خواهند انداخت. با ترومتی ستیزه خواهند نمود. 

پثیری‌متی را بر خواهند انداخت. ‏ با پثیری‌متی ستیزه خواهند نمود. 
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کوعیان ها ا نارهت کب سیر خر آهید انداخت؟ 

فورفیان قب‌هابا انضة بیشتر قب ات ستیده تخر آهند ننود: 

قو مان افش شرگن اند آقع دنو اس واه اند اشنم 

در میان افترآءژنندگان با اتکه افتر امزندهتر استا تیه خو اهند تمو۵: 
در میان نزاع‌جویان آنکه نزاع جوینده‌تر است بر خواهند انداخت. 

در میان نزاع‌جویان با انکه نزاع‌جوینده‌تر است ستیزه خواهند نمود. 

در میان چشم بد زنندگان آنکه چشم بد زننده‌تر است بر خواهند انداخت. 


در میأن چشم بدزنندگان پا آنکه چشم بدزننده‌تر است ستیزه خوآهند نمود. 


در میان دروغگویان آنکه دروغ‌گوینده‌تر است بر خواهند انداخت. 

در میان دروغگویان با آنکه دروغ‌گوینده‌تر است ستیزه خواهند نمود. 

جهی جادو را بر خواهند انداخت. با جهی جادو ستیزه خواهند نمود. 

ژن بدغمل کخوارد را بر خواهند انداخت. با ژن بدعمل کشوارد بنیده خواهند نمود: 
باد طرف شمال را بر خواهند انداخت. با باد طرف شمال ستیزه خواهند نمود. 


دروغ باید نابود شود. دروغ باید کاسته گردد. دروع باید سپری گردد, یکسره باید آن 
نابود شود. تو باید که در شمال گم شوی, تو نباید که جهان مادّی راستی را نابود سازی. 


برای فر و فروغش من او راء اردیبهشت راء زیباترین امشاسیند ره با نماز بلند (و) با 
زور می‌ستايم. اردیبهشت زیباترین امشاسپند را با هوم اميخته به شیر با برسم. با زبان 
خرد. با پندار و گفتار و کردار نیک, با زور و با کلام بلیغ می‌ستاييم, ‏ ینگه‌هاتام ۳۳ 


درود می‌فرستیم به زیبا ترین آشا وهیشتاء به (نماز) اثیریامن ایشیای نیرومند مزدا 
آفر تفه ک‌عقلسش تک کون بشلهندا آفریته 


یعنی سخت‌ترین تب کلمة تب در اوستا تفنو آمده است این لفت خود جداگانه به معنی حرارت و گرمی است. 


کلمات فارسی تب و تأب و تاپیدن و تفت و غیره جمله از یک مادّه است. 
۲. این جمله مکرراً در آخر هر یک از کرده يا فصل یشت‌ها آمده است. 
۳. رجوع کنید به هرمزدیشت فقره ۳۲. 
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۳ 
مقدمهٌ خرداد پیشت 


خهازهین بت مقعای به همین امعاسته رواد اس ارات مروانات و آفوزاه 
یشت گویند. در میان یشت‌ها خردادیشت به‌خصوص خراب گشته و کلماتش دگرگون 
شده است. در بسیاری از نسخ, این يشت نوشته نشده و در هر جایی که مندرج است برخی 
از کلما تش از حیث املاء با کلمات ساير نسخ فرقی دارد. به‌علاوه تفسیر پهلوی آن هم که 


ممکن بود تا به یک اندازه کلید فهم ان باشد از میان رفته» آمروز در دست نداریم. 


۳ 
خرداد یشت 


۱ اهورامزدا با سینتمان زرتشت گفت من برای مردمان پاک امداد و رستگاری و 
رامش و سعادت خرداد را بیافریدم ۳ 
کسی که در میان امشاسپندان او را بستاید به آن می‌ماند که او امشاسپند وهومن 


اردیبهشت شهریور سیندارمدٌ خرداد و امرداد را ستایش کرده باشد. 


۳۲ کسی که هزار بار هزار ده هزار بار ده هزار صد هزار بار صد هزار به ضذ این دیوها 


۱. یعنی که نعمت‌ها و پناه‌ها و غیره از طرف امشاسپند خرداد به مرد پاکدین بخشیده می‌شود. در جای نقاط 
چندین کلمه خراب شده معنی درستی از آن‌ها برنمی‌آید. 
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اسامی امشاسپندان (به خصوص) خرداد را یاد کند نسو از او زده شود" و از او هشی 


ِ ۲ 
زده شود. بشی زده شود. سئنی زده شود. بوجی زده شود. 


۳ نخست من به مرد پاک به آواز بلند می‌گویم, اگر کسی به این‌طور در میان ایزدان 
مینوی به عادل‌ترین رشن و به اين‌طور به امشاسپندان متوشل شود همه آنانی که 
دارای چنین اسامی دلیرانه‌اند مرد پاک را از نسو نجات خواهند داد (و) از هشی (و) 
از بّشی (و) از سئنی (و) از بوجی (و) از لشکر دشمن با سنگر فراخ (و) از درفش 
برافراشته (و) از مردم ستمکار دروغ‌پرست (و) از تیغ درخشان (و) از مردم 
ستمکار (و) از جادو (و) از پری (و) از بدبختی. 


۴ چگونه راه مرد پاک از آن مرد دروغ‌پرست امتیاز داده شود؟ آنگاه اهورامزدا گفت 
اگر کسی کلام مقس را (منترا) از بر خواند یا آنکه از یاد خود بگذراند یا آنکه 
زمزمه کنان با آنکه به آواز بلند گویان شیاری کشد (به‌طوری) که شخص خود را در 


آمان خر اند دافتش: ۱ 


۵ هریک از(شما) تو(دروغ‌پرست) و دروغ که اشکار باشید یا هر یک (از شما) در 
هر کاری که باشید يا هر یک (از شما) که در خفا (باشید) هر یک (از شما) تو و 


دروغ را من از منزلگاهان آریایی برانم, تو و دروغ رامن به بند در کشم, تو و دروغ 


ار نع یی لاشه و مرداد و کلته آلجه فاست و گتدیه شده باهد خراه از انسام و خواه از جانون غالبا میگویند 
دروج نسو و از آن دیو مردار و لاشه اراده می‌کنند به قول وندیداد اگر کسی دست خویش به لاشه و مردار بیالاید 
درو نسو به‌واسطة یکی از نه منفذ بدنش در او حلول کند. نسو در تفسیر پهلوی نساک شد و هنوز هم این کلمه در 
ادبیّات زرتشتیان به اسم نسا باقی است. نسا سالار کسی است که مرده را از در دخمه به درون دخمه می‌گذارد. او 
را در اوستا نسوکش خوانده‌اند. در پهلوی نساک‌کش گویند. عمله‌جاتی که مرده را از در خانه تا به در دخمه برده 
به دست نسا سالاران می‌سپارند. در میان پارسیان هندوستان به اسم گجراتی خندایا نامیده می‌شوند. زرتشتیان 
ایران آنان را پش‌گهن می‌گویند یعنی نعش‌کش, تابوت‌کش. 

۲. هشی و بّشی و سئنی و بوجی اسامی چهار دیو می‌باشد. شاید که اصلا اسامی چهار ناخوشی بوده است. جز از 
فقرهٌ مندرج در فوق و فقرةٌ ۲ در همین پشت دیگر در هیچ جای اوستا از آن‌ها اسمی نیست, در بعضی از نسخ 
خطی به جای بشی غشی ضبط شده است. 

۳ معنی این فقره روشن نیست شاید دایره و خطی که در عهد قدیم در وقت خواندن دعای مسخصوصی به دور 
خود کشیده در میأن آن می‌نشسته‌اند مقصود باشد. 
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را من براندازم تو و دروغ را به زیر پا افکنم. ۹ 


شاد آو بکفتن ه من به مرد پاک می‌گویم. 


۷ . اسامی (امشاسپندان) به زند دروج‌هایی که به نسا پیوستند و نطفه و نزاد کرپان‌ها 
دا فوف ‏ یت یه ارادم وما خوش ان که سیضهسه آراده تسیل آزشت 


آتان را به دوزخ هولثلاک (براند) 


۸ پس از فرو رفتن آفتاب (و وقتی که) آفتاب هنوز فرو نرفته است. او (زرتشت) با 
یک اسلحه مهلک برای خوشنودی و حقّ معرفت ایزدان مینوی نسا را زده به طرف 
شمال (براند)؛ " آن نابکار را به زوال محکوم سازد. 


۹ ای زرتشت تو نباید این منترا را بیاموزانی جز به پدر یا به پسر یا به برادر تنی یا به 
اون مان ندرج سه‌گانه, کسی که به نیکی مشهور و پیرو آیین نیک و بهدین 
وناوشاست. کشیی کدی ادف نها امیش کم نی 


۱. ظاهرا این فقره همان کلام مقس یا منترا باشد که در فقرة پیش مذکور است. 

منزلگاهان آریایی همان ایران است که در قدیم خاک یا سرزمین آریا نامیده می‌شد. 
۲ کرپان در ودا برهمنان دارای مقام بسیار بزرگی است و از پیشوایان آیین برهمن یا دیویسناست. چون مخالف 
کین ووتهت و مودیسعاست از آین جفت از او دز ایستا گمرام کنیده ازاده گردیته ای کلم در بیلری گرب قرو 
در توضیحات و تفسیر اوستا آن رابه کر و کور تعبیر کرده‌اند. یعنی کسی که در احکام مزدیسنا دارای چشم بینا و 
گوش شنوا نیست. رجوع شود به گات‌ها ترجمهٌ نگارنده, به مقاله اسامی خاص. 
۳ زوت در اوستا زاوتر عنوان پیشوایی است که به مصاحبت پیشوای دیگر موسوم به راسپی رسومات مذهبی به 
جای می‌آورد. در فقره فوق چنان‌که در گات‌ها زرتشت زوت خوانده شده است. 
۴. در مزدیسنا شمال طرف نحس و شوم محسوب است. مسکن دیوها یعنی دیوپرستان يا به عبارت دیگر محل 
پرستندگان پروردگاران باطل و محل وقوع دوزخ است. رجوع شود به فقرات ٩‏ و ۱۶ اردیبهشت یشت. 
۵ رفن خقو ان بیشو ای مذعب زر تعصی است, 
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۸ اوستا 


۰ اهه ریه برای فروغ و فززش من او را امشاسپند خرداد را با نماز بلند (و) با زور 
می‌ستاييم, ما می‌ستاييم امشاسپند خرداد را با هوم آميخته به شیر, با برسم. با زبان 
خرد با پندار وگفتار و کردار, با ژوژ و با کلام بلیغ. ینگه هاتام م و موه 


۱ تاأاهو و 


۱. رجوع کنید به فقرةٌ ۳۲ از هرمزدیشت. 
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به ماه روشن و تابنده خورشید به فرّخ مشتری و پاک ناهید! 


عناصر چهارگانه 

در آیین مزدیسنا کلیّه عناصر اربعه که آتش و آب و هوا و خاک باشد مقدس است. 
غالا مو شا ار آوها سفن رفظ اسب ی از اه تفر آوستا ذارای بت 
مخصوصی است. در میان اين عناصر آتش به خصوص مقدّس تر است. آذر ایزد موکُل آن 
است. هرچند که برای این فرشته یشت مخصوصی نداریم اما در سراسر کتاب مقس و 
کتب مذهبی پهلوی از عُلوّ مقام او سخن رفته است. برای آنکه مندرجات اوستا را راجع‌به 
این ایزد نزدیک تر به فهم کنیم در یک مقاله جداگانه مفصّلا از آن صحبت خواهیم داشت. 
عنصر دیگر که هوا باشد دارای يشت مخصوصی است. پانزدهمین یشت از آن فرشته 
هواست, هرچند که این يشت به رام يشت نامزد است. اما در هیچ جای آن صحبت از ایزد 
رام نیست, در سراسر آن از فرشتةٌ هوا صحبت شده است. این فرشته در اوستا موسوم است 
به (وایو) ۲۵5و در پهلوی (اندروای) گویند. عجالتاً به همین قدر اکتفا نموده تا در يشت 
پانزدهم در مقاله متعلّق به آن مفصّل‌تر از اين ایزد سخن بداریم. 

خاک یا زمین تحت حمایت چهارمین امشاسیند سپندارمذ (سپنت ارمتی) می‌باشد. 
برای آن نیز يشت مخصوصی نداریم لیکن در طی مقاله امشاسپندان مفطّلاً از آن صحبت 
داشتیم. اب که موضوع مقالهٌ ماست بعد از اتش مقدّس‌ترین عنصر است. در ایران قدیم 


۱. ویس و رامین فخر گرگانی. ص ۱۰۹. 
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چنان‌که خواهید دید ستایش فرشته آن موسوم به ناهید در کلب ایران‌زمین و ممالک 
همسایه رونق تمام داشته, در اوستا و کتب پهلوی مکتراً و مفصلا از آن ذکر شده است. 

یشت پنجم که یکی از بلندترین و بهترین و قدیم‌ترین یشت‌هاست موسوم به آبان 
یشت است و از جلال و عظمت فرشته موکل آن ناهید صحبت می‌دارد به‌علاوه در خرده 
اوستا نیایش چهارم موسوم به آبان نیایش است. این نیایش را که از آبان یشت استخراج 
شده است در موقعی که در کنار جویبار و ابشار و سرچشمه‌ای باشند می‌سرایند. 

در میان یسناها از یسنای ۶۳ تا خود یسنای ۶٩‏ موسوم است به (آبزور) که در پهلوی 
(آیزهر) تط20حره گو یند. در یادداشت هرمزدیشت شمارهٌ ۲ صفحهً ۳ گفتيم که ژفز با 
(زاوترا) اوستایی مخصوصاً در مراسم مذهبی به کار برده می‌شود و بهمنزلة آب مقس 
(ه1ذه56 220) عیسویان است. به مناسبت آنکه در این یسناها از آب و فرشتة شوکُل آن 
ناهید صحبت می‌شود به (آبزور) نامیده شد. به خصوص یسنای ۶۵ از فقرة یک تا خود 
فقره پنج مثل فقرات یک تأ پنج آبان یشت می‌باشد. در روایت داراب هرمزدیار! آنده 
است: «خورشید نیایش و مهر نیایش و اردویسور بانو نیایش (آبان نیایش) پیش آتش 
کردن روانیست». اسم کامل فرشتةٌ آب (اردویسور ناهید) می‌باشد. چون این فرشته موّنث 
است گاهی کلمةٌ بانو را به آن می‌افزایند. 

و آوستا از یک فرشته دیکر بر که مسلط آبپ است باه ده است این فرشته 
موسوم است به (اپام نپات) در ودا برهمنان نیز چنین آمده است و از آن فرشته‌ای مذکر 
اراده شده انتتگان 

در هفتن يشت کوچک مجملاً از آن صحبت داشتیم, در اوستا نسبتاً کمتر به این اسم 
برمی‌خوریم» همین‌قدر می‌دأنیم که این فرشته را نیز با آب سروکاری است, پاسبانی 
مر جشیعه و رود و دریا با اوست.؟ 


ایرانیان اب را محترم می‌داشته‌اند 

پیش از آنکه از ناهید که مُوکّل آب است صحبت بداریم لازم است از عنصر آب که نزد 
ایرانیان محترم بوده است و مورخین قدیم یونانی از ان ذکری کرده‌اند مختصرا یاداور شویم. 
۱. در خصوص کتاب روایت رجوع شود به ایرانشاه تألیف نگارنده. چاپ بمیئی ۱٩۲۵‏ میلادی, صفحه ۳. 
۲. در جاهایی که در اوستا از (اپام نیات) اسم برده شده است از این قرار است: یسنای ۲ فقرهٌ ۵و یسنای ۲ فقره ۵ 


ویسنای ۴۵ فقرهٌ ۱۲و یسنای ۱ فقرة ۲۳ و نشتر يشت فقره ۳۴ و فروردین یشت فقر؛ٌ ۹۵ و زامیاد یشت فقرات 
۵۱و ۵۲. 
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از هرودوت مورّخ یونانی قرن پنجم پیش از مسیح گرفته تا با آگاسیاس " موخ یونانی 
قرن ششم پس از مسیح ستایش این عنصر را به ایرانیان نسبت داده‌اند» هرودوت 
می‌نویسد که ایرانیان به خورشید و ماه و زمین و آتش و آب و باد ستایش نموده برای 
آن‌ها فدیه و نیاز می‌آورند.؟ 
باز همین موزخ در جای دیگر کتابش می‌نویسد: «ایرانیان در میان رود بول نمی‌کنند. 
در آب تفو نمی‌اندازند. در آن دست نمی‌شویند و متحمّل هم نمی‌شوند که دیگری آن را به 
کتافاتی آلوده کند. احترامات بسیاری از آب منظور می‌دارند». ۲ مقصود هرودوت آب 
خاش امسر وقی ی انیت که اس اون عغراقی ریش شوانانی کل مس کی 
«ایرانیان در یب جاری استحمام نمی‌کنند. در آن لاشه و مردار نمی‌اندازند. یرما آنجه 
ناپاک اشت در او نمی‌ریزند». استرایون مفصّل‌تر از هرودوت او ستایهی اب و 
ایرانیان می‌نویسد: «وقتی که ایرانیان می‌خواهند برای آب نیاز و فدیه بفرستند به کنار 
دریاچه یا جویار یا چشمه می‌زوندء در کنار آن خندقی حفر نموده قریانی می‌کنند؛ 
به خصوص احتیاط می‌کنند که آب را به خون نیالایند. پس از آن گوشت قربانی را روی 
شاخه‌های مورد یا غار (عنتداها) می‌گذارند. مَغ‌ها 1 را با جوب‌های مقس (مقصود 
آميخته با شیر و عسل به روی زمین (نه در آب) می‌ریزند» شاخه‌های تمر (برسم) در دست 
کر وهای سل قربان راماساء می‌زساش "تاش تشن رمزکو ‏ وهای 
یر کتاشن ذکر می‌کند: «مردمان هیر کانی 117216 (استراباد) در جایی که آت از 
سنگ خارا جهیده به دریا فرو می‌ریزد و یک منظره زیبایی تشکیل می‌دهد فدیه خود را 
نیاز می‌کنند». ۲ انچه هرودوت و استرابون در خصوص محترم بودن عنصر آب نزد 
ایرانیان در قرون پیش از مسیح نوشته‌اند در قرن‌های چهارم و ششم میلادی نیز موضوعی 
داشته است چه از مُورخین این عهدها هم به ما خبر رسیده است که ایرانیان در آب جاری 
دست و رو نمی‌شستند. مطلقاً به آن دست نمی زدند مگر برای تتوشیدن یبا بنه یاه اب 
دادن. ۲ برخی مستشرقین گمان کرده‌اند که آب دریا برای آنکه شور است مورد احسترام 
ایرانیان قدیم نبوده است. ولی دلایلی در دست داریم که دریا نیز در قدیم (چنان‌که آمروز 
در نزد زرتشتیان) مقس بوده است. آب دریاچه آرمیه با آنکه بسیار تلخ و شور است 
۰ ,۲ ۲۱۵۲۵001۷9 .3 ۰ ,131 ,۲ ۲16۲000۷6 .2 ععتطاهع۸ .1 
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مقس است. بسا در اوستا یه اسم چئچست (در شاهنامه خنجست) از آن یاد شده است. 
در سایر کتب مذهبی پهلوی و پازند نیز این دریاچه به خصوص محترم است. تیرداد 
پادشاه ارمنستان برادر بلاش اوّل اشکانی (۱ ۷۸-۵ میلادی) که از خاندان بسیار پارسای 
زرتشتی بود بایستی در سال ۶۶میلادی! به رم رفته» در آنجا از دست امپراطور نرو " تاج 
ارمنستان را به سر بگذارد. برای انکه اب دریا را در طی مسافرت خود به کثافاتی نیالاید 
از راه خشکی خود را به رم رسانید, ۲ 


اخبارات نادرست هرودوت 

چیزی که بسیار مایةٌ تعجّب است این است که هرودوت می‌نویسد: «وقتی خشیارشا 
شاهنشاه هخامنشی به قصد فتح یونان لشکر عظیم آراسته به هلسیٌن (۲16165000009) 
(داردانل) رسید برای گذشتن از اسیا به خاک اروپا فرمان داد که پلی به روی اب بسازند. 
پس از آنکه پل به انجام رسید دریا به تلاطم درآمده بندهای پل از هم گسسته آن را 
پراکنده و پریشان کرد شاهنشاه از اين حادثه برآشفته, امر کرد که سیصد تازیانه به امواج 
دریا زنند و یک جفت زنجیر در قعر آن افکنند. من نیز شنیدم که خشیارشا میر غضب هم 
فرستاد تا دریا را با اهن داغ کند و امر کرد که این پیغام باربار (2702709) و بی‌معنی را از 
طرف شاهنشاه به آب برسانند: «ای آب تلخ سرور و بزرگ تو این‌چنین سزایت می‌دهد. 
ترا انگه تقو اوزا اروده بر دم هنک ایرو تموادی: هام یا رها از بو و خنو اه 
گذشت چه تو بخواهی یا نخواهی, مردم حق دارند برای تو فدیه نمی آورند زیراکه تو 
خیانتکار و شور هستی». " نگفته خود پیداست که این خبر هرودوت مورّخ یونان دشمن 
دیرین ایران افساندٌ بی‌سروپایی است و مثل اکثر اخبار و به خصوص آنچه راجع‌به جنگ 
ایران و یونان است آلوده به غرض و تعصّب است. دروغ و مبالغه و استهزاء شاهکار وقایع 
تاریخی او است. همین خبر را مورخ دیگر یونانی موسوم به دیوژنس لرتیوس "که در قرن 
سوم پیش از مسیح می‌زیسته تکذیب نموده, می‌نویسد که آن را حقیقتی نیست. زیراکه 
اب ند ای اتبای مان پر ور وگاری ارت ۳ 


۷ ۱۷۲6۲۲6۲ ۷۵۵ حونتاصوافاتطم۲ ۱۲ وور1 ,1 
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هرودوت در چند صفحه بعد از خبر اولی راجع‌به لشکرکشی خشیارشا خبر دیگری 
ذکر می‌کند که به خوبی بیاساس بودن اقوال وی را می‌رساند. از آن جمله گوید: 

دایرائیان مهیای حرکت بودند ولی صبز کردند تا روز بعد در وقت برآمدن خورشید 
روانه شوند. در روی پل برگ مورد پاشیدند. انواع و اقسام بخور کردنده پس از آنکه 
غورهید برخاست شاهتضاه خشیارشا ان را ستایش نموده و از ظرفی ژزین فدیه‌ای نثار 
دریا نموده آنگاه آن ظرف را با یک پیاله زرین دیگر و یک شمشیر ایرانی که نان اکیناکس 
9 نمی نامند در آب انداخت... من نمی توانم به‌طور حتم بگویم که شاه آن‌ها دا تاو 
خورشید نمود یا انکه از کرده خود پشیمان گشته خواست از داردانل دلجویی کند برای 
بی‌احترامی که به دریا کرده بود».۱ 


ناهید مر بوط به ایشتار نیست 


پس از دانستن این مقدّمات گوییم ناهید فرشته‌ای است که نگهیانی عنصر آب با 
اوست. چنان‌که تشتر (تیر) فرشته باران و مترا (مهر) فرشتة فروغ است. در آیین مزدیسنا 
پراغ کلقه مخلوقات اهورا بعتی اجه شید و تیک است فرشته و موکلی فایل هسخد: 
بنایراین ابدا جای تعجب نیست که برای مهم‌ترین عنصر که آب باشد فرشته‌ای داشته 
باشیم و این فرشته دارای مقام بلند و ارجمندی باشد. برخی از مستشرقین می‌نویسند که 
ممکن است ناهید ایرانیان از اثر نفوذ الهه (شومر) " موسوم به (ایشتار) 1567 که بعدها در 
بابل و آشور هم پرستیده می‌شد به‌وجود آمده باشد. " ایشتار که مادر و مولد نوع بشر 
تصوّر می‌شده در برخی از خصایص شیاهتی با ناهید دارد وممکن است بعدها در بیرون از 
حدود ایران بعضی از خصایص و رسومات دینی این الهه را ضمیمه پرستش ناهید ایرانی 
کرده باشند, " چنان‌که مهر فرشتة فروغ ایران در هر مملکتی که نفوذ نمود خصایص 
پروردگار خورشید آن مملکت جزو آیین او گشت. در مقالاٌ مهر مفصلا از آن صحیت 
خواهیم داشت. گذشته از تعریف و توصیفی که در اوستا از ناهید شده است و مجسمه‌هایی 


1. ۲۱6۲۵۵0۲05 ۷ ]], 4 

۲. در خصوص قوم (سومر) ۹0۳067رجوع شود به مقالهٌ امشاسیندان (عدد هفت). 
,عاع 1 ۷۵۲ ۵۱6۲ ۷ طیحم معل [عط صمزوزاه ۳ و ظ رصباعا۸ صا جمتوتاه ۲۴ 065 016زعوع 06 .3 
٩ ۰‏ 6۵۵۲0 ۷۵۵ .عوننخ .عاباه رز 
۴ در خصوص ایشتار 1567 رجوع شود به: ۸۱۶ ۷۵۵ عدغانکا وعاوزه 6 مطءکز اه جع1 ۸۱۵02 ع1 طمیطل مه ۲7 
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که نیز از این فرشنته به جا مانده است قهراً انسان را به پبروردگار بابلی ایشتار مختقل 
می‌سازد. خبری که هرودوت نقل می‌کند نیز ممد تصوّر مستشرقین گردید چه مووّخ 
مذکور می‌نویسد: «ایرانیان ستایش (اورانیا) نمه72]را از اشوری‌ها و عرب‌ها اموختند. 
نزد آشوری‌ها (افرودیت) ۸8 موسوم است به (میلیتا) ۷1111 و در نزد عرب‌ها 
(الیتا) «ةان1 ۸ و در نزد ایرانیان (مترا) 152/(مهر). » هیچ شک و شبهه در این نیست که 
هرودوت آکضاها مه را سای تاهید آووده استت, ان که کایه یقن اب وا سوه 
موژخ یونانی می‌شمرند. چه مهر مناسبتی با (اورانیا) و (افرودیت) پروردگاران موّنت 
ناهید از زمان بسیار قدیم در ایران معمول بوده, اول موژخی که صراحتا از ناهید اسم می‌برد. 
بروسوس " مورخ و پیشوای معروف کلده است که در قرن سوم پیش از مسیح می‌زیسته است. 
کلمت الکسا ند رتتوس یکی از تقو آنان‌ععتر عیسو کهدز عدودسال ۰ میلادی 
وفات یافت از (بروسوس) نقل کرده می‌نویسد: «موزخ کلده در کتاب سومش در تأریخ 
کلده چنین گوید: ایرانیان بسیار متأخر به ستایش کردن پروردگاران ادمی شکل شروع 
مجسمه افرودیت انائیتیس (ناهید) را در بابل و شوش و همدان و دمشق و سارد بریا نمود 
وستایش او را به مردمان فارس و باختر آموخت».۲ به زودی از مناسبات آردشیر دوم با 
ناهید صحبت خواهیم داشت, عجالتاً در اینجا اشاره می‌کنيم که ستایش ناهید در هر قرنی 
که در ایران رواج گرفته باشد جزو آیین ایران قدیم است و ناهید متعلق به گروه فرشتگان و 
ایزدان آریایی است» چه در ریگ ودای برهمنان دو تن از الهه‌ها یکی موسوم به سینی‌والی 
ناه۷نونه و دیگری سرسواتی (۹2729۷7211) موجود و شبیه به ناهید هستند. 

ناهید پس از آنکه از ایران گذشته به ممالک همسایه نفوذ نمود در میان اقوام سامی 
عراقی و در آسیای صغیر رنگ و روی برخی از الهه‌های اقوام بیگانه به خود گرفت. ممکن 
است در خود ایران پس از آنکه مذت‌ها سعایشن او در مقرب عتداول نوده در غهد آردشیر 
بسا بر قاط سمل کترس ان کرد ناد 9 


۵۵۲۹ عصوصعاک .3 58 .2 ۰ 1 ۲۲6۲۵00105 ,1 

۴ رجوع کنید به: 
٩ ۰‏ صصهصهم‌ی ۱ ۷۳۷ ۴۰۰ ج۷۵ فانتفمه م۵0 فتطممه عب۳۵ 4 ,65 5 ۲۳۵۲ هعلق صقان 
٩, 93-4,‏ )وبا ط۷۵ وجعاونعظ حعئاه معل عاطمنطموع0 .5 
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اشتقاق کلمات اردویسور ناهید 

گفتیم که اسم کامل فرشته آب اردویسور ناهید می‌باشد, در اوستا اردوی‌شُوژ اناهیتَ 
آمده است. این اسم مرکّب است از سه کلمه که هر سه اصلاً صفت بوده است. بسا از اسامی 
امشاسپندان و ایزدان مرکب است از یک صفت و یک آسم. اردویسور ناهید یگانه استجج 
(00:ه) که به معنی بالا برآمدن و منبسط شدن و فزودن و بالیدن است مشتق گردید؛ کلمه 
(آردوی) در اوستا فقط اسم رودی است به این معنی جداگانه در فرگرد ۲ وندیداد فقره ۲۲ 
و فرگرد ۷ فقره ۱۶ استعمال شده است. بار تولومه ۵ ممعنی لفظی آن را رطوبت 
و ثمناکی ضبط کرده است. ولی غالبا با کلمات (شوز) و (آناهیت) یک‌جا آمده است: جزء 
دوم (شُوْرَ) صفت است. به معنی قوی و قادر در سانسکریت هم به معنی ناماور و دلیسر 
شک ار صفت سا در اومتا به اسان توسا یی فر فان سا مهن و اسان ی شروش داده 
شده است. در فروردین یشت غالبا به ان برمی‌خوریم از آن جمله در فقرات 9۰و ۰ و 
غیره. سورن که اسم یکی از خانواده‌های شریف عهد اشکانی بوده است به معنی دلیر و 
پهلوان است و از همین کلمه اوستایی است. فقط این خانواده حقّ داشته است که تاج به سر 
پادشاه بگذارد. " جزء سوم که آناهیت باشد نیز صفت است. خود جداگانه مرب است از 
دو جزء اولی () که از ادات نفی است دومی (أهیتَ) یعنی چرکین و پلید و ناپاک این کلمه 
اخیر به معنی مذکور در فرگرد ۶ وندیداد فقرهٌ ۱۶ استعمال شده است. همین کلمه است 
که در پهلوی آهک 001و در فارسی آهو گردید و به معنی عیب و نقص گرفته‌اند. چنانکه 
خاقانی گوید: 

بینی آن جانور که زاید مشک نامش آهوو او همه هثر است 

شاعر شیروانی در این فرد شعر به هر دو معنی آهو که غزال و عیب باشد اشاره می‌کند, 
چون کلمةٌ (اهیت) مْصدّر است به () بنابه قاعده کلیّه یک حرف نون به () افزوده گفتند 
آناهیتَ چنان‌که از کلم ايران آنایران (مملکت خارجه) ساخته شد. بنابراین اناهیتّ یعنی 
باگ وبی‌آلایش: این صفت بسا برای فرکتکان و اشیاء انتتمال شده است, غالبا مهر و 
تشتر (تیر) و هوم و برشم و آبزور و فروغ و غیره در اوستا به صفت آناهیت یا به صفت پاکی 
یی آلانشن متضف:شده‌اند, ۲ 


1 ظ۷۵ طمباطامه‌صو لا وعمم‌عنمه:1 .2 میاطاتم۵ ۷۷ معا و۸ .1 
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در فرس هخامنشی این کلمه تغییر نیافته, چهار بار به معنی فرشته تکرار شده است ,از 
آنطه کشت ارو یسور تاهید مجموعا بامعلی دود فوی پاک یا آب توانایین الایقن 
می‌باشد. هرچند که ناهید فرشته آب از مملکت خشک و کم آب ما روی برتافته, ولی 
اسمش در زبان ن ادبی ما باقی است. بسا در اشعار متقذمین به آن برمی‌خوریم و در 
فرهنگ‌ها ناهد و ناهده و ناهیده و ناهی به معنی دختر بالغ ضبط است. به قول شفتلویتز 
دانشمند آلمانی در یک افسانهة اسلامی به ستاره زهره اسم + بذخت اناهیذ داده شده است. 
این کلمه از بُغدختِ اناهیتَ آمده است یعنی ناهید دختر بغ (خدا). اینک چند سال است 
که ایرانیان به یاد عهد کهن درخشان افتاده, دگرباره اسم اين فرشتهٌ زیبا و بلندبالای اوستا 
را به دختران مملکت ایران, همان سرزمینی که روزی در آن معبدهای سیمین و زرین 
ناهید برپا بود می‌دهند. 

در فارسی نیز ناهید اسم ستارةٌ زهره است. یعنی همان ستارهُ زیبایی که رمی‌ها اسم 
الهه وجاهت را به ان داده ونوس وناع ۷ خوآندند. اردویسور ناهید هم اسم رودی است و 
هم اسم فرشته‌ای که موکل آن است. 


توصیف ناهید از روی آبان‌یشت 


آن‌طوری که این رود در اوستا تعریف شده است باید آن را یک آب مینوی تصوّر نمود 
تاه آن رودی است به بزرگی تمام آب‌های روی زمین که از فراز کوه (هکر) به دریای 
(فراخ ت) فرو ریزد. اقیأنوس را به جوش و خروش درآورد. رودی است که در زمستان 
و تابستان یکسان روان است. رودی است که از آن هزار رود و دریای دیگر منشعب است. 
هر یک از رودها و دریاهای ان به اندازه‌ای بلند و فراخ است که سوار تندروی در مدّت 
چهل روز طول و دور آن را تواند پیموده یکی از آن رودها سراسر هفت کشور روی زمین 
را سیراب کند. در کنار هر یک از این رودها و دریاها قصری هزار ستون با هزار دریچهٌ 
درخشان برای ناهید برپاست. در هر قصری در بالای دیوانی بستر پاکیزه و معطری 
گسترده است. ناهید زنی است جوان؛ خوش‌اندام و بلندبالا و برومند و زیبا؛ چهر آزاده و 
نیکو سرشت؛ بازوان سفید وی به ستبری شانهٌ اسبی است؛" با سینه‌های برآمده و با 


۱. متأسفانه کتبی که شفتلویتز برای تحقیقات لازمه نشان می‌دهد در زیر دست ندارم که در خصوص کلمات 
فوق تحقیق شود. رجوع کنید به: 

٩۰ 0۰‏ 1920 ععووع1 0 مصتنااجهبط عقل با جماعالی ۴ مطم‌وزوتهم-ع]1ه م1 1 رملاسمای8ط80 
۲. آبان یشت دلکش ترین قصیده‌ای است که از ایران قدیم به یادگار مانده است. تعبیرات و تشبیهات این یشت و 
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کمربند تنگ در میان بسته؛ در بالای گردونة خویش مهار چهار اسب یکرنگ و یک‌قد را 
در دست گرفته می‌راند. اسب‌های گردونة وی عبارت است از باد و ابر و باران و ژاله؛ 
ناهید با جواهرات آراسته تاجی زرین به شکل چرخی که بر آن صد گوهر نورپاش نصب 
است بر سر دارد. از اطراف آن نوارهای پرچین آویخته, طوقی زرین دور گردن و 
گوشوارهای چهار گوشه در گوش دارد. کفش‌های درخشان را در پاهای خود با بندهای 
زرین محکم بسته, جبّه‌ای از پوست سی ببر که مأنند سیم و زر می‌درخشد در بر نموده, 
خامه فرین برعین قر بر کر ده دز یلد تر ین طبقة استمان ارام دارقه افورات انعر که 
خورشید مقام او را برقرار نموده به فرمان پروردگار ناهید از فراز آسمان باران و تگرگ و 
برف و ژاله فرو بارد. از اثر استغائه پارسایان و پرهیزکاران از فللک ستارگان یا از بلندترین 
قلهٌ کوه (هکر) به سوی نشیب شتابد, نطفهٌ مردان و مشیمة زنان را پاک کند. زایش زنان را 
آسان سازد. شیر را تصفیه نماید. به گله و رمه بیفزاید. سراسر کشور از پرتو او از خوشی و 
نعمت و ثروت برخوردار گردد. 

چون از مطالعهٌ ابان يشت به‌خوبی پی به احوال فرشتة اب خواهيم برد در اینجا لازم 
نمي‌دانم که بیش از این از مأخذ اوستایی او را شرح دهیم. اینک ببينيم که در تاریخ ایران 
ها پیز قرش از هیفاق اسست: 


ناهید در کتیبه هخامنشی 

گفتیم که مورخ کلده بروسوس در سه قرن پیش از مسیح نوشته است که اردشیر دوم 
شاهنشاهان هخامنشی بود منتشر ساخت و مجسمه او را در معابد برپا نمود. 

آثار خطوط میخی که از اردشیر دوم مانده است دلیل است که در عهد این پادشاه 
ستایش ناهید و مهر در ایران بالااگرفته است. چه در آثار کورش بزرگ و داریوش بزرگ و 
خشیارشا و اردشیر اوّل اسمی از ناهید و مهر نیست. در اثار اردشیر سوم نیز اسمی از 
ناهید دیده نمی‌شود فقط یک بار از مهر اسم برده شده است. 


ت 

یشت‌های دیگر در اشعار سخن‌سرایان بعد هم دیده می‌شود. فردوسی در مقابل بازوان سفید ناهید که به ستبری 
برش چون بر شیر و چهره چو خون دو بازوش مانند ران هیون 

شاهنامه, چاپ ترنر مکان ۱12020 17007 صفحه ۱۳۲ ۰۲ 
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کتیبه‌ای که از اردشیر دوم (۳۵۹-۴۰۴ پیش از مسیح) در شوش روی یک صفّه ستونی 
کشف شده است از این قرار است: «پادشاه بزرگ, اردشیر شاهنشاه» پادشاه ممالک, پادشاه 
این رمق بسر دازیزش (ذوه )دار بوشن ی بادشاه ازدشتیر (اولا: ارقشیر بش ساهشا: 
تشتیاوها یا وتا بش با دفاه داوتدی (اول )زوا ر تفس گناس هه بات 
می‌گوید: اين ایوان را داریوش (اول) جذٌ من بنا نهاد. در زمان اردشیر (اول) پدربزرگ من 
اف آن زا ویران کرفهستابه خر است اهورامتدا و اناقت اهید )هرا رآ من دوباوه 
این ایوان را ساختم. بشود که اهورامزدا و آناهیت و مترا مرا در پناه خود گرفته از هر کینه و 
خصومتی حفظ کنند و آنچه من ساخته‌ام ویران نسازند و اسیب نرسانند». 

کتيبة دیکری که از شاهتشاه مدکور روی بايه ستونی ذر همدان بیدا شده است متعل 
کتیبهٌ فوق است. یعنی که اردشیر دوم اجداد خود را تا به هخامنش اسم می‌برد و پس از آن 
گوید: « 7 این ایوان را من به خواست اهورامزدا و اناهیت و مترا پنا کرده‌ام» بشود که 
اهورامزدا و اناهیت و مترا مرا در پناه خود گرفته از هر کینه و خصومتی حفظ کنند و آنچه 
من ساخته‌ام ویران نسازند».! 


آتشکده‌های ناهید 


در جزو تاریخ آردشیر دوم باز به أسم ناهید و معبد معروفی که به اسم او در همدان بریا 
بوده برمی‌خوریم. کورش کوچک برادر اردشیر دوم به امید آنکه خود شاهنشاه ایران 
گردد با لشکر بزرگی که در جزو آن تقریباً ۳ هزار سرباز یونانی بودند به جنگ برادرش 
شتافت. اما در (کوناک) نزدیک بابل شکست یافته کشته شد. معشوقهٌ یونانی کورش کوچک 


موسوم به اسپاسیا " در جزو غنيمت‌ها به دست اردشیر افتاده در قصر سلطنتی به‌سر می‌برد. 


روزی که آردشیر پسر خود داریوش را جانشین و ولیعهد خویش قرار داد بنابه عادت 
ایران قدیم که در این روز ولیعهد هر چیز که از شاه بخواهد باید مجری دارد. داریوش از 
پدرش خواست که اسپاسیا معشوقه عمّش را به او بخشد. شاهنشاه خواهشش را اجابت 
و ای انس اس ول توق سب ات ساسا رنه مدا نی بسانت ار 
اتجا راهب معید:ناهید کشته پارسا و با کدامن یس برف ولنعهد از جر کنت پدرش آزوده 
گشته. سوء قصد وی نمود, لکن نقشة او کشف گشته به فرمان شاه به دار زده شد ۳ 

۱. رجوع شود به: ععطدعزه ۷۷ حم۷ حعفنمعصقطم۸ ععق معاتطه‌عطنلای عزظ 
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در اینجا متذکُر می‌شویم که معابد ناهید در ایران برای زنان راهبه جای تقوی و 
پرهیزگاری بود, برخلاف معابد ناهید در آسیای صغیر که از اثر نفوذ مذاهب سامی رنگ و 
روی دیگر گرفته بود. ج چنان‌که به‌زودی ذکرش بیاید. 

معبد ناهید در همدان به خصوص مجلّل و در همه جا معروف بوده است. یکی از 
نویسندگان مدق و مق عهد قدیم موسوم به پولیبیوس " که در قرن دوم پیش از مسیح 
می‌زیسته در کتاب تاریخش پس از شرح دادن وقوع جغرافیایی شهر همدان و مختصری 
از تاریخ آن در خصوص لشکرکشی آنتیوخس " چنین می‌نویسد: 

«قصر همدانٍ تقریب هفت (استاد) 8106 (۴۲۰۰ قدم) دور آن می‌باشد. عمارت‌های 
باشکوهی که در آن ساخته شده است به‌خوبی ثروت سلاطین بانی‌های آن‌ها را نشان می‌دهد 
هرچند که تمام چوب‌هایی که در این بناها به کار برده شد از سدر و سرو است. اما در هیچ جا 
این چوب‌ها برهنه دیده نمی‌شد. تیرک‌های سقف و قاب و ستون‌ها و رواق کلیّه با صفحات 
فلات قیمتی پوشیده بوده. سیم و زر در اینجا و آنجای قصر می‌درخشید. پوشاک بام نیز از 
صفحات نقره بوده» پس از شرح دادن قصر موژخ یونانی مذکور از معبد ناهید صحبت داشته, 
گوید که: در وقت ورود آنتپوختن در این شهر تمام ستون‌های ایوان دور پرستشگاه هنوز با 
صفحات طلا پوشیده بوده است پولیبیوس نمی‌گوید که این ستون‌ها چطور ساخته شده, ولی 
از بیاناتش می‌توان درک نمود که بنای معبد شبیه به بنای قصر بوده است. بیشتر پوشاک‌های 
فلرّی این معبد در وقت فتح اسکندر به تاراج رفت. از این تاریخ به بعد اشیاء قیمتی معبد در 
معرض دستبرد سلوکیدها بود تا آنکه مابقی مانده آلات طلا و نقره آن را آنتیوخس بزرگ 
که مقتدرین سلاطین سلوکید است (۲۳ ۱۸۶-۲ پیش از مسیح) در عهد اردوان اوّل (اشک 
سوم) غارت کرده مبلغ چهار هزار (تالنت) 7816016 مسکوک داخل خزينة خویش نمود, " 
برخی از دانشمندان گمان کرده‌اند که قدمت معبد ناهید همدان تا به عهد دومین یادشاه ماد 
هووخشترا (۵۷۵-۶۲۵ پیش از مسیح) یا جانشین وی استیاج می‌رسد. ؟ 
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ایزیدروس خراکس " جغرافی‌نویس یونانی که در سال ۲۷ میلادی می‌زیسته. نیز از 
همدان پایتخت ماد و از خزینه و معبد ناهید آنجا و معبد ناهید در کنگاور که به زودی 
شرحش بیاید ذکری کرده است. " یکی از معبدهای بسیار معروف ناهید در شوش 
(خوزستان) واقع بوده است. آثارش هنوز موجود است. همان است که به قولی پولیبیوس " 
پادشاه سلوکید آنتیوخس چهارم معروف به اپیفانوس "(۱۶۴-۱۷۵ پیش از مسیح) برای 
انکه پولی به خزانهٌ تهی خود برساند قصد غارت ان نمود. این معبد که از دستبرد 
ما کدونی‌ها محفوظ مانده بود دارای زینت‌های بسیار گران‌بها بوده است. اپیفانوس به 
تاراج آن موفق نشد چه اهالی شوش با او جنگ نموده به رجعت مجبورش کردند. پس از 
چندی پادشاه غارتگر سلوکید دیوانه گشته بمرد. مردم می‌گفتند که ایزد ناهید او را برای 
وه فصن تا متا ۶ 

پلینیوس "موزخ ژمی که در سال ۹ میلادی درگذشت می‌نویسد که در معبد ناهید 
قوش یک متعسهه یبا ر ستگین خاهید که از اطار اه بو دنت ریا بوهه آنن متسد گر 
اوقات جنگ سردار ژمی انطوان " به ضدّ اشک پانزدهم (فرهاد چهارم ۲-۳۷ میلادی) به 
غارت رفت. بنابراین در میان سال ۵ ۲۳ پیش از مسیح" معبد دیگری از ناهید در 
کنگاور که هنوز خرابه‌اش موجود و از آثار بسیار مهم ایران قدیم است برپا بود. 

به قول پروفسور هرتسفلد" معبد مذکور از زمان اشکانیان باقی مانده و از بزرگ‌ترین 
معابد دنیای قدیم محسوب می‌شده است. آبادی کنونی کنگاور فقط قسمت وسطی معبد را 
گرفته است. "۲ خرابه باشکوه این معبد عبارت است از پشته‌ای که ۶۴۰ پی طول و ۵۴۴ 
پی عرض آن می‌باشد. در اطراف آن ایوانی به پهنای ۴۳ پی با ستون‌های بلند ساخته شده 
بود. هنوز چند ستون در گوشة شمال شرقی معبد برپاست. در اين بناها صنعت معماری 
ایران و یونان دیده می‌شود. دندانه‌های ابنیه و برخی از نقوشات دیگر به حچٌاری‌های 
قصور پرسپولیس شبیه است. "۲ در این خرابه هیچ آثار خطی و کتیبه‌ای موجود نیست و 
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حفریات در ان ثیة دشوار استه چه آبادی قصبه کنگاور چنان‌که گفتیم در داخل معبد 
ساخته شده است. 

بی‌شک این معبد همان است که یاقوت حموی در معجم‌البلدان در تحت کلمات قصر 
کنگور و قصر اللصوص محلّ آن را در میان همدان و قرمیسین (کرمانشاه) معیّن نموده, 
گوید: «بناهای باشکوه آن در روی یک پشته تقریبا به بلندی بیست ارش (تقریباً ده زرع) 
واقع است؛ کفین‌ها و ستون‌های آن‌ها به غایت زیبایی و استحکام است». 

یاقوت این بناها را از آن خسروپرویز تصوّر نموده. اقامتگاه شیرین ضبط کرده است. ! 
از گوشه و کنار تاریخ به‌خوبی برمی‌آید که در تمام قرون اقتدار از عهد هخامنشی گرفته تا 
فتح عرب‌ها در تمام نقاط ایران معابد ناهید وجود داشته است. طبری می‌نویسد که: 
ساسان پدربزرگ اردشیر بابکان در اصطخر پیشکار و و ان معپدی موسوم به آتشکده 
(اناهذ) بوده است بنابه قولی در همین معبد در سال ۲۴۰ میلادی سرهای شهدای عیسوی 
را آويخته بودند." طبری در جای دیگر تاریخش از معبد ناهید اسم برده می‌نویسد: 
«اردشیر بابکان اول به طرف سگستان حرکت کرد از آنجا به گرگان, پس از آن به ایرشهر 
و بعد به مرو و بلخ و خوارزم و تا به آخرین نقاط ممالک خراسان رفت و از آنجا به مرو 
برگشت. پس از انکه بسیاری از مردمان را کشت و سرهای آنان را به اتشکده ناهید 
فرسعاد از مرو ید طرق فارس فرالععت نمودهدر گوز (فیروزایاد) اقامت گز ید۸ 

گذشته از آثار معابد در جزو حجٌاری‌های نقش رستم در فارس در جوار تخت 
جمشید نقشی نیز از عهد ساسانیان از ایزد ناهید باقی است. در این نقش ناهید برومند و 
بلندبالا به پا ایستاده, تاجی جواهرنشان بر سر گذاشته, نوارهای پرچین از آن فرو اويخته 
است. طوق دور گردن و سایر زینت‌های او یادآور اوصافی است که در آبان یشت از این 
فرشته شده است. در مقابل او شاهتشاه ساسانی نرسی (۲۹۳- ۳۵۳ میلادی) به پا ایستاده 
نگینی که علامت قدرت و اقتدار است از او می‌گیرد. ۲ 

از آنکه ما در طی مقاله هميشه (معبد ناهید) ذکر کردیم مقصود این نیست که ناهید خود 
مستقلاً دینی و دارای پرستشگاه مخصوصی بوده است. ناهید از ایزدان دین مزدیسناست. 
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در جزو عبادات و مراسم مذهبی مثل فرشتگان سایر مذاهب ستوده می‌شده است. چنان که 


آمروز هم در نزد پیروان ایین زرتشت ستوده می‌شود. معبدهای ایران قدیم به طور عموم 
آتشکده نامیده می‌شنده, برخی از این آتشکنه‌ها به تاهین تخضیص داشته است:شاید در 


آنجا ناهید را با آدابی که مناسب مقام او بود ستوده و خواهش‌ها و استغائاتی از او " 


می‌کرده‌اند. چنان‌که امروز بسیاری از کلیساهای عیسویان به اسم مقدّسین و مقدّسات این 
دین است. بنابه وقوع معابد ناهید در ایران و در مملکت همسایه در کنار رودها یا نواحی 
پراب می‌توان گفت که مخصوصاً دقّت داشته‌اند که پرستشگاه فرشتهُ آب در زدیک آب باشد. 


شهرت ناهید نزد یونانیان و ستایش وی در اسیای صغیر 

موژخین یونان (آناهیت) اوستا را انائیتیس عذانه:۸ نوشته‌اند غالبا او را ارتمیس 
5( انائیتیس گفته‌اند. یعنی که اسم الهه عصمت و عّت یونانی را به او داده‌اند, 
موژخین زم و بیزانس او را دیانا 01202 خوانده‌اند که در نزد ژمی‌ها به‌منزلة ارتمیس 
تاش هاسه و سا رز میس بای ها مان ایانی کر کهرانه فمل سس 
الکساتذرنیوش که دکرش کذشت از پروسوس نقل کر ده اف ودیت اناتخس تشه اس 
بی‌شک افرودیت ۸00۳00::۵ که نزد یونانیان الهة عشق و شهوت است به هیچ‌وجه 
مناسبتی با ناهید ندارد. 

ناهید که امروز فقط اسمی از او در زبان ادبی ما باقی است. در ایران قدیم از ایزدان و در 
سایر ممالک از پروردگاران بوده است. در ممالک وسیعه که در تحت تصرف ایران بوده نیز 
اقشکله ون وحرد دافته آست :دز سرانتر اسیای ضقی اقا یه یی فریای مو او گر 
سارد پایتخت لیدی به توسط موژخین قدیم از معابد او به ما خبر داده شده است» 
به خصوص در برخی از ممالک آسیای صغیر ستایش او رونق تمام داشته» از آن جمله در 
ارمنستان به مناسبت آنکه شعبه‌ای از خانواده اشکانیان در اين مملکت هم سلطنت داشته 
است دین زرتشت در این عهد در آنجا نفوذ نموده, مهر و ناهید و بهرام و سایر فرشتگان 
مزدیسنا در انجا ستوده می‌شده‌اند, کار سشایش ناهید ذر این.سرزمین به اندازه‌ای بالا 
گرفته بود که ایالت اکیلیزن ۸1:۶6 همان جایی که سرچشمه فرات است در یک قرن 
پیش از مسیح در عهد استرابون جغرافیانویس یونانی انائیتیس نامیده می‌شده است. معبد 
ناهد در این ایالت شهرت تمام داشته. همان است که به قول بُروکوپیوس " بعدها عیسویان 
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بدون آنکه تغییری در بنای آن بدهند به کلیسا مبدّل کردند. " ولی در ممالک آسیای صغیر 
آیین و رسوم اقوام سامی ضمیمه ستایش ناهید گشته, به کلی رنگ و روی دیگری به خود 
گرفت. استرابون می‌نویسد: در معبد ناهید در اکیلیزن دخترهای جوان از خانواده‌های 
شریف و بزرگ چندی مثل راهبان در خدمت معبد به‌سر می‌بردند و خود را برای استفاده 
عموم وقف می‌نمودند. پس از مدّتی شوهر اختیار می‌کردند بدون آنکه عمل پیشین آنان 
ننگین و پست شمرده شود. " عادت مذموم مذکور در هیچ عصری چنان‌که کلیّه مستشرقین 
و مُورّخین نوشته‌اند نزد ایرانیان معمول نبوده و برخلاف آیین مزدیسناست. در طیَ 
اخبارات قدیم نیز از یک جشن سالیانه موسوم په (سا کائه) 5018 سخن رفته است. از آن 
جمله استرابون در این خصوص می‌نویسد اسکیت‌ها " وقتی که به ارمنستان و (کاتپا توکا) 
اناطولی هجوم آوردند سردار ایرانی آنجا به آنان شبیخون برده, شکست داد. به یاد این 
فتح فحلی را خاک بزی تموده در بالاق آن ععبدی برای اتائیتیس (شاهیدا) و آوساتین 
5 (وهومن) ساختند. در هر سال جشن مذهبی موسوم به (ساکائه) 921در انجا 
ی و 
رل شین از آن استرابون آفوودهمی وید ری گرگ کیرش اس کیت هار 
شکست داده و روز فتح را جشنی برای الهةٌ وطن خود برقرار ساخت. در هر جایی که 
معبدی از ناهید برپاست این جشن نیز معمول است. در این عید مردم لباسی به طرز 
اسکیت‌ها پوشیده, باده‌پیمایی می‌نمایند. زن و مرد با هم زد و خورد می‌کنند. چه در این 
جشن که یادگاری از فتح و ظفر است اسکیت‌ها را با حیله جنگی مست نموده, برخی را در 
خواب و برخی دیگز را در رقص وباژی گرفتار و اسیر هو دنت دز معید (زلا) برای مر 
مهمّی سوگند یاد می‌کردند. * جشن ساکائه یکی از اعیاد ایران قدیم بوده است و مورژخینی 
که پیش از استرابون می‌زیسته و انانی که بعد از او امده‌اند نیز از جشن مذکور ذکری 
کرده‌اند. از مجموع اخبار می‌توان استنباط نمود که این جشن تخصیصی به ناهید داشته 
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۳ اسکیت (5268) اسمی است که به کلیّه اقواع وحشی که در شمال دریای سیاه و در قفقاز و ترکستان روس 
بوده‌اند داده می‌شوده اصلل آریایی نژاد بوده‌اند. اسامی بسیاری از شاهزادگان آنان ایرانی است» مذهب آنان نیز 
اریایی پوده است. 

٩۰ ۰‏ دم 0 ۷۷ جوب کاتقصخه تمه عتطعمظ عطمواورع۴ .4 

۵ زلا 2612 در پونتوس 5ا/ت70مملکت ساحلی دریای سیاه واقع است امروز زّه گویند. در طرف غربی 
توکات اه واقع است. 

٩51۲2009 ما26‎ 2. 559. 60 ۰ 
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است. ! در جزو تاریخ ارمنستان و سایر ممالک آسیای صغیر بسا به اسم ناهید و معبد آن 
در شهرهای مختلف برمی‌خوریم ی تشه ۵ مصحصطونمز ۷ اخبار موزخین ر راجع‌به 
این موضوع در کتابی جمع کرده, " از ذکر همه آن‌ها اطلاعات مخصوصی راجع‌به ستایش 
ناهید به دست نخواهيم آورد. مگر انکه خواهیم دانست که این فرشته نیز در بیرون از 
حدود وطن خود ایران دارای مقام بسیار بلندی بوده است. حتی در شهر (ارز) ۳۳۰2 
جنان‌که یک موژخ ارمنی قرن چهارم میلادی (اگاتانگلوس 20205عه) خبر می‌دهد 
مثل معبد خوزستان ناهید دارای مجسمه طلا بوده است. 

در انجام مقال یک فقره از اخبار مورّخ مذکور ارمنی را ذکر نموده, ختم می‌کنيم, 
هرچند که اخبار اگاتانگلوس که خود کشیش مُتعصّبی بوده است مخلوط به افسانه است 
ولی تا به یک اندازه حاکی از نفوذ ستایش ناهید است. در ارمنستان در کتاب تاریخ 
کشیش مذکور شرحی راجع‌به عیسوی شدن ارمنستان به توسط گرگوری ایلومیناثر" 
معروف که از سال ۲۹۴ میلادی" در ارمنستان مشغول کار بوده, مردم را به دین عیسی 
دعوت می‌کرد و مکالمات او با تیردات پادشاه ارمنستان مندرج است از آن جمله 
می‌نویسد تیرداد مبلغْ دين عیسی گرگور را تهدید نموده. گفت: اگر تو قبول نکنی که 
تجاتاملت ماسته کسی که همه نادهاهان اور مياستا نیت و وه عصوص باوشا‌ترتای ها 
نیز او را می‌پرستد. کسی که مادر کلیّةُ دانش و خرد است. کسی که خیرخواه نوع بشر و از 
نسل ارامزد ۸۲2۵24 (هرمزد) پژزگ وتو اباسه در چای دیگر در جواپ تیردات به 
گرگور می‌نویسد: «انان که پروردگاران حقیقی هستند تو دشمن می‌داری. اناهیت بزرگ 
راء کسی که از پرتو او ارمنستان زنده بوده و هست. ارامزد بزرگ و تواناراء کسی که 
آفرینندة اسمان و زمین است و سایر پروردگاران را توبی‌جان و بی‌زبان می‌نامی». در یک 
جای دیگر کتابش باز مور ارمنی در یک فرمان تیردات از اناهیت اسم برده می‌نویسد: 
«ثروت فراوان از طرف ارامزد توانا و یاری ملکه اناهیت و قوّت وهاگن ۷۵۲۵۵0 (بهرام) 
تضیبت ها و سر اسر ملک ارستتاخ باه فردات اف | فویال ۲۱۲ نی رد 


1. ۲ معزعطامی جم‌وزلزه‎ 06۲ ۳2/5۵6۵ ۷۵۶ ٩۵16261 ۱200 2 ٩ ۷ 

۰ همه ]۱۷ رصصفمصطمی 0 ۷ جوب عااتفمه عله عاطعوه مطم‌واورع۳ .2 
۲معصاصناا رنمعع:ن .3 

2 ,؟ (ع1عماملاظ( عنصوا م0 ففات0‌چنهت0)) افیا جمب فصو1۳ واطماطمدع0 .4 


۵. رجوع کنید به: ,21-2 ٩.‏ انعم وله عتطجمم عو۳ 


(0 9 


۱19-1019] ۹ 


1221 


(2۱0 


ناهید 1 ۱۶۵ 


در سال‌های اخیر عمرش به توسط همین گرگور به دین عیسی گروید. معابد ناهید راکه در 
ارمنستان بزرگ موجود بود با همراهی گرگور خراب کرد. یعنی همان معابدی که به قول 
اگاتانگلوس در سال اول سلطنتش به زیارت آن‌ها رفته بودء از اين تاریخ به بعد به زور و 
جبر دین عیسی جای مزدیسنا گرفت معابد زرتشتی در جزو آن‌ها اتشکده‌های ناهید 
خراب يا به کلیسا تبدیل یافت. ولی هنوز هم بسیاری از آثار دین قدیم در کیش عیسویان 
ارمنستان باقی است چنان‌که در کلیّه مذهب عیسی اثار و نفوذ ایین مترا (مهر) فرشته 
فروغ ایرانیان آشکارا و هویداست:۱ 


۱. رجوع کنید به مق مهر در قسمت آیین مهر در زژُم. 
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و کون ایا يشت اسامی یک دسته از نامداران ایران قدیم مندرج است لازم دانسته, 
در آغاز يشت مذکور برخی از آنان را در مقالات جداگانه و برخی دیگر را در طیح ترجمه 
آبان يشت شرح دهیم چه در یشت‌های بعد نیز چنان‌که در درواسپ یشت و رام يشت و 
فرشتگان و ایزدان نماز برده و قدیه آورده مزیّت و برتری تما می‌کنند. 

از ای ین نامدارا ن که هوشنگ پیشدادی و جمشید و آژی دهاک (ضٌاک) و فریدون و 
افراسیاب و کیکاوس و کیخسرو و توس و نوذر و کی گشتاسب و زریر و ارجاسب و غیره 
باشند فردوسی و حمزه اصفهانی و طبری و ابوریحان بیرونی و میرخواند و غیره مفصلا 
صحبت داشته‌اند همچنین بعضی از این نامداران در کتب مذهبی برهمنان دارای جا و 
جلال هستند, ولی ما فقط آنچه در اوستا و کتب پهلوی در خصوص آنان امده است 
می‌نگاريم مگر آنکه برای فهم مطالب مختصراً از شاهنامه ذکری خواهیم کرد. 

آنانی را که در میان اين نامداران ایرانی هستند (نه مثل آژی‌دهاک تازی و افراسیاب و 
ارجاسب تورانی) باید در اوستا مانند انبیاء بنی‌اسرائیل تورات تصوّر نمود که هم از 
پیمبرانند و هم از پادشاهان چنان‌که داود و سلیمان فردوسی نیز از زبان جمشید می‌گوید: 

منم گفت با فره ایزدی همم شهریاری و هم موبدی 

پوریوتکیشان که در یسنا ۱ فقرهٌ ۱۸ و یسنا ۲۳ فقرهٌ ۲ و فروردین یشت فقره ۱۷ آمده 
آنان شمرده‌اند از این قبیل ویونگهان و تریت که در طی مقالات راجع‌به جمشید و 
گرشاسب از آنان صحبت خواهیم داشت 
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هوشنگ پیشدادی 

در شاهنامه از پادشاهان سلسله پیشدادیان است که پس از کیومرث چهل سال 
ساطکت تخود 

جهاندار هوشنگ با رأی و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد 

از پدر خویش سیامک که به دست دیوها کشته شد انتقام کشید. آهن از سنگ استخراج 
نمود. | تش پدید اورد. جشن سده بنیاد نهاد. از پوست و چرم جانوران پوشاک ساخت. 

در اوستا مکترا به اسم هوشنگ پیشدادی برمی‌خوریم. نخست در فقرة گ از بان یت و 
پس از آن در فقره ۳از درواسپ یشت (گوش یشت) و در فقرةٌ ۷ از رام یشت و در فقرء ۳۴ 
از ارت یشت. در هر چهار يشت هوشنگ پیشدادی در بالای کوه هرا به ایزدان یشت‌های 
مذکور که ناهید و گوش و وایو و ارت باشند فدیه نیاز نموده, درخواست می‌کند که وی را 
بزرگ‌ترین شهریار روی زمین گردانند که وی را به دیوها و مردمان و جادوان و پری‌ها و 
کاوی‌ها و کرپان‌ها چیر سازند که هم دیوها از او به هراس افتاده رو به گریز گذارند که او 
به دیوهای مازندران و دروغ‌پرستان رنه (دیلم گیلان) دست یافته, همه را شکست 
دهد. ایزدان خواهش‌های هوشنگ را اجابت نموده او را کامروا ساختند. 

در فروردین يشت در فقرٌ ۱۳۷ به فروهر یل پاکدین هوشنگ درود فرستاده می‌شود. در 
زامیاد يشت در فقر؛ ۲۶ آمده است که مدت زماتی فر کیانی به هوشنگ پیشدادی متعلق 
بوده است. از مجموع این فقرات اطلاعاتی از اعمال هوشنگ به‌دست نمی‌آید. همین‌قدر 
می‌دانيم که او یکی از نامداران و پادشاهان و پارسایان بوده و از سلسلة پیشدادیان است. 
در فقرهٌ ۲۸ از فصل ۵ بندهش می‌خوانیم که ایرانیان از پشت هوشنگ می‌باشند. در فقرة 
۳ از فصل ۳۴ همین کتاب مندرج است که پس از زن و شوهری ماشیه و ماشیویی (نخستین 
پدر و مادر نوع بشر, آدم و حوّا) تا به وجود آمدن هوشنگ ٩۳‏ سال طول کشیده است. 

در فقرهٌ اول از فصل ٩‏ تشن سلسله یشک شین اسده اس هو شتک میس 
فرواک پسر سياکمک, پسر مشی, پسر کایومرت این سلسله با آنچه حمزةٌ اصفهانی 
می‌نویسد که او شهنج‌ین فروال‌بن سيامک‌بن مشی‌بن کیومرث است به کلّی مطابق است. 
ابوریحان بیرونی نیز با دو کتاب مذکور موافقت نموده می‌نویسد او شهنگ‌بن افراواک‌بن 
نقیام که فش (تبشگاد اس بات 


۱. رجوع کنید به تاریخ سنی ملوک‌الار ض والانبیاء تألیف حمزتبن الحسن الاصفهانی» چاپ برلن, صفحد ۱۹. 
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هوشنگ در اوستا هئوشینگه آمده است معنی لفظی آن به قول یوستی ادا جنین 
است که منازل خوب فراهم سازد." اين اسم مرکبِ از هموش و هنگ چنان‌که ببرخضی 
پنداشته‌اند نیست شاید فردوسی در جایی که می‌گوید: 

گرانمایه را نام هوشنگ بود ‏ توگفتی همه هوش و فرهنگ بود . 

سبب لغت‌سازی و وجه اشتقاق عامیانه مذکور شده باشد. 

در هر جایی از اوستا (به استثنای فروردین یشت که ذکرش گذشت) که از هموشنگ 
ذکری شده است‌پا صفت ذات آمده این ضفت که در فارسی پیشداد شده است مرکت 
است از پر که به معنی پیش و مقدّم (۲۲0) است و ذات که به معنی داد و قانون می‌باشد. 
مجموعاً یعنی کسی که در پیش قانون گذارد و دادگری نمود یا اوّل واضع قانون, حمزة 
اصفهانی نیز این کلمه را درست معنی کرده می‌نویسد فيشداد اوّل حاکم می‌باشد چه او 
شهنج اول حاکم ممالک به‌شمار است. 

این کلمه هميشه با هوشنگ می‌آید مگر آنکه یک‌بار در فقرة اول از فرگرد ۲۰ وندیداد 
که ذکرش در طی مقاله گرشاسب بياید یرذات (پیشداد) تنها استعمال شده است در تفسیر 
پهلوی اوستا به خصوص برای توضیح کلمه پرّذات در فقرءٌ مذکور قید شده است: «یعنی 
نخستین کسانی که قانون گذاشته‌اند مثل هوشنگ». 


جمشید 
بسا در اوستا از جم نیز سخن رفته است, در قدیم‌ترین قسمت اوستا که گات‌ها باشد 
پیغمبر ایران او را در یسنا ۲ قطعهٌ ۸ از مجرمین نامیده می‌گوید: «از همین گناهکاران 
است جم پسر ویونگهان, کسی که برای خوشنود ساختن مردمان گوشت خوردن به آنان 
اموخت در اینده تو ای مزدا باید میان من و او قضاوت کنی». 
در سایر قسمت‌های آوستا و کلیّه کتب تاریخ و شاهنامه چنین مندرج است که جم در 


ٍِ 
وتان یفده لش ون العا له تا شا از سا تیه اشید السررن آلتر ارف سات راضای 
صفحه ۱۰۳. 
۱ رجوع کنید بد: نا ۷۵۸ مناطاصمصووآ قعطمک 1۳ 
و به: 
۰ صحهصط‌عا 0ص ۷۷ م۷۵ جع لیگ عصموا تاوع70۳0 5۱5 .5 1 .80 اعوما و5 جوم مهمباعهیطعااظ وطمعنمه:۴ 
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آخر عمرش به‌واسطهٌ خودستایی و دروغگویی مغضوب پروردگار گردید. درگات‌ها فقط 
یک‌بار از او یاد شده, یم خوانده شده است. بعدها در سایر قسمت‌های اوستا کلمه خشئت 
به آن افزوده. گفتند جمشید چنان‌که همین کلمه به هوّر (هور) پیوسته خورشید شد. شید به 
معنی نور و فروغ است خود جداگانه در ادبیّات فارسی بسیار استعمال شده است» 
فردوسی گوید: 
پادو گفت: ژان‌سان که تابنده سید براید یکی پرده بینم سپید 

شین همه دز آوستا با مت عوویو امه است:گن تسیر بهلوی این صفت به 
هورمک یعنی دارندهٌ گله و رمه خوب ترجمه شده است. صفت دیگر جمشید در اوستا 
سریره می‌باشد که به معنی زیبا و خوشگل است. صفت اولی با وظیفة جمشید مناسبتی 
دارد چه او به افزودن جهان و به پروراندن چارپایان و ستوران گماشته شده بود. در 
خصوص خسن صورت وی نیز شرحی در شاهنامه مندرج است که در طی مقاله 
گرشاسب به آن اشاره خواهیم کرد. 

جمشید در اوستا پسر ویُوَنگهونت خوانده شده است. ابوریحان بیرونی این اسم را 
ویجهان و حمزٌ اصفهانی ویونجهان که مُعرّب ویونگهان است ضبط کرده‌اند. در سای ر کتب 
ویوان‌ها نید ضبط نده است, :در سانسگر بت وپوسونت می‌باشد در ریگ ودا وپوسونت 
اسم پروردگاری است. در عهد هخامنشیان ویونگهان از اسامی معمولی مردمان آن عهد 
بوده, در کیب بیستون از ویوانا ۷1۷۵۳۵ نامی یاد شده است که خشتر پاون (ساتراب) ایالت 
هرروواتی ۲۱۵720۷24 (قندهار) بوده است. معنی لفظی این اسم دور درخشنده می‌باشد. 

شاید معنی لفظی جم توأم و همزاد و جنابه باشد چه بسا در اوستا کلمه ی به معنی 
توامان است در نزد برهمنان نیز يم و خواهرش یمی نخستین نر و ماده نوع بشرند و این 
قیا ممل تفای ادا 

از فقرة ۲ تا خود فقره ۵ یسنای نهم در خصوص ویونگهان و پسرش جمشید چنین 
آمده است: «زرتشت از هوم پرسید که تو را در میان مردمان نخستین بار در این جهان 
مادی بیفشرد و چه پاداشی نصیب آن کس گردید. هوم در پاسخ گفت نخستین بشری که 
مرا در این جهان مادی بیفشرد ویونگهان است در پاداش پسری مثل جمشید که دارندة 
رمه خوب و در میان مردمان دارای بلندترین رتبه است و مانند خورشید درخشان است. 
به او داده شد کسی که در مرت سلطنت خویش جانوران و انسان را فناناپذی آپ و گیاه را 


۱. رجوع کنید به گات‌ها ترجمه نگارنده. 
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مشروب و ما کول تمام نشدنی قرار داد. در مّت سلطنت جم دایر نه سرما وجود داشت و 
نه گرماء جهان از مرگ و از حسد آفریده دیو عاری بود, در هنگام شهریاری وی پدر و پسر 
هر دو به ظاهر جوان پانزده ساله می‌نمودند». در جایی که مفصّلاً از جم سخن رفته است 
در فرگرد دوم وندیداد می‌باشد تمام این فصل راجع‌به اوست از این قرار: «زرتشت از 
اهورامزدا پرسید ای خرد پاک و مقدّس, ای آفریدگار جهان معنوی در میان نوع بشر به 
غیر از من دگر با که نخستین بار مکالمه نمودی, دین اهورایی زرتشت را به که سپردی. 
انگاه اهورامزدا گفت: ای زرتشت پاک من در میان نوع بشر به غیر از تو نخستین بار با 
جم زیبا و دارندهٌ رمه خوب مکالمه نمودم و دین اهورایی زرتشت بدو سپرده, گفتم ای جم 
زیباء پسر ویونگهان من آیین خویش به توبرگذار می‌کنم» پس جم زیبا در پاسخ گفت من 
برای این وظیفه ساخته و آزموده نیستم» آیین‌پروری و دین‌گستری از من ناید. آنگاه من به 
او گفتم اگر تو مستعد و مهیّای چنین امری نیستی آن به که جهان مرا پپرورانی و به گیتی 
فزايش و گشایش بخشی, پشتیبان و پاسبان جهان شوی. پس جم زیبا به من گفت: 
پذیرفتم که جهان تو را بپرورانم و به گیتی بیفزايم, هماره پشتیبان و پاسبان و نگهبان آن 
باشم. در هنگام سلطنت من نباید که باد سرد و گرم وجود داشته باشد و نه ناخوشی و 
مرگ آنگاه من به جم دو ابزار دادم یک نگین زر (شُوّرا) و یک عصای زرنشان (آشترا) 
این چنین جم دارای افکذار گ دنت شتا ۵( ۲۶۰ سال اه ستانت و کت 
زمین از چارپایان خُرد و بزرگ و مردم و سگ‌ها و مرغکان و شعله‌های شرخ آتش پر شد 
به‌طوری که جا به چارپایان خرد و بزرگ تنگ گردید. پس از آن من جم را آگاه نموده. 
گفتم ای جم زیبا پسر ویونگهان زمین از چارپایان خُرد و بزرگ و مردم و سگ‌ها و 
مرغکان و شعله‌های سرخ آتش پر گشته, جا به ستوران خُرد و بزرگ تنگ گردید. آنگاه 
جم در نیمروز به سوی فروغ روی نموده به راه خورشید درآمد. با نگین زرین خویش 
زمین را بسود و عصای زرنشان خویش به آن بمالید و گفت ای سپندارمذ محبوب (فرشته 
وک زمین) پیش رو و خویشتن بگشای تا چارپایان خُرد و بزرگ و مردمان را در بر 
توانی گرفت پس زمین دامن بگشود و یک ثلث بزرگ‌تر گردید. چارپایان خُرد و بزرگ و 
مردمان به میل و آرزوی خویش جا گزیدند. سیصد زمستان دیگر (۳۰۰سال) از سلطنت 


۱. مرحوم پورداود دراين باب توضیحی آورده است: در فقر؛ٌ ۱۳ تیريشت آمده که تشتر فرشتهٌ باران به ترکیب 
جوان پانزده ساله در فروغ پرواز می‌کند. همچنین در فقرة ۱۷ بهرام‌يشت آمده که بهرام ایزد پیروزی به شکل 
جوان پانزده ساله خود را به زرتشت نمود. در فصل ۰ بندهش فقرةٌ ۲۶ مندرج است که در رستاخیز بچگان به 
سن جوانان پانزده ساله و مردان به سن چهل ساله برخیزند. 
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جم گذشت. زمین دگرباره از چارپایان خرد و بزرگ و مردم و سگ‌ها و مرغکان و 
شعله‌های سرخ آتش پر گشته, جا تنگ گردید. جم باز مثل سیصد سال پیش از این در 
نیمروز به سوی فروغ روی آورده, به همان ترتیبی که گذشت یک ثلث دیگر به زمین 
بیفزود. در سیصد زمستان دیگر (۳۰۰ سال) باز زمين از مخلوقات پر گشته جا به همه 
تنگ شد, سومین بار جم به ترتیب مذکور یک ثلث دیگر زمین را فراخ‌تر نمود. در 
آریاویچ در آنجایی که رود ونگوهی دائیتیا مشهور است افریدگار اهورامزدا با ایزدان 
مینوی انجمنی بیاراست. جمشید زیبا دارندهٌ رمه خوب نیز با بهترین مردمان در همان جا 
انجمنی بیاراست. اهورامزدا به جم گفت ای جم زیبا پسر ویونگهان به جهان مادی 
زمستان سختی خواهد رسید و سرمای شدید تباه‌کننده از پی دراید. دانه‌های برف از 
بلند ترین کوه به بلندی چند ارش ببارد» یک ثلث از جانوران هلاک شود. چه در محل‌های 
هولناک (بیابان‌ها و کویرها)» چه در بالای کوه‌هاء چه در دره‌هاء پیش از این زمستان این 
مملکت دارای چراگاهان است وقتی که برف‌ها آب شده آب فراوان روان گردد. اين جهان 
غیرقابل زیست به‌نظر خواهد رسید. برای پیش آمد این حادثه باغی (وَرَ) بساز که از هر 
چهار طرف به بلندی یک میدان اسب (چرتو -_اسپریس) باشد. در آنجا تخم‌های 
چارپایان خرد و بزرگ و سگ‌ها و مرغکان و شعله‌های سرخ اف جمع کن این ور را که 
از هر یک طرف به بلندی یک میدان اسب باشد برای مسکن مردمان بساز و یک طویله که 
از هر یک طرف به بلندی یک هاثر (هزار گام) باشد برای ستوران بساز, در آنجا جوی آبون 
جاری نماء چراگاهان فراهم کن» خانه‌ها و سرداب‌ها و ایوان‌ها و رواق‌ها بنا نماء تخم‌های 
مردان و زنانی که در روی زمین بهترین و زیباترین هستند در آنجا جمع کن, همچنین 
تخم‌های جانورانی که بزرگ تر و بهتر و زیباترند در آنجا گرد آور. از میان گیاه‌ها آنچه 
بلندتر و خوشبوتر است و از میان غذاها آنچه لذیذتر و خوشبوتر است, تخم‌های آن‌ها را 
تراسا عقط ها و اوقت ها را اوه قسسن که اعد یکت هر الما با ور تا در شاه 
مدتی که مردمان در ور به‌سر می‌برند آن‌ها پوسیده و فاسد نگردند. کسانی که ناقص 
هستند مثل قوزی و دیوانه و پیسی یا کسی که در او یکی از آفت‌ها و ناخوشی‌های 
اهریمنی دیده شود نباید داخل ور گردند. در بزرگ‌ترین محله این ور ه گذر بساز در 
محلّه وسطی شش گذر و در محلّه کوچکی سه گذر؛ در گذرهای بزرگ‌ترین محله تخم 
هزار مرد و هزار زن در وسطی ششصد و در کوچکی سیصد جمع نماء گذرها را با نگین 
زرین علامت و نشانی بگذار و برای ور دری بگشای که روشنایی داخل شود. 
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جم پرسید که چگونه این باغ را بسازم؟ اهورامزدا گفت: ای جم زیبا پس ویونگهان 
مین رابا باشتة غویش پکوی بش ازآن با فست‌های وین ار را بمال هماخ‌ظروش که 
امروز مردم گل نرم را می‌مالند. آنگاه جمشید همان‌طوری که اهورامزدا گفت عمل نمود. 
ور را حاضر کرد. چارپایان خرد و بزرگ و مردمان و گیاه‌ها و غذاها را در آنجاگرد آورد. 

ای آفریدگار جهان ماّی, ای پاک» چه فروغ و روشنایی در اين ور که جم ساخت 
می‌تابد. اهورامزدا گفت: در آنجا فروغ‌های جاودانی (روچنکهه) و فروغ جهانی 
(ستیذاته) می‌باشد. در هر سال یک بار در آنجا ستارگان و ماه و خورشید طلوع و غروب 
می‌کند به نظر ساکنین ور یک سال مثل یک روز است. در هر چهل سال از هر یک جفت 
مخلوقات ور یک جفت دیگر به‌عمل می‌آید. مردمان در ور به بهترین زندگانی به‌سر برند. 

ای آفریدگار جهان مادّی, ای پاک؛ که در آنجا کیش مزدا داخل کرد؟ اهورامزدا گفت: 
مرغ کرشیپتر." ای آفریدگار جهان مادّی, ای پاک کیست در آنجا بزرگ و حاکم (اهو) و 
شرداو دینی (رتو عود) اهورامزدا گفت؛ ارو تدثر و قوای: زرتشت». در اینها ستذگر 
می‌شویم که جمشید فقط به فرمان اهورامزدا باغ ور را که در پهلوی ور جمکرت می‌گویند 
برای پیش آمد طوفان آخرالزمان ساخت. ریاست روحانی و مادی این باغ با زرتشت و 
پسرش اروتدثر می‌باشد. همچنین در هیچ جای اوستا نیامده است که پس از طوفان جم 
نیز با ساکنین از ور درآمده, زمین را دگرباره آباد خواهد نمود. بنابراین انجه در زامیاد 
يشت که به زودی ذکرش بیاید راجع‌به جمشید مندرج است نقیض مطالب فرگرد دوم 
وندیداد نیست. پیش از انکه به مابقی داستان جم بپردازیم لازم است یاداور شویم طوفان 
آینده که جهان را ویران و مخلوقاتش را نابود خواهد کرد موسوم است به مَهرٌ کوشاء که از 
تر گامشتی است‌زاین کلف فقط یک باز ریک ارام ای اوستاین اسفعال فده سر 


ور شاهنامه دز خصوض مدز ل سا کم نید عکیین آمده اسست 

ببفرمود دیوان نایاک را پا آپ اتیو آ سیفن خاک را 

هر آنفه از کل اند پشداشتند. سیخ راکالید ساعتر 
۲. بندهش در فصل ۱٩‏ در فقره ۱۶ می‌نویسد در خصوص کرشبت گفته شده است که او می‌تواند کلماتی تلفظ 
کند. او است که در ور جم دین منتشر ساخت. در فصل ۲۴ همین کتاب در فقر؛ٌ ۱۱ آمده است کرشبت بزرگ و 
رئیس مرغ‌هاست, دین مزدیسنا را به ور آورد او را نیز چرغ گویند. مینوخرد در فصل ۶۱ فقره ٩‏ گوید که چهراو 
(جهروا) رئیس مرغ‌هاست. در فرهنگ‌ها نیز چرغ یکی از مرغ‌های شکاری درج یه ات اسلاین کونده 

ز میغ روان چرخ چون پر چسرغ پر آواز رامشگران مسرغ مرغ 
۳. اروتدنر یکی از سه پسران زرتشت است. به قول نت رئیس طبقه برزیگران بوده است. رجوع کنید به 
گات‌ها. 
5 رجوع کنید به: ,4 .2 ,]1] ۷ ۳۴۵۵۲۲۰ ۷۷۵۹۲۵۲۵۵۵۲0 0۷ 6۳102۷6512 7 
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در پهلوی ملکوش گویند. در مینوخرد ملکوسان آمده است. او دیوی است مهیب. در پایان 
هزاره هوشیدر زمستان هولناکی پدید آورد. در مدّت سه سال زمین را دچار باران و 
تگرگ و برف و باد سرد نماید, به‌طوری که از این طوفان زمین ویران و مخلوقاتش نابود 
شوند آنگاه ساکنین ورجمکرد بیرون آیند و دگرباره زمین آباد کنند.! 

طوفان ملکوش و باغ ور در اوستا بسیار شبیه است به طوفان نوح و کشتی وی که در 
تورات منول است, فرقی که در میان اين دو عقیده موجود است این است که به قول 
دانشمند آمریکایی ِ« باغ ورجمکرد با آن همه وسعت برای فرا گرفتن قومی و لوازم 
زندگانی وی منطقیتر است تا کشتی کوچک نوح برای جمعیّت آنبوه ۳" 

گذشته از یسنا و وندیداد در چندین يشت از جمشید صحبت شده است, به حسب 
ترتیب نخست باید به آیان يشت متوجّه شویم. در فقرة ۲۵ آن آمده است که جمشید 
دارندهٌ رمه خوب در بالای کوه هکر. صد اسب؛ هزار گاو؛ ده هزار گوسفند برای ناهید 
قربانی نموده, از او تمتّا کرد که وی را در همه ممالک بزرگ ترین شهریار گرداند که وی را 
به دیوها و مردمان و جادوان و پری‌ها و کاوی‌ها و کرپان‌های ستمکار چیر سازد و از 
دیوها ثروت و بهره و فراوانی و رمه و خورسندی و تشخص را دور بدارد ایزد ناهید وی 
را کامروا ساخت. در درواسپ یشت نیز جمشید به ترتیبی که در آبان يشت گذشت برای 
ایزد گوش قربانی نموده, درخواست می‌کند که وی را موفق بدارد از آنکه او پتواند یرای 
مخلوقات گله و رمه مها سازد, گرسنگی و تشنگی و پیری و مرگ را از آنان دور نماید که 
در مت هزار زمستان (۱۰۰۰ سال) جهان را از باد گرم و سرد ایمن بدارد. ایزد گوش نیز 
حاجت او را براورد. در فروردین يشت در فقرهٌ ۱۳۰ امده است ما به فروهر پاک جم پسر 
ویونگهان توانا و دارندهٌ رمه درود می‌فرستیم تا به ضد فقارت که دیوها اورده‌اند استقامت 
توانیم نمود و به ضدّ خشکی و احتیاج ایستادگی توانیم کرد. در رام‌يشت در فقرةٌ ۱۵ تا ۱۷ 
باز جمشید از کوه هکر در بالای تخت زرین برای ایزد وایو (فرشته هوا) نقار آورده همان 
تماهایی که از ناهید داشت در اینجا از فرشته هوا نموده و کامروا می‌گردد. در ارت یشت 
در فقرات ۲۸ تا ۲۱ باز به جمشید برمی‌خوریم که به ترتیب مذکور در درواسپ یشت از 
ایزد ارت (فرشته ثروت) طلب می‌کند که حاجاتش را برآورد. 

در زامیاد يشت نسبتاً مفصّل تر از جمشید صحبت می‌شود. به خصوص مندرجات آن 
مفید و سرچشمهٌ مطالبی است که در کتب تاریخ و شاهنامه راجع‌به جمشید مندرج است. 


۱. رجوع کنید به رسالهٌ سوشیانس تألیف نگارنده. 
1 ۲6۵ عظ 1 ,201۲088/61 .3 «صاز ۷۷ .2 
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در فقرات ۱ ۸ جنین آمده نست:«فر مدت زمانی از آن جمشید بود کسی که در روی 
هفت کشور سلطنت داشت به دیوها و مردمان و جادوان و پری‌ها و کاوی‌ها و کرپان‌ها 
مسط بود, جم از دیوها ثروت و سود بربود. فراوانی و گله و رمه و خوشی و جاه و جلال 
زا ودرویدف دوعوم ی ردو میدن موسیویی نا 
تم شهب نیما و کرش وود ات وت پر وه توش کر فریا هقی سین نود 
تا به وقتی که او دروغگویی آغاز نمود و خیال خود را به دروخ مشغول ساخت. آنگاه فر از 
او به‌صورت مرغی جدا گشته به مهر رسید؛ بار دوم فر از او جدا گشته به فریدون رسید؛ بار 
سوم فر از او جداگشته به گرشاسب رسید؛ پس از انکه فز از جمشید دور شد او افسرده و 
پریشان گرد جهان همی گشت به ناجار بایستی به خصومت دشمن تن در دهد». 
در فقرة ۴۶ ژامیاد بشت آمده است که سپیتیوز (7۵ز5) جم را با اره دو پاره نمود. 
در فصل ۳۱ بندهش در فقرءٌ ۵ امده است: «سپیتور برادر جمشید است با ازدی دهاک 
(ضحاک) جمشید را کشت». همان طوری که شغاد برادر خود رستم را کشت. در 
روضةالصفاء و در یک روایت منظوم مندرج است که جم را پس از آنکه صد سال متواری 
بود در کنار دریای چین در میان یک درخت تهی و کهنسال یافته با اره به دو نیم کردند. 
شاهنامه نیز مطابق با زامیاد يشت در خصوص جمشید گوید: 
چنین سال سبصد همی رفت کار ندیدند مرگ اندر آن روزگار 
نیارست کس کرد بیکاری‌ای نبد دردمندی و بیماری‌ای 
زرنج و ز بدشان نبود آگهی میان بسته دیوان بسان رهی 
از آ تک شیاه زور وتان فاد یوق از ارستاشد. 
شما راز من هوش و جان وتن‌است ‏ به من نگرود هر که اهریمن است 
گر ایدون که دانید من کردم این مرا خواند باید جهان آفرین 
چو این گفته شد فر یزدان از اوی کُسست و جهان شد پر از گفتگوی 
جمشید پس از آنکه در میدان جنگ ضحاک زخم یافته خود از معرکه به کنار کشید در 
مت صد سال متواری بود فا آنکه او را در کتار درنای چین دستگیر نموده با ره به دو 
نیمش کردند. 
چو صد سالش اندر جهان کس ندید ز چشم همه مردمان ناپدید 
صدم سال روزی به دریای چین پدید امد ان شاه ناپاک دین 
جو ضحاک آورد ناه به جنگ یکایک ندادش زمانی درنگ 
به اره مر او را به دونیم کرد جهان را از او پاک و بی‌بیم کرد 
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طبری و بلعمی می‌نویسند که جمشید پس از شکست یافتن از ضحاک به زاولستان 
بگریخت و دختر شاه آنجا را به زنی گرفت؛ از او پسری آمد تور از تور پسری آمد دستان, 
از دستان پسری آمد طوارک, از طوارک پسری آمد فرامرز, برای مت داستان رجوع کنید 
به مقالةٌ گرشاسب. در انجام مقال متذکر می‌شویم که داستان غرور و خودستایی جمشید 
بعدها داخل سّت بهودیان شد و در کتاب تلمود سلیمان, به جای جمشید اوستا گردید, نگین 
سلیمان احتمال دارد اصلاً همان نگین جمشید باشد که ذ کرش در فرگرد دوم تتدیداه کل هت ۱ 


ضحاک 

به قول شاهنامه پس از آنکه جمشید خودستایی آغاز کرد. فر ایزدی از او جدا گشته و 
مغلوب ضحاک شد. مدت سلطنت ضخاک تازی و دور ستم و بیدادش هزار سال بوده 
است تا انکه فریدون او را شکست داده به کوه دماوند به زنجیر بست. در شاهنامه مرداس 
پدرش می‌باشد. حمزه و بیرونی ارونداسپ ضبط کرده‌اند. 

در اوستا اژی دهاکَ امده‌است. این اسم مرک است از دو جزء اولی که اژی باشد خود 
جداگانه غالبا در اوستا استعمال شده است از این قبیل در فرگرد اول وندیداد. در فقره ۲ 
اهورامزدا می‌گوید: نخستین کشوری که من بیأفریدم آریاویچ می‌باشد. اهریمن در آنجا 
اژی (مار) سرخ بيافرید. همچنین در فقرة ۵ از فرگرد ۱۴ و در فقرةٌ ۶۵ از فرگرد ۱۸ و در 
فقرة ٩۰‏ از آبان یشت اژی به معنی مار می‌باشد. بسا از اژی یک جائور اهریمنیاراده شده 
ات دوس یه همان:معتی که ام وو از کلمه ازدها با آزدو فارسی برعی ید جتان که دو 
یسنا ٩‏ که ذکرش در مقالهةٌ گرشاسب بياید, دهاک نیز جداگانه استعمال شده. یک مخلوق 
اهریمنی دیوسیرت است. چنان‌که در یستا ۱۱ فقر؛ ۶ غالبا ای با کلمه دهاک یک‌جا 
7 از آن نید یک مخلوق دیوسیرتی آراده می شود در وامیاد یکنت ز فقرهٌ ۴۶ تا ۵۲از 
منازعة آذر و ای دهاک صحبت می‌دارد که هر یک برای به‌دست آوردن فر ایزدی 
می‌کوشد. در فقرات مذکور نیز گهی اژی تنها آمده است. 

ازدها و اژدر از کلمة اوستایی اژی دهاک می‌باشد. در ادبیّات فارسی نیز به همان معنی 
استت که در آوشتا لبینی کوید: 
۱. برای کسب اطلاعات مفصل تر راجع‌به جم در ودا برهمنان و در تلمود بهودیان رجوع کنید به کتاب‌های ذیل: 

:0 م۲ تطدمه5۳ تعطظ عم مر حعق ففط/ز/۱ عطععنقه ۷ 267 
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از این هفت سر اژدر عمرخوار بپرهیزد آن کاو بود هوشیار 

حمزهٌ اصفهانی در وجه اشتقاق این اسم چنین می‌نویسد: «بیوراسب ده اک ده اک اشتقاقه 
ده اسم لعقدالعشرة و آک اسم للافته والمعنی انه کان ذا عشر آفات احدثها فی‌الدنیا» اين 
اشتقاق درست نیست چه دهاک مرکب از ده و اک که در اوستا به معنی بد و زشت است 
قن باشق کل دهد اوستا کش آمده اسباز ادها ک هراشا سا کار شجاگن در 
شاهنامه و کتب تاریخ مرد جبّار و بیدادگری از نژاد بیگانه و دشمن ایران تصوّر شده است 
که چندی ایران راگرفتار پنجه قهر و غلبه خویش داشت. 

و کب معا خرتن او را ند بیوواسب خوانده اند که همع دا رده ده ها ان انب استه 
فردوسی گوید: 

همان بیوراسبش همی خواندند چسنین نام بر پهلوی راندند 

از اوستا نیز برمی‌آید که آژی دهاک از قوم دیگری است و از مملکت بابل است. یعنی از 
همان سرزمینی که ایرانیان در قدیم یک طایفةً عرب نژاد از ساکنین انجا را تازی 
می‌تامیدند و بعدها اسم این طایفةً مخصوص را برای کلیّه اعراب اطلاق کردند. در 
شاهنامه هم که ضحاک تازی نامیده شده است. لابد یکی از جبّاران بابل مقصود می‌باشد و 
مناسبتی هم با سلاطین قدیم خونخوار و ظالم بایل یا آشور دارد. 

قو فق ۵ ۲ از ابان بت امده است: «که اژی دهاک سه پوزه در مملکت بَوَرِی» صد 
اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند برای ناهید قربانی کرد و از او درخواست که وی را به 
تهی تمدخ هت کشوو از انسان موفی سارد: اما حاخت اور آورده تشت), 

وی همان بابل است به مناسبت آنکه لام در زبان‌های ایرانی نبوده است. آن را به راء 
تبدیل کرده‌اند. بابل در کتیبه‌های هخامنشیان بابیروش و در اوستا بَوْرِی شد. مُشتبه نشود 
باکلمه دیگر اوستایی بَْری که با همین املاء به معنی ببر است و در فقرةٌ ۱۲۹ يشت مذکور 
آمده است. از فقرة فوق برمی‌اید که ضحاک بابلی بوده و در مملکت خویش قربانی نیاز 
ناهید نموده است. در فقر؛ ۱٩‏ از رامیشت آمده است که اژی‌دهاک در کویر ینت در بالای 
تخت زرین برای وایو (فرشته هوا) فدیه آورد. کویرینت همان است که اکنون موسوم به 
کرند است. این قصبه کوچک در جایی که ضحاک فدیه نثار فرشته هوا نمود در بالای 
کوهی واقم است که میان بابل و اپران حایل است و نزدیک به بر وطن اصلی ضحاک 
است. همان کوهی که در بندهش در فصل ۱۲ در فقرات ٩‏ و ۲۶ اسپروج و در شاهنامه 
اسیروز نأمیده نله اسنت: 

همی رفت آن شاه گیتی‌فروز بزد گاه در پیش کوه اسپروز 
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یونانی‌ها آن را زاگکس دهتوه7 خوانده‌اند. 
رو باسی یس زر تیکاوه ی وی فک سر مارگ نی قرو که نس شیامک از طر ف 
مادر دهاک, پسر اودی» پسر بیک. پسر تمبیک, پسر اووخم. پسر پاو رویسم. پسر 
گذوینو: پسر دروگاء.سکان» پسر کتاک مینئوی (زشت نهاد)؛ باز بندهش در فصل ۲۳ در 
فقرات ۲ و ۲ می‌نویسد که در زمان سلطنت اژی دهاک زن جوانی با یک دیو و مرد جوانی 
با یک پری به‌هم پیوستند. از اختلاط آنان زنگی‌های سیاه‌پوست به‌وجود آمدند. وقتی که 
فریدون به سر کار آمد آن‌ها را از ممالک آریایی بیرون نموده به ساحل دریا راند. اما پس 
از استیلای عرب دگرباره به ممالک آریایی داخل شدند. داستان دست یافتن فریدون به 
ضحاک و در کوه دماوند او را به زنجیر بستن در کتب پهلوی نیز مندرج است. 

بندهش در فصل ۲٩‏ در فقرات ۸و ٩‏ می‌نویسد: «وقتی که اژی دهاک زنجیر گسسته 
آزاد شود آنگاه سام گرشاسب برخاسته او را هلاک کند. اين اژدهاک را که نیز پیوراسب 
می‌گویند در کوه دماوند زنجیر شده است چه وقتی که فریدون بدو چیر شد نتوانست که او 
را کشت در شا یس تامایست در فص ۲۰ ققر :۱۸ امه اشت که ف پشو یواست 
مخلوقات موذی و مٌُضر خواهد شد. 

در شُتّت است که در هزارهٌ هوشیدر ماه دومین موعود مزدیسنا ضحاک از کوه دماوند 
ژتضیر خواهد کسست ست طاول کشوده یک خلت از مر همان و ستورران و کوسفندان و 
سای ماو فان افیا نانود خو هد کرد انگاه اهورامدا کر شاسپر از دعب زاباستاره 
برانگیخته آنتابکار را تانود و اهد سا خر 


فریدون 
نگه کن کنجا آفریدون گرد. که‌از پیر ضحاک شاهی پیرد 
(فردوسی) 
فریدون در اوستا تراتئون (1۳۵6۱۵022) آمده است: اسم پدرش ی می‌باشد در 
سانسکرت آپتیا «مهگویند معمولا در اوستا أَتوَیَانة آمده است و این صفت است به معنی 
از خاندان أَتوية همین کلمه است که در پهلوی آسپیان شده است به زودی ذکرش بیاید. 


۱ رجوع کنید به رسالهٌ سوشیانس تألیف نگارنده صص ۴۴-۴۳. 
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در فقرات ۶ تا ۸ از یسنا ٩‏ مذکور است: «زرتشت از هوم پرسید دومین کسی که تو را 
در جهان مادی بیفشرد کیست و چه پاداشی به او بخشیده شد. هوم در پاسخ گفت: دومین 
کسی که مرا در اين جهان مادی بیفشرد آثویه می‌باشد. در پاداش پسری مثل فریدون از 
خاندان نجیب و توانا به او داده شد کسی که اژی دهاک سه پوزه و سه کله و ششم چشم و 
هزار چستی و چالاکی دارنده را شکست داد آن دروغ قوی دیوپرست را که اهریمن 
ناپاک برای تباه نمودن راستی به ضدّ جهان مادی بیافرید». از فقره ۱۷ از فرگرد اول 
وندیداد می‌توان استدلال نمود که گیلان مسقط الرأس فریدون می‌باشد» چه در فقره مذکور 
آمده است: «چهارمین کشوری که من زاره بیافریدم وَرنه چهار گوشه می‌باشد. در 
انجایی که فریدون کشنده اژی‌دهاک تولد یافت. اما اهریمن بدکنش در انجا حیض 
غیر طبیعی بیافرید و غیرآریایی را (خارجه را) بر آن مملکت مسلط داشت». در هر جایی 
از اوستا که از فریدون ذکری شده می‌بينيم که او در مملکت وَرنه برای فرشتگان قربانی 
کرده است از این قبیل در آیان يشت و درواسپ یشت و رام يشت و ارت يشت و زامیاد 
يشت که ذکرش بیاید. وّرٍنه را غالب مستشرقین دیلم یا گیلان کنونی دانسته‌اند. تفسیر 
پهلوی اوستا نیز ورنه را به پدشخوارگر تفسیر کرده است که عبارت باشد از ناحية 
کوهستانی جنوب غربی دریای خزر, بندهش در فصل ۱۲ در فقره ۱۷ می‌نویسد: 
«پدشخوارگر کوهی است که در طبرستان و گیلان واقع است». 

به قول وست" محققاً پدشخوارگر در جنوب قفقاز واقع است و اکنون البرز نامیده 
می‌شود. به‌هر حال وَّرٍنه محلی است در گیلان, در پهلوی ورنیک گفته‌اند. به قول یوستی 
هنوز دهی موسوم به ورگ در طرف شرقی ساری واقع است:؟ ورن چهارگوشه خوانده 
شده است. تفسیر پهلوی توضیحات داده گوید نخست برای انکه چهار راه به سوی ورنه 
دلالت می‌کند. آن را چهارگوشه گفتند. دوم آنکه ورن دارای چهار شهر عمده است 
همان‌طوری که غالبا از دیوهای مازندران اسم برده شد. بسا در اوستا نیز از دیوها و 
دروغ‌پرستان وَرنةُ یاد شده است. از اين قبیل در وندیداد فرگرد ۰ فقرة ۱۴ و یسنا ۲۷ 
فقرة ۱و ابان بشت فقرة ۲۲ ومهر یشت فقرة ۷٩و‏ فروردین بشت فقرخ ۷۱ 
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دگر از جاهایی که از فریدون سخن رفته است در فقرٌ ۳۳ از آبان يشت است. از این 
قرار: «فریدون از خاندان توانای أئوَیةُ در مملکت چهارگوشه وه صد اسب و هزارگاو و 
ده‌هزار گوسفتل برای ناهد قربانی تنوده از آو فرغوانت کهیه ازی دهاک سه‌پوزه:؟ 
ظفر یابد ناهید حاجت او را برآورد». 
در فقرات ۱۳ و ۱۴ از درواسب یشت آمده است که فریدون برای ایزدگوش قنربانی 
نموده, از او درخواست که به ضحاک غلبه کند و دو زنش را سنگهوک و روک راکه برای 
توالد و تناسل دارای بهترین بدن و برای خانه‌داری برازنده هستند از او بژّباید. در فقرة ۲۳ 
از رام يشت و در فقرات ۳۵-۳۳ از ارت‌یشت باز فریدون برای فرشتگان هوا (ویو) و 
تروت (ارت) فدیه آورده به ترتیب مذکور تما می‌کند که وی را کامروا سازند. سنگهوک و 
نوک را که فریدون از دست ضحاک نجات می‌دهد. در شاهنامه شهرناز و ارنواز 
می‌باشند دو خواهر جمشید که پس از مغلوب شدن جم گرفتار ضحاک مادر دوش شدند. 
دو پاکیزه از خانه جمشید برون آوریدند لرزان چو بید 
که جمشید را هر دو خواهر بدند سر بانوان را چو افسر بدند 
ز پوشیده رویان یکی شهرناز دگر ماهرویی به نام ارنواز 
در فقرة ۴۰ از بهرام یشت نیز از یل نامور فریدون ذکری شده است. در تمام فقرات 
مذکور کار عمدةٌ فریدون همان شکست دادن ضخاک است. داستانی که مفصّلا در شاهنامه 
و در کلیّه کتب تاریخ مندرج است. پدر فریدون در شاهنامه آبتین و مادرش فراتک می‌باشد. 
فرانک بدش نام و فرخنده بود به مهر فریدون دل آکنده بود 
سلسله نسب فریدون در فصل ۳۱ از فقرة ۷ بندهش این‌طور آمده است «فریتون اسپیان 
پسر پورتورا آسپیان, پسر سوک‌تورا آسپیان پسر پورتورا اسپیان, پسر سیاک‌تورا 
آسپیان, پسر سپیدتورا آسپیان, پسر گفرتورا آسپیان, پسر رمک‌تورا اسپیان پسر ونفر 
غشن آسپیان, پسر چمء پسر ویونگهان؛ از ویونگهان تا به آسپیان پورتورا ده يشت بوده 
است هر یک از آنان صد سال زندگانی کرده است که روی هم رفته هزار سال باشد. این 
هرا سال سرت سالطانی شهاک یه است, از اسیبان پوز تور فریلوی بهوسود امف کی 
که از جم انتقام کشید. از او (یعنی پورتورا) دو پسر دیگر که برمایون و کتایون باشند نیز 
به‌وجود آمدند. امّا فریدون پرهیزگارتر بوده است. از فریدون سه پسر به‌وجود آمدند سرم 


(سلم) و توج و ایریج ...». 
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داستان این سه پسر و تقسیم کردن فریدون ممالک خود را در میان آنان در شاهنامه و 
کتب تاریخ عربی و فارسی معروف است. 
نخستین به سلم اندرون بنگرید همه روم و خاور مراو راگزید 
دگر تور را داد توران زمین وراکرد سالار ترکان و چین 
وزان پس چو نوبت به ایرج‌رسید مر او را پدر شهر ایران گزید! 
در اوستا از قلمرو سلطنت این سه پسر نیز یاد شده است. در فروردین یشت در فقرةه 
۳ امده است به فروهرهای مردان و زنان پاک ممالک اریایی درود می‌فرستیم. به 
فروهرهای مردان و زنان پاک ممالک تورانی درود می‌فرستیم. به فروهرهای مردان و 
زنان پاک ممالک ستیریمه 8 درود می‌فرستیم» بنابر انچه در کتب ما مسطور است 
سلم و تور و ایرج اسامی خود را به خاک و قلمرو سلطنت خویش داده‌اند. سثیریمه اوستا 
مملکت سرم (سلم) می‌باشد که قسمت بزرگ‌ترین پسر فریدون بوده است. از آن مملکت 
روم یا اروپا و یا به قول فردوسی خاور زمین (مغرب) اراده شذه است: ! 
دگر از اعمال فریدون در اوستا اين است که او کشتی‌ران ماهر پا ور را به‌صورت 
گرکنن فرآورده: فز هوابه پرواز تمودن واداشت, فز فقرء ۱ بان یشت این داستان را 
ملاحظه خواهید نمود. نظیر آن را در هیچ‌یک از کتب پهلوی نیافتم در شاهنامه و کتب 
تاریخ نیز چیزی از آن به نظر نگارنده نرسید. 
در پایان نوشتار از فقرات ۲۷-۳۶ زامیادیشت ذکری نموده ختم می‌کنيم. در فقرات 
مذکور امده است: «دومین بار وقتی که فر از جمشید به‌صورت مرغی جدا شد فریدون از 
خاندان توانای أَثوَیَة آن را دریافت. به‌طوری که او در میان پیروزمندان پیروزمندترین 
قییه آتفتا ی زر تفت کسی که زقق‌دها که ور امیی را کشت 


گرشاسب یکی از ناموران ایران قدیم است که مکرراً در اوستا از او نام برده شده است 
او در نامه مقس به‌منزلة رستم شاهنامه یا هرقل " یونانی‌هاست. در اوستا کرشاسپ آمده 
است. در سانسکریت نیز کرساسوَ ۵ گویند, معنی لفظی این أسم دارندهٌ اسب لاغر 
۱. رجوع کنید به همین کتاب از مملکت آریایی, ایران مقصود می‌باشد. 
۲ رجوع کنید به: ,155-۰ 5۰ 1901 )۲موته/۱۸ موب طفقجه ۴ 
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یا کسی که اسبش لاغر است می‌باشد. امروز گرشاسب گوییم؛ ولی بهتر این است که 
کرشاسب بگوییم چون در نسخ خطی قدیم میان ک و گ امتیازی در نوشتن نمی‌داده‌اند. 
شاید که فردوسی هم در عهد خویش کرشاسب استعمال کرده باشد و ممکن است هم 
گرهاسشت گفته باشد. طبر کرشاسیبو بر القدام کرشاست خبط گردهانه فرچند که در 
این مقاله مقصود ما این نیست که کلیّه آنچه در خصوص گرشاسب مورخین عرب و ایرانی 
نوشته‌اند و انچه در شاهنامه مندرج است با مندرجات اوستا مطابق کنیم بلکه مقصود این 
است که فقط آنچه راجع‌به گرشاسب در اوستا و سایر کتب مذهبی مزدیسنان آمده است در 
ین مقاله جمع نماییم و به این وسیله معنی یک رشته از جملات اوستایی را به فهم نزدیک 
کنیم. خواه مندرجات اوستا مطابق مضامین گرشاسب‌نام اسدی طوسی که در سال ۴۵۸ 

بیرآمیته قنته است موافق باهذ با نهولی برای آنکه را فعقیقی تموده باقیم مختصرا 
آنچه در شاهنامه از گرشاسب نوشته شده است یادآوری نموده می‌گذريم. 

در یک جای شاهنامه گرشاسب پسر زو (زاب) پسر طهماسب از خاندان فریدون ه 
سال ساطنت تمود؛ 

پسربٌد مر او را (زو را) یکی خویش کام ‏ پدر کرده بودیش گرشاسب نام 
ملحقات شاهنامه از گرشاسب دیگری اسم برده, گوید پس از آنکه جمشید از ضحاک 
زخم یافته خود را از میدان جنگ به کنار کشید شبانه با لباس مبدّل فرار نموده سر به کوه 
و بیابان نهاده چندی سرگشته می‌گشت تا اينکه به زاپلستان رسید. سمن‌ناز دختر کورنگ 
پادشاه زابلستان شیفته خسن جمال جمشید گردیده در خفا زن او شد. کورنگ پس از 
آیستن شدن دخترش قضیه را دریافت. خواست که جمشید را دستگیر نموده به نزد 
کت ایا سوسیا و را فش وس از فد پداشت:< 
آنکه سمن‌ناز پسری بزایید. 
نهاد آن دل‌افروز را نام تور دل‌و جان جم بد ازاوپرزنور 

پس از آنکه تور به سنّ پنج سالگی رسید از حرکات او حدس می‌زدند که او باید از پشت 
جمشید باشد. کورنگ برای آنکه سر فاش نشود از بیم ضحاک به جمشید گفت که زن و 
فرزند گذاشته از زابلستان برود. جمشید پس از پیمودن مراحل به هندوستان رسید. پس 
از چندی اقامت در آن سرزمین رهسپار چین گشت؛ در آنجا گماشتگان ضحاک او را 
دستگیر نموده, به فرمان شاهنشاه ماردوش او را با اره به دو نیم کردند. سمن‌ناز از شنیدن 
این خبر زهر خورده خود بکشت. تور به حذ کمال رسید از او پسری به‌وجود آمد موسوم 


به شید سب: 
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از ان‌اه زاققن یکی هه فاد شاه شیدسب ناماد 
شیدسب پس از مرگ کورنگ به تاج و تخت زابلستان رسید. از او نیز پسری موسوم به 
طوزک با یه ع رس وجوفانهاد 
یکی پور شآمد ز تخم بزرگ به رسم نیا نام کردش طورگ 
پس از در گذشتن شیدسب طورگ چندی سلطنت نمود از او هم پسری به‌دنیا امد 
نامزد به شم: 
یکی پورش آمد به خوبی چو جم نسهاد آن دلاور ورا نام شم 
از شم پسری به‌وجود آمد موسوم به اترط: 
ز شم زان سپس اترط آمد پدید همی فر شاهی از او می‌دمید 
اترط هم چندی شاهی نمود. پسر او که موضوع مقالهً ماست موسوم به گرشاسب است. 
چو بختش به هر کار منشور داد سپهرش یکی نامور پور داد 
بر آن پور آرام بفزود و کام گرانمایه را کرد گرشاسب نام 
در شاهنامه شرحی از زور بازوی گرشاسب و دلیری وی‌مندرج است اما داستان او به 
پایان نرسیده, فقط در انجام داستان نزاد رستم به گرشاسب نسبت داده می‌شود: 
بزرگان این تخمه کز جم پدند سراسر نیاکان رستم بدند! 
این داستان را که ترنرمکان در جزو ملحقات شاهنامه چاپ کرده است معلوم نیست که 
از فردوسی باشد. احتمال دارد که از گرشاسب‌نامهةٌ اسدی طوسی باشد که هنوز به نظر 
نگارنده نرسیده است. میرخواند نیز در روضةالصفاء می‌نویسد: «در گرشاسف‌نامه نقل 
است که جمشید مجهول‌وار گرد عالم می‌گردید تا در حوالی سجستان ساکن شد و دختری 
از آن قوم بخواست و از او فرزندان متولد شدند که گرشاسف از آن نسل است و رستم از آن 
تخمه». به قول نولدکه " خاندان رستم منسوب به گرشاسب اوستا نیست. "از آنچه گذشت 
اسامی آباء و اجداد گرشاسب در شاهنامه از اين قرار است: گرشاسب پسر اترط, پسر شم. 
پسر طورگ» پسر شیدسب. پسر تور پسر جمشید و این سلسله در زابلستان سروکاری 
5و سیب اقا اد اور آتبا یگ نام کرخایت شا هابدایی: 
متمّم داستان گرشاسب را از این قبیل جنگ وی با ضجٌاک و لشکرکشی‌هایش به ضد 
توران و افریقا و هندوستان و ساير اعمالش را باید به‌واسطة گرشاسب‌نامه اسدی طوسی 
۱. رجوع کنید به شاهنامه چاپ مکان ۸۸۵620(ملحقات) از صفحه ۲۱۰۰. 
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تکمیل نمود. سراینده گرشاسب‌نامه علی‌بن احمد طوسی موّلف لغت فرس اسدی است. 
پدرش را که برای تشخیص باید اسدی بزرگ نامید موسوم است به احمدین 
تتضورالطوسی معا فر دوس و به قولی استاد او پوفه اس 

ماخ گرشاس‌نامه که در سال ۳۵۸ هجری ( ۱۰۶۶ میلادی) سراییده شسده است: 
بی‌شک همان مأخذی است که در ملحقات شاهنامه در متمّم داستان جمشید و اعقاب او 
به رشتةٌ نظم کشیده شده است. 

از انچه بندهش در فصل ۳۱ در فقرات ۲۶ و ۲۷ می‌نویسد به خوبی یاداور سلسلهٌ 
گرشاسب شاهنامه می‌باشد. بندهش گوید: «گرشاسب و اوروخش ۸0۳۷۵150 دو برادر 
بوده‌اند از پسران اترت» پسر سام, پسر تسورک» پسر سپانیاسپ 0287050 پسر 
دوژشاسپ 0۲۵50250( قنسر کوک کم فرگو: ۲ 

در اوستا نیز پدر گرشاسب تریت آمده است. گاهی با اسم خاندانش سام گرشاسب 
خوانده شده است. جنان‌که در فروردین یشت در فقرات ۱ ۱۳۶.درکتب پهلوی گاهی 
فقط به اسم خاندانش سام نامیده شده است. 

اینک آنچه در اوستا راجع‌به آباء و اجداد و اعمال گرشاسب مندرج است بیان نموده. 
بعد نواقصات این داستان را به توسط ساير کتب مذهبی پهلوی و پازند و فارسی تکمیل 
می‌کنيم. نخست رأجعبه تریت پدر گرشاسب در فرگرد ۲۰ وندیداد در فقرات اول و دوم 
جنین امده است: 

«زرتشت از اهورامزدا پرسید کیست در میان پرهیزگاران و دانایان و کامگاران و 
توانگران و رایومندان و تهمتنان (دلیران) و پیشدادیان نخستین مردی که ناخوشی را باز 
داشنت: مرک :وا باز ذاشت: (زخم) نیزه‌پران را باز داشت» حرارت تب را از تن مردم باژ 
داشت. اهورامزدا در پاسخ گفت: ای سیتجمان زر تشنت فریت در هیان بر هیزکاران و داناپان 
و کامگاران و توانگران و رایومندان و تهمتنان (دلیران) و پیشدادیان نخستین مردی است 
که ناخوشی را باز داشت. مرگ را باز داشت. (زخم) نیزه‌پران را باز داشت, حرارت تب را 
از تن مردم باز داشت». بنابراین تریتَّ در اوستا نخستین طبیب و اولین درمان‌بخش نوع 
بشر است. به‌منزلهٌ اسکلیسیوس ۸911605105 یونانی‌ها ددازم۸۰5۵1۵ ژمی‌ها می‌باشد. 


۱. گرشاسب‌نامه را مستشرق مرحوم فرانسوی کلمان هوارت اتعب۲ صرق( در دو جلد با ترجمه فرانسه در 
پاریس به طبع رسانیده است. یعنی که کتاب مذکور در ۲۰ دسامبر ۱۹۲۶ که روز وفات مستشرق مذکور است در تحت 
طبع بوده است (نقل از مق اقا میرزا محمدخان قزوینی در مجلهٌ ایرانشهر شماره ۱۱ از سال چهارم. ۱۹۲۷ میلادی). 

آ. رجوع کنید به: ۰ ۴۰ ۷۷۵5۵6 0۲ ۳5۵5۲ عط) ۵۶ ۲0015 50760 
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در یسنا ٩‏ فقرةهٌ ۰ باز در طی سوّال و جواب زرتشت با ایزد هوم از تریت اسم برده 
شده است. هوم در پاسخ به زرتشت می‌گوید: «سوم کسی که مرا مها ساخت تریت از 
خاندان سام است که از نیکخواهان‌ترین است. در عوض خداوند به او دو پسر داد یکی 
اورواخشیه که زاهد و قانون‌گزار بود و دیگری گرشاسب که دلیر و نام‌اور بود». عجالتا به 
همین قدر اکتفا می‌کنيم تا باز به یسنای مذکور برگردیم, از اورواخشیه اطلاعاتی نداریم 
فقط از فقرٌ ۲۸ رام‌يشت می‌دانيم که هیتاسپ او را کشت و برادرش گرشاسب از او انتقام 
کشید. در فقرهُ ۱ زامیادیشت نیز کشته شدن هیتاسپ زرین تاج به دست گرشاسپ برای 
خونخواهی برادرش اورواخشیه مندرج است. در آبان یشت از یک تریت و برادرش 
اشاوژدنکه که از پسران سایوژدری هستند اسم برده شد. او را با تریت که از خاندان سام 
است نباید مُشتبه نمود چنان‌که اشوزد که در فقرءٌ ۱۱۳ فروردین يشت امده است پسر 
سایوژدری می‌باشد, تباید که با پرادر گرشاسپ مشتبه شود. گر شاسب در اوستا جوان دلیر 
نامیده شده است. این صفت در اوستا نثیرمناو می‌باشد یعنی نرمنش و مردسرشت یا به 
عبارت دیگر دلیر و پهلوان, این صفت به‌تدریج نریمان شد و جزو اسامی خاص گردید. 
الحال سام گرشاسپ نریمان گوییم. دگر از صفاتی که در اوستا برای سام آمده است گسو 
می‌باشد. یعنی گیسو دارنده یا دارای گیس» دگر از صفات او گذوَرٌ می‌باشد یعنی دارندة 
گرز به خصوص غالب فتوحات گرشاسب با همین گرز صورت می‌گیرد. 

کلیه اعمال گرشاسب در مواضع مختلف اوستا ذکر شده است. از آن جمله در فقرة ۲۷ 
آبان يشت آمده است: «گرشاسب نریمان (دلیر) در کنار دریاچه پیشینگه فدیه نیاز اردوی 
سور ناهید نمود و از او خواست که وی را به شکست دادن گندرو در ساحل دریای 
فراخ‌کرت موفق سازد. نخست ببینیم که پيشینگه در کجاست. بندهش در فصل ٩‏ در 
فقرة ۱ می‌نویسد: «دشت پیشیانسی در کاولستان واقع است. گفته شده است که در 
کاولستان پشته پیشیانسی عجیب‌ترین مسملکت است در انجا بسیار گرم است. در 
بلندترین محل آنجا گرم نیست». آمروز این دشت موسوم به پیشین است. دشت بسیار 
پهنی است بیشتر از پنجاه کیلومتر پهنای آن و هشتاد کیلومتر درازای آن است. دارای 
چراگاهان بسیار مرغوب می‌باشد. مردمان آنجا به پرورش گوسفند می‌پردازند. گله و رمه 
فراوان دارند. قسمتی از رود لورا که از طرف جنوب غربی آن می‌گذرد به اسم این دشت 
نامیده شده, در بلوچستان به دریاچه (باتلاق) آب ایستاد می‌ریزد. ! 


۱.رجوع شود به: 109 .5 0۲ع061 ج۷۵ ۲نای؟ عطمکا مهاون 
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اما گندرو که به دست گرشاسب کشته شد در فقرء هکوو ایام تفت ور باه تایه 
شده است. در کتب متأخرین چنان‌که خواهیم دید او را کندرب زره پاشنه خوانده, چنین 
من کزفهاند اب قاتا باشتد او جوودانتت کلعد راشای کدی ززین ایست 
با کلمةٌ دیگر اوستایی زریه که به معنی دریاست مُشتبه شده است. در شاهنامه نیز اسم 
گندرو موجود و وزیر ضحاک بوده است. لابد از نژاد او هم تصوّر شده است یعنی از نزاد 
سامی, فردوسی گوید: 
چو کشور ز ضخاک بودی تهی یکی مایه ور بد بسأن رهی 
که او داشتی گنج و تخت و سرای شگفتی به دلسوزی کدخدای 
و را کندرو خواندندی بنام به کندی زدی پیش بیداد کام 
کندرو مناسبتی با آب و دریا دارد, در کتب مت خرین نیز جای او در میان دریا قرار داده 
شده است. چنان‌که در آبان يشت گرشاسب تمنا می‌کند که او را در کنار دریای فراخ‌کرت 
بکشد. در فقرهٌ ۵۰ از فصل ۲۷ مینو خرد او دیوی اپیک کندرو نامیده شده است. 
دگر از جاهایی که در اوستا از گرشاسب ذکری شده است در یسنا ٩‏ در فقرة ۱۰ 
ی اند که ری کشت کرام دا وت بتر کر فاستوار رورا خفته براوزفن 
اسم پرده شده است. در فقرة ۱۱ که متقم فقرة پیش است از اعمال گرشاسب از این قرار 
سخن رفته است: «گرشاسپ اژدر شاخدار راکه اسب‌ها و مردم را می‌درید و زهر زردرنگی به 
کلفتی یک بند انگشت از او جاری بود کشت, گرشاسپ بر پشت آن (اژدر) در میان دیگ فلزی 
غذای ظهر خود می‌پخت به اين جانور گرما اثر کرده بای عرق ریختن گذاشت آنگاه از زير 
دیگ بجست و آب جوشان را فرو ریخت. گرشاسپ از آن هراسیده خویش به کنار کشید». 
کلمه‌ای که ما به شاخدار ترجمه کردیم در متن سرورّ آمده است که مرکب است از کلم سرو و 
ور کلمه مذکور به معنی شاخ در زبان فارسی محفوظ مانده است. ازرقی گوید: 
ز نور تایش خورشید لعل فام شود سروی آهوی دشتی چو آتشین خلخال 
برخی از مستشرقین گمان کرده‌اند که سروَرّ اسم این اژدر باشد, مینوخرد در فصل ۲۷ در 
فقرات ۴۹ و ۰ می‌نویسد که: «سام مار سرووَرَ و گرگ کپوذ که آن را پهینو (يا پهن و یا 


پسینو) می‌خوانند و دیو آبی کند رفی و مرغ کمک را کشت». 


ِ 
و به: 0 .2 ۳۱۱0101 معطهک مفع1 تم فوزتلصنرن 
و به: 3 ,37 0۰ ۷ ۷۵۱ ۴51 1۵6 0۶ 50015 ٩20۲640‏ 
و به: اهعع1 ٩0‏ ۷۵۸ ۶] ,18 م1 .۸۱۱6۲۲ عطوا جهظ 
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ش واه هت دق ای ۱:۳۸ ۲ نها تفص فا خر شاسی‌ یت شده است: 
می‌گوید: سومین بار که فر از جمشید جدا شد به‌صورت مرغی به گرشاسب رسید و او از 
فز نو فر فو‌میان دلیران دلي کر یی کم فیل او ازقه شاغدار زهیرالوهتزا کشخ وق 
به‌عینه آنچه در یسنای ٩‏ در فقرءةٌ ۱۱ آمده که ذکرش گذشت از قبیل کشته شدن گندرو 
زرین پاشنه و غیره» در اینجا تکرار می‌شود. از فقره ۱ که متمّم فقرات قبل است سایر 
فتویحات گرشاسب از این قرارذ کر می‌شود: نه پسر از خاندان بخنیه و سران او اده 
نیویکه و پسران خانواده داشتیانی و هیتاسب زرین تاج و وَرشُو از خاندان دانه و پیتئونه و 
رِوَشْمَة و سناویذکه راکشت." دگر از جاهایی که می‌توانیم از گرشاسب اطلاعی به‌هم 
رسانیم از فقرهُ نهم از نهمین فرگرد وندیداد می‌باشد که می‌گوید: «هفتمین کشوری که من 
اهورامزدا بیافریدم وّاکر ته می‌باشد اهریمن بدکنش در آنجا خنه‌تئیتی پری را که به 
اين کلمه به کاپول ترجمه گردید. اما خنه‌ثئیتی اين لغت به قول بارتولومه ایرانی نیست و 
نمی‌دانیم معنی لفظی آن چیست. فقط می‌دانیم که یکی از پتیارهای کابلی است که 
گرشاسب فريفتة او شده بود. در فقرةٌ ۵ از فقرةٌ ۱٩‏ وندیداد نیز از او اسم برده شده است. 
زرتشت به اهریمن می‌گوید: «بدان ای اهریمن نابکار من تا روز ظهور سوشیانس 
مخلوقات آفریده, دیو عفریت لاشه و مردار آفریده, دیو و خنه‌ثئیتی جادو را خواهم 
برانداخت». در اینجا از خنه تئیتی یک زن بدعمل اراده شده است. 

اینک رسیدیم به چایی در اوستا که دلیل سر آمدن روزگار گرشاسب است. در فقرة ۶۱ 
فروردین یشت گوید: «ما به فروهرهای نیک و توانای پاکدینان درود می‌فرستیم که 


۱ از اين اشخاص که به دست گرشاسب کشته شده‌اند اطلاع درستی نداریم, همین‌قدر می‌دانیم که آنان از 
دیویستان بوده‌اند, در کتب متا خرین از بعضی از آنان اهاره‌ای شده است معلا نه پسر از خاندان نعیه,دوروایت 
هفت راهزن شده از دو مرغ کمک را که در کتب متأخرین به دست گرشاسب کشته شده است با وَرشو اوستا یکی 
دانسته‌اند معنی لفظی برخی از آنان نیز معلوم است در اسم ین کلمه که در اصل بهن است دیده می‌شود» هیستاسب 
یعنی دارندهٌ اسب یراق شده؛ اسب به گردونه بسته شده. داشتیانه که در پهلوی داشتا نیک شده به معنی دارندهٌ 
داشن یا داشاد (ایزدی) می‌باشد: 
زداشاد تو شاد گردد ولی زکین تو غمناک گردد عدو منوجهری 
خواستم با نثار داشادش پدر اینجابه من فرستادش عنصری 
در اسم ورشَو کلمه رش که به معنی بيشه و درخت است دیده می‌شود اين لغت را نیز بار تولومه در فسارسی 
ورشان به معنی کبوتر جنگلی ضبط کرده است. بسیاری از فرهنگ‌ها آن را از لغات عرب نوشته‌اند. رجوع کنید به 
ری 
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۹ شفر از آنان به پاسبانی جسد سام گرشاسپ مجعد موی (گیسوان دارنده) و سح 
به گرز گماشته هستند». 

باز در فقرةٌ ۱۳۶ همین یشت گوید: «ما به فروهر پاک سام گرشاسب مجعد موی و 
مُسلْح به گرز درود می‌فرستیم, تا آنکه به ضد بازوان قوی دشمن و لشکرش و سنگر 
فراخش و درفش برافراشته‌اش مقاومت توانیم نمود تا آنکه بتوانیم در مقابل راهزنان 


فدیه نیاز ناهید نموده است. از اینجا معلوم می‌شود که گرشاسب از زابلستان می‌باشد. به 
قول شُنّت حالا هم گرشاسب در پیشین که در زابلستان در جنوب غزنه و مشرق قندهار 
واقع است به خواب رفته است. در فقره ۷ از فصل ٩‏ از بندهش چنین امده است: سام 
(مقصودش گرشاسب می‌باشد نه پدربزرگ رستم) گفته شده است که یکی از 
جاویدانی‌هاست اما به‌واسطه بی‌اعتنایی وی به ایین مزدیسنا یک تورانی موسوم به 
نیهاک (نیهاو ونیاک نیز خوانده شد) او را در دشت پیشیانسی با یک تیر زخم زده, خواب 
یرطییی توا شرا بر او قبط ذاشقه ات فراز فراز اسیامبادی او استاده سا 
روزی که ضحاک دگرباره زنجیر گسيخته و بنای ویرانی گذارد. او بتواند از خواب 
اه ها که را ها هر ای ار وق پاک اوه اسان نیک ار یاه 
شده‌اند): بر آي آنکهنطلب فوق زوشین شوه باید دائست که گر شاسب دوست مساق 
یکی از جاویدانی‌هاست. نمرده فقط به خواب رفته است. در خرالزمان وقتی که دگرباره 
ضحٌاک از کوه دماوند زنجیر بگسلاند گرشاسپ نیز از خواب برخاسته او را هلاک خواهد 
کرد. گرشاسب از جملهٌ یاران موعود زرتشتی است که در نو نمودن جهان و برانگیختن 
مردگان و آراستن رستاخیز با سوشیانس همراهی خواهد نمود. در بهمن يشت در فصل ۳ 
در فقرات ۶۲-۸ راجع به این مسئله امده است: «وقتی که ای دهاک زنجیر گسیخته پر 
از آز به جهان روی آورده به گناهان بی‌شمار مرتکب شود و یک ثلث از مردمان و ستوران 
و گوسفندان و سایر مخلوقات ایزدی را نابود سازد به آب و آتش و گیاه لطمه وارد آورد. 
آنگاه آب و آتش و گیاه به درگاه اهورامزدا شکوه برده گویند فریدون را دگرباره برانگیز تا 
ضتاک را هلاک سازد. ای اهورامزدا اگر خواهش ما برآورده نشود ما را قوّه پایداری در 
جهان نخواهد ماند. آتش گوید من گرمی نخواهم داد. آب گوید من نخواهم جاری شد. 
آنگاه پروردگار اهورامزدا به سروش و نریوسنگ گوید پیکر سام گرشاسپ را بجنبانند تا 
از خواب برخیزد. ایزد سروش و ایزد نریوسنگ سه بار خروش برآورده» گرشاسپ را 
بخوانند. در بار چهارم سام با پیروزی برخیزد و به ضحاک روی آورد و به سخنان اوگوش 
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ندهد. گرز به فرق او کوبیده هللاکش کند. آن‌گاه ویرانی و نکبت از جهان بیرون رود و 
هزاره را شروع خواهم نمود. پس سوشیانس‌ها دگرباره جهان را پاک کنند. رستاخیز و 
مات اشکم را ان نت6 

ان که ملاحظه می‌فترد کلیه متدرجانت کسن علهیی رامع کرشاسب با آننهاراو 
در اوستا نقل شده است کم و بیش مطابق است. متأأسفانه نسکی که در اوستا به خصوص از 
کر خ ایضعب ی کاکته ابیت ارس و فد ارآ کمک داقه و یوم سید 
است به سوتگر نسک. فرگرد پانزدهم آن از گرشاسب سخن می‌داشته است. دینکرد در 
فصل چهاردهم از کتاب نهمش خلاصهٌ مندرجات سوتگر نسک را برای ما حفظ کرده 
است. از اين قرار: «فرگرد پانزدهم ات فروخشیا, راجع است به نشان دادن اهورامزدا 
روان گرشاسب را در یک حالت هولناکی به زرتشت و نظر به سابقة اعمال گرشاسب و نظر 
به برتری یافتن مردمان و از گناه دوری جستن آنان از پرتو کوشش‌های بی‌شمار وی وضع 
هولناک و در زجر بودن روان وی به زرتشت ناگوار آمدن و چشم‌داشت گرشاسب از 
آفریدگار آهورامزدا برای عفو کردن جرمی که در بی‌احترامی نسبت به انشن از او سر زده و 
تماخ. کر فتا شب از اهورامزدا برای مقام بلند در مقابل اعمال دلیرانه که از او ساخته شده 
است از ان جمله که او مار سروبر رااکشته و ستم هماورد را به انجام رسانیده است. از انکه 
او گندرو زرین پاشنه رااشکست داده, به قدرت هولناک آن نابکار چیر گشته است. از آنکه 
او نزاد ناپاک نیویک و داشتانیک را برانداخته و آسیب و زیان فراوان آنان را به پایان 
رسانیده است. از آنکه او باد نیرومند را به سر صلح و سازش آورده و آن را از ویران نمودن 
مخلوقات ایزدی بازداشته است: از آنکه او روزی ضحاک را که بند گسسته برای تباه 
ساختن جهان و به آرزوی نابود نمودن مخلوقات قیام کند خواهد برانداخت. از اين‌رو به 
آفریدگان گیتی آسایش و آرام خواهد بخشید و از ستیزگی آذر نسبت به گرشاسب 
به‌واسطه آزاری که از او به آن رسیده و بازداشتن آن گرشاسب را از داخل شدن در بهشت 
و یاری نمودن گوشورون گرشاسب را به‌واسطهٌ آبادی که از او شامل حالش گردیده است و 
او را از داخل شدن به دوزخ حفظ کردن و خواهش نمودن زرتشت از آذر برای بخشیدن 
ک گرشاسب و اجایت نمودن آذر خواهش زرتشت را و داخل شدن روان گرشاسب در 
همستگان (برزخ)». 

در کتب متاخرین داستان گرشاسب مفصل تر مندرج است, به‌طوری که آنچه به‌واسطة 
خلاصه بودن مطالب دینکرد نامفهوم است روشن و واضح می‌شود. در صد در بندهش 
کلیّه اعمال گرشاسب ذکر شده است و در جزو کتاب روایت وقایع او در صد و هفتاد و سه 
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(۱۷۳) شعر به رشتهٌ نظم کشیده شده است. قیمت این منظومه فقط در اين است که اعمال 
این نامور قدیم را حفظ کرده است. اگر نه ارزش ادبی ندارد. " پیش از آنکه مطالب عمده 
صد در بندهش را راجع‌به گرشاسب بنگاریم لازم است متذکر شویم که مقصود دینکرد از 
ستیزگی آذر به ضد گرشاسب اردیبهشت می‌باشد. چه در عالم مادی نگهبانی | تش با این 
امشاسته اس وسیب آرزدکی آردیهشت رای این اسیخ که کر شاس‌یسن از فروزیختن 
(سروبر) دیگ طعامش را به ناچار هیزم فراهم آورده تا غذای خود طبع کند. چون آتش 
ساعتی دیرتر شعله کشیده گرشاسب تنگ حوصله گشته گرز خویش به ععنصر مقدس 
فرود آورده است. از اين‌رو موکل آتش اردیبهشت از آن آزرده گشته وی را از دخول به 
بهشت باز داشته است. اینک خلاصه‌ای از باب بیستم از شتا کر تا هقی ۳ کر قتا سب 
نخست اژدهایی را کشته که سرش هشتاد یاز (۸۰ ارش) و هر یک از دندان‌هایش به 
درازی ستونی و دو چشمش که آتش از آن‌ها می‌جهید به بزرگی گردونه‌ای بود. مردم و 
جانور را از یک فرسنگ با نفس خویش می‌کشیده و با دم عقاب را از هوا پایین می‌آورد. 
هر یک از پشیزش به بزرگی یک سپر گیلی بود. طول آن اژدها به اندازهای بود که ب‌شمار 
ناید, در دشت و غار آواز او می‌توفید گرشاسب در بامداد از دم او تاختن آغاز نمود و در 
شام به سرش رسید, آنگاه با گرز گران سرش بکویید وقتی که آن جانور کشته شد هنوز 
مردم مانند دانه‌ها در لای دندان‌هایش اويخته بودند. 

دوم گرشاسب دیوی را موسوم به کندرب کشت که سرش به خورشید می‌رسید. او را 
زره پاشنه می‌گفتند. مسکنش در کوه و دره و دریا بود. دریای زره تا پاشنه‌اش و دریای 
چین تا به زانوش بود. از دریا ماهی گرفته با حرارت خورشید بریان می‌کرد. دوازده مرد را 
یک بار فرو می‌برد. شیر و پیل پیش او مانند پشه‌ای بود. گرشاسب ئّه شبانه‌روز به ضدّ او 
بجنگید تا آنکه از قعر دریا بیرونش کشید و دو دستش را در بند نموده. سرش با گرز 
بکوفت. تنش مانند کوه البرز بود. در بن دندان‌هايش اسب و خر خزیده بودند. 

سوم گرشاسب هفت تن از راهداران را که سرشان به ستارگان می‌رسید بکشت. همه 
انان ادمخوار و نایاک بودند. دریای چین تا به کمرشان بود. کسی از بیمشان یارای سفر 


دک ‌باروقت باه کرد آن‌ووان به پیش خدا داور داوران 
بگفتش به فریاد زاری‌کنان که بخش ای خدایا ز سختی رهان 
بده جای ما را به روشین بهشت به مزد انکه کشتم همان دیو زشت 
که بدنام آن دیورا کندرب بلایی ستمکاره بود و عجب 
به خورشید رخشان رسیدی‌سرش بگ‌فتند خلقان ز ره پاشنش 


نقل از یک نسخه خطی که در سال ۱۰۴۹ یزدگردی نوشته شده است. 
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کردن نداشت. در هر سال یک‌صد هزار آدم می‌خوردند. گرشاسب در مدت یک هفته با 
آن‌ها نی ننموده همه را شکست داد 

چهارم. گرشاسب باد را که فریفتة اهریمن شده, چه به او گفته بود پیروزمندتر از تو 
کسی نیست و او مغرور گشته جهان را خراب می‌کرد و کوه‌ها را با دشت هموار می‌نمود و 
درخت‌ها را از ريشه می‌کند گرفته رام نمود و از او قول گرفت که در زير زمین پنهان گشته 
در تخریب جهان نکوشد. 

پنجم گرشاسب مرغ کمک را که سرش به فلک می‌رسید و از شهپرهای خود خورشید 
و ماه را پوشیده می‌داشت و جهان را تیره و تار می‌نمود و در وقت باران پرهای خود 
گشوده نمی‌گذاشت که باران به زمين برسد و پس از آن به دریا رفته, آب‌ها را که به پرهای 
خود گرفته بود در آنجا می‌ریخت و جهان را از قحط و غلاء به تنگ آورده بود و رود و 
چشمه را خشک کرده بود با تير برد پس از آن در مدت یک هفته از پی او تاخت وقتی که مرخ 
کمک از اسمان افناد جهانی از افتادنش خراب شد. آنگاه گرشاسب با گرز متقارش بکوفت». 


افراسیاب 

از جمله نامورانی که مکرراً در اوستا اسم برده شده است افراسیاب پادشاه توران زمین 
است داستان ستیزهٌ او با پادشاهان پیشدادی و پس از ان با پادشاهان کیانی قسمت مهم 
شاهنامه فردوسی را فرا گرفته است. آنچه راجع‌به او در اوستا آمده است با مندرجات 
شاهنامه مطابق است. در اوستا فرنگر سین و در بهلوی فراسیاک می‌باشد. در شاهنامه 
افراسیاب پسر پشنگ, پسر زاد شم. پسر تور, پسر فریدون است. ابوریحان بیرونی 
اجدادش را اين‌طور ذکر کرده است: فراسیاب‌بن پشنگ‌بن اینت‌بن ریشمن‌بن ترک‌بن زین 
اسپ‌بن ارشسب‌بن طوج, " در بندهش فصل ۲۱ فقره ۱۴ سلسله نسب افراسیاب از اين 
قرار است: فراسیاپ پسر پشنگ. پسر زادشم. پسر تورک, پسر سپانیاسپ, پسر دوروشاسپ. 
پسر توج, پسر فریدون؛ در فصل ۲۷ در فقرات ۴ و ۳۵ از کتاب مینوخرد مندرج اشیت: 
مصلحت کار چنین بود که اژی‌دهاک بیوراسب و افراسیاب مجرم تورانی به سلطنت 
رسند. اگر نه اهریمن عفریت خشم را برای سلطنت برمی‌انگیخت. در فصل ۸ در فقره ۲۹ 
توریب اس تن ارزو داش یو اش ات وا سرا اک 
فناناپذیر باشند, اما اهورامزدا مصلحت در آن دید که آنان زوال یابند. در گات‌ها گفتیم که 


۱. آثارالباقیه صفحد ۱۰۴ چاپ زاخاتو. 
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تورانیان قبیله‌ای از ایرانیان قدیم بوده‌اند. از حیث تعدرق پست» بیشتر صحرانشین و 
بیابان‌نورد و غالبا به ضذ ایرانیان در جنگ بوده‌اند, اشکانیان را از این قبیله باید دانست» 
به مناسبت آنکه ایرانیان از زمان بسیار قدیم با اين قبیله در زدوخورد بوده‌اند یا آنکه 
ایرانیان بنابه ستّت قدیم تورانیان را از دشمنان دیرین ایران می‌شمرده‌اند. بعدها اشکانیان 
را که از قبیلهٌ تورانیان بوده به کلی از نژاد بیگانه خواننده‌اند. خدای‌نامه که در عهد 
ساساتیان نویه نو ها ما خا شا شاه فرووی رویط اهر از ات 
طولانی اشکانیان ذکری نکرده بوده است. چه منافی سیاست سلسله ساسانیان بوده که از 
اشکانیان؛ از کسانی که سلطنت به ساسانیان انتقال یافت صحبتی بدارد. از این جهت است 
که فردوسی هم فقط بیست شعر مبهم راجع‌به سلطنت آنان که چهارصد و هفتاد و چهار 
سال:طول کشیده است‌سروده کوید: 
از ایشان جز از نام نشنیده‌ام نه در نامه خسروان دیده‌ام 

طوایف ترک مغول نژاد که بعدها به سرزمین تورانیان قدیم کوج کرده با ایرانیان بنای 
ژدو خورره گذاشته‌اند معدرما با توراتیان مشتبه شده؛ بسا در شاهنامه تر ک‌به ای تورائی 
و تورانی به جای ترک آمده است و همچنین است در کتب پهلوی بنابه ستّت بسیار قدیم و 
بنابه آنچه در شاهنامه و کلیه کتب تواریخ ما مسطور است افراسیاب از خاندان تور پسر 
فریدون می‌باشد. ایرج و سلم و تور سه پسران فریدون بوده‌اند که هر یک اسم خود را به 
خاک قلمرو سلطنت خویش داده‌اند. قطع نظر از این سنت دلیل مثبت علمی هم داریم که 
تورانیان دسته‌ای از ایرانیان قدیم بوده‌اند و آن اسامی گروهی از نامداران توران است که 
در شاهنامه و ساير کتب محفوظ مانده است. اسامی برخی از اين تورانیان نیز در خود 
اوستا ایده‌است. کلفا این اسامی آربانین ۶ مش تیفعر از آن‌ها معلوم ست. در طی این 
مقاله اسامی تورانیانی را که در اوستا از آن‌ها ذکری شده معنی خواهیم کرد. بنابراین ایداً 
مناسبتی ندارد که عثمانی‌ها و کلیّه ترک‌های مغول ناد را از بازماندگان تورانیان آریایی 
نزاد تصوّر کنیم. 

در شاهنامه در طیْ داستان افراسیاب غالبا از دو برادرش اغریرث و گرسیوز یاد شده 
است. اغریرث به قول شاهنامه سبهدار لشکر توران بوده و نسبت به ایرانیان محیّتی داشته 
اوه ما داي ان فیرش کت اف فد اش و فان اک اس اتز: 
بودند به واسطهٌ اغریرث آزادی یافته‌اند. اما خود اغریرث به این جرم به حکم افراسیاب 
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برادر دیگر افراسیاب که گرسیوز باشد همان است که به تحریک و اصرار وی 
افراسیاب داماد خود سیاوش پسر کیکاوس را کشته است. در کتب پهلوی نیز از برادران 
افراسیاب ذکری شده است. بندهش در فقرة ۱۵ از فصل ۲۱ می‌نویسد: «فراسیا و گرسیوز 
که او را نیز کداک می‌گفتند و اغریرث هر سه برادر بودند». اغريرث را در پهلوی چنان‌که 
در فقرٌ ۵ از فصل ۲۹ بندهش آمده است گویت شاه می‌گفتند. باز بندهش در فصل ۳۱ در 
فقرة ۱ می‌نویسد: «وقتی که فراسیا و یادشاه ایران منوجهر را با لشکرش در پدشخوار 
اسیر نمود و سبب ویرانی و قحطی در میان ایرانیان شد اغریرث از خداوند درخواست 
نمود که وی را به نجات دادن لشکریان و دلیران ایران موفق سازد. حاجتش نیز براورده 
شیه از انبان یه فوسسط ار وهای حاففه فرآیتای از انم کار با کته ار ی ترا یت 
خداوند در پاداش عمل نیک اغریرث پسری به او داد موسوم به گوپت شاه». متمم داستان 
افراسیاب و سر امدن روزگارش به دست کرو در اهنا مه تین امد است: « کیخسرو 
نبیره کیکاوس برای انتقام کشیدن از خون پدرش سیاوش به جنگ افراسیاب شتافت و به 
سوی گنگ دژ روی نهاد. افراسیاب از آن آگاه گشته. شبانه تنها بگریخت. سال‌ها از بیم 
جان خویش سرگشته می‌گشت تا آنکه در بالای کوه به نزدیک بردع در غاری پناه برد. 
اتفاقا در همان کوه عابدی موسوم به هوم منزوی گشته. خدای را پرستش می‌کرد: 

یکی مرد نیک اندران روزگار ز تخم فریدون اموزگار 
کجا نام ان نامور هوم بود پرستنده دور از بر و بوم بود 

هوم از اثر نالهٌ افراسیاب برخاسته به نزدیک غار که آن را هنگ افراسیاب گویند آمد. 
گوش فرا داد. ناله و فغان مردی شنید که از بخت خویش گله‌مند و از کرده‌اش پشیمان 
است. هوم دانست که آن افراسیاب است. به درون غار درآمد بازوان او محکم بست و از 
غار بیرونش کشید. در راه افراسیاب چندان ناله و زاری نمود که هوم را دل بسوخت و بند 
بازوانش را سست نمود. آنگاه افراسیاب فرصت یافته خود را در میان آب انداخته پنهان 
شد. در این هنگام گودرز و گیو از آنجا می‌گذشتند هوم را در کنار دریا مستحیر ایستاده 
دیدند. سبب پرسیدند. هوم واقعه باز گفت در این آب خنجست پنهان شده است. بگفتم به 
تو راز چونان که هست. گودرز فورا به آتشکده آذرگشسب تاخت. در آن موقع کیکاوس 
با تبیرداش ذز انجا مقتغول غیادنت بو دنده پس از شتیدن و اققه به وی فر بای عتعست 
شتافتند. هوم تدبیر در این دید که کیکاوس فرمان داده, گرسیوز برادر افراسیاب را که اسیر 
شنده بود در بند بسته و بالهنک به گردن انداخته به لب دریا آورند تا از ان زعر خروش 


برآورد و خون افراسیاب از مهر برادری به جوش آمده از دریا بیرون آید. 
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تدبیر هوم مقبول افتاد. چنین کردند. افراسیاب از دریا به‌در آمده گرفتار شد. از او و 

برادرش گرسیوز انتقام خون سیاوش کشیدند: 
به شمشیر هندی بزد گردنش به خاک اندر افکندی تاری تنش 

در اینجا متذکر می‌شویم که دریای خنجست شاهنامه همان چفچست اوستا می‌باشد. 
که اکنون قونا هه ار مه کوننداز آنشکااه آ درگب همان معبد بسیار معروف شیز است که 
اینک خرابه‌اش به تخت سلیمان معروف است. " چنان‌که گفتیم داستان افراسیاب در 
شاهنامه بسیار مفصّل است ما به اندازه‌ای که از برای فهم مندرجات اوستا لازم بود در 
ایتجا ذکر کردداید. ۱ 

فارتعا سم دووپرادر اقراسیان نی است آغرزرت کدلقطا به ممتی( کی کنه 
گردونه‌اش در پیش می‌رود) می‌باشد. دومی کر سَوَزُد به معنی (استقامت و پایداری کم دارنده) 
می‌باشد. اغربرث در اوستا مانند شاهنامه از تیکان و گرسیوز از بدان شمرده شده است: 

کلمه افراسیاب را (فرنگرسیّن) یوستی این طور معنی می‌کند (کسی که بسیار به هراس 
اتدازد) ستاهر اویضا اعیی تیا صسقت و اسده استت: نع ازفت لس سس هرا 
چنان‌که در درواسپ یشت در فقرات ۱۸ و ۲۱ و فروردین یشت فقره ۱۳۱ افراسیاب 
هميشه با صفت مثیریّه آمده است یعنی مجرم و سزاوار مرگ. گفتیم که مندرجات اوستا 
راجع‌به افراسیاب مطابق مطالب شاهنامه می‌باشد. مگر آنکه به مرور زمان هنگ 
افراسیاب که اصلا قصر آهنین زیرزمینی پادشاه تورانی بوده است در شاهنامه غاری شد 
در بالای کوه: 

ز هر شهر دور و به نزدیک آب که خوانی همی هنگ افراسیاب 

از اوستا و کتب پهلوی به‌خوبی برمی‌اید که هنگ قصری بوده؛ این کلمه در اوستا 
هنکن آمده است بعنی چیز کنده شده از ريشه لخت کَنْ که در اوستا و فرس هخامنشی به 
معنی کندن است می‌باشد. کلمات خان (خانه) و کان به معنی معدن و خندق که معرّب از 
خنتک پهلوی است. از همان ريشه و بنیان است. در کتاب آئو گمدئجا (۸۵۵6۲۵662) در 


۱. رجوع کنید به گات‌ها ترجمه نگارنده. 
آ. رجوع کنید به: ذاونا؟ مب طمیاطمه‌صصه ل( فمطم‌کز مع:] (06ظ5۵)2۵6 ممامعتطع٩‏ طا تطعو تونز) 
به نظر بار تولومه معنی که برای کلمه افراسیاب در 
5 ,33 .مطییک ه جوا عمووواه؟ ۲۱ یاو مگطم۲۵ و٩‏ 08صعدمزهآونه ۷ ۶۲ ۲1۶ط0و]زع 2 
دام شده انس فرست فر انس .سا سفانه وساله مد کوو بتظر تکار ده تسده استخ, 
رجوع کنید به: فصمامطحفظ ممبطه۵۳ ۷۷ ععده‌عز نام 
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فقر ات ور ۱ صراسا ا رایخ کضیر تشه سر تودوسته کشت از تخد کال سکن 
رهایی نیابد نه کسی که مثل کیکاوس در فنای آسمان در گردش و سیر بوده و نه کسی که 
مانند افراسیاب تورانی در عمق زمین خویش پنهان داشته و در آنجا قصر آهنین به ارتفاع 
هزار قد آدم با صد ستون ساخته بود, در این قصر او برای روشنایی ستاره و ماه و 
خورشیدی ساخته. آنچه دلش می‌خواست در آنجا مهیّا و در میان بشر از بهترین زندگانی 
بهره‌مند بود, با وجود جادویی خویش باز نتوانست که از دست مرگ آشتوپهات (در اوستا) 
ایمن بماند.» اینک آنچه در اوستا راجع‌به هنگ و زندگانی و سرانجام افراسیاب آمده 
است می‌نگاريم. در یسنا ۱ فقرة ۷ گوید: «زود قسمتی از (فدیة) گوشت بریده در راه 
هوم‌دلیر نثارکن تا آنکه تو را هوم به بند نکشد. چنان‌که او افراسیاب مجرم تورانی را که در 
طبقة وسطی زمین در میان دیوار اهنین در پناه بود به بند در کشید». در اینجا یاداور 
می‌شویم که ایرانیان قدیم زمین را سه طبقه می‌دانسته‌اند و سطح آن را به هفت کشور 
قسمت می‌کر ده‌اند. به خصوص از فقرات ۴۳-۴۱ آبان يشت به خوبی برمی‌آید که هنگ 
قصر سلطنتی پادشاه تورانی بوده است: «افراسیاب تورانی مجرم در هنگ زیرزمینی صد 
اسب. هزار گاو ده هزار گوسفند برای اردویسور ناهید قربانی کرده تما نمود به آن فری که 
در میان دریای فراخکرت شناور است برسد». بی‌شک این قربانی فراوان و خواهش 
بزرگ در وقتی شده است که افراسیاب در هنگ آهنین یا در قصر خود به‌سر می‌برده است 
نه در هنگامی که از کیخسرو شکست يافته پراکنده و پریشان از بیم جان دربن غاری 
پنهان بوده است. راجع‌به گرفتار شدن افراسیاب به دست هوم عابد در درواسپ يشت در 
فقرات ۱۷ و ۱۸ چنین امده است: «هوم درمان‌بخش و سرور نیک با چشمان طلایی در 
درو قله کوش وا ق اه ووا ینید اوه ی یر ابیت کوتسا توف 
ساز که افراسیاب مجرم تورانی را به زنجیر کشم و به زنجیر بسته بکشم و بسته برانم و در 
بند به نزد کیخسرو برم تا او را روبروی دریاچه عمیق و وسیع چئچست بکشد. کیخسرو 
آن پسر انتقام کشنده از سیاوش (سیاورشن) که به خیانت کشته شده و برای انتقام اغریرث 
دلیر (ترَوَ) درواسپ هوم را کامروا ساخت». در فقرة ۲۱ از درواسپ یشت امده است: 
«برای درواسپ یل نامور آریایی و استوار سازنده کشور خسرو (هئوسرونگهه) روبروی 
دریاچهٌ عمیق و وسیع چئچست صد اسب. هزار گاو, ده هزار گوسفند قربانی کرد و زور 
نثار نمود. از او درخواست ای درواسپ نیک و تو ای تواناترین اين کامیابی رابه من ده که 
من افراسیاب مجرم تورانی را در مقابل دریاچه عمیق و وسیع چثچست براندازم من پسر 
انتقام کشنده از پل نامور سیاوش که به خیانت کشته شد و از برای انتقام اغربرث دلیر». 
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در فقرءٌ ۷۷ از زامیاد یه ۱۳ : «از پرتو فز بوده که کیخسرو به افراسیاب مجرم 
تورانی و برادرش گرسیوز ظفر یافته آنان را در بند نمود و از یل نامور سیاوش که به 
خیانت کشته شد و از اغریرث دلیر انتقام کشید». چنان‌که ملاحظه می‌شود داستان 
خصومت طولانی تورانیان به ضد ایرانیان و اسامی برخی از پادشاهان و سپهبدان و 
ناموران و امکنه هر دو طرف مثل افراسیاب و اغریرث و گرسیوز و سیاوش و هوم و 
اااپاسصپسآ«چ«ح«ح«ح«ث«ث«ح«(«ِ 
پشت اه رات مک اه با زا شتر در جستی و الاکیبه تب آرش 
مورخین مثل طبری و بلعمی و ابوریحان و میرخواند و غیره در خصوص او نوشته‌انده پس 
از آنکه افراسیاب به منوچهر غلبه نموده او را در طبرستان محاصره کرد به ناچار ایرانیان 
با تورانیان صلح کردند. برای تعیین حدود ایران و توران بر آن قرار دادند که تیر آرش 
کمانگیر معروف آن زمان به هر جا که فرود آید همان موضع سرحدّ باشد این داستان را 
مفصلاً در مقاله تشتر خواهیم نگاشت ت. کتاب مینوخرد نیز در فصل ۲۴ فقرة ۶راجعبه 
زدوخورد افراسیاب با منوچهر می‌نویسد: در هنگام سلطنت منوچهر دوازده سال ایران 
تحت تصرف افراسیاب بود باز در فقرة ۱ از فصل ۲۷ کتاب مذکور مندرج است فایده‌ای 
که از منوچهر رسید این است که سلم و تور را برای انتقام پدربزرگش ایرج کشت و آنان را 
باز داش شت که جهان را ویران کنند و از مملکت پدشخوارگر تا به دُوگکو ۱۵8216 که بنابه 
معاهده‌ای به افراسیاب رسیده است باز گرفته به تصرف مملکت ایران درآورد: در فقرات 
۴۳-۱ از آبان يشت دیدیم که افراسیاب تورانی را آرزوی به‌دست آوردن فر کیانی بوده 
است؛ فر يا خره فروغ مخصوصی است که از طرف پروردگار به پادشاهان و دلیران و 
پیغمیران بخشیده می‌شود. در مقالاٌ زامیادیشت از آن صحبت خواهیم داشت. عجالتاً در 
اینجا متذکر می‌شویم که در فقرات ۵۶ تا ۶۴ از زامیادیشت مندرج است سه بار افراسیاب 
خود را به دریای فراخکرت در آنجایی که فر شناور است انداخت. امّا اين فر که مختص به 
فمالک انرانتان است فقز ایتله ته از ام اتراتام و زر نت سس شاه بوه خضیب 
افراسیاب نشد. پادشاه تورانی در هر سه بار از عدم توفیق خویش برآشفته. دشنامی به 
زبان راند؛ از این قرار: «ایثِ ای ینت اهمایی» این کلمات که باید ناسزاهای افراسیاب 
باشد در فقرهٌ ۷مندرح است. در فقرات ۰ ۶۳باز کلمات دیگر به آن‌ها افزوده شده, 
ابداً معنایی از آن‌ها برنمی‌آید یعنی که اساسا معنی هم نداشته است. از اين کلمات که 
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بی‌ شک برای تمسخر و نامفهوم بودن زبان تورانیان بیان شده است شاید بتوان استنباط 
کرد که قبیلا تورانی یک لهجه مخصوص به خود داشته است چنان‌که زبان اوستا یکی از 
لهجه‌های ایران قدیم و متعلق به سمت مغرب ایران بوده است. 


کیکاوس 


کیکاوس در اوستا کر ون یکی از پادشاهان کیانی است. پسر آثیپی ونگهو و نوء 
کیقباد (موسس سلسله کیانی) و شوهر سودابه و پدر سیاوش و جذ کیخسرو می‌باشد. در 
بهرام یشت فقر؛ ۳٩‏ و در زامیادیشت فقرة ۷۱ از او اسم برده شده است. از فقرات مذکور 
چنان‌که از فقرات ۳۵ و ۴۶ از ابان يشت اطلاع مخصوصی از او به‌دست نمی‌اید. فقط از اوستا 
پرمی آید که او از سلاطین عقتدر گیائی و دارنده فر و به خضوض لیرومند پبوده اس پس از 
قربانی کردن صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند برای ناهید خواهشش از فرشتهٌ آب این 
بوده که او را تواناترین شهریار روی زمین بگرداند و او را به دیوها و مردمان و پری‌ها و 
کاوی‌ها و کرپان‌ها چیر سازد. ناهید او را کامروا ساخت. تعیین محل کوه ارزیفیه که در فقرة 
۵ از ابان يشت امده در انجایی که کیکاوس فدیه نثار ناهید کرده است غیررممکن است. فقط 
دو بار این اسم در اوستا دیده می‌شود. در فقرهٌ ۲ از زامياديشت که فهرستی است از اسامی 
کوه‌های ایران قدیم باز از ارزیفیه یاد شده است, ولی نه طوری که بتوان محل آن را حدس 
زد در فصل ۱ از بندهش یک رشته از اسامی کوه‌ها مندرج است اما از ارزیفیه اسمی 
نیستت: دارستتر احتمال می‌دهد که آن یکی از قله‌های البرز باشن, چه دررستت آمده انیت 
که ارس قریالای آ دش قصر سا ش انم مایت قویه آوردرنیی ای این قشر زا 
به‌عمل آمده است. ارزیفیه نیز به همین املاء در اوستا به معنی مرخ شاهین و باز می‌باشد. 

به مناسبت آنکه در زامیادیشت به خصوص از فر کیانی یاد می‌شود و اسامی پادشاهان 
کیانی در آن مندرج است در مقاله راجع‌به آن به‌ طور عموم از سلسله کیانیان مفصلا 
صحبت خواهیم داشست. در اینجا فقط یکی از اعمال مشهور کیکاوس را که دومین پادشاه 
کیانی است یادآور شده, می‌گذریم و آن داستان آسمان‌پیمایی اوست. هرچند امروز 
چیزی راجع‌به این داستان در اوستا موجود نیست. ولی به نظر می‌رسد که در اوستای عهد 
ساسانیان به این مسئله اشاره شده باشد. یکی از قطعات اوستایی موسوم به أئوکمَدچا که 
ذکرش در مقالهٌ افراسیاب گذشت به آن اشاره کرده است." یاقوت در معجم‌البلدان نقل 


1 رجوع کنید به فقرهٌ ۶۰ از کتاب: ۰ ٩.‏ وه 0 ۷۵ ا«اعوتهه تا 0202862وعه۸۵ 
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می‌کند: «در کتاب قدیم ایرانیان موسوم به الانشاء که نزد آنان به‌منزلهٌ تورات یهودان و 
انجیل عیسویان است مذکور است که کیکاوس خواست به اسمان عروح کند. اما وقتی که 
در پرواز از نظرها غایب شد خداوند به باد امر‌کرد که او را محافظت نکند. آنگاه کیکاوس 
از فراز آسمان پرتاب گشته. در شهر سیراف (در خلیج‌فارس) فرود افتاد. چنان‌که (باربیه ذ 
مینارد) ۱2274 46 327016۲ منتقل شده است بی‌شک از کتاب الانشاء اوستا مقصود 
می‌باشد چه یاقوت باز در تحت کلمهابرقوه از کیکاوس و زنش سودابه صحبت داشسته 
می‌نویسد که: در کتاب الابستاق (اوستا) که کتاب دینی مجوسان است راجعبه داستان 
کیکاوس چنین خوانده است ۰ در کتب پهلوی مثل بندهش و دینکرد چنان‌که در 
تاریخ طبری و بلعمی از آسمان‌پیمایی کیکاوس ذکری شده است و در شاهنامه شهر آمل 
در مازندران محلی است که در انجا کیکاوس از اسمان فرود افتاده است. 


طوس 
(ویسه و گنگ دژ) 

طوس پسر نوذر یکی از پهلوانان ایران و سپهید کیخسرو و چندی هم مذعی تاج و 
تخت وی بود» در شاهنامه آمده است که طوس از جمله نامدارانی بوده که با کیخسرو به 
قصد مسافرت به جهان دیگر روی به کوه و بیابان نهاده» اما پس از غایب شدن کیخسرو با 
سایر همراهان در زیر برف مانده جان بسپرد. 

در فش مزدیستان طوس از حمله جاویدانی‌هاست. نمرده؛ هنوز در حیات ایسته 
چنان‌که ذکرش بیاید. در آبان یشت چندین بار به آسم توش برمی‌ خوریم» در فقرات ۵۳و 
۵ آمده است: «یل نامور طوس بر بشت اسب اردویسوز ناهید را ستایش تموده. از او 
قرو ات کقوی را بش کت دادن مسر ان د لیر ونسادر کدر گاه خعة ورس کف بالا ی 
گنگ بلند و مقس موفق بدارد, ناهید حاجتش را برآورد». این فقره به‌خوبی یاداور 
جنگ کیخسرو با افراسیاب و ویسه سپهبد پادشاه توران و گنگ دژ سیاوش می‌باشد که 
مفصلاً در شاهنامه از آن‌ها سخن رفته است. 

در فصل ٩‏ در فقرهٌ ۶ بندهش مندرج است که طوس پسر نوذر در جزو سی تن از 
تصاویل ات سامت :هر نو شودن سهان با سوشیاسی همراهی خواهد کرد گذشعد از آنگه 
طوس اسم کسی است. در کتب پهلوی نیز بسا اسم شهر و ایالت و کوه معروف خراسان 


۱. رجوع کنید نیز به فصل ۳۰ و فقرةٌ ۱۷ از بندهش. 
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می‌باشد. چنان‌که در فصل ۱۲ فقرة ۲۴و فصل ۲۰ فترة ۳۰و فصل ۲۲ فقرة ۳از بندهش 
تیه راخ هر طوسی قو غراسان مد غي پوهاند که از باوتاقن کان طویی تور ابا 
طوس 5 اسم شخص و طوس ۲09 اسم محل بوده تیمها در اساروی لوط یه 
همدیگر مشتبه شده هر دو را طوس د؟ گفتند. ۲ در اینجا متذگر می‌شویم که طوس بر 
پشت اسب فقط ناهید را ستایش نمود. مثل سایر نامداران قربانی نکرد فدیه گاو و گوسفند 
هم در بالای اسب ممکن نیست کلمه‌ای که ما به مناسبت مقام گهی به قربانی کردن و گهی به 
عبادت نمودن و ستاییدن ترجمه می‌کنيم. در متن اوستا یرت می‌باشد که از فعل یز مشتق 
است و به معنی فدیه آوردن و نثار کردن و عبادت نمودن و ستاییدن و پرستیدن و ستودن 
است. کلمات یسنا و يشت و ایزد از همین ريشه است؛ در پهلوی یشتن به جای یر استعمال 
می‌شود چون امروز در فارسی چنین فعلی موجود نداریم, به ناچار به کلمةٌ مذکور به مناسبت 
مقام معانی مختلف می‌دهیم. بنابراین به‌ طور یقین نمی توأنیم بگوییم که در اوستا از گاو و 
گوسفند یشتن نامداران ذبح نمودن آن‌ها یا در راه خدا به ارزانیان بخشیدن مقصود است. 
گفتیم آرزوی طوس این بوده که به پسران دلیر ویسه غلبه کند و موفق هم شد. 
این ویسه برادر پشنگ و عموی افراسیاب و سپهبد توران است فردوسی گوید: 
بشد ویسه سالار توران سپاه ابا لشکری نامور کینه‌خواه 
پیران یکی از پسران ویسه بوده, از این جهت محمدین جریر طبری او را فیران‌بن ویسقان 
می‌خواند. بلعمی و میرخواند پیران ویسه می‌نویسند. فردوسی نیز گوید: 
چنان بد که روزی سیاوش راد خود و گرد پیران ویسه نزاد 

در شاهنامه پیران در جنگ گودرز از پای در افتاده, یکی از برادرانش پیلسم به دست 
رستم و برادر دیگرش هومان به دست بیژن کشته شدند. لابد در اوستا پسران دلیر ویسه 
همین پهلوانان تورانی هستند که در میدان نبرد کیخسرو و افراسیاب به سرکردگی سپهبد 
ایران طوس کشته شدند. بلعمی از هفت برادران پیران ویسه صحبت می‌دارد که با خودش 
در میدان جنگ کشته گردیدند. بندهش نیز در فصل ۱ در فقرات ۶ ۱۷ می‌گوید: 
پشنگ و ویسک هر دو برادر بودند از ویسک پیران و هومان و سان و برادران دیگر متولد 
شدند. لابد این سان چنان‌که وست " می‌نویسد همان پیلسم شاهنامه است. گذشته از فقرء 
۴ ابان یشت در فقرة ۵۷یخنت مذکور نیز از پسران دلیر ویسه (در اوستا وقمک) یاد شده 
است. چه آنان نیز به نوبت خود در گذرگاه خشترو سوک در بالای گنگ صد اسب هزار 
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گاو و ده هزار گوسفند برای ناهید قربانی کرده, خواستار بودند که به یل نامور جنگجو 
اه مالک اراس تایه نا تاه نام مان سانش 
اینک رسیدیم به میدان کارزا در آنجایی که دلاوران ایران و توران با همدیگر مقابل 
شدند. اين میدان در اوستا موسوم است به خشترو سوکَ, گذری است در بالای کوه, گنگ 
دژ معروف نیز در همان‌جا واقع است. اين اسم مرکب است از دو جزء؛ اولی خشترّ همین 
کلمه است که امروز شهر گوییم و در قدیم به معنی مملکت و کشور بوده است, دومی سوک نیز 
به شکل سو که به معنی روشنی و فروغ است در زبان فارسی باقی است» شمس فخری گوید: 
مه و خورشید بر گردون گردان همی گیرد زرأی روشنت سو 
بارتولومه خشتر و سوک را چنین معنی کرده است. فروغ کشور." اما گنگ دز که 
راجعبه آن دامن اطلاعات ما وسیع تر است در غالب کتب تاریخ بنای آن به سیاوش پسر 
کیکاوس منسوب است. فردوسی نیز گوید: 
کنو ن بشتتو از گنگ در داستان. ین داسعان.یپاش همداستان 
که آن را سیاوش برآورده بود بسی اندرو رنج‌ها برده بود 
از کتب تاریخ و ادییّات ما چنین برمی‌آید که گنگ دژ در خوارزم. خیوه کنونی واقع 
بوده است. شاید شهر خیوه گنگ دژ قدیم باشد. چه ابوریحان بیرونی می‌نویسد که: نزد 
خوارزمیان ورود سیاوش به توران مبدأ تاریخ سال بوده است. " فوخی نیز به آن اشاره 
کرده گوید: 
ژکوه گیلان او راست تا بدان سوی بر زآب خوارزم او راست تا بدان سوی‌گنگ 
نرشخی در تاریخ بخارا ‏ بنای شهر بخارا را به سیاوخش نسبت می‌دهد و در عهد نرشخی 
هنوز قبری در بخارا برای سیاوخش معیّن بوده و اهالی از زبان سیاوخش یک سرود گله و 
شکوه‌آمیزی می‌خوانده‌اند. در هر نوروز زرتشتیان خروسی برای او فدیه می‌آورده‌اند. ۳ 
در فصل ۲۹٩‏ فقرةٌ ۰ بندهش آمده است کنگ دیز در طرف مشرق واقع است» چندین 


۵۲)۵9۵ ۷۷ ووطموز مها ناه قطمزه ۲ وع0 فاطم‌بما .1 
۲ آثارالباقیه ص ۳۵ 
۳. ابوبکر محمدبن جعفر الترشخی تاریخ بخارا را در سنه ۳۳۲ به نام امیر نوح‌بن نصر سامانی به عربی تألیف 
نموده است و در سنهٌ ۵۲۲ ابونصر احمدین محمدین نصر قباوی آن را به زبان فارسی ترجمه و اختصار نمود و در 
سنة ۵۷۴ محمدین زفربن عمر ثانیاً آن را یه نام برهان‌الدین عبدالعزیز اختصار نمود و این اصلاح اخیر است که 
نسخ متعدّده از آن در کتابخانهٌ پاریس و لندن موجود است و متن ان در سال ۱۸۹۲ به اهتمام شفر 500616 در 
پاریس به طبع رسیده است. نقل از چهار مقاله. حاشیة میرزامحمدخان اين عبدالوهاب فزوینی. ص ۰۱۱۷ 
۴ رجوع کنید به: 380-1۰ .۵ 1] ۷۵۱۰ تعاوافمصدظ تقوم 20820-۸۷۵9۵ 
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فرسنگ دور از دریای فراخکرت می‌باشد. در مینوخره فصل ۲ در فقرات ۱۴-۱۳ 
مندرج است کنگ دیز در طرف مشرق نزدیک ستویس؟ ‏ در سرحدٌ ایران‌ویچ واقع است. 

در آیان‌یشت در فقرات ۵۴ و ۵۷ دوباره به اسم کنگه برمی‌خوریم و یک بار هم در 
زامیاد يشت در فقرهٌ ۴ در جزو اسامی کوه‌ها از انتر کنگة یاد شده است. معنی لفظی این کوه 
اخیر چنین است اندر گنگ؛ ظاه را این کوه همان است که در فصل ۱۲ فقرة ۲ از بندهش از 
آن اشاره شده است: «کوهی که در آن کنگ واقع است دز انهای که اسایشی و رامشن 
است». محققاً (اگنگ) منسوب به سیاوخش است که در زمان مهاجرت خویش از ایران در 
توران زمین ساخته است» چنان‌که (هنگ) منسوب به افراسیاب و (وّر) منسوب به جمشید 
است, فردوسی می‌نویسد: سیاوش گنگ دژ را در بالای کوه بسیار بلندی ساخت. در دو 
فقرةٌ مذکور آبان يشت نیز کنگهه بلندپایه و مقدس خوانده شده است. بسا در شاهنامه 
بهشت گنگ نامیده می‌شود, یوستی " می‌نویسد: «به نظر می‌رسد این محل که چینی‌ها نیز 
در تحت اسم کنگ می‌شناخته‌اند و یک قسم بهشت روی زمین ایرانیان محسوب می‌شده 
به‌واسطةٌ یک دسته از ایرانیان در وسط خاک توران در طرف شمال سیر دریا برپا شده 
بود». " لابد همین گنگ است که برخی از شعرای ما آن را بتخانه پنداشته و فرهنگ‌ها محل 
آن را در ترکستان یا در چین قرار داده‌اند. 

ب4قول شاهنامه پس از آنکه تورانیان از ایرائیان شکست بافتته قلعة کنک پیز به دست 
کیخسرو افتاد. در فصل ۷ فقرات ۶۲-۵۷ از مینوخرد نیز چنین مندرج است که: 
«سیاوخش پدر کیخسروگنگ دیز را ساخت و بعد کیخسرو آن را تصرف نمود». در سنّت 
مزذچستا عتین امه است که طنگ هلو و بر باست و قویی در آفخا سلطش مس کته در 
اوستا فقط یک‌بار به اسم پشوتن پشوتنو برمی‌خوریم, آن هسم در ویشتاسپ يشت که 
معمولاً در جزو اوستای کنونی نوشته نشده است» در فرگرد اول يشت مذکور در فقرة ۴ 
زرتشت به کی گشتاسب دعا کرده گوید: «بکند که تو از ناخوشی و مرگ ایمن بشوی 
فان کش قفا انم شرک ین مر کی اسب استا وس کات کر 
زرتشت او را شیر و درون (نان مقدس) بداد و او را فناناپذیر و جاویدانی نمود» در فصل ۳۲در 


فقرةٌ ۵ از بندهش امده است: «اروتدنر کشاورزی بوده و در (ور) جمشید که در زیر زمین 


۱. ستویس اسم ستاره‌ای است که در اوستا آمده است. مستشرقین برخی آن را از ستارگان ببرج نسرالواقع 
دانسته‌اند و یرخی دیگر پروین و دبّران مناسبت ستویس در اینجا نمی‌دانيم چیست. رجوع کنید به مقالةٌ تشتر. 
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است رئیس و بزرگ می‌باشد. خورشید چهر تخد آورش بوده: آینک سهید لفکر تشوتن 
پسر ویشتاسب می‌باشد درگنگ دیز به‌سر می‌برد». در مقاأله جمشید گفتیم که ریاست باغ 
جمشید (ورجمکرد) با اروتدنر پسر زرتشت است. اینک در اینجا می‌بينيم که ریاست 
لشکر پشوتن در گنگ با سومین پسر زرتشت خورشید چهر می‌باشد که بنابه سنت 
نخستین رزمی است. بهمن یشت که به‌خصوص از آینده و از ظهور سوشیانس‌ها و 
آخرالزمان صحبت می‌دارد مکررا از ظهور پشوتن در آخر دهمین هزاره با صدوپنجاه تن 
از یارانش از کنگ دیز یاد کرده است. در فصل ۳ در فقرات ۲۹-۲۵ گوید: «در انجام 
دهمین هزاره اهورامزدا دو پیک خود سروش و نریوسنگ را به کنگ دیز که سیاوخش 
ساغت خر اهر ف‌تفاد: اتای سوفن شرآ وزده وه ای نوم نادار آغ سر 
کی گشتاسب. ای افتخار کیانیان» تو ای پاک و استوار سازندهٌ دين از این کشور ایران 
برخیز؛ آنگاه پشوتن با صدوپنجاه تن از یاورانش که از پوست سمور سیاه لباس 
پوشیده‌اند برخیزند»." در کتاب نهم دینکرد در فصل ۵ در فقرةٌ نا امد اس 
«پشوتن پسر ویشتاسپ (گشتاسب) با صدوپنجاه تن از یاورانش که پوست سمور سیاه در 
پر دارند از کنگ دیز صد کندک (خندق) و ده هزار درفش (دارنده) به در آیند»." از این 
فقرات اخیر معلوم می‌شود که پشوتن و یاورانش از مملکت بسیار سردی می‌آیند. چه 


بو ست سمور در پر دارند. 


مه ژ 
رود رنگها < ارنگ 


به مناسبت آنکه دو بار اسم رود رنگها در آبان يشت و چندین بار در ساير يشت‌ها 
آمده است لازم دانسته, در اینجا شرحی در خصوص آن داده شود. رنگها اسم رودی است 
با آنکه مکررا در اوستا از آن اسم برده شده است و در کتب پهلوی غالبا به آن برمی‌خوریم 
باز تعیین محل آن مشکل و به‌طور حتم نمی‌دانیم که کدام از رودهای معروف کنونی در 
قدیم چنین نامیده می‌شده است. به‌واسطةٌ قاصر بودن عبارات اوستا و درهم برهم بودن 
مندرجات کتب پهلوی راجع‌به آن مستشرقین هر یک رود معروفی را حدس زده‌اند 
وندیشمان "گمان می‌کند که در اومتا از رود رنگها سند مقصود باشد, هارلز "می‌تویسد که 


۱. رجوع کنید نیز به فقره ۱ از فصل ۲بهمن یشت. 
۲. رجوع کنید به رساله سوشیانس تألیف نگارنده. 
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آمودریا (جیحون) از آن اراده شده است. اشپیگل " و یوستی "و گایگر آبه سیر دریا حدس 
زقهشزد ٩‏ کارف سار خفورفته انا زو روف روت وک" متداشه ات 
وو و امتی یی غبا راز له داستهه ابیت 

مارکوارت " می‌نویسد از بندهش که ذکرش بیاید مفهوم می‌شود که رنگها (ارنگ) رود 
زرافشان باشد (در سغد), بارتولومه و وست آن را رود داستان و افسانه و نیم افسانه تصوّر 
کرده‌اند. بی‌شک در عهد اوستا رنگها اسم رود مخصوص معروفی بوده است و بعدها به 
مرور زمان از تعیین محل آن قاصر آمده, تا آنکه در عهد تدوین کتب پهلوی که حالا در 
دست داریم این رود رنگ و روی رود معنوی گرفته, یا به قول برخی از مستشرقین مثل 
رود افسانه شد. دررمیان احتمالات مدکور سند و ولکا کمتر حالب فقت استه متدرجات 
اوستا نیز تا به یک اندازه برخلاف این است که رنگها در مغرب و از آن دجله مقصود باشد. 
در بندهش بسا کلمه زگ یا ارنگ به جای رنگهای اوستا استعمال شده است. در فمصل 
بیس کهسخضرضا ازژودها متسد رقف آخاتضا زارد وه توت اد فده 
گوید: «دو رود از شمال (اپاختر) البرز (هربورج) یکی به سوی مغرب (خوروران) جاری 
است و موسوم است به ارنگ, دیگری به سوی مشرق (خوراسان) جاری است و موسوم 
است به وه روت (ونگوهی در اوستا)». پس از آن بندهش طوری این دو رود را تعریف 
ای کی بای ها زاوها توش تسیر تیوه شا کوش ری دی 
که از سرچشمهٌ آن‌ها برمی خیزد دوباره به ارنگ و وه روت می‌ریزند. ارنگ و وه روت به 
آقصی حدود زمین می‌روند و به دریا ريخته می‌شوند. تمام کشورها از آن‌ها سیراب 
می‌گردد. هر دو باز در دریای فراخکرت به هم می‌رسند و دگرباره په سرچشمه‌ای از همان 
جایی که آمده‌اند برمی‌گردند. همان‌طوری که روشنایی از البرز به‌در آامده, دگرباره به 
سوی آن فرود می‌اید. آب نیز از البرز بیرون آمده و به آن فرو می‌رود ۰ سس از شرحی 
از این قبیل داستان باز در فقره ۸ همین فصل از بندهش آ تن است: «من دوباره متذکر 
می‌شوم که ارنگ رودی است در خصوص آن گفته شده است که آن از البرز می‌آید و به 
مملکت سوراک ٩7۵1‏ می‌رود. در اینجا آن را (امی) می‌نامند». از این فقره بندهش 
برمیآید که ارنگ همان زرافشان باشد چه سوراک به جای کلم سغد می‌باشد و از فقرة ۲۹ از 
فصل ۱۵ بندهش به‌خوبی برمی آید که سوراک به جای سفدٌ اوستا استعمال شده است». 
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در تفسیر پهلوی نیز در فقرهٌ ۴ از فرگرد اول وندیداد شُغذ به سوریک ۹07 ترجمه شده 
است. ولی آمی یادآور آمودریاست. بندهش در متهّم فقرةٌ مذکور ارنگ را تا به مملکت 
مصر سیر داده و در انجا به ان اسم نیو (نیل؟) می‌دهد. چنان‌که ملاحظه می‌شود با این 
بیانات درهم و برهم تعیین محل این رود به غایت دشوار است (فصل ۱ فقرءٌ ۳ بندهش 
نیز ملاحظه شود). بسا در کتب پهلوی اروند به جای ارنگ امده و این بیشتر مایه اشتباه 
شده است؛ چه از بعضی کتب صراحتا برمی آیذ که اروند در پهلوی اسم دجله است. از آین 
قبیل در فصل ۳از بهمن یشت در فقرهٌ ۵از اروند و فرات و اسورستان اسم برده شده است. 
در فقرات ۲۱ و ۳۸ باز اسم اروند دیده می‌شود. بهمن یشت که به خصوص از اخرالزمان 
صحبت می‌دارد. یکی از علایم ظهور سوشیانس را جنگی که در عراق واقع خواهد شد 
می‌شمارد بنابراین اروند در آنجا کلاً به معنی دجله است (رجوع کنید به رساله سوشیانس 
تالیف تکارنده) در فقرة ۲ از فصل ٩۲‏ دادستان دیتیک آمده است:«ابی که از اردویسور 
ناهید می‌ریزد به اندازه تمام آب‌هایی است که در جهان جاری است به استثنای اروند. ... 
.محل اردویسور در سپهر است». در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که از اروند دجله اراده شده 
است یا آنکه به جای رنگها استعمال شده, رودی در مشرق ایران مقصود است. در آفرین 
هفت امشاسپند آمده است: «بکند که اوژونت دارای تمام قوتها شود» (رجوع کنید به 
اوستای اشییگل " جلد ۳ ص ۲۳۶)» اشپیگل در اینجا کلمه اوژونت (اروند) را همان ارنگ 
بندهش و رنگهای اوستا دانسته, مثل انکتیل دپرون " آن را با سیردریا یکی می‌داند. 

چنان‌که ملاحظه می‌شود در کتب پهلوی اروند هم برای دجله استعمال شده است و هم 
برای رنگ‌های اوستاء فردوسی هم می‌گوید: 

گر پهلوانی ندانی زبان به تازی تو اروند را دجله خوان 

می‌توان گفت که متاخرین اشتباهاً کلم اروند را در پهلوی به جای کلمه آرک یا ارنگ 
استعمال کرده‌اند. چه زادسپرم به‌عینه مثل فقره اول از فصل بیستم بندهش از دو رود اوستا 
(رنگها) و (ونگوهی) اسم برده, گوید از شمال کوه البرز دو رود بیرون می‌آید ولی به جای 
آنکه بندهش به یکی از این دو رود ارنگ و به دیگری وه روت اسم بدهد اولی را (اروند) و 
و اش ام ارو هام ال ند سح زاره شا با اس پات 
حموی در معجم‌البُلدان و کلیّه فرهنگ‌ها اروند ضبط کرده. به جای الوند کوه معروف 
شمدان دامته ان اورید با اند مق انب بهمعتی در سالک وخ افا+هر آرستا 
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ی ما کال ی انار ان هه ۱۳۱۵ مت ایام بت ور 
تفسیر پهلوی این کلمه اروند شد. در ادبیات فارسی گذشته از آنکه اروند اسم کوه و رودی 
است به معانی که در اوستا آمده نیز استعمال شده است» فردوسی گوید: 
با رمان و اروند مرد هتر فراز آورد گنج و زر و گهر 

اروت است در اوستا اسم پدر کی گشتاسب است امروز آهراسب گوییم. معنی لفظی 
آن دارندة اسب تندرو می‌باشد, در عهد ساسانیان همین کلمه با کلمات دیگر ترکیب یافته, 
جزو اسامی خاص آن زمان گردید. مثل اروند زیک پسر خسروپرویز که به دست شیرویه 
کشته شد (حمزه اصفهانی. ص ۴۲. چاپ برلن) همان طوری که ایرانیان کوه بلند و باشکوه 
و بزرگ همدان را اروند نامیده‌اند. به مناسبت شکوه و بژزرگی و تندی رود دجله به آن نیز 
اروند نام نهاده‌اند» ولی آن مربوط به رنگهای اوستا نیست. از مندرجات خود اوستا چنین 
برمی‌آید که اين رود در مشرق واقع است. نظر به قراین آمو دریا و سیردریا بیش از سایر 
رودها قابل توجه است و به خصوص سیردریا. اینک جاهایی که در اوستا از رنگها ذکری 
شده است در فرگرد اول وندیداد در فقرة ۱٩‏ آمده است: «سرزمینی که در سرجشمه رنگها 
واقع است شانزدهمین مملکتی است که من اهورامزدا بیافریدم ساکنین آنجا سر و بزرگ 
ندارند. اهریمن در انجا زمستان دیو افریده پدید اورد و (تئوژیه) را در انجا مسلط نمود». 
در اینجا از سرزمین رنگها خاکی اراده شده که اين رود از انجا می‌گذرد در فرگرد مذکور 
۶ مملکت نامیده شده است که غالباً در مشرق واقع هستند و در تعیین محل آن‌ها ابدا 
اشکالی نداریم, از آن جمله است سغد (سمرقند) و مرو و بلخ و هرات و جرجان و قندهار 
و هلمند (سیستان) و ری و هند و کابل و طبرستان. در سر این ممالک اختلافی در میان 
تمس عه آسانی ادها هر اسیا ان شید اسان امو وف سای اسسسا رقه 
به‌طور تحقیق می‌دانم که این ممالک در قدیم چنین نامیده می‌شده‌اند. مجموعاً از شانزده 
مملکت اسم برده شده, آریاویچ (خوارزم -خیوه؟) در سر آن‌ها جای دارد و مملکت 
رنگها آخرین آن‌هاست. نظر به آنکه قسمت بزرگ این ممالک چنان‌که ذکر کرده‌ايم معلوم 
رای فک کاس هام یف کار وت زاگ ها ای 
ممالک را که برای آن‌ها به واسطٌ عدم اطلاع کافی خود نمی توانیم محلی معین کنیم افسانه 
بشماریم گرچه نمی‌توانیم به‌طور يقین بگوییم که کدام رود در مشرق ایران از رنگها اراده 
شده است. ولی به طور حتم می‌توأنیم بگوییم که این رود با دجله یکی نیست, چه در فقرء 
مذکور وندیداد از زمستان انجا صحبت شده عراق دارای زمستانی که قابل شکایت باشد 
نیست دگر آنکه در آن فقره مندرج است که ساکنین رنگها سر و بزرگی ندارند و این 
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مناسب‌تر است به حال تورانیان چادرنشین و بیابان‌نورد که در طرف مشرق در اقصی 
نوبه به نوبه در تحت سلطنت سومر و آکاد و بابل و آشور و ایران بوده‌اند, اما قوم (تئوژیه) 
را که بر مملکت رنگها مسلط بوده, باید قومی فرض نمود مثل قوم غیراربایی که بر 
مملکت وارِنْ (طبرستان) مسلط شده بود و در فقرهة ۱۷ از فرگرد اول وندیداد از ان سخن 
رفته است. 

در فقرةٌ ۶۳ آبان يشت که از رنگها ذکری شده اطلاع مخصوصی به‌دست نمی آید چه از 
خود (پااور) کسی که نذر کرده برای ناهید در کنار رود رنگها قربانی کند اطلاعی نداریم, 
ولی از فقره ۸۱ همین يشت می‌توان استنباط نمود که رنگها در مشرق واقع است و احتمال 
دارد که سیردریا باشد چه یوايشت از خاندان فریان در جزیره موج‌شکن رنگها برای ناهید 
قربانی نمود. فریان تورانی همان است که در گات‌ها یسنا ۴۶ قطعة ۱۲ از او اسم برده, از 
قفسفان زر تفت شمر ده شده استه لا ید خاندان و بازماندگان او مستاسب‌تر است که قاز 
سرزمین خود در خاک توران قربانی کنند تا در کنار دجله در مهریشت در فقرءً ۱۰۴ 
مندرج است: «به مهر درود می‌فرستیم کسی که دست بلندش پیمان‌شکن را گرفتار سازد 
گرجه او در شرق باشد» گرچه او در غرب باشد. گرجه اودر دهنه رنگها باشد. گرجه او در 
مرکز زمین باشد». در فقرات ۱۸ و ۱۹ از رشن یشت آمده است: ای رشن پاک اگر هم تو در 
سرچشمه رنگها باشی ما تو را به یاری می‌خوانیم. ای رشن پاک اگر هم تو در دهنه رنگها 
باشی ما تو را به یاری می‌خوانیم. از فقرات فوق برمی‌اید که از رنگها رودی در اقصی 
حدود اراده شده است و اين قهراً ما را به سیردریا متوجه می‌سازد, دگر از جاهایی که در 
اوستا از رنگها ذکری شده است در فقره ۲۹ از بهرام یشت است. از این قرار «بهرام (فرشته 
پیروزی) به زرتشت نیرو و قدرت در بازوان و صخت بدن و پایداری بخشید و آن قوه 
بینایی که ماهی در آب زندگانی کننده کر (1270) دارد که یک گرداب را به باریکی مویی 
در رنگهای پهن و ژرف به عمق هزار قد آدم توأند دید». در این فقره از وسعت و عمق و 
مناسبتی با آن ندارد. در رام يشت در فقرء ۷ گوید: «برای او (وایو -فرشته هوا) 
گرشاسب در گوذ 005 در جوی رنگها در بالای تخت زرین فدیه آورد». گودٌ همین 
یک‌بار در اوستا آمده است. همین قدر می‌دانیم که یکی از شعبات رنگها می‌باشد. در اینجا 
یادآور می‌شویم که کلیّه اعمال گرشاسب در سیستان و کابل صورت گرفت. لابد در کنار 


رود معروف سرزمین خود یا مجاور آن فدیه نثار فرشته هوا نموده, از او خواستار بوده که 
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وی را به نتقام کشیدن از خون برادرش موفق بدارد. هرچند که سیستان و کابل نیز از 


سرزمین آمودریا و زرافشان و سیردریا دور است ولی در این فقره ذکر اسم یل زابلی 
به‌کلی خیال ما را از دجله منصرف می‌سازد. (رجوع کنید به مقالةٌ گرشاسب).۱ 


جاماسب 


جاماسپٍ از خاندان هوگو برادر فرشوشتر داماد زرتشت شوهر پوروچیستا وزیر 
کی گشتاسب و از شرفای دولتمند بوده, در فقرٌ ٩۸‏ همین یشت از ثروت خانواده‌اش هوگو 
سخن رفته است. در گات‌ها سه بار از او یاد شده است. در بسنا ۴۶ فقرءٌ ۱۷ و یسنا ۴۹ 
فقرةٌ ٩‏ و یسنا ۵۱ فقرءٌ ۱۸ در این فقر؛ اخیر نیز حضرت زرتشت او را دولتمند بزرگ 
نامیده است. در فروردین یشت فقرهٌ ۱۰۳ به فروهر فرشوشتر پاک از خاندان هوگو و به 
فروهر جاماسب پاک از خاندان هوگوّ درود فرستاده می‌شود. در گشتاسب یشت فقرة ۳ 
زز تست به کشتاسب ذعا کرده فرمایت: وبکند که از تور دم پسر به‌وود اینگ,سه خن از اناق 
ماد آترباتان (مویدان )هه ار آ تشه و مان ی از آنا مان کشا ورزان شوت 
و دهمی مانند جاماسب اباد دارنده کشور». در فقرةٌ ۶۸از ابان يشت امده است: «وقتی که 
جاماسب از دور دید که لشکر دویسنان دروغْپرست. صف جنگ آراسته پیش می‌آید 
فدیه نیاز ناهید نموده, از او درخواست که او را به اندازه تمام آریایی‌ها از یک فتح بزرگ 
بهره‌مند سازد». بی‌شک در این فقره اشارهبه حتی ارخاسب تورانی دیویسناست. 
کی‌گشتاسب پس از آنکه دین مزدیسنا پذیرفته به زرتشت گروید, ارجاسب کس به نزد 
گشتاسب فرستاده پیغام داد که به دین قدیم آباء و اجداد خویش (کیش آریایی) برگشته با 
او هم‌کیش بماند. گشتاسب از مزدیسنا رو نگردانید. به ناچار کار به جنگ کشید. داستان 
این رزم مذهبی در کتاب کوچک پهلوی یات‌کار زریران مندرج است. شاهنامه نیز مفصلا 
از آن صحبت می‌دارد. در این جنگ به خصوص جاماسب وزیرکی گشتاسب و زریر برادر 
کی گشتاسب و اسفندیار پسرش مقام بزرگی دارند. جاماسب در ادبیّات زر تشتی به خرد و 


. در خصوص رود رنگها رجوع کنید به کتاب‌های ذیل: 
٩ ۰‏ طصفصتم‌ ۱0 ۷ مب جوا ماگ فطموا :و70۲0 
۰ ۰ ۲16۲162 46 9۲ و۷۵ 
٩. 34-0۰‏ تعهاو 0 طمل بای مومع مه‌نون 
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داتانی واه روف انسته غان تعامانین غرهسفیا انا عم شوه وا حاماست 
حکیم خوانده شده است. در کتب پهلوی دستوبر (دستور) آمده است. در فقرة ۳از یات‌کار 
زریران (پیشینکان سردار) خطاب شده است. در خصوص هنر و دانایی او در فقره ۲۱ از 
یات‌کار زریران مندوحج است» پس از آنکه لشکریان ایران و توران صف جدال آراسته, 
بایستی روز بعد به همدیگر مقابل شوند کی گشتاسب وزیر خود جاماسب را خوانده, 
نتیجهٌ جنگ فردا را از او پرسیده, چنین گفت: «من می‌دانم که تو خردمند و دانا و هوشیار 
هستی۰ ۳ در مدت ده روز باران ببارد تو می‌دانی که چند قطره به روی زمین افتاده است؛ 
اگر گیاهی گل بدهد تو می‌دانی که گل کدام گیاه در روز بازمی‌گردد و کدام در شب و کدام 
در صبح شکفته می‌شود. تو می‌دانی که در کدام اب ماهی است و در کدام نیست. تو باید 
نیز بدانی که در جنگ فردای کی‌گشتاسسب به ضد این اژدها کدام‌یک از پسران و برادرانم 
کشته خواهند شد».۱ 
داستان این جنگ همان‌طوری که در شاهنامه است در یات‌کار زریران نیز مندرج 

است. در اینجا محتاج به تفصیل نیستیم. دقیقی هم در شاهنامه راجع‌به عقل و فرزانگی 
جاماسب گوید: 

مایت بان ها باس کعارهسدرسون کشتاسی بر 

سر موبدان بود و شاه ردان چراغ بزرگان و اسپهبدان 

چنان پاکدین بود و پاکیزه جان که بودی بر او آشکارا نهان 

تفای کب تناشیند. اا وتا کفراب هیوه 

یکی از کتب پهلوی که دارای پنج هزار (۰ ۰ کلمه است موسوم است به جاماسپ 

نامک. این کتاب نمونه‌ای است از علم و دانش و هوشی که در سئت مزدیسنان به جاماسب 
0 
گشتاسب می‌دهدء از این قبیل راجعبه مسایل پیش از آفرینش عالم و ترتیب خلقت یافتن 
جهان و تاریخ پادشاهان گذشته از کیومرث تا لهراسب و ملل شش کشور دیگر زمین و 
البرز و کنگ دژ و ورجمکرت و ایران‌ویچج و هند و چین و عربستان و ترکستان و بربرستان 
و از نوادهای مختلف عجیب‌الخلقه و از آنانی که در آب به‌سر می‌برند و چگونه مردم به 
دوزخ می‌روند و راجع‌به ملت ترکستان و مازندران که آیا آنان بشرند یا دیو و سرچشماً 


۱. رجوع کنید به: 
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ممزفت ورهوقن و دانش و اغمال تیک بایشاهان و دوهی اضتطرآب کن ففتاسب:د 
پادشاهای اننده انران و اسلا عرب وس توا هت ایران هر اد در جاماس‌نامه درد 
پازند و فارسی نیز موجود است. لابد هر دو از متن پهلوی ترجمه شده است. نسخه‌ای 
عطی از بای که فیس رد اند تما سکن از ایب ترس تست سس سوه 
است." در یک نسخه خطی از کتاب روایات که در رام روز و مهر ماه ۱۰۴۹ یزدگردی 
نوشته شده و نزد نگارنده موجود است. جاماسب‌نامه منظومی نیز در آن مسندرج است؛ 


اشعارش به غایت بخ اشت سرایندة اقَ دستور برزو نأمی استت: 


ناهد (کلمه عربی) 


پیش از آنکه به ترجمهٌ آبان يشت بپردازيم لازم است در اینجا بیفزاييم که برخی از 
مستشرقین از ان جمله دارمستتر (زند اوستا جلد ۲ ص ۳۶۵) تصوّر کرده‌اند ناهد عربی 
که به معنی زن پستان برآمده است معرب و از ناهید ایرانی آمده باشد و اين اشتباه بزرگی 
است. چون نگارنده در اینجا برای تحقیق به کتب لازمه دسترس نداشته‌ام به دوست 
داتشمند خود استاد معظم میرزامحمدخان ابن عبدالوهاب قزوینی متوشل شده ایشان از 
پاریس می‌نویسند: «کلمه ناهد عربی بدا و اصلاً ربطی به کلمة ناهید فارسی ندارد و ناهد 
عربی اسم فاعل است از تدالتدی یهد هد فهی ناهد و ناهد (لسان‌العرب) و جمیع 
مشتقات این مادّه ن هد همه به معنی برآمدگی و برجستگی پستان یا بناء یا اعضاء است..». 
پس از آنکه به توسط ایشان ريش کلمه ناهد عربی به‌دست آمد به مقدمةالادب زمخشری 
رجوع نموده. در آنجا چنین یافتم «نهْدَتْ ناربستان شد زن ۵ بستان کنيزک برآمد ۶ناری 
بستان شد زن کعیث دورت دییها نهد معا نهوّدا و هی ناهد زن ناربستان ۵ زن بستان 
ان ۶مدورةالنذی.» 


مداد آبان تفت 
آبان‌يشت که متعلّق به فرشتة آب ناهید می‌باشد یکی از يشت‌ها یا قصاید بسیار بلند 
ازیخاسیهر کب از ۳۰ کرو کهشعتیی ۱۱۲ ففره آست: 


مندرجات ان را به دو جزء تقسیم می‌توان نمود» قسمتی در مدح و توصیف ناهید 
است: در قسمت دیگر ازشفایندگان وی صحیت می‌شود: ارم جره اخیر را قننست تاریخی 


۰ ۴ ۷۷۵۵۲ ها ۲۵باا۳۵عنانا قاط( .ماملاطظ صقع1 توق ووات0‌صنرن .1 
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این يشت می‌توان محسوب داشت. چه در آن از پادشاهان و نامدارانی که هر یک به نوبت 
خویش ناهید را ستوده و خواهشی داشتند یاد شده است. 

در میان این نامداران غیرآریایی نیز مثل اژی‌دهاک (ضحاک) و تورانیان مثل 
افراسیاب و پرادر ارجاسب برای ناهید فدیه آورده ثذ فیق و رستکازی در هو است کر دید 
اما کامروا نشدند. 

برخی از این پادشاهان و نامداران همانند که در شاهنامه نیز در جزو شهریاران سلسلهٌ 
پیشدادی شمرده شده‌اند مئل هوشنگ و جم و فریدون و گرشاسب که از آنان در مقالات 
پیش صحبت داشته‌ايم. در آبان‌یشت از سایر شاهان پیشدادی مثل طهمورث و منوچهر و 
تودوی زو انس تست اما در را‌يشت در فقره ۱۱ از طهمورث (تحموأَوروْبَ) در جزو 
پیستاهیا ویس اهروشک باه شته است شین اسان برغی اریاه‌شاهان باه 
کیانی نیز در آبان‌یشت مذکور است. متل کیکاوس و کیخسرو و کی گشتاسب. از کیقباد 
(کاوی کوات) که موسس سلسله کیانیان است. در سایر قسمت‌های اوستا چنان‌که در فقره 
۲ از فروردین يشت و در فقرةً ۱ از زامیاد شت که هر یک به جای خود گفته خواهد 
شد ذکری شده است. 

از لهراسب نیز (اوروت اسپ) در فقره ۱۰۵ آبان يشت اسم برده گوید پدر ویشتاسپ 
( گشتاسب) می‌باشد. 

نامداران و پادشاهانی که برای ناهید فدیه آوردند. گروهی پیش از زرتشت می‌زیستند 
و گروهی دیگر معاصر وی بودند. مندرجات آبان یشت بنابه ترتیب فقرات از این قرار است: 

فقرات ۱۵-۱ در مدح و ثنای اردویسور ناهید است. 

فقرات ۸۳-۱۶ از پادشاهان و نامدارانی که پیش از زرتشت ناهید را ستودند یاد می‌کند. 

فقرات ۹۶-۸۴ از مینوی نژاد بودن ناهید و نزول وی از کره ستارگان به طرف زمین 
صحبت می‌دارد و حاوی دستوری است که خود ناهید به زرتشت می‌دهد. از آنکه چگونه 
بااید مردم او را بستایند. 

فقرات ۱۱۸-۹۷ دگرباره از ستایش پادشاهان و نامدارانی صحبت می‌دارد که معاصر 
زرتشت بودند. 


فقرات ۱۳۲-۱۱۹ در تعریف و توصیف ناهید است. 


۱. در فقرات ۷۶ و ۹۸ از خاندان نوذر ذکری شده است. 
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آب بیآلايش مقَدّس اردوی و همه گیاه‌های مزدا آفریده را خوشنود می‌سازيم. «مانند 
بهترین سرور» زوت باید آن رابه من بگوید. (زرتشت) «بر طبق قانون مقس بهترین داور 
ات6 با یت مود با کدی ان زا بکو یش 


(کرده ۱) 


۱ اهورا مزدا به اسیتتمان زر تشت کفت؛برای من ای زرتشت اسینتمان این اردو سور 
ی کی کر مور دیا اس 
کیش اهورایی است. سزاوار است که ستوده جهان مادی گردد, سزاوار است که در 
عالم مادی وی را نیاایش کنند. مقدسی که جان‌افزاست. مقدسی که فزایندء گله و 
رمه است؛ مقدّسی که فزایندهءٌ گیتی است؛ مقدٌسی که فزاینده؛ ثروت است؛ مقدسی 
کف انند ا ملک اسر 


۲ کسی که نطفه همه مردان را پاک کند. کسی که مشیم همه زنان رابرای زایش پاک 
کند. کسی که زايش همه زنان را آسان گرداند» کسی که به هم زنان حامله در موقع 
لازم شیر دهد. 

۱ اين دعا مخصوص به آبان پشت نیست. در آغاز هر یک از يشت‌ها تکرار می‌شود و به مناسبت مقام کلمات اولی 


تغییر می‌یابد. در اینجا به مناسبت آنکه آبان پشت مخصوص به فرشتة موکل آب است به آب درود فرستاده می‌شود. 
۲ فقرءة اول در آغاز سایر گرده‌ها تکرار می‌شود. 
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برومندی که در همه جا دارای شهرت است. کسی که در بزرگی به اندازهٌ همه 
آب‌هایی است که در روی این زمین جاری است. زورمندی که از کوه هکر به 
دریای فراخ‌کرت ریزد. 


سراسر سواحل دریای فراخ‌کرت به جوش درافتد و کلیّه وسط (آن) بالا برآید 
وقتی که به سوی آن روان گردد و به سوی آن سرازیر شود. اردویسور ناهید کسی 
که (دارای) هزار دریاچه (و) هزار رود است و هر یک از این دریاچه‌ها و هر یک از 
این رودها به بلندی چهل روز راه مرد سوار تندرو است. 


از انم آبمخ‌یک زودند همه هفت کشور مقر شوذو اس یک (رودا از آمامخ 
در زمستان و تابستان یکسان جاری است. او (اردوی) برای من آب راء او نطفه 
مردان راء او مشیمه زنان راء او شیر زنان را یاک می‌کند. 


من اهورا مزدا او را از نیروی خویش به‌وجود آوردم " تا خانه و ده و قریه ومملکت 
را بپرورانم و تا (آن‌ها را) حمایت کنم و حفظ نمایم و پاسبانی کنم و پناه دهم و 
نگهیان باشم. 


ای زرتشت؛ اردویسور ناهید از طرف افریدگار مزدا پرخاست. به حقیقت بازوان 
زیبا و سفیدش به ستبری شانهٌ اسبی است با (زینت‌های) باشکوه دینی آراسته 


که مرا نیايش خواهد نمود که رَوُر آميخته به هوم, به شیر که از روی دستور مقرّره 
تهیّه و تصفیه شده باشد نیاز خواهد نمود, به چنین کس که نسبت به من وفادار و 


برای فروغ و فزش من او را با نماز بلند می‌ستايم. من او را با نماز نیک به جای 


آورده (و) با ور می‌ستايم. آن اردویسور ناهید مقدس را بشود تو این‌چنین از یی 


۱. کلمه‌ای که ما به نیرو ترجمه کرده‌ايم در متن هیزوارِن می‌باشد. بارتولومه آن را معنی نکرده است. معنی 
مذکور از ترجمه سایر مستشرقین و دانشمندان (اشپیگل و دارمستتر و کانگا) برمی‌آید. 
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۳ اوستا 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


استغائه (ما) به فریاد رسیء ای اردویسور ناهید این چنین تو بهتر ستوده خواهی 
شد با هوم آميخته به شیر با برسم. با زبان خرد با پندار و گفتار و کردار با زور و با 


کلام بلیغ. 
ینگهه هاتام... اهورامزدا در میان موجودات از زنان و مردان می‌شناسد آن کسی را 
که برای ستایشش به او به توسط اشا بهترین پاداش بخشیده خواهد شد. این مردان 


و این زنان را ما می‌ستاييم.۱ 
(کرده ۲) 
برای.من ای زر تشت اسیتمان: این اردویسور ناهید را بستای کسی کف, ۲ 


کسی که در سر گردونه نشسته لگام گردونه گرفته (می‌راند) در این گردونه روان در 


برای فروغ و فزش من او را با نماز بلند تپ 
(کرده ۳) 


وم وه و مه وه و موه ها و و مه و اه ها اه و اه اه اه ام اه مه اه اه اه اه و مه و ها و اه اه اه ها وا هه 


کسی که با چهار اسب بزرگ و سفید یک رنگ و یک نواد با خصو مت همه دشمنان از 
دیوها و مردمان و جادوان و پری‌ها و کاوی‌ها و کرپان‌های ستمکار غلبه کند. 
برای فروغ و فزش من او را با نماز بلند می‌ستایم مو ه ‏ رق ه جها ‏ امسو ی 


۱ فقره »٩‏ در آخر هر یک از کرده‌ها تکرار می‌شود و این دعایی است که در تمام يشت‌ها نیز می‌آید. فقط اسامی 
فرشتگان به مناسبت مقام تغییر می‌یابد. 

۲ به عینه فقرة اول از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 

۳. به عینه فقره ۸ از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 

۴ به عینه فقرهٌ ٩‏ از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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آبان يشت ۲ ۲۱۳ 


(کردة ۴) 


۴ برای من ای زرتشت اسینتمان این اردویسور ناهید را بستای, کسی که 


و و و وه مه هو و و و و و و و و مه مه مه و ها و اه اه اه و ها ها ها ها و ها اه و ها و و ها و هو فا ۰ 


۵ آن زورمند درخشان بلندبالا و خوش‌اندام را از کسی که شبانه‌روز آب روان به 
فراوانی تمام آب‌هایی است که در روی این زمین جاری است (و) با قوّت تمام 


روان استت. 


برای فروغ و فرزش من او را با نماز بلند می‌ستایم ۱.۰۰ 
(کردهٌ ۵) 


و و و و و و مه و و و مه و و ها مه و اه اه اه اه و و اه و و و و وه ها ها اه مه ها ها اه و و و و و 


۷ اورا بستود آفریدگار اهورامزدا در آریاویچ. در کنار (رود) ونگوهی دائیتیا با 
هوم آميخته به شیر با برسم, با زبان خرد با پندار و گفتار و کردار با زور و با کلام 


۳ 


۱. فقره ٩‏ از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۲. فقرة اول از همین بشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۳ در اینجا لازم است که خوانندگان را به چندین نکات بسیار دقیق متوجه سازیم نخست آنکه اهورامزدا خدای 
یگانه زرتشت که آن همه در اوستا مقتدر و قادر تعریف شده است یکی از فرشتگان خود را می‌ستاید و از او 
استغا ثه می‌کند. بی‌شک مقصود این است یعنی اهورامزدا که بندگان را به عبادت امر می‌کند خود از فرمان ایزدی 
روگردان نیست. برای انکه آنان را در مقابل اوامر خدایی اطاعت و فرمانبرداری بیاموزد و در پرستش سرمشق و 
مشوق باشد خود به ستایش می‌پردازد. اين فقره نیز ما را به یکی از خصایص ایرانیان قدیم که نظم و اطاعت باشد 
متوجه می‌سازد. همان خصلتی که ایرانیان از پرتو ان جهان را مسخر کرده بودند. 

اهورامزدا قانونی را که خود وضع نموده محترم شمرده. مطیع آن است. امر اهورا چنان‌که در فقرةٌ اول همین 
یشت آمده است این است که به توسط ناهید بخشایش ایزدی طلب شود در مقابل این حکم تغییرناپذیر امستیاز 
میان شاه و گدا قرار داده نتشده است. اهورامزدا مانند بندگان خویش حکمی که از مصدر جلال خود صادر کرده 
منظور می‌دارد. دوم آنکه انتهای آمال و آرزوی اهورامزدا این است که زرتشت پیغمبرش کسی که برای هدایت 


ث 
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۴ تا اوستا 


۸ وازاو درخواست این کامیابی را به من ده ای نیک. ای تواناترین, ای اردویسور 
ناهید که من پسر پوروشسب زرتشت مقدس را هماره بر آن دارم که به حسب دین 


۹٩‏ او راکامیاب ساخت اردویسور ناهید. کسی که هميشه خواستاری را که زوژ نثار 
کند و از ره راستین قدید آورد کامروا می‌سازد. 
برای فروغ و فرزش من او را با نماز بلند می‌ستایم ...۱ 


(کرده ۶) 


و و و هم مه وه و و م هو وه وه و مه و مه و مه هو مه و اه اه مه و و و اه و مه ها اه مه ما اه اه مه ها و و 


۲۱ پرای او هوشنگ پیشدادی در بالای (کوه) هزار صد اسب. هزار گاوء ده هزار 


مردمان ب رگویلده شند تیک‌اندیش و تیک گلفار و نیک‌کر دار باشد تا پیروان در این سه اضول به وی تاشی کتند, 
اساس مزدیسنا به روی همین سه کلمه است. سوم آنکه حش وطن پرستی سراینده آبان يشت را بر آن داشته است 
که آریاویچ یعنی وطن اصلی ایرانیان قدیم محلٌ نزول فیض اهورامزدا باشد. در همان جایی که در فقرءٌ دوم از 
فرگرد اول وندیداد آمده است: «آریاویچ نخستین کشوری است که من اهورامزدا بیافریدم» و در فقرة ۰ از فرگرد دوم 
وندیداد امده است: «من اهورامزدا با ایزدان خود در اریاویج انجمین بیاراستم» چهارم انکه ستایشی که اهورامزدا 
برای سرمشق بندگان به جای می‌اورد مثل ستایش پادشاهان و نامدارانی که در فقرات بعد از آن‌ها یاد می‌شود, خونین 
یعنی قربانی اسب وگاو و گوسفند نیست. در گات‌ها گفته‌ايم که زرتشت در مراسم دینی به ضدّ فدیه خونین و قربانی 
است که در نزد اریایی‌ها معمول بوده است. پادشاهان و نامدارانی که در ابان يشت و در سایر یشت‌ها فده خونین نثار 
فرشتگان و ایزدان می‌کنند متعلق به عهد پیش از زرتشت می‌باشند, هرچند که نامداران معاصر زرتشت نیز فدیه خونین 
آورده‌اند شاید بتوائیم بگوییم که این طرز عبارت آنان پیش از گرویدن به دین زرتشت بوده است در هر جابی از اوستا 
که خود زرتشت فرشتگان را نثاری می‌فرستد قربانی و ذبح نمی‌باشد. در همین بشت ستایش او به عینه مثل ستایش 
اهورامزداست. مقصود این نیست که نزد ایرانیان قدیم منکر قربانی شویم, برخلاف از تاریخ ایران به خوبی برمی‌آید که 
قربانی نزد آنان معمول بوده است به خصوص در جشن مهرگان, چنان‌که تا به امروز هم نزد زرتشتیان ایران مسراسم 
قربانی مثل دهم ذیحجه مسلمانان به جای اورده می‌شود. بلکه مقصود این است که در دین زرتشت چنان‌که در دین 
موسی و بودا در جزو عبادات از اهمیت فدیه خونین کاسته به سایر اعمال خبریّه بیشتر اهمیت داده شده است. 

٩50611010۱۷162 ٩۰ ۰‏ صمبا حصی‌صعقت ۷ عقة فص صماعزا۴ عطم‌عنمعما۸ عظ 
۱. فقر؛ٌ ٩‏ از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۲. فقره اول از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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آبان نشت ۵2 ۷٩‏ 


و از او درخواست این کامیابی را به من ده. ای نیک. ای تواناترین» ای اردویسور 

ناهید که من بر همه ممالک بزرگ‌ترین شهریار گردم؛ به همه دیوها و مردم. به همه 

جادوان و پری‌ها» به همه کاوی‌ها و کریان‌های ستمکار (دست یابم) که دو ثلث از 
دیوهای مازندران و دروغ‌پرستان (وَرٍنه ) را به زمین افکنم. 


او را کامیاب ساخت اردویسور ناهید. کسی که هميشه خواستاری را که ژور نثار 
کند و از ره زاستین فذیه آورد کامروا می‌سازد, 
برای فروغ و فرزش من او را با نماز بلند می‌ستایم .. ۱ 


(کرده ۷) 


هو و وه هو و هو و وه مه مه و مه ها و مه و و و هو ها ها ها وه ها ها و و و و و ها ها و 


برای او جمشید دارنده گله و رمه خوب در بالای کوه هکر, صد اسب. هزار گاو ده 
هزار گوسفند قربانی کرد. 


و از او خواست این کامیابی را به من ده ای نیک ای تواناترین, ای اردویسور نأهید 
که من بر همه ممالک بزرگ‌ترین شهریار گردم, به همه دیوها و مردم به همه 
جادوان و پری‌هاء به همه کاوی‌ها و کرپان‌های ستمکار (دست یابم) که من دیوها 
را از هر دو از روت و سود. از هر دو از فراوانی و گله, از هر دو از خوشنودی و 
افتخار بی‌بهره سازم. 


او را کامیاب ساخت اردویسور ناهید. کسی که هميشه خواستاری را که زور نثار 
کفف و از به راسکن فقیه آوززد کامر وا غی‌ساوق: 
برای فروغ و فش من او را با نماز بلند می‌ستايم ...۲۰ 


۱. فقر؛ ٩‏ از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۲. فقره اول از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۳. فقرةٌ ٩‏ از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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(کرده ۸) 


هو هو و هو هو مه وه و وه هه و و هه و و اه و ها اه اه و اه و و ها ها و و ها ما ها ها وا و 


برای او اژدی دهای (ضحای) سه پوزه در مملکت بابل (بوری) صد اسپ» هزار 
گاو و هزار گوسفند قربانی کرد. 


و از او درخواست این کامیابی را به من ده‌ای نیگه: ای تواناترین. ای اردویسور 
ناهید که من هفت کشور را از انسان تهی سازم. 


او را کامیاب نساخت اردویسور ناهید 


برای فروغ و فزش من او را با نماز بلند می‌ستایم ... 


)٩ (کردهٌ‎ 


و و و هم هو و مه هم وه و هم هم و و هو وه و مه و مه مه هو و ها ها و وه ها و ها وا و 


برای او فریدون پسر آئویه از خاندان توانا در (مملکت) چهار گوشه اور صد 
اسب. هزار گاو ده هزار گوسفند قربانی کرد. 


و از او درخواست این کامیابی را به من دهء ای نیک. ای تواناترین» ای اردویسور 
ناهید که من به آژدی‌دهاک (ضحاک) سه پوزه, سه کل شش چشم هزار چستی و 
چالاکی دارنده ظفر یابم. به اين دیو دروغ بسیار قوی که آسیب مردمان است. به 
این خبیث و قوی‌ترین دروغی که اهریمن به ضد جهان مادی بیافرید تا جهان 


۱ فقره اول از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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راستی را از آن تباه سازد و که من هر دو زنش را بربايم» هر دو را سنگهوک 


(شهرناز) و أروَک را (ارنواز) که برای توالد و تناشل دارای بهترین بدن می‌باشند. 
هر دو را که برای خانه‌داری برازنده هستند. 


او را کامیاب ساخت اردویسور ناهید. کسی که هميشه خواستاری را که زور نثار 
کنو از زه‌راست فذیه ورد کامروامی ‌شازد: 
برای فروخ و فزش من او را با نماز بلند می‌ستايم ...۱۰ 


(کرده ۱۰) 


و مه و مه و وه و و وه و و و مه و ها اه و و ها ها ها وه و ها ها ها ها ها و و و 


برای او تریمان گرشاسپ روبروی دریاچه پيشینه. صد اسب. هزار گاو ده هزار 


و از او درخواست این کامیابی را به من ده, ای تیگان ای تواناترین ای اردویسور 
ناهید که من به (گندرو) زرین پاشنه در کنار دریای موج‌زن فراخکرت ظفر یابم که 
من (در روی این زمین) پهن و گرد و بیکران در تاخت به خانه مستحکم 


دروغ‌پرست نتوانم رسید. 


او را کامیاب ساخت اردویسور ناهید, کسی که هميشه خواستاری را که رَوُر نثار 
کند و از ره راستین فدیه آورد کامروا می‌سازد. 
برای فروغ و فزش من او را با نماز بلند می‌ستایم ۲۰.۰ 


۱. مثل فقره ٩‏ از همین یشت. 
۲ مثل فقره اول از همین یشت. 
۳ مثل فقر ٩‏ از همین یشت. 
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(کرده ۱۱) 


هو ها هو و هو هم هو و و و و و هو وه و هو و ها وه و ها وه مه ها ها ها مه و و هو و هو و و 


برای او افراسیاب تورأنی تابکار فر زیرژفیتی ضن اسب؛ هزار گاو. ده هزار 
گوسفند قربانی کرد. 


و از او درخواست این کامیابی را به من ده ای نیک ای تواناترین ای اردویسور 
ناهید که من به آن فری که در میان دریای فراخکرت در شناست. (به آن فری که) 
حالا و در آینده به ممالک آریایی و به زرتشت مقدس متعلق است نایل گردم. 


او را کامیاب نساخت اردویسور ناهید. 


برای فروغ و فزش من او را با نماز بلند می‌ستایم ... 


(کرده ۱۲) 


و هو و و وه و ها و وه و وه و و وه و هم وه و مه ها مه و ها ها و و ها و ها ها هو ها و 


ترا او کیکاوس توانا در بالا کوه (ارزیفیه) صد اسب هزار گاو, ده هزار گوسفند 
قربانی کرد." 


و از او درخواست این کامیابی را به من دهء ای نیک ای تواناترین, ای اردویسور 
ناهد که من بر همه ممالک بزرگ‌ترین شهریار گردم به دیوها و مردمان به 
جادوان و پری‌ها و به کاوی‌ها و کرپان‌های ستمکار (دست یابم). 


۱. مثل فقر؛ اول از همین یشت. 
۲.مثل فقرةٌ ٩‏ اژ همین یشت. 
۳.مثل فقرهٌ ٩‏ از همین یشت. 
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۳۷ او را کامیاب ساخت اردویسور ناهید کسی که همیشه خواستاری را که زور نثار 
کند و از ره راستین فدیه اورد کامروامی‌سازد. 
برای فروغ و فرش من او را با نماز بلند می‌ستايم ٩۰.۰‏ 


(کردهٌ ۱۳) 


و مه و و و مه و ها و و ها و ها اه اه مه و و و و و اه و اه ها اه اه اه ها ها اه اه مه و و و و هه 


۹ برای او یل ممالک آریایی استوار سازنده کشور خسرو, روبروی دریاچهٌ ژرف و 
نز سل آمی: هار تاو دعه ار کرسفتد فربانی گرگ 


۰ وازاو درخواست این کامیابی رابه من ده»»».ای نیک ای تواناترین, ای اردویسور 
ناهید که من بر همه ممالک بزرگ‌ترین شهریار گردم و به دیوها و مردمان و به 
جادوان و پری‌ها و به کاوی‌ها و کرپان‌های ستمکار (دست یابم)» که من در طول 
میدان تاخت و تاز هميشه در تکاپو پیش از همه گردونه‌ها برانم» که ما به کمینگاه 
تدشمن) تالک جوا هار وی روف کف سرا رفید کی شتا 


۱ مثل فقرهُ ٩‏ از همین یشت. ۲. مثل فقرهٌ اول از همین یشت. 

۲ خسرو (هئوسرونگهه) معمولا در اوستا کیخسرو آمده است. پسر سیاوش و نوه کیکاوس می‌باشد. سیاوش 
به‌واسطهٌ تهمت نامادری خود سودابه طرف غضب کیکاوس واقع شده به ناچار به توران پناه برد. پادشاه انجا 
آفراسیاب دختر خودقر نکسی رابه آو دادء سن از چندی از بدخوبی گرسیون باه‌شاه توران از داماذش ظنین گشته 
او را کشت. از فرنگیس و سیاوخش پسری به‌وجود آمد موسوم به کیخسرو که از پدر خویش انتقام کشیده, 
افراسیاب را بکشت و مملکتش را تصرف نمود. دریاچه جئجست که در کنار ان کیخسرو قربانی نمود در شاهنامه 
خنجست آمده است. همان است که در کنار آن کیخسرو افراسیاب و گرسیوز را کشت, شرحش در مقاله افراسیاب 
گذشت. بندهش در فصل ۲۲ فقره ۲ می‌نویسد: «من دوباره می‌گویم که دریاچهٌ چچست در آتروپاتکان واقع 
است. آبش گرم است, ایمن است از آسیب جانوران موذی که اهریمن بیافرید, در آن هیچ جانوری زندگانی 
نمی‌کند. سرچشمه آن به دریای فراخکرت پیوسته است». در فصل ۶ در فقر؛ ۲۲ زاد سپرم امده است: «دو 
سرچشمه از دریا برای زمین گشوده شده. یکی از آن‌ها موسوم است به چچست. دریاچه‌ای که در آن باد سرد 
نیست و در کنار آن اذرگشسب پیروزمند واقع است...» به ملاحظةٌ انکه در سنّت محل ولادت پیغمبر ایران در 
جوار چئچست تصوّر می‌شود و به ملاحظه آنکه آ تشکده معروف شیز موسوم به آذرگشب به نزدیکی این آب واقع 
بود کلیه کتب پهلوی کم و بیش از این دریاچه صحبت داشته‌اند. (رجوع کنید بهبهمن يشت فصل ۳فقر؛ ۱۰), 
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۵۱ او را کامیاب ساخت اردویسور ناهید, کسی که هميشه خواستاری را که ژور نثار 
کند و از ره راستین فدیه آورد کامروا می‌سازد. 
برای فروغ و فزش من او را با نماز بلند می‌ستايم ...۱ 


(کرده ۱۴) 


۵۲ برای من آی زرتشت اسینتمان, این اردویسور ناهید را بستای کسی که و او و تارج 


و و و هو و و وه هو و و ها وه ه ها وه ه هو و ه وه و مه وه هو و و و و و هو مه ها و 


برای بدن خویش درخواست نمود. تا انکه دشمنان را از دور بتواند دیدو به 
همًوردان کینه‌ور به یک ضربت غلبه تواند نمود. 


۸ و از او درخواست این کامیابی را به من ده, ای نیک ای تواناترین, ای اردویسور 
ناهید که من به پسران دلیر از خاندان ویسه در گذرگاه خشترو سوک در بالای 
گنگ بلند و مقدس ظفر يابم, که من ممالک تورانی را براندازم پنجاه‌ها صدهاء 
صدها هزارهاء هزارها ده هزارهاء ده هزارها صد هزارها. ۳ 


۵ اور کامیاب ساخت اردویسور ناهید. کسی که هميشه خواستاری راکه ور نار 
کند و از ره راستین فدیه آورد کامروا می‌سازد. 
برای فروغ و فرزش من او را با نماز بلند می‌ستايم ...۲ 


(کرده ۱۵) 
و برای من ای زر تشت اسپنتمان این اردویسور ناهید را بستای کسی که و وا بو 


و هو و و و و وه وه وه و وه وه هم وه و ها وه وه ه و مه وه هم و وه مه ها و و و وا و 


۱. فقرة ٩‏ از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۲ فقره اول از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۳. رجوع کنید به مقالةً طوس. 

۴. فقرة ٩‏ از همین پشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۵ فقرة اول از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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برای او پسران دلیر از خاندان ویسه در گذرگاه خشترو سوک در بالای گنگ بلند و 


مقدس صد اسب. هزار گاو, ده هزار گوسفند قربانی کردند.۱ 


اردویسور ناهید که ما به یل جنگجو طوس ظفر يابیم, که ما ممالک آریایی را 
براندازیم پنجاه‌ها صدهاء صدها هزارهاء هزارها ده هزارها, ده هزارها صد 


آناشا کاس خت اراس رخاف 


برای فروغ و فرش من او را با نماز بلند می‌ستایم ...۲ 


(کردهٌ ۱۶) 


و و هم مه هم و مه مه مه ها مه ها و و و هو ها ها ها و ها ها اه ها اه و و و و هو و و 


او راکشتی‌ران ماهر پاآورو "ستایش نمود وقتی که یل پیروزمند فریدون وی را در 
هوا به‌صورت یک کرکس به پرواز نمودن واداشت. 


از این جهت او سه روز (و) سه شب پی در پی برای خانة خویش در پرواز بود. 
نمی‌توانست که (در آن) فرود اید, در انجام سومین شب او به سپیده‌دم رسید. در 


گاه بامداد روشن و توانا به اردویسور ناهید ندا در داد. 


ای اردویسور ناهید رود به یاری من بشتاب, مرا اینک پناه ده, اگر من زنده به زمین 


۱. رجوع کنید به مقالٌ طوس (ویسه و گنگ دژ). 
۲ فقرهٌ ٩‏ از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۳ فقره اول از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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اهورا آفریده و به خانةٌ خویش رسم هر آینه من برای تو در کنار آب رنگها " هزار 
زور از روی دستور تهیّه شده و تصفیه گردیده, آميخته به هوم. اميخته به شیر نیاز 
خواهم اورد. 

آنگاه اردویسور ناهید به‌صورت دختر زیبایی بسیار برومند. خوش‌اندام کمربند 
و ماه فستاه زاستبال. زان نزاد و شریف از قوزک پا به پایین کفش‌های 


درخشان پوشیده با بندهای زرین (آن‌ها را) محکم پسته روان شد. 


او بازوانش رامحکم بگرفت چست و چالاک, طولی نکشید که او را در یک تاخت 
تند سالم بدون ناخوشی و بی‌صدمه همان‌طوری که در پیش بود به زمین اهورا 
آرا شه ان وا تن وسانق, 


او را کامیاب ساخت اردویسور ناهید. کسی که هميشه خواستاری را که زور نثار 
کند و از ره رستین فدیه اورد کامروا می‌سازد. 


برای فروغ و فرش من او را با نماز بلند می‌ستایم .. 


(کرد؛ ۱۷) 


و هم و و مه و و و ها وه و و مه و ها و و اه مه ها اه اه اه وه ها اه ها و و و و ها و 


ی 
آراسته پیش می آید: ضد اسب؛ هزار گاق: ده هزار گوسفند قربانی کرد,؟ 


و از او درخواست این کامیابی را به من ب بخش, ای نیک. ای توان‌اترین, ای 


۱. رجوع کنید به مقالةٌ رود رنگها -ارنگ. 
۲. فقرة ٩‏ از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۳. فقرة اول از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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اردویسور ناهید که من به اندازهُ همه آریایی‌های دیگر از یک فتح بزرگ بهره‌مند شوم. 
۰ او را کامیاب ساخت اردویسور ناهید. کسی که هميشه خواستاری را که وژ نثار 

کند و از ره راستین فدیه اورد کامروا می‌سازد. 

برای فروغ و فش من او را با نماز بلند می‌ستايم ...۱ 


(کرده ۱۸) 


و و هم مه هم وه هو و مه و و وه وه وه و و و و و و و و و و و ها و و ها ها اه وه ها ها ها و و هو 


کم وج 1 ما و یر 
۲ برای او اشوزدنگهه پسر پوروذاخشتی و اشوّزدنگهه و تریت پسران سایوژدری در 
نزد ایزد بزرگ و سرور درخشنده و دارندة اسب تندرو آپم نیات صد اسب. هزار 


گاو ده هزار گوسفند قربانی کردند. 


۳ واز او درخواستند این کامیابی رابه ما بخش ای نیک ای تواناترین ای 
اردویسور ناهید که ما به تورانی‌های دانو و به گر (از خاندان) شبن و به ور از 
(خاندان) آس‌بَنَ و به دُورَاکئت (در میدان) جنگ گیتی چیر گردیم.۳ 


۱ فقرءٌ ٩‏ از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۲. فقرهٌ اول از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۳ در این دو فقره (۷۲ و ۳ می‌بينيم که دسته‌ای از ایرانیان در مقابل دسته‌ای از تورأنیان در سقیز و و جسدکند: 
نخست از دو آشَوَردّنگهه اسم برده شده است. یکی پسر پوروذاخشتی و دیگری پسر سایوژدری و برادر تریت 
پشت در فقرات ۱۱۲ و ۱۱۳ به فروهر هر دو آشوژدنگهه هم پسر یوروذاخشتی و هم پسر سایوژدری درود 
فرستاده شده است. آشو زدنگهة در پهلوی آشوژد شده. معنی لفلی آن چنین است:«از راستی پایدار», از اشوزد 
پسر پوروذاخشت بسا در کتب پهلوی یاد شده است. در کتاب ٩‏ دینکرد در فصل ۱۶ و فقرءٌ ۱۷ او یکی از هفت 
جاویدانی‌هاست که در خونیرس سلطنت می‌کند. در دادستان دینیک نیز در فصل ٩۰‏ فقرء ۳ او در جزو هفت تن از 
جاویدانی‌ها که حاکم و شهریار خونیرس می‌باشند شمرده شده است. بندهش در فصل ۲۹ فقر؛ٌ ۶ او را در ردیف 
جاویدانی‌هایی مثل نرسی و طوس و گیو و گودرز می‌شمرد که در اخرالزمان با سوشیانس موعود مزدیسنا قیام 
خواهد نمود. 

از خود پوروذاخشت که از خاندان خشتاو نامیده شده در فقره ۱۱۱ از فروردین یشت یاد شده, به فروهرش 
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۴ آنان را کامیاب ساخت اردویسور ناهید. کسی که هميشه خواستاری راکه ژوژ نثار 
کند و از ره راستین فدیه آورد کامروا می‌سازد. 
برای فروغ و فرش من او را با نماز بلند می‌ستایم ٩۰.۰‏ 


(کردهٌ ۱۵) 


و و و و و و مه و و مه و و مه مه و مه و ها مه و و مه وه و ها ها ها و اه اه ها اه اه و و و و و و و و و 


۶ برای او ویستئوزو از خاندان نوذر, در کنار آب ویتنگوهئیتی فدیه آورد (در حالی) 


درود فرستاده شده است. گذشته از این چند فقرات دیگر خبری از آنان نداریم. همین‌قدر می‌دانیم که آنان از 
ایرائیان بارساو مزدیسنا کیش بوده‌اند» امروز در سنّت آنان از مقدسین شمرده می‌شوند. ایزد اپام نپات در نزد 
کسی که این پارسایان اعمال فدیه خود را به جای آورده‌اند فرشته موکّل آب است, ذکرش در مقاله ناهید گذشته 
است. رقبای این ایرانیان پارسا از تورانیان دانو بوده‌اند نه از تورانیان خویئونّ مثل ارجاسب رقیب گشتاسب. دانو 
و خویئون که در پهلوی خیون گویند دو قبیله بوده‌اند از تورانیان. چنان‌که ایرانیان هم منقسم به قبایل و شعبات 
بودهاند» امروژ هم نظیر آزر‌گونه قبایل در ابران موجوداست معل ایل کلهر و ایل سنجایی کد هر دو گرد فستد. 
در فقرات ۳۷ و ۳۸ از فروردین يشت نیز از قبیلهٌ دانوی تورانی اسم برده شده در هر جا که از این قبیله اسمی 
است از دشمنان ایران شمرده شده است. دانو نیز اسم رود زیرزمینی است که در فقرة ۷ از ائوگمدّئجا از ان سخن 
رفته است. 
یکی از این تورانیان از قبیله دانو موسوم است به کر از خاندان سین (یا سَْیِن) و دیگری وَر نیز از خاندان 
آس‌بَن. مشتبه نشود به گر اسم ماهی‌ای که گفتیم در اقیانوس فراخکرت زندگانی می‌کند و ذکرش در پاورقی گذشت. 
معنی لفظی کلمه آش‌بن را نمی‌دانیم چیست. فقط در جزء اول آن لغت أسَنْ که به معنی سنگ است دیده می‌شود. 
سومی از این دانوهای تورانی موسوم است به دَوراکتت (۷۳۵۵۵6/۵() معنی لفظی آن چنین است «کسی که 
آرزوی دور و دراز دارد» از او نیز اطلاعی نداریم. همین قدر می‌دانیم که مانند (گر) و (وَرَ) از دیو یسنان و از 
دشمنان ایرانیان مزدیسنان می‌باشد. 
۱. فقرءٌ ٩‏ از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۲. فقر؛ُ اول از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۳ ویستلورو یکی از ناموران ایران است از خاندان نوذر, در فقرة ۲ از فروردین یشت نیز او به خاندان نوذر 
نسبت داده شده. به فروهرش درود فرستاده می‌شود. معنی لفظی این اسم گشوده و منتشر شده می‌باشد. دارمستتر 
این اسم را با گستهم شاهنامه یکی پنداشته است. 
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۷۷ ای اردویسور ناهید این از روی صحت و راستی گفته می‌شود که من به اندازه 
ناهید. یک گذر خشک از بالای ویتنگوهئیتی نیک مهیّا ساز. 


۸ آنگاه اردویسور ناهید به‌صورت دختر زیبایی بسیار برومند» خوش‌اندام. کمربند 
در میان بسته, راست بالاء ازاده نژاد و شریف, کفش‌های زرین در پا نموده, با 
زینت‌های بسیار آراسته روان گشت. یک (رشته) از آب را از جریان باز داشت. 
(رشته‌های) دیگر را به حال خود در جریان گذاشت. (این‌چنین) او یک گذر 
خشک از بالای ویتنگوهئیتی نیک مهیا ساخت. 


۷۹ او را کامیاب ساخت اردویسور ناهید. کسی که هميشه خواستاری را که زور نثار 
کتذنوراد ره راستن فده آوژد کامروامی سا ود 
برای فروغ و فرش من او را با نماز بلند می‌ستایم ...۱ 


از این نامور اطلاعی نداریم. اما از خاندانش مکرراً در اوستا و کتب پهلوی یاد شده است بسا اشخاص بزرگ 
به آن منسوبند. 

موس این خاندان در اوستا موسوم است به نثوتَر, در پهلوی نودر و در فارسی نوذر گویند. پسر منوش چیثر 
(منوچهر) می‌باشد که به قول شاهنامه برادر زراسب بوده و پس از منوچهر هفت سال شاهی نموده و به دست 
افراسیاب تورانی کشته شده است. 

در فصل ۳۱ از بندهش در فقره ۱۳ وذر یکی از سه پسران منوچهر شمرده شده است. خاندان نوذر در اوستا 
نئوتثیریان می‌باشد و در کتب تاربخ عربی و فارسی نوذران ضبط است. طوس پسر نودر در فصل ۲۹ از بندهش 
در فقرة ۶ از جمله جاویدانی‌هاست که در هنگام ظهور سوشیانس قیام خواهد نمود از جمله نامدارانی که به 
خاندان نوذران منسوب انشت کی کشتاسشب می‌باشد. در فقرةٌ ٩۸‏ همین آبان یشت امده است: «خانواده هووّها از 
ناهید ثروت تمنا نمود و خانواده نوذرها از او اسب‌های تندرو خواهش کرد هَوَوّها به مال رسیده توانگر شدند و 
گشتاسب نیز در این مملکت کامروا گشته دارای اسب‌های تندرو شد». هو تلوسا زن شاه گشتاسب نیز از خائدان 
نوذران است. در فقرات ۲۵ و ۶ از رام يشت چنین مندرج است: «هوتئوسا با برادران بسیار در خانه نوذران در 
روی تخت زرین و بالش زرین و بستر زرین با برسم و کف سرشار فدیه نثار وایو فرشته هوانمود و از او 
درخواست که وی را نزد کی گشتاسب عزیز بگرداند و در خائه‌اش خوب پذیرفته شود». در ارت يشت نیز در 
فقرات ۵۵و ۵۶ از خاندان نوذران یاد شده است از رود ویتنگوهئیتی از آنجایی که ویستئوژو نوذران پس از فاتح 
شدن و برگشتن از میدان جنگ توران به توسط ناهید سالم عبور نمود اطلاعی نداریم. جز در همین فقره در جای 
دیگر از آن اسمی نیست معنی لفظی این رود که نظر به محل اقامت خانواده نوذران و میدان جنگ تورانسیان در 
مشرق ایران واقع است فراخ و پهن می‌باشد. 
۱. فقره نهم از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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(کردهٌ ۲۰) 


۸۰ برای من ای زرتشت اسینتمان. این اردویسور ناهید را بستای کسی که 


و هم مه هم اه و و و و و مه و و وه و و و و ها ها ها اه و و و و ها ها و و و و و ها و و و و و و 


۸ برای او یوایه يشتَّ از (خاندان) فریان‌ها در جزیرة موج‌شکن رَنگها صد اسب, هزار 
گاو ده هزار گوسفند قربانی کرد. 


۸۷ و از او درخواست این کامیابی رابه من ب بخش ای نیک. ای تواناترین. ای 
۱ 
پاسخ توانم گفت. به نودونه )۹٩(‏ سوّالات سختی که به قصد خصومت از طرف 


معا ۰ ِ ۲ ۲ 
اختیه غذار خیره‌سر از من می‌شود. 


. فقرهُ اول از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۲. ییْشتَ در پهلوی یوشت و بسا در پازند و پهلوی اين کلمه خراب شده, گشت 0050 گویند. یکی از نامداران 
تورانی از خاندان فریان می‌باشد. خاندان فریان از دوستان حضرت زرتشت است هرچند که پیرو ائینش نیست 
درگات‌ها یسنا ۴۶ قطعهٌ ۱۲ از بازماندگان فریان به نیکی یاد شده است, در فقره ۱۲۰ از فروردین پشت به فروهر 
یوشت پاک از خاندان فریان درود فرستاده می‌شود. در دادستان دینیک فصل ٩۰‏ در فقرات ۲-۱ یوشت پسر 
فریان هرچند که از مزدیسنان نیست ولی در جزو جاویدانی‌ها و از شهریاران خونیر س شمرده شده است. در بهمن 
يشت فصل ۲ فقره ۱ امده زرتشت از اهورامزدا خواست که گویث شاه و کشت فریان و جتروک میان پسر 
گشتاسب را که پشوتی نامیده می‌شود فناتا پذیر نماید. 

وَاٍیْشت نیز به همین املاء در اوستا صفتی است به معنی جوان ترین. 
خوانند. 

داستان پوشت و آخت موضوع کتاب کوچکی است در پهلوی موسوم به ماتیکان یوشت فریان یاگشتِ 
فریانو, کتاب مذکور دارای ۶ فصل است که مجموعاً سه هزار کلمه است (۰۰ ۰ در اوستااز ۹٩‏ سوال اخت 
سخن رفته است. اما در ماتیکان یوشت فریان از ۲۳معما بحث شده است. مختصری از این داستان آن‌طوری که در 
کتاب مذکور پهلوی آمده از این قرار است: «اخت جادوگر با لشکر بزرگی به شهری درآمد. شهر را به ویران نمودن 
و مردمان را به کشتن تهدید نمود و در صورتی‌که آنان نتوانند ۳۳ معمای او را حل کنند. در این میان یکی از 
پا کدینان یوشت فریان فرا رسید, تمام سوالا تش را جواب گفت پس از آن خود از أخَتَ سه سوال نمود که از پاسخ 
آن‌ها عاجز ماند, آنگاه بوقت فر نان ین ل نابکار رابکشت و شهر را از گزندش برهانید», 

در انجام مقال برای آنکه بتوانیم به درجهٌ اخلاقی این داستا ن‌های ملّی خود پی بریم و از اب ین بیانات ساده 


هه 
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۸۳ او را کامیاب ساخت اردویسور ناهید. کسی که هميشه خواستاری را که زور نثار 
کند و از ره راستین قذیه آوزد کامزوا می‌سازد 
برای فروغ و فرزش من او را با نماز بلند می‌ستایم ۰۰.! 


(کردٌ ۲۱) 


و و و و هو مه و و و و وه و مه و و اه مه و اه مه اه مه ها و و اه و اه و و اه اه و و ها و و ها ها ها و 


۸۵ به کسی که اهورامزدای نیک کنش فرمان داد به سوی پایین روان (شو) و دگرباره به 
اینجا آی ای اردویسور ناهید. از آن کره ستارگان بسه سوی زمین افریده اهورا 
(بشتاب)» تو را باید امرای دلیر و پزرگان مملکت و پسران بزرگان مملکت نیایش کنند. 


۶ از تو باید همجنین سپاهیان ان دلیران برای اسب تندرو و برای برتری جستن در فر 
اشفا که حفدی اد تباید از باتان عابکد یب 


"۳ 
مقصود اصلی را که پند و اندرزی است دریابیم به ذکر یکی از سه سوّال یوشتِ فریان می پردازيم. یوشتِ فریان از 
اخت جادو می‌پرسد چه چیز است فضیلت و ارزش کسی که زمین را با گاو (ورزاو) برای زراعت شخم و شیار کند. 
اخت از جواب گفتن عاجز مانده, حل مسئله را از اهریمن خواست. اهریمن از پاسخ گفتن دریغ نموده گفت اگر تو 
را از فضیلت و واب آن مطلع سازم هر آینه جنود دیو از پیرامون من پراکنده و پریشان شود, جملگی به کیش 
اهوراروی آورند. فورا جهان معنوی آغاز کند و روز رستاخیز برانگیخته شود بهتر است که تو یکی را فدای گروه 
انبوه دوستان خود و جمع گناهکاران نمایم, برو گردن به زیر تیغ پوشتِ فریان گذار و شکست ما روا مدار. 
کتاب مذکور راوست ۶ به انگلیسی ترجمه نموده با متن پهلوی آن به اخر کتاب ارداویرافنامه ضمیمه 
ساخته منتشر کر ده است. همجنین ترجمه فرانسوی آن بعدها به توسط بار تلمی ترم1327)۳616 انجام گر فته است. 
و6 ۷۷ مه ع باه ۲۱ برط اوح (-)ط)۵001 ۴۲ جح مصویو ۲ ز-طو0 6 معباج 1۷ مد 1 زم جهطو۲۱0 ترطا تا ۷-ع۸۲0 
۰ ۱۵۸008 دطحووظ 
۰ ک ۳۵۲۱ ماه نید مننه بوم زبماطه۴ بعاز بال 1۵ رمهمع مه ع4صععق۲] عفمنا 
۱. فقرهٌ ٩‏ از همین شت در اینجا تکرار می‌شود. 
۲ فقره اول از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۳ به جای نقاط از کلمه ثرایئونو در متن معنی درستی برنمیآید, بارتولومه آن را معنی نکرده است» گلدنر 
7 0 این طور ترجمه می‌کند: ,تماممز ۳۴ مهالزهطعع مهع‌صبهل: 0 توت طا ع1 رزه‌اوعزعظ 
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اتربانان برای دانش و برای تقدس استغاثه کنند و برای آن پیروزی اهورا آفریده و 
برأی بر تری پیروزمند. 


۷ از تو باید دختران... قایل شوهر و ساعی برای سروری استغائه کنند و برای یک 
خانه خدای دلیر. 
از تو باید زنان جوان در وضع حمل برای زايش خوب استغاثه کنند. تویی توء آن 
کسی که (همه) این‌ها را به جای توانی آورد ای اردویسور ناهید. 


۸ ای زرتشت؛ اردویسور ناهید از آن (کره) ستارگان به سوی زمین آفریده اهورا 
فرود آمده و اين‌چنین گفت اردویسور ناهید. 


٩۹‏ به‌راستی ای اسپنتمان پاک تو را اهورامزدا بزرگ جهان مادی قرار داد. مرا 
اهورامزدا نگهبان کلیّه آفرینش مقدس قرار داد. 
از فروغ و فرٌ من است که ستوران خُرد و ستوران بزرگ و بشر دوپا در روی اسن 
زمین در گردشند. من به‌راستی .۰۰" تمام مزداآفریدگان نیک و مقدس را حفظ 
می‌کنم, چنان‌که گویی اغلی چارپایان را حفظ کند. 


۰ زرتشت پرسید از اردویسور ناهید. ای اردویسور ناهید با کدام ستایش تور 
بستایم. با کدام ستایش مراسم تو به جای اورم تو ای کسی که مزدا برای تو راهی 
از بالای کره خورشید. نه راهی از پایین آن مهیّا ساخت تا به تو اسیبی از مارها؛ 
آرشی‌ها؛ وَورّک‌ها؛ ورتوها؛ وتو ویش‌ها نتواند رسید.۳ 


یوستی می‌نویسد: 
و (تنامع 1 فمد اوورناه] باغووه ) جم:0 (صمطام آبه‌امعنتم) 1۳61 جع معط ظ 
دارمستتر 61۵۷6 ترجمه می‌کند, کانگا از یوستی پیروی کرده و به‌علاوه می‌نویسد 
0(۰ عطا وع) یامه ماو 
۱ به جای نقاط یک کلمه خراب شده: یئونْ معنی درستی از آن برتمی آید: مستشرقین مذگور در قوق در سر 
معنی آن متفق نیستند و به‌علاوه رجوع کنید به اوستای هارله 1127162 و اشپیگل 5016861 
۲. به جای نقاط در متن کلمه بیزنفر امده که صفت است به معنی (با دو پا) يا (دو قوزک دارنده) در اینجا وجه 
منأسبت نمی‌دانيم چیست. 
۳ هرچند که این فقره اندکی مبهم بهنظر می‌رسد ولی در فهمیدن مقصود اشکال نداریم, مقصود این است که 
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۱ . آنگاه گفت ازدویسور ناهید بهراست ای اسیتتمان پاک با این ستایشن مرایستای با 
این ستایش مرا به جای آر, از هنگام برآمدن خورشید تا به وقت فرو رفتن 
خورشید از این زر من تو توانی نوشید (و نیز) آتربانانی که از پیرسش و پاسخ 
| گاهند و خردمند آزموده که کلام مقدس در او حلول کرده باشد. 

۳ وی رورم تایه رده تیک هرن فیک فیدان به یی تافص الا خضا ون 
یک سچی, نه یک کسوّیش, نه یک زن, نه کسی که گات‌ها نمی‌سراید. نه یک 
پیسی که باید (از دیگران) جدا باشد. 


۳ من حاضر نمی‌شوم به آن (مراسم) روری که برای من کور و کر و کوتاه قد و 
بی‌شعور و ار و مصروع (و نه کسانی که) بنابه شهادت همه با علاماتی هستند که با 
اقا رها ها مقر هش یداه پم رورم باق سم کدی 
که از پیش قوز دارند. نه کسانی که از پشت قوز دارند. نه قصیرالقامه‌ای با 
دندان‌های درهم و برهم.! 


۳ 
اردویسور ناهید یک رود مینوی و آسمانی است. راه جریانش از بالای کره خورشید است نه در روی زمین و از 
این جهت مثل ساير آب‌های دنیوی دچار جانوران آبی اهریمنی مثل مار و وزغ و غیره نیست. اشکال فقط در اين 
است که نمی‌دانیم از کلمات ارئن محطامته رک مومسم وَرِنو را وَرِو ویش ۷12 کد ام 
جانوران اراده شده است, احتمال دارد که از ان‌ها جانورانی که در اب زندگانی می‌کنند مقصود باشد. بار تولومه 
همه را نجانوران آهریمنی فانسعه است» سایر مسعشرقین مئل عارله و اشپیکل و بوستی و دارستر و کلدثر معل 
بار تولومه همه این کلمات را از اسامی جانوران تصوّر نکرده‌اند. بلکه لغاتی به معانی مختلف گرفته‌اند. در نسخ 
خطی نیز این کلمات با املاء‌های مختلف نوشته شده است. دگرگون گشته و تحریف شده به نظر می‌رسد. احتمال 
دارد که کلمه ور ک ترکیب خراب شد؛ کلمه وزغ ماده باشد که در اوستا وَرغا و ترش وَرّعْ آمده است. 
بارتولومه نیز احتمال می‌دهد که وَوْرَکَ زنبور, ورن عنکبوت ور ویش یک قسم عنکبوت زهردار باشد. در 
میان این کلمات فقط معنی ویش که جزء اخیر کلمه سومی است معلوم است. چه این لغت در اوستا یش به معنی 
زهر بسیار استعمال شده است. در پهلوی وش و در فارسی پش گویند. در تحفة حکیم مومن ضبط است: «بیش به 
هندی بش نأمند و او بیخیست منبت او بلاد چین و کوهی که هلاهل نامند و لهذا زهر هلاهل عبارت از اوست و او 
۱ از ناخوشی‌هایی که در اين فقره و فقره پیش اسم برده شده است برخی معلوم و برخی دیگر نامعلوم است و 
نمی‌دانیم چه امراضی از آن‌ها اراده شده است, از این قبیل هرت 7612 سچی ۵۵0 کسویش کذوم ار ده 
کلمه‌ای که ما به پیسی ترجمه کرده‌ايم در متن نیز پتش می‌باشد. اين کلمه در اوستا دو معنی دارد اول به مسعنی 
زینت کردن و نقش بستن است. دوم اسم مرض معروف پیس می‌باشد که در عربی برص گویند. به همان مناسبت 
معنی اولی این کلمه است که این مرض پیس نامیده شده است. چه در این ناخوشی بدن از خال‌ها نقشی گرفته ابلق 


۳ 


(0 9 


۱۳۲۰۵0۲9 


1221 


2۱0( 
۳۳۰ ۳ اوستا 


۳ تن راد ارخویتی تاه ارزو تسش مفاشل رها ۲ 
رَوُرهای تو اگر دیویسنان و پرستاران دروغ آن‌ها را برای تسو پس از فرو رفتن 
آفتاب نیاژ کنند. 


۵ آنگاه گفت اردویسور ناهید. به‌راستی ای اسپنتمان زرتشت پاک ششصد و هزار 


ٍِ 
سیاه و سفید می‌شود. پیسه نیز در زبان فارسی به معنی دو رنگ و ابلق است. گاو پیسه گاوی است با نشان‌های 
سفید و سیاه کلاغ پیسه کلاغی است دو رنگ, کلاپیسه لغتی است که از کلاغ پیسه آمده و آن زير و بالا شدن 
سپیدی و سیاهی چشم است. 
مستشرقین تا به آن اندازه‌ای که به نظر نگارنده رسیده است این کلمه اوستایی را به ۵0:6 یا ۸55812 ترجمه 
کرده‌اند که به معنی جذام است و مرضی است مُسری, در قدیم بسیار شیوع داشته و حالا کمتر است. اما در مرض 
جذام یا داءالاسد (006اعه16001) در بدن خال‌های سفید ظاهر نمی‌شود که آن را پیسه یا ابلق و خلنگ کند, 
بنابراین مناسب‌تر است که ینش اوستا در زبان‌های اروپایی به کلمة یونانی 106006702 یا 201۳0102 ترجمه شود 
که درست در طب اسم همان مرضی است که در آن بدن ابلق و خالدار می‌شود مثل بهق. در فرگرد دوم وندیداد نیز 
از پئش اسم برده شده است. در پهلوی پیسک گویند. در فقرةٌ ٩۳‏ آمده است که پیسی (ایرص) را باید از دیگران 
دور و جدا نمود. هرودوت نیز در کتاب اولش در فقرة ۱۳۸ می‌نوبسد: «اگر کسی در میان ایرانیان به مرض برص 
یلا گر دنبای که دو شهر بماند و ذر انجمنی درآ زانیا گسان س کته که میتلایانبه این مرض گناهی ننیت 
به خورشید مررتکب شده‌اند. اگر خارجه‌ای دارای این ناخوشی باشد او را از مملکت بیرون می‌کنند». از یک فرد 
شعر انوری نیز چنین برمیآید که ایراتیان خورشید را در پیسه شدن ذی مذخل می‌دانستهاند» 
جاه تو سایه‌ایست که خورشید رابه عمر امکان پیسه کردن رک هن شمان 
(فرهنگ سروری) 
کلمات پیش قوز و پشت قوز در متن فک و آپ کو می‌باشد. در پهلوی فراج کوفک و ایچ کوفک شد. در 
فارسی باید قوز پشت و قوز سینه بگوییم, در فرگرد دوم از وندیداد در فقرهٌ ۲٩‏ نیز از این دو قسم قوز اسم برده 
شده است. به‌علاوه کلمةٌ کئوف در اوستا هم به معنی کوه است و هم به معنی کوهه که معمولا برای چارپایان به کار 
می‌بریم. مثل کوهه گاو و کوهان شتر و برای انسان قوز می‌گویيم. 
هرچند که معنی تمام امراض مذکور در فوق را به‌درستی نمی‌دانیم. که چیست. ولی به طور عموم می‌دانیم که 
مردمان بیمار و ناخوش و ناقص و مجنون و بی‌شعور و کلیّه کسانی که در آنان اندک نقصی در بدن و ضعفی در 
دماغ موجود است نباید که در مراسم مذهبی شرکت کنند اتربانان و پیشوایان دینی بایستی از این عبوبات عاری 
باشند چنان‌که در تاریخ ایران می‌خوانیم که پادشاهان نیز نبایستی علت و نقصی داشته باشند. در نزد هندوان 
قدیم هم صحت بدن و دماغ پیشوایان دینی ملحوظ بوده است. همچنین در نزد اسراییلی‌ها یک پیشوای دینی 
ناقص‌الاعضا ماذون نبوده است که مرأسم فدیه به جای آورد. در تشریفات مذهبی یونانیان قدیم صحت بدن 
مباشرین عمل شرط بوده است.۱ 
٩ 3‏ 50568010۷07162 م۷۵ صیااهعلبا ژ وق میا موزل قطه‌عنویه م۸ و1۱1 ,1 
در مزدیسنا محروم بودن مردمان ناقص‌الاعضاء و مجانین و ناخوش‌ها برای به جای آوردن مراسم دینی 
به کلی منطقی است چه عیب و نقص از افات اهریمنی است. 
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(تن) از هول و هراس برانگیزندگان؛ یاوه‌گویان؛ هرزه‌سرایان؛ فرومایگان پس از 
من حضور به‌هم رسانند. (در ژوری) که من حاضر نباشم شایسته ستایش 
دیوهاست. 


من می‌ستایم کوه زرین در همه جا ستوده هکرّ را که برای من از یک بلندی هزار قد 
آدمی اردویسور ناهید (او انها) فرود من ال او به بزرگی همه آب‌هایی است که 
در روی این زمین جاری است. (کسی که) با ّت تمام روان است 

برای فروغ و فرش من او را با نماز پلند می‌ستایم ۱۰.۰ 


(کرده ۲۲) 


بسرای من ای زرتشت اسپنتمان این اردویسور ناهید را بستای کسی که 


و هه هم و مه و و وه اه و ما اه و هو اه ها اه ها و مه و مه و و ها ها ها اه ها وه اه ها و و اه اه و و و و و 


کسی که در اطرافش مزدیسنان برسم به دست گرفته درأیند. او را هووّها ستایش 
نمودند, او را نوذرها ستایش نمودند, هوّوّها از او روت خواستند و نوذری‌ها 
اسب‌های تندرو ؛ به‌زودی هوّوّها از روت بسیار توانا شدند, به‌زودی نوذری‌ها 
(کامروا شدند)» ویشتاسپ (گشتاسب) در این ممالک دارای اسب‌های تندرو شد. 


آنان وا کاساتساخت او دور شوه و تاهید کی که همک قاتا ویرا که روزاز 
کند و از راه راستین فدیه آورد کامروا می‌سازد. 
برای فروغ و فرش من او را با نماز بلند می‌ستایم ...۲ 


فقره نهم از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 


۲. فقره اول از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 

۳. هُوْوّ در گات‌ها هگ اسم یکی از خاندان دولتمند است. جاماسب و برادرش فراشوشتر از این خانواده‌اند. 
حضرت زرتشت در یسنا ۱ قطعهٌ ۱۸ جاماسب را دولتمند می‌نامد. نوذرها يا نوذران اسم خانواده‌ای است که 
کی گشتاسب منسوب به آن است, رجوع کنید به فقرات ۷۵و ۷۶ همین یشت به توضیحات پاورقی. 

۴. فقرة نهم از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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(کردٌ ۲۳) 


۷۱۰.۰ برای من آی زرتشت اسینتمان» این اردویسور ناهید را بستای کسی که 


۵ وه ه اه و و و و هم مه ه مه و ام هم هو و و مه اه و اه ام و و و مه و و و و وه هم و و و و و و ها هو هو 


۱ کسی که (دارای) هزار دریاچه (و) هزار رود است و هر یک از این دریاچه‌ها و هر 
یک از این رودها به بلندی چهل روز راه مرد سوار تندرو است. در کنار هر یک از 
این (دریاچه‌ها) یک خانهٌ خوب ساخته شده برپاست. با یک‌صد پنجرءٌ درخشان 
و هزار ستون خوش‌ترکیب یک (خانه) جسیمی که در روی هزار پایه قرار گرفته 


ان 


۲ در هر یک از این خانه‌ها در روی ایوانی بستر زیبا و معطری با بالش‌ها گسترده 
است؛ ای زرتشت در اینجا اردویسور ناهید از یک بلندی هزار قد آدمی می‌ریزد؛ 
او به بزرگی همه آب‌هایی است که در روی این زمین جاری است. (کسی که) با 
قوت تمام روان است. 
برای فروغ و فرزش من او را با نماز پلند می‌ستایم ...۲ 


(کرده ۲۳) 


۳ بای من ای زرتشت اسپنتمان, این اردویسور ناهید را بستای کسی که 


و هو واه و و و و و و و و و و و مه و هه و و و و مه وه وه و مه و هو و و و و و و و و و و و و و 


۴ اورا بستود زرتشت پاک در آریاویچ در کنار (رود) ونگوهی دائیتی. "با هوم آميخته به 


۱. فقره اول از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۲. فقره نهم از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۳ فقره اول از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۴ ونگوهی دائیتا اسم رودی است. ونگوهی صفت است یعنی نیک, بسا در اوستا دائیتیا بدون این صفت آسده 
است. در پهلوی دائیتیک می‌باشد. تعیین محل این کوه منوط به دانستن محل مملکت آریاویچ می‌باشد. زیراکه 


۳ 
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آبان پشت ۲1] ۲۳۳ 


شیر با پرسم» با زبان خرد. با پندار و گفتار و کردار نیک با ژور و با کلام بلیغ.: 


۱۰۵ و از او درخواست این کامیابی را به من ده, ای نیک ای تواناترین, ای اردویسور 
ناهید که من کی گشتاسب دلیر پسر لهراسب را هماره بر آن دارم که به حسب دین 


پیند یشد: به حسب ذین سخن گوید؛ به حسپ دین رفتار کند. 


۱۰۶ او را کامیاب ساخت اردویسور ناهید. کسی که هميشه خواستاری را که زور نثار 
کند و از ره راستین فدیه آورد کامروا می‌سازد. 
برای فروغ و فرّش من او را با نماز بلند می‌ستایم ٩۰.۰‏ 


(کرد؛ٌ ۲۵) 


۱۰۷ برای من ای زرتشت اسپنتمان, این اردویسور ناهید را بستای کسی که 


و و و و و و و مه مه و مه و و و و ام مه و و و و ها وه اه اه و ها و ها اه وه ها اه اه و ها و ها و و و و و 


۱۰۸ برای او کی گشتاسب بلندهمت روبروی آب فرزدان صد اسب. هزار گاو, ده هزار 
گوسفند قربانی کرد.۲ 


۳۹ 
این رود در این مملکت جاری است. بندهش در فصل ۲۰ در فقرةٌ ۱۳ گوید: «آب رود دائیتیک از ایران‌ویژ آید و 
به کوه کوفستان؟ شود. اژ همه رودها در آن جانوران موذی (خرفستر) پیشتر است. گفته شده است که دائیتیک رود 
پر است از جانوران موذی». یوستی 1541 کلم کوفستان را در پهلوی گرجستان خوانده است و دائیتیک را رود 
ارس دانسته است. 

در فصل ۲۴ بندهش در فقرءٌ ۱۴ رود دائیتیک سرور و بزرگ (رد) رودها خوانده شده است, در جاهایی که در 
اوستا از رود دائیتیا اسم برده شده از این قرار است: 

وندیداد فرگرد اول فقرة ۲. فرگرد ۲ فقرات ۲۰ و ۰۲۱ فرگرد ۱٩‏ فقره ۲ هرمزدیشت فقرة ۰۲۱ آبان يشت فقرات 
۷و ۱۰۴و ۱۱۲ درواسپ يشت (گوش یشت) فقرات ۲۵ و ۰۲٩‏ رام يشت فقرةٌ ۲. در اغلب این فقرات دائیتیا باصفت 
ونگوهی آمده و رودی در آریاویچ شمرده شده است. رجوع کنید به یادداشت شمارة ۴. در اینجا متذکر می‌شویم که طرز 
ستایش زرتشت به عینه همان‌طوری است که در فقرءٌ ۱۷ همین شت اهورامزدا تعلیم داده است. 
۱ فقرءٌ نهم از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۲. فقرءةٌ اول از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۳ فرزدان در اوستا فرزدانوٍ اسم دریاچه‌ای است. نظر به محل سلطنت کی گشتاسب باید در سیستان واقع باشد. 
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۴ ۲ اوستا 


آردویسور ناهید که من به تثریه‌ونت زشنت این و بد پشن دیویسنا و به 
دروع‌پرست (دروند) ارجاسب ظفر یابم در (میدان) جنگ گیتی. ! 


۱۱۰ او را کامیاب ساخت اردویسور ناهید. کسی که هميشه خواستاری را که زور نثار 
کند و از ره راستین فدیه آورد کامروا می‌سازد. 
برای فروغ و فزش من او را با نماز بلند می‌ستایم ...۲ 


(کردهٌ ۲۶) 


۱ برای من ای زرتشت اسپنتمان» این اردویسور ناهید را بستای کسی که 


و و هم و و و و و و اه و و و و مه و هم مه اه اه و مه مه و و ها ها و و ها و و و ها ها ها ها اه ها ها ۰ 


۳ 
بندهش نیز در فصل ۲۲ در فقره ۵ می‌نویسد: «فرزدان در سگستان (سیستان) واقع است. اگر رادمرد پارسایی 
چیزی در آن افکند آن آب پذیرفته نگهدارد. اگر آن مرد پارسا نباشد آب آن چیز بیرون افکند. سرچشمه فرزدان 
به فراخکرت پیوسته است». بهمن یشت در فصل ۲ فقرهٌ ۱۳ می‌گوید: «هشیدر (نخستین موعود مزدیسنان) در 
کنار درياچه فرزدان تولد خواهد یافت. یوستی گمان کرده است که این دریاچه همان باشد که امروز در جنوب 
غزنه در سیستان به اسم آب ایستاده, معروف است به نظر بار تولومه حدس یوستی درست نیأمده است. 

در ارمنستان نیز رودی به همین اسم که در زبان ارمنی هرزدان 1172217 شده موجود است. 
۱. تثریاونت یکی از دیویسنان است که به دست کی گشتاسب کشته شد. معنی لفشظی آن تیره و سیاه‌منش 
می‌باشد. به ملاحظه آنکه با ارجاسب یک‌جا ذ کر شده باید از تورانیان باشد. در فقرة ۳۱ از درواسپ يشت (گوش 
یشت) نیز از او اسم برده شده است. در فقرة مذکور کی گشتاسب فدیه نثار فرشته ستوران نموده. خواستار است که 
به گروهی از دشمنان خویش که همه را اسم می‌برد از آن جمله به تثریه‌ونت ظفر یابد ولی مراسم فدیه کی گشتاسب 
در درواسب یشت مثل فقرهٌ ۱۰۸ از ابان يشت در کنار فرزدان به جای اورده نمی‌شود بلکه در کنار رود دائیتیا که 
ذکرش گذشت صورت می‌گیرد در فقرات ۵۱-۵۰ از ارت يشت به عینه مثل فقرات ۲۱-۳۰ از درواسپ یشت 
باز اسم تثریه‌ونت دیده می‌شود. پشنّ دومین رقیب کی گشتاسب نیز از دیویسنان است پشنّ به همین املاء در 
اوستا لغتی است به معنی جنگ و پیکار, احتمال دارد که اسم خاص پشن مختصر شده جزء اخیر آن افتاده باشد. 
در میان این دیویسنانی که در این فقره از آنان اسم برده شده, ارجاسب در اوستا آرجت اسپ معروف است. او از 
تورانیان خیون و پادشاه بوده است. پس از مدتی جنگ به ضد کی گشتاسب عاقبت به دست اسفندیار پسر 
گشتاسب کشته شده است. معین لفظی این اسم دارندهُ اسب ارجمند و باقیمت می‌باشد. 
۲ فقرهٌ ٩‏ از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۳ فقر؛ اول از همین پشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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آبان يشت ۲ ۲۳۵ 


۱ برای او زریر بر بفتتا اسپ جنگ کنان رویرری اب دانتیاء ضد استت هزار کاو: ده 
هزار گوسفند قربانی کرد.! 


۱۳ و از او درخواست این کامیابی را به من بخ بخش, ای نیک ای تواناترین ای اردویسور 
ناهید که من به دیو یسنا هومّیکَ (کسی که) با چنگ گشوده در هشت خانه (فضا) 


بهسر می‌برد ظفر یابم و به ارجاسب دروعغ‌پرست در (میدان) جنگ گیتی, ۲ 


آززیر دز آوستا زثیری فتیری سر کی لفر اسب برادر کی کشعاسب و سبهید ایران بدهه است گتشه از قفرات 
۲ ۱۱۷ از آبان يشت در فقره؛ٌ ۱۰۱ از فروردین يشت نیز از او یاد شده به فروهرش درود فرستاده شده است. 

جزء اولی این سم په معنی زرین و زرد رنگ است. جزء دومی را وَرَء در پهلوی ور در فارسی بر (سینه) 
گویند 0 ۱ ۱۳۱۹ ۱ ۱۹۱ ۱۳۷ 

فقرة فوق یادآور جنگ مذهبی است که به واسطة گرویدن کی گشتاسب به دین زرتشت میان ایرانیان مزدیسنا 
و تورنیان دیویسنااتفاق افتاد است. از دقیقی هزارفرد شعر راجع‌به ظهور زرتشت و دین پذیرفتن گشتاسب و 
اه شفتن ارجاسب و بالاخره جنگ ایرانیان و تورانیان به یادگار مانده که فردوسی در شاهنامه ضبط کرده است. 
زریر یکی از نامورانی بوده که برای کیش نو جانفشانی کرده است. این داستان نیز در یک کتاب کو چک پهلوی که 
دارای سه هزار (۳۰۰۰) کلمه است موسوم به یات‌کار زریران (یادگار زریران) محفوظ مانده است. به قول 
ی ی 
همراهی اسفندیار پسر کی گشتاسب از خون پدر انتقام کش کشیده, بیدرفش راکشت. مطالب شاهنامه و یادگار زریران 
به‌هم موافق است. مگر آنکه پسر زریر در پهلوی موسوم است به بستور, در اوستا نیز بستٌّ وثیری آمده است. این 
اسم مرکب است از بَستٌ و وثیری که شرحش گذشت. بعنی جوشن بسته. در فقرة ۱۰۳ از فروردین یشت بلافاصله 
پس از درود فرستادن به فروهر اسفندیار (در اوستا سینتودات) به فروهر بستور (بست وثیری) درود فرستاده 
می‌شود. بدون هیچ شکی نستور شاهنامه همان بستور پهلوی است. مگر انکه اشتباها به جای باء نون نوشته شده 
است. این اشتباه از دقیقی نیست. معلوم می‌شود در کتابی که از روی ان شاهنامه به نظم کشیده شده این اشتباه 
موجود بوده است چه محمدبن جریر طبری نیز نسطور بن زریر ضبط کر ده است. 
۲ هوَمْیکَ (11002212) کسی که به دست زریر کشته شد یکی از تورانیان دیو یسنا و دشمن مزدیسناست جز 
از همین یک فقرةٌ دیگر در جایی اسمی از او نیست. در جزء اولی این اسم کلمه هومایا (در گات‌ها) یا هومّیا (در 
ساير قسمت‌های اوستا) دیده می‌شود که به معنی همایون و فرخنده است و نیز به همین املاء اسم خاص دختر 
کی گشتاسب بوده است که در فارسی همان گویيم. 

کلماتی که ما به چنگ گشوده و هشت خانه ترجمه کرده‌ایم از روی فرهنگ اوستایی بار تولومه است. این دو 
کلمه در متن چنین است پشو چنگهه عطاه 0و اشتو کان 1680 2860, در این کلمات لغاتی که در فارسی زبان 
هم موجود است دیده می‌شود مثل چنگ و هشت و خان (خانه کن), در ترجمه این فقره از آبان یشت هیچ‌یک از 
مستشرقین با هم موافق نیستند مثلاً پشو چنگهه را یوستی و اشپیگل اسم خاص کسی تصور کرده‌اند. برخلاف 
هوم‌یَک را اشپیگل از اسامی خاص نگرفته است. همچنین گلدنر آن را لغتی به معنی حیله گر دانسته است. 


(0 9 


۱۳۲۰۵0۲9 


1221 


۱1۹ 
۶ ۲ اوستا 


۱۴ او را کامیاب ساخت اردویسور ناهید. کسی که هميشه خواستاری را که ژوژ نثار 
کند و از ره راستین فدیه آورد کامروا می‌سازد. 
برای فروغ و فرش من او را با نماز بلند می‌ستایم ...۱ 


(کرده ۲۷) 


و و و ام ام و و و و و و و و اه مه مه و و اه و ها ها اه مه و و ها اه ها مه اه و و و ها و و ها و و وا ها 


۱۷۶ برای او وَدرمینیش (برادر) ارجاسب, نزدیک دریای فراخکرت صد اسب. هزار 
گاو, ده هزار گوسفند قربانی کرد ۳ 


۱. فقر؛ ٩‏ از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۲. فقرة اول از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۲ ندینش گنهن هجهل مه ۷ یکی از شاهزادگان تورانی از قبیلهٌ خیون و برادر ارجاسب می‌باشد. در جنگ 
ایرانیان و تورانیان از اسفندیار پسر کی گشتاسب شکست دیده کشته گردید. معنی لفظی این اسم چنین است: کسی 
که منش و خیالش در پی شهرت و مدح می‌باشد. در شاهنامه نیز این اسم موجود است. ولی مثل اسم نستور خراب 
شده, به جای آنکه وندریمان باشد اندریمان یا اندریمن امده است. اندریمان نیز در تاریخ طبری و شاهنامه اسم 
برادر افراسیاب است که به دست گرگین کشته شد. 
همان اندریمان یل شیرگیر که بگذاشتی نیزه بر کوه و تیر 

سا ففر۹ ۱۶ دگن بهتآمورانی بر نمی خوزيم که برض فاهین قرپانی کر وه خواهشتی ایند فر آ تما نو قمرا 
غنیمت شمرده چند سطر در خصوص این قربانی می‌نگاريم. 

نخست آنکه کلمه‌ای که ما به گوسفند ترجمه کرده‌ايم, در متن اوستا چنان‌که ملاحظه می‌شود مثش (میش) که 
معمولاًبرای گوسفند استعمال می‌شود نیامده است. بلکه کلمه انوّیه که به معنی چار پایان کوچک است مثل بز و 
گوسفند در متن مندرج است. انومّیه در مقابل کلمةٌ ستئور (ستور) که به معنی چارپایان بزرگ است مثل شتر و 
اسب و خر و گاو می‌باشد (رجوع کنید به مقالٌ گوش 2 درواسب), دوم آنکه اعداد صد و هزار و ده هزار (بیور) به 
شحف تال وه نت اک ی اه ور اه اه شا مارا سود 
می‌باشد. به مناسپت انکه قدیها ورنذگان از یادشاهان و سپهبدان و ناموران می‌باشند. اعدادی برای نثارها و 
قربانی‌های آنان برگزیده‌اند که شايستة مقام باشد از زمان بسیار قدیم تا به امروز بسا از لغات صد و هزار معانی 
مجازی اراده شده است. صد برگ اسم گلی است که در مقدمةالادب زمخشری در مقابل مٌضاعف عربی نگاشته 
شده است. هزار چشان درختی است شبیه به رز؛ در بحرالجواهر به مناسبت بلندی آن هزار چشان یعنی ذرع 
نامیده شده است. هزار بنده عنوان مهر نرسی وزیر یزدگرد اول و بهرام پنجم بوده است بسا پادشاهان ساسانی به 
سرداران دلیر خود عنوان هزار مرد می‌دادند. یعنی از زور هزار مرد بهره‌منده؛ از این قبیل مثال در تاریخ و در زبان 
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۱۷ و از او درخواست این کامیابی ر به من بخش» ای تیگ ن تواناترین, ای اردویسور 
ناهید که من به کی گشتاسب و به زریر سوار جنگجو ظفر یابم که من ممالک اریایی 
براندازم. پنجاه‌ها, صدهاء صدها هزارها, هزارها, ده‌هزارها, ده‌هزارها, صدهزارها. 


۱۱۸ او را کامیاب ساخت اردویسور ناهید. 
برای فروغ و فرزش من او را با نماز بلند می‌ستايم ۱۰۰۰ 


(کرده ۲۸) 


و و اه و و و هم مه اه هو و و و و اه هه اه ها و و و و و ها اه مه مه و و اه و اه اه و و و اه اه ها ما وه 


۱۳۰ برای او اهورامزدا از باد و باران و ابر و تگرگ چهار اسب ساخت. هميشه ای 
زرتشت اسپنتمان برای من (از اين چهار) باران و ببرف می‌بارد و ژاله و تگرگ 
می‌ریزد به کسی که نهصد و هزار تیر بخشیده شده است.۳ 


۳۳۹ من می‌ستایم کوه زرین در همه جا ستوده کر را که از آنجا برای من از یک بلندی 
هزار قد آدمی اردویسور ناهید فرود می‌آید, او به بزرگی همه آب‌هایی است که در 
روی این زمین جاری است. (کسی که) با قّت تمام روان است 
برای فروغ و فش من او را با نماز بلند می‌ستایم .. ِ 


۳۹ 
فارسی مثل هزار دستان و هزار تابة و هزار پا بسیار داریم. مسلم است که تمام اين لغات صد و هزار به معنی 
حقیقی خود نیست همچنین در زبان معمولی صد یا هزار بار دیدن و گفتن و شنیدن و صد یا هزار سال عمر برای 
کسی تمنا کردن در معنی مجازی است. در اونتا عالیا اخداد ضد و‌هرار و ده هزار (ییورابه ععتی بسیار آمله است: 
دز همین ابان بفت در فقر ۱۶ ۰ آرامگا ه ناهید ستورئوچن یعنی صد روزنه (پنجره) دارنده و هزنگرو ستونْ یعنی 
هزار ستون دارنده نامیده شده است. همچنین مهر فرشته فروغ و روشنایی و موکُل عهد و پیمان بثوَرٍ چشمن یعنی 
ده هزار چشم دارنده و یبسن یعنی ده هزار پاسبان دارنده خوانده شده است. 

۱ فقر؛ٌ ٩‏ از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 

۲ان اش شت ور انشا عرازم شون 

۳. قطرات باران و دانه‌های برف و تگرگ مقصود می‌باشد. 

۴ به عینه مثل فقره ۹۶ می‌باشد. 

۵ فقرةٌ ٩‏ از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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(کرده ۲۹) 


و و و ام ام و مه و و و مه مه هه مه و مه ام مه و مه و و اه اه و وه ها مه اه و و و و و ها و ها هه و هو و 


۱۳۳ پنام زرین در بر کرده؛ " اردویسور ناهید نیک در آنجا ایستاده به اشتیاق (شنیدن). 


سرود زور این جنین در ضمیر خویش ‌انديشه کنان است 


۴ که مرا نیایش خواهد نمود که زور آميخته به هوم. آميخته به شیر که از روی دستور 
مقرّره تهیّه و تصفیه شده باشد نیاز خواهد نمود. به چنین کس که نسبت به من 
وفادار و مخلص است, من خوشی پسندم که (او) خرم و شاد (ماناد)." 
برای فروغ و فزش من او را با نماز بلند می‌ستایم ...۴ 


۱. فقرءٌ اول از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۲. پنام در اوستا پئیتی دانْ و در پهلوی پدام و پندام و پنوم گویند. در فقرةٌ فوق آن عبارت است از جامه‌ای که در 
زير زره پوشند. در فرگرد ۱۴ از وندیداد در فقرة ٩‏ پنام در جزو اسلحه و لوازم یک مرد جنگی شمرده شده است؛ 
گذشته از این چند فقرات. پنام در اوستا و کتب پهلوی عبارت است از دو قطعه پارچه سفید از جنس پنبه که به 
روی دهان آويخته, با دو نوار به پشت سر گره می‌زنند. زرتشتیان ایران آن را روبند نامند, این پرده کوچک که 
بنابه توضیحات تفسیر پهلوی اوستا باید دو بند انگشت پایین تر از دهان باشد در وقتی به کار برده می‌شود که موبد 
در مقابل آذر مقدس اوستا سروده, مراسم دینی به جای میآورد. استعمال پنام برای این است که نفس و بخار دهن 
به عنصر مقدس نرسد. پنام از لوازم اتربانان (موبدان) است. از هیچ جای اوستا مفهوم نمی‌شود که بهدینی هم باید 
تا در مراسم دینی به کار برد. در فرگرد ۸ وندیداد در فقره اول آمده است «چنین گفت اهورامزدا. در میان 
مردمان هست کسی که پنام بسته, اما بندی از دین به میان بسته ندارد و خود را به دروغ اتربان (موبد) می‌نامد. ای 
زرتشت پاک تو نباید که چنین کسی را اتربان بخوانی». 
در ایران قدیم نیز کسی که به نزد شاه می‌رفت. بایستی برای احترام و ادب پنام بیاویزد. این طرز ادب در دربار 
یادشاهان چین هم معمول پوده است. 
رجوع کنید به: ۰ .0 99215 واه آ۲ 
و به فصل ۱۰ فقرءٌ ۴۰ و به فصل ۱۲ فقره ۴ شایست ناشایست نیز ملاحظه کنید. 
۰ .۵ 68وصعاکا تطن نوم و106 صهووه۹ ول ها م۳ رز 
۰ 5۰ 1900 طلتعظ و۲۱۵ ۴۵۱0۱ مب موه ۷ فها مصیاه ۳ ۷ رصهز)ععصران مطامع رقصطت 
رجوع کنید نیز به گات‌ها ترجمة نگارنده و به یادداشت پاورقی. 
۳ به عینه مثل فقرهُ ۸ 
۴ فقرةٌ ٩‏ از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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(کرده ۳۰) 


ببرای من از زرتشت اسینتمان» این اردویسور ناهید را بستای کسی که 


و و هم و و و و و و و و و ما و و و و و مه مه و مه ما اه و و و ها اه اه اه و و و و اه و و ها و وا و 


اردویسور ناهید همیشه ظاهر می‌شود به‌صورت یک دختر جوان بسیار برومند 
خوش‌ندام کمربند به میان بسته, راست بالاء آزاده نژاد و شریف که یک جبهً 


قیمتی برچین زرین در بردارد. 


به‌راستی همان‌طوری که در قاعده است (آو) بررسم در دست با یک گوشواره چهار 
گوشه زرین جلوه‌گر است. (آن) اردویسور ناهید بسیار شریف یک طوقی به دور 
کاوی تا وه تخود درف اجه بهصا وس لت سسها بقن ۵ کی ریا گید 
و تا آنکه او مطبوع واقع شود. 


فزبالای (سر) ارفو‌سور ناهید کاخی با صد تاره اراشعه گذارده (یک تاج) 
زرین هشت گوشه بسان چرخ ساخته شده با نوارها زینت یافته, (یک تاج) زیبای 
خون سا خته فده که از انح ش‌تیشن. آمنده آیست: 


اردویسور ناهید جامه‌ای از پوست ببر در بر دارد. از سیصد ببری که چهار بچه 

زاید (ار بر مافه) یراق آنکه نی عاه ریا ین اشت: اه موی ان انبوهتر ات دی 

یک جانور ابی است در صورتی‌که پوست آن در وقت معین تهیه شود به نظر مانند 
: شین ۱ 

سیم و زر بسیار می‌درخشد. 


۱ فقره اول از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۲. کلمه‌ای که ما به ببر ترجمه کردیم در اوستا بَوْرِیْ می‌باشد و این کلمه نیز به همین املاء به معنی شهر بابل است 
که د گرشن کشت 

در اینجا ببر به فتح باء اول و سکون باء ثانی و راء که جانوری است درنده به بزرگی شیر و در عربی موسوم به 
تمروء به لاتینی تیگریس 41871 مقصود نیست بلکه یب به فتح باء اول و ثانی و سکون راء مقصود است و آن 
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جانوری است شبیه به گرب دشتی, آن را نیز َو گویند, در لاتینی فیبر 106۶در آلمانی قدیم بییّر :13108 و حالیه بیبر 
7 و در انگلیسی بیور 6270و در روسی ببرّو 9007 خوانند, در سانسکرت ببهرو 020105 به معنی سرخ تیره 
(بور) می‌باشد. 
٩. 15‏ ۳۱6۵8 ۷۵۵ )و۲۱2 فصن جهعصقا متتاننک 

این جانور به مناسبت رنگ مخصوصش چنین نامیده شده است. در فرانسه موسوم است به کاستور 6۵9005 
توش ان بسیار قیمتی است. همچنین دو غده‌ای که در زیر دم دارد در طب به اسم کاستور وم معروف 
و ازدواهای پربها است و | ن عبارت از دو نافة خوشبو است که در طب قدیم ایرانی نیز به اسم جند بیدستر معروف 
است و به فارسی اش بح بچگان گویند و ی و ار ۳ 
رقیق ینکسر بادنی مس قا‌الدّمیری هو حیوان کهیثةالکلب لیس کلب‌الماء و بستی‌القندز و لا یوجد الا فی بلاد 
القفجاق و مایلبها و یستی‌السمور ایضاٌ..» در تحفةالم منین مندرج است: «جند به فارسی‌اش نامند و آن شبیه به 
خصیه است و حیوان اومایی است و در انهار عظیمه بیشتر یافت می‌شود و از یک سگ بسیار کوچک تر و موی او 
سرخ مایل به سیاهی و در خارج آب تعیش نمی‌کند و در دیلم او را شنگ نامند». 

در خصوص قندز حیوانی که از آن جند بیدستر استخراج کنند برهان قاطع چنین می‌نویسد: قندز به ضم اول 
بر وزن هرمز جانوری است شبیه به روباه و پوستی باشد که سلاطین پوشند و کلاه نیز سازند و بعضی گویند 
جانوری است شبیه به سگ و در ترکستان بسیار است و بعض دیگر گویند سگ آبی است و اش بچها که ند 
پیدستر باشد خصیه او است. 

در برهان ل اطع نیز لغت بیر ضبط است, «یّر به فتح اول و ثانی و سکون راء ء جانوری باشد صحرایی شبیه به 
گربه به, لکن دم ندارد و از پوست آن پوستین سازند». فرهنگ انجم ی آرای ناصری نیز آن را جانوری مانند گربه ولی 
بی‌دُم نوشته است. هیچ شکی در این نیست که بوری اوستا همان فیبر لاتینی است که در تمام زبان‌های هند و 
اروپایی با اندک تفاوتی موجود است. دارمستتر به خطا رفته آن را به لوتر 100176 ترجمه کرده است. به جای آنکه 
کاستور 029007 ترجمه کند در پهلوی بورک و بفرک و در فارسی وَبرو بر شده است. این جانور به خصوص دم 
بزرگ بهتی درد اما بیس درخلم جر رشتامی دی طوایم که قسفت عدل بمماری این ماود برایس عن 2٩‏ 
دو مرتبه منظم و مرتب در کنار رودها به‌واسطة همین دم انجام می‌گیرد. از فقرة ۹ ابان یشت برمی آید که از 
زمان بسیار قدیم تراجان از پوست کر بختنم فردوسی نهر خصوضی هرهنگ ی تون ها 
انست کسی که آ هن از یش و اد ققن از سنگ بذید آوود و از پوست‌عاتوران پوشاگ‌ساشت: 

ز پویندگان هر که سویش نکوست بکشت وز ایشان برآهیخت پوست 
چو سنجاب و قاقم چو روباه نرم چهارم سمور است کش موی گرم 

گذشته از این داستان, هرودوت هم در تاریخ خود (109 ,1۷) از لباس پوستین خبر می‌دهد. بندهش یر را از 
اقسام سگ می‌شمارد. در فصل ۱۴ فقرةٌ ۱٩‏ می‌نویسد که ده قسم سگ موجود است از آن جمله از بورک آپیک 
(وّبر آبی) اسم می‌برد و به خصوص قید می‌کند که آن را نیز سگ آبی گویند. 

در مینوخرد نیز در فصل ۲۶ فقره ۱۰ بیور اوی نامیده شده است. 

به نظر می‌رسد که در فقر؛ ۱۲٩‏ از جمله (برای آنکه بیر ماده ژیباترین است...) تا آخر فقره تفسیر بوده که 
بعدها جزو متن شده است. 

در فقره مذکور مندرج است که جامة ناهید از سیصد پوست یر می‌باشد. نظر به آنکه ممکن است طول ایسن 
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۰ اینک مراای نیک ای تواناترین. ای اردویسور ناهید خواهش این کامیابی است 
که من بسیار معرّز به سلطنت بزرگ برسم. (آن سلطنتی) که در آن بسیار غذا تهیه 
می‌شود. بهره و بخش (هر یک) بسیار است. (به آن سلطنتی) که با اسب‌های 
شنههزننده و گر دونه‌های (خروشنده) و تازیانه‌های طنین بر اندازنده است: (به آن 
سلطنتی) که در آن خوراک فراوان و آذوقه ذخیره شده است. به آن سلطنتی که در 
آن چیزهای معط موجود است و در انبارش آنچه دل کسی بخواهد و آنچه برای 
ارات خیش یه کار آ ید قاروا امه ۲ 


۱۳۱ اینک مرا ای نیک. ای تواناترین» ای اردویسور ناهید خواهش داشتن دو چالاک 
می‌باشد؛ یک چالاک دوپا و یک چالاک چهارپا؛ اين چالاک دوپا برای آنکه در 
جنگ چُست و چالاک است و در (میدان) رزم گردونه را به خوبی تواند راند. این 
چالاک چهارپا برای آنکه هر دو جناح سنگر فراخ لشکر دشمن را برهم تواند زد. 


از چپ به راست و از راست به چپ. 


۲ رای این تاش رای ان تبسن از ی (انجه تقار سی‌شود)ابه اینضا اي ان 
اردویسور ناهید. از آن (کره) ستارگان بالا به سوی زمین آفریده, اهورا به سوی 


۳ 
جانور به یک زرع برسد. ۱۲ پوست آن برای یک جبه کافی است. لابد ناهید فرشته آب بی‌اندازه بزرگ و رساو 
برومند تصوّر شده که سیصد پوست برای جبه‌اش لازم است. دگر آنکه از یبری که چهار بچه زاید سخن رفته است. 
در علم جانورشناسی نیز مندرج است که این جانور معمولاً سه یا چهار بچه می‌زاید و مدت حمل آن چهار ماه است. 
در متن قید شده است یر آبی (او پا), این قید هم بسیار به‌جاست. چه بیرهایی که در آب زندگانی نمی‌کنند 
پوستشان بی‌مصرف و بسیار کم قیمت است. دگر آنکه قید شده است یی که در وقت معین تهیه شده مانند سیم و 
زر می‌درخشد. در جانورشناسی نیز می‌خوانیم که صید بیرها از وسط پاییز شروع شده تا به آغاز بهار طول 
می‌کشد, به خصوص موی آن‌ها در این فصل بسیار خوب و انبوه است. در انجام متذکر می‌شویم که بر در ایران 
قدیم زیاد بوده است. بنابه آنچه پولاک می‌نویسد هنوز هم در رودهابی که به خزر می‌ریزد اين جانوران دیده می‌شود. 
188 با ونم( بعلعاه۳) 
تگفته نگذریم که ببر بیان جامه جنگ رستم از آنچه غالباً در شاهنامه ذکری شده است یادآور پوستینی است 
که از پوست یر بوده هرچند که معنی بیان را نمی‌دانيم چیست. 
۱. این فقره به خوبی یادآور مجد و جلال ایران قدیم است و سلیقهٌ مخصوص ایرانیان را ببرای تجمل و زینت 
نشان می‌دهد. همان مجد و جلالی که به توسط مورّخین از شاهنشاهان هخامنشی و ساسانی به ما خبر رسیده 
است. اسب و گردونه و مطبخ بزرگ و خوراک فراوان لازمذ شرافت ایرانیان قدیم بوده است. 
رجوع کنید به: ,88-6۰ 0 معوصهوزنط) جوم فول صحووع5 465 ۲6 ۴0[ 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵0۲9 


(2 1 


(۱9 


۲۳ اوستا 


۱۳۳ 


ژور نیازکننده», به سوی نثار سرشار (پشتاب) برای یاری کردن. خواستاری را که 
تو نجات می‌بخشی (برای یاری) کسی که زور اورد و از ره راستین قربانی کند تا 
آنکه همه دلاوران فانک کتط اسب به خان و مان برگردند. 

برای فروغ و فرّش من او را با نماز بلند می‌ستایم ... 


۱. رجوع شود به فقرة ۳۳ از هرمزدیشت. 
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خورشید در اوستا هوّر خشئت (۲۷۵۲۵-5۵0۱2) و در پهلوی خورشت گویند. در 
گات‌ها هر یدون شثت آمده است. در سایر قسمت‌های اوستا نیز مکرراً تنئها دیده 
می‌شوده ! هرچند که کلمةٌ خور فارسی همان هوّرٍ اوستایی است. فقط مثل بسیاری از 
کلمات دیگر هاء به خاء تبدیل یافته است, ولی لغت دیگری در زبان ادبی ما باقی مانده که 
درست تلفظ قدیم خود را محفوظ داشته است و آن کلمه هور می‌باشد. فردوسی گوید: 
ز عکس می زرد و جام بلور سپهری شد ایوان پر از ماه و هور 
شئّت صفت است به معنی درخشان و درفشان, بعدها جزء این کلمه گردیده, خورشید 
گفتند. چنان‌که جم در گات‌ها بدون شئت می‌باشد " بعدها به آن پیوسته جمشید شد. " بنابه 
قاعده کلیّه که های اوستا در ودا برهمنان سین است. در سانسکریت سور ۷27 به جای 
فورسی دا ای شول ام عوهت اس امس ان که میت ایو 
اسم ایالت شرقی ایران است به معنی مشرق است. " چه جزء اخیر این اسم آسان به معنی 
برآینده و بالارونده است. معنی‌ای که فخرالدین گرگانی در منظومهٌ خویش موسوم به 
ویس و رامین از خراسان کرده است به کلی درست است. 
به لفظ پهلوی هر کس سر آید خراسان آن بود کز وی خور آید 
خراسان پهلوی باشد خور آمد عراق و پارس را زو خور برآمد 


۱. رجوع کنید به گات‌ها یسنا ۳۲ قطع ۰ یسنا ۵۰ قطعةٌ ۰ و وندیداد فرگرد 9فقره ۱۴و فروردین یشت 
فقرهٌ ۱۶ و رشن یشت فقرهٌ ۲۵ و بسنا ۲ فقرهٌ ۱۱و یسنا ۷۱ فقرة .٩‏ ۲. رجوع کنید به یسنا ۳۲ قطعةٌ ۸. 
۳ رجوع کنید به آبان يشت فقر؛ ۲۵ و فروردین يشت فقر؛ ۱۳۰ و یستا ٩‏ فقرة ۴ مخصوصا به فرگرد ۲ وندیداد. 
۴ رجوع کنید به بندهش فصل دوم. 
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خراسان است معنی خور آیبان کجا زو خور برآید سوی ایران! 

لغت دیگری که امروز برای خورشید استعمال می‌کنيم کلم آفتاب است. مرب است 
از کلمةٌ آب که در اینجا به معنی روشنی و درخشندگی است و از تاب به معنی تابیدن و گرم 
کردن در کلیّه اوستا هورو یا هور ششت هم به معنی قرص خورشید و کرة آفتاب آمده و هم 
از آن فرشته‌ای اراده شده است. در جاهایی که به معنی افتاب است غالبا با ستارگان و ماه 
یک جاذکر شده است. در فروردین یشت گوید: «به‌واسطةٌ فر و شکوه فروهرها خور و ماه 
و ستارگان در بالا راه خود می‌پیمایند». " در رشن یشت گوید: «تو ای رشن مقدّس اگر هم 
در بالای قله کوه هرایتی :۲1:۵ برای احاطه کردن به ستارگان و ماه و خورشید باشی ما 
تورا به یاری خواهیم خواند».۲ 

در وندیداد اهورامزدا در جواب زرتشت که از او می‌پرسد چه فروغی است که از قصر 
جمشید می‌تابد. گوید: «آن‌ها فروغ‌های جاودانی ستارگان و ماه و خورشید است که در 
هر سال یک بار در آنجا طلوع نموده غروب می‌کند». ‏ بسا در اوستا این سه یک جا نامیده 
شده به آن‌ها درود فرستاده می‌شود" و نیز در وندیداد آمده که خور و ماه و ستارگان 
برخلاف میلشان به ناپاکان می‌تابند. " غالباً صفات جاودانی و باشکوه و تند اسب و غنی 
از آن خورشید است." در آغاز يشت ششم که مخصوص به خورشید است چنین گوید: 
«ما خورشید فناناپذیر و باشکوه و تنداسب را خوشنود می‌سازیم». خورشید به‌واس طه 
عظمت و نور و فایده خویش هميشه نزد کلیه اقوام هندو اروپایی و سامی مورد تعظیم و 
تکریم بوده است. از خود گات‌ها در جایی که گوید آموزگار گمراه‌کننده ستوران و 
خورشید را به زشتی یاد می‌کند." به خوبی برمیآید که از زمان بسیار قدیم خورشید نزد 


۱. ویس و رامین چاپ کلکته ۱۸۶۵. ص ۱۱٩‏ دیوان مذکور دارای ٩۰۰۰‏ بیت می‌باشد, موضوع آن داستان 
عشقبازی ویسه یا ویسو دختر شاه قارن است با رامین برادر شاه موبد. سراینده ان فخرالدین اسعد استرابادی 
گرگانی است که در سال ۱۰۴۸ میلادی مطابق ۴۴۰ هجری آن را به رشتة نظم کشیده است. بنابراین سی سال پس 
از فردوسی داستان ویس و رامین بنابه خواهش عمیدالدین ابوالفتح مظفر نیشاپوری که از طرف طغرل حاکسم 
اصفهان بوده, از پهلوی به نظم فارسی آورده شده است. 

۲. رجوع کنید به يشت ۱۳(فروردین یشت) فقرهُ ۱۶. 

۳ رجوع کنید به پشت ۱۲(رشن یشت) فقرة ۲۵. 

۴. رجوع کنید به فرگرد ۲ وندیداد فقره ۴۰. 

۵. رجوع کنید به یسنا ۲ فقرة ۱۱و یسنا ۷۱ فقره ٩‏ و گاه سوم (گاه ازیرن) فقره ۶ 

۶ رجوع کنید به فرگرد ٩‏ وندیداد فقرهٌ ۴۱. 

۷ رجوع کنید به یسنا ۱۶ فقرهٌ ۴ و رشن یشت فقرةٌ ۳۴و دو سی روزه (بزرگ و کوچک) ۱۱. 

۸ رجوع کنید به گات‌ها سنا ۲ فطع ۱۰. 
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ایرانیان دارای جنبهٌ تقدٌسی بوده است. در هفت پاره که از قطعات قدیم اوستاست کالبد 
اهورامزدا مغل خورشید تصور شده است." در جای دیگر آمده است که خورشید چشم 
اهورامزدا است." چنان‌که در وید سوریا ۰0778 (خور) چشم برخی از پروردگاران هندو 
مثل مترا و وارونا ۶ می‌باشد, " در بندهش آمده است وقتی که کیومرث (نخستین 
بشر) از جهان درگذشت نطفه‌اش به کره خورشید انتقال یافته, در آنجا پاک گشته محفوظ 
ماند. یکی از وظایف خورشید تطهیر نمودن است. از آنچه از وندیداد نقل کردیم که 
خورشید و ماه و ستارگان برخلاف میلشان به ناپاکان می‌تایند و آنچه از بندهش به ما 
تیک انم ماه وی ترضی اب ازع فآ ور خو هو شید بفیت آ سوه 
است که از برآمدن خورشید زمین و همه آب‌های دریا و رود و غیره و کلیّه موجودات که 
متعلق به خرد مقدس است باک می‌شوده مد اپن عقیده نیز خبری است که از هرودوت 
مانده است. موژخ یونانی گوید اگر در میان ایرانیان کسی مبتلا به مرض برص (پیسی) 
گردد باید بیرون از شهر منزل کند و با مردم معاشرت ننماید. ایرانیان گمان می‌کنند که 
مبتلایان به این مرض جرمی نسبت به خورشید مرتکب شده‌اند. "گفتیم که غالبا در اوستا 
نقور شید.با صفی تیاسبو یا دارده است‌های ند امه استءوز این تعییر اي آنیان با 
کلیه اقوام هند و اروپایی و سامی مثل آشوری‌ها شرکت دارند. یونانیان پروردگار 
خورشید هلیوس 11610 را که در نزد رمی‌ها به اسم سول 901 پسرستیده مسی‌شده. پر 
جوانی با خود زرین و به دور سرش اشعه‌ای از نور سوار گردونه چهاراسبه تصوّر 
می‌کرده‌اند. پرستش هلیوس بدون شک از آسیا به بونان سرایت کرده است. " همچنین در 
ریک وداگردونة سوربا :»با یک و غالبا با هفت اسب کشیده وه از خود اوستا 
اطلاعات زیادی در خصوص خورشید به‌دست قمی ای فرشتة فروغ و روشنایی مهر 
است که يشت دهم مخصوص به او است. مفصلاً از او صحبت خواهیم داشت. هرچند که 
مور غیر از هو ر شید استو این سل بدعویی از ود آوستا برمی اید ولی از فان قدیم 


۱ رجوع کنید به هفت پاره یسنا ۳۶ فقرةٌ ۶. 
۲ رجوع شود به یسنا ۱فقره ۰۱۱ 

۰ 0۰ 1905 فا8۲ظ تمه ,۱6 ۷ توه مصصفاوتو .3 
۴ رجوع کنید به 138 ,1 116700016 در آبان يشت در یادداشت فقرة ٩۲‏ مفصلاً از پیسی صحبت داشته‌ايم. 
۵ رجوع شود به: ۰ ٩۰‏ .۱910 عذ«وتمیا مصحصعع8 منا0 عمب ععصه۳۵ 4صنا ممطم‌ع0۳1 0۲ عرقممظ)۷ 
و رجوع کنید به: ۰ ٩۰‏ 2 .340 5۵16281 طمب 86صبهاوصبط نوتاه عطمو مقرظ 
۷ رجوع کنید به مهريشت فقره ۹۵ و ۱۴۵ و به وندیداد فرگرد ٩‏ فقرة ۲۸ 
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می‌ستایند. به مناسبت نزدیک بودن این دو با هم و به‌تدریج یکی پنداشته شدن آنان در 
اوستا غالباً از مهر صحبت شده و خورشید به درجا دوم نزول کرده است بعدها که آیین 
هر از اسیاعع صغیر به رم نفوذ نموده, در آنجا مهر خورشید مغلوب‌نشدنی (فیتما ها امو) 
تاهیته شاه است: 

روز یازدهم ماه خورشید یا خیر روز نامیده می‌شود, در روز مذکور در دو سی روز 
(کوچک و بزرگ) به آن درود فرستاده می‌شود. به قول ابوریحان بیرونی دی که اسم ماه 
دهم سال است نیز به خور ماه موسوم است. در روز یازدهم همین ماه که خور روز باشد 
اغاز نخستین گهنبار سال است (مدیو زرم‌گاه). ۲ در مقالة دیگری از تقویم اوستایی و اعیاد 
مذهبی و شش گهنبار سال صحبت خواهیم داشت. عجالتاً در اینجا متذکر می‌شویم که 
گهنبار مدیوزرم از روز خیر شروع می‌شود, ولی نه در دی‌ماه بلکه در اردیبهشت‌ماه به 
فرشتگان جزو اسامی خاص بوده و هست. از آن جمله است ابن خرداذ به که در طی 
مقالات از او اسم بردیم. از آنکه هميشه خورشید در اوستا به تنداسب تعبیر شده بی‌ شک 
خواسته‌اند از اين تعبیر سرعت سیر آن را بیان کنند. بندهش سیر آن را به شکل دیگری 
بیان کرده گوید: سرعت سیر خورشید سه برابر سرعت پرش تير بزرگی است که از کمان 
پر به‌واسطه هرد لدب لا وتزرگی وکاب شدهیاشد تخت سیر مامسه یر ای پرقن گر 
متوسطی است که از کمان متوسط به واسط مرد متوسطالقامه پرتاب شده باشد. انجه 
تاکنون گفته‌ايم از مأخذ اوستایی بوده است. از تاریخ ایران هم به‌خوبی برمیآید که 
خورشید در ایران قدیم مورد توجه بوده. بسا در اخبار مورخین یونانی راجع‌به ایران از 
گردونة خورشید و اسب خورشید اسم برده شده است. 

گزنفون می‌نویسد که در اعیاد گردونه خورشید را در ایران می‌گردانند. " گرتیوس 
وناناتدا) از اسب خورشید نام می‌برد. به‌علاوه می‌نویسد که کورش بزرگ لشکریان خود 
را چنان‌که عادت قدیم ایرانیان بوده پس از برآمدن خورشید حرکت می‌داد. " هرودوت 


۱. رجوع شود به آثارالباقیه چاپ پروفسور زاخائو 50006۷ صص ۲۶-۲۲۵ ۲. 
برون رفت شادان به خرداد روز به نیک اختر و فال گیتی‌فروز فردوسی 
۲ مرو اسم جنس گیاهی است. قسمی از آن موسوم است به مرماهوس که آن را نیز مرو سفید گویند. لية ایین 
گیاه‌ها خوشیو است. مرو سفید در آلمانی ۱۸21۳6 ۱۷1550 ترجمه گردیده است. رجوع کنید به بندهش ترجمهً 
یوستی 511 ص ۳۸ و به تحفةالموّمنین و بحرالجواهر. 
۰ ,]1 00۲105 .4 ۰ ,3 م۷1 06۵26016 2600008 .3 
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غاصب) را کشتند. در میان خود قرار دادند که اسب هر یک در روزی که معین کرده بودند 
در وقت برآمدن آفتاب اول شیهه زد او پادشاه ایران برگزیده شود. ! هرچند که این خبر 
هرودوت افسانه است و ارزش تاریخی ندارد. چه سلطنت ايران پس از مردن کمبوجیا و 
بیرون آمدن تخت و تاج از غصب به داریوش که بزرگ و رئیس خانواده هخامنشی بود 
می‌رسید, محتاج به قرارداد و مقدماتی نبوده فایده خبر هرودوت فقط در این است که در 
افسانه‌ای راجع‌به ایران باز از برخاستن خورشید و اسب صحبت شده است. باز همین 
مورخ می‌نویسد که در وقت لشکرکشی به ضدٌ یونان, ایرانیان در داردانل پلی ساخته تا از 
آن گذشته داخل اروپا شوند. پس از اتمام پل مُهیای حرکت شدند. ولی صبر کردند تا روز 
بهد. پس از برآمدن خورشید روانه شوند. هرودوت در طی این خبر همواره سپاهیانی که 
دسته دسته از پل می‌گذشتند در جزو بارویّنه از گردونه‌های مقدٌس و اسب‌های مقدس اسم 
پر فواست. کاس وید کذای آقاه الا زو شین سر گنه باذ ی کنند. ‏ دراو 
اخبار کر تیوس می‌خوانیم که خورشید علامت سلطنت و اقتدار ایران بوده, در بالای چادر 
شاه صورت خورشید که از بلور ساخته شده بود می‌درخشید. " در اینجا متذُر می‌شویم 
که امروز هم خورشید علامت ملی ایران و نقش بیرق و سکه ما می‌باشد. 

در میان ارمنی‌ها که سابقاً مُتدیّن به آیین ایران بوده‌اند گرچه امروز عیسوی هستند, 
ولی بسا از آثار ستایش خورشید در میان آنان باقی مانده است, در سرودهای مذهبی آنان 
غالبا خورشید نشانة رحمت ایزدی است. کسی که در وقت جان سپردن روبه طرف مشرق 
نگرداند علامت بدبختی است نزد آنان» در وقتی که خورشید می‌تابد مرده به خاک سپرده 
می‌شود. در بیرون از کلیسا در وقت نماز روی به مشرق می‌کنند. مخصوصاً دقّت دارند که 
اقا خی وا وت معط ری با رت فو فلز قافدشیشی از انگه 
عروس وداماد بای به پسعر گذارند نگاهی به طرفت عشرق نی افکیرن 9 

گذشته از خورشید پشت که آن را خیر يشت هم می‌گویند و ترجمة آن را ملاحظه 
می‌کنید. در خرده اوستا یک خورشید نیایش هم داریم. اين نماز مختصر در صبح و ظهر و 
عصر خوانده می‌شود. انچه در آن متعلق به خورشید است از خورشید يشت استخراج 
گردیده, سایر قطعاتش در ستایش اهورامزدا و امشاسیندان و فرشتگان است. 


1. ۲16۲00016 11], 

۲. رجوع کنید به مقاله ناهید ص ۱۶۲ و به: 54-5 ,11 ۷ ۲16۲00016 
۰ ,]11 00۲1105 .4 ۰ ,۳6۳5168 615128 .3 
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خورشید پشت 


خورشید جاودانی با شکوه (رایومند) تیز اسب را خوشنود می‌سازم «مانند بهترین 
سرور»» زوت آن را به من بگوید (زرتشت) «بر طبق قانون مقدّس بهترین داور 
استک)با یدام د با کیت قاتا ارآ وی 


خورشید جاودانی باشکوه تیزاسب را می‌ستايم. 

در هنگامی که خور با فروغ (خویش) بتابد.! 

در هنگامی که خود روشنایی بتابد صد (و) هزار از ایزدان مینوی برخاسته. این فر 
را جمع کنند. اين فر را به سوی نشیب فرود آورند. این فر را آنان در روی زمین 
اهورا آفریده بخش کنند. برای افزودن به جهان راستی, برای افزودن به هستی راستی. 


هنگامی که خور برأید زمین اهورا آفریده پاک شود. 
آب‌زوان پاک شود اپ جشمه‌پاک شود آب ذریا باگ شوده آب ایستاده پاک 


شود آفزیشفی راسشتی که از آن خرگ مقس است (سیتا میتو) پاک شود 


اگر خور برنياید دیوها آنچه در روی هفت کشور است نابود سازند. ایزدان مینوی 
در این جهان مادی اقامتگاهی نیابند (و) آرامگاه(نجویند). 


۱. تفسیر پهلوی در این جمله شرح داده می‌نویسد از آن برآمدن خورشید اراده شده است. 
۲. مقصود این است آنچه در ظلمت به‌واسطةٌ جنود اهریمن آلوده گردیده, در روز به‌واسطه اشعه خورشید پاک 
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۴ کسی که خور جاودانی باشکوه تیزاسب را بستاید. برای مقاومت کردن به ضد 
ظلمت. برای مقاومت کردن به ضدٌّ تیرگی دیو آفریده؛ برای مقاومت کردن به ضدٌ 
دزدان و راهزنان؛ برای مقاومت کردن به ضدّ جادوان و پری‌هاء برای مقاومت 
کردن به ضدّ گزند مرشئون,! چنین کسی اهورامزدا را می‌ستاید. امشاسپندان را 
می‌ستاید. روان خود را می‌ستاید. همه ایزدان مینوی و جهانی را خوشنود 
می‌سازد. (آری همان کسی) که او خور جاودانی باشکوه تیزاسب را می‌ستاید. 


یادها شوه کرش نارس وتو زرم 
می‌ستایم. آن گرزی که از مهر دارنده دشت‌های فراخ به سر دیوها خوب نواخته گردد. 
من می‌ستايم دوستی راء آن بهترین دوستی که در میان ماه و خور موجود است. 


۶ برای فروغ و فزش من او را می‌ستايم با نماز بلند. با زور آن خورشید جاودانی 
باشکوه تیزاسب را 
خورشید جاودانی باشکوه تنداسب را ما می‌ستاييم. با هوم آميخته به شیر با 


برسم, با زبان خرد. با پندار و گفتار و کردار با رَوُرو با کلام بلیغ ینگهه هاتام ك_ 
۷ تااهو ی 

درود می‌فرستم به خورشید جاودانی باشکوه تیزاسب. 

آشم وهو 1 


۱ مُرشئون (۷۵۲652022) اسم دیوی است در فرگرد ۱۸ از وندیداد. در فقرات اه استهوزو کشت او 
اهورامزدا پرسید ای خرد مقدس چه آسیب‌هایی ممکن است که از مرشئون متوجّه انسان شود. اهورامزدا در 
پاسخ گفت ای سپنتمان زرتشت ممکن است که او به‌واسطةٌ آیین بد خويش کسی را گمراه نموده بر آن دارد که در 
مدت سه سال پی در پی از تحصیل علم دینی باز بماند که کسی گات‌ها نسراید و آب نیک را نستاید». 

مَرشَنْونّ صفتی است که از مرشون آمده. در فرگرد ۱٩‏ از وندیداد در فقرات ۱و ۲و ۴۳و فروردین بشت فقرة 
۰ استعمال شده است. در تفسیر پهلوی سح نهان روان ترجمه شده است. در فصل ۲۸ از بندهش در فقرة ۲۶ 
گوید سج دشمنی است که فنا و زوال آورد. ۱ 

در باب ۲ از صد در بندهش عین عبارت فارسی راجع‌به این دیو چنین است در دین به پیداست که دروجی 
است (دیو دروغ) آن را سیج خوانند, به هر خانه که کودک برد آن کوشذ ها گر ندی بدان خانه وساندشن: 

بارتولومه مُوشَوْن را این‌طور معثی کرده است, فراموشی آورنده. این معنی نیز از فقرة ٩‏ از فرگرد ۱۸ وندیداد 
که در فوق ذکر شده برمیآید. ذکر دزدان در این فقره به مناسبت شغل آنان است در شب هنگام غیبت خورشید. 
۲. رجوع کنید به هرمزدیشت فقره ۳۲. 
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ماه 


از جمله کلمات فارسی که در مدت چندین هزار سال تغییر نیافته لغت ماه می‌باشد. چه 
در اوستا و کتیبه هخامنشیان نیز ماه امده است و در سانسکریت ماس گویند. دایسره 
اطلاعات ما در خصوص آن بسیار تنگ است, يشت هفتم که مختص به ماه است بسیار 
کوتاه و مطالبی از آن به‌دست نمی‌اید. ولی به‌طور اجمال می‌دانیم که ماه هم مانند 
خورشید ستوده و مورد تعظیم و تکریم بوده, چه در شب تار در مقابل دیو ظلمت که جهان 
را در پرده تیره پیچیده دیدگان بشر را از دیدار محروم می‌دارد. ماه یگانه مشعل ایزدی 
است که پردهٌ ظلمت دریده. سم عفریت سیاه را فاش می‌کند. ماه در اوستا چنان‌که در 
فارسی به معنی سیّاره معروف و ماهتاب است و هم اسم. مذّت سی روزی است که قمر در 
پانزده روز از آن در افزایش و پانزده روز دیگر در کاهش است." زرتشت پیغمبر ایبران 
دلدادهء خسن صنعت ایزدی از اهورامزدا می‌پرسید: کیست که به خورشید و ستارگان راه 
سیر پنمود؛ از کیست که ماه گهی پر است و گهی تهی, ۱ 

در مقالهٌ خورشید گفتیم که ماه و خورشید و ستارگان غالبا در اوستا با هم ذکر شده 
اشت؛ همچئین غالبا مهر و تشتر (تیر) و اثیران (روشتایی بی‌پایان) با آن‌ها یک‌جا آمده 
است, " در فروردین یشت گوید: ما درود می‌فرستیم به فروهرهای پاکان که به ستارگان و 
به ماه و به خورشید و به آنیران راه‌های مقدس بنمودند. چه پیش از این مدّت زمانی 
به‌واسطه ضدیّت دیوها غیرمتحرک بود. " در مهریشت آمده است: ما می‌ستاييم مهر را که 


۱ رجوع کنید به ما‌يشت فقرة 5 

۲ رجوع کنید به گات‌ها, یسنا ۴۴ قطعهٌ ۳. 

۳. رجوع کنید به یسنا ۱ فقر؛ ۱۱. 

۴. رجوع کنید به فروردین يشت (یشت ۱۳) فقرهُ ۵۷. 
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گاهی پیکر خود را مانند ماه سی‌درخشاند." گذشته از ایس فقرات بسا در اوستا 
برمی‌خوریم که به خصوص ماه مورد تعظیم است." غالبا ماه تشکیل‌دهندة تخمه و نژاد 
ستوران نامیده شده است. "در هیچ جای اوستا مناسبتی برای این تعبیر دیده نمی‌شود. 
فقط به توسط کتاب بندهش وجه مناسبی به‌دست می‌آید. در مقالةٌ خورشید گفتیم که کرة 
خورشید پاک‌کننده و نگهبان نطفهٌ نخستین بشر (کیومرث) می‌باشد, به قول بندهش کرء 
ماه حافظ نطفهٌ ستوران و جانوران است. در کتاب مذکور امده است نخستین افریده 
اهورامزدا ورزاو (گاو نر) بوده, اهریمن دیو آز و رنج و گرسنگی و ناخوشی را برای آزار و 
گدند ان کماکیت واه از اسیت یی لاغر ف نات ان گر فیفهها الک تمان‌سوه در هنگام 
مردن از هر یک از اعضایش پنجاه‌وپنج قسم از حبوبات و دوازده قسم گیاه درمان‌بخش 
وی مق اهاز مه یاک ور هی قیال عفن اهاط 
سیّاره تصفیه گردید و از آن یک جفت جاندار نر و ساده پدید گشت و از آن‌ها ۲۸۲ 
جانوران دیگر تولد یافتند. در هنگامی که ورزاو جان می‌سپرد. روان آن (گوشورون) از 
کالبدش به‌در آمده, در مقابل آن ایستاد چنان خروش بر کشید که گویی هزار مرد با هم 
فریاد براورده باشند؛ اواز برداشت ای هرمزد کشور مخلوقات را به که سبردی, اعمال 
زشت زمین را ویران نمود. گیاه و رستنی بی آب ماند. کجاست آن مردی که تو وعده 
آفریدن نمودی, کسی که آیین رستگاری و نجات آورد. هرمزد در پاسخ گفت: ای 
گوشورون رنج تو از اهریمن است اگر آن مردی که از من پیمان گرفت امروز وجود داشتی 
هر آینه اهریمن چنین گستاخ نگشتی, آنگاه گوشورون به کرة ستارگان بشتافت, گله از سر 
بگرفت پس از آن به کر ماه درآمد. باز خروش شکوه برآورد. پس از آن به فلک خورشید 
شتافت. در آنجا هرمزد فروهر زرتشت بدو نمود و گفت این است آن کسی که خواهم 
آقر یل وا نت تعات خواهد اورت انگاه کوشوزون خوشنود کفتف بدیر فت که وله 
فد ندش قات کروق به فرل ابا انس اس تاو خی اسف می هدند کر 
گردونهٌ ماه به‌واسطه گاوی از نور که آن را دو شاخ زرین و ده پای سیمین است کشیده 
می‌شود. این گردونه در شب شانزدهم دی‌ماه یک ساعت ظاهر می‌شود. کسی که ان زا 


۱. رجوع کنید به مهريشت (يشت ۰) فقرهُ ۱۴۲. 

۲. رجوع کنید به تیريشت (یشت ۸) فقرة ۱و مهریشت فقره ۱۴۵ و به فقراتی که در مقالهٌ خورشید نشان دادیم. 
۳. رجوع کنید به یسنا ۱ فقرٌ ۱۱ و یسنا ۱۶ فقرةٌ ۴ و وندیداد فرگرد ۱ فقرة ۸ و وندیداد فرگرد ۲۱ فقرةٌ ٩‏ و سی 
روزه کوجک و بزرگ فقره ۲ 

و5 رجوع کنید به: 144-۰ .ط 6)6۲افمصو۱ جوم محص تم باه 20فصهره۵و 1۷ طففطه0عبظ 
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مشاهده نموده حاجتی بخواهد کامروا می‌شود. به مناسبت آنکه ماه حافظ جنس ستوران 
است بسا در اوستا مربی گیاه و ژستنی نیز خوانده شده است.؟ روز دوازدهم ماه موسوم 
است به ماه روز به قول بندهش گیاه روگس به ماه تعلّق دارد." آردای‌ویراف در سیر 
آسمان در دومین گام به کره ماه به مقام هوخت یعنی آنجایی که گفتار نیک آرام دارد رسید 
و در آنجا گروهی از مقدّسین را مشاهده نمود. " هلال ماه به خصوص یکی از علایم ایران 
قدیم بوده است. در روی بیشتر مسکوکات پادشاهان ساسانی دیده می‌شود. ترک‌های 
عثمانی این علامت راکه در حال حاضر نقش بیرق آنان است از ایرانیان گرفته‌اند," به 
قول حمزة اصفهانی بالای تخت بهرام‌ین بهرام هلال زرین نصب بوده است. " یاقوت 
حموی از مسعزین المهلهل نقل می‌کند که در بالای گنبد آذرگشسب آتشکده معروف شیز 
هلال سیمین برافراشته بوده است, ۲ گذشته از آنکه يشت هفتم مخصوص به ماه است. در 
خرده اوستا یک ماه نیايش هم داریم که در مدت سی روز ماه سه بار خوانده می‌شود. در 
ماه نو و در وسط ماه وقتی که ماه پر است و در اخر ماه وقتی که دوباره ماه تیغه می‌شود. 
نیایش مذکور نیز بسیار کوتاه است. قسمتی از آن از ماه يشت و قسمت دیگر که در طلب 
بحاخات اشست اه کشعاست يشت استخراج شده است. 

گفتیم که در اوستا ماه نیز به شهور دوازده‌گانه سال اطلاق می‌شود و برای آن مثال 
بسیار داویه در فرگرد اول وندیداد در جایی که ممالک ایران زمین شمرده می‌شود در 
فقرهٌ سوم چنین آمده است: اهورامزدا گوید نخستین مملکتی که من بیافریدم ایسران‌ویچ 
می‌باشد. اهریمن در انجا مار و زمستان سخت پدید اورد. در انجا ده ماه زمستان است و 


۱. رجوع شود به آثارالباقیه, ص ۲۲۶. 
۲. رجوع کنید به ماه يشت فقرءٌ ۴. 
۳ روگس در آلمانی به 1201 «عط ۵ ترجمه شده است, به قول یوستی آن را نیز لک گویند, در فارسی رنگ لاک 
را لک گویند و آن صمغ نباتی است شبیه به مرساق, گیاه او پرشاخ و گلش زرد... رجوع کنید به تحفة حکیم مومن 
و بحرالجواهر. 
۴. رجوع کنید به اردای ویرافنامه. فصل ۸. 

٩ 4‏ 1918 ممط‌م] رعاطمنمموع6 ورمزعناه ۴ ومتعصوعا۸ 16۳6۳8126 .5 
۶ کتاب تاریخ سنی ملوک‌الارض والانبیاء» چاپ برلن. ص ۳۵. 
۷ رجوع شود به معجم‌البلدان, در گات‌ها در اغاز صفحه ۴ سهو نموده از مسعزین المهلهل کسی که خود به 
شخصه آذرگشسب آتشکده معروف شیز را دیده و یاقوت حموی از او نقل کرده است اسمی نبرديم. هسعزین 
المهلهل در اواسط قرن چهارم میلادی در دربار ساسانیان می‌زیسته و سفرنامه‌ای داشته که بدبختانه از دست رفته است. 
۸ رجوع کنید به یسنا ۱ فقره ۸و ۱۷ و آفرینگان گهنبار فقرهُ ۱. 
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قاتا شام انش ساسا ترآی آ مومت و گامسان‌مرهداست. دورود اشستا نیام 
تمام ماه‌های مذهبی به ما نرسیده است, فقط اسم هفت ماه در اوستا سندرج است. 
به خصوص اسم پنج ماه که اردیبهشت و تیر و شهریور و مهر و دین باشد در آفرینگان 
گهنبار به مناسبت شش عید مذهبی سال مذکور است و دوتای دیگر در جاهای ۳ 
اوستاست. اسامی مابقی به توسط کتب پهلوی و کتب ابوریحان بیرونی و غیره به ما رسیده 
انستعامقاند ار اسامی ماهفای فرس نیز در کنیا داوتوش بر در سیخ پیت از زر 
ماه موجود نیست. 


۱. رجوع کنید به یادداشت شماره ۳آرياويچ. 
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فاسهاها و اخپیرام رل کون بکانه ا فیدر خاییایان کوفا کون دا و سوه 
می‌سازيم." «مانند بهترین سرور» زوت آن زا بهمن بگویده [زرشت) «بر طبق 
قانون مقدس بهترین داور است».مرد پا کدین دانا آن را بگوید. 


۱ درود (نماز) به اهورامزداء درود به امشاسیندان, درود به ماه حامل نژاد ستوران. 
درود به آن (ماه) نگریسته شده درود به آن (در هنگام) نگریستن. 


۲ در چند مدت ماه در فزایش است؟ در چند مدت ماه در کاهش است؟ در بانزده 
(روز) ماه می‌افزاید. در پانزده (روز) ماه می‌کاهد. مدت طول فزایش آن مثل مدت 
طول کاهش آن است. همان طوری که مدت طول کاهش آن است. همان‌طور مدت 
طول فزایش آن است. از کیست که ماه گهی می فزاید و گهی می‌کاهد؟۲ 


۳ ماه مقدس حامل نژاد ستوران (و) سرور راستی را ما می‌ستاييم» اینک ماه را 
نگریستم. اینک ماه را دریافتم, به فروغ ماه در نگریستم, از فروغ ماه | گاهی یافتم, 


۱. کلمه‌ای که به حامل نژاد ستوران ترجمه شده است. در متن گئو چیثر می‌باشد. یعنی تخمه و نطفه گاو, در اینجا 
گاو اسم جنس ستوران و چارپایان می‌باشد. این کلمه در پهلوی به گوسفند تخمک و به گوسفند چهرک ترجمه 
شده است. گوسفند در اینجا نیز اسم جنس است از برای چارپایان و حیوان‌های مفید و چهر به معنی ناد و تخمه 
است. رجوع کنید به مقالة ماه و به خصوص به مقالهٌ گوش ‏ درواسپ. 

۲. این جمله اخیر از گات‌ها. یسنا ۴۴ قطعة ۳ می‌باشد. 
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امشاسپندان برخاسته آن فر را جمع می‌کنند. امشاسپندان برخاسته آن فّ را در 
روی زمین اهورا آفریده پخش می‌کنند.۱ 


۴ . و در هنگامی که ماه روشنایی بتابد هميشه در بهار گیاه سبز از زمین بروید اندر 
ما رهام شش 
وتا وف و وسوونا کی زا مان شاني. 
۰ 
شاک و ریا کزان مومت ی 


۵ . من می‌ستایم ماه حامل نزاد ستوران راء بغ " رایومند؛ فرهمند آبرومند؛ تابند 
ارجمند؛ دولتمند مالدار؛ چست و چالاک؛ سودمند سبزی رویاننده؛ آبادکننده بغ 


درمان‌دهنده را. 


۶ برای فروغ و فزش من او را با نماز بلند و با زور می‌ستايم. ماه حامل ناد ستوران 
راء ماه پاک (اشو) حامل نژاد ستوران (و) سرور پاکی را. ما می‌ستاييم با هوم امیخته 
به شیر با برسم. با زبان خرد با پندار و گفتار و کردار با زور و با کلام بلیغ. 


۷ تااهو ٍٍِِ 
درود می‌فرستیم به‌ماه حامل نزاد ستوران, به گوش یگانه افریده, به چارپایان گوناگون 
اشم وهو ۳ 


۱ در فقرةٌ ۱ خورشید يشت نیز چنین آمده است که ایزدان مینوی فر (فروغ و روشنایی) خورشید را برگرفته در 
روی زمین پخش می‌کنند. 

۲. در ماه پُرماه ویشپتت در متن (نثر مانگهه) (پرنو مانگهه) (ویشپتت) عبارت است از سه ترکیب ماهه اولی در 
پهلوی اندرماه و دومی پُرماه شد. سومی به همان شکل اوستایی خود محفوظ مانده است. اندرماه وقتی است که 
ختوز ماه تیقه است«دومی وق اسست که دایره ان پر باهنده قر سر بتبومی اتقتلاف استغناید آن وق باشند که باء 
روبه کاهش است. بندهش بزرگ می‌نویسد اندرماه عبارت است از اول ماه تا پنجم؛ پرماه از دهم تا پانزدهم؛ 
ویشیتث از ۲۰ تا ۲۵؛اين لغات در یسنا ۱ فقرةٌ ۸ ویسنا ۲ فقرة ۸ نیز آمده از آن‌ها فرشتگانی اراده شده است که 
موکا شد اوفانت ماه هی باق 

۳. بغ در اینجا به معنی خدا نیست, بلکه به معنی اصلی خود که بخت و بهره باشد استعمال شده است. بنابراین به 
معنی بخشنده است. 

۴ رجوع کنید به هرمزدیشت فقره ۲۳. 
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هرچند که دو يشت پیشین خورشید و ماه کوتاه و دایرٌ اطلاعات ما در خصوص آن‌ها 
تنگ و محتاج به مدد خارجی بوده‌ایم. برخلاف تشتر یشت مفصل و از این‌رو خود 
سرچشمه بسیار کافی است و به خوبی می‌توانیم از روی مندرجات آن معرفتی به ستارة 
تشتر یا فرشته باران به‌هم رسانیم. چون این يشت بسیار قدیم و با تعبیرات دقیق و 
شاعرانه بیان شده است برای فهم مندرجات آن از شرح و توضیحاتی ناگزيريم. 

قفتر در آوستا تیفتر یه امقه است و در پهلوی تیشتر و در فازسی تفنغر گوییه: 
تشترینی (نطزهت5نا) اسم جمعی از ستارگان است که در نزدیک تشتر مسی‌باشد و او را 
یاری و همراهی می‌کند در فقرٌ ۱۲ همین یشت از آن‌ها اسم برده شده است. 

آن‌طوری که تشتر در اوستا تعریف شده ابداً شکی نمی‌ماند که این ستاره شعری یمانی 
باشد, به قول زمخشری در مقدمة‌الادب ستاره‌ای که بنی خزاعه او را پرستیدند. ابوریحان 
بیرونی قعرق یمالی را به گذرنده عقسیر کرده ستاو کوید ان ستاره‌ای است بردهان 
کلپ‌الجتار؛ ستارة مذکور در زبان‌های ارویایی به سیریوس 512105 معروف است» 
(آءنمه) بنا به انجه پلوتارک می‌نویسد از زمان بسیار قدیم هم می‌دانستند که تشتر 
ستاره شعری یمانیّه است. چه مورخ مذکور صراحتا به ستوده بودن این ستاره نزد ایرانیان 
اشاره کرده گوید: «هرمزد سیریوس را نگهبان و پاسبان سایر ستارگان قرار داد» و ایین 
به کلی مطابق است با آنجه در خصوص تشتر در اوستا ذکر شده است. در فقرهٌ ۴۴ از تشتر 
یشت امده است: «ما ستاره تشتر درخشان و باشکوه را تعظیم می‌کنيم که اهورامزدا او را 


۱. ابوریحان بیرونی در کتاب التفهيم. کلب‌الجّار از ضور کواکب «عنطن فجعء6 سب ممنادااع‌اعمون. 
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سرور و نگهیان همه ستارگان برگزیده, چنان‌که زرتشت را برای مردمان». کلیه مستشرقین 
و دانشمندان اروپا تشتر را همان سیریوس وشته‌اند, ابدا مناسبتی ندارد که آن را به عطارد 
يا مرکور ۷۲6۲0076 ترجمه نمود. تير رابا تشتر یکی بدانیم " از آنکه آیا تیر به معنی عطارد 
و تشتر به معنی شعری از یک ریشه و بنیان است و یا از دو اصل متفاوت درست معلوم 
نیست و میاحثه در آن نتیجه مُسکتی " نخواهد داد همین قدر می‌توان گفت که تیر غیر از 
تشتر است» هرچند که تشتر اوستایی در فارسی تیر هم گفته می‌شود. يشت هشتم اوستا 
معمولاً به تیر يشت موسوم است و چهارمین ماه سال و روز سیزدهم هر ماه که به اسم 
فرشتةٌ تشتر است تیر ماه و تر روز گفته می‌شود. به خصوص در فصل پنجم بندهش آنچه 
راجع‌به تیر و تشتر آمده است قابل توجه می‌باشد. در فصل مذکور سبعه سیّاره با سبعه 
ثابته در جنگ و ستیز است. تیر (عطارد) به ضد تشتر و بهرام (مریخ) به ضد هفتورنگ و 
غیره ذکر شده است. 

تیری که به معنی سهم است بی‌شک از تیغری ۲1811 می‌باشد که در اوستا استعمال شده 
است و تیغرّ 11872 صفت به معنی سر تیز است. 

در خطوط میخی فرس در کتیبه پیستون تیگر خود 0-268040:ج11 یه معنی خُود سر تیز 
می‌باشد بنابراي ین ابا ارتباطی با ستارهٌ تشتر ندارد. 

تشتر در فرهنگ‌ها به معنی فرشته باران #اصیط است و شتا اور تقفیکاییا رنه 
کرده‌اند, لابد به مناسبت آنکه تشتر فشرشته پساران و از این‌رو فرشتة ارزاق است او زا 
به‌منزلهٌ میکائیل فرشته رزق دین بهود و اسلام پنداشته‌اند. چنان‌که سروش مزدیسنا با 
جبرائیل یکی تصور شده است. ۱ 

در طی مقالات پیش گفتیم که خورشید و ماه و تشتر غالبا در اوستا با هم ذکر شده 
است. یشت‌هایی که مخصوص به آن‌هاست نیز پهلوی همدیگر جای داده شده است. 

در گات‌ها اسمی از تشتر نیست در سایر قسمت‌های اوستا غالبا به آن برمی‌خوریم 
همیشه در ردیف سایر فرشتگان و ایزدانمتل مهر و آذرو آبان و امشاسیندان و فزآریایی 
و وهی ای "در هر چاکه ذکر شده فرشتهٌ باران ۳ ن اراده گردیده است,؟ حتی در 
تفسیر فارسی خورشید نیایش تشتر به منزل باران تعبیر شده است. دو صفتی که همیشه از 


۱. هوگ تشتر را همان ستاره عطارد ۱6:۵7 دانسته است (200 2۰ وووو5) 

۲ ویژگی پاسخی مدلل که مخاطب را به سکوت وادارد. (فرهنگ سخن) 

۳ رجوع کنید به یسنا ۱ فقر؛ ۱۱و یسنا ۱۶ فقرة ۴ و یسنا ۲۷ فقرة ۲ و اشستات يشت (يشت ۱۸) فقرة ۵و ۷و 
وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقر؛ ۳۷. 

۴ رجوع کنید یه مینوخرد فصل ۶۲فقرة ۴۱و ۴۲و فصل ۷بندهش. 
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برای قفش آمله اولی زا بومند و قومی ف شم می‌باهد: سیی‌خر3 ان زا اولین ستارهو 
بزرگ و نیک و ارجمند و فرهمند می‌خواند. ۲ هیچ شکی نیست که ستارگان از زمان بسیار 
قدیم مورد توجه ایرانیان بوده» بهخصوص که در هوای خوش ایران فروغ آن‌ها به‌خوبی 
که دوز میت تقو کی عالم بالاست, گذفتة از این دز شب‌های تاو ستارکان در 
بیابان‌ها راهنمای کاروان و رهروان است. در همسایگی ایران در خاک بابل و آشور به 
انداز ستارگان توجه مردمان آن سرزمین را به خود کشیده که سر ساکنین را در مقایل 
فروغ خود فرود آورده, پروردگاران و خداوندان واجب‌التعظیم گردیدند؛ از پرتو 
ستاره‌پرستان ان سامان علم نجوم به‌وجود امده و تا امروز شرف این علم قوم سومر 
راست. همان قومی که بعدها بابلی‌ها به جای آن به ستایش اختران پرداختند. 


اسامی ستارگان در اوستا 


در اوستا اسم چهار ستاره محفوظ مانده است. نخستین تشتر که موضوع این مقاله 
است؛ دوم ستویس؛ سوم هفتورنگ؛ چهارم ونند؛ هر چهار از ثوابت می‌باشد. احتمال دارد 
باشد, از آنکه فقط صراحتا از این چهار اسم برده شده, به مناسبت جهات اربعه مشرق و 
مغرب و شمال و جنوب آسمان است. فرماندهی و پادشاهی هر یک از جهات چهارگانه با 
پگ از ان شارگان اس هاش سار کان فرما دار ور رت آناهفستش دض 
دوم از بندهش امده است تیشتر خوراسان سپاهیت؛ ستویس خوروران سپاهیت؛ ونند 
نیمروج سیاهیت؛ هفتو کرینک ایاختر سیاهیت؛ از اینکه این ستارگان سیهید خوانده 
شده‌اند برای این است که اجرام سماوی نیز با هم در زد و خورد هستند. همین طوری که در 
روی زمین هميشه خوب خصم بد است و با آن در نیرد و جنگ دایمی است در آسمان‌ها 
یز ستارگان تیک با اختران نخس ذر جدال می‌باشند. سبهسالاری لشکریان ستارگان 
ری رت اوه انس سای ام الب امش ان قفا کار 
قوای ستارگان نیک شمال با هفتورنگ است ونند هم برای سرکردگی اقواج کواکب 
جنوب معین گردیده است. 


تشتر؛ ستویس پهلوی است کلمه اوستایی ان سَتَوَتش (۵1۵۷۵650ه) می‌باشد. معنی لفظی 


۱. رجوع کنید به مینوخرد فصل ۴۹ فقرةٌ ۵و ۶. 
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آن صد چاکر دارنده است. * چنان‌که خواهیم دید ستویس در عمل با بارندگی یار و همراه 
تشتر می‌باشد و در چندین جای تیریشت از او اسم برده شده است. در فروردین یشت هم 
کر اه ۲ ۳۴ او ذ کی شنده‌سقاسا تفن با آب‌ستطور ایک 

متأسفانه نمی توانیم به طور يقین بگوییم که از ستویس کدام‌یک از ستارگان اراده شده 
است. لابد نظر به علایم و قراین باید با حدس و احتمالات بسازیم, دانشمند آلمانی گیگر 
احتمال می‌دهد که ستویس یکی از ستارگان برج نسرالواقع باشد , دارمستتر به ریا 
تعلین تفه اس کیاشا و واه دی نیرف است با 

در تعیین ستاره سومی که هفتورنگ باشد اشکالی نداریم, چه این کلمه برخلاف ستاره 
ستویس هنوز در زبان ما باقی است و از آن بنات‌النعش يا خرس بزرگ 31۵[0 هدءنا 
اراده می‌شو د. 

تا بدین هفت فلک سیر کند هفت اختر همچنین هفت به دیدار بود هفتورنگ 
فرخی 

هفتورنگ در اوستا هَیْتوایرنگ آمده است و معنی آن دارندة هفت علامت و نشانه 
می‌باشد. جزء دومی این کلمه به معنی رنگ است که در سانسکریت رنگ 2 باشد. در 
لغت‌سازی عامیانه جزء دوم این اسم را اورنگ پنداشته آن را به هفت تخت معنی کرده‌اند. 
به قول زمخشری در مقدّمةالادب این ستاره را نیز در فارسی هفت برادر گویند به خصوص 
وظیفه هفتورنگ بسیار دشوار است چه سپهسالاری شمال با اوست. همان طرفی که در 
آیین مزدیسنا شوم شمرده شده, دوزخ در طرف شمال واقع است. مسکن دیوها و پری‌ها و 
جادوان است. تمام بلایا و مصایب از شمال متوجه ایران مس دق عجالتا به همین قدر 
اکتفا کرده تا بعد موقعی به‌دست اورده از نحوست شمال صحبت بداريم ولی در اینجا 
حسش وطن پرستی مانع است که نگفته بگذریم و از یداد روس همسایه شمال که کلّه ذلت 
و بدبختی وطن مقدس ما از اوست صرفنظر کنیم, بشود که اختران شمال به دل روس‌ها 


# وبر ۱۷۰۵6 آن را به صد منزل دارنده ترجمه کرده است, رجوع کنید به: 
۰ بط 1 12 وم هیهت وتصصعوع 0 رجه‌صو‌صعا5 عطه‌عنهه1۲] -ااقتعط ۲ معط ۱۷۷ 
بصع ما جع 1۱06طاصبع۹۱ صا هعه ۳۷ 416 5212۷۵۵52 تعل وافوناه 0و ,عز)ط۲10 ۷۵:28 01696 او] .1 
3 01 
۰ .0 ]1 [۷۵۱ .۸ .2 ,۳۱612066 ناج مباو4ط106 لا سوه 5812۷2692 ۴۵۷۲-۵۱۲۵ .2 
۰ ,۸10۲ معلصلهه معوزماظ عزل طمزه عطق۱( مععوع0 ط رخصتمجصهع صوعهع۸۱0 46۲ فا کطمام[161 ۷ .3 
دبران را زمخشری به کوکرد ترجمه کرده است؟ 
گر ور چو عقرب نشدی ناقص و بی‌جشم بر قبضه شسمشیر نشاندی دَبُران را 
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تابیده آنان را از اجرای انديشه سیاه و انعدام قوم قدیم ایران که به تمدّن نوع بشر در پارینه 
خدمات شایان نموده است باز بدارد. 

در فروردین‌یشت آمده است: ما می‌ستاييم فروهرهای توانای پاکان را که نه و نود و 
نهصد و نه هزار و نه بار ده هزار از آن‌ها به نگهبانی ستاره هفتورنگ گماشته شده است, در 
فصل ۴٩‏ مینوخرد گوید: هفتورنگ به همراهی ٩۹۰۹۹٩‏ از فروهرهای پاکان و نیکان 
موظف است که در و گذر جهنم را محافظت کند و ۹ دیوها و پری‌ها و جادوان راکه 
به ضدٌ کواکب ابته و افلاک ایزدی هستند باز دارد و نگذارد که از ستیزه و خصومت آن‌ها 
ژیانو یت وازه آبلهسا رشخهارسی وق دو آوستا وفت آمده اشت» و ای ساره نو 
نمی‌توانیم به‌طور حتم بگوییم که کدام مقصود است. بار تولومه احتمال می‌دهد که یکی از 
ستارگان نسرالواقع باشد (۱۷۰80» يشت بیست‌ویکم که مختصرترین یشت است مختص 
به اوست. در يشت مذکور از ونند به ضد حشرات مُوذی استغاثه می‌شود. در فصل ۴۹ 
میئوخرد آمده است که ونند برای محافظت درواژه و گذر البرز گماشعه شده است؛ آنجایی 
که در گرداگرد آن محل خورشید و ماه و ستارگان است در حرکت می‌باشد» پری‌ها و دیوها 
زک که ی یبارت او از تا رماع تا دازا کر 
اسم پرده شده است.! 

در دوسی روزه فقرة ۱۳ از تشتر و ستویس و ونند و هفتورنگ یاد شده, به آن‌ها حامل 
نطفهٌ آب و نطفهٌ زمین و نطفة گیاه اسم داده شده است. 


ستاره تشتر در تیریشت 

بزرگ‌ترین و مهم‌ترین در میان این ستارگان همان تشتر است که اینک به شرح يشت 
آن نمی‌پردازيم. وظایف عمدء تشتر در يشت هشتم مفصلاً مندرج است ولی پیش از 
مطالعة آن دانستن مطالبی که در بندهش در فصل هفتم راجع‌به تشتر امده است و ممدٌ فهم 
یشت مذکور است بسیار مفید می‌باشد. 

بندهش گوید: «در آغاز وقتی که خرد خبیث به ضدٌ خرد مقدس شروع به ستیزه نمود 
تشتر نیز به یاری خرد مقدس برخاست تا وظیفةً خود را در بارندگی به جای آورد. از 
نیروی باد آب به سوی بالا انتقال یافت» تشتر به رهنمایی ایزد بورج (برز) و فروهر نیکان 


۱. رجوع شود به رشن یشت (يشت ۱۲) فقره ۲۶ و به خورشید نیایش فقرة ۸ 
۲ به قول دارمستتر ایزد برج اسم دیگر اپام نپات می‌باشد .432 .0 2 ۸۰۷۵۱۰ 2 .:2) که در هفتن پشت 
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با یاری وهومن و ایزد هوم برای اجرای عمل خویش سه ترکیب به خود گرفت نخست 
په‌صورت مردی, دوم به شکل اسبی, سوم به قالب گاو نری (ورزاو) درآمد. در مدت سی 
روز و سی شب در میان فروغ پرواز نمود و از هر یک از ترکیب سه گانهٌ خویش در مدت ده 
روز و ده شب باران شدید ببارید. هر قطره‌ای از این باران به درشتی پیال‌ای بو از ثر آن 
به اندازة یک قد مرد آب در روی زمین بالا آمد. جانوران موذی هلاک و در سوراخ‌های 
زمین غرق شدند. آنگاه باد ایزدی وزیدن گرفت تمام آب‌ها را به اقصی حدود زمین راند. 
از آن دریای فراخکرت (اقیانوس) به‌وجود آمد. لاشه جانوران موذی در روی زمین 
بماند. از آن‌ها زهر و عقونت خاک رافراگرفت. برای آنکه زمین از زهر شسته و پاک شود. 
دومین بار تشتر به شکل اسب سفیدی با شم‌های بلند به سوی دریا شتافت, رقیب او دیو 
خشکی اپوش به‌صورت اسب سیاهی با سم‌های گرد از یی خصومت به سوی وی دوید. از 
یک فرسخ دور تشتر را به بیم و هراس انداخت. تشتر برای پیروزی و رستگاری از 
اهورامزدا یاری طلب نمود. خداوند بدو قوّت بخشید بهفین آمده اجت که زد تعنتر فورا زور 
ده اسب جوان و ده شتر جوان و ده ورزاو جوان و ده کوه و ده رود به خود گرفت؛ آن‌گاه دیو 
اپوش هراسیده, یک فرسخ دور بگریخت. از این جهت است که می‌گویند قرّت یک تیر با 
تشتر بوده, چه یک فرسنگ مسافت پرش یک تیر می‌باشد. پس از آن تشتر دیو اپوش را 
یا فرت یک هزار گام از ری دور نمود و آب برگرفته هر از پیش ببرید. قطرات بزرگ 
و کوچک هر یک به درشتی کل گاو و کلهٌ انسان, به درد شتی یک مشت و یک دست فرو 
بارید. در مدت این بارندگی دیوهای سپینچکر (0(062160:) و دی ی به ضد تشتر 
کوشیدند. آتش وازيشته (۵2:562») از گرز تشتر شراره کشیده سپینچکر را هلاک نمود. از 
این ضربت گرز خروش بزرگی از نهاد سپینچکر برخاست. این خروش همان است که 
هنوز هم پیش از بارندگی از رعد شنیده می‌شود. آنگاه تشتر در مدت ده شبانه‌روز باران 
فرو ریخت, چرک و زهری که از جانوران موذی در روی زمین مانده بود با اب مخلوط 
گردینه از این‌رو اسث که اب‌شور بدید آمدء یس از انقضای عدت سه روز دگرباره پاد 
برخاست, آب‌ها را ید نها شود کر زین برانن از ان اشت که خوبای بت رکدو ۲۳ 
دریای کوچک تشکیل یافت». بندهش در فصل یازدهم گوید: «زمین پیش از بارندگی 
تشتر یک قطعه بود. دریاهای روی زمین از اثر باران‌های او به‌وجود آمد و زمین رابه هفت 


کشور منفصل از هم تقسیم نمود». 


از دیو سبیتجکر رقیب تضعر در خود تشتر پشت اسمی برده نشده است, ولی در فرگرد ٩‏ وندیداد فقرهٌ ۴۰ از 
سپینجغر 21:7۵«ز5(00 و | تش و از يشته که او را هلاک نمود ذکر شده است. 
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در خود اوستا فقط از زد و خورد فرشتهٌ باران با دیو خشکی صحبت شده است. از 
تشمکیل دریاها سختی تیسته دگر آنکه در هن شته عفر وانوش فققط در آغتاز 
آفرینش مفهوم می‌شود. آتا در تشتر بشت این جنگ دایمی است» هميشه در فصل باران 
دیو قحطی و خشکسالی در مقابل فرشته رزق کوشاست. اینک ببینیم که چرا تشتر این 
همه در نزد ایرانیان ستوده و معظم است, در خود تشتر یشت فقره ۲ اهورامزدا به زرتشت 
می‌گوید که من تشتر را مثل خود شایسته حمد و ثنا آفریدم, دلیلش نیز در طیّ فقرات 
یشت بیان شده است. برای آنکه تشتر فرشتة باران است. از اوست خوشی و خرمی و 
روزی مالک آریایی؛ در مملکت کم آب و خشک و گرم ایران باران و آب از بزرگ‌ترین 
نعمت‌های خداوند به‌شمار است. ناگزیر فرشته باران بایستی عزیز و محترم باشد. 
چرا تشتر ستاره باران خوانده شده است 

پس از دانستن این مقدمات باید دید که مناسبت میان تشتر یا شعری یمانی و باران 
چیست که این ستاره را نیز فرشتهٌ باران دانسته‌اند. به خصوص برای دانستن این وجه 
مناسبت لازم است چه مندرجات تشتر یشت در اول نظر بسیار شگفت آمیز می‌باشد. اما 
پس از اندک تفکُری در آن خواهیم دید که كليهٌ مضامینش مطابق با واقع و بسیار طبیعی 
است مگر آنکه عوارضات ساده و طبیعی را که خود هميشه در طی زندگانی ناظر آن‌ها 
هستیم با یک زبان مذهبی و تعبیرات شاعرانه بیان کرده‌اند. نخست باید دانست که تشتر یا 
شعرّی هميشه در أفق دیده نمی‌شود تابستان و به خصوص امرداد و شهریورماه اوقات 
جلوه و کار تشتر است. 

در راهان تام کسید ایهم ات این تاره ار غ پ کدی خرماونتگرن 
در طرف صبح در آسمان دیده می‌شود به خصوص در ماه بعدش پیش از برآمدن خورشید 
بسیار باشکوه در طرف مشرق می‌درخشد. در بحبوحه تابستان در فصلی که دل خاک از 
تشنگی چاک چاک؛ گیاه‌ها سوخته و درختان پژمرده؛ ستور و مردم چشم به بخشایش 
ایزدی و باران رحمت دوخته؛ تشتر مانند پیک خدایی سر از گریبان افق به‌در کرده, مد 
رحمت می‌رساند. در فقرةٌ پنجم تشتر یشت گوید: «چارپایان خرد وبزرگ و مردم مشتاق 
دیدار تشتر هستند کی دگرباره ستاره باشکوه و درخشان طلوع خواهد نمود. کی دگرباره 
چشمه‌های اب به ستبری شانة اسبی جاری خواهد شد». از انکه تشتر در موقع معین از 
سال دیده می‌شود از فقرهٌ فوق و فقرهٌ یازده به خوبی برمی‌آید. در جایی که تشتر به 
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اهورامزدا می‌گوید: «اگر مردم مرا چنان‌که سایر ایزدان را می‌ستایند نام برده, تعظیم و 
تکریم به جای اورند. هر اینه من در موقع همین سال در مدّت یک شب یا دو شب یا پنجاه 
شب به‌در امده خود را به یاکان و نیکان خواهم نمود». راست است فورا پس از مشاهده 
شدن تشتر باران نمی‌بارد. ندرتاً در ماه امرداد و شهریور در ایران باران دیده می‌شود. 
اوستا هم میان جلوة اولین تشتر و ریزش باران مدت زمانی فاصله قرار می‌دهد. 
همان‌طوری که از بندهش تقل شده است تشتریشت نیز گوید در ده شب اوّلی تشتر 
به‌صورت پسر جوان پانزده ساله با چشم درخشان و بالای رسا در فروغ پرواز می‌کند. در 
ده شب دیگر به شکل ورزاو زرین شاخ جلوه می‌نماید. در ده شب آخرین ترکیب اسب 
سفید زیبایی گرفته با گوش‌های زرین و لگام زرنشان به سوی اقیانوس وّاوروکش که در 
پهلوی فراخکرت گویند شتافته تا از آنجا آب برگیرد. دیو خشکی اپئوش به شکل اسب 
مهیب سیاه با گوش و یال و دم کل (بی‌مو) در مقابل او آید, از آنکه رقیب تشتر دیو خشکی 
میت یام وگل یر شبه اسا عال اسان زان گس آزشکی شرفت ره 
و از زینت گیاه محروم مانده, گل شده مناسبت تام دارد. در نزدیک اقیانوس فرشتة باران 
تشتر و دیو خشکی اپوش به‌هم در افتند. در مدّت سه شبانه‌روز جنگ انان طول کشد. 
تشتر شکست يافته به مسافت یک هائر «عطاعط یا هزار گام از فراخکرت رانده شود. 
فرشتهٌ باران خروش ماتم برآورده» به درگاه اهورامزدا بنالد وای بر من؛ افسوس به دین 
مزدا؛ دریغ به آب‌ها و گیاه‌ها اگر مردم از پی شکرانة نعمت مرا می‌ستودند و خیرات 
می‌کردند هر آینه من قوّت گرفته, به دیو خشکی غالب می‌شدم. آنگاه اهورامزدا به بندگان 
رحم آورد. به فرشتهٌ باران دلداری دهد و بدو زور و توانایی بخشد. پس از آن تشتر به ضد 
اپوش بشتابد و جنگ از سر گیرد. چندان بکوشد تا به رقیب چیر گشته او را هزار گام از 
فراخکرت دور نماید. بانگ شادمانی برآورده گوید ای اهورامزدا خوشا به من؛ خوشا به 
دین مزدا؛ خوشا به آب‌ها و گیاه‌ها؛ خوشا به ممالک روی زمین؛ آنگاه تشتر به اقیانوس 
درآید. دریا را به جوش و خروش درآورد. از سینهٌ دریا امواج برخیزد. طغیان و تلاطم 
پدید اید. در سواحل هیجان و انقلاب عجیبی برپا شود, فرشته ستویس نیز به یاری اید, 
از طرف کوه هند مه برخیزد و ابر به جنبش درآید. باد جنوب وزیدن گیرد. ابر و مه را از 
پیش براند باران و تگرگ را به دشت‌ها و منزلگاهان و به هفت کشور رهنمون گردد؛ آنگاه 
فرشته آب اپام نپات به همراهی ایزد باد و فر و فروهر نیکان مقدار معیّنی از آب در جهان 
ای الیش رد 
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ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تونانی به کف آری و به غفلت نخوری 
هابور گوس گفه ور شاماد مر تماق تنگم قرماه قری 
به قول مینوخرد ( ۶۲ ۴۲) انواع و اقسام تخمه‌ها به‌واسطه تشتر با باران فرو می‌ریزد. 
مت جنگ کشت و آپوش سه‌بانه روز فر ار داددشته است این مدت همان است که بیش 
از بارندگی انقلاب در هوا و گرفتگی و تیرگی در فضای آسمان دیده می‌شود. گهی برق 
می‌درخشد و گهی رعد می‌غرّد. تا آنکه به قول بندهش گرز آتشین بر فرق خصم فرود 
آمده, فرشتةٌ باران پیروزمند گردد. 
گذشته از دیو اپوش دسته‌ای از پری‌ها با تشتر در زد و خوردند, در فقرهٌ هشتم می‌گوید 
کذاآن‌ها به شکل سار ان دثبالهدار در میان زمیننو اسمان پراکنده خصومت مي ورزتنه ۶ا 
آنکه شکست یافته فرشتة باران بدون معارضه فرمانفرما می‌شود. 
به خصوص این ستارگان دنباله‌دار از ۱۸ امرداد تا ۲۰ آبان‌ماه (۱۰ اوت-۱۱ نوامبر) 
پسیان دیده:می‌شود: پش از اقضای مدت سی روژ که اوقات خلوه تقتشر است یه یه 
شکل و خاتمه یافتن جنگ و زد و خورد تقریباً می‌رسیم به ماه باران ایرا یا به ماهی که به 
انیت بازتدگی تاه تانیده‌شله مق از وو زوسن باس شم آذرت سا 
نوامبر) تشتر فاتح در تمام شب‌های ماه مذکور در آسمان دیده می‌شود. یک رقیب دیگر 


۰ 


تشتر که در فقرهٌ ۵۱از ان اسم برده شده است دذُژیائیر یا (2۵(7۷۵) می‌باشد» یسعنی 
بدسالی یا قحط‌سالی؛ داریوش هم در یکی از کتیبه‌های پرسپولیس (تخت جمشید) از 
همین دیو در بیم و هراس افتاده», گوید: «اورمزد این مملکت پارس را از لشکر دشمن و 
بدسالی (ذشی ایارا 15 نناق) و دروغْ نگهدارد. نکند که این مملکت دجار لشکر دشمن و 
بدسالی (قحطی) و دروغ گردد. "» 


2 ۳ 
تیر ارش کمانگیر 

ترققر ۶ ۶ ۳۷ آمده‌است که تفت خستونجالا ک به سوی دربای فراخکرت بفتابده 
همان‌طوری که تیر در هوا از کمان بقت ین تیراکدار ایام رن 2 از کوه 
اثیریو خشوث (۸۱/0.265/02) به طرف کوه خوانونت (۷00۷200) پر تاب دنا 
۱. مقصود از ستارهٌ دنباله‌دار ذوذنب و شهاب می‌باشد. به قول زمخشری در مقدمةالادب ستاره دیوانداز و به 
قول بندهش موش پر (۶112016 0 به خصوص در فصل مذکور در فوق اوقات این‌گونه سوانح سماوی 
(261011606 ,ع)1616011) می‌باشد. 


5٩. 1‏ 1911 ,1610218 ,صع0 مهصقطع۸ جع معا نطم‌عمالای! رطمعطووزه ۷ .2 
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تشتر ۲ ۲۶۵ 


ارخش همان است که در مجمل‌التواریخ آرش شیوا تیر ضبط است. بهرام چوبین رقیب 
سوه عدقی رکه ازخافدان ار سناش کاستان کی اندازی ارف ور نی 
منوچهر و افراسیاب برای تعیین حدود خاک ایران و توران در ادبیّات و تاریخ ما معروف 
است, کوه‌های اریو خشوت و خوانونت را نمی‌دانیم که در کجا واقع است و امروز به چه 
اسمی نامیده می‌شوند. ولی می‌توان گفت که اوّلی در طبرستان و دومی در مشرق ایسران 
واقع است, فخرالدین گرگانی در داستان ویس و رامین گوید: 
اگر خوانند آرش را کمانگیر که از ساری به مرو انداخت یک تیر 
تو اندازی به جان من ز گوراب همی هر ساعتی صد تیر پرتاب! 

ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه راجعبه جشن تیرگان که در تیر روز در تیرماه اتفاق 
می‌افتد. چنین می‌نویسد: «پس از انکه افراسیاب به منوچهر غلبه نموده او را در طبرستان 
محاصره کرد. بر این قرار دادند که حدود خاکی که از ايران باید به توران برگزار گردد 
به‌واسطةٌ پرش و خط سیر تیری معین شود در این هنگام فرشتة اسفندارمذ حاضر گشته. 
امر کرد تا تیر و کمائی چنان‌که در ابستا بیان شده است برگزینند آنگاه آرش را که سرد 
شریف و حکیم و دینداری بود برأی انداختن تیر پیاوردند. آرش برهنه شده بدن خویش به 
حضّار بنمود و گفت: ای پادشاه و ای مردم به بدنم بنگرید, مرا زخم و مرضی نیست. ولی 
یقین دارم که پس از انداختن تیر قطعه قطعه شده فدای شما خواهم گردید. پس از آن دست 
به چله کمان برد به قوت خداداد تیر از شست رهاکرد و خود جان تسلیم نمود. خداوند به 
باد امر فرمود تا تیر را حفظ نماید. آن تیر از کوه رویان " به اقصی نقطه مشرف به فرغانه 
رسید و به ريش درخت گردکان که در دنیا بزرگ‌تر از آن درختی نبود نشست. آن موضع ر 
سرحدٌ ایران و توران قرار دادند. گویند از انجایی که تیر پرتاب شد و تا به انجایی که فرو 
نهست شصت هزار فرسخ قاصله است. بنابراین جشن تیرگان به مناسبت صلح ایسران و 


توران مو باه 


۱. ویس و رامین صفحة ۳۸۰ چاپ کلکته ۵ میلادی, رضا قلی‌خان هدایت در کتاب خود فرهنگ 
انجمن آرای ناصری خواسته که اشتباه دیگران را که فرد اولی اشعار فوق را به نظامی نسبت داده‌اند اصلاح کند 
فقط چندین اشتباه دیگر به اشتباه دیگران افزوده است. از ان جمله اشعار مذکور را از داستان وامق و عذرا نقل 
می‌کند. قطعاتی که از وامق و عذرا باقی مانده است متعلق به عنصری است و شعرایی که بعدها آن را اقتباس 


کر ده‌اند تسبعاً متا خر هستند. 
۲ رویان اسم ناحیه و شهری بوده است در طبرستان, رجوع کنید به معجم‌البلدان 
و به: ,۰ ٩‏ ۱۷۵۲9۱۷۵۲ م۷ تطهکجه ظ 


۳ آثارالباقیه چاپ زاخائو ص ۲۲۰. 
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طبری نیز این داستان را ضبط کرده است. عين عبارت بلعمی که از او نقل می‌کند چنین 
است: «و هر دو ملک بر این عهد بستند و صلحنامه بنوشتند پس ارش را اختیار کردند و 
آرش مردی بود که از وی تیراندازتر نبود و بر تلی شد. در آن حدود از آن بلندتر کوهی 
نیست و تیری را نشان کرد و بینداخت. بر لب جیحون به زمین آمد»." روضةالصفا در 
صلح میان منوچهر و افراسیاب از زبان افراسیاب چنین می‌نویسد: «مقزّر و مشروط بر 
آنکه آرش از سر کوه دماوند تیری اندازد. هر کجا که آن تیر فرود آمد فاصله میان دو 
ما کت رسفا وی ار کر فلا بر او نز ورف فرع بسا تج آنکنووو اد 
شست رها کرد و آن تیر از وقت طلوع افتاب تا نیمروز در حرکت بود و هنگام استوا بر 

۲ ۲ 

کنار جیحون افتاده». 

برای آنکه سخن به درازا نکشد فقط تا به اندازه‌ای که برای فهم مطالب عمدء 
تشتریشت محتاج به توضیحات بوده‌ايم, نگاشته آمد. در انجام خوانندکان را منتقل 
می‌سازیم که این يشت مانند بیشتر قطعات اوستا نمونه‌ای است از مصارعه خوبی و بدی, 
زد و خورد فرشته باران در عالم بالا به ضد دیو خشکی به ایرانیان تلقین می‌کند که در 
مملکت خشک و کم آب خود نیز به ضدّ خشکی بکوشند و چنین هم شد. ایرانیان مخترع 
قنات گشتند و از پرتو آن در پارینه ایران آباد بود. دگر آنکه در موقع بارندگی و ریزش ابر 
رحمت به انسان خیرات و مبّات تعلیم داده شده است. آنکه خواستار است تا ابر 
بخشایش جنبیده به کشت و ورز او ببارد و از آن در روزی بر وی گشاده گردد. نباید از 
جود و بخشش خودداری کند و نعمت خود را از دیگران دریغ نماید, به عقیده نگارنده 
تفر یفت یکی آن بشست‌هايبسیار لکش ارستاستبه عبارت‌ساهه ا نک در غته‌هوان 
ال پیش از این کر کیب یافتد تباید تگر پیت فقظ آن‌ها راباید ونسله قیم معاتی عالن و 
دقیق آن‌ها قرار داد. 


۲. رجوع شود به روضةالصفا چاپ لکنهو ۱۹۱۴ میلادی ص ۱۸۵. 
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فخ. مارا دز ان ( راوشد باشکوه ( یهت رار سس ای اووتله نیوا 
افریده را خوشنود می‌سازيم. 

«مانند بهترین سرور» زوت ان را به من بگوید. (زرتشت) «بر طبق قائون مقدس بهترین 
داور است»:مرد با گذین دانا ان رابگوید. 


(کرده ۱) 


۱ اهوزاب دنه اسیتمان زرتفت کفت و بزرگ مانتیو روحانی پاش مهو 
خانه (میهن) (و) میزد را می‌ستاييم» " تا اينکه برای من ستاره فرهمند به همراهسی 
ماه به مردان (دلیران) شکوه ارزانی داد. 
من تشتر ستاره آرامگاه بخشنده را با رو می‌ستايم. 


اکلماتی کهبه بزرگ خسمانی و زوحانی ترخعه شم در عم آهو و نو آمده است, لفت رد که در زیان ادیی 
موجود و به معنی بشرد و دانا گرفته‌اند از رت اوستایی است که به معنی سرور روحانی و بزرگ معنوی است, در 
فقرءةٌ فوق اهورامزدا به پیغمبرش زرتشت امر می‌کند که در رسالتش مقام سلطنت جسمانی و روحانی هر دو را 
محفوظ بدارد. 

۲. میهن در متن مثثنْ به معنی خان و مان است. شمس فخری گوید: 

جهانیان را یک ذزه از عنایت تو به از هزار عقار و قبیله و میهن 
میزد در متن میزدّ به معنی فدیه و نثار می‌باشد, در زبان ادبی فارسی به معنی مجلس ضیافت و عشرت گرفته‌اند. 
فزخی گوید: 
اندر میزد با هنر دانش وندر نبرد با هنر بازو 
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تشتر ستاره رایومند فرهمند را می‌ستاييم. (آن ستاره) که منزل آرام و منزل خوش 
بخشت ( انا فروغ سفید افشانندة درخشندة درمان‌دهندة تند پرنده بلند از دور 
درخشنده را که روشنایی بی‌آلایش (پاک) افشاند. آب دربای فراخ را (رود) 
ونگوهی در همه مشهور را" نام گوش مزدا آفریده را؛ فت توانای کیانی را فروهر 
اسپنتمان زرتشت پاک راء (ما می‌ستاییم). 


برای فروغ و فرش من او را می‌ستايم با نماز بلند با رَوُر(آن) ستارهٌ تشتر را تشتر 
ستار؛ رایومند فرهمند را می‌ستاييم. با هوم آمیخته به شیر؛ با برسم؛ با زبان خرد؛ با 
پندار و گفتار و کردار؛ با رو و با کلام بلیغ. 

موم ردو موم و واه خم بخ عبه مسا 


(کرده ۲) 


تشتر ستارة رایومند فرهمند را می‌ستایيم (که) نطفة آب در بردارد, (آن) توانای 
بزرگ نیرومند دوربیننده بلندپایةٌ زیردست راء آن بزرگواری که از او نیکنامی اید 
برای فروغ و فرزش او را می‌ستایم که که و ها که و اه و با ور و 


(کرده ۳) 


تشتر ستارهٌ رایومند فرهمند را می‌ستاييم» کسی را که چارپایان خرد و بزرگ 
منتظرند و مردمانی که سایق جفاکار بودندو کشت‌ها که در بیشنبه شراریت 


۱ ونگوهی اسم رودی است. غالبا در کتب پهلوی با رود رنگها یک‌جا نامیده شده وه روت خوانده می‌شود. 
ونگوهی نیز لفظا به معنی به و خوب می‌باشد. رجوع کنید به مقالٌ رنگها. 

۲ فقره ۲ در انجام هر یک از کرده‌های تشتریشت تکرار می‌شود. 

۳ فقرءٌ ۲ از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 

۴ لت معنی این کلمه معلوم نیست. از فقرة فوق برمی‌آید که از کئت‌ها گروهی از بدخواهان و دشمنان اراده 
شده است. معانی که دانشمندان برای این کلمه حدس زده‌اند هیچ یک نزد بار تولومه مقبول نیفتاده است. 
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چه وقت برای ما تشتر رایومند فرهمند طلوع خواهد کرد؟ 
چه وقت سرچشمه‌های آب به قوّت اسبی دگرباره روان خواهد شد؟ 


برای فروغ و فزش او را می‌ستایم . و اه و و مه هو اه هو مه و هم هو مه مه هم هم مه 
(کرد؛ ۴) 


۶ تشتر ستاره رایومند فرهمند را می‌ستاییم که تند به سوی دریای فراخکرت تازد. 
به مانند آن تیر در هوا پران که آرش تیرانداز بهترین تیرانداز آریایی از کوه 
تشر مویکو قو اتر تن اور اش 1 


۷ آنگاه آفریدگار اهورامزدا به او (به تیر) نفخه بدمید» آنگاه آناو کیاه هر دارزه 
دشت‌های فراخ از برای او گرداگرد راهی مها ساخت. 
برای فروغ و فش او را می‌ستايم . هب ی جر یی دوه هر رد اه توا و ارچ 


(کرده ۵) 


تشتر ستاره رایومند فرهمند را می‌ستاييم کسی که به پری‌ها غلبه کند. کسی که 
پری‌ها را درهم شکند وقتی آن‌ها به شکل ستارگان دنباله‌دار" در میان زمین و 


و 


۱ فقرهٌ ۳ در انجام هر یک از کرده‌های تشتریشت تکرار می‌شود. 

۲. اثیریوخشوث خوانونت تعیین محل این دو کوه مشکل است؛ بنابر آنچه در مقالهٌ تشتر از ابوریحان ذکر 
کرده‌ايم که تیر ارش از کوه رویان پرتاب گشته به فرغانه فرود امد. باید اثیریو خشوث همان کوه رویان باشد که 
سایق اسم ناحیه و شهری بوده است و در طبرستان, احتمال دارد که کوه رَوذیت در فقرءٌ ۲ از زامیاد يشت و 
رویشن هومند در فصل ۱۲ در فقرات ۲ و ۲۷ از بندهش همان رویان باشد. این حدس درست باشد بانه به 
هیچ‌وجه ممدی برای تعیین محل اثیریوخشوث نیست. فقط می‌توانیم بگوییم بنابه آنچه در کتب تاریخ ما از 
داستان جنگ منوچهر و افراسیاب سخن رفته است اثیریوخشوث باید در طبرستان واقع باشد و خوانونت در 
خراسان, همچنین گفته‌ايم که به قول طبری و بلعمی تیر آرش به لب جیحون (آمودریا) فرود آمد. میرخواند نیز 
نوشته است که از کوهدماوند پرتاب گشته بر کنار جهحون افتاد نابراین خبر خیر خوانونت باید یکی از کوه‌های 
سرچشمهٌ جیحون باشد. 

۳. فرشتگان آب و گیاه مقصود است. 

۴. فقره ۳ در اینجا تکرار می‌شود. 

۵. ستاره دنباله‌دار یا ذوذنب در اوستا ستاره کرم نامیده شده است. همین ستارگانند که غالبا در این يشت به 
پری‌ها تعبیر شده است. 
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اسشاش تا وه ای یداه او مت وان ون ی روف که 


٩‏ . آنگاه این آب راستویس به هفت کشور رساند." وقتی که او درموقع تقسیم پاداش 
حضور به‌هم رساند, (آنگاه تشتر) زیبا و صلح‌بخش به سوی ممالک آید (تا آنکه 
آن‌ها) اژسال حون رس شوه نوی مالک آ ربا ازسال وش 
برخوردار گردد. 
برای فروخ و فبعش او را می‌ستاييم ی 


(کرده ۶) 


۱۰ تشتر ستاره رایومند و فرهمند را می‌ستاییم که این‌چنین سخن‌گویان به اهورامزدا 
گفت ای اهورامزداء ای خرد مقدس (سینتامینو) ای افریدگار جهان جسمانی, ای پاک. 


۳1 اگر مردم در نماز از من نام برده بستایند چنان‌که از ایزدان دیگر نام برده می‌ستایند. 
(پس) من با زندگانی درخشان و جاودانی خویش به مردمان پاک روی آورم در 
موقع معینی از زمان در مدت یک یا دو و یا پنجاه شب فرا رسم. 


۲ تشتر را می‌ستاييم. تیشتریئنی‌ها (ن(1:50006)" را می‌ستاييم. (آن ستاره‌ای) را که 
از نی اولی دراید می‌ستایيم: پزوین را می‌ستایيم. آن‌شتاره هفتورنگ را برای 


۱. ستویس که اسم ستاره‌ای است در آن واحد اسم یکی از فرشتگان مٌوکل آب هم هست. یکی از وظایف او 
چنان‌که از فقرة فوق برمی‌اید تقسیم کردن نعمت اب است. ۲. فقرهٌ ۲ در اینجا تکرار می‌شود. 

۳ تیشتریئنی اسم یک دسته از ستارگانی است که در نزدیک تشتر می‌باشد, در خورشید نیایش نیز در فقره ۸ از 
آن‌ها اسم رده شده است گروهی از مستشرقین از انکتیل [۸0۹۵/1 که ترجمه‌اش فقط ترجمه سّتی است گرفته تا 
اشپیگل و هارلز و گلدنر کلمة مذکور را اسم جمعی از ستارگان که از باران و همراهان تشتر محسوب است 
گرفته‌اند. به تحقیق نمی‌دانیم که کدام ستارگان مجاور تشتر از آن‌ها اراده شده است. 

۴ در این جمله آن ستاره‌ای که پس از تشتر دارای دومین مقام و رتبه است مقصود می‌باشد و آن عبارت از ستارة 
ستویس است. 

۵ ستاره‌ای که به پروین ترجمه شده در متن بَنوْای‌ریه‌ائینی 02012/06101) می‌باشد و به صیفةٌ جمع آمده است. 
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مقاومت کردن به ضدٌ جادوان و پری‌ها (می‌ستاییم» ونند ستاره مزدا آفریده را 
می‌ستاييم. برای قوّت؛ برای پیروزی برازنده؛ برای قوَةهُ مدافعه اهورا افریده؛ برای 


مه 


برتری؛ برای غلبه نمودن به احتیاج؛ برای غلبه نمودن به خصومت؛ تشتر درست 


۳ در ده شب اول ای اسینتمان زرتشت تشتر رایومند فرهمند ترکیب جسمانی پذیرد 
به شکل یک مرد پانزده سالهٌ درخشان با چشم‌های روشسن بلندبالا (و) بسیار 


نیرومند (و) توانا و چست در فروغ پرواز کند. 


۱۲۴ ی ایک یرم مریگب او تسین بر کم ند دسنم 1 
به سنٌ یک چنین مردی که نخستین بار به بلوغ رسد. 


۵ نی گااقو آیتها دز تن یقن گویت کی گفیر یقسا پرست کش ونیا 


رو آميخته به شیر آميخته به هوم می‌ستاید؟ 


وت 
گروهی از مستشرقین آن را به پروین ترجمه کرده‌اند. رجوع شود به: 

٩. ۰‏ ۲22870 ۷۵۵ مذو‌ماملاظ وطمواتلدطاااض 2۲ 10۲826ظ 
و به: واه ۷۷ موب حمصمممه٩‏ وطمعنصمت ۸۱ تعطانا 
۱. از این فقره به خویی برمی‌آید که در قدیم پس از سر پانزده سالگی کستی می‌بستند, چه در فقرةٌ پیش گفته شده 
است تشتر به‌صورت جوان پانزده ساله ظاهر می‌شود. اکنون پس از سنْ هفت سالگی هر زرتشتی ناگزیر از داشتن آن 
است. این بند از ۷۲ نخ از پشم سفید گوسفند بافته می‌شود و سه بار به دور کمر بندند, عدد ۷۲ به مناسبت ۷۲ یستا 
(قسمتی از اوستا) می‌باشد و سه بار به دور کمر بستن اشاره است به پندار و گفتار و کردار نیک؛ در روزی که مراسم 
کستی‌بندی به‌عمل می‌اید در همان وقت به بچه نیز شدره می‌پوشند و آن عبارت است از پیراهن سفیدی که در زير لباس 
پوشند. در موقع دیگر از آن صحبت خواهیم داشت. کستی یا کستیک کلم پهلوی است به معنی طرف و کنار, معمول 
این کلمه را کشتی گویند که در زیان فارسی هم باقی است مثل کشتی‌گیر و کشتی گرفتن؛ کلمه اوستایی کستی آئبوینگهن 
می‌باشد. در هرمزدیشت فقره ۱۷ و یسنا ٩‏ فقرةٌ ۶ استعمال شده است. در اوستا کلم مذکور هم به معنی مطلق کمربند 
است و هم به معنی بند مخصوص که کستی يا کشتی باشد. همیان که در فارسی به معنی کمربند است با این کلمه اوستایی 
یکی است. در اینجا متذکر می‌شویم که کشتی از عهد بسیار کهن در میان اقوام اریایی معمول بوده است: برهمتان یعنی 
پیشوایان مذهبی کیش برهمن نیز چنین بندی به گردن آويخته, به طرف شانه راست حمایل می‌کنند. 
رجوع کنید به خرمشاه تألیف نگارنده. 
و به: 
2 0927ظ ۷۲۵0 1 ز‌عطفصعز ززجمب [ با مععو۳2 عط) ۵۶ عصمتعیت 90 وعزه«مصهتمن ویامزوناه ۴ فط ]1 
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به که باید من ثروتی از پسران و گروهی از پسران و کمال برای روان بدهم؟ 
اکنون من در جهان مادّی سزاوار ستایش و برازنده نیایشم. طبق بهترین راستی. 


در ده شب دومی ای اسپنتمان زرتشت. تشتر رایومند فرهمند ترکیب جسمانی 
پذیرد, به شکل یک گاو زرین شاخ در فروغ پرواز کند. 


کسی که در اینجا در انجمن سخن گوید. کسی که در اینجا بپرسد که مرا اکنون با 
روز آميخته به شیر آميخته به هوم می‌ستاید؟ 

به که باید من ثروتی از گاوان (ستوران) و گله‌ای از گاوان و کمال برای روان بدهم؟ 
اکنون من در جهان مادّی سزاوار ستایش و برازنده نیابشم. طبق بهترین رأستی. 


در ده شب سومی ای اسپنتمان زرتشت. تشتر رایومند فرهمند ترکیب جسمانی 
پذیرد. به شکل یک اسب سفید زیبا با گوش‌های زرین و لام زرنشان در فروغ 
پرواز کند. 


کسی که در اینجا در انجمن سخن گوید. کسی که در اینجا بپرسد که مرا اکنون با 
روز آميخته به شیر آميخته به هوم می‌ستاید؟ 

به که باید من ثروتی از اسب‌ها و خیلی از اسب‌ها و کمال برای روان بدهم؟ 
اکنون من در جهان مادّی سزاوار ستایش و برازنده نیایشم. طبق بهترین راستی. 


انگاهای اسان رت کف راوس فر هد با کر است‌سفید یبای با 
گوش‌های زرین و لگام زرنشان به دریای فراخکرت فرود اید. 


به ضلّ او دیو اپوش به پیکر اسب سیاهی به‌در اید. 
یک (اسب) کل با گوش‌های کل, یک (اسب) کل با گردن ُل؛ یک (اسب) کل با دم 
ُل, یک (اسب) گر مهیب. ! 


ار اف رقف شم مار لین اک شا رانا سایوی خاها هفرس 
۲ وفات یافت وقتی به سرکوبی میرزا یادگار که یاغی شده کشمیر را گرفته بود می‌رفت. در هنگام حرکت این 


ت 
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هر دو ای اسپنتمان زرتشت» تشتر رایومند فرهمند و دیو اپوش به‌هم دراویزند. هر 
۳ ۳ 

دو ای اسینتمان زرتشت در مدت سه شب (و) روز با همدیگر بجنگند. دیو اپوش 

به تشتر رایومند فرهمند چیر شود, او رااشکست دهد. 


پس از آن او (اپوش) او را (تشتر را) به مسافت یک هار از دریای فراخکرت دور 
براند.! (آنگاه) تشتر خروش درد و ماتم برآورد» وای بر من ای اهورامزدا؛ بدا به 
حال شما ای آب‌ها وگیاه‌ها؛ محنت به تو ای دین مزدیسناء اکنون مرا مردم در نمازی که 
از من نام برده شود نمی‌ستایند چنان‌که ساير ایزدان را در نماز نام برده می‌ستایند. 


اگر مردم در نماز از من نام برده بستایند چنان‌که از ایزدان دیگر نام برده می‌ستایند. 
(اين جنین) من قوّت ده آسپ: قوّت ده شتر» قوّت ده‌گاو قوّت ده کوه. قوات ده آب 


قابل کشتی‌رانی خواهم گرفت. 


من خود اهورامزدا تشتر رایومند فرهمند را نام برده در نماز می‌ستایم. من به او 
می‌بخشم قوّت ده اسب؛ قوّت ده شتر؛ قوّت ده گاو؛ قوّت ده کوه؛ قوّت ده اب قابل 


۷ کشت رأنی. 


آنگاه ای اسیتتمان زرفنت» خشتر رایومتد فرهمتد به پیکر اسب سقید ژیبایی با 
گوش‌های زرین و لکام زرنشان به دریای فراخکرت فرود اید. 


بکااسب کل باگری‌های کل یک (اسس) کل با گزهن کل یک زاست )کل نع 


شعر را گفت: 


کلاه خسروی و تاج شاهی به هر کل کی رسد حاشا و کلا 


میرزا یادگار سرکش کجل بود. نقل از (شعر فارسی و سلاطین و امرا خطابه سهاراجه سرکشن پرشاد بهادر 
یمین السلطنه صدراعظم در جلسه شعبه جامعه معارف) حیدراباد دکن ۱٩‏ ربیع‌الاول ۱۲۴۶. 


۱. هاثر در پهلوی هاسر می‌باشد. بندهش در فصل ۷ مفصلاً از منازعه تشتر و اپوش صحبت مي‌دارد. در فقرة ۸ 
از فصل مذکور می‌نوبسد که نخست اپوش تشتر را یک فرسنگ از دریای فراخکرت دور نمود. در فصل ۶ در 
فقرء اول کلمه هاسر را چنین معنی می‌کند «یک هاسر یک فرسنگ است که عبارت باشد از هزار گام». 
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هر دو ای اسپنتمان زر تشت. تشتر رأیومند فرهمند و دیو اپوش به‌هم دراویزند. هر 
دو ای استتمان زر تفت با همدیگر بمدکنن: دو وقت هر #تتتر رای مد فرهمند بهد 
دیو ایوش چیر شود او را شکست دهد. 


پس از آن او (تشتر) او را (اپوش را) به مسافت یک هائرّ از دریای فراخکرت دور 
پراند: تشعر رایومند فرهمند غروش شادکامی و رستکاری بر آوزد خوشا به من 
ای اهورامزدا؛ خوشا به شما ای آب‌ها و گیاه‌ها؛ خوشا به دین مزدیسنا؛ خوشا به 
شا سالک اب رها ها دلوم ما بت رل با داههای درشت و 
چراگاه با دانه‌های ریز و به سوی جهان مادّی روان گردد. 


انکاه ای اسان وه ار مد شیک یه بیک اسب یا را سا 
گوش‌های زرین و لگام زرنشان به دریای فراخکرت فرود اید. 


او دریا را به تموْج درآورد او دریا را به جنبش درآورد 

او دریا را به خروش دراورد اودریارا به طغیان دراورد 

او دریا رابه جوش درآورد او دریا را به تلاطم درآورد 

در تمام سواحل دریای فراخکرت انقلاب پدید شود و تمام میان دریا بالا براید. 
پس از آن ای اسپنتمان زرتشت, تشتر رایومند فرهمند دگرباره از دریای 
فراخکرت برخیزد» ستویس رایومند فرهمند نیز از دربای فراخکرت بلند شود و پس 
از آن یه از آن طرف هند از کوهی که در وسط دریای فراخکرت واقع است برخیزد. ! 


و پس از آن مه‌های پاک ابر تشکیل‌دهنده به جنبش درآید. باد جنوب وزیده 
(آن‌ها را) به طرف پیش به راهی راند که از آنجا هوم مفرح" و فزايبندة جهان 
می‌گذرد. پس باد چالاک مزدا آفریده, باران و ابر و تگرگ را به سوی کشتزار و 
مثز لگاهان و هفت کشور رساند: 


۱ از این فقره برمی آید که اقیانوس فراخکرت همان دریای جنوب ایران و اقیانوس هند باشد. 
۲ کلمه‌ای که بهمفزح ترجمه شد. در متن فراشمی می‌باشد, ترجمةٌ مذکور از گلدثر است رجوع کنید به: 
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ای اسپنتمان زرتشت. اپم نپات (به همراهی) باد چالاک و فر در آب آرام گزیده و 
فروهرهای پا کان به هر یک از امکنه در جهان مادی مقدار معینی از آب یرگ 
برای فروغ و فزش او رامی‌ستايم دپ مد با هم 


تشتر ستارةراومندفرهمند را می‌ستايم که از آنجا از سپیده‌دم درخشان بهراهی 
که از باد دور است به محلی که از بخشندگان مقور شده است به آنجای مقزر پرآب 
اهامای شا سای او 

برای فروغ و فرش او را می‌ستایم کت سک کی که .و 


(کرد؛ ۸) 


تشتر ستاره رایومند فرهمند را می‌ستاييم, وقتی که سال از مردم در کار سرآمدن 
ات ادا ی (حانی ان ری کتر قاقیار آخیکس مل و هو ان 
بیابان‌نورد انتظار برخاستن او (تشتر) کشند, کسی که از طلوع خضویش برای 
مملکت ال خوشن یا سال ید آوزد 

آیا ممالک آریایی از سال خوش برخوودار شواهد شند؟ 


برای فروغ و فزش او رامی‌ستايم رم و ی ی هه وی روا 
(کردهٌ ٩‏ 


تشتر ستاره رایومند فرهمند را می‌ستاییم که شتابان بدان سوی گراید. چُست بدان 
سوی پرواز کند» تند به سوی دریای فراخکرت تازد مانند آن تیر در هوا پران که 
ارش تیرانداز بهترین تیرانداز اریایی از کوه اثیریوخشوث به سوی کوه خوانونت 


انداخت. 


۱. فقرة ۳ از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۲. فقرة ۳ از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۳. به عینه فقرهٌ ۳ از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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دشت‌های فراخ هر دو برای او راه را مهیّا ساختند» از پی آن (تیر) اشی نیک و 
بزرگ و پارند" سوار گردونه سبک و جست روان شدند تا مدتی که آن انش فران 
به کوه خوآنونت فرود آمد, در خوانونت آن به زمین وس ۲ 
برای فروغ و فزش او را می‌ستايم. . 


(کرده ۱۰) 


تشتر ستاره رایومند فرهمند را می‌ستاييم. کسی که به پری‌ها غلبه نمود. کسی که 
ستارگانی راکه حامل نطفه آبند باز بدارو.۵ 


تشتر آن‌ها را شکست داد. آن‌ها را از دریای فراخکرت دور نمود, آنگاه ابرها بالا 
ترامل و آب‌های سال خوش آورنده زوا کشت :رهز آوهاست‌سیل مباران شنت 
آب‌هایی که سیلان‌کنان در روی هفت کشور پراکنده شود. 

برای فروغ و فزش او را می‌ستایم و ۳ 


3 انشاستاو‌سایها در کسیر بای طیحات روکد یلها وهی کر دیاس 


۲. اشی به صیغة تأنیث اسم فرشته ثروت و نعمت است. يشت هفدهم مختص به اوست و آن را ارت یا ارد يشت 


گویند. در مقالاٌ ارت از او صحبت خواهیم داشت. پارند در تفسیر پهلوی اوستا به جای کلمه پارندی استعمال شده 
است» معنی آن تعمت و قیض و تروت می‌باشده کلمه‌ای که دز بستا ۸ فقرة ۲ به فیض ترجمه کرده‌ایم همین 
پارندی می‌باشد (رجوع کنید به همین کتاب هفت تن يشت بزرگ). غالبا از پارندی در اوستا فرشته‌ای اراده شده 


است که مثل اشی فرشتة منث است و مانند او نیز برای محافظت گنج و ثروت گماشته شده است. بسا این دو در 


کتاب مقدس با هم نامیده شده‌اند از آن جمله در مهر يشت فقرة ۶و در دوسی روزهٌ کوچک و بزرگ در فقرءٌ ۲۵ 


ورف غاب بارند با صقت تفوزیت آمقه سک ی با گرخوله نت رسک ررنده: 

۳. تمام این فقر؛ ۳۸ راجع‌به تیر آرش است که به امر خدا و یاری فرشتگان از کوه طبرستان به کوه خراسان 
سرحد ایران و توران رسید. در مقالهٌ تشتر دیده‌ایم که ابوریحان بیرونی نیز می‌نویسد که خداوند به باد امر فرموده 
تیر را حفظ نماید تا از کوه رویان به اقصی نقطه مشرق به فرغانه رسید. 


۴ به عینه فقرءٌ ۲ از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۵ در اینجا از پری‌ها همان ستارگان دنباله‌دار یا به قول اوستا ستارگان کرم مقصود می‌باشد. 


۶ به عینه فقرةٌ ۲ از همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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(کردة ۱۱) 


تشتر ستارهً رایومند فرهمند را می‌ستاييم, کسی که آب‌های راد (ایستاده) و 
جاری و چشمه و جویبار و برف و باران مشتاق اوست. 


چه وقت تشتر رایومند فرهمند برای ما به‌در خواهد آمد؟ 

چه وقت چشمه‌های آب سترگ‌تر از (شانه) اسبی به جریان درآید؟ 
چه وقت چشمه‌ها به سوی کشتزاران زیبا و منزلگاهان و دشت‌ها جاری شود و 
ريش گیاه‌ها را از رطوبت قوی خود نمی‌بخشد؟ 

برای فروغ و فش او را می‌ستایم و رف اد 6 رز 


(کردةٌ ۱۲) 


تشتر ستاره رایومند فرهمند را می‌ستاييم که از تمام موجودات با آب جهنده 
خویش هول و هراس فرو شوید. (این‌چنین) او شفا بخشد. آن تواناترین در 
صورتی‌که او را ستوده و معرّْز بدارند (وی را) خوشنود سازند و خیر مقدم گویند. 


برای فروغ و فرش او را می‌ستايم و و و ی اه و با ما جر هی دی و فا را با 
(کرد ۱۳) 


تشتر ستارةٌ رایومند فرهمند را می‌ستاييم. کسی را که اهورامزدا سرور (رد) و 
پاسبان همه ستارگان قرار داده چنان‌که زرتشت را (رد و پاسبان) مردمان, کسی که 
اهریمن وی را تباه نتواند نمود و نه جادوان و نه پری‌ها. مردمان جادو و همه دیوها 
ما یله توا وس تب: 


برای فروغ و فزش او را می‌ستایم وه هه هه اي تسش و ده ی بر اش رت و22 


۱. فقره ۵ از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۲. فقرة ۵ از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۳ به عینه فقرهٌ ۳ از همین پشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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(کردهٌ ۱۴) 


تشتر ستاره رایومند فرهمند را می‌ستاييم به کسی که اهورامزدا هزار چستی 
بخشید, یه ان کنسسی که فر میان (ستار کان)حامل نطفه اب تواناثربرن است‌به ان 
کسی که با (ستارگان) حامل نطفهٌ آب در فروغ در پرواز است. 


کسی که به‌صورت یک اسب سفید زیبا با گوش‌های زرین و لگام زرنشان تمام 
خلیج‌ها و تمام رودهای زیبا و تمام جوهای زیبای دریای فراخکرت را دیدن کند. 
(آن دریای) نیرومند خوش ترکیب عمیق رکه ابش سطح وسیعی را فرا گرفته است. 


آنگاه‌ای اسپنتمان زرتشت سیلان آب پاک‌کننده و درمان‌بخش از دریای فراخکرت 
سرازیر شود. این (آب) را (تشتر) تواناترین یه مملکت‌هایی تقسیم کند که در 
آنجاها او را ستوده و معرّز بدارند. (وی را) خوشنود سازند و خیر مقدم گویند. 


برای فروغ و فزش او رامی‌ستایم مه هد و اه سدح وچ 
(کرده ۱۵) 


تشتر ستارهٌ رایومند فرهمند را می‌ستاييم. کسی را که تمام مخلوقات خرد مقدس 
(سپنتا مینو) مشتاق دیدارند. آن‌هایی که در زیر زمین به‌سر می‌برند آن‌هایی که در 
روی زمین به‌سر می‌برند و آن‌هایی که در آب و آن‌هایی که در خشکی زندگانی 
می‌کنند و آن‌هایی که پرنده و خزنده است و آن‌هایی در محل آزاد جای گزیند و 
آنچه در (عالم) بالا که از آفرینش بی‌انجام و بی آغاز راستی (اشا) نامیده می‌شود. ۲ 
برای فروغ و فرزش او را می‌ستایم مب مه بت امیش ره هب 


۱. فقرةٌ ۳ از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 

۲. مقصود از این جمله اخیر مخلوقات مینوی است در مقابل مخلوقات دنیوی که در جمله‌های پیش از ان‌ها 
اسم پرده شده است. 

۳. فقرهٌ ۳ از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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(کردهٌ ۱۶) 


تشتر ستارة رایومند فرهمند را می‌ستاييم. آن غمخوار نیرومند ماهر فرمانروا را که 
با هزار نعمت اراسته است. کسی که او را خوشنود سازد. او به مرد خواهشمند 
بدون عوض نعمت‌های بسیار بخشد. 

فرای اسان دق ان اقفر قبا یه متا بش دسا وع رش 
برازنده نیایش بودن مساوی, در تکریم او را خوشنود ساختن مساوی, در قابل 
مدح و ثنا بودن مساوی, با خود من که اهورامزدا هستم بیافریدم. 


برای مقاومت کردن بر ضدّ آن پری و (او را) شکست دادن و برای چیر شسدن و 
خصومتش را (به وی) برگردانیدن, به آن (پری) خشکسالی " که مردمان هرزه زبان 
سال تیک اورنده می‌نامند. 


اک شون خضوضی آقراسیتان زر کشت ان سا عفر را در شاییته ستا یقن 


پراش مقاوست گردن بةضد آن بر یو (ایدرا) شکست دادرخ ی سا 


هر آینه در هر روز یا هر شب آن پری خشکسالی اینجا و آنجا سرزده قوَة زندگانی 
جهان مادّی را یکسره درهم می‌شکست. 


ارم تفر راوشد فرهمند. ِ پری را به بند در کشد. با زنجیر دولا ببندد و با 
زنجیر سه‌لا ببندد و با زنجیر از هم نگسیختنی و با زنجیر چندین لا ببندد چنان‌که 
گویی یک هزار مرد که در قوت بدن قوی‌ترین (مردمان) باشند یک مرد تنها را به 
بتلگو کشتاله 


۱. مقصود از پری با دیو خشکسالی همان دیوی است که در مقاله تشتر از آن اسم برده‌ايم دُژیاثیریه در مقایل 


هویائیریه یعنی سال نیک و خوب. سال رزق و فراوانی. 
۲. فقرهُ ۵۰ به عینه در اینجا تکرار می‌شود. 
۳. فقرة ۱ به عینه در اینجا تکرار می‌شود. 
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آکر اش تماق زو تفت فر مالک ۱ ریایی برای تشتر رایومند فرهمند ستایش و 
نیايش شایسته به جای آورند. همان ستایش و نیایشی که برای او شایسته‌ترین 
اششاو آن این انس که بر طیق هت یبن راس باکت هی ابته لشکر دشمن ند ابسنخ 
فتالی داغا نو اتقو تسیا و مسرب( کر) وانه کست رها رنه 
گردونه‌های لشکر دشمن و نه بیرق‌های برافراشته (دشمن). 


ستایش و نیایش برازنده که بر طبق بهترین راستی است؟ 


آنگاه اهورامزدا گفت برای او ممالک (اقوام) اریایی باید روز نثار کنند. برای او 
ممالک آریایی باید برسم بگسترانند. برای او ممالک آریایی باید یک گوسفند 
بریان کنند؛ سفید یا سیاه یا رنگ دیگر (اما) یک رنگ (باشد). 


به راهزن # تباید از[ ن (قدیه) قسمتی برسد. نه به زن بدعمل و نه به آ ن نابکاری که 
گات‌ها نمی‌سراید و برهم‌زن زندگانی است, کسی که مخالف این دین اهورایی 


زرتشت است. 


اگر قسمتی از 1 ن (فدیه) به راهزن رسد یا به زن بدعمل و یا به نابکاری که گات‌ها 
نمی‌سراید و برهم‌زن زندگانی است» کسی که مخالف این دین اهورایی زرتشت 
استه رز این ققعر رایومند فرهمند چاره و درمان را برگیرد. 


نها کاه‌تسا غنالک: آوبایی زاف کید گاه آشکر دش بهممالی ارسای 
درآید. به ناگاه مالک آریایی درهم شکند. پنجاه‌ها صدهاء صدها هزارهاء هزارها 
ده هزارهاء ده هزارها صد هزارها. 


۱ کبست فارسی در متن کیستی می‌باشد. به طور یقین نمی‌دانیم که کبست فارسی آنچه در فرهنگ‌ها به معنی 
گیاه تلخ و کلیهگیاها زهردار ضبط است. غالبا شعرا استعمال کرده‌اند با کهستی اوستا یکی باشد. مستشرقین در 
سر معنی این لفت با هم متفق نیستند. برخی به معنی زهر (گلدنر)؛ برخی دیگر به معنی گیاه زه رآلود (دارمستتر) 
گرفته‌اند. بار تولومه تصور می‌کند که اسم مرض مخصوصی باشد. 
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برای فروغ و فرّش او را می‌ستایم و ممی و ی مر اف اد ات با 
۲ تا اهو ۲ 
درود می‌فرستم به تشتر رایومند فرهمند به ستویس آب آورند؛ توانای مزدا آفریده, 
۲ 


۱. فقرءٌ ۲ از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۲. رجوع کنید به هرمزدیشت فقره ۳۲. 
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گوش < درواسبا 


يشت نهم موسوم است به درواسپا ۶۸ و آن رانیز در اوستا گاآژش (5ا0) و در 
فارسی گوش گویند. برای رفع اشتباه باید بگوییم که گوش به معنی الت شنوایی در اوستا 
گنوش (005) می‌باشد, گّوش یا گتو به معنی گاو و (گاآژش) فرشتةٌ حافظ چارپایان که 
از ان مشتق شید امک یه گوشی | لق شتر ان روط تس بو سفالا مادار کوشووون 
صحبت داشته گفتیم که از آن روان نخستین جانور مفید مقصود می‌باشد. در اینجا لازم 
است متذکُر شویم که کلمةٌ گاو در اوستا علاوه بر معنی معمولی که امروز در فارسی از آن 
اراده می‌شود دارای یک معنی بسیار منبسطی است و به همه جارپایان مفید اطلاق 
میگ ده دز شود اوستا برای تصخیص به خاریایان خر دسل میفن و لومیه‌یا کفته‌اندو 
به چارپایان بزرگ مثل شتر و اسب و گاو و خر ستور (ستور) نام داده‌اند. هر یک از 
چارپایان خُرد و بزرگ را جداگانه اسمی است و بسیار نزدیک به فارسی, از آنکه گفتیم 
کلمة گاو در اوستا اسم جنس است این معنی از خود کلمة گوسفند نیز به خوبی برمیآید که 
آمروز برای میش استعمال می‌کنيم. ولی اساسا آن برای چارپایان خرد وضع شده است. از 
جزء اخیر اين کلمه که سفند یا سپند باشد در مقالاً امشاسپند صحبت داشتیم و معنی آن 
مقدس یا پاک و مفید می‌باشد. جزء اوّلی همان گاو است که در اینجا بهتر شکل اوستایی 
خود را محفوظ داشته است. در وندیداد فرگرد ۲۱ فقرءٌ ۱گوید: درود به تو ای گاو مقدس 
(گئو سپنت)» مقصود همان گاو است نه میش. بعدها از گئو سپنت چارپایان کوچک اراده 
کرده‌اند و به تدریج در فارسی برای میش تخصیص یافته است. برای میش نر در خود 
اوستا کلمةٌ مثش 05612 و برای میش ماده متشی استعمال شده است. در لهجه دری یعنی 


۱ رجوع شود به يشت ۱۴ (وهرام یشت) فقر؛ ۲۳ و يشت ۱۷ (ارت یشت) فقر؛ ۵۶و وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقرة ۳۳. 
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در زبان مخصوص زرتشتیان ایران هنوز لغت گاو در سر یک رشته از اسامی جانوران 
دیده می‌شود از این قبیل است گاو میش و گاو گوزن و گاوگراز و گاو کرگدن وگاو ماهی " و 
این خود دلیل است که کلم گاو در زبان اوستا هم اسم جنس بوده است ولی به معنی 
منبسط تر از کلمه بوین (3807106) که در زبان فرانسه اسم جنس کلیّه جارپایان از جنس 
گاو می‌باشد. 

سس او داتفه این ندیه ایتک یمق کشا کار وهی آ رن همه هو وه که 
گردیده و حتی اسم فرشتهٌ حافظ جانوران مفید از کلم گاو مشتق شده است دلیلش بسیار 
واضح است برای آنکه در میان چارپایان گاو مفیدتر از همه است هر آن فوایدی که امروز 
از گاو داریم در قدیم هم داشته‌اند. چون شیر و روغن و پنیر که اساس تغذیه اقوام قدیم 
بوده همه از گاو است. ناگزیر آن رامورد نوازش و شفمّت ساختند. هنوز پارسیان ذبح گاو 
را ناروا و گوشت آن را به خود ناگوار می‌دانند. چنان‌که از خوردن خروسی که سحرگاهان 
بانگ زند و مردم را از پی ستایش خدای و کار و کوشش می‌خواند امتناع دارند. گاو نر یا 
ورزاو که به معنی گاو ورز و کشت می‌باشد برای قوم فلاأح و زارعی مثل ایرانسیان برای 
عمل زراعت و شخم و شیار کردن یاور بسیار گرانبهایی بوده است. غالباً در خود گات‌ها 
از قربانی گاو در مراسم مذهبی منع و پروراندن آن‌ها برای زراعت توصیه شده است " و 
به‌علاوه از پی گاو زه کمان می‌ساخته‌اند و پوست آن چرم مثل امروز مورد استعمال داشته 
ی 
به خوبی برمی آید چه در اینجا از گردونه‌ای که با ورزاو کشیده می‌شود صحبت رفته است؛ 
ممدّ بر آن فردوسی نیز گوید: 

ز گاوان گردونکشان چل هزار همی راند پیش اندرون شهریار؟ 

نظر یه این فو اند ایکا شطفت اه تیست که کای دز ام دسا معر زباهندو ار فرشته 
نگهبان آن غالبا امداد خواسته شود. در چندین جای گات‌ها از فرشتهٌ گوشورون یا روان 
تقستیه سفرر کاس آش خفاظت عارنایان یی کافته قکیاه گر دیده استه فرساید 
قسمت‌های اوستا نیز به کالبد و روان این فرشته درود فرستاده می‌شود." نگهبانی روز 


,عمباقا داهن تعتطاً عونصاه .ها 5۵۲26۵ ععطا رصعزورع۳ ما جم‌ونع۴ م۱ 1۱ رتعاصا دم نت۲0 :1 
۲. رجوع شود به گات‌ها یسنا ۲ قطعه ۱۴و یسنا ۳۳ قطعة ۳و ۴. 
۳. شاهنامه جاپ اموزنده, پونه ۱۹۱۳ میلادی ص ۰۱۰۷ 
۴ رجوع شود به گات‌ها یسنا ۲۸ قطعدٌ ۱و به تمام قطعات بسنا ۲۹ و به مقاله گوشورون ترجمةٌ نگارنده. 
۵ رجوع شود به یسنا ۱فقرهٌ ۵و یسنا ۲۶ فقرهٌ ۴ و یسنا ۳۹ (هفت ها) فقرةٌ ۱و یسنا ۷۰ فقرء ۲. 
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چهاردهم ماه با این فرشته است و به گوش روز موسوم است. به قول ابوریحان بیرونی 
گوش روز در دی‌ماه جشنی است موسوم به سیرسور در این روز سیر و شراب خورند و 
برای دفع شر شیاطین سبزی‌های مخصوصی با گوشت پزند.! در فرهنگ‌ها نیز جشن سیر 
سور ضبط است. 

فرشته نگهبان چارپایان گهی گوش خوانده می‌شود و گهی درواسپاء بی‌شک از این دو 
کلمه یک فرشته اراده شده است. در دو سی روزهٌ کوچک و بزرگ فقرة ۱۴ نیز این هر دو 
لغت با هم ذکر گردیده است. کلمه درواسپا مرب است از دو جزء درو +اسپ معنی جزء 
اخیر معلوم است. جزء اول در اوستا در (0۳72) و در فرس دُوروو به معنی عافیت و 
صحٌت و تندرستی می‌باشد» همین کلمه است که امروز در فارسی درست گوییم بنابراین 
درواسپا یعنی درست دارندة اسب؛ بی‌شک در اینجا هم از کلمهٌ اسب اسم جنس اراده 
گردیده و از آن مطلق ستوران مقصود می‌باشد. در آغاز یشت نهم نیز درواسپا سالم 
نگهدارندة چارپایان خُرد و بزرگ نامیده شده است. از آنکه اسب هم برای تعیین اسم 
فرشته موکّل چارپایان تخصیص یافته, برای این است که اسب پس از گاو مفیدترین ستور 
است به خصوص نزد ایرانیان دلیر و رزم آزما که برای نبرد و جنگ به غایت محتاج آن 
هت ارو اسر کرو ند هش ات ات هه مسا بای ام 
ایرانیان قدیم مثل لهراسب و گشتاسب و جاماسب و گرشاسب و پوروشسب و هجتسب و 
یروا کلمد اسب کنب یا فد انیت هر بخانی که فزواسا ؟ کرخهه ا ردو رنه 
اسب‌های زین شده و گردونه‌های تندرو و چرخ‌های خروشنده متصف کرده‌اند. دلیران و 
ناموران در نماز و ستایش از او اسب‌های قوی پیکر و سالم استغائه می‌کنند. حتی اسب 
تقو هیا که د کرش کدسک از ار اسک در کوش با فزواست چفت هفت تم از تامداراج از 
فرشته مذکور برای غلبه کردن به هماوردان خویش یا برای موفق شدن به امری بدو نماز 
پرده, یاری درخواست می‌کنند. نخست هوشنگ پیشدادی؛ دوم جمشید؛ سوم فریدون؛ 
چهارم هوم؛ پنجم خسرو؛ ششم زرتشت؛ هفتم کی گشتاسب؛ این نامداران همان‌هایی 
هستند که در آبان يشت از اردویسور ناهید تمتّای رستگاری نمودند و هر یک را شرح 
دادیم و بعد هم آن‌ها را به همین ترتیبی که در گوش یشت ملاحظه می‌کنيم در ارت يشت 
هم خواهیم دید. مگر آنکه در آبان يشت از هوم اسمی برده نشده است. ولی در طی مقاله 


افراسیاب از ان صحبت داشتیم. 


۱. آارالباقیه چاپ زاخائو ص ۲۲۶. 
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درواسپ توانای مزدا آفریده مقدس را خوشنود می‌سازيم. 
(کرده ۱) 


۱ . درواسپ توانای مزدا آفريدهً مقدس را می‌ستاييم. کسی که چارپایان خرد را 
سلامت نگه می‌دارد. کسی که چاریایان (ستوران) بزرگ را سلامت نگه می‌دارد. 
کسی که دوستان را سلامت نگه می‌دارد. کسی که بچگان را سلامت نگه می‌دارد, با 


دید. با نان بسیار دور و ...۱ 


۲ کسی که دارای اسب‌های زین شده, گردونه‌های تکایوکننده, چرخ‌های خروشنده 
است که فربه (راه) پپیمایند. " نیرومند خوش‌اندام بهرةٌ نیک بخشنده و درمان‌بخشی که 
برای یاری مردان پاک؛ پیشه سالم و اقامتگاه مُهیّا دارد.؟ 


۱ به جای نقاط کلمه پیش خراب شده معنی درستی از آن برنمی‌آید. 
۲ به جای نقاط کلمات درغو پخذ رییّن خراب شده است فقط کلم اولی را می‌دانیم که به معنی دراز و بلند و دیر 


ورن است: 
۲ معتی این جملةٌ اخیر روشن نیست؛ هررچند که معنی کلمات آنکه فعئونی (فربه) و رز (پسودن و سالیدن) 
باشد معلوم است. 


۴. فقرات اول و دوم در آغاز شش گردة (فصل) دیگر این يشت تکرار می‌شود. 
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۳ 


برای او هوشنگ پیشدادی در بالای کوه زیبای مزدا آفریدء (هرا) صد اسب. هزار 
گاو ده هزار گوسفند. قربانی کرد و روژنیازکنان (چنین درخواست). 


این کامیابی را به من ده ای نیک ای تواناترین درواسپ که من به همه دیوهای 
مازندران ظفر یاب که من به هراس نیفتاده از بیم دیوها گریزان نشوم, که همه دیوها 
برخلاف میل‌شان به هراس افتاده در مقابل من فرار کنند (و) از بیم در تاریکی بدوند. 


او را کامیاب ساخت درواسپ توانای مزدا افرید؛ مقدس پناه‌دهنده, کسی که 
خواستاری را که رو نیاز کند و از صفای عقیده فدیه آورد کامروا می‌سازد. 


برای فروغ و فزش من او را با نماز بلند می‌ستايم. من او را با نماز نیک به جای 
آورده (و) با رَوژ می‌ستايم آن درواسپ توانای مزدا آفرید مقدس راء درواسپ 
توانای مزدا آفریده مقدس را ما می‌ستاییم با هوم آميخته به شیر با برسم. با زبان 
خرد با پندار و گفتار وکردار با ژوژ و با کلام بلیغ ینگه هاتام... اهورامزدا در میان 
موجودات از زنان و مردان می‌شناسد ان کسی را که برای ستایشش به او به توسط 
اشا بهترین پاداش بخشیده خواهد شد. این مردان و این زنان را ما می‌ستاييم. ۲ 


(کرده ۲) 
درواسپ توانای مزدا آفريدة مقدس رامی‌ستاييم» کسی که چارپایان...۲ 


برای او جمشید دارند؛ گله و رمه خوب در بالای کوه هکر صد اسب, هزار گاو, ده 
هزار گوسفند قربنی کرد و ووژ نیازکنان (جنین درخواست). 


این کامیابی را به من ده, ای نیک. ای توانأترین درواسپ که من برای مخلوقات 
مزدا گله پرواری مهیّا سازم که من آفریدگان مزدا را جاودانی سازم. 


۱. رجوع کنید به مقالهٌ هوشنگ و به فقرات ۷۱ ایان بقمت: 


۲. فقره ششم در انجام شش کردء دیگر این يشت تکرار می‌شود. 
۳ فقرات اول و دوم از همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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ضعف پیری و مرگ را دور سازم و که من در مدت هزار زمستان (۱۰۰۰ سال) از 
مخلوقات مزدا باد گرم و سرد را دور بدارم.! 


او را کامیاب ساخت درواسپ توانای مزدا آفریده مقدس پناه‌دهنده» کسی که 
خواستاری را که زور نیاز کند و از صفای عقیده فدیه آورد کامروا می‌سازد. 
برای فروغ و فرزش من او را با نماز بلند می‌ستایم و هی رب هروه و موی 


(کرده ۳) 
درواسپ توانای مزداآآفریدة مقدس را می‌ستاييم» کسی که چارپایان را...۲ 


برای او فریدون پسر آئویه از خاندان توانا در (مملکت) چهار گوشه (وَرتٌ) صد 
اسب. هزار گاو, ده هزار گوسفند قربانی کرد و روژ نیازکنان (چنین درخواست). 


ای کار اس ی مک نات ناوخا 
(ضحاک) سه پوزه سه کله. شش چشم, هزار چستی و چالاکی دارنده, ظفر یابم» به 
این دیو دروغ بسیار قوی که آسیب مردمان است. به این خبیث و قوی‌ترین دروغی که 
اهریمن بر ضد جهان مادی بیافرید تا جهان راستی را از آن تباه سازد و که من هر 
دو زنش را بربايم هر دو را سنگهوک (شهرناز) و ارنوک (ارنواز) که برای تاد و 
تناشل داری بهترین بدن می‌باشند, هر دو را که برای خانه‌داری برازنده هستند. ؟ 


او را کامیاب ساخت درواسپ توانای مزدا آفريدة مقدس پناه‌دهنده, کسی که 
خواستاری را که روز نیاز کند و از صفای عقیده فدیه آورد کامروا می‌سازد. 
برای فروغ و فرش من او را با نماز بلند می‌ستایم و هم هم و هم هم مه مه هه مه هم و 


۱. رجوع کنید به مقاله جمشید و به فقرات ۲۶-۲۵ از آبان یشت. 
۲. فقرةٌ ۶ همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 

۳ فقرات اول و دوم همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 

۴ رجوع کنید به مقالة فریدون و به فقرات ۳۴-۳۳ ابان یشت. 
۵ فقرهءٌ ۶ همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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۶ درواسپ توانای مزدا آفريدة مقدس را می‌ستاييم. کسی که چارپایان را...! 

۷ برای او هوم...! درمان‌بخش و سرور نیک با چشمان زرد رنگ در بلندترین قله 
کوه هرا فدیه اورد و از وی برای این کامیابی درخواست نمود. 

۱/۸ این کامیابی را به من ده, ای نیک. ای تواناترین درواسپ که من افراسیاب مجرم 
تورانی را به زنجیر کشم و به زنجیر بسته بکشم و بسته برانم و در بند به نزد 
کیخسرو برم تا او را روبروی درياچة چنچست عمیق و با سطح وسیع بکشد. 
کیخسرو ان پسر انتقام کشنده از سیاوش نامور که به خیانت کشته شد و برای 
(انتقام) اغریرث دلیر .۳ 

٩‏ اورا کامیاب ساخت درواسپ توانای مزدا افریده مقدس پناه‌دهنده کسی که 
خواستاری را که رو نیاز کند و از صفای عقیده فدیه آورد کامروا می‌سازد. 
برای فروغ و فزش من او را با نماز بلند می‌ستایم 0 

(کرده ۵) 
۰ درواسپ توانای مزداآفريدهً مقدس را می‌ستاييم کسی که چارپایان را... 
۳۱ برای اوء یل ممالک آریایی. استوار سازنده کشور خسرو روبروی دریاچه ژرف و 


پهن چنچست صد اسب. هزار گاو ده هزار گوسفند قربانی کرد و روژ نیازکنان 
(چنین درخواست). 


۱. فقرة اول و دوم همین يشت در اینجا تکرار می‌شود. 

۲. در متن به جای نقاط کلمه فراشهی آمده است, در طی ترجمة يشت‌ها در هر جایی که به این صفت برخوردیم 
آن را به آشامیدنی ترجمه کردیم. اين معنی در فقرة فوق برای هوم که اسم کسی است مناسبتی ندارد. مگر انکه 
صفت مذکور را به معنی ترقی‌دهنده و پروراننده بگیریم. چنان‌که برخی از مستشرقین به این معنی گرفته‌اند. 

۳ راجع‌به کیخسرو رجوع کنید به فقره ۴۹ از ابان يشت. 

۴ فقره ۶ همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 

۵ فقرات اول و دوم همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
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این کامیابی را به من ده ای نیک, ای تواناترین درواسپ که من افراسیاب مجرم 
تورانی را روبروی دریاچه چئچست ژرف و پهن بکشم. من پسر انتقام‌کشنده, از 


او را کامیاب ساخت درواسپ توانای مزداآفرید مقدس پناه‌دهنده, کسی که 
خواستاری را که زور نیاز کند و از صفای عقیده فدیه آورد کامروا می‌سازد. 
برای فروغ و فزش من او را با نماز بلند می‌ستایم | 


(کردهٌ ۶) 
درواسپ توانای مزداآفریده مقدس را می‌ستاييم, کسی که چار پایان را... 


او را بستود زرتشت پاک در آرياويچ» در کنار (رود) ونگوهی دائیتیا" باهوم 
آميخته به شیر با برسم با زبان خرد. با پندار و گفتار و کردار با روژ و با کلام بلیغ و 
ا تاو گنای زا دور ات 


این کامیایی را به من ده, ای نیک, ای تواناترین درواسپ که هوتس نیک و شریف 
را " هماره بر آن دارم که به حسب دین بیندیشد, به حسب دین سخن گوید. به 
نب قیین رفتار کند که او به دی مه دیستای سین آیمان اورد ان را دریاید کهاو 
برای جمعیّت من مایه شهرت نیکی شود. 


۱. فقره ۶ همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 

۲. در خصوص مملکت آریاویچ و رود ونگوهی دائیتیا رجوع کنید به همین کتاب. 

۲ هوتّس در پهلوی به جای اسم اوستایی هُوتتوسا آمده است. هُوتّس از خاندان نثوتر (نوذر) زن کی گشتاسب 
است در فروردین پشت فقرةٌ ۹ و در رام يشت ۳۵ و ۶ نیز از او اسم برده شده است. در کتاب پهلوی یادگار 
زریران مندرج است: «آنگاه پادشاه کی گشتاسب گفت اگر هم تمام پسران و برادران و بزرگان من و نیز زن مسن 
هوتس از کسی که برای من سی پسر و دختر متولد شدند کشته شوند باز من پیرو این دین پاک خواهم ماند. آنچه 
را که از اهورامزدا یافتم از دست نخواهم داد». در شاهنامه زن گشتاسب موسوم است به کتایون, بنابه داستانی که 


اوقاتی که از پدرش لهراسب رنجیده‌خاطر در مملکت ژوم متواری بود او را شیفتة خسن جمالش نموده. به زنی گرفت. 
۴ در اینجا یادآور می‌شویم که حضرت زر تشت در فقرة ۱۰۴ از آبان يشت خواستار است که شاه گشتاسب بد 
وی ایمان آورد. در فقرة فوق آرزو دارد که هوتس زن کی گشتاسب به او بگرود. 
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۷ او را کامیاب ساخت درواسپ توانای مزداآفریده مقدس پناه‌دهنده, کسی که 
خواستاری را که زوژ نثار کند و از صفای عقیده فدیه آورد کامروا می‌سازد. 
برای فروغ و فزش من او را با نماز بلند می‌ستایم و و یکره ام لد جر سره 


(کرده ۷) 
۸ درواسپ توانای مزداآفرید؛ مقدس رامی‌ستاييم کسی که چارپایان را...؟ 


۳۹ برای او کی گشتاسب بلندهمت روبروی آب دائیتیا صد اسب. هزار گاو ده هزار 
گوسفند قربانی کرد و وژ نیازکنان (چنین درخواست). 


۰ این کامیابی رابه من ده ای نیک, ای تواناترین درواسپ که من به آشت آئوروَئث 
پسر ویسپ لوزو آشتی ۰۲... "با خُود سرتیزه با سپر سرتیز و با گردن ستبر که 
دارای هد کف ابیت فن بش ز ققاوز خورناهد دریگ ( شیر وژسد 
مقایل توانم شد که من به ارجاسب خیون "نابکار در یک جنگ (پیروزمند) مقابل 
توانم شد که من به دَزشینیک " دیویسنا در یک جنگ (پیروزمند) مقابل توانم شد. 


۱. فقرهٌ ۶ همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 

۲. فقرءٌ اول و دوم همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 

۳ آشت آنورونت پسر ویْسپ تلور آشتی از رقبای کی گشتاسب لابد از دیویسنان و از تورانیان خیون می‌باشد. 
معنی لفظی آن چنین است «کسی که هشت سوار دارد». 

۴. به جای نقاط از کلمه ویسپ تتوژو که باید صفتی باشد معنی درستی برنمی‌آید. کلمه خراب شده به‌نظر می‌رسد. 

۵ زئینیاور خویذاهه به قول بارتولومه اسم محلی است. این اسم را گلدنر در متن اوستای خود جئینیاوَرز ضبط 
کرده است و زئینیاوَرَ را نسخه بدل. 

۳2 خیون اسم یک قبیلهةً تورانی است. خاک این قبیله نیز مملکت خیون نامیده می‌شود. ارجاسب در اوستا و 
یادگار زریران پادشاه تورانیان خیون نامیده شده است, این اسم در اوستا خویئون می‌باشد. اين قبیله همان است 
که بعدها با شاپور دوم (۳۸۰-۳۰۹ میلادی) نیز در زد و خورد بوده است, مسورّخ رم امیانوس مارسلینوس 
مسساااهعته ۱ وصحعتجصم که در سال ۳۳۰ میلادی می‌زیست از گرومبا تس 0۳:02:65 نامی پادشاه خیونیت 
0028 که در داغستان سلطتت داشت و رقیب شاپور دوم بود اسم می‌برد. در زامیاد یشت فقر؛ٌ ۷ آمده است 
که کی گشتاسب به تثریاونت زشت نهاد و به دیویسنا پشن و به دروغ‌پرست ارجاسب و به سایر خیون‌های نابکار 
زشت کردار ظفر یافت. 

۷ دَشینیک چنان‌که در فقرة فوق ذکر شده است یکی از دیویسنان و دشمن مزدیسنان است, معنی لفظی آن 
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۱ که من تثریاونت" زشت‌نهاد رابراندازم که من دیویسنا سپینج‌آوژوشک "را 
براندازم. که من دگرباره همای و واریذکنا "را از مملکت خیون‌ها به خانه برگردانم, 
که من ممالک خیون را برافکنم. پنجاه‌ها صدهاء صدها هزارهاء هزارها ده‌هزارهاء 
ده‌هزارها صدهزارها. 


۲ او را کامیاب ساخت درواسپ توانای مزدا آفریده مقدس پناه‌دهنده, کسی که 
خواستاری را که روز نیاز کند و از صفای عقیده فدیه آورد کامروا می‌سازد. 
برای فروغ و فرش من او را با نماز بلند می‌ستایم ( 


۳ تااهو . 
۳ ۱ 


۱. تثریاونت همان است که در فقرٌ ۱۰۹ از آبان يشت به او برخوردیم (نسخه بدل تفریه‌ونت) و مثل فقرة ۸۷ از 
زامیاد يشت که ذکرش گذشت باز با پشن و ارجاسب یک جا ذکر شده است, در هر جایی که به ایین اسم 
برمی‌خوریم او را رقیب گشتاسب می‌بينيم. تثریاونت لفظاً یمنی تیره و ظلمانی. 
۲ سپینج اوژوشکَ در پهلوی سپینجروش شد. از دیویسنان و دشمن کی گشتاسب است. 
۳. همای و واریُذکنا همای در اوستا هومایا يا هومایه يا هومّیه دو معنی دارد. اول به معنی فرخنده و همایون 
است جنان‌که در پسنا ۱ (هفت ها -هفتن يشت بزرگ) فقره ۳ استعمال شده است, دوم اسم دختر کی گشتاسب 
است در فقرهٌ ۱۳۹ از فروردین یشت. نیز به فروهر همای پاک درود فرستاده شده است. در پهلوی هماک گویند. 
در یادگار زریران آمده است کی گشتاسب برای تشویق و تشجیع به لشکریانش چنین گفت: «کیست در میان شما 
ایرانیان که از زریر انتقام بکشد تا من دخترم هماک را که در مملکت زیبا ترین زن است بدو دهم. برای او در قصر 
زریر جای سازم و او را سپهبد لشکر گردانم». فردوسی نیز گوید: 

به لشکر بگفتا کدام است شیر کهباز آورد کین فرخ زریر.... 

که هرگز میانه نهد پیش پای مراورادهم دخترم راهمای 
واریُذکنا باید اسم دختر دیگر کی گشتاسب و خواهر همای باشد که در شاهنامه به‌آفرید شده است. بی‌شک فقرة 
۱ از درواسب یشت اشاره یه شکست اولی است که ایرانیان از تورانیان دیده و دو دختر کی گشتاسب همای و 
ین نش بیر ارجاسب شدند. در شاهنامه مفصلا از گرفتاری این دو دختر و بعد آزاد شدن آثان به توسط برادرشان 
اسفندیار صحبت شده است: 

بسبردند پس دخترانت اسیر بیان کار کته زاهک 

گر ی جرفکساقای. مخت راد وان زیتاق 

دگر دختر شاه به آفرید که باد هوا هرگز او را ندید 

که از تخت زژینش برداشتند بروباره و طوق نگذاشتند. 
۴ فقرةٌ ۶ همین یشت در اینجا تکرار می‌شود. 
۵. رجوع کنید به فقر؛ ۲۳ هرمزدیشت. 
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اشتقاق کلمةٌ مهر 


مهر در اوستا و در کتیبه‌های پادشاهان هخامنشی میثر ۷61607 و در سانسکریت میتر 
۵ آمده است. در پهلوی میتر :۱1 شده امروز مهر گوییم و معانی مختلف از ان اراده 
می‌کنيم, عهد و پیمان و محبّت و خورشید جمله از معانی آن است. هفتمین ماه سال شمسی 
و روز شانزدهم هر ماه نیز مهر نامیده می‌شود. مسعود سعد این معانی را در یک بیت شعر 
جمع کرده گوید: 

روز مهر و ماه مهر و جشن فزخ مهرگان مهر بفزا ای نگار مهرچهر مهربان 

بسا اسان افتصامی ایض ره سا یله ویس افو فا وال قدي برآن گر 
کتب مورخین و جغرافیادان‌های ایرانی و عرب قرون وسطی ضبط شده که با کلم مهر 
ترکیب یافته است مثل مهرداد و مهربندگشای؛ در تورات کتاب عزرا در باب اول فقرءٌ ۸ 
رح است که خزینه‌دار کورش بزرگ موسوم بوده است به مترّدات. چون مهر یکی از 
فرشتگان دین زرتشتی و دارای مقام بلندی است بسا | تشکده‌های عهد باستان به اسم او 
بوده است چنان‌که فرودسی گوید: 

چه آذرگشسب و چه خرداد مهر فروزان چو ناهید و بهرام و مهر 

امروز هم زرتشتیان به پرستشگاه خویش در مهر گویند. در فرهنگ‌ها نیز مسطور 
است که مهر قبةٌ زرینی است که بر سر چتر و عَلّم و خرگاه نصب کنند. کلیه این معانی 
درست و برای هر یک در اوستا و تاریخ مأخذی می‌توان نشان داد. اسم بیخ گیاهی هم که 
به مناسبت شباهتش به دو نفری که در مقابل هم ایستاده باشند مهر گیاه می‌باشد و نیز به 
مردم گیاه و استرنگ و سگ‌کن معروف است. اين بیخ و ريشه را در عربی یبروج‌الصنم و 
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خود گیاه راما گویند. ۱ در طب نیز میتری داتیسم 6 معر وف وا این 
است از استعمال کردن زهر و متدرجاً مقدار زیادتری به کار بردن و طبیعت خود را به آن 
عادت دادن به طوری که بعدها سم در وجود اثری نخواهد کرد اين لغت علمی که در طب 
اروپاییان مصطلح است یادآور مهر ایرانیان است چه عمل میتری داتیسم به مهرداد رقیب 
بزرگ ژمی‌ها پادشاه مملکت پونتوس (ساحل دریای سیاه) که در سال ۶۲-۱۲۳ پیش از 
مسیح سلطنت کرد منسوب می‌باشد, می‌گویند که او از بیم زهر خوراندن دشمنان متدرجا 
خود را تداستمال آن‌عادتداد تاش درو شوواو ای نکن پیت از مسته ینعی 
اصلی مهر را واسطه و میانجی ذکر کرده‌اند. در نزد هندوان کلمه میث ۷6:1 که بن و ريشةٌ 
مهز ات به معی پوستن و بهجایی فرود آمدنا ست. لغت مئیثنیا وصهطاهع]1۷ که در 
اوستا بسیار استعمال شده به معنی خانه و سرا می‌باشد. این کلمه همان است که امروز 
میهن گوییم. بنابراین فرهنگ‌هایی که آن را به وطن ترجمه کرده از معنی حقیقی منحرف 
شده‌اند. کلمةٌ میهمان یا مهمان نیز از همین اصل و بنیان است و در اوستا مئثمن 
محصطهه ۷ فلز ی ناهن مهر را به معنی‌ای که ذکر شد گرفته. آن را واسطه و 
رابطه میان فروغ محدث و فروغ ازلی می‌داند و يا به عبارت دیگر مهر واسطه است میان 
پروردگار و آفریدگان, "در گات‌ها که قدیم‌ترین قسمت اوستاست فقط یک‌بار کلمةٌ میثر 
استعمال شده است. اما نه به معنی فرشته بلکه به معنی وظیفه مذهبی و تکلیف دینی, " در 
فرگرد چهارم وندیداد که مفصلاً از معاهده بستن و در آن پایدار ماندن و يا شکستن آن و 
گناه و سزای پیمان شکن و اقسام معاهدات و شروط آن‌ها صحبت می‌شود کلیّه کلمه مثر به 
معنی عهد و پیمان آمده است. در يشت دهم که مخصوص به این فرشته است بسا کلمه مثر 
به جای عهد و میثاق آمده است. میثرو دروج (31:150-47) که به معنی تحت‌الفظی 


۱. تحفةالمومنین می‌نویسد: یبروج‌الصنم بیخ لاح بری است به شکل دو انسان که روسروی یکدیگر گذاشته 
باشند و او را مهر گیاه و سگ‌کن نامند. نبات مذکور شبیه به علیق و به قدر زرعی, برگش شبیه به برگ انجیر و 
باریک‌تر از آن و ثمرش سرخ و به قدر زیتونی و در بوی شبیه به میعه سایله و گلش سفید. بیخش به‌صورت دو 
انسان مواجه و مستور به لیف‌های اشقر شبیه به موی رجوع کنید نیز به بحرالجواهر؛ خاقانی در معنی مردم گیا گوید: 


من همی در هند معنی راست هسمچون آدمم وین خران در چین صورت راست چون مردم گیا 
حافظ گوید: 
سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت به طلیکاری این مهر گیاه آمده‌ایم 
آ. رجوع کنید به: ,4 وبا موم عقصمامط ۲و صفااتنطت جمب مامبمم۵ ۷۸۷ عوطمه ماش 
۳ رجوع شود به: 92-3۰ .5 1879 367۱1 1اعسر ۲۲ جولا عممنونع۳ صعاه1 دعل ععطماطموع ت06 
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۴ تا اوستا 


دروغگوی به مهر می‌باشد در همه جا پیمان‌شکنی از آن اراده گردیده است. هیچ‌یک از 
مستشرقین از ان جمله دارمستتر 2706506067معنی قدیمی و اصلی آن را دوستی و 


محیت گر فته است:۱ 


مهر نزد برهمنان 

در سانسکریت هم میتر به معنی دوستی است و در ودا برهمنان مانند اوستا پروردگار 
روشنایی و فروغ می‌باشد. در کتاب مقدس هندوان نیز به یک دسته از پروردگارانی که 
عدد آن‌ها هفت می‌باشد اشاره گردیده است ولی اسامی همه آن‌ها پرخلاف هفت 
امشاسپندان ایرانیان معلوم نیست چنان‌که اسامی همه ۳۳ پروردگاران دیگری که در ودا از 
آن‌ها صحبت شده به ما نرسیده است. دستهٌ هفتگانه هندوان موسوم است به ادی‌تیا 
2 ۸ یعنی پسرآن ادی‌تی ۸014 که اسم الاهه‌ای می‌باشد. از میان این هفت برادران اسم 
وارونا ۷۵۳۰0۵ و میتر غالباً تکرار شده است و گاه هم ایرمان که مفصلا از آن در گات‌ها 
صحبت داشتیم در جزو ادی‌تیاها شمرده می‌شود. میتر در ودا برهمنان مانند میئر در 
اوستای مزدیسنان پاسبان راستی و پیمان است. در هر دو کتاب به ضد دروغ و خطا 
می‌باشد, فقط در سرودهای مقدس هندوان از میتر یک یادگار مجمل و مبهمی مانده است 
و یک قطعه مختصر و بدون اهمیّت متعلق بدو است و هميشه میتر با وارونا آمده است. با 
آنکه فلسفة ودا و اوستا با همدیگر فرق دارد ولی باز اين‌قدر به هم نزدیک و شباهت دارد 
که بتوان از روی تحقیق گفت که هر دو دسته آریایی نژاد که ایرانیان و هندوان باشند روزی 
با هم مهر را می‌ستوده‌اند. هرچند که میتر در ودا دارای مقام بلندی است. ولی در مقابل 
سایر پروردگاران روشنایی مثل اندرا :1:0 و سویتر 92۷71087 از اهمیّت او کاسته, اینک 
باید میثرّ اوستا را با وارونای ودا مقابل نمود که در بسیاری از خصایص و اوصاف نزدیک 


۱ رجوع شود به: 1 .۵ 1892 ۳2:۱۶ ]1 ۷۵1 6۲ا6اوم2( ۲و 26820-۸۷6۹۲۵ 1,8[ 
۲ رجوع کنید به گات‌های نگارنده در فصل (چند لغت از گات‌ها). 
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قدمت مهر 

اینک که دانستیم مهر در ودا هم که قدیم ترین کتاب مذهبی دنیا به‌شمار است نام و 
لضاتی دارة و ضمداً هم دانستيم که این فرفعه راستی و پیروژی نیز بسیار کهتسال است, از 
خطوط میخی که از هزاروچهارصد سال پیش از مسیح می‌باشد نیز از قدمت او خبری 
داریم خطوط میخی مذکور که در کاتپا توکا 12:0010(مملکتی از اسیای صغیر) پیدا شد 
شاهد است که دسته‌ای از قوم هتیت در میتانی ۷116071 در شمال عراق کنونی (بین‌النهرین) 
مترا و واروناو اندرا و نساتیا ۷:2( را که از پروردگاران هندو ایرانی هستند 
می پرستیده‌آند. این پروردگار عهد آریایی و فرشتهٌ زرتشتی در همه جا همراه ایران بوده 
و به اندازهٌ ملیّت ما قدیم است. هنوز هم در ایران پیروان آیین زرتشت در روز جشن 
مهرگان که ذ کرش بیاید برایش قربانی می‌کنند و مجلس ایران پس از پیش تر از هزار سال 
وی دک روما پار ها بت هشن دسلا نف ار ونان سره 


مهر در کتیبه‌های هخامنشیان 


اسم میثر از قرن چهارم پیش از مسیح در کتيبة پادشاهان هخامنشیان جای گرفته, فقط 
پنج بار این اسم تکرار شده است نخست در کتیبهة اردشیر دوم که از سال ۴۰۴ تا ۳۵۹ پیش 
از مسیح سلطنت کرد در جزو کتیبه‌ای که در خرابهٌ شوش باقی مانده گوید: «اين ایوان را 
(ایدانّ ۸20204) داریوش (اول) از نيا کان من بنا نمود, بعد در زمان اردشیر (اول) 
پدربزرگ من طعمة آتش گردید. من به خواست اهورامزدا و آناهیتا (ناهید) و میثر (مهر) 
دوباره این ایوان را ساختم بشود که اهورامزدا آناهیتا و میتر مرا از همه دشمنان حفظ کنند 
و انچه من ساخته‌ام خراب نسازند و اسیب نرسانند». باز از همین یادشاه در پایة ستونی 
که در همدان پیدا شده و امروز در انگلستان موجود است چنین منقوش است: «اين ایوان 
رامن به خواست اهورامزدا اناهیتا و میتر بنا نمودم. بشود که اهورامزدا اناهیتا و میثر مرا 
از کلیّه دشمنان حفظ کنند و انچه من ساخته‌ام ویران نسازند». 


۱. هتیت‌ها قوم آریایی‌نژاد که در سوریه و آسیای صغیر ساطنت یافتند در تورات به اسم هاختی 110:01 قادر از 
آن‌ها ذکری شده است, مادر سلیمان که داود به خیانت او را از دست شوهرش گرفت از اين قوم است. آنان نیز 
مانند ایرانیان به خدا بخ می‌گفتند. به‌واسطة زد و خوردهایی که میان انان و مصریان و اشوریان واقع شده 
کتیبه‌های قدیم این دو مملکت انان را در قبطی خیتا 2و در اشوری ختی 1111 نامیده‌اند. رجوع شود به: 
2 .و ۱۱/۲۵ مت 
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پسر و جانشین پادشاه فوق اردشیر سوم که از سال ۹ تا ۲۳۸ سلطنت داشت در 
فارس در خرابة پرسپولیس (تخت جمشید) به نوبت خودگوید: «اهورآمزدا و بغ میثر مراو 
ای فملکتت راو انا زا که ند فرط مرو شاه ده است بایق مهدازی یی 

چنان‌که ملاحظه می‌کنید در این چند فقره ناهید هم مثل مهر بار اول است که در آثار 
پادشاهان ظاهر می‌شود. مگر آنکه در فقرءٌ اخیر مهر تنها ذکر شده است. 


جشن مهرگان" 

روز شانزدهم هر ماه مخصوص به فرشته فروغ و به مهر روز موسوم است و اين روز 
عیدی است. به خصوص روز مذکور در خود مهر ماه جشن بسیار بزرگی است. به قول 
بندهش مشیا و مشیانه در چنین روزی تولد یافتند. این جشن را در قدیم متراکانا می‌گفتند 
یعنی متعلق به مهرء بعد مهرگان شد و مهرجان معرب آن است. این جشن بزرگ شش روز 
طول می‌کشد. از روز شانزدهم شروع شده به روز بیست‌ویکم که رام روز باشد ختم 
می‌گردد. روز آغاز را مهرگان عامه و روز انجام را مهرگان خاصه گویند. در ایران قدیم 
فقط دو فصل داشتند اول تابستان (هم ۵8 پس از ان زمستان (رّینْ مطعوه7 از همین 
کلمه است دی), در کليٌ اوستا از همین دو فصل اسم برده شده است. نوروز جشن آغاز 
تابستان است و مهرگان جشن آغاز زمستان, به خصوص جشن مهرگان بسیار شوخ و 
سرورانگیز بود. کتزیاس می‌نویسد که: پادشاهان هخامنشی هیچ نبایستی مست شوند. 
مگر در روز جشن مهرگان که لباس فاخر ارغوانی پوشیده در باده‌پیمایی با میخوارگان 
تشر کت می‌نمودند. مورّخ یگ دوریس 1715 می‌نویسد که: در این جشن پادشاه 
می‌رقصید. " به قول استرابون 900۳02 خشترپاون (ساتراپ) ارمنستان در جشن مهرگان 
بیست هزار کره اسب به رسم ارمغان به دربار شاهنشاه همخامنشی می‌فرستاد. اردشیر 
پابکان و خسروانوشیروان در این روز رخت نو به مردم می‌بخشیدند. در بندهش آمده 
است که روز مهرگان مشیا و مشیانه (آدم و حوّا) از نطفه کیومرث پدید آمدند. " از علمای 


۱ رجوع کنید به: 1 1۵102186 ۲ععاووزه ۷۷ ۲۰ ۳۰ موب حملزجه‌صقطمم بعل مهف نطم‌عمزلزی۲ عز ۲ 
۲ ملکا جشن مهرگان امذ جشن شاهان و خسروان امذ 

خز به جای مُْحم و خرگاه بدل باغ و بوستان آمذ 

مورد به جای سوسن امد باز می به جای ارغوان امذ 


روذکی. المعجم فی معاییر اشعارالعجم» ص ۲۷۵ 


٩, 0‏ طم(وااه؟ عطم‌وزویه۴ من تعانا صعاطم تطمولا .صاماقا با تطامعزر0 و۲ رحعصقان .3 


۴ رجوع شود به بندهش فصل ۱۵ چاپ یوستی نانز 


(0 09 


119-1019] ۹ 


1221 


]9۳209.079 


مهر تا ۲۹۷ 


ایرانی و عرب اخبارات زیادی در خصوص مهر جان نقل شده است از آن جمله مذکور 
است که در موقع این جشن مویدان موبد خوانچه‌ای که در آن لیمو و شکر و نیلوفر و به و 
سیب و یک خوشه انگور سفید و هفت دانه مورد گذاشته شده بود زمزمه‌کنان (واج‌گویان) 
نزد شاه می‌آورد.۱ 
ابوریحان بیرونی که در سال ۳۶۲ هجری تولد یافت و از بزرگان علمای ایران شمرده 
می‌شود. در کتاب معروف خود الاثارالباقیه عن‌القرون الخالیه مفصلا از عید مهرجان 
صحبت می‌دارد. از آن جمله می‌نویسد: «گویند مه ر که اسم خورشید است در چنین روزی 
ظاهر شد. به این مناسبت این روز بدو منسوب کرده‌اند. پادشاهان در این جشن تاجی که 
به شکل خورشید و در آن دایره‌ای مانند چرخ نصب بود به سر می‌گذاشتند و گویند در این 
روز فریدون به بیور اسب که ضحاک خوانندش دست یافت. چون در چنین روزی 
فرشتگان از آسمان به یاری فریدون فرود آمدند به یاد آن در جشن مهرگان در سرای 
پادشاهان مرد دلیری می‌گماشتند که بامدادان به آواز بلند ندا می‌داد: ای فرشتگان به سوی 
دنیا بشتابید و جهان را از گزند اهریمنان برهانید و گویند خداوند در این روز زمین را 
بگسترانید و در اجساد روان بدمید و در اين روز کر ماه که تا آن وقت‌گوی تاریکی بود از 
خورشید روشنایی و نور کسب نمود. از سلمان فارسی نقل شده است که او گفت ما در 
زمان ساسانیان قایل بودیم از آنکه خداوند یاقوت را در روز نوروز برای زینت مردمان 
بیافرید و زبرجد را در روز مهرجان و این دو روز را بر سایر ایام سال فضیلت داد. چنان‌که 
یاقوت و زبرجد را بر سایر جواهرات. در آخرین روز این جشن که بیست‌ویکم ماه باشد 
فریدون ضحاک را در کوه دیاوند به زندان انداخت و خلایق را از گزند او برهانید. لاجرم 
در این روز عید گرفتند و آفریدون مردم را امر کرد که کشتی به میان بندند و واج زمزمه 
کنند و در هنگام خوردن و اشامیدن لب از سخن فرو بندند. چون مدت استیلای ضحاک 
هزار سال طول کشید و ایرانیان خود مشاهده کردند که ممکن است عمر انسان اين همه 
طولانی گردد از این روز به بعد دعای خیرشان در حق یکدیگر چنین بود (هزار سال بزی). 
زرادشت فرمود که آغاز و انجام جشن مهرجان در عظمت و شرافت مساوی است؛ 


پس هر دو روز را عید بگیرید. از این پس هرمزین شاپور در تمام روزهای مهرجان جشن 


۱. وندیشمان عححصط‌عنه: ۷ در کتاب خود میترا ۷6117 در صفحه ۵۷ در جزو اشیاء خوانجه سیسیف 
6 هم افزوده است. نگارنده این کلمه را در جایی ندیدم شاید سیسنیر متناء ات5 باشد که می‌دانیم گیاه 
مقدسی است و بندهش آن را گیاه مخصوص بهرام ایزد ذکر کرده است. آن گیاهی است شبیه به نعناع و خوشبوء 


تخم آن ریزه‌تر از تخم ریحان است. رجوع شود به بحرالجواهر و تحفةالمومنین. 
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برپا داشت. در زمن بعد پادشاهان و مردمان ایرانشهر از آغاز مهرجان تا مدت سی روز 
مانند نوروز عید می‌گرفتند و هر پنج روز را به یک طبقه از شاهزادگان و موبدان و بزرگان 
و بازرگانان و رزمیان و دهقانان و اهل حرفه و صنایع مخصوص نمودند».! 
ابوریحان بیرونی در کتاب دیگر خود موسوم به کتاب التفهيم فی صناعةالتنجیم در 
نسخة فارسی آن گوید: «مهرجان روز است از مهرماه و نامش مهر و اندرین روز آفریذون 
ظفر یافت بر بیور اسب. جاذوانک به ضحاک معروف است و به کوه دنباوند بازداشت و 
روزها از بس مهرگانست. همه جشن‌اند بر کردار انج از بس نوروز بوذ و ششم این مهرگان 
بزرگ و رام روز نامست و بذین ای بلعمی می‌نویسد: «آفریدون ظفر یافت و ضحاک 
ر بگرفت و بکشت و همان روزگار تاج بر سر آفریدون نهاده, جهان بر وی سپرد و آن مهر 
روز بود از مهرماه و آن را مهرگان نام کردند و عید کردند و آفریدون به ملک بنشست».۳ 
فردوسی نیز در خصوص بر تخت نشستن فریدون گوید: 
به روز خجسته بر مهر و ماه به سر بر نهاد آن کیانی کلاه 
بفرمود تا آتش آفروختند همه عنبر و زعفران سوختند 
پرستیدن مهرگان دین اوسشت تن آسایی و خوردن ۹ آوست 
کنون یادگار است از او ماه و مهر ‏ بکوش و برنج ایچ منمای چهر 
این عید به اندازه‌ای بزرگ و محترم بوده که استیلای عرب هم نتوانست آن را از میان 
ببرد» بسا از عادات و رسومات ايران در مدت غلبه و قهر مغول از دست رفت. از اشعار 
منوچهری برمی آید که در عهد سلطان مسعود غزنوی که در سال ۴۲۱ هجری جلوس نمود 
با شکوه و جلال تمام در دربار سلطان مثل سابی جشن مهرگان می‌گرفتند. جشن مهرگان 
در تمام اسیای صغیر نیز معمول بود و از انجا با ايین مهر به اروپا رفت که ذکرش بياید. 
جای تعجب است که از اين عید به این بزرگی و شریفی در طی اخباری که در خصوص 
آیین مترا در اروپا خوانده می‌شود اسمی نیست, مستشرق دانشمند بلژیکی کومون " در 


۱. رجوع کنید به کتاب آ ثارالباقیه چاپ زاخائو «200 صص ۲۲۴-۲۲۲ هنوز هم دعای هزار سال بزی 
معمول است. چون جشن مهرگان در میان مسلمانان منسوخ شده این دعا را در جشن نوروز به عبارات دیگر به 
همدیگر می‌گویند. تا در این سال‌های اخیر پارسیان در وقت غذا خوردن صحبت نمی‌کردند. 

۲. نقل از یک نسخدٌ خطی که در کتابخانه ملی پاریس موجود است. نگارنده در اوقاتی که لغات فارسی کتاب 
مذکور را استخراج می‌کردم غفلت نموده شماره نسخه را ضبط نکردم. ‏ ۳.بلعمی, چاپ کانپور ص ۴۶. 
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کتاب نفیس خود «آیین مترا» می‌گوید بدون شک جشن مهرگان که در ممالک ژم قدیم 
روز ظهور خورشید تصور می‌شده و آن را نام1071 دناعاه( 501 یعنی روز ولادت خورشید 
مغلوب نشدنی می‌گفته‌اند به ۲۵ ماه دسامبر کشیده شده و بعد از نفوذ دين عیسی در ارویا 
روز ولادت مسیح قرار داده شده است. در انجام آیین مبحث متذکر می‌شویم که در 
فرهنگ‌ها مهرگان بزرگ و مهرگان خرد اسم دو مقام از موسیقی است. 


مهر در کتب مورخین قدیم 

از مورخین قدیم یونان و رم اخبار زیادی راجعبه مهر به ما نرسیده, یعنی از مورخین 
پیش از زمان نفوذ دین عیسی در اروپاء اگر نه از قرون بعد از میلاد در اوقاتی که آیین مترا 
سراسر ممالک وسیعه رم را فر گرفته بود در خصوص این فرشته ایرانی اطْلاعات بسیار 
داریم ولی غالبا آلوده به غرض و کینه؛ بیشتر این اطلاعات از مأخذ آباء و روحانیون دین 
عیسی می‌باشد که سعی مخصوصی در باطل بودن مترا و برحق بودن عیسی دارند. 
به‌طوری که این اطلاعات از نقطه نظر تاریخی و دینی چندان مربوط به ملیّت ما ایرانیان 
نیست. کتبی که در خصوص آیین مترا نوشته شده بود و ممکن بود که یک سرچشمه بسیار 
خوبی برای تاریخ و مذهب ایران قدیم باشد از تعصب نو مسیحی شدگان از میان رفته, 
همان‌طوری که دست تطاول و تعصب مسلمانان اوراق دینی زرتشت را در ایران نابود 
نموده است. 

غالباً مورخین یونانی به فرشتگان مزدیسنا به مناسبت مقام و شخلشان اسم یکی از 
پروردگاران خود را که با او شباهتی داشته می‌داده‌اند. مثلا به ناهید ایرانی اسم الاهه 
یونانی داده ار تمیس ۸۳۱65 می‌گفته‌اند. مگر مهر که اسم او مبدل نشده میترس ۷1100765 
تامیده س شده انست‌و این دلیل شهرت وب رکی مهر استه کرتقون دز کناب کنیرویدین 
6 می‌نویسد که پادشاهان هخامنشی به مهر سوگند یاد می‌کردند. پلوتارک نیز به 
نوبت خود نقل می‌کند از آنکه داریوش در یک امر مهمّی به یکی از خواجگان امر می‌کند 
که راست بگوید و از مهر بترسد. از این دو فقره برمی‌آید که از قدیم مهر گواه راستی و 
دروغ بوده و ذروعگویان را بهسرا می‌رشانید. کرفیوسی می‌نویسد که داربوش درگ 
به ضد اسکندر در نزدیک اربل ۸۲06۱۸ از مهر استغاثه نمود که به لشکرش نصرت دهد. 
این خیر ی موافق است‌ با انجه در اوستا آمده که منهر ف قبه‌ای است به خضوص در 
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میدان‌های جنگ از او یاری خواسته می‌شود. استرابون " می‌گوید که ایرانیان خورشید را 
به اسم میترس می‌ستایند. از این خبر می‌توان دانست که در یک قرن پیش از مسیح مهر با 
خورشید مُشتبه شده. این دو را یکی می‌پنداشته‌اند. موثق‌ترین خبری که به ما رسیده 
همان خبر پلوتارک می‌باشد که می‌نویسد زرتشت تعلیم داد که هرمزس 1107700265 
(هرمز) در عالم معنوی شبیه است به نور و فروغ و آرمینیوس ۸۲۳610105 (آهریمن) شبیه 
است به ظلمت. در میان این دو میترس (مهر) قرار داده شده, از این جهت ایرانیان او را 
واسطه و میانجی می‌دانند. این خبر پلوتارک اشاره است به معنی اصلی که مثر که ذکرش 
گذشت و باید نیز متذکر شویم که عقیدء ایرانیان در واسطه بودن مهر بسیار قدیم‌تر از عهد 
پلوتارک است که در قرن اول میلادی می‌زیست. زیراکه آنچه او راجع‌به مذهب ایران 
می ویس جنان که خودد کر می‌کند از کتاب فیلییدا که امروژ دز دست تست بر داشته شده 
است و موّلف آن کتاب تئپونپوس " در قرن چهارم پیش از مسیح معاصر فیلیپ پدر 
اسگندر بوده است. 

هرودوت که از حیث زمان قدیم‌تر از موژخین فوق است مستقیماً راجع‌به مهر چیزی 
نمی‌نویسد. فقط از اسامی خاصی که در طی تاریخ خود ذکر می‌کند می‌توان دانست که مهر 
در زمان ماد (مد) و فارس مشهور و به‌واسطه تبه ک جزو اسامی اشخاص گردیده بوده 
اهاز جمله هرودوت داستانی از کورش دخترزادٌ استیاج آخرین بادشاه ماد 
می‌نویسد که استیاج کورش نوزاد را به دست یکی از گماشتگان خود که مهرداد نام داشت 
سیرد تا نوزاد را پنهانی بکشد. هرودوت نیز در کتاب اول خود در فقره ۱ از مترا اسم 
می‌برد ولی بدون شک در ذکر این اسم اشتباهی کرده است. می‌گوید ایرانیان گذشته از 
زوس 65 ( ۵01067[ مفصود او هرمزد است) که به نزد آنان اسم سراسر اسمان است به 
آفتاب و ماه و زمین و آتش و آب و باد نیز فدیه می‌فرستند. از آشورها و عرب‌ها ستایش 
اورانیا منمهءتاآرا ]مش جزو عبادت خود ساخته‌اند. اشورها اورانیا را میلیتا ۷۷2و 
عرب‌ها الیتا ۸11112 و ایرانیان مترا می‌نامند. 

در اینجا مقصود هرودوت آناهیتا (ناهید) می‌باشد. چون این فرشته من به یادش 
نیامده و مترا که مشهورتر بوده زودتر به خاطرش افتاده. لهذا او را به جای الاهه آشور و 

.م۰ ۴ 
سامی ذکر نموده است. 
وموصمم۵0 1 .3 قص وص1 1( .2 008 .1 


۴. برای اطلاعات مفصل تر رجوع شود به:60 4 طموه ععوعع۳ ۲عل موااز۹ .تا «مزعز۱ 5 ع(ظ و8 
55-0 . ما0 معطمعتصق فص ددع0۱ 


(0 09 


۱0۱۲۰۵0۲9 


1221 


۱1۹ 
مهر ۲0 ۳۰۱ 


مهر در اوستا 


هرچند که درگات‌ها اسمی از مهر به معنی فرشته فروغ و روشنایی برده نشده است؛ 
چنان‌که از هوم و فروهر هم در این قسمت اوستا اثری نیست ولی سایر جزوات کستاب 
مقدس پر است از عظمت او يشت دهم که پس از فروردین يشت بلندترین يشت است 
منسوب به او است. مهریشت مانند همه یشت‌های بلند بسیار قدیم و بی‌اندازه دلکش 
است. مهریشت منظوم و به ۵ باب تقسیم گردیده که مجموعاً ۱۴۶ قطعه است. هر یک از 
قطعات به‌طور غیرمساوی دارای ابیات می‌باشد. این منظومه طوری نیست که بتوان اوزان 
آن‌ها را مثل پنج گات‌ها معین نمود و یا یک قاعده کلی برای عدد سیلاب‌ها و یا آهنگ‌ها 
قرار داد. مگر آنکه خواسته باشیم قطعات آن را تجزیه نموده هر یک را منفرداً شسرح 
دهیم. ! مهریشت به‌ خوبی یادآور عهد آریایی است و نیز واضحاً در آن اصلاح زرتشتی 
دیده می‌شود. در ستّت است که پیش از حضرت زرتشت پیغمبرانی امدند و رفتند. 
و خشور ایرانی آیین کهن را تجدید نمود و به تکمیل رسانید. این سنت را نیز حقیقتی است. 
زرتشت دین پیشین آریایی را همان دینی که امروز اصول آن در ودا برهمنان مندرج است 
تجدید نمود و مردم رابه پرستش خدای یگانه هدایت کرد. گروه پروردگاران قدیم ر 
آفریده. اهورامزدا خواند. همه را گماشتگان پروردگار بزرگ نامید که از طرف مصدر 
خلال مانند کارگزاران دو تمشیت موز دنبوی بندگان پردازند. به این کارگزاران ایزدی در 
مزدیسنا مانند ساير ادیان ایزدان (فرشتگان) نام داده‌اند. مهر یکی از آن فترشت‌کان اسنخ 
هرچند که در جزو دسته هفتگانه مهین فرشتگان امشاسپندان نیست. ولی سراسر اوستا 
سرودگوی عَلوّ مقام او است. مستشرق دانشمند هلندی تیل " کلیّه مطالب مهریشت را 
تجزیه نموده. آثار آریایی و تجدّد زرتشتی اوق را به‌طوری که در ذیل ملاحظه می‌کنید 
نشان می‌دهد. "از مهريشت دو مطلب عمده می‌توان استخراج نمود و آن را بنیان و پایه 
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قرار داد. اول راستی و دوم دلیری, اين يشت را نیز می‌توان سرچشمه راستگویی و پهلوانی 
ایرانیان دانست که در دنیای قدیم مخصوصاً به اين دو صفت شهرت داشتند و یونانیان 
دشمنان دیرین هم آن را انکار نکرده‌اند. مهرایزد هماره بیدار و غرق اسلحه برای یاری 
ترفن راستکویان و برانداختن دروغگویان و پیمان‌شکنان در تکابو است؛ و اغاه تفت 
دهم در فقرءةٌ دوم در همان جایی که در واقع مهریشت از انجا شروع می‌شود. اهورامزدا به 
سپنتمان زرتشت گوید :مه مهر را مانند خود شایسته ستایش و سزاوار نیایش آفریدم. ای 
سپنتمان کسی که به مهر دروغ گوید و پیمان شکند و شرط وفا نداند. ویران‌کنندة کشور و 
| ستی است ای سینتمان تو نباید عهدی که بستی بشکنی خواه با یک مزدیسناء؛ 
خواه با یک دیویسنا, چه معاهده با هر که بسته شد درست و قابل احترام است. چنان‌که 
اشاره کردیم مهر در اغاز يشت از افریدگان اهورامزدا محسوب است و برای محافظت 
عهد و میثاق مردم گماشته شده است. از این‌رو فرشته فروغ و روشنایی است تا هیچ چیز 
از او پوشیده نماند و در سراسر جهان انچه از راست و دروغ می‌گذرد و عهدی که بسته و 
شکسته می‌شود کلیه نزد او پیدا و اشکار باشد. برای آنکه خوب از عهده خدمت پاسبانی 
و نگهبانی براید اهورامزدا به او هزار گوش و ده هزار چشم داده, در تفسیر پهلوی ایین 
یشت چنین آمده است که اين گوش‌ها و چشم‌ها خود جداگانه فرشتگانی هستند که از 
حأ«ح_حصح(ص(ِ ۳ 
اه اه 
خدمت او گماشته, دایماً در اطراف زمین در گردشند و وقایع را به مهر خبر می‌دهند. مقام 
مهر در بالای کوه هرا «1127می‌باشد. در آنجایی که نه روز است و نه شب و نه تاریکی و نه 
باد سرد و گرم و نه ناخوشی و نه کتافت. از آنجا به ممالک آریایی نگران است. این آرامگاه 
خود به پهنای کره زمین است یعنی که مهر در همه جا حاضر است کسی که از حق خویش 
محروم گشته. به نزد مهر شکایت برد هرچند که آواز او ضعیف باشد اما ال گله آمیز سراسر 
زمين را فراگیرد و به عالم بالا رسد. مهر از آن | گاه گشته به یاری شتابد و نیز برای مهر برج 
پژرگی مفین است که قمیعنه در انجا ماد ناساناویهیا انساده آمادة خدمت است: مهر 
مانند سروش هميشه بیدار و دشمن دیو خواب است. بازوان او به اندازه‌ای توانا و رساست 
که تمام دنیا را تواند فراگرفت و دروغگو را در هر کجا که باشد خواه در مشرق؛ خواه در 


۱ مزدیسنا و دیویسنا را می‌توان به مومن و کافر ترجمه نمود. 
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مغرب؛ خواه در مرکز زمین به چنگ تواند آورد. دلیری و بینایی و فریفته نشدنی از صفات 
مختصه به مهر است. کلیه خصایصی که لازمهٌ وظیفه او است به او داده شده است, همچنین 
اسباب کار پاسبانی او از هر جهت فراهم است. مهر مانند ناموران شاهنامه خُود بر سر, زر 
زرین در بره سپر سیمین به دوش افکنده؛ گرز گران به دست گرفته؛ به گردونة زرین که به 
یک طرز مینوی ساخته شده و دارای چرخ‌های درخشان بلند است نشسته است؛ چهار 
اسب سفید او را جست و چالاک گرد گیتی می‌گرداند. در گردونهٌ مهر یک هزار تیر ناوک 
زرین, یک هزار نیزه یک هزار تبرزین پولادین, یک هزار تیغ, یک هزار گرز آهنین و 
فلاخن موجود است. فرشته پیروزی بهرام و فرشتة فرمانبرداری سروش و فرشتة دادگری 
رشن و فرشتهٌ درستی ارشتاد و فرشته نیکبختی و فراوانی پارند و فرشته توانگری و ثروت 
اشی (ارت) از پیش و پس و راست و چپ مهر می‌تازند ! به خصوص ایزد رام از یباران 
اوست. چون دین زرتشتی عملی است. مهر نیز در همین دنیا به دروغگویان و 
پیمان‌شکنان سزا می‌دهد. آنان را پریشان و سرگردان می‌سازد» خان و مانشان را به باد 
می‌دهد و در میدان‌های جنگ ضرب تیغ و تیر و نیزه آنان را کارگر نمی‌سازد» خوار و زبون 
آنان را به خاک سیاه می‌افکند. همچنین دینداران راست‌کردار را به نعمت و خوشی و 
سرافرازی و آبادی و شهریاری و برتری می‌نوازد و در میدان‌های جنگ پیروزمندشان 
می‌گرداند. به مناسبت زور و توانایی مهر است که در زمان قدیم پادشاهان به خصوص به او 
توجّه داشته‌اند. در خود يشت دهم نیز غالبا امده است که مهر شهریاری بخشنده است از 
این جهت در میان طبقةً شرفا و جنگجویان بیشتر از فرشتگان دیگر ستوده می‌شده است. 

از آنکه مهر خورشید نیست بلکه فرشتة روشنایی و فروغ است به‌خوبی از خود یشت 
دهم از فقرة ۱۳ و ۹۵ برمیآید, در این دو فقره از برخاستن مهر پیش از خورشید و گردش 
او پس از فرو رفتن خورشید صحبت شده است. در فقرهٌ ۱۴۵ همین یشت امده است: «ما 
ستارگان و ماه و خورشید و مهر شهریار همه ممالک را می‌ستاييم.» گذشته از مهر يشت در 
سایر قسمت‌های اوستا نیز میان خورشید و مهر امتیاز داده شده است. از ان جمله در 
وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقره ۲۸ از هویدا شدن مهر و به‌در آمدن خورشید سخن رفته است. در 
کتب متأخْرین هم این امتیاز موجود است, در فصل ۵۳ کتاب مینوخرد گوید: «دانای 
مینوخرد پرسید که چگونه نماز و ستایش یزدان باید کرد؟ مینوخرد در پاسخ گفت: هر 
روز سه بار وقتی که خورشید و مهر برابر گشته روان گردند». در فصل ۳ از بهمن‌یشت در 


۱. پارند ۲2:60 پهلوی کلمه اوستایی پارندی ۳۵۲6۳01 می‌باشد, اشی را نیز اشیش ونگوهی می‌نامند. 
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فقره ۴۷ آمده است: «مترو (مهر)دارندهُ دشت‌های فراخ خروش برآورده به هوشیدر گوید 
ای پسر زرتشت دین نیک را برقرار ساز و به خورشید تیزاسب بانگ زده. گوید به جنبش 
درأی, چه هفت کشور گیتی تیره و تار گردید». نگهبانی یک قسمتی از روز که موسوم 
است به هاونی یا هاونگ ه که از سپیده‌دم تا نیمروز باشد با مهر است. 

گفتیم که روز شانزدهم ماه مخصوص به مهر است. اگر مهر و خورشید یکی بود 
نبایستی روز یازدهم ماه هم مخصوص به آفتاب گشته, خورشید روز نامیده شود. گذشته 
از دين که اسم خداوند است اسامی فرشتگان در سی روز ماه مکرر نشده است. شکی 
نیست که مهر و خورشید یکی نیست و یج شکی هم نیست که این دو از زمان بسیار قدیم 
به هم مشتبه گشته, یکی پنداشته شده است؛ چنان‌که فروهر و روان به هم مشتبه شده است 
و ذکرش در مقالهٌ فروهر بیاید. چه استرابون که ذکرش گذشت می‌نویسد که ایرانیان 
خورشید را به اسم مهر می‌ستایند پنج قرن بعد از آن هم ۳15006 مورخ ارمنی قرن پنجم 
میلادی نقل از وعاظ زرتشتی کرده می‌گوید: «خورشیدی که به‌واسطه اشعهٌ خود جهان را 
روشن کند و به‌واسطهً حرارت خود غذای انسان و جانوران را نضح دهد کسی که از 
ناوت یکسان و داد و دهفن مساوی عویتی مق نامیده شده است»:۱ 

از روی دستور يشت دهم آنانی که به احکام مذهبی آشنا نیستند و کسانی که شایسته 
مقام پیشوایی نباشند نباید مباشر مراسم و تشریفات آیینی مهر گردند. در هنگام به جای 
آوردن آن باید پاک بود و غسل نمود. بعدها این شروط با ایین مهر به اروپا رفته. شاید 
مأخذ غسل تعمید عیسویان همین باشد. 

از آنجه گذشت می تون گفت که مهر فر شتذ روشنایی و جنگ است. در کتب متا خرین 
نیز وظیفهًٌ حساب و رهنمای روز واپسین به او داده شده است. از آن جمله مهر در روز 
قيامت به همراهی سروش و رشن روان راستگویان را در سر پل چنوت از دست دیوهایی 
که می‌خواهند او را به دوزخ کشانند نجات می‌دهد » اردای‌ویراف مقدس در سیر بهشت و 
دوزخ پس از آنکه از پل چنوت گذشت مهر و رشن و اندروای و بهرام با او در گردش همراه 
شدند " به قول بندهش آنوع گل بنفشه مخصوص به مهر است.۴ 
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شهرت مهر در ایران و ممالک مجاور 


چون پادشاهان ایران توجٌه مخصوصی به مهر داشتند و کلیه لشکریان فتح و پیروزی 
کقوت را از تس و ا فد هسفق نات را شاه ففیه ,سا اد 
او یاری و پناه خواسته می‌شد. قلمرو نفوذ او از حدود ایران هم گذشته, به تمام ممالکی که 
در تحت استیلای شاهنشاهان بود رسید. در بابل که یکی از پایتخت‌های ایران و اقامتگاه 
زمستانی پادشاهان بود مهر با پروردگار محلی شمش ٩00702507‏ به واسطة شباهتی که با او 
داشت یکی تصور شده به نظر اهالی انجا ستایش او بیگانه و غریب نیامد. چنان‌که ناهید 
ایران با الاهه بابلی ایستار تاد1 برابری نموده پرستیده شد. آیین مهر از بابل به تمام 
آسیای صغیر انتشار یافت. در ممالک یونانی زیان نیز با پروردگار خورشید یونانی 
هلیوس 1101:05 خویشی به‌هم رسانید. مختصراً به هر جا که رفت با پروردگار محلی 
خورشید ساخته, طرف توجّه و محبت همه گردید. بدون انکه اساس اریایی آن به‌هم 
بخورد هریک از اقوام بیگانه رسم و عادتی از پروردگار خود به او بسته به مذاق خویش 
نزدیک نمود. به این شکل وسعت خاک مهر از طرف مغرب کشیده شد به دریای سیاه و به 
دریای یونان اژه 266و از طرف مشرق به سند یعنی به هندوستان, به همان مملکت 
آریایی که در آنجا مهر از زمان بسیار قدیم پروردگار فروغ بوده است» می‌توان گفت که 
عظمت و جلال مهر در تمام این ممالک وسیع آسیایی از عهد هخامنشیان تا چندین قرن 
پس از میلاد مسیح برقرار بود. از فتح اسکندر ما کدونی به درخت کهنسال آیین مهر آسیبی 
نرسید چه پس از مردن اسکندر و تقسیم شدن ممالکش در میان سردارانش دوباره به 
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شدت تمام در سراسر ممالک قلمرو مهر مانند پارینه آیین این فرشته روشنی و پیروزی 
برقرار بود. از طرق مشرق سلطنتی که در باختر تشکیل یافت و بعدها به اسم سلطنت هند 
اسکیت ۲1700-80100 به شمال غربی هندوستان کشیده شد, در روی سکه ک‌انیشکا 
نمی و هویشکا 1۷52 از پادشاهان سلسله تروشکا ۲07562 از قرن اول و دوم 
میلادی شعاع و دایرة نور مهر دیده می‌شود و به‌علاوه به خط یونانی روی آن‌ها مسترو 
0 (مهر) و اترو ۸1۳70 (آذر) نقش شده است۱ 

همحنین از طرف مغرپ.-پس از اسکندر در هر گهای: از اسیای صغیر که سلطکت 
مستقلی برپا شد کلیُ شهریاران آن ممالک خود را از خاندان هخامنشیان می‌شمردند» 
حقیقتاً هم ایرانینزادبوده‌اند ی نه ولی افتخاراتشان در این بود که منسوب به شاهنشاهان 
مقتدر قدیم باشند و در زنده نمودن سنّت آباء و اجداد خود اصراری داشتند و غالبا از پدر 
به پسر به خود آسم متری‌داتس ۱11007108165 یعنی مرداد می‌دادند. انتیوخس ۸۷00105 
اول که از سال ۶۹٩‏ تا ۴ پیش از مسیح در کوماگن ۵ سلطنت داشت خود را از 
طرف پدر به هخامنشیان منسوب می‌دانست. امرداد که به افتخار خداوند و فرشتگان 
نیا کانش معابد بزرگ برپا کنند و پیشوایان مذهبی مانند مغ‌ها لباس بپوشند از آن جمله 
معبدی برای مترا ساخت. نقوشی که از او در نمرود داغ پیدا شده خود روبروی مهر ایستاده 
است. در دورء اشکانیان باز مقام مهر محفوظ و اسم سه نفر از پادشاهان پارت مهرداد بوده 
است (مثل اشک ششم و نهم و سیزدهم) در زمان ساسانیان در میان مردان نامدار 
آن زمان وزیر دانا و هوشمند یزدگرد دوم مهر نرسی نام داشت که معروف به هزار 
بنده می‌باشد و خود را به اسفندیار منسوب می‌دانست. در طاق بستان که نزدیک 
کرمانشاه در شمال غربی شهر واقع است سه مجشمه دیده می‌شود. وسطی اردشیر 
دوم ساسانی است که از سال ۹ ۴ میلادی سلطنت کرد. در طرف دست راست او 
اهورامه داست و در طرف دست خب آتکه مخعلی به دست گر فته مهر است نه زر تشت: 
چنان‌که بعضی گمان کرده‌اند. ۲ 


آغاز نفوذ مهر از آسیای صغیر به امپراطوری رُم 


یونان داخل شده باشد. هرچند که اساسا می‌دانیم یونانی زبان‌ها کمتر در زیر نفوذ مهر 
1 رجوع شودبه: له 6عبامع‌شا زبماطدط اوه عمزوسع2 عزوماملا۴ معطام‌نمه:] بقل ففاتمنن 
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بوده‌اند. پلوتارک می‌نویسد که از دیرزمانی راهسزنان دریایی سیلیسی 0111016 (ولایت 
ترسوس کنونی) در بالای کوه اولمپ 017706 یعنی در همان جایی که هميشه مقر 
پروردگاران یونانی بود عبادت سرّی و فدیه و قربانی برای مهر برقرار داشتند. بنابه 
شهادت همین مُورّخ در زمان خود او که از سال ۴۹ تا ۱۲۵ میلادی باشد فرقه‌ای از 
مزدیسنا که مقصودش آیین مهر است در ارویا معروف بود. به هر حال پیروان مهر در این 
زمان زیاد نبودند. ولی در وسط قرن اول میلادی مهر مقام بلندی داشت چه بنابه قول یکی 
از مورخین رم دیو کاسوس " وقتی که تیردات پادشاه ارمنستان و برادر بلاش اول اشکانی 
به رم آمد تا از دست امپراطور نرون " تاج ارمنستان به سر گذارد. در روز جشن 
تاجگذاری به امپراطور خطاب نموده گفت: من به نزد تو آمدم تا تو را مثل مهر بستایم و نیز 
پلوتارک می‌نویسد که: در عهد پومپ "بزرگ در سال ۶۷ پیش از مسیح وقتی که می‌ها به 
راهزنان سیلیسی شکست دادند از همان تاریخ با ایین مهر که در کلیّه اسیای صغیر منتشر 
بود آشنا گردیدند. در واقع در شکست مذکور فقط چند نقطه‌ای از سواحل سیلیسی به 
دست ژمی‌ها افتاد و در دو قرن بعد کلیه مملکت فتح شده در سال ۲ میلادی از 
ایالت‌های رم محسوب گردید. هرچند که بروز آیین مهر در اروپا اين‌قدر قدیم است ولی 
شیوع آن در اواخر قرن اوّل میلادی است. لشکرکشی‌های دولت ژُم و فتوحات آن در 
آسیای صغیر و عراق متدرجاً مهر را به اروپا نفوذ داد. در عهد قیصر تیبریوس " که از سال 
۴ تا ۳۸ میلادی سلطنت داشت. کاتبا کا (قد اشیا صغیر) فتح شده جزو ممالک رم 
گردیده در زمان سلطنت نرون که از سال ۵۳ تا ۶۸ امتداد داشت قسمت غربی پونتوس یا 
سواحل دریای سیاه به دست ژمی‌ها افتاد. در عهد وسپازیان مذوهمهه ۷ که از سال ۶٩‏ تا 
٩‏ میلادی امپراطور م بود ازشتبفان کو کنو کوا کم 6 همان مملکتی که 
در آنجا به خصوص مهر ستایش می‌شد مفتوح گردید و از آنجا لشکریان رم آیین مهر را 
مانند ارمغان از آسیا به اروپا آوردند و بعدها لشکرکشی‌های بزرگ قیصران ژُم مثل ترژان 
موزه:1 (۱۱۷-۹۸) و لوسیوس وژوس واه ۷ وبنمی1 (۱۶۹-۱۶۱) و سیتیمیوس 
سوروس فیه5۵۲ مشصتم5۵( ۱-۱۹۳ ۱ ین انسیا و اشیلات‌ر ظر آقمتی از بیش 
مهر به‌واسطه این آمدوشدها در دنیای غربی پر و بال گشود, از همان آغاز حکومت 
وسپازیان سربازان رم (لژیون ۱۵) در مراجعت از آسیای صغیر در کارنونتوم تاصتصتون 
در دانوب (طونه) معبد مهر برپا کردند. 
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انتشار آیین مهر و دوره ترقی آن 

سبب عمده انتشار آیین مهر همان سربازهای رم می‌باشند که بسیار پارسا و 
خداپرست بودند. در آغاز هم در اروپا ستایش مهر به جنگجویان تخصیص داشت. همان 
معامی 395 ایران در میان امرا و لشکریان داشت ت در ممالک رم محفوظ ماند . گذشته از 
سربازان آسرای جنگ که از آسیا به اروپا نقل داده شدند ممد انتشار آن گردیدند و به‌علاوه 
ارتباط تجارتی و مسایل اقتصادی و تبادل افکار مغربیان با مشرقیان در نفوذ مهر مدخلیّت 
تمام داشت و به سرعت سراسر ممالک وسیعه رم قدیم را فرا گرفت. در سال ۱۴۸ در میان 
لشکریان دلیر ژرمن (آلمان‌های قدیم) نفوذ نمود. در عهد امپراطور کومودُوس ‏ که از سال 
۱ ۱ ۱ ۱ 
نباشد به‌طوری که وسعت قلمرو مهر در اروپا از سواحل دریای سیاه کشیده به اکوس 
مد ی سس مس 
نظر به نقشهٌ ممالک رم قدیم و وسعت خاک آسیا به استثنای ممالک زردنژاد می‌توان گفت 
در هیچ قرنی هیچ پروردگار یا فرشته یا پیغمبری به شهرت مهر نبوده است. به قول 
فیلسوف و مورخ معروف فرانسه نان" (۱۸۹۲-۱۸۲۳ میلادی) «اگر علّت و حادثه‌ای 
روی داده ترقی عیسویت را بازمی‌داشت هر آینه جهان از آن مهر بود». دین عیسی و مهر 
تقریباً هر دو در یک زمان از آسیا داخل اروپا شد. در آخر قرن دوم هر دو در دورترین 
نقاط ممالک ژم پیروانی داشت تایه کفرت ا بارش کنهاز ها ن امپراطور سور ۹6۷767 
(۲۳۵-۲۰۸) باقی ماند می‌توان احتمال داد که مهرپرستان بیش از عیسی‌پرستان بودند. 
ات ت است کتابی که شاهد عظمت مهر باشد از قدیم در دست نداریم تعصب عیسویان آن 
زمان آثاری از مهر حریف پرزور عیسی باقی نگذاشت. به‌واسط مورخین می‌دانیم که 
کتب عدیده در خصوص اصول آیین مهر و نماز و ادعیه و طريقة ستایش و رسوم و عادات 
آن موجود بود از آن جمله است کتاب بزرگ نویسنده رم پلاس " که فقط اسمش به ما 
رسیده است. ولی آثار معابد مهر و نقوشی که از آن در تما ممالک اروپا پیدا شده است تا 
به یک اندازه حاکی جاه و جلال دیرین و مبیّن برخی از عادات و رسوم آن طریقه است و 
ادعیه و نماز اول به زبان یونانی و بعدها لاتینی بود. برای قوّت کلام يا سوثر نمودن آن 
بعضی از لغات ایرانی (پهلوی) داخل می‌کردند» صفتی که هميشه برای مهر می آوردند کلم 
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نبرذ می‌باشد. این کلمه همان است که امروز نبرد یا نبرده گوییم و به معنی دلاور و جنگجو 
می‌باشد. چنان‌که فردوسی گوید: 
هم‌اکنون توراای نبرده سوار پیاده بیاموزمت کارزار 

در اوستا نیز صفتی که همیشه برای مثر اورده شده است کلمه شور ۹:2 می‌باشد که به 
معنی نبرده است پیشوایان دین مهر می‌بالیدند از آنکه پروردگاران خود را از روی اصول 
قدیم ایران که زرتشت اورد می‌ستانید و می‌کوشیدند که اصل و بنیان ایرانی مهر به‌هم 
پروردگاران خورشید محل دیگر به خود گرفته بوده است. ولی نه به‌طوری که آب و رنگ 
ایرانی خود را ببازد به خصوص رونق کار مهر در اروپا در این بود که لشکریان و شرفا و 
قیصرها طرفدار او بودند و فرمان می‌دادند که عیسویان را تعاقب کنند. 

تعاقب عیسویان در سال ۲۵۰ میلادی به‌واسطةّ امپراطور دسیوس ! در تاریخ رم 
مضهور آستد در سال ۲۷۳ قیضر اورلیان امر گرد کیک معبکبزوگی برای مهر پسازنده 
چه فتح خود را در سوریه به ضد زنوب "ملکه پامیر (دْمْر) از پرتو مهر پروردگار پیروزی 
می‌دانست. دیوکلسیان «تاهله0: که از سال ۲۸۴ تا ۳۰۵ سلطنت داشت به قول 
معاصرین خودش وضع دربار خود را مثل دربار ساسانیان نموده به خصوص مایل بود که 
بیش از بیش آیین مهر منتشر شود. در سال ۳۰۳ فرمان داد تا عیسویان را تعاقب کنند و 
پس از او قیصر گالریوس " (۳۱۱-۳۰۶) به شدّت تمام عیسویان را تعاقب می‌نمود. در 
قرن سوم میلادی مهر در ممالک رم به اوج ترقی رسید و به نظر می‌رسید که تمام دنیا را فرا 
گیرد تا انکه درسال ۴ قیصر لیسیلیوس "که در زیر عَلّم پروردگار پیروزی مهر به ضد 
کنستانتین "که به نزد عیسویان به‌منزلةٌ گشتاسب زرتشتیان است جنگید و شکست یافت» 
در این شکست خورشید یز مغلوب صلیب گردید. 

مهر بپوشید رو. ریخت ز مغ ابسرو ترسا چون شب‌پره دیدهٌ بینا گرفت 
لاف زد و هرزه گفت. مهر خدایی نهفت زبان گستاخ چون زنگ کلیسا گرفت 


دوره انحطاط آیین مهر 


پس از فتح کنستانتین پیروان عیسی جسور شدند نه آنکه فقط به رسوم و عادات 
مهرپرستان خنده می‌زدند و آن‌ها را پست به قلم می‌دادند, بلکه تما داشتند که کلیهٌ معابد 
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آنان را نخراپ کفز و خاشت انان نیرآ ورفه ده از مامر نظران وه کته گن‌سال 
۴ درگذشت ت نقل شده است که در عهد کنستانتین کسی جرأت نمی‌کرد که خورشید را 
در وقت برآمدن و فرو رفتن نگاه کند, دهقانان و دریانوردان هم جرأت نداشتند که به 

ستارگان نظری افکنند. از بیم جان لرزان چشم خود را به زمین می‌دوختند. 
کنستانتین در اخر عمرش در سال ۳۲۳۷ غسل تعمید نمود و در همان سال بمُرد. در 
ملاتسی و شش سال فهر وتان کر فتار بودند ها ا نک کوسال ۱ میلادی ژولیانوس 
به ساطتت زمید: این امیر اطور فیلسوف گرجه تر پیت غیسوی داشت و غسل تعمید یافتة 
بود ولی از کودکی ارادتی به مهر می‌ورزید و خود را از طرف خورشید برانگیخته و پسر 
معنوی او می‌پنداشت. فورا پس از به تخت نشستن پرستش مهر را در قسطنطنیه رواج داد 
و در قصر خود معبدی بریپا نمود. پس از به سر کار آمدن چنین امپراطوری لابد دوباره 
مهرپرستان جانی گرفتند. حتی در عهد او پیشوای بزرگ (بطرک) اسکندریه جرج 
0225 خواست در روی خرابه معبد مهر کلیسایی برپا کند» مردم شوریده او راگرفته به 
زندان کشیدند و در ۲۴ ماه دسامبر ۳۶۱ میلادی یعنی یک روز پیش از روز جشن سالیانه 
مهر او را به سخت‌ترین شکلی کشتند. چون ژولیانوس خود را در تحت حمایت پروردگار 
نصرت و پیروزی تصور می‌کرد از این جهت بسیار دلیر بود و مانند اسکندر خواست تمام 
ایران همان مملکتی که سرچشمٌ آیین او بود تصاحب کند. لشکر بزرگی به طرف ایران 
کشید و تا مقابل تیسفون آمد. امّا فرشتهٌ پیروزی مهر وطن اصلی خود ایران را خوار و 
زبون نخواست. در میدان کارزار تیر کارسازی به ژولیانوس رسید. گویند امپراطور کف 
خود را از خون زخمش پر نموده, به طرف آسمان پاشیده گفت: ای جلیلی تو شکست 
داد یوقت هرفن تقضیر را از غیسی داتس نه ان مهرسن از تشد زور کار 
کوتاه ژولیانوس, مهرپرستان در اروپا طرف سوءظن واقع شدند. چنان‌که عیسویان در 
ایران. دوباره پیروان مهر بی‌پشتیبان مانده, در سال ۳۷۱ گروهی از آنان کشته گردید و 
امپراطورها مستقیماً به ضدٌ آن‌ها بنای ستیزه گذاشتند. در ایالت‌ها غالباً در معرض خطر 
هجوم عیسویان بودند. معبدها را غارت می‌کردند و می‌سوزانیدند. هنوز هم آثار معابدی 
که از زیر خاک کشف می‌شود دلیل شکستن و سوختن دشمنان است. همان طوری که 
محمود غزنوی دینداری خود را در هندوستان در ریختن و شکستن مجشمه‌های 
دنرهه‌زان( :2 امه 1۰ 


۴ یل مسلی استا از پیت النشدسی) غسی در انا تر اد یافت, دسی‌ها غیرمسیضی یس زا دعاوق 
می‌نامیده‌اند. 
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پروردگاران هندو می‌خواست ثابت کند. رمی‌ها نیز برای نمودن درجهٌ اخلاص خود به 
پسر روح‌القدس در وبران نمودن پرستشگاهان مهر و شکستن مجسمه‌ها اصراری داشتند. 
غالبا پیشوایان مهر برای آنکه مابقی اشکال را حفظ کنند در معابد زیرزمینی خود را با 
دیواری می‌بستند, آثار مقدس را تا به اندازه‌ای که می توانستند پنهان می‌کردند» چون یقین 
داشتند که تسلط عیسویان موقتی است. از طرف دیگر عیسویان برای آنکه مهر را از ريشه 
و بنیان براندازند و پرستشگاهان را برای بعد هم غیرقابل استفاده کنند. در خود معابد 
پیشوایان را کشته. در زیر طاق و دیوار فرو ريخته می‌گذاشتند. چون می‌دانستند که بنابه 
آیین مزدیسنا زمیلی که آلوده به مردار و لاشه باشد همیشه ناپاک خواهد بود آیین مهر 
زودتر از سایر مذاهبی که در ممالک رم وجود داشته. از میان رفت جه از طرف مقامات 
رسمی خصومت مخصوصی به آن می‌ورزیدند. 

در خود شهر ژُم (پایتخت) آیین مهر بیشتر پایداری نمود. چه شرفا به‌واسطهٌ نفوذ و 
ثروت خود می‌توانستند از آن مدافعه کنند و به خصوص مقید بودند که به کیش اباء و 
اجداد خویش باوفا باشند و بیش از پیش به فدیه و اوقاف معابد می‌افزودند. پس از مرگ 
ژولیانوس باز در گوشه و کنار آمید بهبودی:حال مهر پرستان و رونق گرفتن آیین خورشنید 
برده می‌شد. به خصوص در سال ۳۹۲ وقتی که آژُنیوس " عنوان امپراطوری گرفت امیدها 
زیادتر شد. ولی دو سال پس از این واقعه تئودزیوس " او را کشته و اين فتح که در سال 
۴ روی داده تاریخ قطع امد شنک مه رسای و وه کی یآ بیخ خورصسیل لت 
تلودزپوس جداً در انتشار دین عیسی کوشید دگر مجالی برای مهرپرستان نماند مگر آنکه 
در جاهای دور مثل کوه الپ ۵۱25و وس 05265 ۷ تا قرن پنجم میلادی آیین مهر باقی بود. 


اثرات آیین مهر در دين عیسی 

آیین مهر بیشتر از سیصد سال در ممالک رم دوام داشت. ولی بسیاری از اصول آن مثل 
فدیه و نیاز و رستاخیز و عقیده به پل صراط و برزخ و بهشت و جهنم و حساب و میزان و 
تواب و گناه در دین عیسو باقی مانده است و به‌علاوه بسا از اداب و رسومات آیین مهر 
داخل اعیاد و عادات اقوام عیسوی گردیده است. از آیین مهر کتابی از قدیم در دست 
نداریم که بدانیم تا چه اندازه از اصول آن داخل دین عیسی شده است. هرچند که اساس 
این دو دین با هم تفاوت دارد ولی به‌واسطهٌ نقوش و اثاری که در خرابه‌های معابد مهر پیدا 
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شده و به واسطهٌ یک رشته اخباری که به‌واسطٌ مورخین به ما رسیده می‌توانیم بگوییم 
ری اتکی هر مات و ادا یه یاقب یس سقل مد دامت 
از همان زمان قدیم پیش از آنکه دین مهر از اروپا بیرون رود این تصاحب و دست‌اندازی 
روی داده است و به اندازه‌ای شباهت میان این دو دین بزرگ گردیده بوده که فیلسوف‌های 
قرن دوم میلادی آن‌ها را به هم مقابله می‌نموده‌اند. ولی رجحانیت و برتری به مهر داده 
می‌شده است. بعدها علما و پیشوایان عیسوی متعصب قرون اولية میلادی باز این دو کیش 
را به هم مقابله نموده می‌گفته‌اند مهرپرستان از دین مقدس عیسی تقلید شیطانی کرده‌اند. 
اگر تعصب این علما می‌گذاشت که از دين مهر هم کتایی به ما برسد بدون شک در آن 
می‌خواندیم که عیسی پرستان از دین مقدس مهر تقلید شیطانی کرده‌اند. 

رسومات و ایین و اداب مهر بسیار قدیم است. چه بیشتر از آن‌ها در ایران معمول بوده 
و نیز قدمت برخی از آن‌ها تا به عهد آریایی می‌رسد. دین عیسی وقتی که وارد اروپا شد 
خود را در مقابل دین کهنسالی دید که به‌واسطةٌ عادات قرون متمادی برگ و بری به آن 
بسته و صورت ظاهری آن طوری شده بود که به مذاق مردمان آن زمان درست می‌آمد و 
توجه را به طرف خود می‌کشید. دین نوزاد که حتی از طرف موْسس خود عیسی به 
هیچ وجه دستور و اداب و کتابی نداشته است به ناچار بایستی اداب و رسومات یابه 
عبارت دیگر شکل ظاهرش را لااقل از دیگران به عاریت بگیرد تا به جایی رسید که 
پیروان هر دو دسته به هم‌کیش خود برادر می‌گفتند. هر دو دسته غسل تعمید می‌کردند. هر 
دو به همدیگر آب مقدس می‌پاشیدند. هر دو وعظ اخلاقی مسی‌کر دنل هر دو گنحان 
ی دنل رنه مان ای از بو شش ام ده اس ندش اه 
برتری با مهر بود تا آنکه به‌واسطة طول زمان و فراموش شدن ماأّخذ و سرچشمه, عیسویان 
در اذعای خویش جسورتر شدند. 


معابد مهر و داستان ظهور وی 

معبد مهر که موسوم بوده به میترّاوم هط ۷ و يا مترایه ۷/1076 سرداب‌مانند در 
زیرزمین یا غار ساخته می‌شده است. برای آنکه گاو ازلی در میان غاری به دست مهر 
قربانی شده بوده است. عموماً مجسمه مهر در آن دیده می‌شود که گاوی را در زیر پا 
انداخته قربانی می‌کند. دو پسربچه هر یک مشعلی به دست گرفته, در طرف راست و چپ 
او ایستاده‌اند (0001002165 ,وه‌انا)» مشعل دست راست سر به بالا و مشعل دست جپ 
سر به پایین است و این علامت طلوع و غروب خورشید می‌باشد. در زیر دست و پای گاو 
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تر (ورزای) مار و غقرب دیدهمی‌شوده در تقایل مجسمدها اتشدان است که آستن مقدسش 
بایستی هميشه مثل آذر مزدیسنان در آن افروخته باشد, نقوش و اشکال معبد منحصر به 
همین نیست. انواع و اقسام صورت‌های مختلف که از هر کدام معنی اراده صی‌شده است 
دانشمند بلژیکی کومون ‏ داستان مهر را به اعتقاد ژمی‌ها این طور نقل می‌کند: مهر از سنگ 
خارا تولّد یافت, کلاهی به طرز فریژی ۳۲:۱۵:6 (ولایت قونیه کنونی) بر سر دارد. در 
دستی خنجر و در دست دیگر مشعلی که برای روشن نمودن تاریکی است ظاهر گشت. 
جوپان‌هایی که معجزة تولد او را دیدند به او نماز اوردند. بره و گوساله و سایر محصولات 
تازه خود را نیازش نمودند. چون مهر جوانمرد دلیر برهنه و در معرض اسیب باد تند بود 
خود را در پس شاخه‌های درخت انجیر پنهان کرد. با کارد خود از درخت میوه چیده, غذا 
ساخت و از برگ آن پوشاکی برای خود تهیه نمود. نخستین پروردگاری که مهر در مقابل او 
زورازمایی کرد خورشید است. از این‌رو خورشید علوّ مقام مهر را شناخته, اشعه‌ای از نور 
دور سر او قرار دا از این روز به بعد مهر و خورشید به هم دست داده در هر کاری همدیگر 
را یاری می‌کنند» جنگ مهر با کاو نر (وززاو) که ذ کرش گذشت اشاره به این معنی است: 
گاو که نخستین آفرینش ژوپیتر اورمزدس (0:0۳22068 7عاذ0تا؟) می‌باشد آزاد در بالای 
کوه می‌چرید. میل مهر به آن کشید که شاخ او را گرفته به پشتش سوار شود. جانور 
خشمکین دویدن آغاز گرد هرچند که مهر زمین خورده بودء آما دست برنذاشت, خود را به 
شاخ‌های او آويخته, چندی کشان کشان با آن رفت تا آنکه ورزاو خسته گشته تسلیم شد. 
آنگاه مهر سم‌های دو پای آن را گرفته به دوش خویش کشید و به زحمت زیاد به غاری که 
منزلش بود فرود آورد» این داستان کنایه از زحمت و رنج انسانی در این جهان است. مهر 
دگرباره ورزاو را رها نموده که آزاد در روی زمین می‌گردید. انگاه خورشید پیک خود 
کلاغ را به سوی مهر فرستاد به او امر کرد که گاو نر را گرفته فدا سازد. هرچند که مهر به 
اجرای چنین امری خوشدل نبود و به حال جانور رقت می‌آورد ولی چاره‌ای جز اطاعت 
کردن به امر آسمانی نداشت. ناگزیر با اکراه سگ خود را برداشته ورزاو را دنبال نمود و 
فوراً دستگیرش کرد. زیرا که در غاری پناه برده بود؛ مهر با دستی دو منخرین او گرفته با 
دست دیگر دشنه به هیگاه او فرو برد. فوراً از کالبد جانور جانسیار معجزه‌ای روی داده 
گیاه‌های درمان‌بخش رویید. به‌طوری که سراسر زمین سبز شد, از مغز فقرات پشت آن 
حبوبات به‌وجود امد و از خونش تاک (رز) پدید شد که به مقدسین در وقت اجرای 
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رسومات مذهبی شراب داد. خرد خبیث (اهریمن) به امیدی که از موقع استفاده کند 
مخلوقات ناپاک خود مثل مار و کژدم و مورچه را شتابان به سوی جانور جانسپار فرستاد 
تا سرچشمه زندگانی آن را مسموم سازند و آلات توالد و تناسل جانور حاصلخیز را 
بخورند و از خونش بیاشامند. اما کوشش ان‌ها بی‌فایده ماند. بروز معجزات را نتوانستند 
که باز دارند. ماه نطفه ورزاو را پاک نموده به خود گرفت. انوع و اقسام جانوران مفید از آن 
وجود یافت. روح گاو که به توسط سگ وفادار مهر محافظت شده بود به اسمان 3 
نمود و در آنجا به اسم سیلوانوس 912::5نگهبان گله و رمه گردید. مهر به‌وسیلٌ این فدیه 
به درگاه پروردگار زندگانی جهان را تجدید نمود. این داستان در بندهش نیز مندرج و 
شرکفن در مقاله ماه کذشت: 


آنچه در کیش عیسی از آیین مهر گرفته شده است 

برای آیین مهر هفت درجه و مقام تقدس قایل بوده‌اند, برای دخول به هر یک از 
درجات شستوشوی مخصوصی لازم بوده است و ما خذ غسل تعمید غیسویان همین 
است. در هر یک از روزهای هفته در جای معینی در معبد از ستارءٌ مخصوص همان روز 
استغاثه می‌شده است و روز یکشنبه را که مخصوص به خود خورشید بوده مقدس 
می‌شمرده‌اند. بزرگ‌ترین جشن مهر در روز ۲۵ دسامبر بوده که روز تولد مهر تصور 
می‌کرده‌اند یعنی که کوتاه‌ترین روز سال جشن مهر بوده است. در همین اوقات نیز 
فینیقی‌ها برای پروردگار خود ملکارت ۵۱ جشن می‌گرفته‌اند؛ ظاهراً در فصول 
سال نیز جشن‌های مخصوصی داشته‌اند. در بهار ماه فروردین یا اردیبهشت در همان 
موقعی که حالا نزد عیسویان عید فصح و روز صعود عیسی تصور می‌شود جشنی نزد 
مهرپرستان معمول بوده است. زنان در مجلس تشریفات مذهبی مهر شرکت نداشته‌اند در 
عوض به مجلس تشریفات ماگنا ماتر 67اه 2 که به جای ناهید ضمیمه مراسم 
مذهبی مهر بوده شرکت می‌کرده‌اند. بی‌شک ماگنا ماتر مظهر مادر زمین بوده است و 
ایمان آوردگان به آن خود را در مقابل برادران ایمانی مهر خواهران می‌نامیده‌اند.۱ 

در هنگام ستایش و سرودن ادعیه مهر نوازندگی هم در کار بوده و در موأقع مخصوص 
زنگ هم می‌زده‌اند. مثلا پس از به جای آوردن مرأسم وقتی که می‌خواستند پرده از روی 
مجشمه مهر بردارند و به ایمان آوردگان ارایه دهند زنگ می‌زده‌اند. هنوز هم در آتشکده‌ها 


۱ رجوع شود به: 6 ٩‏ 1910 ع۵21وی۲] ممفجههع5 م۵ وم تعصوق1 فص هام0 بعل ماومامطر 
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زنگ آويخته و در مواقع مخصوص زده می‌شود. در وقت ستایش زانو زدن هم معمول بو ده 
انمتدو این فوستتی موی وتان زر آب رای واه میدن وق دراه 
مذهبی می‌خوردند. این رسم قدیم ایرانی نیز با مهر به اروپا رفته. ولی چون گیاه هوم در 
اروپا نبوده که از فشردهٌ ان شربت مخصوص ساخته شود از این جهت به جای ان عصارة 
شاخه‌های تر و تازه درخت رز را استعمال می‌کرده‌اند. چند قرص نان و یک پیاله آب هم 
در وقت مرا سم حاضر بوده که پیشوایان بر ان دعا می‌خوانده‌اند. متدرجا عصاره 
شاخه‌های رز به فشرده انگور یعنی شراب مبدّل شده است. هنوز هم هوم در دین زرتشتی 
معمول است و در مرا سم دینی با آبو تان مقدس ملکوز به کار بزده فی شود ۳ 
اوستا موسوم است به زاوئرَ ۵ که امروز رو گویند و چند قرص نانی که در آیین 
مهر به‌ کار می‌رفته چنان‌که حالا نزد زرتشتیان معمول است چهار و يا شش عدد بوده 
است. در اوستا درئون ۵ (آمده است و اینک درون گویند تمام این رسومات از مهر به 
مسیح انتقال یافته که هنوز هم در دین عیسی معمول است. اب ژوژ به اسم اب مقدس یا 
ماءالعماد (متنصغط مه ,ععوعهسطنه ۷ رتعند ۷ برام۲1) یکی از شاهکارهای کلیساست. 
و همچنین در مذهب عیسی 2ا1:27[5ه که در عربی افخارستیا گویند عبارت است از 
شراب و نان که آن را خون و گوشت و روان مسیح پنداشته, در مراسم استعمال می‌کنند 
همان هوم و درون مهر است که فقط اسمش تغییر یافته است» همچنین هنگام تشریفات 
مذهبی مانند ایرانیان چنان‌که تاکنون نزد زرتشتیان معمول است برسم به دست 
می‌گرفته‌اند. لابد اول پیشوایان آیین مهر مُغ‌ها بوده‌اند. بعدها آنان را ۹0007005 می‌گفته‌اند 
و مثل مُغْها لباس می‌پوشیده‌اند. هر روز سه بار در صبح و ظهر و عصر نماز به جای 
می آورده‌اند. در نماز صبح روبه مشرق؛ در ظهر روبه جنوب و در عصر روبه مغرب 
می‌کرده‌اند. از ناقوس و ارغنون (0اع:0) کلیسا گرفته تا عقیده انکه مسیح خود را برای 
نجات دنیا فدا ساخت. از ایین مهر برداشته شده است. غالبا در اثار مهر دیده می‌شود که 
پروردگار خورشید در وقت قربانی کردن گاو ازلی روی خود را به آسمان کرده با اکراه و 
سختی فدیه نیاز می‌کند. ولی چون نجات جهان در آن بوده متحمّل چنین امر دشواری شده 
است» برخی از نقش‌هایی که در کلیساهای عیسویان کاتولیک راجم‌به تن و نشآونما و 
صعود مسیح دیده می‌شود شباهت تام دارد با نقش‌های خرابه‌های معابد مهر که حاکی 
داستان ظهور مهر و اعمال او است. صلاح کار در کیش عیسی چنین بوده که عادات و 
رسومات دینی مهر رکه در قرون متمادی در رم ريشه دوانده بود اخذ کنند و به این ترتیب 
آن را به سلیقة مردمان آن زمان نزدیک نمایند و هیچ چاره هم جز از این نبوده است. مردم 
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از روز یکشنبه که مخصوص به خورشید و روز بیست‌وپنجم دسامبر که جشن ظهور آن 
بوده منصرف نمی‌شده‌اند تا بالاخره به ناچار از قرن چهارم میلادی ۲۵ دسامبر روز تولد 
عیسی قرار داده شده است. روز یکشنبه هم نزد عیسویان روز برخاستن عیسی و به 
آسمان صعود کردن وی تصوّر می‌شده و هم نزد مهرپرستان روز مخصوص مهر سمرده 
می‌شده است.۱ مقصود نگارنده نیست که کلیّه آداب و رسومات مذهب عیسی را با ایین 
مهر مقایسه کنم نخست چنان‌که گفته شد تعصب اثری از مهر نگذاشته است که ما بتوانیم 
کليةٌ اصول و رسومات این دو کیش را با هم بسنجیم. دوم انکه مقابلة این دو ایین کلام را 
به درازا کشانده ما را از حدود آوستا و ایران دور خواهد کرد, گذشته از چند فقره عمده که 
ذکر شد بسا عادات و رسومات در میان اقوام عیسوی موجود است که به خوبی یادآور مهر 
است به خصوص در میان عیسویان آسیای صغیر و ارمنستان. در همان جایی که مهر از 
زمان‌های بسیار قدیم پرستیده می‌شده است. هنوز بعضی از علمای متعصب عیسوی در 
این قرن بیستم میلادی مانند عیسویان قرن سوم و چهارم اصراری می‌ورزند که حقیقت را 
نهفته دارند ولی در نزد موژخین دانشمند بیطرف که نزد انان همای علم و معرفت مانند 
پیغمبر و فرشته‌ای مقدس و محترم است از حقیقت‌گویی خودداری نکرده صراحتا 
می‌نویسند که قسمتی از اصول و بیشتر از رسومات ظاهری کیش عیسی از مهر است. در 
قرن چهارم وقتی که پروردگار خورشید در مغرب زمین روبه غروب گذاشته بود دین 
دیگری از ایران‌زمین که از روی اصول مزدیسنا و به خصوص آیین مهر تأسیس و 
اروپا رسیده, مذٌعی دین عیسی گردید؛ به‌طوری که نزدیک بود لرزه به ارکان آن اندازد. آن 
دین مانی است که در عهد شاپور اول به‌وجود آمده تأقرن سیزدهم میلادی فرقه‌های آن 
در اروپا با پیروان مسیح رقیب قدیم مهر مشغول زد و خورد خونین بودند. 


8 .0 ومطمصواع5 2۲ج ما۵۵ عامباع۳ بل ۲6امافا 1 .1 
در خصوص آیین مهر رجوع شود به کتاب‌های ذیل: 
1026(۰ و1 [۲۵ 065 ۳۳۱۵601۲۵ 46 میمع۴؟) مصعامه :۷1۳ مبز ,۳6۷116 صوع [ 
۰ مه ۲۱61۵2 ۷1/5۲2 مصصه‌صطم‌وز0 ط۱ ۷۷ ۲۱60۲۱۵1۲ ۳ 
,1894-1900 وملامجظ فطل 06 فععق‌مو باه لا ادام: و۲۵ بو فاحمصت‌ممص نع ومع تجمصیتت ۲۰ 
,1 2 
ی ۱07 
۰ ۱ 13671 .با قا2مامبا ماع بطاافه :1 ۱۷ مطا ظ بطم ماهر نا اطععتهاخ 
36۲[16(۰ 5/6 ۲۱6۶ 4 4حوظ )صمزر0 وهآ تعل) تانهاهطز ون ماصول‌صووع ۷۷ جوا .0 
۰ 01۱20020۴ .۰161 ۲۷ صیاجماها ده ۲ قونز اتمل۷۵ ۳۲۲۵۴2 
0۰ 1۵1۱021 ,اناوتط۱ تون رقعب 00معط[ 
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مهر دارنده دشت‌های فراخ" و رام کشتزار خوب بخشنده را خوشنود می‌سازیم 
ما لت بهتر یس ور روت بای ان را یشم بکو ید. (زوتشت )ی طیق قانون مسقدس 
بهترین داور است». باید مرد پا کدین دانا آن را بگوید. 


(کرده ۱) 


۱ اهورامزدا به اسپنتمان زرتشت گفت: ای اسپنتمان هنگامی که من مهر دارندة 
دشت‌های فراخ را بیافریدم او را در شایسته ستایش بودن مساوی, در سزاوار 
نیایش بودن مساوی با خود من که اهورآمزدا (هستم) بیافریدم. 


ا مهن و کته با گوس ارم گرا تسار شاخ 
(تن از اشخاصی است) که (به گناه) کید آلوده باشد "و قاتل مرد پا کدینی باشد» ای 


۱. دارنده دشت‌های فراخ به جای کلمات اوستایی وأوژو گتویه‌ايتیم (اتندرمدع نصه۲) می‌باشد. صفتی است که 
هميشه برای مهر استعمال شده در پهلوی به فراخو گویوت تبدیل یافته است. به مناسبت آنکه مهر فرشتة فروغ و 
روشنایی است سراسر روی زمین میدان‌های فراخ و پهن و دشت‌های جلوه و تکاپوی وی دانسته شده است. 

۲. کلمه‌ای که به پیمان‌شکن ترجمه شد. در متن میثرو دروج آمده است و آن صفتی است به معنی دروغ‌گوینده به 
مهرء از آن عهدشکن اراده شده است. در پهلوی مهر دروژ گویند همچنین از کلمات میثرو آئوجنگهه که در فقرة 
۴ آمده یعنی نادرست‌گو و فریبندهً مهر و میثرو زیه که در فقرة ۲ آمده و دز بهلوی عهرژن شده بد معنی مهر 
زیان رساننده, نیز پیمان‌شکن و عهد و میثاق‌ندان و رسم مهر و وفانشناس مقصود می‌باشد. 

۳.کیدٌ اسم گناه مخصوصی است. نمی‌دانیم که چه جرمی در قدیم از آن اراده می‌شده است. در فقرهٌ ۳ از یسنای 


۳ 
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اسپنتمان تو نباید مهر و پیمان بشکنی, نه آن (پیمانی که) تو با یک دروغ‌پرست و نه 
آنکه وبا یک راسش وستایستی» زیزا مسعاهدهیبا ضر و فرست استاه وه 


۳ ۲ ۰" 
دروغ‌پرست و خواه راستی پرست. 


مهردارندءٌ دشت‌های فراخ اسب‌های تیزرو دهد به کسی که به مهر دروغ نگوید (پیمان 
نشکند), آذر مزدااهورا راه راست نماید به کسی که به مهر دروخ نگوید. " فروهرهای 
مقدس و نیک و توانای پاکان فرزندان کوشا دهند به کسی که به مهر دروغ نگوید. 

برای فروغ و فرش با نماز بلند با وژ می‌ستایم آن مهر دارندة دشت‌های فراخ را 
مهر دارندة دشت‌های فراخ را می‌ستاییم که به ممالک اریایی خان و مان با سازش 


سر ی ی ی ۱ 
و ارامش و خان و مان خوش بخشد. 


بشود که او برای یاری ما آید بشودکه او برای‌گشایش (کار) ما اید 
بشود که او برای دستگیری ما آید بشود که او برای دلسوزی‌ماآید 
بشود که او برای چارةٌ ما آید بشود که او برای پیروزی ما آید 
بشود که او برای سعادت ما آید بشود که او برای دادگری ما آید 
آن کسی که قوی و در همه جا پیروزمند و هرگز فریفته نشدنی و در سراسر جهان 


مادی سزاوار ستایش و نیایش است. ان مهر دارندهٌ دشت‌های فراخ. 


ان اد یر وفتد رانا را و گر مان موجودات قوی رین رای( آن) مهر وایسا روو 


می‌ستاييم آن مهر دارندهٌ دشت‌های فراخ را مهر دارندة دشت‌های فراخ راء با هوم 
آميخته به شیر با برسم با زبان خرد. با پندار و گفتار و کردار با رو و با کلام بلیغ 


۱ جزو دزدی و راهزنی و جادویی و پیمان‌شکنی به‌شمار رفته است. همجنین در فقره ۱۵ از یسنای ۵۷و در فقرة 
۱ از فروردین یشت در ردیف معاصی کبیره محسوب شده است. 


۱ از دروغ‌پرست و راستی پرست موخد و مشرک مقصود می‌باشد. 
۲. آذر (آتر) فرشته و موّل آتش مقصود است. رجوع کنیدبه مقاله‌ای که بعد از مهریشت مندرج است. 
۳.از ممالک اریایی ایران آراده شده, در قدیم ایران خاک اریا نامیده می‌شده است. 
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نهر بت ۳۱۸ 


(کرده ۲) 


۷ مهر رامی‌ستاييم.(کسی) که دارای دشت‌های پهن است.(کسی) که از کلام راستین 
آگاه است. زبانآوری " که دارای هزارگوش است. خوش اندامی که دارای هزار 
چشم است. بلندبالایی که در بالای برج پهن (ایستاده), زورمندی که بی خواب 
پاسبان است. 


۸ از کسی که سران هر دو مملکت جنگجویان استغائه کنند وقتی که آنان به میدان 
جنگ در مقایل دشمن خونخوار در مقابل صف هجوم (هماوردان) درآیند. 


۹ به آن یکی از دو (دسته هماوردان) که از طیب خاطر با منش نیک و اعتقاد حقیقی 
مار اوزده باشد. مهر دارندة دشت‌های فراخ به همراهی ام فد وس 


[ 


همراهی داموئیش یمن به همان طرف روی آورد. برای فروغ و فزش با نماز 
بلند با رو می‌ستایم آن مهر . 


ضشت ونان آوز کشغالب در ایس شنت برای توح اشامت به‌سای کلف اوستایی وا عم مي باشد کندوز 
تفسیر پهلوی به هنجمنیک ترجمه شده است. یعنی انجمن آراء در محفل گویا زبان‌آور و نطاق از کلمه ویاخَمَنْ 
(انجمن) مشتق شده است. 
۲. فرشتة باد مقصود است (وات). 
۳ داموئیش یمن در فقرات ۶۶و ۶۸و ۱۲۶ و ۱۲۷ همین يشت نیز این اسم تکرار شده است و در سایر جاهای 
آوستا هم غالبا به ان برمی‌خوريم. از ان جمله در رشن يشت فقرهٌ ۴ و فروردین یشت فقره ۴۷ و یسنا ۱ فقرءٌ ۱۵ و 
یسنا ۲ فقره ۱۵ و یسنا ۷فقره ۲۶ و یسنا ۸فقر؛ ۱ و یسنا ۷۱ فقره ۲۳ و در دو سی روزه کوچک و بزرگ فقرة ۳۰ 
آن اسم فرشته‌ای است که در مهریشت از یاران و همرهان مهر محسوب شده است در فقراتی که در فوق از جاهای 
دیگر اوستا ذکر شد این فرشته با سایر فرشتگان نامیده شده غالبا ایزد قوی و دلیر خوانده شده است. با آنکه اسم 
این ايزد غالباً تکرار شده است ولی از هيچ‌یک از فقرات نمی‌توان وظیفه و شغل او را معیّن نمود. در پهلوی «دهم 
دانا و خردمندی 5226 4 21۵016107 46 عفعمع۳ ما جکسن (گرندریس ۲ ص ۶۴۵) نیز این ایزد را نماینده 
چنین شغلی تصور کرده است: 

صوموزه ۷۷ معل طمبا۳ موم تمه رتهاوعز۳۳ وه مصوطاممم وه مطماو مد مرس ۲ 


۴ فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 
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(کرده ۳) 


مهر را می‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
آگاه اس خیان اودش کهواوای,هزار کوش اشخ؟ 


کسی راکه جنگجویان در بالای پشت اسب بدو نماز برند و برای قوّت مرکب و 
صنضت بدن ( خوشن) استشاقه کنتد تا آنکه دشهتان زا از تور بت اند شتا خت و 
هماوردان را بتوانند بازداشت تا به دشمنان کینه‌جوی بداندیش بتوانند غلبه نمود. 


۱ ش موه ۲ 
برای فروغ و فرش .۰ ۰۰ . 


(کرد؛ ۴) 


آگاه است. زبان آوری که دارای هزار گوش است . .۰ 


نخستین ایزد مینوی که پیش از خورشید فناناپذیر تیزاسب در بالای کوه هرا 
برآید. " نخستین کسی که با زینت‌های زرین آراسته از فراز (کوه) زیبا سر به‌در 
آورد. از آنجا (آن مهر) بسیار توانا تمام منزلگاهان آریایی را بنگرد. 


آنجایی که شهریاران دلیر قوای بسیار مرتّب سازند. آنجایی که کوه‌های بلند و 
را گاهان تسار فا ار باب شیم موخره است انا کمکوباهای ای و 
وسیع واقع است. آنجایی که رودهای پهن قابل کشتی‌رانی با خیل امواج خروشان 
به سنگ خارا و کوه خورده, به سوی مرو هرات, به سوی سغد (گوَ) و خوارزم شتاید.٩‏ 


۱ به عینه مثل فقرةٌ ۷. 

۲ فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 

۳.از این جمله به خوبی برمی‌آید که مهر غیر از خورشید است؛ 
۴ به جای نقاط کلمه ثاتئیرو 11212170 خراب شده است. 


۵ از این رودها هری‌رود و زرافشان و جیحون اراده شده است. بار تولومه در فقرهٌ فوق مرو را (در اوستا مواوٌرو) 
جزو هرا شمرده است. در فرس هخامنشی هرئیوّ 1120178 همان هرات کنونی است. رود این مملکت موسوم 
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۵ به (کشور) آرزهی و سَوّهی به فرَدذِفشو و ویْدَفش و به واروبترشتی ووارو جرشتی» 
به این کشور خونیرث درخشان" آنجایی که ستوران ارام دارند و پناهگاه سالم 


5 
است به هری رود. در صور تی‌که مثل سایر مستشر قین در فقرةٌ فوق مرو را مستقل بشماریم نه جزوی از هراق باید 
در میان رودهای مذکور مرغاب را نیز که رود مرو است محسوب بداریم, مرگو (مرو) چندین بار در کتيبة بیستون 
ذکر شده است. هرچند که داریوش از آن در جزو ممالک عمده‌ای که می‌گوید در تحت تصرفش می‌باشد اسم 
نمی‌برد. ۰ 9 11 طمحطوونه ۱ جمب معلز معصقطه ۸ 062 از نطهمنازم1 مز 0 گو به جای مملکت سغد آمده است. 
در متن نیز اسم سوغد موجود است. ظاهرا این اسم در تقسیر برای توضیح افزوده شده که بعد جزو متن گردیده 
است. .2 ۳۲0۰ 29 .8 ا۲ونامته وولا ۴۳252۲ در کتیبه‌های قظوط میتی ل مک را سوگود 508200 ذکر شده 
آمتموودموروی ان آمروموشوه آسخ‌یتو فان خر بربزم هن ازسا و (فووارزمیآدر شیب هتخامتشی 
مملکت خوارزم است که معمولاً خیوه نامیده می‌شود. رودی که از این خاک می‌گذرد موسوم به آمودریا یا 

جیحون است. 
۱. در اوستا مکررا از هفت کشور یاد شده است. در گات‌ها یسنا ۳۲ قطعٌ ۲ هفت بوم (بومی) ذکر شده که بعدها 
کلمه کشور جای آن راگرفته است. در سایر قسمت‌های اوستا غالبا به هپتو کرشور برمی‌خوریم در آیین برهمنان 
نیز روی زمین به هفت کشور منقسم شده, سپت دوی پا 2 ۵و6 گفته‌اند در فقره ٩‏ از تشتر يشت دیدیم که 
ستویس یکی از فرشتگان و از یاوران تشتر فرشته باران آب‌ها را به هفت کشور روی زمین می‌رساند. در همین 
مهريشت در دو جا به اسامی هفت کشور برمی‌خوریم نخست در فقرة ۱۵ و ٍ پس از آن در فقرة ۱ و در فقرات 
۹ -۱۵ ازرشن یشت و در فرگرد ۱٩‏ از وندیداد فقرهٌ ۳۹و در کرد موه یرف فقر ۶ ؟ متا اهر ففت او مده 
است:اساشی این کفورها از این فرار است(۱ آرژهی کشوری است که در مفرب واقع است. در پهلوی ارزه:( 
سَوّهی کشوری است در مشرق در پهلوی سوه؛(۳) فرَدذفشو اسم کفون. جنوب شرقی است در پهلوی فردذفش؛ 
(۴) ویدَذفشُو اسم کشور جنوب غرب است, در پهلوی ویدذفش؛ (۵ ژأوژو برشتی کشور شمال غربی است, در 
پهلوی وروبرشت؛ (۶) وآوژوخرشتن کشور شمال شرقی است در پهلوی وّروجرشت؛(۷) خونیرّت کشور مرکزی 
است در پهلوی خونیرس یا خوانیرس (با واو معدولهٌ مثل خواهر و خواهش). در اوستا از کشور خونیرس بیشتر از 
کشورهای دیگر اسم برده شده است. چه خونیرس شریف‌ترین قسمت زمین و مسکن ایرانی‌هاست به قول 
بندهش (فصل ۱۵ فقرة ۲۷) شش ناد در انجا زندگانی می‌کنند. گذشته از فقراتی که در فوق ذکر کردیم و در 
آنجاها خونیرس با شش کشور دیگر یک جا ذکر شده. در فقرة ۶۷ از مهريشت باز به خضونیرس و ارزه 
برمی‌خوریم. در یسنا ۵۷ فقره ۳۱و در هادخت نسک فرگرد ۱ فقرة ۱۴ نیز از این وطن ایرانیان یاد شده است. 
هایه مسی ی خوتیرس این باقت با گرکوتههای خونب: دی فصل ٩٩‏ |د نمی یا منصل تر از کشنورها 
صحبت شده است از این قرار سی‌وسه قسم زمین موجود است. در روزی که تشتر بارندگی کرد نصف گیتی را آب 
گرفت و زمین به هفت کشور منقسم گردید. کشوری که در میان واقع است موسوم است به خونیرس و آن به بزرگی 
شش کشور دیگر است, یعنی شش کشوری که در پیرامون خونیرس است به بزرگی یک کشور میانگی است. در 
طرف خوراسان (مشرق) سوه واقع است و در طرف خوروران (مغرب) ارزه و در طرف نیمروج (جنوب) فردذفش 
و ویدذفش و در طرف اپاختر (شمال) وروبرشت و وژوجرشت, خونیرس در میان واقع است. قسمتی از اقیانوس 
فراخکرت اطراف خونیرس راگرفته است. در میان ژروبرشت و وروجرشت کوهی برپاست که ممکن نیست کسی 
بتواند از این کشور به کشور دیگر برود. در میان این کشورها خونیرس از همه بهتر و زیباتر است. اهریمن 
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۶ آن ايزد مینوی فر بخشنده به سوی همه کشورها روان گردد. آن ایزد مینوی 
شهریاری بخشنده به سوی همه کشورها روأن گردد, به آن سای او پیروزی دهد و 
به آن پاکدینان واقف به رسوم دینی (ظفر دهد) که وی را با رو می‌ستایند. 
برای فروغ و فش تس 


(کرده ۵) 


۱۷ مهر را می‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
آگاه است. زبان آوری که دارای هزار گوش است . ۲۰۰ 


کسی که هیج‌کس به او دروغ نتواند گفت, نه بزرگ خانواده, نه بزرگ ده, نه رئیس 
تاخیضو نه شهریاز ابالت 


به خصوص در این کشور آسیپ و گزند بسیار پدید آورد. زیراکه دید در این کشور کیانیان و دلیران به وجود آمدند 
و دین نیک مزدیسنا از اینجا پرخاست و به سایر ممالک نفوذ نمود و سوشیانس از اینجا ظهور خواهد نمود و 
اهریمن را ناتوان خواهد ساخت و رستاخیز خواهد برانگیخت و زندگانی مینوی آینده را آغاز خواهد نمود. (مقاله 
مهر نیز ملاحظه شود). 
. فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. ۲. مثل فقر؛ ۷ 
۳ کلماتی که به بزرگ خانواده و بزرگ ده و رئیس ناحیه و شهریار ایالت ترجمه شده در متن به حسب ترتیب 
چنین است: نمانوپئیتی در پهلوی مان پت جزء اول این کلمه در فارسی باقی است. اسدی گوید: 
چو آمد بر مهمن و مان خویش ‏ ببردش به صد لا به مهمان خویش 

جزء دوم که به معنی صاحب و سرور است در جزو کلمات موبد و سیهبد و هیربد و غیره محفوظ مانده است. 

ویس پئیتی در پهلوی ویسپت یعنی بزرگ ده دهخدا. 

زنتوٌ پئیتی در پهلوی زند پت یعنی رئیس ناحیه. زند در پهلوی به جای کلمه زنتو اوستایی می‌باشد. اسم 
خانواده کریم‌خان زند که موسس سلسله زندیه است بی‌شک مربوط به زنتو اوستایی یا زند پهلوی می‌باشد. 
کریم‌خان برخلاف نادرشاه افشار و اقامحمدخان قاجار هر دو ترک‌نژاد که قبل از او و بعد از او سلطنتی تشکیل 
داده‌اند ایرانی‌نژاد بوده است. اسم خانواده‌اش مناسبتی با کلمات ترکی ندارد. مشتبه نشود با کلمه زند که در 
بهلوش بهععی تقسیر اوستاست و از کامة اوستایی آزئیتتی آمده است: دتیتگهو بلیتی در بهلوی ده بت با دهو یت 
به معنی شهریار و مرزبان ایالت است. در عهد هخامنشی در سر هر یک از دهیو در اوستا دخیو یک خشترّپاوَن 


۳ 


(0 09 


۱19-10۱9-19-۹ 


1221 


۱۹ 


ِ 
ین 


۳۲ 


- 


(2 0 


مهر یشت "۲ ۳۲۳ 


اگر به او بزرگ خانواده دروغ بگوید یا بزرگ ده يا رئیس ناحیه یا شهریار مملکت 
(آنگاه) مهر غضبناک آزرده, خانه و ده و ناحیه و مملکت و بزرگان خانواده و 
بزرگان ده و رسای ناحیه و شهریاران مملکت و سروران مملکت را تباه سازد. 


مهر غضبناک آزرده به همان طرفی روی آورد که در آنجا پیمان‌شکن است و 
به خاطر او اشتباه روی ندهد. 


و اسب‌های پیمان‌شکنان در زیر بار (راکب) خیره‌سری کنند از جای خود بیرون 
نتازند. (اگر) بتازند پیش نروند. در تاخت جست‌وخیز نکنند» از اثر کثرت کلام 


زشت که کار دشمن مهر است نیزه‌ای که از دشمن مهر پرتاب شود به قهقرا برگردد. 


اگر هم نیزه خوب پرتاب شود اگر هم آن به بدن رسد اما زیانی به آن (بدن) نرساند. 
از اثر کثرت کلام زشت که کار دشمن مهر است. باد نیزه‌ای که از طرف دشمن مهر 
پرتاب شود برگرداند. از اثر کثرت کلام زشت که کار دشمن مهر است. 

برای فروغ و فرش مب 


(کرده ۶) 
مهر را می‌ستاييم, (کسی) که دارای دشت‌های پهن است, (کسی) که از کلام راستین 


اکاه استهزبان مر کهدارای هد او کوش امستت 7 "کسی که اگر به وی دروغ 
گفته نشود مرد را از احتیاج نجات دهد. از خطر برهاند. 


(ساتراپ) گماشته بوده است. این کلمه همان است که امروز ده گوییم و در کتب فارسی قدیم دیه مسطور است. 
استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاقین طوس بود, از دیهی که آن دیه را بازخوانند (چهار مقالًٌ عروضی) در زبان 
فارسی از وسعت دایره این کلمه کاسته آن را به جای اوستایی و ویکوس ۷:15 لاتینی استعمال می‌کنيم. کلمات 
مذکور در فقرات ۷۵ و ۱۱۵ نیز امده است. 

۱ فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 

۲ مثل فقر: ۷. 
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تو از احتیاج. از احتیاجات ما را برهان ای مهری که به تو دروغ گفته نشد, تو توانی 
که به آبدان مردان پیمان‌شکن بیم و هراس مستولی سازی, تو توانی (وقتی) که 
غضبناک شوی قوت از بازوان آنان بیرون بری, از پاهای آنان توانایی و از 
چشم‌های آنان بینایی و از گوش‌های آنان شنوایی (سلب کنی). 


نه یک نیزةٌ خوب تیز شده, نه یک تیر پران به کسی که از روی خلوص نیّت به یاری 
مهر اید نرسد (آن مهری) که ده هزار دید به آن دارد توانا و از همه چیز آگاه و 
فریفته نشدنی است. 


برای فروغ و فزش ۱ 
(کردهٌ ۷) 


مهر را می‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
اگاه است. زبان آوری که دارای هزار گوش است. ۲۰۰۰ (آن مهر) عمیق سرور 
توانای سود بخشندة زبان آور, نیايش به جای آورندة عاليمقام, دولتمندی که 


(کسی) که دیوها را سر بکوبد. کسی که نسبت به اشخاصی که خودشان را مقصر 
می‌سازند خشم گیرد. کسی که از مردمان پیمان‌شکن انتقام کشد. پری‌ها را به تنگنا 
اندازد؛ کسی که (در صورتی‌که) به او دروغ گفته نشود به مملکت قوهٌ سرشار بخشد, 
کسی که (در صورتی‌که) به او دروغ گفته نشود به مملکت پیروزی سرشار دهد. 


کسی که مملکت دشمن را از (راه) راست محروم سازد. فر را از آن برگیرد. پیروزی 
را دور نماید کسی که از پی آن (دشمنان) بی‌قوه مدافعه تاخته, ده‌هزار ضربت فرود 
آورد. (آن مهری) که ده هزار دیدبان دارد توانا و از همه چیز آگاه و فریفته نشدنی است. 
برای فرو و فوش .۲۰۰۰۰ 


۱ فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 
۲.مثل فقرة ۷ 
۳. فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 
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(کرده ۸) 


مهر را می‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
ا کش ادا بر کلهانای هار کوش تایه کی که تور نها 
خانه‌های بلند ساخته شده را حفظ کند. تیرک‌ها را قوی دارد و به خان و مان گله‌ای 
از ستوران و (گروهی) از مردمان بخشد. از آن (خانه‌ای) که او خوشنود باشد. 
نخانه‌های دیگر را او براندازه: در ضووتی او ازرفه شود: 


نسبت به ممالک تو (هم) بد (و هم) خوب ای مهر. نسبت به مردمان تو (هم) بد (و 
هم) خوب ای مهر» تو ای مهر از توست صلح و از توست ستیزهٌ ممالک. 


از توست که خانه‌های سترگ از زنان برازنده برخوردار است. از گردونه‌های 
برازنده, از بالش‌های پهن و بسترهای گسترده بهره‌مند است. از توست که 
خانه‌های بلند ساخته شده از زنان برازنده برخوردار است. از گردونه‌های برازنده. 
از بالش‌های پهن, از بسترهای گسترده بهره‌مند است. آن خانهٌ پیرو راستی که تو را 
در نماز نام برده, با دعای به مناسبت وقت و با ژوژ می‌ستاید. 


با نمازی که نام تو برده شود با دعای به مناسبت وقت با زو من تو را می‌ستايم ای 
مهر تواناتر با نمازی که نام تو برده شود با دعای به مناسبت وقت. با ژوژ من تو را 
می‌ستايم. ای مهر تواناترین با نمازی که نام تو برده شود با دعای به مناسبت وقت. 
با وژ من تو را می‌ستايم. ای مهر فریفته نشدنی. 


به ستایش ما گوش فرا ده ای مهر» ستایش ما را بپذیر ای مهر, ستایش (دعای) ما را 
مستجاب گردان, به نیاز رورم توجّه کن, به این مراسم حضور به‌هم رسان, آن‌ها را 
(ادعیه را) در خزینه استغفار جمع کن, آن‌ها را در خانهٌ ستایش (بهشت) فرود ار. 


۱. مثل فقرة ۷. 
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بنا به پایدار مانده به سر قولی که داده شد. این کامیابی را به ما بخش ای تواناتر 
آنچه را که از تو خواهش داریم (اين است) ثروت زور؛ پیروزی خرمی و دولت 
دادگری؛ نام نیک و آسایش روح؛ معرفت و علم روحانی؛ (تقدس) فتح آفریدة 
اهورا و برتری پیروزمندی که از بهترین راستی (باشد) و درک کلام مقدس. 


تا که ما با جرأت خوب و جرأت تازه شاد و خرم. به تمام رقیب‌ها ظفر یابیم, تا که 
ما با جرأت خوب و جرأت تازه شاد و خرم به تمام بدخواهان ظفر يابیم. تا که ما با 
جرات خوب و جرات تازه شاد و خرم تمام دشمنان را شکست دهیم. (چه) از 
دیوها و مردمان, (چه) از جادوان و پری‌هاء (چه) از کاوی‌ها و کرپان‌های ستمکار. 
برای فروغ و فزش 1 


)٩ (کرده‎ 


مهر رامی‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
آگاه است. زبانآوری که دارای هزار گوش است." (کسی) که آنچه قول داده شد 
به‌عمل وادار کند. (کسی) سپاه بیاراید (و) دارای هزار جستی است. شهریاری 
استاق انا زو اواتا: 


کسی که جنگ برانگیزانده کسی که به جنگ استحکام بخشد. کسی که در جنگ 
پایدار مانده؛ صفوف (دشمن) را از هم بدرد. تمام جناح صفوف مبارز را پراکنده و 
پریشان سازد. به مرکز لشکر خونخوار لرزه در افتد. 


اوست کسی که مي تواند پریشانی و هراسبه آنان (دشسمتان) مسعولی.تماید: 
سرهای مردمانی که به مهر دروغ گویند. او (از بدن‌ها) پرتاب کند. سرهای 
مردمانی که به مهر دروغ گویند جدا شود. 


منازل وحشت‌انگیز ویران گردد. از انسان تهی ماند آن منازلی که پیمان‌شکنان و 
دروعغ‌پرستان و قاتلین پا کدینان حقیقی در آن‌ها به‌سر می‌برند. وحشت‌انگیز است 


۱ مثل فقرات ۶-۴ ۲.مثل فقره ۷. 
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راه اسارت؛ از آنجایی که گاو چراگاه وقتی او در طول منازل مردمان پیمان شکن به 
گردونه کشیده شود. آن‌ها (گاوها) ایستاده اشک از پوزه روان کنند.۱ 


همچنین تیرهای با پر عقاب آراسته آنان (دروغگویان به مهر و پیمان‌شکنان), 
(هرچند) که از زه کمان بسیار خوب کشیده شد تند پرواز کند.(م) به نان ترسد 
در صورتی‌که مهر دارنده دشت‌های پهن خشمگین و آزرده مانده خوشنودی 
خاطرش به‌عمل نیامده باشد. 

همچنین نیزه‌های خوب سرتیز آنان با دستة بلند (هرچند) که از (قَوّت) بازوان 
پران شود. (اما) به نشان نرسد در صورتی‌که مهر دارنده دشت‌های پهن خشمگین و 
2 

همچنین سنگ‌های فلاخن آنان که از (قوّت) بازوان ران شود به نشان رسد در 
صورتی‌که مهر دارندة دشت‌های پهن خشمگین و آزرده مانده, خضوشنودی 
خاطرش به‌عمل نیامده باشد. 


همچنین کاردهای (تیغ) خوب آنان که به سر مردمان حواله شود. به نشان نرسد, در 
صورتی‌که مهر دارنده دشت‌های پهن خشمگین و آزرده مانده خوشنودی 
خاطرش به‌عمل نیامده باشد. 
همچنین گرزهای خوب پرتاب شده آنان که حواله سر مردمان شود به نشان ن رسد 
در صور تی‌که مهر دارندة دشت‌های هن خشسهکیرن و ازرده مانده. خوشنودی 
خاطرش به‌عمل نیامده باشد. 


مهر (آنان را از بیش به هراس اندازف. وشن از بی به هراس اندازذر سزوش مقدشن 
به همراهی ایزدان محامی " آنان را از هر طرف به‌هم درافکند. این صفوف جنگ را 
او به معرض خطر درآورد. در صورتی‌که مهر دارنده دشت‌های پهن خشمگین و 
آقووه مانده خوشتو یی خاطرفن بهعمل تیامده باشد: 


۱. مقصود این است حتی ستوران هم که غنیمت و دستبرد پیمان‌شکنان و دروغگویان شده و به گردونه‌های آنان 
بسته شده‌اند. نالان و گریان هستند. از اينکه در خدمت چنین اشخاصی درآمده‌اند. 
5 حمایت‌کننده: نگاهدارنده و دفاع‌کننده (لغت‌نامه دهخدا). 
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۱. فقرات 


آنگاه آنان به مهر دارنده دشت‌های پهن چنین گویند: تو ای مهر دارندهُ ده شت‌های 
پهن اینان ای مهر؛ اسب‌های تیزرو را از ما بربودند. اینان ای مهر؛ بازوان قوی ما را 
با تیغ نب تیسشت کر دنله 


پس آنگاه مهر دارنده ده" شت‌های فراخ آنان را به خاک افکند. پنجاه‌ها صدهاء 
صدها هزارها. هزارها ده هزارهاء ده هزارها صد هزارها برای آنکه مهر دارنده 
دشت‌های یهن تشگ و ازرده آمننت. 


برای فروغ و فزش 0 
(کردهٌ ۱۰) 


مهر رامی‌ستاييم, (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. ( کسی) که از کلام راستین 
آگاه‌استهژبام اویش کدارات هار کوش اس 

کسی که منزلش به پهنای زمین در جهان مادی بنا شده است, فضای وسیعی است 
بیرون از خطر احتیاج, درخشان و پناگاهان بسیار بخشنده است. 


هشت تن از یاران او (مهر) در بالای کوه‌ها, در بالای برج‌هاء به‌منزله دیده‌بانان مهر 
نشسته به سوی پیمان‌شکنان نگرانند. به خصوص به کسانی چشم دوخته و به 
کسانی توجّه نموده که نخست به مهر دروغ گویند و راه کسی را در حمایت خود 
گیرند که به پیمان‌شکنان و به دروغ‌پرستان و به قاتلین پا کدینان حقیقی حمله برد. 


آن مهر دارنده دْ شت‌های فراخ خود را برای حفاظت نمودن مهیّا ساخته, از پشت 
سر حمایت کند »از پیش حمایت کند .مانند دیده‌بان فریفته نشدنی به هر طرف نظر 
اندازد, (این‌جنین) حاضر است برای کسی که با خیال پاک مهر را یاری کند. آن 
(مهری که) ده هزار دیده‌بان دارد. آن دنای توانای فریفته نشدنی. 

برای فروغ و فش ره بر ره 


۴و نها خگزار ی شود 


۲.مثل فقر؛ ۷. 
۳ فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 
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(کردهٌ ۱۱) 


مهر را می‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های پهن است.(کسی) که از کلام راستین 
آگاه است. زبان آوری که دارای هزار گوش است:؟ 

نامآوری که (اگر) غضب کند در میان دو مملکت (دو قوم) جنگجو (اسب) شم پهن 
برانگیزد به ضد لشکر دشمن خونخوار, به ضد صفوف جنگ که به‌هم درأويختند. 


اگر مهر به ضد لشکر دشمن خونخوار, به ضد صفوف جنگ که به‌هم درآویختند. 
در هیان دو مملکنت جنگخو مرکب برانگیزد انگاه دست‌های پیمان‌شکنان را از 
پشت سر ببندد. چشم‌های آنان را برآورد» گوش آنان را کر کند و پاهای آنان را از 
ثبات براندازد. برای کسی یارای مقاومت نخواهد ماند. (چنین شود حال) این 
ممالک و این هماوردان در صورتی‌که از مهر دارنده دشت‌های فراخ غفلت ورزند. 
برای فروغ و فش ۱ 


(کرده ۱۲) 


آگاه است»زبان آووی که دارای هار کوفن است..۲ 


۰ کسی که برای او آفریدگار اهورامزدا در بالای کوه بلند و درخشان و با سلسله‌های 
متعدّد آرامگاه قرار دارد. در انجایی که نه شب است نه تاریکی, نه باد سرد است و 
نه گرم و نه ناخوشی مُهلک و نه آلودگی, آلودگی دیو آفریده و از بالای کوه هرَئیتی 
مه متصاعد نگردد. 

۱ آرامگاهی که امشاسپندان با خورشید هم اراده به طیب خاطر و صفای عقیده 
ساختند تا آنکه او (مهر) از بالای کوه هرئیتی به سراسر جهان مادی تواند نگریست. 

۱. مثل فقره ۷ 

۲. فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 

۳.مثل فقرة ۷. 


9 و 0( 


۱۳۱۲۰۵0۲9 


(2 1 


(20 


رو ۳ اوستا 


وه 


اوه 


وه 


۵۵ 


۵۶ 


اگر (مرد) خبله گر بد کاشی بیقی آید, (آنگاه) مهر دارنده دشت‌های پهن با گام‌های 
تند گردونه تندرو به جولان درآورد و همچنین سروش مقدس توانا و نریوسنگ 
چُست. او (مهر) بکشد او را (مرد حیله گر را خواه در صف جنگ. خواه در مبارزه 
تن به تن. 

برای فروغ و فرزش ف ‏ جب با 


(کردٌ ۱۳) 


مهر را می‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
آگاه است» زیان آوری که داراق هذار کوش است::۲ 
کسی که به‌راستی دست‌ها را به‌سوی اهورامزدا بلند نموده, اين‌چنین گله گویان است. 


من حامی تمام آفريدگانم, ای خوب کنش, من پاسبان همه آفريدگانم, ای خوب 
کنش, مردمان در ستایش از من در نماز نام نمی‌برند آن‌طوری که سایر ایزدان را در 
نماز نام برده می‌ستایند. 


اگر از من مردمان در نماز نام برده بستایند چنان‌که از سایر ایزدان در نماز نام برده 
می‌ستأیند, هر اینه من خود ربا حیات درخشان و جاودانی خویش در وقت معین 
از زمان به مردمان پاک خواهم نمود. در وقت مقزّره فرا خواهم رسید. 


با نمازی که نام تو در آن برده شود با دعای به مناسبت وقت با نیاز زور تو را مرد 
پاک می‌ستاید. با نمازی که نام تو برده شود با دعای به مناسبت وقت و با روژ من 
تو را می‌ستایم. ای مهر تواناتر با نمازی که نام تو برده شود. با دعای به مناسبت 
وقت و با زوژ من تو را می‌ستايم. ای مهر تواناترین با نمازی که نام تو برده شود با 
دعای به مناسبت وقت من تو را می‌ستايم ای مهر فریفته نشدنی." 


۱. فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 
۲. مثل فقرهة ۷. 
۳. این فقره به عینه مثل فقره ۱می‌باشد. 
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به ستایش ما گوش فرا ده ای مهر | 
بتابه پایدار ماندن به سر قولی که داده شذ ۱ 
از اه ات خی و ات ار ی 
برای فروغ و فرش ی 
(کرده ۱۴) 
مهر را می‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 


آگاه است. زبان آوری که دارای هزارگوش است..." کسی که به او نام نیک بالای 
خوب و مدح نیک و (برازنده است) ( ات اه تست و 

کسی که دارای ده هزار دیده‌بان است. (آن مهر) ولا زمملاچ آکاد اوه نی 
برای فروغ و فش زوس ای جر ی ره و 


(کرده ۱۵) 


مهر را می‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های پهن است, (کسی) که از کلام راستین 
آگاه است. زبان آوری که دارای هزار گوش است... کسی که هميشه به پا ایستاده 
است. پاسبان بیدار دلیر زبان آوری که آب‌ها را زیاد کند؛ استغائه را بشنود؛ باران 
بباراند؛ فیاه‌ها برویاند؛ برای تاحیه قانون کزارده زیان آور ماهر قریفته نشدنین 
بسیار هوشمند و آفریده کردگار. 


۱ مثل فقره ۳۲ ۲. مثل فقرة ۳۳. ۳.مثل فقره ۳۴. 

۴. فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. ۵ متل فقرة ۷ 

۶ چنین کلمات در این فقره خراب شده است به‌طوری که چندین کلمات پس و پیش جمله که خراب نشده است 
بی‌ربط مانده است. ۷ فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 

۸ مثل فقر؛ ۷ 
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کسی که هرگز نه قدرت؛ نه قوت به یک مرد پیمان‌شکن دهد. کسی که هرگز نه 
شرف؛ نه پاداش به یک مرد پیمان‌شکن ارزانی دارد. 


تو توانی (وقتی) که غضبناک شوی قوت از بازوان آنان بیرون بری. از پاهای آنان 
ثبات و از چشم‌های آنان بینایی و از گوش‌های آنان شنوایی (سلب کنی)؛ نه یک 
نیزه خوب تیز شده» نه یک تهر پران....! 

پرای فروغ و فرزش مه ون 


(کردهٌ ۱۶) 


مهر را می‌ستاييم» (کاسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
آگاه است. زبان آوری که دارای هزار گوش است. . . . "کسی که برای انتشار دین 
نیک خود را در همه جا نموده مقام بگرفت و فروغ به هفت کشور بتابید. 


کزمیان جالاگان سا لاک رادمان وقا شتا مایم و اشامن فرنی در مان د لام 
دلیسر ترین؛ در مسیان ژبا تیا اون دز سا کضتایقن دهبندگان 
کضا بت هه تر بخ اس . کسی که گله و رمه بخشد. کسی که شهرباری بخشد. 
کسی که پسران بخشد , کسی که زندگانی بخشد. کسی که سعادت بخشد. کسی که 


اف 


کسی که ارت نیک یار اوست و پارند به گردونه سبک سوار " و نیروی مردانه و 
نیروی فر کیانی و تبروی جوا ضاوداتی و نیروی داموئیش اویقن و نیروی 
فروهرهای یا کدینان "و آنکه گروهی از مزدیستان ن پا کدین راگرد هم آورد. " 
برای فروغ و فرش ی ری 2 2 


۱ مثل فقرهٌ ۲۴. ۲ فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 

۳ مثل فقرة ۷ 

۴. پارند فرشتة نیک بختی و فراوانی است .رجوع کنید به فقرة ۳۸ از تشتر پشت و به توضیحات آن. 
۵ در خصوص داموئیش ش وین رجوع کنی به فقرة ٩‏ همین يشت و به توضیحات آن. 

۶ شاید حضرت زر تشت مقصود باشد که به واسطة اتحاد مذهبی مردم را به همدیگر نزدیک نمود. 
۷ فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 
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(کرده ۱۷) 


مهر را می‌ستاييم (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
آگاه است. زیانآوری که دارای هزار گوش است . . . کسی که با گردونه چرخ 
بلند به‌طرز ینوی ساخته شده از کشور ارژهی به سوی کشور خونیرث شتابد. از 
نیروی زمان و از فرّ مزدا آفریده و از پیروزی اهورا آفریده برخوردار است. 


گردونه‌اش را ارت نیک بلند رتبت می‌گرداند؛ برای او دين مزدا راه را مهیّا ساخت 
تا که او (راه را) خوب بتواند پیمود. آن فروغ سفید مینوی درخشان مقدس هوشیار 
بی‌سایه, اسب‌های (مهر) در فضای هوا پران به گردش درأیند. برای او داموئیش 
أوَمَنَ هماره خط سیر را مهیا دارد. در مقابل او تمام دیوهای غیرمربی و 


نکند که ما خود رابه معرض ستیزهٌ سرور غضبناک اندازيم. کسی که هزار ستیزه به 
ضد رقیب به کار تواند برد. کسی که ده هزار دیده‌بان دارد. (آن مهر) توانای از همه 
جیز آگاه فریفته نشدنی. 

برای فروغ و فرش و 2 


(کرده ۱۸) 


مهر را می‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
آگاه است. زبان آوری که دارای هزار گوش است... "کسی که ورهرام اهورا آفریده 
از پیش او روان گردد به‌صورت یک گراز که با دندان‌های تیز از خود مدافعه کند. 
یک (گراز) نر با چنگال‌های تیز, گرازی که به یک ضربت هلاک کند. (گراز) غضبناکی 
که به آن نزدیک نتوان شد با صورت خال خال‌دار, یک (گراز) قوی با پاهای 
آهنین؛ با چنگال‌های آهنین؛ با اعصاب آهنین؛ با دم آهنین؛ با چانه آهنین. ۲ 


۱ مثل فقرءٌ ۷. ۲. فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 

۳ مثل فقرة ۷. 

۲ کلمه اوستایی وراز در فارسی گراز می‌باشد چنان‌که وهرک را در فارسی ؟ گ گویيم. گراز در ایران قدیم 
۳ 
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که دشمن را در تاخت بگیرد بر از غضب با رشادت مردانه دشمن را در جنگ به 
خاک که وهی باتوی کت کوش زا تفلک کروم راهم دا از سید 
نمی‌رسد تا انکه ضربتی فرود اورده, مغز سر و ستون فقرات را در هم شکند و 
(همان) مغز سری که سرجشمه قوّه زندگی است. 


فورا او همه را قطعه قطعه کند. | ستخوان‌ها و موها و مغز و خون مرد پیمان‌شکن را 
درهم و برهم در روی زمین فرو ریزد. 
برای فروغ و فزش و را 


)۱٩ (کردٌ‎ 


مهر را می‌ستاييم. ( کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام رأستین 
آگاه استه ژیان آووی که‌دارای هرار کوش است::: ‏ کسی که نه‌راستی ذست‌ها را 
بلند گر ده با ضمیر شاد آواز بلند نمودة کوند ای اهوزام دارای خرد مقس ای 
آفرينندة جهان مادی, ای پاک. 


اگر از من مردمان در نماز نام برده بستایند چنان‌که از سایر ایزدان در نماز نام برده 
می‌ستایند. هر اینه من خود را با حیات درخشان و جاویدانی خویش در وقت 
معیّن از زمان به مردان پاک خواهم نمود. در وقت مقّره فرا خواهم رسید. 

ما می‌خواهيم که مملکت تو را حمایت کنيم. ما نمی خواهیم که از مملکت (تو) جدا 


علامت زور و قّت بوده است. در بهرام يشت خواهیم دید که بهرام فرشته پیروزی ده ترکیب جسمانی گرفته خود 
رابه حضرت زرتشت ظاهر ساخته است. از هر یک از اين ترکیب‌های مختلف که اسب و شتر و ورزاو و غیره باشد 
یک قسم قوّتی اراده شده است. در فقرة ۱۵ از پشت مذکور بهرام به‌صورت گرازی جلوه می‌کند. به همین مناسبت 
قوک ای جانوز است کدوراز جو آسامی اشتجاض تسه استودر فرع ٩۶‏ ار فروردین یقت آمده انست ربا 
درود می‌فرستیم به پاکدین ایسونت پسر وَرار» در میان نامداران و شاهزادگان ایران قدیم و ممالک همسایه مثل 
ارمتستان و آلبانیا و غیره به گروهی برمی‌خوریم که اسمشان با کلمه وَرا ترکیب بافته است. مثل ورازبنده, 
ورازدات, ورازدخت. ورازسورن, ورازپیروز. ورازمهر, ورازنرسی و غیره (رجوع کنید به 1720150069 
انا جمب طمباطجمصووه آن. 

۱. فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. ۲ مثل فقر؛ ۰۷ 

۳. این فقره مثل فقره ۵۵ می‌باشد. 


(0 09 


119-1019] ۹ 


1221 


۷۶ 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


2۱0( 
مهر یشت ۲7 ۳۳۵ 


شویم نه از خان و مان جدا شویم. نه از ده جدا شویم نه از ناحیه جدا شویم نه از 
مملکت جدا شویم و جز از اين (مباد) تا (مهر) قوی بازو ما را از دشمن حفظ کند. 


کشنده (مرد) یاک را ناپود ساز تویی دارندةٌ اسب‌های زیبا و گردونه‌های زیباء؛ 
تویی از پی استفائه یاور توانا 


من (مهر را) به یاری می‌خوانم. بشود که او برای یاری ما آاید. به‌واسطةٌ نذر فراوان و 
خوب ژوژهاء به‌واسطة نیاز فراوان و خوب ژُوژه تا ما از پرتو تو سانند ناه 


تویی که ممالک را (اقوام را) حفظ می‌کنی در صورتی‌که آنان مهر دارنده دشت‌های 
فراخ را با مواظبت نیک بنوازند. تویی که (آن‌ها را) نابود می‌سازی در صور تی‌که 
آن‌ها از ممالک دشمن باشند. من تو را اینجا به یاری می‌خوانم بشود که او اینجا به 
یاری ما آید. (آن) مهر قوی در همه جا پیروزمند؛ سزاوار ستایش و برازندءٌ نیایش 
و سرور باشکوه مملکت. 


برای فروغ و فرزش هه 
(کردهٌ ۲۰) 


مهر را می‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. کسی که از کلام رأستین 
ا گاه استه زبان اوزی که دارای: هار گوقن است... کسی که از رفن میزل دریافت 
تموده به کی که‌رشرم برای مصاعیت طولانی مقرل برگزار گرق 


تویی نگهبان خان و مان, تویی نگهدار کسی که دروغ نگوید, توبی پاسبان قبیله و 
پشتیبان کسانی که دروغ به کار نبرند. اری از پرتو مانند تو سروری من برای خود 
بهترین مصاحبت و پیروزی اهورا افریده را تحصیل می‌کنم. در محکمه داوری او 


۱ فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. ۲ مثل فقره ۷. 
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(اهورا) گروه مردمان پیمان‌شکن به خاک در افتد. 
برای فروغ و فنزش رک 


(کرده ۲۱) 


مهر را می‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
آگاه است:زبان آ وی که‌دارای هزار کوش است... کسس که از رهنن متزل دریافت 
نموده به کسی که رشن برای مصاحبت طولانی منرل پر گزار کرد, 


کسی که اهورامزدا به او هزار چُستی ارزانی داشت. ده هزار چشم برای نگریستن 
بخشید و از قوّت این چشم‌ها و این جستی‌هاست که او کسی را که پیمان خویش 
نپاید و عهد بشکند نگران است و از قوّت این چشم‌ها و این چستی‌هاست که مهر 
فریفته نشدنی است. آن کسی که ده هزار دیده‌بان دارد. آن توانای از همه چیز آگاه 


برای فروغ و فزش ی وی میتی 
(کرده ۲۲) 


مهر را می‌ستاييم, (کسی) که دارای دشت‌های شراخ است. (کسی) که از کلام 
رأستین ا اه تیان و که دارای هزار گوش 1 

کسی که او را شهریار مملکت به‌راستی دست‌ها را بلند نموده به یاری می‌خواند. 
کسی که او را بزرگ شهر به‌راستی دست‌ها را بلند نموده به یاری می‌خواند. 


کسی که او را کدخدای ده به‌راستی دست‌ها را بلند نموده به یاری می‌خواند. کسی 
که او را رئیس خانواده به‌راستی دست‌ها را بلند نموده به یاری می‌خواند. در هر 
جایی که دو نفر به حمایت همدیگر برخیزند به‌راستی دست‌ها را بلند نموده او را به 


۱. فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. ۲. مثل فقره ۷. 
۳ فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. ۴.مثل فقرهٌ ۷. 
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یاری می‌خوانند. در هر جایی که بیچاره‌ای پیرو ایين راستین از حقش محروم 
شده باشد به‌راستی دست‌ها را بلند نموده او را به یاری می‌خواند. 


گله‌مندی که به او شکایت برد آاوازش تا به ستارگان زیر ین رسد به گرداگرد (کرغ) 
زمین طنین براندازد. در روی هفت کشور منتشر شود. اگر او در نماز صوت خود 
بلند کند. همچنین گاو. 


که به غنیمت برده شود به اشتیاق گله خویش او را به یاری می‌خواند. کی دلیر ما 
مهر دارندهٌ دشت‌های فراخ از پی تاخته گله گاوان را نجات خواهد داد؟ 
چه او ما را که به منزل دروغ رانده شدیم (رهانیده), دگرباره به راه راستی (اشا) بر 


خواهد گردانید. 


از کسی که مهر دارندة دشت‌های فراخ خوشنود است به یاری وی شتابد. اما از 
کسی که مهر دارنده دشت‌های فراخ آزرده است خانه و ده و شهر و مملکت و 
شهریاری وی را ویران کند. 

برای فروغ و فش ی ی 


(کردٌ ۲۳) 


مهر را می‌ستاييم» (کسی) که دارای دشت‌های پهن است.(کسی) که از کلام راستین 
آگاه امتنت: زیان آوزی که دازا قزار کون است::۲ 

هوم مُقوّی درمان‌بخش و فرماندة زیبا با چشم‌های زرد رنگ در بلندترین قلّه کوه 
هرئیتی که موسوم است به هکر برای آن (مهر) بی آلایش آن (هوم) بی آلایش, از 
برسم بی‌آلايش و از زوژ یی آلایش و از کلام بی‌آلایش (فدیه آورد). 


کسی را (هوم مقصود می‌باشد) که اهورامزدای پاک به‌منزلهٌ پیشوا(زوت) قرار داده 


۱. در این جمله نیز مانند جملات فقرات ۳ ۴(دست‌ها را بلند نموده) موجود است ولی بدون آنگهم لت 
باشند در وقت نوشتن نسخه‌ای از فقرات پیش علاوه کرده‌اند. 
۲ فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. ۳ مثل فقرةٌ ۷. 
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که به آواز بلند پستا سروده, زود (مراسم) به جای آورد.او مانند زوت به چالاکی 
(مراسم) یسنا به جای اورنده و بلند سراینده با اواز رسا ستایش نمود. مثل زوت 
اهورامزدا؛ مثل زوت امشاسپندان آواز خویش تا به آن فروغ زبرین (عالم بالا) 
بپیچانید, گرداگرد (کره) زمین طنین برانداخت که در روی هفت کشور منتشر گشت.! 


۰ کسی که مثل نخستین هاونان" (آشام‌های) هوم ستاره نشان مینوی تهیّه شده را در 
بالای کوه هرَئیتی نیاز نموده به ترکیب زیبایش اهورا مزدا آفرین خواند 
امشاستیتدان [یش ) افریم بعوانژ تقو شین دا وله اسب‌های نید آز فورستایشن 
شردام ۲ 


۱. زوت در اوستا ژّاوتر اسمی است که به بزرگ‌ترین پیشوای مزدیسنا داده شده است. وظیفه زوت چنان‌که از 
اسمش برمی‌آید تهیّه نمودن رَوْر (زاوتر) یا آب مقدس می‌باشد. امروز این اسم را به یکی از دو موبدانی که برای 
یزشنه کردن و مراسم هوم به جای آوردن گماشته می‌شوند می‌دهند و دیگری را راسپی می‌نامند. 

حضرت زرتشت خود را درگات‌ها یسنا ۳۳ قطعة ۶ زوت می‌نامد. قدمت این کلمه تا به عهد اریایی می‌رسد. 
در سانسکریت هوتر 0018 گویند. 

در قدیم هر یک از پیشوایان به حسب مقام و وظیفه اسمی مخصوصی داشته و هفت طبقه بوده است. اسامی 
این طبقات در وندیداد فرگرد ۵ در فقرات ت ۵۷ و ۵۸و در ویسپرد کرده ۳ فقرءٌ ۱ محفوظ و با اندک تفاوتی در 
پهلوی موجود است. از این قرار: 

۱) هاوَننْ در پهلوی هاونان بزرگ‌ترین پیشوایی بوده که به تهیه نمودن هوم گماشته می‌شده است. چنان‌که 
ملاحظه می‌شود در ا ین اسم کلمه هاون دیده می‌شود که یکی از آلات و ابزار مقدس پرستشگاه مزدیسنان ن است. 
برای آنکه گیاه هوم در هاون فشرده شده شربت معروف هوم ساخته می‌شود. صدای هاون به‌منژ لا ناقوس 
کلیساست که دینداران را پی ستایش می‌خواند. هاونی در اوستا که الحال هاونگاه گویند یکی از اوقات پنجگانة 
ور است و آن وقنی است که در آن هوم تهیه می‌شود. مدت آن را از برآمدن خورشید تا نیمروز قرار داده‌اند 

۲) آتروخش در پهلوی آتروخش؛ پیشوایی بوده که به خدمت آذر مقدس می پرداخته است. 

۳ فرب تز در پهلوی فربرتار موظف بوده که آلات را در هنگام مراسم مذهبی زیردست پیشوای بزرگ‌تر بگذارد. 

؟) آیرت در پهلوی آبرت چنانکه از اسمش برمی‌آید خدمت آب در وقت رسومات به و محوّل بودهاست. 

۵) اسنتر در پهلوی آسنتار شست‌وشوی آلات و کار تصفیه نمودن هوم با او بوده است. 

۶ رئتئویشکرّ در پهلوی رئویشکر (راسپی) نظر به معنی لفظی این کلمه پیشوایی بوده که کار مخلوط کردن 
هوم با شیر و غیره و تقسیم کردن آن با او بوده است. 

۷) سراوشاوّرژ در پهلوی سروشاورز هفتمین و کوچک ترین رتبه بوده نظم و ترتیب پرستشگاه به او سپرده 
بوده است. در این اسم کلمات سروش و ورزیدن دیده می‌شود. رجوع کنید به مقالًسروش. 

۲. رجوع کنید به توضیحات فقرة پیش به کلمه هاوَنن. 
۳. تمام این فقره و فقره پیش راجع به هوم است. در هوم‌یشت مفصلاً از آن صحبت خواهیم داشت. در اینجا فقط 
برای توضیح به ذکر چند کلمه اکتفا نموده, گوییم: 


(0 ۲9 


۱01۱۳۱۲۰۵0۲9 


1221 


۱1۹ 


مهر یشت "۲ ۳۳۹ 


هوم در اوستا هئوم در ودا برهمنان سوعٌ 50:0 اسم گیاهی است که از آن آشام هوم می‌سازند. این شربت نیز 
مانند خود گیاه هوم نامیده می‌شود. در نزد برهمنان سوم اسم پروردگاری است. چنان‌که هوم در مزدیسنا اسم 
فرشته‌ای است که به فدیه هوم گماشته شده است. در فقرات ۸٩‏ و ٩۰‏ از مهریشت نیز این فرشته مقصود می‌باشد. 
هوم نیز اسم یکی از پارسایان بوده و در فقرات ۱۷ و ۱۸ از درواسپ یشت از او اسم برده شده است کسی است که 
افراسیاب رادستگیر کرده به کیخسرو تسلیم نمود. آنچه راجع‌به این هوم عابد در شاهنامه آمده در مق فراسیاب 
نگاشتیم. در عهد ساسانیان نیز بنابه نقوش نگین‌ها هوم اسم معمولی اشخاص بوده, چنان‌که امروز هم این اسم در 
میان پارسیان معمول است. 

یشت بیستم اوستا مختص به هوم است. گذشته از این یشت مختصر یسنای ٩‏ و ۱۰و ۱۱ هر سه متعلق به هوم 
و مفصلاً از آن صحبت می‌دارد؛ در خصوص هوم مستشرقین مشروحاً صحبت داشته‌اند. در موقع خود مطالب 
عمدة آنان را ذکر خواهیم کرد؛ هیچ شکی در این نیست که سوم هندوان و هوم ایرانیان اصلاً یک گیاه بوده است. 
امروز به‌طور حتم نمی توانیم بگوییم هومی که مستعمل پارسیان است و سومی که برهمتان در جنوب و مغرب 
هندوستان به کار می‌برند همان گیاه قدیم باشد. اکنون برخلاف پارینه گیاه سوم و هوم با همدیگر فرقی دارد. 
همچنین گیاهایی که به اسم هوم اکنون در بلوچستان و افغانستان و کشمیر و مفرب تبت مثل دوای جوشانده 
استعمال می‌شود و در آن‌ها اثرات و خواص چندی تصور می‌گردد از یک جنس نیست. موبد دانشمند پارسی 
مٌدی نقل از یک عالم گیاه‌شناس انگلیسی (طمعطاا ۸ :۲) هوم را قسمتی از افدرا 2006072 نوشته است. در 
مقالهٌ هوم از گیاه‌هایی که حدس زده‌اند صحبت خواهیم داشت. عجالتاً در اینجا متذکر می‌شویم که تاکنون به‌طور 
یقین نمی توانیم هوم را با یکی از گیاه‌های معروف در عالم گیاه‌شناسی مطابق کنیم. حکیم ممن در تحفةالممنین 
می‌نویسد: «هوم‌المجوس گیاهی است, ساقش یک عدد و باریک و صلب و گلش زرد و تیره و شبیه به یاسمین و 
برگش ریزه است و ظاهرا از جنس ارغوان زرد باشد و نزد بعضی بخور مریم است...». در جای دیگر می‌نویسد: 
«مرانیه هوم‌المجوس است مراهه اسم فارسی هومالمجوس است». هوم آن‌طوری که نگارنده خشک آن را دیده‌ام 
گیاهی است بسیار کوچک. ساقه‌های پربرگ و پرگره آن شبیه است به ساقه رز, در قطر و رنگ شبیه به کاه گندم 
استت: 

این گیاه را از ایران برای مراسم معاید پارسیان به هندوستان می‌آوردند. در اوستا غالبا منبت این گیاه کوه بلند 
ذکر شده است. بندهش در فصل ۱۴ فقرةٌ ۱۸ فشرد؛ هوم را در خواص سرور و بزرگ کلاٌ گیاه‌های دوایی خوانده 
است. 

استعمال هوم در مراسم مذهبی بسیار قدیم است, اساسا شربت مسکری بوده پس از ظهور حضرت ژر تشت 
کلیه فدیه خونین و استعمال شربت مسکر نزد ایرانیان باز داشته شده است, هرچند که از هوم در هیج جای گات‌ها 
شخ تیسته ولی بارش لزمه گر عته آلست که‌جر گات‌ها با ۲۲ مه ۱۲ بیعیر ابرآن ال شربت خسکر را 
باز داشته است. چه در قطعهٌ مذکور از صفت دورّئوشه سخن رفته است یعنی دوردارنده مرگ, همین صفت است 
که غالبا در اوستا برای هوم آمده است. هومی که امروز استعمال می‌کنند طوری نیست که احتمال شکر در آن برده 
شود و در قدیم هم نزد ایرانیان پس از زرتشت شربت مُسکری نبوده است. پلوتارک نیز از استعمال این گیاه مثل 
فدیه در نزد ایرانیان صحبت می‌دارد. از آنکه مراسم هوم پیش از زرتشت هم در میان ایرانیان معمول بوده از خود 
آوشتا بفخویی ری ای دقوسعا ٩‏ آمده است: «در صبحگاهی فرشتةٌ هوم خود را به زرتشت ظاهر ساخت. 
زرتشت از او پرسید نخستین کسی که در جهان مراسم هوم به جای آورد کیست؟ هوم در پاسخ گفت: ویونگهان 


۳ 


9 و 0( 


۱۳۱۲۰۵0۲9 


122 1 


(29 


00۳۴۳۰ اوستا 


۹۱ درود به مهر دارندة دشت‌های فراخ (و) هزار گوش و ده هزار چشم (دارنده) تویی 
شایسته ستایش و برازنده نیایش در خان و مان مردمان, تویی شایسته ستایش و 
پرازنده تیایقن:» خوضا به ان مردی که کورا بهرا ستی نماز آورد هیزم در دست؛ 
برسم در دست؛ شیر در دست؛ هأون در دست؛ با دست‌های شسته با هاون شسته. 


نزدیک برسم گسترده, نزدیک هوم حاضر شدهء ۲ و با سرود (دعای) اهون وئیریه. ۲ 


۲ _ به این دین شهادت داد اهورامزدای پاک و وهومن و اردیبهشت و شهریور و 
نتعدآرمل و داد و امرداد. همجنین (به آن) اعتراف نمودند امشاسیندان بر طبق 
دستور دین اهورامزدای نیک کنش ریاست روحانی به نوع بشر را به او" برگذار 
نمود تا آنکه (او) تو را در میان موجودات بزرگ جسمانی و روحانی و کامل‌کننده 


این بهترین مخلوق بشناسد. 


ی 
نخستین بار هوم بفشرد و به او در عوض پسری مثل جمشید داده شد. دومین ستاینده هوم آبتین است در عوض 
فریدون به او عنایت شد. سومین اترط می‌باشد که در پاداش دو پسر مثل اورواخشیه و گرشاسب به او بخشیده 
شد. چهارمین پوروشسب است که در پاداش پسری مثل تو زرتشت از او ب‌وجود آمد». 

5 هوم از مهم ترین مراسم مزدیسناست. با آداب و شست‌وشوی مخصوصی با سرود اوستا در مقابل 
مجمر اتش تش پنج تا هفت ساقه از هوم با قدری آب زوژ و شاخه کوچکی از اورورام(اخه انار) در هاون با تر تیب 
مقزّره فشرده می‌شود و به آ ن اسم پراهوم می‌دهند. در واقع پراهوم چند قطره اب استتا گلاجقدون ساعت بر اه 
اوستا خوانده‌اند. می‌توان ن گفت که به‌منزلة افخارستیا ه1ا2:15نا۲ می‌باشد يا شرابی که در دیین عیسی روح و 
خون مسیح در آن بنداشته می‌شود. چنان‌که در مقالةٌ مهر ذکر کردیم احتمال دارد که مراسم هوم در جزو آیین مهر 
- رم رفته در آنجا بعدها به شراب تبدیل یافته, افخارستیا شده است. 
رجوع کنید به کتاپ‌های ذیل: ۱ 

۰ ۰۱( 1 ,۷۵۱ ۲2۳۵86۲6۲ ۲و ۸۷۵۵۱۵ 7600 6,] 
۰ ۴ ۴55215 وو‌نا۲۱۵ 7 ۱۱۲۰ ,58 .5 88 .1 ظ تاع! ,عوععظ ما ناویا موب ممتوزاه ؟ عطم‌عنصوی وق عز ظ 
.4 ۰ 26۷11 ,۷۵۱ ۷۷۵۵۲ 9 6۶ظ عطا ۵۶ وا00ظ 520760 
2 ,101002۲ پز 604۵ 1ز0ءطعصهز ززموب ! برد ومعونو۳ عطا ۵۶ مصصمنعیت 40ص2 وعتصمصهتعم ویمزعزژه ۳ عط1 
.300-3 .9 
۱. در این فقره از لوازم عمده برای مراسم مذهبی اسم برده شده است. هیزم در اوستا سم بسرای سوزاندن در 
آتشدان شیر برای آمیختن با ور هاون برای فشردن هوم می‌باشد. از برسم در جای دیگر مفصل تر صحبت 
خواهیم داشت. 
۲. اهون وثیریه همان نماز و دعای معروف یتا اهو می‌باشد. ۳ (و) باید راجع‌به مهر باشد. 


(0 09 


۱۲۰36۵0۲9 


1221 


۳ 


۹۴ 


۹۵ 
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این چنین بشود که تو ای مهر دارندهٌ دشت‌های فراخ برای هر دو زندگانی آری» 
برای هر دو زندگانی ما را پناه بخشی, برای زندگانی جهان خاکی و برای آن 
زندگانی میتوی از آسیب دروغ‌پرست. از (دیو) خیم دروغ‌پرست. از گروه 
لشکریان دروغ‌پرست که بیرق خونین برافرازد. از هجوم‌های (دیو) خشم آن 
(هجوم‌هایی) که خشم مکار با همراهی ویذاتو ‏ دیو آفریده برانگیزاند. 


این چنین بشود که تو ای مهر دارنده دشت‌های فراخ به مرکب‌های ما قوّت. به ابدان 
ما صحت بخشی تا که ما دشمنان را از دور کشف کنیم. از هماوردان مدافعه نماييم 
ی ی 


برای فروغ و فش که ره 
(کرده ۲۴) 


مهر را می‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های فراخ نیت ای ای از 
راسعین آگاه استه:ویان آوزی که دارای قزار گوفن اسف ی پس از فرو 
رفتن خورشید به پهنای (کره) زمین به‌در آید, دو انتهای این زمین فراخ وروی 
خارج از اقلا خفرا تصو ده آنجه فر مان مخ و اسمان اس بنگر ۵ 


گرزی با صد گره (و) صد تیغه به‌دست گرفته (آن را) حواله کنان مردان را برافکند. 
(اين گرز) از فلز زرد ريخته شده؛ از زر سخت ساخته شده است. محکم‌ترین 


۱ خشم در اوستا شم دیو غضب و خشم است که رقیب سروش فرشتة اطاعت قرار داده‌اند. بهیع دیوق ور 
اوستا شدیدتر و شریرتر از خشم تعریف نگردیده, در گات‌ها شش بار از خشم اسم برده شده است. در اوستا غالبا 
به اسلحه خونین دارنده تعریف شده است. در بندهش فصل ۲۸ فقرة ۱۵ آمده که به دیو خشم هفت قوّه داده شده, 


تا با آن‌هاس اسر موجودات را فنا تواند نمود. 
۲. ویذائو دیو مرگ است» معمولا استوویذوتو گفته می‌شود. در یسنا ۵۷ فقره ۲۵ و وندیداد ۴ فقرة ٩‏ و وندیداد 


۵فقرات ۸و ٩از‏ او اسم برده است. 


۳ فقرات 


۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. ۴ مثل فقرهُ ۷. 
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۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


۰ 


آهریمن بسیار تبه کار در مقابل او به هراس افتد. (دیو) خشم مکار بدکنش در مقابل 
او بههراش افتد. بوشیاست ‏ درازوست ذر مقایل او به هراس آفتك هه دیو‌های 
غیرمریی و دروغ‌پرستان ورن در مقابل او به هراس افتند. 

(نکند) که ما خود را به معرض مخاصمه مهر غضبآلود دارندء دشت‌های پهن 
اندازيم, ای مهر دارندة دشت‌های فراخ مبادا که تو غضب‌آلود به ما ضریت فرود 
آورق کی که از قوی‌تزین ایاذان کسی که از دلیز غرنج ایودان: کسی کنه از 
چالاک‌ترین ایزدان, کسی که از تندترین ایزدان, کسی که از پیروزمند ترین ایزدانی 
است که در روی این زمین جلوه می‌کند. او آن مهردارنده دشت‌های فراخ. 

یز ان فروغ و فزش هه 


(کردة ۲۵) 


هر را می‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های فراخ است, (کسی) که از کلام راستین 
آگاه است. زبان آوری که دارای هزار گوش است... " در مقایل او تمام دیوهای 
غیرمریی و دروغ‌پرستان ورن به هراس افتند. آن سرور مملکت. آن مهر دارندء 
دشت‌های فراخ سواره از طرف راست این زمین پهن کروي خارج از اندازه به‌در اید. 


بلندبالا سوار است. گرداگرد از هر طرف (فرشتگان) آب‌ها و گیاه‌ها و فروهرهای 
باکاخ تاش ن: 


به آنان (به همراهان) مهر صاحب اقتدار تیرهای یک اندازه به پر عقاب نشانده 
ببخشد وقتی که او سواره به آنجایی رسد که ممالک پیمان‌شکنان (واقع است) 


۱. بُوشیه‌ستا دیو خواب است. در اشتاد يشت فقره ۲ و وندیداد فرگرد ۱۱ فقرهٌ ٩‏ و فرگرد ۱۸ فقرهٌ ۱۶ نیز از او 
اسم برده شده, غالبا دراز دست تعریف شده است. در پهلوی و فارسی یوشاسب گویند. در فرهنگ‌های فارسی نیز 


این کلمه ضبط شده به معنی خواب و رژیا گرفته‌اند. 
۲. فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. ۳.مثل فقره ۷ 
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نخست گرز به اسب و مرد حواله کند. به ناگهان هر دو را به هراس در اندازد. اسب و 
سوار را هلاک کند. 
پرای فروغ و فرش ور ی و من 


(کرده ۲۶) 


۱۰۲ مهر را می‌ستاييم, (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
آگاه است: زبان آوزی که‌دارای هار کوش است.:.. کسی که شوار اسب‌سفید لیزه 
سرتیز چوبه‌بلند و تیرهای دورزن با خود دارد. آن یل جنگ آزمای چالاک. 


۳ کسی که اهورا او را پاسبان و نگهبان سعادت کلیّه نوع بشر گماشت. کسی که 
پاسبان و دیدبان سعادت کلیة نوع بشر است کسی که هیچ‌وقت به خواب نرفته, 
زنده‌دل خلقت مزدا را حفظ می‌کند. کسی که هیچ‌وقت به خواب نرفته» زنده‌دل 
خلق مدا را داتس کی 
برای فروغ و فزش ی 


(کردهٌ ۲۷) 


۴ مهر را می‌ستاييم. اکسی) که دارای دشت‌های پهن است.(کسی) که از کلام راستین 
آگاه استه ژیان آوری که داران هذار کوشن استا. کسی که دست‌هان (یازوان) 
بسیار بلندش پیمان‌شکن راگرفتار سازد. او را بگیرد اگرچه او در مشرق 
هندوستان باشد. او را برافکند اگر او در مغرب باشد, اگر هم او در دهنه (رود) 
ارنگ باشد, اگر هم او در مرکز این زمین باشده 


۵ همچنین مهر با بازوان (او را) احاطه نموده, گرفتار سازد آن بی‌شرفی را که از راه 
رامق فتاه اس هو عم فرهی کفا تین می آتذشید اه 
زشت (از من) سر زد و آنچه دروغ گفته شد مهر نابینا نمی بیند. 


۱ فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. ۲ مثل فقره ۷. 
۳. فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. ۴ مثل فقره ۷. 
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۱۰۶ اما من در خیال خود چنین تصوّر می‌کنم که در جهان بشری نباشد که تا به آن 


۱۷ 


اندازه بتواند بداندیشی کند که مهر مینوی قادر به نیک‌اندیشی است. که در جهان 
بشری نباشد که تا به آن اندازه بتواند بدگویی کند که مهر مینوی قادر به نیک‌گویی 
است, که در جهان بشری تباشد که تا به آن اندازه بتواند بدکرداری کند که مهر 
فیلو ی قادو به تیک‌کر دای استهء ۱ 


در جهان بشری نیست که بیشتر از عقل طبیعی بهره‌مند باشد, به آن اندازه‌ای که مهر 
مینوی از عقل طبیعی بهره‌مند است در جهان بشری نیست که تا به آن اندازه گوش 
شنوا داشته باشد مثل مهر مینوی تیزگوش که با هزار مهارت اراسته است. 

هر که را دروغ گوید او می‌بیند. مهر توانا قدم به پیش گذارد. آن قادر مملکت روان 
گردد. از چشمان خویش نگاه زیبای دوربین روشن براندازد. 


که مرا خواهد ستود؟ کیست که دروغ می‌گوید؟ 

کیست که مرا با ستایش نیک؟ کیست که مرا با ستایش بد ستوده پندارد؟ به که باید 
من جلال و شرف و صحت بدن بخشم؟ منی که آن را به جای توانم آورد. به که باید 
من ثروت اسایش بخشنده ارزانی دارم؟ منی که آن را به جای توانم اورد. برای که 
باید من اعقاب برازنده به رشد رسانم؟ 


به که باید من بدون آنکه او در خیال آن باشد یک سلطنت قوی ارزانی دارم؟ با 
الات زیباء با لشکر بسیار, سلطنت یک پادشاه قادر (که جمله را) سر بکوبد. یک 
(پادشاه) دلیر پیروزمند مغلوب نشدنی که مجازت مجری دارد. که فورا پس از 
حکم مجری گردد. همان که او غضبناک فرمان آن صادر نماید. همچنین به این 
واسطه خاطر خسته و ناخوشنود مهر را تسکین بخشد برای خوشنودی مهر. 


به که باید من؛ منی که آن را به جای توانم آورد ناخوشی و مرگ و به که فقر 
زجردهنده بخشم؟ از که باید من فرزندان برازنده را به یک ضربت هلاک سازم؟ 


۱ یعنی بداندیشی و بدگویی و بدکرداری بشر در مقدار به پایه نیک‌اندیشی و نیک‌گویی و نیک‌کرداری مهر 


نخواهد رسید. 
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از که باید من بدون آنکه او در خیال آن باشد سلطنت قوی را سلب نمایم؟ با آلات 
زیبا؛ با لشکر بسیار سلطنت یک پادشاه قادر را (که جمله را) سر بکوبد. یک 
(پادشاه) تما مقلو ان ففینای سا دای یرد کته قنور پس از 
حکم مجری گردد هما ن که او غضبناک فرمان آن صادر نماید که بدان واسطه 
ار وتو یناد هر مج مینز یرای جر فت رای 382 

برای فروغ و فزش و بط 


(کردهٌ ۲۸) 


مهر را می‌ستاييم (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
آگاه است؛ زبانآوری که دارای هزار گوش | یکی 

کسی که سپر سیمین و زره زرین در بر کرده, با تازیانه (گردونه) می‌راند. آن سرور 
نیرومند دلیر و یل رزم آزماء راه‌هایی که مهر می‌پیماید برای دیدن ممالکی که از او 
در آنجا خوب توجه می‌شود. روشن است با دشت‌های پهن و ژرف و در آن‌جا 
چارپایان و مردمان آزاد قز گر فتتفه: 


بشود که هر دو بزرگ مهر و اهورا به یاری ما ایند وقتی که از تازیانه صدای بلند 
برخیزد و از منخرین اسب‌ها خروش براید و تازیانه‌ها طنین براندازد و از زه 
کمان‌ها تیرهای تیز پرتاب شود. انگاه پسران کسانی که به سختی ژوژ نیاز نمودند 
کشته گشته و موکنده به خاک در غلطند. 


این چنین بشود که تو ای مهر دارنده دش شت‌های فراخ به مرکب‌های ما قَوّت, به 
آبدا ن ما صحخت بخشی تا که ما دشمنان را از دور کشف کنیم, ات 
نمایم, رقیب‌های پداندیش کینه‌ور را به یک ضربت شکست دهیم." 

برای فروغ و فش ی ی ی ار نف 


۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. ۲ مثل فقره ۷. 


۳.اين فقره مثل فقره ۴ می‌باشد. 
۴ فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 
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(کردهٌ ۲۹) 


مهر را می‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
اکاد است, ژیان اور که دارای: راز کوش ار امس دار دشت‌های 
فراخ تو ای سروری که با مان پت؛ با ویس پت؛ با زند پت؛ با دهو پت؛ با زرتشتوم 
مربوط هستی. ۲ 


(درجه) مهر (عهد و میثاق و وفا) ببست است میان دو همدوش (همسر). سی است 
میان دو همکار چهل است میان دو (نفر) از یک خانواده, پنجاه است میان دو 
هم‌منزل, شصت است میان دو تن از پیشوایان, هفتاد است میان شاگرد و آموزگار, 
هشتاد است میان داماد و پدرزن, نود است میان دو برادر. 


صد درجه است میان یدر و مادر و پسر هزار درجه است میان دو مملکت (دو 
قوم)» ده هزار درجه مهر برقرار است میان (پیروان) دیین مزدیسنا," این‌چنین 
پیروزی (مهر) داراست. هر روز چنین خواهد بود. 


با ستایش پسین, با ستایش پیشین, من تقرب می‌جویم مادامی که خورشید از 
بالای آن (کوه) بلند هرا طلوع کند و غروب نماید. این چنین من خواستارم نیز ای 
سپنتمان که با ستایش پسین و با ستایش پیشین تقرب جویم بر خلاف میل 
آهریمن نابکار. 

برای فروغ و فرزش که 


۱. مثل فقر؛ ۷. 

۲ راجع‌به مان پت و ویس پت و زند پت و دهو پت که به معنی بزرگ خانه و رئیس ده و بزرگ ناحیه و حاکم و 
شهریار ایالت است در پاورقی فقر؛ُ ۱۷ شرح دادیم. زرتشتوم کلم پهلوی است به جای زر تشتروتمه اوستایی 
یعنی مانند زرتشت عنوانی بوده که به بزرگ ترین رئیس روحانی می‌داده‌اند. به‌منزلةٌ پاپ کاتولیک‌ها بوده. همان 


است که به اسم مسمغان يا به قول بیرونی مصمغان معروف است. ری مرکز سلطنت روحانی وی بوده است (رجوع 
کنید به گات‌ها). 
۳. مقصود این است که تا به چه اندازه طبقات مختلف مردم باید نسبت به همدیگر حقوق پاس بدارند و تا به چه 


اندازه نسبت به همدیگر مهر و وفا مدیون هستند. 
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(کرده ۳۰) 


مهر را می‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
آگاه است. زبان آوری که دارای هزار گوش است ۱۰۰.۰ 

مهر را بستای ای اسپنتمان. پیروان را بیاموز که برای او مزدیسنان, از چارپایان 
خُرد و بزرگ؛ از مرغ‌های پرنده که با شهپر پرواز کنند فدیه آورند. 


مهر حامی و پشتیبان همه مزدیسنان پاکدین است, هوم نثار و نذر شده را باید زوت 
تقدیم نموده نیاز کند» مرد پاک می‌تواند از ژوری که از روی دستور تهیه شده 
استفاده کند (بنوشد) و آن‌چنان سازد که مهر دارنده دشت‌های فراخ کسی که او 


ستایشش را به جای می اورد خوشنود و اسوده خاطر شود. 


از او پرسید زرتشت: چگونه باید ای اهورامزدا مرد پاکدین از وی که از روی 
دستور تهیّه شده است استفاده کند وتان سازد که مهر دارندةٌ دشت‌های فراخ 
کسی که او ستایشش را به جای می‌آورد خوشنود و آسوده‌خاطر شود؟ 


آنگاه گفت اهورامزدا در مدت سه روز و سه شب باید آنان بدن خویش بشویند, 
برای کقاره (گناهان) باید سی تازیانه آنان به خود بپسندند برای ستایش و نیایش 
مهر دارنده دشت‌های پهن در مدت دو روز و دو شب باید آنان بدن خویش 
بشویند برای کفاره (گتاهان) باید پیست تازیانه آنان به خود بپسندند» برای 
ستایش و نیايش مهر دارندهٌ دشت‌های پهن کسی نباید برای من از این ژوژها 
استفاده کند زیت شد) در صورشی که او خود را برای (سرودن) استوت:پستاها او 
ویسیرد قابل شاخ نداد. 


برای فروغ و فزش دح ی ایس 


۱. مثل فقرء ۷. 
۲. استوت یسنا یعنی آن یسناهایی که باید در هنگام عبادت و مراسم دینی سروده شود. 


۳ فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 
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راستین آگاه است زبان آوری که دارای هزار کوش است.:. کسی که آخورامدا از 
رادر گرژمان (عرش) درخشان بستود. 


بازوان برای حفاظت (پاکدینان) گشوده آن مهر دارنده دشت‌های فراخ از گرزمان 
درخشان روان گردد. کسی که گرداننده گردونه‌ای است زیبا و یکسان و برازنده با 
زینت‌های گوناگون آراسته و زرین. 


این گردونه را چهار اسب سفید یک‌رنگ جاودانی که از آبشخور مینوی غذا 
می‌یابند می‌کشند. شم‌های پیشین آن‌ها از زر و شم‌های پسین از سیم پوشیده است 
و این (اسب‌ها) همه به مال‌بند و قلاده و یوغ بسته شده که به واسطهّ پیوستن به یک 
قلاب شکافدار خوب ساخته شده از فلز قیمتی پهلوی هم می‌ايستند. 


از طرف راست او دادگرترین رشن مقدس می‌تازد. کسی که بهترین مدافع است و از 
طرف چپ دزشت کر وان خینجها ی تاوق ۱ آن زوژ نیاز کننده سقدس که سفید و 
وگ او ینت کیت تسیا ۳ 


داموئیش وین" دلیر سواره به‌در آید به‌صورت یک گراز که با دندان‌های تیز از 
خود مدافعه کند. یک (گراز) نر با چنگال‌های تیز, گرازی که به یک ضربت هلاک 
کند. (گراز) غضبناکی که به آن نزدیک نتوان شد با صورت خال‌خال‌دار, یک (گراز) 
دلیر چالاک تندتاز" از پی او (مهر) و آذر شعله‌ور و فر توانای کیانی می‌تازند. ۴ 


۱ مثل فقرهٌ ۷. 
۲. چیستا یعنی دانش و معرفت و فرزانگی و اسم فرشتةٌ علم است. به خصوص با دین یک‌جا نامیده شده است. 
در يشت کوچک دین یشت ۱۳ بار چیستا با صفت درست‌ترین تکرار شده است. در فقره ۱۶ از سروش یشت 


هادخت نیز به آن برمی‌خوریم بسا با صفات مزدا آفریده و مقدس آمده است. چنان‌که در فقره ۲۴ از بسنا ۲۲. 


۳ رجوع کنید به توضیحات فقرءٌ .٩‏ 


13 


۴ رجوع کنید به توضیحات فقرة ۳ 


۵ رجوع کنید به توضیحات فقرة ۷۰ 
۶ در اینجا از آذر فرشته آتر (آتش) و از فر کیانی فرشته خورنگهه (خُره) اراده شده. چنان‌که در فقرٌ ۶۶ همین 
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در گردونه مهردارندة دشت‌های فراخ هزار کمان خوب ساخته شده موجود است. 
یبا ار این کمام‌های یه زو ا انار ره در (جاویی است سا شزاس 
آن‌ها (کمان‌ها) به سرعت فُوَة خیال پران, به سرعت قوّه خیال به سوی سر دیوها 


پرتاب شود. 


در گردونهٌ مهر دارندةٌ دشت‌های فراخ هزار تیر به پرکرکس نشاندة ناوک زرین, با 
سوفارهابی از استخوان خوب ساخته شده موجود است بسا از چوبه‌های آن‌ها آهنین 
السته آن‌ها به شرت قوه قیال بران ند عرعت فوعتفیال به سر ذیرها بر کاب شود 


در گردونه مهر دارنده دشت‌های فراخ یک هزار نیزه تیغه تیز خوب ساخته شده 
موجود است. آن‌ها به سرعت قوَة خیال پران, به سرعت قوّه خیال به سوی دیوها 
پرتاب شود. 

در گردونة مهر دارند؛ دشت‌های فراخ یک هزار تبرزین (چکش) " دو تیغه 
با میم وی شا و هی سوه آس ‏ ا بس غ و یالب ارس 


سرعت قوّه خیال به سوی دیوها پر تاب شود. 


در گردونه مهر دارندهٌ دشت‌های فراخ یک هزار خنجر دوسره خوب ساخته شده 
موجود است. آن‌ها ی و خیال پران به سرعت و خیال به سوی سر 
دیوها پرتاب شود. 

در گردونة مهر دارنده دشت‌های فراخ یک هزار گرزه " آهنین خوب ساخته شده 


یشت نیز از فر کیانی فرشتهٌ شکوه و جلال سلطنت ایران اراده شده است. در فقرءٌ ۲ از تشتر پشت و در فقرء ۴ از 


رشن یشت نیز به همین معنی است. 


۱. گوس فقط همین یک بار این کلمه در اوستا دیده می‌شود. بارتولومه احتمال داده که آن یک جانور 


مخصوصی باه که ار وه ان زه کمان می‌ساخته‌اند. دارمستتر آن را به معنی گاو دانسته است. همچنین کانگا. 

۲. کلمه‌ای که به تبرزین ترجمه کردیم در متن چکوش آمده است. معلوم می‌شود که چکش در قدیم یکی از 
ل فش خفت کن تو اه آنمنگ, 

۳ کلمه‌ای که به گرزه ترجمه کردیم. در متن گذا آمده است. ظاهرا یک گرزی بوده که می‌انداخته‌اند. گرز 
معمولی در اوستا وَرْرَ می‌باشد که هميشه گره‌دار و تیغه‌دار تعریف شده است. چون اکنون در فارسی اسمی برای 
گرزی که می‌انداخته‌اند نداریم یعنی که نگارنده در جایی به چنین اسمی برنخورده‌ام. از این جهت برای امتیاز 


ث۳# 
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موسواد استتظه آو‌ها هرطق شا زا تس عت قر کیال ره مسر شیر 


دیوها پرتاب شود. 


در گردونهة مهر دارنده دشت‌های فراخ گرز زیبای سبک پرتاب با صد گره و صد 
تیغه موجود است. (که آن) حواله کنان مردان را برافکند. (این گرز) از فلز زرد 
ریسخته شده از زر سخت ساخته شده است. محکم‌ترین سلاحی است؛ 
پیروزمندترین سلاحی است. آن به سرعت فُوَة خیال پران, به سرعت قوه خیال به 


سوی سر دیوها پرتاب شود. 


پس از کشتن دیوهاء پس از برانداختن پیمان‌شکنان مهر دارنده دشت‌های فراخ 
سواره از بالای (کشور) آرژهی (و) شوّهی بگذرد: از بالای فر دَذفشو (و) ویدَذفشو 
از بالای وآوروترشتی (و) واوژوجرشتی و از بالای اين کشور درخشان خونیرت.! 


به‌راستی آهریمن بسیار تبه کار به هراس افتد. به‌راستی (دیو) خشم مکار بدکنش به 
هراس افتد. به‌راستی بُوشیاشتٌ دراز دست به هراس افتد " به‌راستی همه دیوهای 


غیرمربی و دروغ‌پرستان ورن به هراس افتند. 


(نکند) که ما خود را به معرض مخاصمه مهر غضبآلود دارند؛ دشت‌های پهن 
اندازیم, ای مهر دارندهٌ دشت‌های فراخ مبادا که تو غضب آلود به ما ضربت فرود 
آوری کسی که از قوی‌ترین ایزدان؛ کسی که از دلیرترین ایزدان؛ کسی که از 
چالاک ترین ایزدان؛ کسی که از تند ترین ایزدان؛ کسی که از پیروزمند ترین ایزدانی 
است که در روی این زمین جلوه می‌کند. او آن مهر دارنده دشت‌های فراخ. 

برای فروعٌ و فش ی 


اولی را به گرزه و دومی را به گرز ترجمه کردم, مسلم است که گرزه در فارسی بدون هیچ فرقی همان گرز است 
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۱. رجوع کنید به توضیحات فقره ۱۵. 


۲ رجوع کنید به توضیحات فقرءٌ .٩۷‏ 


۳. این فقره مثل فقرءٌ ۹۸ می‌باشد. 
۴ فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 
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۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


(2 0 


مهر یشت "۲ ۳۵۱ 


(کرد؛ ۳۲) 


مهر رمی‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
آگاه استه ویان آوری که دارای هزار گوتی ات۱ 

کسی که به گردونه‌اش اسب‌های سفید بسته شده به‌وسیلهٌ چرخ‌های زرین کشیده 
می‌شود و با سنگ‌های فلاخن درخشان (روان) او ژوژهای نیاز شده را به منزل 


خود می‌اورد. 


خوشا به این مرد پیشقدم ای زرتشت پاک, چنین گفت اهورامزدا به آن (مردی) که 
برای او زوت ۲ مقدسی از میان مردمان تعلیم یافته و کلام ایزدی پذیرفته پیش 
برسم گسترده با ذکر (اسم) مهر عبادت ایزدی به جای می‌آورد. مستقیماً مهر به 
خانة چنین مرد پیشقدمی نزول کند. اگر او برای رضای خاطر مهر فرمانش را به 
موقع اجرا گذارد و حکمش را اطاعت کند. 


بدا به این مرد پیشقدم ای زرتشت پاک. چنین گفت اهورامزدا به آن (مردی) که 
و سار وی اس اسان 


اهورامزدا را خوشنود نسازد, نه سایر امشاسیندان راء نه آن مهر دارندهٌ دشت‌های 
فراخ راء کسی که مزدا را حقیر بشمرد سایر امشاسپندان را حقیر (بشمرد) آن مهر 
دارنده دشت‌های فراخ را حقیر بشمرد. دات را (قانون را) و رشن را و ارشتاد 
فزاینده جهان و بالنده جهان را حقیر (بشمرد). 

برای فروغ و فرزش | 


۱ مثل فقرهٌ ۷ ۲ رجوع کنید به توضیحات فقرءٌ ۸٩‏ به کلمه زوت. 
۳. فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 
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۲ "] اوستا 


۱۴۰ 


اه 


۱۳۳ 


(کردهٌ ۳۳) 


مهر را می‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
آخافاستتریان اور که داراق هار کوش استه, مب 

ای اسپنتمان من مهر را می‌ستايم. آن نیک, نخستین دلیر میئوی بسیار رحیم, 
بی‌نظیر بلندمقام نیرومند» دلاور یل رزم آزما را. 


آن پیروزمندی که یک سلاح خوب ساخته شده با خود دارده کسی که در ظلمت 
پاسبان فریفته نشدنی است. در میان زورمندان زورمند ترین است. در میان دلیران 
فلیر زیم استه قرو میاه تخفشد گان دانا تین است: ان پیروژمتدی که از آوست فر 
کسی که هزار گوش, ده هزار چشم و ده هزار دید به آن دارد. آن (مهر) نیرومند 
دانای فریفته نشدنی. 

برای فروغ و فرش و 


(کرده ۲۴) 


مهر را می‌ستاييم (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
آگاه اشتزیان اووع کهدازای هیا کوش استا::۲ 

کسی که ترکیب‌های گوناگون خلقت خرد مقدس را (سینتا مینو را) در بامداد ظاهر 
سازت ان اضر گ تیک کنشن به مخطن آنکه او پگ خوو را مانتدماه باق ال ۲ 


چهره‌اش مانند ستاره تشتر می‌درخشد. گردونهاش را ای اسپنتمان آنکه در میان 
مخلوقات زیباترین و هیچ‌وقت به خطا نرود می‌گرداند. من آن (گردونه را) که خرد 
مقدس آفریدگار ساخت می‌ستايم. آن (گردونه) با زینت ستارگان آراسته مینوی 
ساخته (مهر را) که ده هزار دیدبان دارد» آن نیرومند از همه چیز آگاه فریفته نشدنی, 


۱ وه ۵ 
برای فروغ و فش و ول 
۱. مثل فقره ۷. ۲. فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 
۳ مثل فقر؛: ۷. 


۴ یعنی آنجه در شب در پرد؛ طلمت پیچیده غیرمریی است در روز از روشنایی مهر دیده می‌شود. 
۵ فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 
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(کرده ۳۵) 


۱۴۴ مهر را می‌ستاييم. (کسی) که دارای دشت‌های پهن است. (کسی) که از کلام راستین 
آکاهاستته وین ارو کف فارای‌ هار کر اساسا 
مهری که در گرداگرد مملکت است ما می‌ستایيم. مهری که در میان مملکت است ما 
می‌ستایييم. مهری که در مملکت است ما می‌ستاييم. مهری که در بالای مملکت 
است ما می‌ستاييم. مهری که در پایین مملکت است ما می‌ستاييم. مهری که در 
پیش مملکت است ما می‌ستاييم. مهری که در پشت مملکت است ما می‌ستایيم. 


۱۴۵ مهر (و) اهورای بزرگ فناناپذیر مقدس راما می‌ستاييم, ستارگان و ماه و خورشید 


و ۲ 
برای فروغ و فزش با و اه 
۱۴۶ یتا اهوبرای فروغ و فرش و و و ام و و 
درود می‌فرستم به مهر دارنده دشت‌های فراخ و به رام کشتزار خوب بخشنده 
اشم وهو ی وتو 
اهمایی رتشجه 2[ 
۱ مثل فقرء ۷. ۲. فقرات ۶-۴ در اینجا تکرار می‌شود. 


۳ رجوع کنید به فقره ۳۲ از هرمزدیشت. 
در انجام مهریشت بی‌فایده نیست که خوانندگان را از انتشار کتاب جدیدی راجع‌به مهر اطلاع دهیم این کتاب 
بزرگ موسوم به (خورشید و مهر در اوستا) تالیف دانشمند المانی استاد هرتل می‌باشد که چند ماه پیش از این از 
طبع خارج شده و پس از اتمام مهریشت و مقالة آن به دست نگارنده رسیده است. اینک که موقع استفاده از مطالب 
آن گذشت ذکر اسم آن را در اینجا غنیمت می‌شمریم, تا بعدها در جای دیگر توفیق استفاده از آن روی دهد. 
۰ 19102 راع؛۲۱۵۲ وعصصفطوژ صمل عاعع۸ صا فطل فصو عصجمو م1 ظ 
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به یک هفته بر بکن نددان بنن. دار کا نش برستان بدند 
که اتف ندان‌گاه محراب یود بویا فیااه کر نب ود 


فردوسی 


آتش به‌طور عموم 

چون در طی مقالات و ترجمهٌ يشت‌ها غالباً از آتش سخن رفت لازم آمد که شرحی 
در خصوص آن نگاشته آید. آتش یا آذر از روزگاران بسیار کهن تا به امروز توجّه کلیّه 
اقوام روی زمین رایه خود کشیده, هر کسی به شکلی و عنوانی آن راستوده. معزّز و محترم 
دار مات ها او وا امس وی ومع ک شا ابو 
گاز و کشتی و راه‌آهن و کارخانه و کلّه صنایع یعنی آنچه که ممالک متمدن را به اين پایه 
یمین ال امسر مرو در لو وس هکت سای ات کر خاک امس 
سوختنی یعنی چشمةٌ نفت و معدن و زغال سنگ زیاد باشد, آن کاری که در عالم بالا از 
خورشید بر آمده طلمت شب را بر ط رف می‌سازد و بهواسطه حرارت خود رستنی‌ها متل 
حبوبات و میوه‌ها را برای تغذیه ما نضح می‌دهد همین کارها به توسط آ تش در روی زمین 
انجام می‌گیرد. در شب چراغ هدایت ما و در روز طباخ غذای ماست و باید نیز به نظر 
داشت که در سرمای زمستان در فصلی که گیتی دچار چنگال دیو افسردگی و پزمردگی 
است آتش یگانه رهانندء نوع بشر است. به همین ملاحظه جشن سده راکه ذ کرش بیاید در 
دهم بهمن‌ماه یعنی تقریباً در وسط زمستان قرار داده‌اند تا با وجود باد سرد و برف و یخ و 
تگرگ بهتر به ارزش آذر برخورند. 
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آذر ۲۲ ۳۵۵ 


گذشته از این فواید معمولی نیا کان ما در پارینهفایدة دیگری نیز از اين عنصر داشتند 
که به نظر ما امروز عجیب می آید و آن این است که به‌واسطة آن یک قسم تلگراف بی‌سیم 
ساخته بودند بنابه فرمان شاهنشاه هخامنشی خشیارشا (۴۶۵-۴۸۵ پیش از مسیح) از 
شوشتر و همدان دو پایتخت بزرگ تا به سرحدٌ ممالک وسیعه ایران برج‌های بسیار بلند به 
قاصهای من باق وق بای سامت ور مب فا سوانه صا 
آتش و حرکات و علایم مخصوص و معیّنی که به آن می‌دادند از این برج به ببرج دیگر 
وقایع مهم دورترین حدود مملکت را به مراکز می‌رسانیدند. هر خاکی که به تصرف ایران 
درمی آمد فورا در انجا از همین برج‌ها برپا می‌کردند. در سال ۹ پیش از مسیح وقتی که 
سپهبد ایران ماردونیا اتن پایتخت یونان را فتح نمود در شب همان روز به سارد پایتخت 
لیدی (1.74[6) به شاهنشاه که در آنجا اقامت داشت خبر رسید. در شاهنامه و در یادگار 
زریران نیز آمده که به‌واسطة | تش‌افروزی در بالای کوه‌های بلند لشکریان را به گرد امدن 
و مهیّای حرکت شدن خبر می‌داده‌اند. 
به ملاحظهٌ آنکه در میان عناصر آتش لطیف‌تر و زیباتر و سفیدتر است به‌خصوص 
توجه اقوام روی زمین را به خود جلب نموده است. در ادیان آریایی مثل برهمنی و 
زرتشتی و بودایی چنان‌که در مذاهب سامی مثل بهودی و عیسوی و اسلام حتی نزد 
بت پرست‌های افریقا |تش دارای اهمیّت مخصوصی است دانشمند المانی «شفتلوویتز» 
در کتاب گرانبهای خود موسوم به «آیین قدیم ایران در بهودیّت» " مقاله بسیار مفیدی در 
این مبحث نوشته نشان می‌دهد که چگونه ملل دنیا از نژادهای سفید و سرخ و زرد و سیاه 
در اروپاو امریکاو اسیاو آفریقا اتش را می‌ستایند. متمدن‌ترین ملل اروپابا 
وحشی‌ترین قبایل افریقا در ستودن این عنصر با همدیگر شرکت دارند به خصوص کتابی 
که اخیراً یکی از فضلای هندوستان موسوم به رضوی منتشر ساخته و مدلل می‌دارد که 
پارسیان اهل کتاب هستند بسیار قابل توجه است. از صفحه هفت به بعد این کتاب که 
موسوم است به (پارسیان اهل کتابند) از آتش و فروغ صحبت می‌دارد که چکونه آن‌ها 
مکرراً در تورات و قرآن ستوده شده است. " در این مقاله ما فقط از این عنصر آنچه راجع‌به 
ایران است صحبت می‌داریم راجع‌به سایر ممالک و اقوام هر که خواهد به کتب مذکور 
رجوع کند و از ذکر مبسوط و مشروح آن نیز باید صرفنظر کنیم و به گوشه و کنار مسئله 
٩ ۰‏ 0۲هفها هام6 ههلا عذنگ مطمفءهاعنطتان6 فص رتعده۳ فظ .1 


66-۰ .8 1920 صمووعز 0 ,زا5002 وم ویاغمه0ی لا فقل قوب مزونه ۱ مطمعاوتهم]۸1 و 1 .2 
۰ ۳۰ 1928 هاانماون ۴62۱ رد اممظ عطا که عآ۵۵ع۳ ۸ :۳۳915 .3 
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بپردازيم چه از آن در اوستا و کتب مذهبی به اندازه‌ای صحبت شده که در چند صفحه 
نمی‌توان کلیّه مطالب راجع‌به آن را فرا گرفت, همین‌قدر که یک نظر اجمالی از آن به‌هم 
رسانیده بتوانیم به معانی فقراتی که در یشت‌ها از آن یاد شده پی بریم اکتفا خواهیم کرد. 
اتش مثل همه عناصر و کلیّه چیزهایی که از قبل آن فایده‌ای به انسان می‌رسد در مزدیسنا 
ستوده و در نزد ایرانیان قدیم و کنونی نزد زرتشتیان محترم بوده و هست. قطع نظر از اقوام 
سامی این عنصر از زمان بسیار قدیم نزد طوایف هند و اروپایی مقدس بوده, به خصوص 
نزد آریایی‌ها یعنی هندوان و ایرانیان بیشتر مورد توجه گردیده است. نظر به اينکه در آایین 
مزدیسنا آنچه آفریدة اهورامزداست باید ستوده و معزّز باشد ایرانیان به آذر بستگی 
مخصوصی پیدا کرده‌اند و آن را موهبت ایزدی دانسته, شعله‌اش را یادآور فروغ رحمانی 
خوانده‌اند و آتضدان افروژان را در برستشگاهان بهمتو 2 محراب قرار داده‌اند, 
وستالیس ! در زم قدیم دختری بوده پاکدامن و دانا و از خانوادهُ شریف به نگهبانی و 
زنده داشتن | تش مقدس در معبد وستا ۷۰512 موظف بوده است. در مدت خدمتش که سی 
سال بوده بایستی پاکدامن به‌سر برد و نگذارد آتش مقدس که پشتیبان دولت رم تصوّر 
می‌شده خاموش گردد. " در نزد هندوان اگنی نع ۸ اسم آتش و اسم پروردگار آن است. اما 
ایرانیان به اين عنصر و به فرشتة مُوکل آن آتر نام نهاده‌اند در فرس هخامنشی نیز آتر 
می‌باشد. در پهلوی آتر گفته‌اند. 
کلمة آذر فازسی نیز از همین ويصه است, تفن هبتت دیگر ی است از ان و در اوستا 
آتوش آمده است, این کلمه با کلمات دیگری ترکیب یافته یک دسته از اسامی خاص ایران 
قدیم را تشکیل داده, به خصوص در فروردین یشت فقره ۱۰۲ به یک دسته از اين قبیل 
اسامی برمی خوریم که از مقدسین بوده و به فروهرهایشان درود فرستاده شده است. از آن 
جمله است آترپات که در پهلوی آتزپات و در فارسی آذرباد شده است. بزرگ‌ترین و 
مهم ترین ایالت ایران آذربایجان وطن اصلی پیغمبر ایران حضرت زرتشت دارای همین 
اسم است. یر پات به قول مورّخین یونانی آتروپاتس سلسله خشترپاون (ساتراپ) که 
پیش از اسکندر ماکدونی و بعد از او نیز در آتجا حکمرانی داشته اسم خود را به قلمرو 
امارت خویش داده, اترپاتکان (آذربایجان) نامیده‌اند. "در اینجا متذکر می‌شویم که زبان 
آذری یکی از لهجات ایران بوده, مثل مازندرانی و گیلکی و سمنانی و کردی و لری که 
و[ ۷ .1 
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پیش از استیلای مغول در آذربایجان متداول بوده است. چنان‌که گفتیم از زمان بسیار کهن 
آتش میارن ن آریایی‌ها به خصوص مقدس بوده, قطع نظر از گات‌ها که قدمت آن به عقیدة 
نی ار 
جنوب بهستان (بیستون) نقشی از عهد مادها (مدها) مانده که قدمت آن به قرن هشتم پیش 
از مسیح می‌رسد و در حال حاضر نقش مذکور موسوم است به دکان داود و آن قبری است 
در بدنة کوه تراشیده شده, نقش آن عبارت است از یک ایرانی که در مقابل اتش ایستاده است. 

در قرون بعد هم در آثار پادشاهان هخامنشی در فارس می‌بینیم که پادشاه روبروی 
| تشدان ایستاده است. در روی مسکوکات عهد هخامنشی نقش | تشکده دیده می‌شود. در 
دورةٌ ساسانیان آتشدان علامت ملی گردیده, در روی سکّه‌های پادشاهان این سلسله 
نقش شده است. هنوز هم در ایران میان مسلمانان اثراتی از عهد کهن باقی مانده. در شب 
چهارشنبه آخر سال در خانه و بازار و کوچه آتش می‌افروزند و از روی آن می‌گذرند و 
هميشه وقتی که چراغ روشن شده. بی‌اختیار به آن سلام و تعظیم می‌کنند و قسم (به سوی 
سلیمان) که مقصود شعله آتش یا چراغ است بسیار معمولی است. 


اخبارات مورخین قدیم 

یونانیان از قدیم بستگی ایرانیان را به آتش می‌دانسته‌اند. مگر آنکه برای آنان چنان‌که 
مکررا در طی مقالات گفتیم ممکن نبوده که مقصود ارانیان را از محترم داشتن آتش بدانند 
چیست: بهتاخار اذر اد ابر تیان را مقل الاهذ ۲1 تش هستیا (116511) یونانی که بعدها در 
رم وستا (ا۵5 ۷) نامیده شده تصوّر نموده‌اند. هرودوت و گزنفون " و دیوژنس لرتوس " و 
دینون"میویسند که آتش و آب شکل برخی از پروردگاران ایران است. ماکسیموس 
تیروس "نیز ذکر می‌کند که آتش صورت خدای ایرانیان است. همان دیوژنس لرتوس که 
گفتیم ً تش را پروردگاری پنداشته, در جای دیگر می‌نویسد که مغ‌ها به کلی به ضد عقیده 
کسانی هستند که به پروردگاران مُذکُر و مونث قایلند. هرودوت می‌نویسد که نزد ایرانیان 
سوختن لاشه در آتش گناه است؛ استرابون نیز این خبر را ذکر نمود می‌افزاید که به عقیده 
ایرانیان به ات تش تفش رسانیدن جرمی است. هرودوت و گزنفون هر دو ضبط کرده‌اند که 
ایرانیان برای آتش فدیه می‌آورند. استرابون از این فدیه اسم برده می‌گوید که چوب 
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تععی‌وروغتی که یه وروی آن نی باشتد قذیه ای رای ان اساسا کسیموس ترونن فد 
همین فدیه را از طرف اثربانان به آذر تقدیم می‌کند. کورتیوس ! می‌نویسد سوگندی که 
ایرانیان در مقابل آتش یاد می‌کنند بسیار اهمیّت دارد, به قول گزنفون در اعیاد رسم است 
که اتف را خو آتشدان‌ها کردش می‌دهند باز کووتیوسذ کر سی‌کند که افش دز 
آتشدان‌های نقره در وقت جنگ در سر لشکریان حرکت داده می‌شود و داریوش سوم در 
اربل (۸:۵2) از خورشید و مهر و آذر استغائه نموده که لشکریانش را دلیر ساخته به 
اسکندر غلبه کنند. ۲ 

آنچه موژخین قدیم راجع‌به آتش نقل کرده‌اند مطابق آیین مزدیسناست و هنوز هم 
پیروان این دین همان احترامات کهن را از عنصر مقدس منظور می‌دارند. در اتشکده با 
آتشگاه و در مهر و آذران و آتش بهرام آتش هماره روشن و شعله‌ور است, قریب به یقین 
ایران به هندوستان با خود همراه آورده‌اند همان آتشی است که در عهد ساسانیان در ایران 
مشتعل بوده است. امروز نیز مانند پارینه بخار دهن و نفس به آتش نمی‌رسانند. موبدان در 
پرستشگاهان در وقت سرودن اوستا در مقایل آتشدان پنام که ذکرش گذشت پیش دهان 
نزد زرتشتیان نارواست اگر کسی مرتکب چنین جرمی شود در انظار خوش‌نما نیست. 
غیره به کار می‌رود احتراماتی منظور می‌دارند یعنی که آن را به کتافاتی نمی‌آلایند. هیچ 
شکی تیست که آریایی‌ها در قدیم مردگان خود راقز این می‌سوزانیده‌اند. جنان‌که 
هندوان از زمان بسیار قدیم تا به امروز اتش انبوهی افروخته, در آن نفت یاروغنی 
پاشیده» مردگان خود را در آن می‌سوزانند و خاکسترش را به آب می‌دهند. لابد ایرانیان 
هم در این عادت با هندوان شرکت داشته‌اند چنان‌که کلمةٌ دخمه که در اوستا دم و در 
بهلوی دخمک گویند به معلی:داغگاه اس بت محلی که مردگان رای سوزاتید چا 
ريشه این کلمه که دگ باشد به معنی سوزانیدن است و کلمهٌ داغ از همین ماده است. از خود 
اوستا هم مفهوم می‌شود که در قدیم ایرانیان لاشهٌ مردگان را می‌سوزانیده‌اند. چه بسا در 


وندیداد از جرم سوختن لاشه در آتش سخن رفته و تکلیف دینداری که خود دیده مرده را 
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فان آ تفن می‌سوزانند معیّن شده اه فردوسی در شاهنامه هم به این عادت قدیم اشاره 
کرده گوید: 

همی هر کسی هر سو آتش فروخت یکین خقه پست و یکی کفته یو خیع 

مسلم است که این عادت بسیار قدیم ایران بوده است. گذشته از مندرجات اوستا 
سوختن لاشه در آتش نزد ایرانیان گناه بوده است. نگفته خود پیداست که هرودوت در 
همان جایی (کتاب ۳ فقرة ۱۶) که از مقدس بودن آتش نزد ایرانیان صحبت داشته و بعد 
دومن پادشاه هخامنشی کمبوجیا را متهم ساخته که در مصر لاش فرعون امازیس " را از 
گور بیرون کشیده پس از انواع زجرها فرمان داد تا او را بسوختند افسانه‌ای است که از هر 
حیث مخالف عادت و آیین ایرانیان قدیم است و کشف شدن خطوط قبطی در مصر نیز 
سلوک کمبوجیا را در آن سرزمین برخلاف مندرجات هرودوت شرح می‌دهد. 


آنقن دز آوشتا 

آذز آنهه خر آونتا غالبا پر افو رابت دا شرانقرشده استه از این تغبیر خوانشداند علو 
مقام او را برسانند. چنان‌که سفندارمذ را که فرشته موکّل زمین است نظر به فایده آن دختر 
اهورامزدا تامیتها گر شا ۲۵ فقرهٌ ۷ آمده است؛: «آذر پسر اهورامزدا راما می‌ستاييم 
تو را ای آذر مقدس و پسر اهورامزدا و سرور راستی ما می‌ستاييم, همه اقسام اتش راما 
می‌ستایيم.» در فقرات ۵۰-۴۶ از زامیاد يشت ایزد اذر رقیب اژی دهاک (ضحاک) 
شمرده شده است که از طرف سینت مینو به ضدٌ ضحاک برانگيخته شده تا وی را از رسیدن 
به فز یعنی فروغ سلطنت بازدارد. در یسنا ۶ (هفت ها) فقرة ٩‏ آفوهیان پروردگار و 
بندگان واسطه تقرعب به درگاه ایزدی قرار داده شده است. در فقرات ۸۷-۷۷ از فروردین 
یشت آمده است: «وقتی که اهریمن به ضدٌ آفرینش نیک راستی (اشا) قیام نمود. وهومن و 
نتوانست به جهان راستی آسیب زده, آب را از جریان و گیاه را از نمو بازدارد». سراسر 
سنا ۶۲ در ستایش آذر مي‌بافند. آتش نیایش که نماز مخصوص اتش است از بسنای 
مذکور و از فقرهٌ ٩‏ از سی روزه استخراج شده است. چنان‌که در آغاز این مقاله گفتیم در 
تمام قطعات اوستا مکررا از آذر یاد شده است برای اختصار فقط به ذکر چند فقرة دیگر 
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اکتفا می‌کنيم. چون آذر در مزدیسنا از بزرگ‌ترین نعم ایزدی به‌شمار و برای سود و بهرة 
انسان از عالم بالا به سوی جهان خاکی فرستاده شده است. لاجرم ان را از ضرر و اسیب 
رسانیدن نیز عاری دانسته‌اند. در فرگرد ۵از وندیداد در فقره ٩‏ آمده است: «ای آفریدگار 
جهان. ای پاک آیا آتش انسان را می‌کشد؟ آنگاه اهورامزدا در پاسخ گفت آتش انسان را 
نمی‌کشد, بلکه دیو مرگ استو ویذوتو او را بسته و دیو (ویّه) او را چنین بسته همی راند. 
آنگاه آتش تن و جانش را بسوزاند. در این صورت بخت و قسمت در انجام دادن زندگانی 
وی ذی‌مدخل است.» در فقرةٌ پیش همین فرگرد به عینه همین سئوال در خصوص آب 
شده است. باز جواب منفی است. دیو مرگ و بخت شخص آدمی‌کش است نه آب و آتش, 
در صورتی‌که باد هم که یکی از عناصر و در مزدیسنا ستوده و محترم است به اندازة آتش و 
اب معصوم قرار داده نشده است. بلکه دو قسم باد تشخیص داده‌اند: بادی که خوب و سود 
بخشنده است ستوده و باد موذی و مضر نکوهیده است. در رام يشت در فقرهٌ ۵ امده است: 
«ای باد آنچه از تو از طرف سپنت مینو (خرد مقدس) است ما می‌ستاييم.» باز برای رفع 
اشتباه و خارج نمودن باد موذی مکررا در فقر؛ٌ ۵۷ همین يشت آمده است: «ای باد به آن 
قسمتی از تو که از طرف سپنت مینو است ما تعظیم نموده درود می‌فرستیم.» 

در یسنا ۱۷ فقرة ۱پنج قسم آتش تشخیص داده شده و به هر یک جداگانه درود 
فرستاده شده است. از این قرار: 

(۱) پرزی سونگهه 

(۲) وهوٌ فریان 

(۳) ُوروازْشتَ 

(۴) وازٌشت 

[ شنت ری 

در تفسیر پهلوی این فقره این پنج قسم آتش به حسب ترتیب این طور معنی شده است؛ 
نخستین که به بلند سوت (بزرگ سود) ترجمه گردیده در توضیحات اسم عمومی اتش 
بهرام خوانده شده است؛ دومین آتشی است که در کالبد انسانی است يا به عبارت دیگر 
خر ارت غر نزب استشونین . ی اس کته ور ارسشن ها و صوای‌ها میوجوه بخ 
شهارمین انم بری ات همان آ خی است کار کرد فصم انس دش راره کته دی 
(سیینچکر) را هلاک نمود؛ پنجمین آتشی است که در گرزمان (عرش) جاویدان در مقابل 
اهورامزدا افروخته است. در فصل ۱۷ از بندهش که مخصوصاً از آتش صحبت می‌دارد 
همین پنج قسم آتش یاد شده است مگر آنکه در قسم اولی و پنجمی با تفسیر پهلوی اوستا 
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فرقی دارد. به این معنی که به قول بندهش پرزی سونگ آتشی است که نزد اهمورامزدا 


افروزان است و سپنیشت آتشی است که در روی زمین به کار برند و از آن است آتش بهرام, 
در فصل ۱ از زاد سپرم نیز از اين پنج قسم آتش یاد شده است. 


فر یا خُره 

خلاصه و جوهر آتش در اوستا موسوم است به خوارنگهه که در فارسی خره یا فرٌ 
گوییم. آن عبارت است از فروغ یا شکوه و بزرگی و اقتدار مخصوصی که از طرف اهور به 
پیغمبر یا پادشاهی بخشیده می‌شود. در جلد دوم يشت‌ها مفصلاً از آن صحبت خواهیم 
داشت. در اینجا مختصراً یادآور می‌شویم که در اوستا (چنان‌که در ادبیّات ما نیز مصطلح 
است) غالبا از فع کیانی و فء آریایی سخن رفته. دریای فراخکرت آرامگاه آن شمر ده شده 
است ضحاک برای به‌دست آوردن آن کوشید و افراسیاب تورانی بیهوده خود را سه بار 
برای رسیدن به آنیه فراخکرت انداخت. زاسیاد پشت که یکی از یشت‌های دلگفن 
اوستاست یکی از مأخذ اطلاعات ماست راجع‌به فّ در مقاله جمشید گفتیم جمشید پس 
از آنکه دروغگویی و خودستایی آغاز نمود فز از او به‌صورت مرغی جدا شد. عقیده فت 
بعدها از مزدیسنا به دين بهود نفوذ نموده شخینا 807108 در این دین اخیر فروغ و تسط 
مخصوص خدایی است که ممکن است انسان هم دارای آن گردد. چنان‌که یعقوب دارای 
شخینا بود ولی از فرقت پسرش یوسف بی‌صبری کرد. ناله و فغان بسیار نمود و راضی به 
تقدیر نماند از اين‌رو شخینا از او جدا شد, ولی دوباره به او پیوست. این داستان سامی 
درست شده است." در فصل ۱۷ از بندهش از آتش سه آتشکد؛ معروف ایران قدیم که 
عبارت باشد از اذرگشسب شیز نزدیک ارمیه و اذر فروبا در کاریان فارس و آذر برزین 
مهر ق زیتل خرآسصصت فده آشت اي هآ ار اساه قوف امه تس از 
جنبش باد دور گیتی می‌گشت تا آنکه هر یک در عهد یکی از پادشاهان پیشدادی یا کیانی 
به محلی فرود آمد. بندهش از این سه آتش مفصلاً صحبت می‌دارد. آنچه تاریخی است 
این است که سه آتشکدء مذکور در عهد ساسانیان از زیارتگاهان خاص و عام بوده است. 
از شنت اسمت که رات زررشت نف فا ودای با خود داشگ دقی قزر از زیاج شیر 
ایران در شاهنامه گوید: 
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یکی مجمر آتش بیاورد باز بگفت از بهشت آوریدم فراز 

نهمین ماه سال و نهمین روز ماه موسوم است به آذر. یعنی پاسبانی این ماه و این روز به 
آذر ایزد برگذار شده است. دست آذر مه از کمان هوا تیرها زد چو ناوک دلدوز (ازرقی 
هروی) آذر روز در آذر ماه در ایران قدیم عیدی بوده به قول ابوریحان بیرونی موسوم به 
آذر جشن. در این روز به خصوص به زیارت آتشکده‌ها می‌رفتند. 

در مقالة امشاسپندان گفتیم که در عالم مادی پاسبانی آتش به امشاسیند اردیبهشت 
سیرده شده است. به قول بندهش در فصل ۲۷ فقره ۲۴ گل آذرگون مختص به اذر است. 

ز خون و تف همه روزه دو دیده ودل‌من ‏ یکی به آذر ماند یکی به آذرگون 


(قطران) 


جشن سده 

شود. چه این عید مناسبت مخصوصی با آتش دارد. از زمان بسیار قدیم تا به امروز (نزد 
زرتشتیان کرمان) در سده آتش‌افروزی می‌شود. این جشن که در دهم بهمن‌ماه اتفاق 
می‌افتد بنابه سنّت روزی است که آتش پیدا شده است. در ادبیّات فارسی بسا به این اسم 
برمی‌خوریم. فرهنگ‌ها برای وجه تسمیه این عید به سده دلایل بسیاری ذکر کرده‌اند 
برخی نوشته‌اند این عید را از این‌رو سده گویند برای آنکه در این روز فرزندان آدم 
اپوالبشر به صد رسیدند. برخی دیگر نوشته‌اند برای آنکه پسران و دختران کیومرث در این 
روز به سنٌ رشد و تمیز رسیدند و شب آن روز را به فرمان کیومرث جشن گرفتند و 
شادمانی نمودند. در اینجا لازم است یادآور شویم که در مزدیسنا کیومرث به جای آدم 
ابوالبشر سامی است. البته سنت قدیم ایران در کتاب التفهیم فی صناعةالتنجیم که در سال 
۰ یا ۴۲۵ به توسط اپوریحان تالیف شده است بهتر محفوظ مانده و بیشتر قابل اعتماد 
است. اینک عین عبارت فارسی ابوریحان «سذه آبان روز است از بهمن ماه و آن دهم 
باشذ و اندر شبش که روز دهم است و میان روز یازدهم آتش‌ها زنند به کوز و باذام و کرد 
بر کرد آن شراب خورند و لهو و شاذی کنند و نیز گروهی از آن بگذرند به سوختن جانوران 
و اما سبب نامش انست که از او تا نوروز پنجاه روز است و پنجاه شب و نیز گفتند که از 


۱. در فرهنگ‌ها نیز سده اسم درخت بسیار بزرگی است که به خصوص در دارالمرز و ماوراءالنهر می‌روید و از برگ 
انبوه و تمرة آن پشه تولید می‌شود آن را اغال پشه و پشه غال و پشه دار و در دار گویند و به عریی شجرةالبتی خوانند. 
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فرزندان پذر نخستین سذ تمام شذ, اما سبب آتش کردن و برداشتن آنست که بیورسب 
توزیع کرده یوذ بر مملکت خویش هر روز دو مرد تا مغزشان بذان دوريش کنذ که بر 
کتف‌های او بوذ و او را وزیری بوذ نام او رماییل نیک‌دل و نیک‌کردار و از آن دو تن یکی 
یله کردی و پنهان او را به دنباوند فرستاذی چون آفریذون وی را بگرفت سرزنش کرد و 
این رماییل گفت توانایی من آن بوذ که از دو کشته یکی برهانیذمی و جملةٌ ایشان در بس 
کوه‌اند. با وی سواران فرستاذ تا به دعوی او نگرند و او کسی را پیش فرستاذ و بفرموذ هر 
کسی بر بام خانه خویش اتش افروختند زیراکه شب بوذ خواست که بسیاری ایشان به 
دیذ ایذء بس نزدیک افریذون به موقع افتاذ و او را ازاذ کرد و بر تخت زرین نشاند و 
مسمغان نام کرد ای مه مغان و پیش از سذه روزی است او را بر سذه گویند و نیز نو سده 
گویند و حقيقت از وی چیزی ندانستم.»" شنت دیگری در شاهنامه محفوظ مانده و بنیان 
جشن سده به هوشنگ نسبت داده شده است. از این قرار روژی هوشنگ با همراهانش از 
کوهی می‌گذشت. ماری سیاه رنگ و بسیار بزرگ و با چشم‌های سرخ از دور بدید. سنگی 
برگرفته به سوی آن انداخت مار بگریخت سنگ خرد به سنگ بزرگ تری رسیده بشکست 
و شراره از آن برخاست. هوشنگ خدای را از این فروغ سپاس گفته» آن را قبله قرار داد: 
. بگفتا فروغی است این ایزدی پرستید باید اگر بخردی 
شب آمد برافروخت آتش چوکوه همان شاه در گرد او باگروه 
یکی جشن کرد آن شب و باده خورد سده نام آن جشن فرخنده کرد 
ز فشک ان این سده بادکار پسی باه ون او دکر شبهریار 


از یک نسخة خطی که در کتابخانه ملی پاریس موجود است. متأسفانه در اوقات استخراج لفات فارسی ایین 
کتاب غفلت نموده شماره آن را ضبط نکرده‌ام. 
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عفو الهی بکند کار خویش مژده رحمت برساند سروش 
۱ (حافظ) 
سروش در اوستاسَرّاوش (572080)معنی آن اطاعت و فرمانبرداری است. به خصو ص 
اطاعت از اوامر الهی و شنوایی از کلام ایزدی سروش از سرو (870) که به معنی شنیدن 
تست ورد آزیتا بان لس شام مت ی اش کلیه مرو سیف کت گر 
ادبیّات فارسی معروف است., کلمات دیگری نیز از جنس آن و از همان ريشه و بنیان در 
زبان ما باقی است که یادآور معنی اصلی سروش هم می‌باشد و آن کلمات عبارت است از 
سرود و سرأییدن. 
رها هس ان شش مس کین موه ات فرنا زر قسم‌های ارمتا 
نیز به همین ععنی بسیار استعمال شده است» خش اطاحت و قوة فرمانبر داری خود یکی 
از نعم الهی است بسا تمتّای داشتن آن گردیده است " به کلم سروش حرف که از ادوات 
نفی است افزوده آسراوش گفته‌اند یعنی نافرمانبرداری و تمرّد از احکام ایزدی, " بسا در 
یک فقره از اوستا چندین بار کلمةٌ سروش تکرار شده است. گهی اسم مجرّد به معنی 
مذکور و گهی اسم خاص فرشته معروف.٩‏ 


۱. گات‌ها یسنا ۴۴ قطعه ۱۶؛ گات‌ها یسنا ۴۵ قطعةٌ ۵؛ گات‌ها یسنا ۴۶ قطعهٌ ۱۷؛ گات‌ها بسنا ۳۳ قطعة ۱۴. 
۲ شتا ۰ فقرءٌ ۱۶؛ یسنا ۵۶ فقرة ۱؛ پسنا ۰ فقرهُ ۵؛ فروردین یشت (یشت ۱۳) فقره ۸۸؛ ویسیرد ٩فقرء‏ ۷؛ 


ویسیرد ۱۵ فقره ۲. 
۳ یسنا ۵۶ در فقرات ۱و ۲و۳ ۴.وندیداد فرگرد ۱۶ فقره ۱۸۶. ۵.یسنا ۵۶ فقرة ۲. 
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در قدیم‌ترین قسمت اوستا نیز چندین بار از سروش فرشته اراده شده است. در هر 
جایی از گات‌ها که به این فرشته برمی‌خوریم او را دارای مقام بسیار عالی می‌بینیم و به 
صفت مهین و بزرگ متّصف است. ! سروش یکی از مهم ترین ایزدان آیین مزدیسناست مظهر 
اطاعت و فرمانبرداری است. نمایندهٌ خصلت رضا و تسلیم است در مقابل ایين خداوندی, از 
حیث مقام و رتبه سروش با مهر همسر و برابر است. حتی گاهی در جزو امشاسپندان 
شمرده می‌شود. در مقالةٌ امشاسپندان گفتیم که نخست سینت مینو (خرد مقدس) در سر 
امشاسپندان جای داشته. پس از انکه از دسته امشاسپندان جدا شده برای انکه عدد هفت 
را کامل کنند اهورامزدا را به جای سپنت مینو قرار داده‌اند و گاهی هم برای تکمیل عدد 
مقزتی سر وش را اضر ین امقاد فران ها دس وین در سرعای خرقه اسست 

در ادتتات شا خر مب دیستا شروش از فرفعکانی اس که فن روز قیاست رای داب و 
میزان گماشته شده است. از خود گات‌ها نیز معلوم می‌شود که این فرشته را در اعمال روز 
وایسین مدخلیّتی است چه در یسنا ۴۳ در قطعه دوازده زررتشت به اهورامزدا می‌گوید: «از 
آنچه تو فرمان دادی سر نپیچیدم. وقتی که گفتی برخیز و بشتاب پیش از آنکه سروش من 
به همراهی اش با گنج و مال مد هر یک از دو گروه راستی و دروغ‌پرست را از سود و زیان 
تقسیم کند». غالباً در اوستا سروش با صفت مقدس آمده است, بسا با صفت نیک و 
پاداش نیک‌دهنده؛ " بسا با صفت توانا و پیروزمند و خوش‌اندام؛" بسا با صفت دلیر و 
اسلحهٌ قوی ازنده و اهورایی امده است. در میان اوصافی که برای سروش اورده شده 
بهخضوصن صنت وم پسیار قایا ذفت اس انم ضفت را در سس بهلوی اوستا ید 
(تن فرمان) ترجمه کرده‌اند یعنی کسی که سراسر وجودش فرمانبرداری است منت به معنی 
کلام ایزدی است ترکیب این کلمه با تنو (تن) یک صفت بسیار برازنده برای سروش 
تشکیل داده است, چه گفتیم که این فرشته مظهر اطاعت از اوامرالهی است. و ظیفه اش این 
است که خاکیان را راه اطاعت نشان دهد و رسم بندگی بیاموزد. از این‌رو خود در مقابل 
قوانین مصدر جلال تسلیم محض است. چشم و گوش به امر و نهی خدایی دوخته؛ تن به 


۱. گات‌ها یسنا ۲۳ قطعةٌ ۵. 

۲ یسنا ۴ فقرةٌ #۲ یسنا ۲۲ فقره ۴؛ یسنا ۷۰ فقره ۲؛ ویسپرد ۷ فقرة ۱؛ ویسپرد ۱فقرات ۶و ۱۶؛ هرمزدیشت 
(یشت ۱) فقر؛ٌ ٩؛‏ فروردین يشت (یشت ۱۳) فقرهٌ ۱۴۶؛ وندیداد فرگرد ٩‏ فقرهُ ۵۶. 

۳ یستا ۰ فقرةٌ ۱ یسنا ۵۶ فقرهٌ ۲. 

۴ یسنا ۶۵ فقرةٌ ۱۲؛ ویسپرد ۱۶ فقر؛ ۱؛ وندیداد ۱٩‏ فقرات ۱۵و ۴۰؛ مهریشت (یشت ۱۰) فقرهُ ۵۲. 

۵ یسنا ۲ فقرهٌُ ۲۰؛ یسنا ۴ فقرهٌ ۲۳؛ فروردین يشت (یشت ۱۳ فقره ۸۵. 
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قبول احکام عالم بالا در داده است. نظر به وظيفة این فرشته است که در اوستا می‌خوانیم 
اوست در میان مخلوقات مزدا اوّل کسی که زبان به ستايش خداوند و نیایش امشاسیندان 
گشود. اوست نخستین کسی که مراسم مذهبی به جای آورد و پنج گات‌های زرتشت را 
بسرود. ابوریحان بیرونی نیز می‌نویسد سروش اول کسی است که مردم را برای ستایش 
پروردگار به زمزمه نمودن آمر کرد. 

در ادبیّات متا خرین مزدیسنان سروش پیک ایزدی و حامل وحی خوانده شده است و 
در کتب فارسی او را با جبرائیل سامی یکی دانسته‌اند. ابوریحان بیرونی نیز می‌نویسد که 
سروش را جبرائیل می‌دانند. نظر به معنی لفظی نیریوسنگهه مناسب‌تر است که این ایزد به 
جبرئیل و حامل وحی ترجمه شود. اما سروش را پیک خدایی دانستن از این جهت است 
که گفتار آسمانی و کلام رحمانی در وجود او حلول کرده, او به هر جای که رو آورد آیین 
ایزدی و حکم اطاعت کردن از آن با او همراه است. غالباً در اوستا سروش و مهر و رشن 
یک‌جا نامیده شده‌اند. در مهریشت دیدیم که می‌گوید سروش مقدس و نیک از طرف 
دستراست مهر می راند و زشن از طرف عب او می تاژده در ازت یت که ذ کترش دز 
جای خود بیاید به اشی فرشتهٌ ثروت خطاب شده است: «اهورامزدا پدر توست. آرمیتی 
اد گوس سوفن تک و ماس ور وهی تاخرا خر فشتنی_پرطلافادر کات‌ها 
سروش با اشی مربوط است و در سایر قسمت‌های اوستا نیز اثری از این ارتباط قدیم 
و قیو یا اش متفه قل ات 

سروش نیز مانند مهر هميشه بیدار و هرگز به خواب نمی‌رود. مخلوقات مزدا را 
پاسبانی می‌کند. کلیّه جهان مادی را پس از فرو رفتن خورشید با سلاح أخته خویش 
نگهیان است. گر دونه شروش نیز مانند گر وونه مهر با خهار انیب سفید دوتخشان که سانه 
نیندازند و شم‌های آن‌ها زرین است کشیده می‌شود. "مانند مهر مقام سروش در بالای کوه 
البرز در یک بارگاه هزار ستون و ستاره‌نشان می‌باشد. ۲ 

سروش در اوستا عموماً به ضد دیو و دروغ تعریف شده است, برای محافظت نوع بشر 
هر روز و هر شب سه بار به دور زمین می‌گردد و با دیوهای مازندران در سر رزم و ستیز 


۱. یسنا ۵۷ فقرات ۲ و ۸۶. ۲. مهریشت (یشت ۱۰) فقرءٌ ۱۰۰. 

۳ ارت یشت (يشت ۱۷ فقر؛ ۱۶. 

۴ یسنا ۱۰ فقرهٌ ۱؛ یسنا ۲۷ فقرهٌ ۶؛ ویسپرد ۷ فقرةٌ ۱؛ ویسپرد ۱۱ فقرهٌ ۱۶؛ ویسیرد ۱۲ فقرءٌ .٩‏ 
۵ سزون پشت سر غب (ستا ۵۷افقر ۴1 

۶ سروش یشت سر شب (یسنا ۵۷) فقرهُ ۰۲۷ 

۷ سروش یشت سر شب (یسنا ۵۷) فقره ۰۲۱ 
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است. ‏ در فرگرد هیجدهم وندیداد از فقرةٌ ۲۰ تا ۶۰سروش با حربٌ آخته با دیو دروغ در 
پرسش و پاسخ است. سبب خوشنودی وی و ازدیاد دروغ را به‌واسطه گناهان مردم و 
چاره بطلان و انهدام آن را از دیو دروغ جویاست. 

در میان گروه دیوهایی که از دشمنان سروش به‌شمارند از چند تن از آنان به‌خصوص 
اسم برده شده است از آن جمله است دیو ند (16702) که در وندیداد از او سخن رفته» این 
دی بدون بر برتاشبگری همست انست, احتفال برده می شوه که لفی کند و کندی دو زبان 
فارسی از همین دیو اوستایی مشتق باشد. از سروش که با صفات دلیری و ناموری و 
هیوست وال کین اراسته است: درقواست گردیده که دیر کنتی را پراننارد 
و در سرای دروخ و کلبةٌ مردمان ناپاک دیوپرست سرنگونش سازد, " به خصوص اشم 
(۸۰8:8) ب زرگ ترین رقیب سروش است. معنی آن غضب و ویرانی و فساد است. این دیو 
همان است که امروز خشم گویيم. در اوستا هیچ دیوی شریرتر و ناپاک‌تر از خشم تعریف 
نشده: در خود کات‌ها شش بار از او اسم پرده شده است. در خبائت سرامد ناپاکان دیگر 
شمرده شده, برای آنکه دیوها بتوانند زندگانی بشر را تباه سازند به زیر عَلم خشم پناه 
برده‌اند. " از آنکه مکررا گفتیم ایزد سروش حریه در دست گرفته با هماًوردان خود در 
زدوخورد است. حربه او گرز و شمشیر و تیر و خنجر نیست. فرشته‌ای که تدش کلام ربّانی 
است با سلاح مادی کاری ندارد. الات جنگ و رزم او چنان‌که خود سروش یشت به ما 
می‌گوید نماز و دعاست. مثل نمازهای یتا اهو وثیریو - و هفت ها و فشوش منت و 
ینگهه هاتام "مرخ سحرخیز خروس از طرف سروش فرشته شب زنده‌دار گماشته شده که 
نزد مزدیسنان بسیار ممدوح و از فضایل بزرگ شمرده می‌شود بنابراین خروس که در 
سپیده‌دم مژده سپری شدن تاریکی شب و برآمدن فروغ روز می‌دهد نزد آنان مقدس و 
خوردن گوشت آن را به خود روا نمی‌دانند. اسم خروس در اوستا برش می‌باشد. این 
لغت مذهبی است یعنی از پیش بیننده, مقصود این است که فروغ روز را از پیش دیده مژده 
ورود آن می‌دهد. اسم دیگر خروس کهرکتاس می‌باشد, اين اسم از اسماء اصوات است 


۱. سروش يشت سر شب (یسنا ۵۷) فقرات ۱۵ و ۲۱و ۳۲. 

۲. سروش یشت سر شب (یسنا ۵۷) فقرٌ ۱۲. ۳. وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقره ۴۱. 

۴ گات‌هایسنا ۲۰ قطعة ۶ 

۵ سروش يشت سه شبه (یسنا ۵۷) فقرة ۲۲, در خصوص نمازهای مذکور رجوع کنید به مقاله ملحقات يشت‌ها 


و به گات‌ها ترجمهً نگارنده. 
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مثل کیکری کیتوم مان زبهعن1 لا تینی که با اندک تغییری در تمام زبان‌های اروپایی 
برای بانگ خروس استعمال می‌شود هنوز هم در گیلان آواز ما کیان راکرکتاس می‌گویند. 
ولی در اوستا آمده است که مردمان بدزیان پزودرش (خروس) را کهرکتاس می‌نامند. در 
اوستا کلمه خراوس نیز داریم و خروس فارسی از همان ماده است. ولی به معنی نرینه 
ماکیان نیست. بلکه هميشه معنی خروشیدن و فریاد براوردن از آن اراده شده است. 
کلمات خروس و خروش هر دو یکی است. مگر آنکه حرف سین و شین به‌هم مبدّل شده 
است. به مناسبت بانگ زدن و فریاد کشیدن و خروش برآوردن خروس آن را به چنین 
اسمی نامزد کرده‌اند. ۲ در فرگرد هجدهم وندیداد شرحی راجع‌به سروش و خروس 
مندرج است. دانستن آن از نقطه نظر اخلاقی و لغوی بسیار مفید است: «زرتشت از 
اهورامزدا پرسید کیست گماشته و خدمتگزار " سروش مقدس دلیر اهورایی و تن ایزدین 
کلام و سلاح قوع آز نوم اهورامزدا در پاسخ گفت ای سپنتمان زرتشت پرودزش 
(خروس که سردمان پدوبان آنترا کهر کاس می‌نامند کماشته سروش است وقتن که مه 
قسمت از شب می‌گذرد آذر مقدٌس از بیم خاموش شدن سروش را به یاری خود می‌خواند 
تا اتسا ی را بر آن دازد که ندو مدد وسانک آنگاه‌سروقن فروس دا بندار تموفهریه بای 
زدن وادار می‌کند, اين مرغ در سپیده‌دم آواز بلند نموده می‌گوید ای انسان برخیز نماز اشا؟ 
به جای آور به دیوها نفرین فرست. اگر نه دیو درازدست بوشاسب به شما غالب آمده, 
دوباره جهان خاکی را که در سپیده‌دم بیدار گشته به خواب انداخته, گوید: ای انسان خوش 
بخواب هنوز وقت برخاستن تو نرسید. تورابا آن سه چیز بهتر از همه (یعنی) پندار نیک و 
کفتار تیک»و کردار تیک کار تباشت: ترا عو با دار زشت و کفتار زشت و کرداز رش 


ات حون کیان با یال کف بانز قس؛ کل خروی استهه سیم هسام یی اف ات معا 
کلمة آماس و آماه _احتمال دارد که اسلاوها لغت کورو :16 را از خروس فارسی گرفته باشند, چنان‌که کلمات 
دیگر روس شُباکا 500218 و شُکا 50162 از سگ فارسی است. اتفاقاً دو جانوری که در ایران قدیم بسیار معزز و 
محترم بوده‌اند هرچند که خروس در نزد بابلی‌ها هم مقس بوده و از دیرزمانی حتی از عهد شومر در سرزمین 
عراق کنونی با این مرغ اشنا بوده‌اند اما بهنظر می‌رسد که به توسط ایرانیان در اروپا با آن آشنا شده‌اند, چه در 
کتب یونانی‌های بي پیش از عهذ جهانگیری کوروش اسمی از آن لیست»و بعدها شعرای بونان آن را مرخ ایرانی 
نأمیده‌اند. رجوع کنید به: 

.326-0 .5 1911 م۳11ظ ههام عنطامه مه تماما ۷ مب معا اعييه ۲۱ فصیا صممصعاء مبمانن 

۲. لغتی که ما به گماشته و خدمتگزار سروش ترجمه کردیم در اوستا شاف آمده‌است, گذفته از انکه 

سَرّاوشاوّرز عنوان نی است که به خروس داده شده, یعنی پیشخدمت و عامل سروش, این عنوان نیز به کوچک‌ترین 
موظف یک پرستشگاه مزدیسنا داده شده به کسی که در میان درجات مذهبی دارای هفتمین رتبه است. 
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کاری مباد.» فردوسی نیز در شاهنامه خروس را پیک ایزدی می‌شمرد. " در تاریخ بلعمی 
در ذکر پادشاهی کیومرث داستانی از خروس که ماية نجات پسرش سیامک گردیده تقل 
شده از آن جمله می‌نویسد: «عجم خروس را و بانگ او را نیکو خجسته دارند. خاصه 
سفید و گویند در خانه که او باشد دیو در نیاید.» ابوریحان در شب‌زنده‌داری سروش و 
گماشتة او خروس چنین ذکر می‌کند: «روز هفدهم ماه که موسوم است به سروش روز, در 
همه ماه‌ها روز مبارکی است. سروش اول کسی است که به زمزمه کردن امر کرد. پاسبانی 
شب سپرده به اوست. او را نیز جبرئیل گویند در میان فرشتگان, نسبت به پری‌ها و جادوان 
شدید ترین است. در هر شب سه بار برخاسته پری‌ها را رانده جادوان را برمی‌اندازد. از 
برخاستن خویش شب را می‌درخشاند. جوّ هوا را خنک می‌سازد, آب را شیرین می‌نماید. 
خروس را به بانگ زدن می‌گمارد. در چارپایان شهوت برمی‌انگیزد, یکی از آن اوقات 
سه‌گانه در طلوع فجر است که گیاه نمو می‌کند. " چنان‌که دیدیم محافظت روز هفدهم ماه 
به سروش ایزد سپرده شده است 
هميشه سروشت به روز سروش نگهبان و افزون‌ترت رای و ون 

در دو سی روز کوچک و بزرگ در هفدهمین روز به سروش درود فرستاده شده است. 

گذشته از آوستا در کلیه کتب مذهبی مزدیستان غالبا به اسم سروض بسرمی شوزیم: 
بهمن يشت به سروش شغل پیک و قاصدی داده چندین بار با نیروسنگهه که آمروز در 
جزو اسامی خاص نرسی گوییم یک‌جا نامیده شده است.٩‏ 

در هر جای از کتاب بندهش که ذکری از سروش شده مثل اوستا او رقیب دیو خشم 
پر نش دراه وی وا ماوقا اس ۲ 

اردای‌ویراف مقدس در سیر آسمان‌ها و بهشت و برزخ و دوزخ با ایزد آذر و ایزد 
سروش همراه بوده, تمام سئوالات او را این دو فرشته جواب گفته‌اند." در مینو خرد آمده 


۱. وندیداد فرگرد ۱۸ فقرات ۲۵-۴ دنو نو شاسپ در اوستا پوشیستا آمده است؛ در فرهنگ‌های فارسی نیز این 
لغت موجود به خواب و روّیا ترجمه شده است. زراتشت بهرام گوید: 
۲ نگارنده در شاهنامه به اشعاری که خروس پیک ایزدی خوانده شده باشد برنخورده‌ام, مطلب فوق از قاموس 


اوستایی یوستی اعدا در تحت کلمه سروش نقل شده است 60066 2 هل طمباطقمه 11 
۳ ثارالباقیه جاپ زاخائو, ص ۲۱۹. سوه 

۵ بهمن يشت فصل ۳ فقره ۲۵ امه ۷ 0 )526 عطا ۵۶ 001 520760 
۶ بندهش فصل ۱۹ فقره ۳۲ و فصل ۲۰ فقرءة ۲۹ اعد عطا که ما00 520760 
۷ اردای ویراف‌نامه فصل ۴ مهو مهم م۲۱۵۵ ۸0۵۵ 
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است که دانای مینو خرد از مینو خرد از اقامتگاه سروش بپرسید. مینو خرد در پاسخ گفت 
اقامتگاه او ارزه (کشور غربی می‌باشد) و پس از آن در سوه (کشور شرقی) و در همه جای 
جهان. ۲ اینک رسیدیم به سر سروش یشت. در آوستا دو سروش یشت داریم. اوّلی عبارت 
است از پسنای ۵۷ که در جزو یسناها می‌باشد و نیز آن را در جزو یشت‌ها می‌نگارند. 
برای خیم انار شروش شتسه شیه کی تلو آن دز یه شب اولی بسن از رفات کسی 
سروده می‌شود, چه محافظت دوع انسان در سه شب اوّل پس از مرگ با سروش است. در 
بعضی از نسخ به آن سروش سر شب نام داده‌اند. سروش يشت دومی که در ردییف 
بیست‌ویک یشت اوستاست و يشت یازدهمی آن را تشکیل می‌دهد موسوم است به 
سروش یشت هادخت به قول دینکرد (هاذخت بیستمین نسک اوستای عهد ساسانیان 
بوده) که امروز موجود نیست. فقط چند قطعه از آن باقی مانده است. بنابراین سروش 
یشت هادخت منسوب به نسک مفقود شده است در طی مقاله مطالب اساسی سروش 
یشت سه شبه را بیان کردیم. مطالب عمده سروش یشت هادخت از این قرار است: 

فا تدم ای دو ها کر امه وا زهاست که فرش فش عطی کلود یش شهار 

در سه کردهٌ اخیر از قدرت و پیروزی سروش سخن رفته است. 

گذشته از این دو يشت دعایی نیز در خرده اوستا به اسم سروش باج موجود است که 
نسبتاً متا خرء ولی متضن برخی از قطعات قدیم اوستاست از آن قبیل قطعهٌ ۱۶ از یسنای 
۴ (به استثنای جمله اول) و قطعهٌ ۷ از اشتودگات یسنای ۴۶ جزو آن است. 

در انجام یادآور می‌شویم که‌های ۳و ۴و ۵و ۶و ۷و ۸ازیسنا نیز سروش درون نامیده 
می‌شود. این فصول از یسنا که به مراسم درون یعنی نان مقدس تخصیص دارد به اسم 
سروش ناأمزد شده است. 
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سروش مقدس دلیر مانبردار اسلحهٌ قوی آزند؛ اهورایی را خوشنود می‌سازيم. 


(کرده ۱) 


۱ سروش پارسای خوش‌اندام پیروزمند جهان‌آرای مقدس و سرور راستی را 
می‌ستایيم. تبایقن نیک (و) بهتری تبایش‌شفان اي ززتشت: 

۲ این است (آنچه) بهتر مرد دروغ‌پرست و زن دروغ‌پرست و دشمن را باز تواند 
داشت. این است (آنچه) بهتر چشم‌ها و گوش‌ها و دست‌ها و زانوها و دهن مرد 
دروغ‌پرست و زن دروغ‌پرست را بسته نابودشان سازد (یه‌ویژه) نیایش نیک که نفریبد 
و آزار نرساند» رشادت کرد و دلیری مانند جوشنی دیو دروغ را بهتر از همه با 


۳ سروشل مقدس است که بهتر از همه بیجارکان را در پتاه گیرده آن پیر وزمننی که 
بهتر از همه دیو دروغ را براندازد. مرد پارسایی که بیشتر حمد و ثنا به زبان آورد. 
در پیروزی پیروزمندترین است. کلام مقدس دیوهای غیرمریی دروغ را بهتر از 
همه براند» (دعای) اهون وثیریه پیروزمندترین کلام است. " سخن راست در 


۱ کلم فرمانبردار به جای صفت تنم یمنی کسی که تنش کلام مقدس است می‌باشد. در پهلوی تن فرمان 
بهترین چیزهاست. معنی مذکور از فقرات بعد به خوبی روشن می‌شود. 

۳ شاید از جملهٌ اخیر چنین مقصود باشد که ستایش مانند مرد دلیری و مل جوشنی دیو دروغ را می‌راند. 

۴ اهون وئیریه همان دعای معروف یتاآهو می‌باشد. برای معنی ان رجوع کنید به فقرهٌ ۱۴ همین یشت. 
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سرانجام پیروزمندترین است. دین مزدیسنا در میان همه چیزهای خوب و همه 
چیزهایی که از راستی برخاسته است بهتر قابل اعتماد است» همجنین ایین زرتشت. 


پارساء با کردار پارسا بیان کند در مقابل آب بزرگی یا خطر بزرگی یبا در شب 
تا رو مد ال د یا در هنگام گذشتن از رود قابل کشتی‌رانی یا در تقاطع راه‌ها یا در 
انجمن مردان پاک یا در مجمع دروغگویان دیوپرست. 


یا در موقعی از مواقع. یا در بیم و هراسی از محکمهٌ قضا هرگونه در این روز و نه در 
این شب و به‌وسیلةٌ هیچ تجشسی دیدگان دروغ‌پرست غضبناک خشمگین او راکشف 
نتواند کرد. خصومت رهزنانی که گله و رمه می‌ربایند با هیچ وسیله‌ای به او نرسد. 


ای زرتشت این کلام مُنزل را وقتی که راهزنی نزدیک شود یا دسته‌ای از دزدان يا 
گروهی از دیوهاء به اواز بلند بخوان. آنگاه دروغگویان دروغ پرست کینوّر و 
جادوان که جادویی به کار برند و پری‌ها که به اعمال پری پردازند به هراس افتاده 
روی به گریز نهند. 

(دیوها منقاد به قهقرا رفته پنهان شوند. دیویرستان منقاد و دهان بسته شوند 
همچنین سرکشان).! 

مانند سگ چوپان (که گرداگرد گله می‌گردد) ما پیرامون سروش پارسا آن 


پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک می‌ستاييم. 


برای فروغ و فرش برای نیرو و پیروزیش, برای ستایشش (نسبت) به ایزدان من او 
رابا نماز بلند و با ژوز می‌ستايم. آن سروش پاک راو اشی " بزرگ نیک و بزرگ را 
و نریوسنگ " زیبا بالا راه بشود که سروش پاک پیروزمند برای یاری ما آید. 


۱. معنی جملاتی که در میان ابروان گذاشته شده تقریبی است. 

۲ اشی در پهلوی و فارسی ارت و ارد گویند. فرشته ثروت و توانگری است یشت هفدهم که نامزد است به ارت 
یشت مختص به اوست. روز ۲۵ ماه در تحت نگهبانی او قرار داده شده است. 

۳ نریوسنگ (نثیریوسنگهه) فرشته‌ای است که به خدمت پیغامبری گماشته شده, پیک اهورامزداست. در یسنا ۷ 
فقرة ۱۱ نیز اسم یک قسم اتشی است در مقاله آذر از ان صحبت خواهیم داشت. از همین کلمه است اسم خاص نرسی. 
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سروش پاک را می‌ستاييم. سرور بزرگ اهورامزدا را می‌ستاييم, کسی که در تقدس 
سرآمد و در تقدس بالا دست است تمام تعلیمات زرتشت را می‌ستايیم, تمام اعمال نیک 
را می‌ستاييم, (آنچه) به جای آورده شده (و آنچه بعدها) به‌جای آورده خواهد شد. 


ینگهه هاتام. 
(کرده ۲) 


سروش پارسای خوش‌اندام پیروزمند جهان‌آرای مقدس و سرور راستی را 
۳ 1 

می‌ستاييم... ۱ 

کسی که شکست‌دهنده (مرد) الوده به گناه کید تا 

کسی که شکست‌دهنده (زن) آلوده به گناه کائیذ یه است ۳ 

کسی که زننده دیو دروغ تیاو قوی تباه‌سازنده زندگانی می‌باشد. 

کسی که پاسیان و نگهیان سعادت کلیه نوع بشر است. 


کسی که هرگز به خواب نرفته. هوشیار آفرینش مزدا را پاسبانی می‌کند. 
کسی که سراسر جهان را پس از فرو رفتن خورشید با سلاح آخته حفظ می‌کند. 


کس کفاز اج کمان که ان در گوهرم ان فقس و ان را 
(خویو رقیت )دید آوزففد ید انز فقو | نجه | که ای بهراستین انجت: 
پاسبانی نموده, تمام روزها و شب‌ها را با دیوهای مازندران می‌جنگد. 


او از دیوها هراسان و ترسان فرار نکند. ون 
گریز هن ترس به آنان چیرگشته به طرف ظلمت بشتابند. 


برای فروغ و فزش, برای نیرو و پیروزیش . 


۱. فقرات ۸و ٩‏ در انجام سه کرد دیگر همین يشت تکرار می‌شود. ۲ مثل فقره ۱. 
۳. یذ اسم جرمی است رجوع کنید به توضیحات فقرءٌ ۲ از مهریشت. 

۴ از فقرهٌ ۰ تا خود فقرةٌ ۱۳ بدون کم و زیاد از فقرات ۱۸-۱۵ یسنا ۵۷ می‌باشد. 

۵ مثل فقرات ٩-۸‏ از همین یشت. 
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۴ تا اوستا 


۱۴ 


۱۵ 


(کرده ۳) 


یتا اهو... «مانند بهترین سرور (زرتشت) بهترین داور است کسی که بر طبق قانون 
مقس اعمال جهانی منش نیک را به سوی مزدا آورد و شهریاری را که به‌منزله 
نگهبان بیچارگان قرار داده شد به سوی اهورا آورد.» 

سروش پارسای خوش‌اندام پیروزمند جهانآرای مقدس و سرور راستی را 
می‌ستاييم. کسی که پاسبان قرار داد و معاهدة دروغ (مشسر کاو مقس تربن 
(ففحف) است: امهاشسیدان در هفت کقورمخیط رس نه وی او فرود امذتن: 
کسی که آموزگار دین است. (خود) اهورا مزدای پاک به او دین بیاموخت. 


۳ ح لد ۰ ۳ ۱ 
برای فروع و فزش, برای نیرو و پیروزیش . . 


(کرده ۴) 


با اور ی ؟ 


سروش پارسای خوش‌اندام. . ۰ ۲۰ 
کسی که اهورامزدای پاک او را در هم شکننده دیو خشم سلاح خونین دارنده 


قرارداد. صلح و فتح را ما می‌ستاییم که جنگ و ستیزه را درهم ‏ ک: ۲ 


یاران (ایزد) باد مقدس راء یاران دین نیک مزدیسنا راء یاران ارشتاد فرایندهٌ جهان 
و پرورنده جهان و سود رساننده جهان راء یاران اشی نیک راء یاران چیستی نیک 
راء یاران چیستای راست‌ترین را. 


یاران همه ایزدان را؛ یاران کلام مقدس راء یاران داتَ (قانون) ضد دیوها راء یاران 


۱. متل فقرات ٩-۸‏ از همین یشت. 
۲ تا اخر دعای بتااهو که در اغاز فقرة ۱۴ معنی شده است. ۳.مثل فقره ۱. 
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سروش پشت هادخت ۲۲ ۳۷۵ 


یاران سوشیانس‌های ما مقدسین جنس دوپا را.! 
باران کلیه افریتش پاک را؛ 


برای فروعٌ و فرّش, برای نیرو و پیروزیش . . 
(کرده ۵) 


۸ _ تا اهو..۲ 
سروش پارسای خوش‌اندام پیروزمند جهانآرای مقدس و سرور راستی را 
می‌ستاييم مانند نخستین و آخرین و وسطی و پیشین (ستاینده) با نخستین و 
آخرین و وسطی و پیشین نثار. 


صحبت داشتیم, از رشن ایزد در مقاله بعد سخن خواهد رفت. در فقرة ۲۱ از همین يشت نیز اسامی تمام ایین 
فرشتگان تکرار شده است. اینک در خصوص فرشنگانی که تاکنون صحبت نداشتیم مختصراً چند کلمه گفته 
می‌گذريم. ارشتات که الحال اشتاد گوییم و محافظت روز ۲۶ هر ماه سپرده به اوست فرشته درستی و راستی است. 
در مهریشت فقرءٌ ۱۳۹ به او برخوردیم و در فقره ۱۸ از فروردین يشت هم به او خواهیم رسید. گذشته از این 
فقرات غالبا اسم او در اوستا تکرار شده است از ان جمله در یسنا ۱فقرهٌ ۷و یسنا ۲ فقرهُ ۷و یسنا ۱۶ فقرةٌ ۶و 
غیره غالیا با صفت فزایندة جهان و پرورانندة گیتی آمده است. ارشتی ترکیب دیگری اسث از ارشغات» هر دو 
فرشته مونث تصور شده‌اند. در فقرهٌ ۳۲ از سنا ۵۷به این ترکیب اخیر برمی‌خوریم. چون فقره مذکور به عینه به 
سروش یشت نقل داده می‌شود. فقره ۱٩‏ آن را تشکیل می‌دهد بنابراین اسم ارشتی نیز در فقرةٌ بعد هم دیده می‌شود. 

ارشتی نیز به همین املاء به معنی نیزه است. 

چیستا رشتهٌ علم و معرفت است. در توضیحات فقرهٌ ۱۲۶ از مهر يشت از آن صحبت داشتیم. چیستی ترکیب 
دیکری است از تخیمنعام هر دو فرفته مونع: تضور شاه‌اند, در بسا ۱فقرةٌ ۱۴ و وندیداد ٩‏ فقرهٌ ۲۹ و غیره به او 
برمی‌خوریم. در ترجمه پهلوی فرزانک شده است. گذشته از انکه از چیستا و چیستی فرشته اراده شده بسا در 
کتاب مقدس به معنی دانش و علم استعمال گردیده است. اسم جوان ترین دختر زرتشت پوروچیستا از همین کلمه 
ترکیب يافته, به معنی بسیار دانا و پردان می‌باشد. 

کلام مقدس در متن من می‌باشد, غالباً در اوستا آمده و به معنی گفتار ایزدی است. در اینجا به معنی فرشته 
استعمال شده است. 

دات که به معنی قانون است غالبا در اوستا استعمال شده از همین کلمه است. داد و دادگر وندیداد که جزوی از 
اوستاست به معنی قانون به ضدٌ دیو می‌باشد. در فرس هخامنشی نیز دات به معنی قانون است. در فقره فوق به‌نظر 
می‌رسید که از آن فرشتة قانون یا عدل و انصاف اراده شده باشد. سنت کهن اوپینا در فقرات ۱۳ از پسنا ۱و ۲ و در 
فقرهٌ ۵ از یسنای ۱نیز آمده است. به جای ترادیسیو 7201:10] لاتینی می‌باشد. سوشیانس موعود مزدیسنان سه تن 
شمرده شده, هریک به نوبت خویش در آخرالزمان ظهور خواهد کرد. رجوع کنید به رساله سوشیانس تلف نگارنده. 
۳ تا آخر دعای یتااهو مثل آغاز فقرة ۱۴. 
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۶ ۲ اوستا 


۱۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۱. این فقره از فقرة ۳۳ از یسنا ۷ برداشته شده است. 
۳ رجوع کنید به فقر ۳۲ از هرمزدیشت. 


ما می‌ستایيم همه (پیروزی‌های) سروش پاک؛ دلیسر فرمانبردار؛ یبل نیرومند؛ 
جنگاور قوی بازوان را که دیوها را سر بکوبد. (پیروزی‌های) آن فتح‌کننده و 
یزور گر مقس را و برتری پیروزی بخشندهً سروش پاک و ایزد ازشتی را. 


تمام خانه‌هایی که در حمایت سروش است ما می‌ستاييم. در آن (خانه‌هایی که) 
سروش مقدس محبوب و عزیز خوب پذیرفته شود و مرد پاکدین با پندارهای نیک 
بر شار با کفتاوهای تیک سرشای با کرگازهای کت شا 


پیکر سروش پاک را می‌ستاييم. پیکر رشن راست را می‌ستایيم, 

پیکر مهر دارندهٌ دشت‌های فراخ را می‌ستاييم 

پیکر (ایزد) باد مقدس را می‌ستاييم. پیکر دین نیک مزدیسنا را می‌ستاییم. 
پیکر ارشتاد فزايندةٌ جهان و پرورنده جهان و سود رسانندهٌ جهان را می‌ستایيم. 
پیکر آشی نیک را می‌ستاييم. پیکر چیستی نیک را می‌ستاییم. 

پیکر چیستای درست‌ترین را می‌ستاييم. 


پیکر همه ایزدان را می‌ستاييم» پیکر کلام مقدس را می‌ستاييم. 
پیکر امشاسپندان را می‌ستاييم. پیکر سوشیانس‌های خود. ما مقسین جنس دوپا 
پیکر سراسر افرینش پاک را می‌ستاييم. 


۲ خیم ۲ ت_ ۲ 
برای فروغ و فرزش, برأی نیرو و پیروزیش . ۰ 


۲ مثل فقرات ٩-۸‏ از همین یشت. 
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در مقالاً سروش گفتیم که یسنای ۵۷ نیز سروش یشت سه شبه نامیده می‌شود. این 
اشتباه از دارمستتر است. به جاست که آن را برای امتیاز از سروش یشت هادخت (سروش 
یشت سر شب) بنامیم. این يشت در تفسیر پهلوی هم اين‌طور نامیده شده است. راست 
است که یشت مذکور چنان‌که ذکر کردیم در سه شب اولی پس از وفات کسی سروده 
می‌شود. اما آن را سر شب نامیده‌اند. برای انکه در تمام سال در هر شب ان را پیش از به 

خواب رفتن می‌خوانند. رجوع کنید به: 
,4 .0 1927 7«حطاجوظ تعطقطا رها 4عان0ع علماوز ۸ عهانباطل؟ 0-1ظ2۵ 


وی خاش دام 
9 


سروش مقدس دلیر فرمانبردار اسلحه قوی آزند؛ اهورایی را خوشنود می‌سازيم. 
(کرده ۱) 


۱ . سروش پارسای خوش‌اندام پیروزمند؛ جهان آرای مقدس و سرور راستی را 
می‌ستاييم. نخستین کسی که در میان افریدگان مزدا در مقابل برسم گسترده نماز 
مزدا به جای آورد؛ نماز امشاسپندان به‌جای اورد. به نگهبان و افریدگاری که همه 


پوت دا باق تفا ازوة: 


[۱۳ 9 


۱01۱۲۰۵۲9 


(2 1 


۷۸ ۳ اوستا 
۳۲ برای فروغ و فزش, برای نیرو و پیروزیش . . . ۲۰ 
۳ سروش پاک رامی‌ستاييم, سرور بزرگ اهورامزدا رامی‌ستاييم کسی که در. . ۲ 
(کرده ۲) 
۴ . سروش پارساي خوش‌اندام پیروزمند. .۲.۰.۰ 
۵ نخستین کسی که برسم بگسترد سه شاخه و پنج شاخه و هفت شاخه وه شاخه تا 
(به بلندی) زانو, تا وسط پاء برای ستایش و نیایش و خوشنودی و ثنای امشاسپندان. ۴ 
برای فروغ و فزش, برای نیرو و پیروزیش . 0 
(کرده ۳) 
۶ _ سروش پارساي خوش‌اندام پیروزمند. . . .۴ 
۷ نخستین کسی که پنج گات‌های اسپنتمان زر تشت پاک را ابیات شعر و قطعات را با 
تفسیر و پاسخ بسرود " برای ستایش و نیایش و خوشنودی و ثنای امشاسپندان. 
برای فروغ و فرزش, برای نیرو و پیروزیش . . ۰ .۸ 
(کرد؛ ۴) 
۸ سروش پارساي خوش‌اندام پیروزمند. 9 
٩‏ کسی که برای مرد فقیر و برای زن فقیر پس از غروب آفتاب یک خانه محکمی بنا 


(29 


۱. مثل فقره ۸ از سروش یشت هادخت. 


۲. مثل فقرةٌ ٩‏ از سروش یشت هادخت. 
۴. رجوع کنید به مقالهٌ برسم بعد از این يشت. 


۳.مثل فقرهٌ ۱ از همین یشت. 
۵. مثل فقرةٌ #سروش يشت هادخت. 


۶ مثل فقرهُ ۱ از همین یشت. 
۷ یک فرد شعر در اوستا افسمن و یک قطعه وش تشتی و تفسیر ازئینتی آمده است. 


۸ مثل فقرهٌ ۸سروش یشت هادخت. 


٩‏ مثل فقرءٌ ۱ از همین یشت. 
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سروش یشت سر شب (یسنا ۵۷) ۲ ۳۷۹ 


أ«أ«ِِ««" 


با فروغ و فرش ۳ نیرو و پیروزیش . 
(کرده ۵) 


سروش پارساي خوش‌اندام پیروزمند؛ جهان ارای مقدس و سرور راستی را 
می‌ستاييم. ان دلیر جُستِ زورمند جسور قوی بلندبالا را. 


کی که تمه ک‌ها روز اتمه انخا نان راعفت کند. 
برای فروغ و فزش, برای نیرو و پیروزیش . . . ۲۰ 


(کرده ۶) 


سروش پارساي خوش‌اندام پیروزمند؛ جهان آرای مسقدس و سرور راستی را 
می‌ستاييم, در میان جوانان (از قوی‌ترین جوان‌ها» دلیرترین جوان‌هاء کوشاترین 
بر اه رت فریه خاوها اتیر از اما اهزاس ی 


پسپار دور از ای ین خانه, بسیار دور از این ده. بسیار دور از این ناحیه بسیار دور از 
این ایالت رانده شود. احتیاج زشت و سیلاب از آن خانه‌ای که سروش مقدس 
پیروزگر و مرد پاکدین با پندار نیک سرشار و گفتار نیک سرشار و کردار نیک 
تبلر کضا و بخ شود تا شوه بلقت شید دبا شتا : 


و ۲ 2 ۵ 
برای فروغ و فزش, برأی نیرو و پیروزیش . . ۰ 


۱ یعنی که در شب در هنگام آسایش سروش نگهبان ب بیچارگان و بینوایان است که آنان هم مانند توانگرانی که در 
زیر یناه خانه‌های خویش آرام دارند. در تحت حمایت سروش از نعمت آسایش برخوردار باشند. 

۲ مثل فقر؛ ۸سروش بشت هادخت. ۳ مثل فقره ۸سروش یشت هادخت. 
۴ از کلم جوان ون دلیر و یل اراده شده است. ۵ متل فقرة ۸سروش یشت هادخت. 
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۰ اوستا 


(کرده ۷) 


۱۷-۴ سروش پارساي خوش‌اندام پیروزمند؛ جهان ارای مقدس و سرور راستی را 


۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 


می‌ستاييم, کسی که شکست‌دهنده (مرد) آلوده به گناه کید است ۳ 
(کرده ۸) 


سروش پارساي خوش‌اندام پیروزمند؛ جهان آرای مقدس و سروز راستی را 
می‌ستاييم. کسی که برای او هوم مفرح درمان‌بخش و سرور زیبا با چشم‌های زرد 
رنگ در بالای بلندترین قله هربرز فدیه آورد. 


کسی که خوش‌کلام و سخنان پناه‌دهنده گو و به موقع سخن‌گو است, کسی که از هر 
قسم علم آگاه و به کلام مقدس پی برده دارای آن است. 


برای گرو خ و فرصی» برأی نیرو و پیروزیش . .۰ ۰ . 


)٩ (کرد؛‎ 


سروش پارساي خوش اندام پیروزمند؛ جهان آرای مقدس و سرور راستی را 
می‌ستاييم. کسی که خانهٌ صد ستون پیروزمندش در بالای بلندترین قله هربُرز 
ساخته شده است, داخل آن با روشنایی خود و خارج آن با ستارگان آراسته است. 


کسی که (دعای) اهون وثیریه پیروزمندترین سلاح اوست و یسنای هفت هاو 


وه وس ۱ هی 
فشوشومَنترَ و سراسر یسنو کر تی. 


۱. از فقره ۱۴ تا خود فقره ۱۷ به عینه مثل فقرات ۱۳-۱۰ از سروش پشت هادخت مي‌باشد. 

۲. مثل فقره ۸از سروش یشت هادخت. 

۳ هون وثیریه همان یتااهو است که در سر فقرات ۱۴ و ۱۵ و ۱۸ نیز دیده می‌شود. جای اصلی آن در یسنای ۲۷ 
در فقره ۱۳ می‌باشد. در خصوص یسنای هفت ها. 


فشوشومنتر دعایی است برای توفیق و ترقی, مکرراً در اوستا از آن اسم رده شده است از آن جمله در 
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سروش یشت سر شب (یستا ۵۷) ۲۲ ۳۸۱ 


برای گرو و فزش, برأی نیرو و پیروزیش . 


(کردهٌ ۱۰) 


سروش پارساي خوش ‌اندام پیروزمند؛ جهان آرای مقدس و سرور راستی را 
کشور محیط زمن فرود امدند. کسی که اموزگار دین است. 


با قدرت کامل او به سوی جهان مادی روی آورد. 

به این دین اعتراف نمود اهورامزدای پاک؛ همچنین وهمن؛ همچنین اردیبهشت؛ 
همچنین شهریور؛ همچنین سپندارمذ؛ همچنین خرداد؛ همچنین امرداد؛ همچنین 
الهام اهورا؛ همچنین کیش اهورا. 


بشود که تو در هر دو جهان ای سروش مقدس زیبابالا برای هر دو جهان به ما پناه 
خویش بخشی برای این جهان خاکی و آن (جهان) مینوی در مقابل تبه‌کار ناپاک؛ 
در مقابل خشم ناپاک؛ در مقابل لشکریان ناپاکان که درفش خونین برافرازند؛ در 
مقابل حملات دیو خشم از آن (حملات) دیو خشم نابکار که به همراهی ویذاتو,؟ 
یو اف بندی آنخیخته شود 


ویسیرد کرد ۱ فقره ۸و ویسپرد کرده ۲ فقرءٌ ۱۰ و در جزو دعاهای معروف به‌شمار رفته است. در فقرة ۳۳ از 
یسنای ٩آمده‏ است «ما نماز فشوشوعَت راکهمتعلق به هادخت است به جای می‌آوریم.» 


از این فقره معلوم می‌شود که فشوشومَنترَ نت به هادخت نسک که نسک بیستمین عهد ساسانیان را تشکیل 


می‌داده متعلق بوده است. در پهلوی آن را فشوش مانسر هاتختیک گویند. سنا ۵۸به اسم فشوشومَتر معروف 
است. کتاب شایست ناشایست در فصل ۱۳ (چم گاسانیک) در فقرةٌ ۴٩‏ آن را جزو ادبیات گات‌ها (گاسانیک) 


شمر ده انستت: 


از یسنو کر تی دعای معروف ینگهه هاتام مقصود می‌باشد. جای آن در یسنای ۲۷ فقرة ۱۵ است. 


۱ مثل فقره ۸ از سروش يشت هادخت. 
۲ ویذاتو دیو مرگ است رجوع کنید به فقرةٌ ٩۳‏ از مهر يشت و به توضیحات آن 
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۱۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


پخشی که ما دشمنان را از دور کشف توانیم نمود. هماوردان را رانده و دشمنان 
بداندیش کینور را به یک ضربت شکست دهیم. 


برای فروع و فرش»* برأی نیرو و پیروزیش . . . 


(کرده ۱۱) 


سروش پارساي خوش اندام پیروزمند؛ جهان آرای مقدس و سرور راستی را 
می‌ستاييم» کسی را که چهار اسب سفید فروعافشان هوشیار بدون سایه در جوّ هوا 
می‌کشند. شم‌های آن‌ها که (از جنس) شاخ است با زر پوشیده است. 


تندتر از اسب‌ها؛ تندتر از بادها؛ تندتر از باران‌ها؛ تندتر از ابرها؛ تندتر از یک 
جفت مرغ در پرواز؛ تندتر از یک جفت تیر خوب از چله رها شده. 

به همه کسانی که آن‌ها (اسب‌ها) از پی تعاقب کرده خواهند رسید. (اما به خود) 
آن‌ها کار من تعاقب شود تتوانند رسیده‌ند ان اسب‌قاتی که سروشن تیک مقس 
را می‌کشند با دو اسلحه‌اش, " اگر هم (دشمن) در مشرق هند باشد او (!سروش) او را 
گرفتار کند, اگر هم او در غرب باشد او را براندازد. 


۱ ۳ ۳ و ۳ 
برای فروغ و فزش, برای نیرو و پیروزیش . ۰ 


(کرد؛ ۱۲) 


سروش پارساي خوش اندام پیروزمند؛ جهان آرای مقدس و سرور راستی را 
می‌ستاييم. کسی که قامت برافراشته, کمربند به میان بسته, برای پاسبانی آفرینش 
مزدا ایستاده است. 


۱. مثل فقرهٌ ۸ از سروش یشت هادخت. 
۳.مثل فقرة ۸ از سروش یشت هادخت. 
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سروش یشت سر شب (یستا ۵۷) 02 ۳۸۳ 


کی ک تب باقن هن ووژ وتقور نب مه انم کقود درخشان و اتر من آمسله: 
اسلحه‌ای با تیغه تیز و قوی ضربت برای فرق دیوها به دست دارد. 


برای برانداختن اهریمن نابکار برای برانداختن دیو خشم اسلحة خونین آزنده 
برای برانداختن دیوهای مازندران برای برانداختن همه دیوها. 


۲ وم 1 1 ۱ 
برای فروع و فزش, برأی نیرو و پیروزیش . . 


(کرد ۱۳) 


سروش پارساي خوش اندام پیروزمند؛ جهان آرای مقدس و سرور راستی را 
می‌ستاییم. اینجا و جای دیگر اینجا و در سراسر روی زمین ما می‌ستاييم. همه 
پیروزی‌های پیروزگر سروش پاک دلیر فرمانبردار یل نیرومند جنگاور قوی 
بازوان راکه دیوها را سر بکوبد. (پیروزی‌های) آن فتح‌کننده و پیروزگر مقدس راو 
برتری پیروزی‌بخشنده سروش پاک و ایزد ارشتی را (ما می‌ستاییم). 

تمام خانه‌هایی که در حمایت سروش است ما می‌ستاييم. در آن (خانه‌هایی که) 
سروش مقدس محبوب و عزیز خوب پذیرفته شود و مرد پا کدین با پندارهای نیک 
سرشار» یا گفتارهای نیک سرشار با کردارهای نیک سرشار. ۴ 

برای فروغْ قافن یرای روز تون هیا 


با اقتم ۳ 


۱. مثل فقرة ۸سروش يشت هادخت. 

۲.اين فقره به عینه مثل فقرهٌ ۲۰ از سروش یشت هادخت می‌باشد. 
۳.مثل فقرة ۸ از سروش یشت هادخت. 

۴ رجوع کنید به فقره ۳۳ از هرمزدیشت. 
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پرستنده آتش زردهشت همی رفت با باژ و برسم به مشت 
(فردوسی) 
زوژ و هوم و برسم از خصایص مزدیسنا و در مراسم دینی عمده اسباب ستایش است. 

در اين آیین از زوژ و هوم صحبت داشتیم. اینک در خصوص برسم گوییم. 
این کلمه در اوستا برشمنْ آمده و از کلمة بر که به معنی بالیدن و نموّ کردن است مشتق 
شده است و در سانسکریت بره 27 می‌باشد» آن عبارت است از شاخه‌های بریده 
درختی که هر یک از آن‌ها را در فارسی تای و در پهلوی تاک گویند, در اوستا معیّن 
نگردیده که این شاخه‌ها از چه درختی باید باشد. همین‌قدر در یسنا ۲۵ فقرءٌ ۲ آمده 
أوروغ رشمنيم یعنی برسم درخت یا گیاه, از این عبارت و از فقرات دیگر اوستا معلوم 
می‌شود که برسم باید از جنس اورورا یعنی نباتات باشد. در کتاب پهلوی شایست 
ناشایست در فصل ۱۴ فقرة ۲ نیز معیّن نشده که برسم از کدام درخت باید چیده شود فقط 
به ذکر آنکه باید از درخت پاکیزه‌ای باشد اکتفا گردیده است. ولی در کتب متأخرین قید 
شده که برسم باید از درخت انار چیده شود. این شاخه‌ها یا تای‌ها با شست‌وشو و آداب و 
ادعیةٌ مخصوصی با کارد مخصوصی که آن را برسمچین گویند بریده می‌شود. مدّت‌هاست 
که به جای برسم‌های نباتی برسم‌های فلزی که از برنج و یا نقره ساخته می‌شود به‌کار 
می‌برند, این تای‌های فلزی باریک به بلندی نه بند انگشت و به قطر یک هشتم بند انگشت 
است. در جایی که اين برسم‌ها گذاشته می‌شود موسوم است به برسمدان یا ماهروی؛ برای 
آنکه قسمت بالایی آنکه دو انتهای برسم‌ها را نگاه می‌دارد به شکل تیف ماه است. در خود 
اوستا درازا و پهنای برسم نیز معیّن شده است. در فرگرد ٩‏ وندیداد فقرةٌ ۱٩‏ امده است: 
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«مردان پاک باید در دست چپ برسمن که به بلندی یک انش و به پهنای یک یو باشد 
گرفته نثار کنند و به اهورامزدا و امشاسیندان نماز آورند...» کلمات مذکور در پهلوی چنین 
تفسیر شده است: اش دراج جوک پهنا یعنی به درازای یک خیش و به پهنای یک جو 
خیش که در فارسی به معنی گاو آهن است و شعرا نیز استعمال کرده‌اند با کلمه اوستایی 
آنش یکی است. اما کلمه یو در اوستا به خصوص معنی جو فارسی را ندارد. بلکه به معنی 
گندم و مطلق حبوبات و غله است. در اوستا از عدد این برسم‌ها نیز سخن رفته, در سروش 
پشت سر شب (یسنا ۵۷) فقرٌ ۶ آمده است: «سروش نخستین کسی است که برسم 
بگسترد. سه تای و پنج تای و هفت تای و نه تای تا به بلندی زانو و تا به وسط پاها...» 
حالیّه عدد برسم‌ها در مراسم فرق می‌کند. در مراسم وندیداد و ویسپرد سی و پنج تای و 
در مراسم یسنا پیست و سه تای و در باج پنج تای به‌کار می‌برند. کمترین عدد آن در 
نیرنگستان سه تای معین شده است. معمولاً اعدادی میان پنج و سی و سه (۳۳-۵) ذکر 
شده است. بنابه مندرجات اوستا مراسم برسم در خود کتاب مقدس بسیار قدیم تصور 
شده, چه در فقرة ۷ از رام يشت آمده است که: «هوشنگ پیشدادی برای وایو (فرشته هوا) 
در روی تخت زرین و بستر زرین به تزدیک برسم گسترده نثار آورد.» گذشته از جاهایی 
که نشان دادیم در فقرات دیگر هم در تمام جزوات اوستا و کتب پهلوی کم و بیش از برسم 
سخن رفته است. برای اختصار به نشان دادن برخی از مواضع اکتفا کرده هی کدویم 
یسنای دوم که در نماز ور و برسم است در نسخ خطی قدیم برسم یشت نامیده شده است. 
عینه همان‌طوری که هر زرتشتی بند معروف کشتی را سه بار به دور کمر می‌بندد. این بند 
برسم نیز کشتی نامیده می‌شود یا به لغت اوستایی ائیوینگهن که به معنی همیان و کمربند 
است. در وقت مراسم برسم‌ها در روی یک میز سنگی که آن را ارائرو و اکنون اوروشگاه یا 
تخت آلات یا آلاتگاه گویند در مقابل موبدی که موسوم است به زوت گذاشته می‌شود. 
آداپ شست‌وشویی که برای برسم‌ها به‌عمل می‌آید و قسمتی از آن‌ها که در اورویشگاه و 
قسمت دیگری که در روی ماهروی می‌ماند و آب رو و (جیوم) که به آن‌ها ضمیمه 


۱. رجوع کنید به تشتر بشت فقرهٌ ۵۷و مهر يشت فقرات ۸۸ و ۱۳۷ و رشن یشت فقره ۳ و فروردین پشت فقرة 
۷ و رام يشت فقرات ۲ و ۵۵و ارت یشت فقرهٌ ۶۱ و فرگرد ۱۸ وندیداد فقرات ۱ ۳و غیره و به کتب پهلوی 
دینکرد کتاب ۸ باب ۴۴ فقر؛ٌ ۶۵؛ بهمن یشت فصل ۲ فقرات ۳۶ و ۵۷ و ۵۸ فصل ۳ فقرات ۲٩‏ و ۲۷ و شایست 
ناشایست فصل ۲ فقرءٌ ۱۸؛ فصل ۳ فقرات ۱۰ و ۱۱و ۲۰ و ۳۲و ۲۳ فصل ۱۴ فقرة ۲ و غیره. 
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می‌گردد و ادعیه‌ای که بر آن‌ها خوانده می‌شود بسیار مفصل است. از ذکر جزییات باید 
صرف‌نظر کنیم. ۱ 
اینک ببينیم که مقصود از برسم چیست؟ مقصود از برسم گرفتن و مّتی دعا بر آن 
خواندن همان برای نعمت نباتات که مایة تغذیه انسان و ستوران و زینت طبیعت است 
سپاس به جای آوردن است. برسم را که گفتیم از شاخه‌های‌تر درختی است. نمونه کلیّه 
زستنی‌ها قرار داده به آن درود می‌فرستند و شکر نعمت ایزدی ادا می‌کنند. گذشته از آنکه 
کلم برسم که گفتیم از بر به معنی بالیدن و نموٌ کردن مشتق و خود دلیل است که از برسم 
نمونه کلیه نباتات اراده شده است. دلایل دیگری هم داریم که از به کار بردن برسم همان 
شکر نعمت مقصود می‌باشد. در فقرات ۷ ۱۸ از فرگرد ٩‏ وندیداد جتین آفده اسست: 
«زرتشت از اهورامزدا پرسید ای آفریدگار چگونه ستایش تو به جای آورم. اهورامزدا در 
پاسخ گفت ای اسپنتمان زرتشت تو باید به نزدیک گیاه از زمین روییده روی و چنین 
گویی: درود به تو ای گیاه زیبای توانای خوب روییده, تو ای نیک مزدا افریده, ای گیاه 
مقدس.» پس از اين فورا در فقرةٌ ۱٩‏ که ذکرش در صفحه اول همین مقاله گذشته آمده 
است «مردان پاک باید در دست چپ برسمی...»" همچنین در همین فقره ذکر کردیم که 
برسم باید به بلندی یک گاوآهن و به پهنای یک جو باشد قهرا خیال انسان در اين فقره از 
ذکر گاوآهن و جو به شخم و شیار زمین و مزرع و از کشت و کار و حاصل زمین که اساس 
تغذیه انسان و چارپایان است منتقل می‌گردد. در آداب مراسم برسم که آن را در اب َو 
می‌گذار ند و از رطویت به آن قوّتی می‌بخشند به خوبی یادآور باران و بالیدن رستنی‌ها و 
ابیاری نمودن محصولات و بارور نمودن زمین است. چنان‌که دارمستتر هم به همین معنی 
اشاره کرده است. ‏ دگر آنکه در تاریخ می‌خوانیم که در عهد ساسانیان پیش از غذا بر سم به 
دست گرفته دعا می‌خوانده‌اند. لابد در اين موقع شکر نعمت به جای میآورده‌اند. 
گذشته از اوستا به‌واسطهٌ خبری که از استرابون رسیده, می‌دانیم که رسم برسم گرفتن 
نزد ایرانیان بسیار قدیم است. جغرافی‌دان مذکور راجع‌به یک آتشکده در ک‌اتپاتوکا (در 
آسیای صغیر) می‌نویسد «مغ‌ها در آنجا آتشی که هرگز خاموش نمی‌شود نگاهداری 


۱. به عینه همین دستور را برای شکر نعمت که در فقرات ۱۹-۱۷ فرگرد ٩‏ وندیداد مندرج است زر تشت به 
نوبت خویش به کی گشتاسب داده است. رجوع کنید به گشتاسب یشت فرگرد ۳ فقرات ۲۳-۱ 

,۷6۵6۵016 ۲6اه 1۱ ۲6۵1۵96۴۵۸6 صقصصعم:ظ 16 :اصمتو مومع وم طمااه:۵ع0 قعه 6 وممعناه‌طمور٩‏ مب[ .2 
و0 6861۲۵۲ عیام محصومتعظ 1 م2۵ 10621 آمعنجمم هم ۵و ع1 معط چم تعناعع 165 ۲6۵۲۵86۳۸۵ 5۵۲ 16 
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کی وه هتفر که راشای | تن سر وهی و اتدوک 
بسته چوب در دست می‌گیرند و پرده‌ای تا به پایین چانه آوبخته که لب‌های آنان را 
می‌پوشاند.» ‏ مقصود از بسته چوب و پرده همان برسم و پنام است. 
گفتیم که برسم گرفتن پیش از غذا در عهد ساسانیان رسم بوده است مکررا در شاهنامه 
به این رسم برمی‌خوریم. از آن جمله است در ضیافت نیاطوس سفیر روم روز نزد خسرو 
پرویز وقتی که بندوی یکی از گماشتگان پادشاه پیش از غذا با برسم داخل شده و شاه به 
ذکر باج (باژ) مشغول شد. سفیر مذکور برآشفته از سر خوان برخاست. 

تاد امین اسان نشستند با فیلسوفان به خوان 

چو خسرو فرود آمد از تخت بار اباجامه روم گسوهر نگار 

خرامید خندان و بر خوان نشست بشد تیز بندوی و برسم به دست 

جهاندار بگرفت باژمهان به زمزم همی رای زد در نهان 

تیاطوس کان دید اتداخت نام ز اسف باز بسن شد: خوان 
همچنین وقتی که یزدگرد سوم در مرو به اسیا پناه برد خسرو آسیابان نان کشکین نزد 
وی نهاد. یزدگرد به وی گفت: 

بدو گفت شاه آنچه داری بیار خورش نیز با برسم آید به کار 
خسرو رفت پی برسم 

به برسم شتابید و امد به راه به جایی که بود اندران باژگاه 


۱ رجوع کنید به: . .85 .5 افو نصهق با نطمعز0۲ صعل موه بم‌دتع۴ تعل 6الا٩‏ ببا مماعره 1 016 مرمع 1 
از آنکه برخی از مستشرقین پنداشته‌اند که در تورات در کتاب حزقیال باب هشتم فقرات ۱۷-۱۶ به برسم 
اشاره شده به کلی سهو است. به هیچ وجه منأسیتی میان مندرجات فقرات مذکور و برسم ایرانیان در انجا دیده 
نمی‌شود. 
رجوع کنید به:.5 .5 1920 صعووع1 0 از سمای۹0(۵8 هم جع ول فصن صمتوااه ک عیام‌عاوته ماه عز ظ 
۲. این سم باید عتمعته۲ < وبد۲۳6000 باشد. 
راجع به رسوم برسم به کتب ذیل مراجعه کنید: 
,۰ - 397 .۵ ۴85215 ۲12085 
,162-3 .9 و2626 ,۷۵1 :142 .9 بل11 2۷ ,۷۵1 :284 ۵۰ ۷ ۷۵۱ )۵۵ ۷۷ وه اعد عطا 0۶ 800 520760 
1 1 ,۷۵۱ 2۳۳۵)6)6۲ 1۲ 02۲ 26800-۸۷65۵ ۵ب[ 
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یکی کهنه خوانی نهادمش پیش برو نان کشکین سزاوار خویش 
از تعریف خسرو دانستند که این کس باید یزدگرد باشد, او را به نزد ماهوی سوری 
بردند آن ناپاک به وی فرمان داد که مهمان خود را بکشد. او نیز چنین کرد, خنجر به تهی‌گاه 
شاهنشاه ناکام یزدان پرست فرو برده, وی را از برسم گرفتن و ادای شکر نعمت نان کشکین 
فارغ ساخت. 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵0۲9 


1221 


(02۱ 0 
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در مقالات مهر و سروش و در پشت‌های آنان غالبا از رشن اسم برده: دانستیم که این 
سه فرشته مناسیات مخصوصی با همدیگر دارند و در اجرای وظایفشان همدیگر را یاری 
می‌کنند. حتی در مهریشت در فقرةهٌ ٩‏ دیدیم که مهر و رشن هم‌منزل هستند. یشت‌هایی 
که متعلق به این ایزدان است نیز پهلوی همدیگر جای داده شده است. همچنین روزهایی از 
ماه که روز شانزدهم و هفدهم و هجدهم باشد و به اسامی آنان نامزد شده, در تعاقب 

در میان این سه فرشته, مهر دارای نخستین مقام و سروش دارای درجهٌ دوم و رشن در 
مرتبهٌ سوم است. در ادبیات متأخر مزدیسنان هر سه به محاکمٌ روز جزا گماشته شده‌اند. 
رشن سومین داور محا کمه روز وایسین به‌شمار رفته است. در خود اوستا در جایی 
صراحتاً اشاره به اعمال آنان در رستاخیز نشده است» هرچند که رشن یکی از ایزدان 
بزرگ است. اما اطّلاعات ما در خصوص وی نسبتاً کم است. از يشت ۱۲ که مخصوص به 
اوست مطالب مهی به‌دست نمی آید. به قول بارتولومه از حیث قدمت هم به سایر يشت‌ها 
نف وست رگن س راوتسا (غر از گاف‌ها) ور کلعه نب بهلوی و بار تن غاب باس رش 
برمی‌خوریم که به او درود فرستاده می‌شود یا از او استفائه می‌کنند. رشن در اوستا رشنو 
آمده, این کلمه صفت است یعنی عادل و دادگر و به این معنی در اوستا بسیار استعمال شده, 
از اهر وید کریه ۱۴ فز ۱+ گذشته از این رشن اسم خاص فرشتةٌ عدالت 
است چنان‌که در طیم يشت‌ها مکرراً از او یاد شده, از آن جمله در مهریشت فقرء ۰و 


۰ و بهرام‌یشت فقرءةٌ ۴۷؛ رزيشته صفت خاص اوست یعنی راست‌تر» درست‌تر و در 
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پهلوی رزیستک گفته‌اند. معمولا در فارسی این ایزد را با صفتش خوانده» رشن راست 
گوییم. کلمات فارسی رجه و رژه که به معنی صف و ردیف است از مادهٌ رزيشته است.۱ 

کلمه رشن از رَر که به معنی مرب ساختن و نظم دادن است می‌باشد. کلمةٌ مذکور به 
این معنی در اوستا بسیار استعمال شده از ان جمله است در مهریشت فقرءٌ ۱۴؛ لغت 
فارسی آراستن نیز از همین ريشه و بنیان است. کلمه دیگر اوستایی رَشمنْ که به معنی 
میدان جنگ و صف معرکه است باز از همین ريشه است. لغت رزم فارسی و رَشمَن 
اوستایی یکی است. در این لغت معنی اصلی کلمه را به مناسبت صفوف منظم لشکریان و 
ردیف مر تب جنگاوران منظور داشته‌اند. 

گذشته از آنکه رشن از یاران مهر و سروش است. یک جهتِ یکرنگی و اتحاد هم با 
ایزد ارشتاد دارد. چه بسا با او یک‌جا خوانده شده چنان‌که در یسنا ۱ فقرهٌ ۷و یسنا ۲ فقرة 
۷ در آغاز گفتیم که روز هجدهم ماه به رشن مختص است. در دو سی روزة کوچک و 
بزرگ هم در فقرهُ هجدهم به فرشته موکّل روز هجدهم درود فرستاده شده است. در 
فقرات ۶-۴ از یسنای ۱۶ که اسامی سی فرشتگان روز یاد شده روز رشن در فقر؛ٌ ۵ به 
جای خود مندرج است. رشن نیز در ادبیّات فارسی رش بدون نون گفته می‌شود, چنان‌که 


فردوسی گوید: 
چجو هور سپهر آورد روز رش . تو را زندگی باد پدرام و خوش 
و عنصری نیز گوید: 
درآمد در آن خانة چون بهشت به روز رش از ماه اردیبهشت 


مطالبی که از رشن يشت می‌توان استخراج نمود. این است که اين فرشته مخصوصاً بر 
ضد دزدان و راهزنان است و وجود او هميشه مایذ بیم و هراس انان است. ترس دزدهای 
متعدّی از فرشته عدل و انصاف بسیار منطقی است. دگر آنکه از رشن يشت برمی آید که 
این فرشته در همه جاست. در سراسر هفت کشور روی زمین و در بالای کوه‌ها و در میان 
اقیانوس موجود است. از جهان خاکی گذشته, عالم بالا نیز مثل کرة ستارگان و فلک ماه و 
خورشید و فضای فروغ بی‌پایان (اینران) تا به عرش اعظم (گرزمان) از حضور او خالی 
نیست. یعنی که در عالم زیرین و زبرین جایی نیست که از عدل و انصاف بی‌نیاز باشد. مرد 
پا کدین باید به‌واسطة عبادت و اطاعت خویش توجّه این فرشته رادر هر جایی که او باشد 
۱. جاهایی که در اوستا رشن با صفت رزیشته آمده از این قرار است: یسنا ۱فقره 4۷ یسنا ۲ فقره ۷؛ یسنا ۱۶ فقرة 


۵ بسنا ۶۵ فقرهٌُ ۱۲؛ یسنا ۷۰ فقرءةٌ ۲؛ خردادیشت فقره ۳؛سروش‌یشت فقرهٌ ۱۶؛ ویسیرد کرده ۷ فقره ۲؛ ویسپرد 
کردهٌ ۱۱ فقرهٌ ۶و غیره. 
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به طرف خود جلب کند. گفتیم که در کتب متا خر مزدیسنان وظیفه محا کمة اعمال انسان در 
روز قیامت به رشن برگزار شده غالباً در کتب پهلوی او را در مباشرت چنین اعمالی ذکر 
کرده‌اند. در بندهش بزرگ مندرج است: «رشن فرشته درستی است, اوست که برای 
نجات و سعادت جهان خاکی دیوها و زشت‌کرداران را نابود می‌سازد و به حساب کردار 
خوب و بد ارواح می‌رسد. اگر قاضی‌ای به ناحق حکم کرده, رشن ۶ ام راندیده باشد ادگاه 
سروش مقدس زبان شکوه گشوده گوید: فضای جهان به من تنگ گردید زیراکه در آن 
عدالتی وجود ندارد.» 

در أَئوگمدئجا در فقرات ۸و ٩مندرج‏ است: «در صبح روز چهارم پس از مرگ 
سروش و رشن راست و ایزد باد و اشتاد و مهر و فروهر پاکان و ایزدان مینوی دیگر به 
استقبال روح پاک مرده می‌شتابند و آن روان جاودانی را با خوشی و آسانی و دلیری از پل 
خیتو ات یل صراط)عی‌گذرانتد۲6 

در اردای‌ویراف‌نامه در فصل ۵ اردای‌ویراف مقدس می‌گوید: «وقتی که به همراهی 
سروش مقدس و آذر ایزد از پل چینوات گذشتم مهر ایزد و رشن و باد ایزد نیک و بهرام 
ایزد توانا و اشتاد ایزد و فروهر پاکان و فرشتگان دیگر به استقبال من آمدند و به من درودو 
آفرین خواندند. من خود در آنجا رشن راست را دیدم که ترازوی زرین در دست گرفته 
اعمال نیک و زشت مردم را می‌سنجید». مینوخرد در فصل ۲ در فقرات ۱۲۸-۱۱۴ نیز از 
وظیفهٌ رشن و همراهانش در روز وایسین صحبت داشته گوید: «پس از آنکه روح سه روز 
در بالای سر کالبد مرده پاسبانی نموده» در صبح روز چهارم به همراهی سروش مقدس و 
باد نیک و بهرام توانا از ستيزة اهریمن و یارانش رهایی یافته از پل جینوات می‌گذرد. 
انگاه رفنه راست: فرازودار اعمال را می‌ سح کنه ترازو را به هیچ طرف متمایل نسازد 
سر مویی خطا نکند. نه برای پاکان و نه برای ناپاکا ن؛ نه برای گدا و نه برای شاه با همه 
یکسان رفتا ز کفدم قواه تو آنگر: را 
(نسرین) گل مخصوص رشن است 

1 وز زلفک او نسیم نسترون 
ی 


۱. آنوگمدنجا یکی از قطعات اوستایی است. دارای ۲۸۰ کلمه است. اسم آن از کلمه‌ای است که جزوه مذکور با 


آن شروع می‌شود. 
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رشن راست‌ترین و ارشتاد فزایندهٌ جهان و پرورانندة جهان و کلام راستین الهام 
شده و فزايندة جهان را خوشنود می‌سازيم. 


(زرتشت) مقدس از او پرسید: ای اهورامزدای پاک! 

من به تو روی آورده ای اهورامزداء با گفتار راستین از تو می‌پرسم مرا پاسخ ده, تو 
ای کسی که از آن آگاهی و فریفته نشوی؛ تو ای خرد فریفته نشدنی؛ ای از همه چیز 
آگاه فریفته نشدنی, چه حقیقتی در کلام مقدس آفریده شده, آنچه ترقی‌دهنده؛ 
آنچه ممتاز؛ آنچه پرستار؛ آنچه قوی؛ آنچه ماهر و سرآمد مخلوقات دیگر است؟ 


آنگاه اهورامزدا گفت: به‌راستی من تو را خبر دهم ای اسپنتمان پاک از اين کلام 
مقدس بسیار فرهمند. اق ان حقیقتی که در کلام مقدس آفریده شده, آنجه 
ترقی‌دهنده؛ آنجه ممتاز؛ آنجه تناو اتسة قوی؛ آنجه ماهر و انچه سرآمد 


مخلوقات یگ آسرخا: 


و اهورامزدا گفت: یک ثلث از برسم را تو باید به طرف راه خورشید بگسترانی 
(بگویی)» ما استغائه می‌کنيم. ما خواستاريم که خوشنود سازیم من اهورامزدا ره 
همچنین دوستی راء من به این ور برقرار شده به یاری می‌خوانم, به سوی رم و 
برسم و به سوی کف دست سرشار, به سوی ور روغن و به سوی شیر گیاه‌ها. 
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۴ پس من به یاری تو آیم, من اهورامزدا به سوی این ور برقرار شده, به سوی آتش و 
برسمم, به سوی کفب دستِ سرشار به سوی ور روغن, به سوی شیره گیاه‌ها؛ به 
همراهی باد پیروز؛ به همراهی داموئیش اوّپمن؛ به همراهی فر کیانی؛ به همرآهی 


سود مزدا آفریده۲ 


. فقرات ۷-۳ این يشت نامفهوم به نظر می‌رسد. اما پس از دانستن معنی کلمه ور که هشت بار در فقرات مذکور 
تکرار گردیده, مطلب روشن شده پی به مقصود خواهیم برد هرچند که جملات مربوط به هم نباشد. 

کلم ور در پهلوی به جای لغت اوستایی ورنگهه آمده است و آن یک قضا و حکمی است که در میان ایرانیان 
قدیم و اقوام دیگر معمول بوده است. در زبان فرانسه اوردالی (0۳۵8116) گویند. در سایر زبان‌های اروپایی نیز 
همین لت با اندک تفاوتی در املاء موجود است. 

کلمه ورنگهه از ور مشتق است که در فرس هخامنشی و اوستا به معنی برگزیدن و مصمم شدن و باور کردن 
است, کلمةٌ مذکور در پهلوی واور و در فارسی باور شده است. بنابراین ورنگهه یعنی امتحان و آزمایش و اثبات 
حق؛ مشتبه نشود با کلمه دیگر که به همین املاء به معنی پوشاندن و پنهان کردن است. کلمه‌ای که در پهلوی به 
نهفتن ترجمه شده است و نه با کلمه دیگری که باز به همین املاء (ور) به معنی بارور نمودن و آیستن کردن است. در 
طی این مقاله ترکیب پهلوی کلمه را نگهداشته (ور) استعمال می‌کنيم, دینکرد در کتاب هشتمش می‌نویسد که: در 
سکاتوم نسک یک فصل از آن در خصوص اقسام ورها (ورستان) صحبت می‌دارد. سکاتوم نسک هجدهمین 
نسک اوستای عهد ساسانیان بوده که امروز در دست نداریم. گذشته از فقرات فوق رشن یشت و فقرة ٩‏ از آفرین 
گهنبار که ذ کرش بیاید دیگر در جایی به کلمه ور برنمی‌خوریم و از اقسام آن بنابه سنّت متأخرین که در کتب 
پهلوی مندرج است ۳ قسم بوده, اطلاعی نداریم. در کتاب پهلوی شایست ناشایست در فصل ۱۳ (چم 
گاسانیک) در فقره ۱۷ می‌نویسد که: (شش فقره از یسنای ۳۶ راجعبه شش قسم ور گرم می‌باشد) راست است 
یسنای مذکور چنان‌که ترجمه آن را در جزو هفتن يشت بزرگ ملاحظه می‌کنید. از آتش صحبت می‌دارد اما 
نمی‌توان گفت که در آنجا ور معمولی مقصود است و در هیچ جای آن همه به کلم ور برنمی‌خوریم» بی‌شک در 
آنجا آزمایش روز واپسین اراده شده است که نیکوکاران از آن شاد و خرم گذشته, اما گناهکاران دچار گزندش 
خواهند شد. نظیر این گونه آزمایش در روز واپسین و گداخته شدن فلزات و جاری شدن رودی از آن در سایر 
ادیان هم موجود است. (رجوع کنید به: 

206(۰ .5 ما سملمفطمگ صتامعل ناژ با 11 ماخ 

در فقرة ٩‏ از آفرین گهنبار آمده است: اگر بر کسی سومین جشن سال پتیشهم بگذرد و در راه خدا انفاق نکند 
هر آینه او در میان مزدیسنان در روز آزمایش در هنگام طلب حقانیّت در مقابل ور گرم فرو ماند. چنان‌که ملاحظه 
می‌کنید در فقرةٌ مذکور ور گرم قید شده است. گر مو ورنگهه (در شایست ناشایست نیز که ذکرش گذشت به همین 
قید برخوردیم.) لابد ور گرم در مقابل ور سرد بوده است. در اوردالی (07210) اروپا نیز هر دو قسم موجود بوده 
و هر یک دارای چندین شعبه بوده است, مثلاً یک قسم از اوردالی گرم این بوده که دست‌ها يا عضو دیگر مدعی و 
مدعی‌علیه را داغ نموده می‌بستند و مهروموم می‌کردند. پس از انقضای مدت معیّن مهروموم را گشوده ملاحظه 
می‌کردند زخم هر کدام که زودتر خوب شده ذی حق بود. یک قسم از اوردالی سرد این بوده که مدعی و 
مدعی‌علیه را در حوض آبی انداخته بایستی سر در آب فرو برند نفس هر کدام که زودتر تنگ شده سر از آب به‌در 
می‌کرد تقصیرکار بود. در تمام قرون وسطی انواع و اقسام اوردالی در اروپا وجود داشته است. بعدها کشیش‌ها 
برای انکه از شدّت این محاکمات سخت بکاهند اوردالی صلیب اختراع کردند و ان عبارت بوده از برآفراشتن 
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ِ 
صلیبی و مدعی و مدعی‌علیه را در زیر آن سر پا نگاهداشتن؛ هر کدام که زودتر خسته شده می‌نشست» محکوم می‌شد. 
از کتاب مذکور دینکرد نیز چنین برمی‌آید که در ایران قدیم چندین قسم ور معمول بوده است. یکی از آن ها 
موسوم بوده به رمک ور (ورگرم) و دیگر برسمک ور (ور با برسم), .و دیگر پاوژوخوران, ظاهراً در این قسم از 
ور طرفین بایستی چیزی بخورند. شاید زهر که نظر به اثر سم حقانیت یکی از آنان ثابت می‌شده است. در 
دادستان دینیک در فصل ۳۷و فقرءٌ ۴ به این قسم از ور اشاره شده است. چنان‌که وست ۱۷650 احتمال می‌دهد در 
فقرءهٌ مذکور زهر استعمال کردن مدعیّان (همیتکاران) مقصود می‌باشد. 
در سنت مزدیسنان معروف است و در کتب پهلوی مثل دینکرد و شایست ناشایست و اردای‌ویرافنامه نیز 
مندرج است که آذرید مهراسپند مشهور و بزرگ ترین دستور عهد شاپور دوم (۳۷۹-۳۱۰ میلادی) مر تب سازندء 
خرده اوستا برای رفع اختلافات مذهبی و صحت کتاب مقدس و ائیات حقائیت مزدیسنا امتسان ور داده, فلز 
گداخته به روی سینه‌اش ريختند و به وی آسیبی نرسید 
(143 و رهاط وه موم ممنمن ۲۱۳۵0 ها 0۸۲02 9۲۵ن1) 
به قول سوگندنامه (در جزو کتاب روایت دفتر اول صص ۵۴-۴۶ بمبلی ۲ میلادی) تُه من روی گداخته روی 
سین آذرید مهراسپند ريختند. آزمایش روی گداخته معمولاً در روی سینه تتصور می‌شده و آن را ور نیرنگ 
می‌گفته‌اند (ور اینجا به معنی سینه است). 
شایست تاضایست در فصل ۱۵ فقرات ۱۷-۱۵ ور رآمعنی گرده می‌تویسد: آزمایش فلز گداخته این است که 
در روی دل (سینه) به‌عمل میآید. دل باید به اندازه‌ای پاک و بی‌آلایش باشد که وقتی فلز گداخته روی آن ريخته 
شد نسوزد, آذربد مهراسپند چنان زیست که وقتی فلز گداخته به روی سینه‌اش ریختند به این می‌ماند که به روی 
سینه‌اش شیر دوشیده باشند. اما وقتی فلز به روی سینه زشت‌کردار وگناهکاری چکیده شد سوخته و خواهد مرد. 
در ادبیّات ما نیز اثرات این محا کمه قدیم به اسم سوگند موجود است. از آن جمله است داستان به آتش رفتن 
سیاوخش که در شاهنامه مندرج است. سودابه نامادری سیاوخش وی رابه معاشقه با خویش متهم ساخت و 
پدرش کیکاوس را از وی بدگمان نمود. کیکاوس از پسرش خواست که در میان کوه تشی که از هیزم افروخته 
بودند رفته, بی‌گناهی خود را ثابت کند. 
چنین است سوگند چسرخ بلند که بر بسیگتاهان نیاید گزند 
سیاوش حکم پدر پذیرفته سواره با حضور سران و بزرگان و سپهبدان در میان آتش رفت و پس از چندی 
چو بخشایش پاک یزدان بود دم اتش وباد یکسان بود 
چو از کوه آتش به هامون گذشت خروشیدن امد ز شهر و ز دشت 
فخرالدین اسعد استرابادی گرگانی سراینده داستان ویس و رامین که به قول خودش داستان مذکور را از یک 
کتاب پهلوی ترجمه گرده است. می‌ویسد: (شاه موبد از زنش ویسه بدگمان شده وی را دوستار برادرش رامین 
پنداشت. برای رفع سوء‌ظن خویش و تهمت دیگران از ویسه خواست که در حضور بزرگان شهر در میان آتش 
پرود. 
و اتشکت] 0 تفن آوزد به میدان اتشی چون کوه بر کرد 
بسی از صندل و عودش خورش داد به کافور و به مشکش پرورش داد 
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دوستی را من به این ور برقرار شده به یاری می‌خوانم. به سوی آتش و برسم؛ به 
سوی کف دست سرشار؛ به سوی ور روغن و به سوی شیرءٌ گیاه‌ها. 


۶ پس به یاری تو خواهد آمد آن رشن بزرگ تواناء به سوی این ور برقرار شده, به 
بو آتش و برسم؛ به سوی کف دست سرشار؛ به سوی ور روغن؛ به سوی شيرة 
گیاه‌ها؛ به همراهی باد پیروز؛ به همراهی داموئیش آویّمن؛ به همراهی فر کیانی؛ به 
همراهی سود مزدا آفریده. 


۷ ای رشن پاک؛ ای راست‌ترین رشن؛ ای مقدس‌ترین رشن؛ ای داناترین رشن؛ ای 
رشنی که بهتر از همه تشخیص توانی داد؛ ای رشنی که دور را بهتر از همه توانی 
دریافت؛ ای رشنی که دور را بهتر از همه توانی دید؛ ای رشنی که گله‌مند را بهتر از 
همه به فریاد رسی؛ ای رشنی که دزد را بهتر از همه براندازی. 


۸ اگر تو رنجیده‌خاطر نباشی بهتر (انسان را به مقصد) رسانی بهتر ضربت فرود 
اوری و بهتر دزد و راهزن را نابود سازی 


ویسه شکوه‌کنان گوید: 
مراگوید که بر آتش گذرکن جهان را از تن پاکت خبرکن 
بدان تا کهتر و مهتر بدانند کجادر ویس و رامین بدگمانند) 
پس از این مقدمه گوییم در فقرات ۷-۳ از رشن يشت اسامی برخی از ورهای معمولی محفوظ مانده است 
مثل ور آتش, ور برسم, ور کف دست سرشار یا به قول دارمستتر مایع سرشار؛ ور روغن؛ ور شیرة گیاه؛ این ورها 
به چه ترتیب به‌عمل می‌آمده نمی‌دانیم» شاید ور روغن جزو ور گرم بوده که روغن داغ روی عضوی می‌ریخته‌اند 
و ور شیر گیاه عصارء نباتات سمی بوده که به خورد همپتکاران (مدعیّان) می‌داده‌اند. مقصود از ذکر این ورها در 
فقرات فوق این است اهورامزدا به پیغمبرش می‌گوید که مردمان باید در موقع چنین امتحانات سخت و در هنگام 
این‌گونه محاکمات خطرناک نجات خود را در ذکر کلام مقدس دانند و به خداوند متوجه شوند و به فرشته عدل و 
اتضاف رشن مترشل گردنل ۶ زست‌کاوی و پس‌فریو سرافراری تصیب آنان شود 
۱. تمام فقرات ۸-۵ از همین يشت تکرار می‌شود. 
۱. در آخر این فقره چندین کلمات خراب شده معنی درستی از آن‌ها مفهوم نمی‌شود. 
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۶ 1 اوستا 
۹ اگر هم تو ای رشن پاک در کشور آرزهی ‏ باشی ما تو را به یاری می‌خوانیم ... 
ت اگر هم تو ای رشن پاک در کشور شَوّهی باشی ما تو را به یاری می‌خوانیم ... 
۱ اگرهم توای رشن پاک در کشور فرَدَدفشوٌ باشی ما تو رابه یاری می‌خوانيم ... 
"۳ اگر هم تو ای رشن پاک در کشور ویدَدّفشو باشی ما تو را به یاری می‌خوانیم *... 
3 اگر هم تو ای رشن پاک در کشور واوروبّرشتی باشی ما تو را به یاری می‌خوانیم... 
۴ اگر هم تو ای رشن پاک در کشور واوروجرشتی باشی ماتو رابه یاری 
۶ 
می‌خوانیم ت_ 
۱۵ اگر تو هم ای رشن پاک در این کشور درخشان خوانیرس باشی ما تو را به یاری 
۷ 
می‌خوانیم ك 
ّْ اگر هم تو ای رشن پاک در دریای فراخکرت باشی ما تو را به یاری می‌خوانیم ... 
۷ اگرهم توای رشن پاک دربالای آن درخت سیمرغ که در وسط دریای فراخکرت 


نا یخی او (درختی که) دارای داروهای نیک وهای سوق ات و اه ر 
ویسپوبیش (همه را درمان‌بخش) خوانند و در آن تخم‌های کلیّه گیاه‌ها نهاده شده 


۱ از فقرة ۱۵-۹ از هفت کشور روی زمین اسم برده شده است. رجوع کنید به توضیحات فقره ۱۵ از مهریشت. 
۲ تمام فقرات ۸-۵ از همین پشت تکرار می‌شود. 
۳ تمام فقرات ۸-۵ از همین یشت تکرار می‌شود. 
۴ تمام فقرات ۸-۵ از همین یشت تکرار می‌شود. 
4۵ تمام فقرات ۸-۵ از همین یشت تکرار می‌شود. 
۶ تمام فقرات ۸-۵ از همین يشت تکرار می‌شود. 
۷ تمام فقرات ۸-۵ از همین يشت تکرار می‌شود. 
۸ تمام فقرات ۸-۵ از همین يشت تکرار می‌شود. 
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۱ سیمرغ در اوستا سَین آمده است. در پهلوی سین مرو گویند. یعنی مرغ سین؛ گذشته از فقرهٌ مندرج در فوق در 
فقرة ۴۱ از بهرام يشت نیز به این مرغ برمی‌خوریم (مرغو سَیّنَ)؛ مستشرقین این کلمه را به شاهین و عقاب ترجمه 
کرده‌اند. لغت سیمرغ فارسی همان سَیْنَ اوستاست که از | ن یک مرغ بسیار بزرگ شکاری اراده شده است .در 
فرهنگ‌های فارسی و در اشعار متقدمین بسا سیرنگ به جای سیمرغ آمده است؛ 
جز خیالی ندیدم از رخ تسو جز حکایت ندیدم از سیرنگ 
(خیالی, فرهنگ سروری) 
در شاهنامه داستان سیمرغ که در بالای کوه البرز زال را پرورش داده بزرگ کرد و بعد وی را 
تعلیم داده که چگونه پسرش رستم می‌تواند به اسفندیار روئین تن غلبه کند مشهور است, در 
کتاب رزمی ما اشيانهة سیمرغْ در بالای کوه البرز است. 
یکی کوه بُد نامش البرز کوه به خورشید نزدیک و دور از گروه 
بدان جای سیمرغ را لانه بود که آن خانه از خسلق بیکانه بود 
ولی در اوستا چنان‌که ملاحظه می‌شود آشيانهٌ 4 آن در بالای دزشتی تی است که در میان اقیانوس 
فراخکرت برپاست. در کتب پهلوی نیز چنین مندرج است. از یک فرد شعر فردوسی که در 
فرهنگ انجمنآرا ضبط است و نگارنده خود در شاهنامه ندیده‌ام برمی‌آید که سیمرغ با دریا 
نیز سروکاری داشته است: 
از آن جایگه بازگشتن نمود که نزدیک دریای سیرنگ بود 
در اوستا نیز سَیْنّ اسم اشخاص می‌باشد. در فقره ٩۷‏ از فروردین يشت آمده است «سَیِنَ 
نخستین کسی است که با صد نفر پیرو به روی این زمین به‌سر برد.» این سَشنَ همان است که به 
ول دینک فرضته‌سال رشتن او هو کین رکفت یراد کته ورفویس تس ال پسی از ان 
درگذشت. در فقر؛ ۱۲۶ از يشت مذکور نیز از یک خانواده سَنْنٌ یاد شده است .در فرهنگ‌های 
و ی اسم حکیم و دانایی بوده شاید سَین پارسا و دانایی که در فقرة ٩۷‏ فروردین 
یشت مندرج است. مأخذ دومین معنی سیمرغ فرهنگ‌ها باشد. اسم خاص سیندخت که در 
رارسا اب یادشاه کابل و مادر رودابه بوده است: 
بپرسید سیندخت مهراب را ز خوشاب بکگشود عتّاب را 
درختی که به قول اوستا محل آشیانه سیمرخ است در کتب پهلوی نیز مکرراً یاد شده است» 
این درخت که در اوستا ویسپوببش خوانده شده در فصل ۱۸ از بندهش در فقرة ٩‏ کلم مذکور 
چنین معنی گردیده است: (هماک بژشک) یعنی پزشک و دارو و درمان, همه چیز ویسپوبیش 
اوستا یا هماک پژشک پهلوی صفت درخت مذکور است. اسم خود آن درخت در کتب پهلوی 
هرویسپ تخمک ضبط شده است. یعنی درخت کليةٌ تخم‌های گیاه و رستنی, بندهش در فصل 
٩‏ می‌نویسد: «درخت هرویسپ تخمک در میان اقیانوس فراخکرت روییده است, در کتار 
درخت گوکرن دانه‌هایی که از این درخت فرو می‌ریزد فرشته باران تشتر برگرفته با باران فرو 
می‌بارد.» به‌واسطهٌ مندرجات مینوخرد در فصل ۶۲ فقرات ۴۲-۳۷ مسئله روشن تر می‌شود. 
از این قرار: «آشیانه سین مرو (سیمرغ) در بالای درخت هرویسپ تخمه که جد بیش (ضدّ 
گزند) خوانندش می‌باشد. هر وقت که سیمرغ از روی آن برمی‌خیزد هزار شاخه از آن می‌روید 
و هر وقت که به روی آن فرود می‌آید هزار شاخه از آ ن شکسته, تخم‌های آ ن‌ها پاشیده و 
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اگر هم تو ای رشن پاک در سرچشمهٌ رنگ‌ها باشی ما تو را به یاری می‌خوانیم...۲ 
اگر هم تو ای رشن پاک در دهنة رنگ‌ها باشی ما تو را به یاری می‌خوانیم...۴ 
اگر هم تو ای رشن پاک در آخر (حدود) این زمین باشی ما تو را به یاری می‌خوانیم...۵ 
اگر هم تو ای رشن پاک در مرکز این زمین باشی ما تو را به یاری می‌خوانیم... 7 


اگر هم تو ای رشن پاک در هر جایی از جاهای این زمین باشی ما تو را به یاری 
۷ 
می‌خوانیم... 


اگر هم تو ای رشن پاک در بالای هربرز درخشان کثیرالسلسله باشی, در آن جایی 
که ته شب است و نه تاریکی, ته باد سرد است ئّه گرم نه ناخوشی بسیار مُهلک, نه 
کثافت دیو آفریده و آن هربرزی که از آن مه برنخیزد ما تورابه یاری می‌خوانیم...۸ 


اگر هم توای رشن پاک در بالای کوه در همه جا شتوده و زرین هکر باشی, آنجایی 
که به ارتفاع هزار قد ادم اردویسور ناهید برای من سرازیر می‌شود ما تو را به یاری 


۹ 1 


پراکنده می‌گردد. مرغ دیگری موسوم به چمروش تخم‌هایی که از هرویسپ تخمه فرو ریخته 
گرداوری نموده به جایی می‌برد که از انجا تشتر اب برمی‌گیرد؛ انواع و اقسام تخم‌ها به‌واسط 
وی با باران فرو می‌ریزد (و گیاه‌های گوناگون) می‌روید. 


۲. تمام فقرات ۸-۵ از همین پشت تکرار می‌شود. 
۳. تمام فقرات ۸-۵ از همین پشت تکرار می‌شود. 
۴ تمام فقرات ۸-۵ از همین پشت تکرار می‌شود. 
۵ تمام فقرات ۸-۵ از همین يشت تکرار می‌شود. 
۶ تمام فقرات ۸-۵ از همین پشت تکرار می‌شود. 
۷. تمام فقرات ۸-۵ از همین یشت تکرار می‌شود. 
۸ تمام فقرات ۸-۵ از همین یشت تکرار می‌شود. 
٩‏ تمام فقرات ۸-۵ از همین يشت تکرار می‌شود. 
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اگر هم تو ای رشن پاک در بالای قلّه کوه همرایتی در آنجایی که گرداگرد آن 
ستارگان و ماه و خورشید من دور می‌زنند باشی, ما تو را به یاری می‌خوانیم...! 
اگر هم تو ای رشن پاک در (فلک) ستاره ونند مزدا آفریده باشی ما تو را به یاری 
۲۰۰ 
می‌ خوأنیم... 
اگر هم تو ای رشن پاک در (فلک) ستارهةٌ تشتر درخشان و باشکوه باشی ما تو را به 
یاری می‌خوانیم...۲ 
اگر هم تو ای رشن پاک در (فلک) ستاره هفتو رنگ باشی ما تو را به یاری 
۲ 
می‌خوانیم... 
اگر هم تو ای رشن پاک در (فلک) ستارگان حامل نطفة آب‌ها باشی ما تو را به 
یاری می‌خوانيم...* 
اگر هم توای رشن پاک در (فلک) ستارگان حامل نطفهٌ زمین باشی ما تو را به یاری 
و ۶ 
می‌ خوانیم... 
اگر هم تو ای رشن پاک در (فلک) ستارگان حامل نطفه گیاه‌ها باشی ما تو را به 
یاری می‌خوانیم...۲ 


اگر هم تو ای رشن پاک در (فلک) ستارگانی که متعلق به خرد مقدس است باشی ما 
تو رایه یاری می‌خوانیم...۸ 


۱ تمام فقرات ۸-۵ از همین يشت تکرار می‌شود. 
۲. تمام فقرات ۸-۵ از همین يشت تکرار می‌شود. 
۳. تمام فقرات ۸-۵ از همین يشت تکرار می‌شود. 
۴. تمام فقرات ۸-۵ از همین یشت تکرار می‌شود. 
۵. تمام فقرات ۸-۵ از همین يشت تکرار می‌شود. 
۶ تمام فقرات ۸-۵ از همین یشت تکرار می‌شود. 
۷ تمام فقرات ۸-۵ از همین یشت تکرار می‌شود. 
۸ تمام فقرات ۸-۵ از همین يشت تکرار می‌شود. 
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۳ اگر هم تو ای رشن پاک در (فلک) ماه حامل نطفهة ستور باشی ما تو رابه یاری 
رسد ۲ 
می‌خوانیم... 

۳ اگر هم تو ای رشن پاک در (فلک) خورشید تیزاسب باشی ما تو را به یاری 
ی قوا یه 

۵ اگر هم تو ای رشن پاک در جوّ جاودانی فروغ بی‌پایان (انیران) باشی ما تو را به 
یاری می‌خوانیم...۲ 

۶ اگرهم تو ای رشن پاک در بهشت پاکان در فروغ در (آنجایی که) تمام خوشی‌ها 


۳۷ 


۳۸ 


مقیایتت بای هافر رابنا ری مین خوانی با 


اگر هم تو ای رشن پاک در گرزمان درخشان (عرش) باشی ما تو را به یاری 
می‌خوانیم... 
یتااهو ی ود 


درود می‌فرستم به رشن راست‌ترین و ارشتاد فزايندهٌ جهان و پروراننده جهان و 
کلام راستین الهام شده و فزاینده جهان, 


۱. تمام فقرات ۸-۵ از همین یشت تکرار می‌شود. 
۲ تمام فقرات ۸-۵ از همین یشت تکرار می‌شود. 
۳ تمام فقرات ۸-۵ از همین یشت تکرار می‌شود. 
۴ تمام فقرات ۸-۵ همین یشت تکرار می‌شود. 
۵ رجوع کنید به فقرة ۲۳ از هرمزدیشت. 
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فروهر 


فروهر یکی از ارواح جاودانی انسان است 

فروهر یکی از قوای باطنی انسان است که پیش از به‌دنیا آمدن او وجود داشته و پس از 
مرگ او دگریاره به عالم بالا از همان جایی که فرود آمده صعود کرده پایدار بماند. نه آنکه 
فقط انسان دارای فروهری است بلکه کلیّه موجودات اهورامزدا دارای چنین قوه‌ای است 
که از طرف آفریدگار برای نگهبانی آن‌ها به سوی زمین فرستاده شده است. فنا و زوال 
جهان مادی را در اين فوّه جاویدانی ایزدی که در باطن مخلوقات مانند موهبت آسمانی به 
ودیعه گذاشته شده راهی نیست. جرم و خطای بندگان نیز در طی زندگانی دامن پاک او را 
آلوده نتواند نمود. به همان پاکی و تقدس ازلی خویش پس از انفصال روح از بدن به سوی 
بارگاه قدس پرواز نموده. در ساحت پروردگار به‌سر برد. 

فروهر از خصایص مزدیسنا و از ارکان مهم این دین کهن است. کلیّه مستشرقین در این 
زمینه مباحثات مفصل نموده, مقالات و جزوات بسیار مفید راجع‌به ان نوشته‌اند. در 
سراسر اوستا یسنا و ویسپرد و وندیداد و يشت و خرده اوستا و در کلیّه کتب مذهبی پهلوی 
و پازند مفصلاً از فروهر سخن رفته است. گذشته از آنکه در همه جای کتاب مقدس 
مزدیسنان از فروهر صحبت می‌شود بلندترین یشت‌های اوستا که يشت سیزدهم بأشد 
مختص به آن و موسوم است به فروردین یشت و به علاوه یسناهای ۳و ۲۶ نیز به فروهر 
اختصاص دارد, در جزو خُرده اوستا دعایی نسبتاً متأخر نامزد است به همازور 
فروردیگان, در قسمت اولی اين دعا به فروهر زرتشت و نخستین پیروان او و سایر 
نامداران دين مزدیسنا درود فرستاده می‌شود. در قسمت دوم برای همه به‌طور عموم 
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تندرستی و خوشی و بخشایش ایزدی تما می‌شود. سرچشمه اطلاعات ما راجع‌به فروهر 
همان یشت سیزدهم و یسناهای ۲۳ و ۲۶ است. در قطعات دیگری که از فروهر ذکری 
شده به مطالبی برنمی‌خوریم که بیرون از مندرجات فروردین يشت و یسناهای مذکور 
باشد. هرچند که مکرراً و مفطّلا در اوستا از فروهر سخن رفته, ولی باز برای فهم پاره‌ای 
از مطالب آن از شرح و توضیحاتی بی‌نیاز نیستیم اینک گوییم در آیین مزدیسنا به سه 
طبقه از فرشتگان اعتقاد دارند نخست امشاسپندان که به تدریج عدد آنان به هفت قرار 
گرفته و شرحش در مقالهٌ امشاسپندان گذشت. دوم ایزدان که تعیین عدد آن‌ها غیرممکن 
است چه در خورشید يشت فقرة اول از صدها و هزار ایزدان مینوی سخن رفته است. ولی 
مشهورترین ایزدان همان‌هایی هستند که در دو سی روز؛ کوچک و بزرگ از آنان اسم یرده 
شده و به هر یک پاسبانی یک روز از سی روز ماه سپرده شده است و برخی از يشت‌ها به 
آنان تعلق دارد يا عیدی به اسم یکی از آنان است. گذشته از اين ایزدان مشهور در طی 
یشت‌ها به یک دسته از ایزدان دیگری برمی‌خوریم که هر یک را تا به اندازه‌ای که ممکن 
بود در یادداشت‌ها و حواشی شرح دادیم. طبقهٌ سوم که موضوع مقالهةٌ ماست عبارت است 
از فروهران, عدد آن‌ها به اندازةٌ عدد مخلوقات اهورامزداست. بنابراین حد و حصری در 
آن‌ها نمی‌توان قایل شد. شاید در جایی که مورخ یونانی دیوژنس لر توس 026۳65( 
165 (در قرن سوم پیش از مسیح می‌زیست) می‌نویسد که به اعتقاد ایرانیان تمام 
آسمان پر از فرشتکان است همین فروهرها مقصود باشده 

در گات‌ها به کلمه فروهر برنمی‌خوريم. چنان‌که کلمة امشاسپند نیز در این قسمت از 
اوستا دیده نمی‌شود. اما در هفت «ها» که پس از گات‌ها قدیم‌ترین قسمت کتاب مقدس و از 
جزو ادییّات گاسانیک شمرده می‌شود در یک جا فروشی (فروهر) ذکر شده است. در فقرهٌ سوم 
از یسنای ۳۷ (هفت ها) گوید: «اما اهورامزدا و فروهرهای مردان و زنان نیک را می‌ستاییم.» 


اشتقاق کلمه فروهر 


پس از دانستن این مقدمه ببینیم فروهر چیست و معنی لفظی آن کدام است؟ این کلمه 
در اوستا فروّشی و در فرس هخامنشی فروّرتی و در پهلوی فرَوهد می‌باشد امروز در 
ادبیّات زرتشتیان فروهر گویند و دراین سال‌های اخیر به همین شکل در تمام ایران 
مصطلح و معروف شده و حتی اسم خاص خانواده‌ای گردیده اتقو فازسی تور و 
معمول‌تر آن فرّورد می‌باشد. فروردین که اسم عید ملی ایران و اسم نخستین ماه سال است 
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از همین کلمه است. به زودی از آن صحبت خواهیم داشت. بنابه شواهد تاریخی از 
دیرزمانی در ایران به این کلمه اشنا بوده‌اند و به اندازه‌ای معمولی و متداول بوده که در 
جزو اسامی خاص قدیم غالبا به آن برمی‌خوریم. هرودوت می‌نویسد که پدر دیاکو 
سرسلسله پادشاهان ماد که در سال ۷۱۳ پیش از مسیح در مغرب ایران بنای سلطنت 
گذاشت موسوم بوده به فرآور تس 8 او پسر دیا کو که دومین پادشاه سلسلءهً ماد 
به‌شمار است نیز چنین موسوم بود.! 

جغرافی‌نویس و مورّخ بونانی قرن دوم میلادی پوزانیاس " نیز از فراورتس دومین 
پادشاه ماد اسم می‌برد, "یکی از مدعیّان تاج و تخت داریوش بزرگ موسوم بوده به 
فرورتی, شاهنشاه در کتیبهٌ میخی بیستون از او اسم برده. گوید: «او را در ۲۵ ماه اد کنیش 
مکنمی‌انت ۸ (مطابق پاییز سال ۵۲۱ پیش از مسیح) لکشت دادم.» " گذشته از این جند 
فقره باز در تاریخ ایران قدیم به اسم فرورتی برمی‌خوریم» ولی به ذکر چند فقرة فوق که 
دلیل قدمت و مشهور بودن این کلمه است در تاریخ اکتفا می‌کنیم. 

مستشرقین را سر معنی فرَوْشی اختلاف است. در سّت مزدیسنان ایین کلمه را از 
ریشه‌ای که شبیه به لغت ورد 0 سانسکریت است دانسته‌اند و به معنی گواراندن و 
پروریدن گرفته‌اند. نیریوسنگ دستور معروف سنجان که در اواسط قرن یازدهم میلادی 
می‌زیست., در ترجمهٌ سانسکریت یسنا فروشی را به کلمهٌ سانسکریت ورذی :۷۳4۵ 
ترجمه کرده است. بنابراین فروَشی روح يا قوّه و يا فرشته‌ای است که به گواراندن غذا 
موظف است. در ادبیّات متاُر نیز همین معنی از فروهر اراده شده است. جنان‌که در صد 
در بندهش عین عبارت فارسی آن این است: «فروّهر را کار آن است که طعامی و چیزی 
که خورند نصیب به وی دهد و هر قیل و تقله است بیرون نداد و جزمکند»" بورنوف" 
نیز همین معنی راگرفته آن راقوَهُ نموٌ و ترقی دادن دانسته است. " دارمستتر ه علمای پیش 


تأسی نموده, فروَشی را به معنی پروریدن و غذا دادن تصور کرده است. را آن را 
از ريش وخش ۷۵115 که به معنی روییدن, بالیدن است دانسته و پس از آن از لغت وچ ۷۵۵ 


و صعوبا۳ .2 ۰ ,1 ۶ 96 ,1 ۲16۲۵00405 .1 

3. ۳۵۷5۵ 9 4, 24, ۰ 

4 31 < 1911 وعز2واما طمعطموزه ۷۷ طوب معا معصعقطه۸ ععل حعزتطم‌عمالاه عز ۱ .4 
٩ ۰‏ 1860 طعز ۱۷۷ معوتع۳ 06۲ تبااع6لانا مااممجمز 122۵01 16 1 باه‌وعز 5 .5 

0 ۴ ۷260882 16 ۲باو متاوامعصصمت گبامصتناظ .7 کتامصصنظ .6 


حصحصملطم٩‏ .9 ۰ 0 11 ,۷۵۱ اوه ۸ 2624 ۲8 رکها2۳۳۵8]6 ۲ .5 
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که به معنی واژه و سخن گفتن است مشتق می‌داند.! اوپرت 000070 اسم فروّرتی را که در 
کتيبةُ بیستون آمده است به معنی غذادهنده گرفته است؛ ‏ به نظر اسپیگل "می‌رسد که 
فروّشی مرکب باشد از حرف فر 27 که به معنی پیش و مقدّم است و از ريشة وش ۷۵9 که 
ممکن است به جای کلمه ۷۵18 به معنی بالیدن استعمال شده باشد. ؟ 

کیگر "می‌نویسد که جزء دومی فَروَشی از ريشه وَرذ ۷۵:00یا که به معنی بالیدن و نم 
کردن وروییدن و فرقی نمودن است می‌باشد. "از این معنی ستی گذشنه دسته دیگری از 
علما فروَشی را به معنی گرویدن و ایمان آوردن و يا به معنی حمایت نمودن و محافظت 
کردن گرفته‌اند. یوستی " می‌گوید که فعل ور ۷۵۲ برای گرویدن به دین مزدیسنا استعمال 
شده است. فُرآورتی 11 یعنی ایمان و اعستقاد و فرورت 8 یعنی معتقد و 
متدیّن, در خطوط میخی هخامنشیان نیز ۷۵۲ به معنی اعتقاد کردن است و با وروس ۷6۳5 
لاتینی و وار ۷72۳۲ آلمانی و ور 7۵7۸ روسی نسبتی دارد, فقط این کلمه قدری در اوستا 
تغییر یافته فروَشی شد و برای فرشتهٌ محافظ نیکان تخصیص یافته است فروشی قوّه 
مابه‌الامتیاز دینداران است از این جهت است که برای غیر دینداران فروّشی قایل نشده‌اند. 
یوستی نیز می‌نوبسد که اسم فروّرتی دومین پادشاه ماد که ذکرش گذشت زرتشتی است.۸ 
د هارله" با یوستی موافق, جزء دومی فرش را (ور) اول به معنی برگزیدن و باور کردن, 
دوم به معنی پناه دادن گرفته است. "" هوگ ۲۲ هم معنی دومی کلمه را اختیار نموده فروَشی 
زاندمعتی مخمایت گردن س‌داند. یل کی بده دومعی:هدگوز ستعمایل استیب۱۳ 
جکسن" از معتی ستتی طرفداری نکرده به دومعتی ما کور اخیر اشاره هي کندو آن.را 
معنی معمولی و متداول علمای معاصر می‌شمرد. ۱۴ 
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چنان‌که دیدیم دانشمندان متأخر طرفدار ععتی سئتی فزوّشی نیستند, نظر به دو جزء 
این کلمه که هر دو در زبان فارسی موجود است به معنی سئتی چندان وزنی نباید داد. 
بی‌شک فروشی مرک است از فر + ور؛ فر یا فرا به معنی پیش و مقدّم در سر یک دسته از 
لغات فارسی موجود است مثل فرزانه و فرزند و فرمان؛ درگات‌ها فرا ه:2 آمده است و در 
سانسکریت پر ۲70و در لاتینی پرو ۲:0می‌باشد. در تمام زبان‌های کنونی اروپا نیز در سر 
یک دسته لغات جای دارد مثل 270 (0۳020۳0) در فرانسه و ۲۵۶ و 061070 در زبان‌های 
آلمانی و انگلیسی, جزء دیگر کلمه را که برخی از مستشرقین به معنی اعتقاد کردن و 
گرویدن گرفته‌اند در فارسی در جزو کلمهٌ باور باقی است. در خود اوستا ور چندین معنی 
دارد اول به معنی فرا گرفتن و احاطه نمودن و پوشاندن است؛ دوم به معنی برگزیدن و 
گرویدن و ایمان آوردن؛ نظر به وظیفهٌ فروهر چنان‌که به زودی خواهیم دید و از پیش نیز 
مختصرا به آن اشاره کردیم مناسب است که آن را به معنی حمایت نمودن و پناه دادن و یا به 
معنی پوشاندن و احاطه نمودن که همان معنی پناه دادن از آن مفهوم است بدانیم. 

از آنچه گذشت کلم فروشی به کلمةٌ فرشته مربوط نیست. فرشتک پهلوی و فرشتة 
فارسی همان به معنی فرستاده می‌باشد. در خود اوستا در گات‌ها یسنا ۹ قطعهٌ ۸ فراشت 
52 به معنی پیک و رسول و فرستاده اه اش 


قوای پنجگانة انسان 

اکنون باید دید که فروهر چیست و به چه شغل و وظیفه گماشته شده است. 

معمولا در اوستا پنج قوَة باطنی برای انسان تشخیص داده شده است. این قوا از حیث 
برخی دیگر از آن‌ها محدث ولی بعد از حیات جاودانی و ابدی پیوسته گردد. در جایی که 
این قوای پنجگانه با هم ذکر شده در یسنا ۲۶ فقرة ۴ می‌باشد که گوید: «ما می‌ستاییم اهو 
سو دئنا سو بئوذه و اورون-سو فروشی نخستین آموزگاران و نخستین پیروان و 
مقدسین و مقدسات راکه در این جهان برای پیشرفت راستی کوشیدند.» هرچند که 


موضوع مقالةً ما پنجمین از آن قواست اما به‌طور اختصار چند کلمه از سایر قواگفته به سر . 


۱ 
مطلب می‌رویم. 


۱. در سنت این قوا را طور دیگر ذکر کرده‌اند بندهش بزرگ می‌نویسد که انسان از پنج جزء آفریده شد از تسن و 
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نخستین قوء آهو هدر پهلوی و در ادبیّات فارسی مزدیسنان اخو می‌باشد آن را باید 
جان ترجمه نمود و یا قوّه حیات و زندگانی و حرارت غریزیّه دانست. کار اخو این است 
کیت زرا محافت سوه اعتال آور #نطم وشتی طیعی کرآنی قه با نف 
هستی يافته و با آن نیز نابود گردد. بنابراین آن را اغاز و پایانی است و از حیث درجه 
پست‌ترین قوأی انسانی شمرده می‌شود. 

دومی از این قواء دئنا 2 در پهلوی و فارسی دین گوییم» دین در همه جای اوستا به 
معنی کیش و آیین نیست. بلکه غالبا به معنی وجدان و حش روحانی و ایزدی انسان است. 
کر سفود کات‌ها بسا به این سعتی استمال کر دیته است. آیم قره ایزدق سل است‌ ار 
جسم فناپذیر و آن را آغاز و انجامی نیست. این قوّه را آفریدگار در باطن انسان به ودیعه 
گذاشت تا هماره او را از نیکی و بدی عملش آگاه ساژد. آنجه نیک است می‌ستاید و آنچه 
کی تفت من کت ام عم اي کم بدایی انم داش نها راربا 
گوش فرا دهد تمجید و توبیج ق را بشنود, اگر انسان آواز دين و یا وجدان را نشنید و 
مرتکب به جرمی گردید از آن گناه دامن قدس این قوّه ایزدی آلوده و ناپاک نگردد. مگر 
آنکه از معصیت و جرم افسرده و اندوهگین گشته به آسمان عروج می‌کند. از مرگ و زوال 
نیز خللی به جنبه جاودانی آن نمی‌رسد. پس از در گذشتن انسان دين را در جهان دیگر به 
روان او نفوذ و تسلطی است. در سر پل چنود دین به‌صورت دختر زیبا و درخشانی به 
روان مرد پاک و پارسا رو کند و بدو گوید پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک تو من را 
بيافرید. منم پیکر اعمال نیک توء منم صورت خداپرستی و پرهیزگاری تو, همچنین به 
روان مرد گنهکار به‌صورت زن پتیاره و زشتی درآمده, اعمال ناصواب او را از هیکل 
منفور و ناموزون خویش در پیش چشم او مجسم می‌سازد. " 

سومی از این قواء بوذ 19000 در پهلوی بوذ و اکنون بوی‌گویند و آن قوّه دراکه و فهم 
انسانی است. موظف است که حافظه و هوش و قوه ممیّزه را اداره کند تا انکه هر یک 
تکلیف خود به جای آورده بدن را خدمت نمایند. به نظر می‌رسد که بوی با بدن به‌وجود 


ٍ 
جان و روان و آئیوینک 81۷70016(قالب) و فروهر در صد در بندهش قواء این‌طور آمده است و جان و اخوو روان و بوی 
و فروهر, رجوع شود به زند اوستای دارمسنتر, جلد دوم.ص ۵۰۰و ادیّات سنتی پارسیان, تألیف اشپیگل ص ۱۷۲. 
۱. رجوع کنید به گات‌ها ترجمهٌ نگارنده به یسنا ۳۲ قطعةٌ ۱۳. 

۲ رجوع شود به هادخت نسک (فرگرد ۲ فقرات ۱۴-۱) و ویشتاسب پشت فرگرد ۸ فقرات ۶۰-۵۶ زند 
اوستای دارمستتر جلد دوم و رجوع شود به اردای‌ویرافنامه فصل ۴و ۱۷. 
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آمده. آما پس از مرگ فانی نمی‌شود با روان پیوسته به جان دیگر می‌شتاید. چه بسا در 
اوستا می‌بينيم که بوی با روان یک جا ذکر شده از آن جمله در وندیداد فرگرد ۱٩‏ در فقرء 
٩‏ گوید: «پس از آنکه روح در روز چهارم بعد از مرگ به پل چنود رسد پوی و روأن وی 
را از اعمال جهانی بازخواست می‌کنند.» چهارمی از این قواء اورون ۷۵7 را امروز روان 
گویيم. اين قوه مسئول اعمال انسانی است چون انتخاب خوب و بد با اوست. ناگزیر کردار 
نیک و زشت از او بازخواست خواهد شد, روان موظف است که هميشه خوب را بگزیند: 
پس از مرگ به حسب انتخاب خویش پاداش يافته يا در روضهٌ خلد برین متنقم است و يا 
در قعر جهنم معذب روان مرد پاک و نیکوکار با فروهر پیوسته با هم به‌سر برند. ایینک 
رسیدیم به قوة پنجمی که فروّشی باشد؛ اين قوّه فروشی یا فروهر نامیده می‌شود. در 
صورتی‌که متعلق به مرد پاک و نیکوکار و پارسا باشد آن مرد ناپاک و ملحد دیو خوانده 
می‌شود. در خود اوستا صحبتی از فُروَهُر مجرمین تیستگاه فقط فن ضند فر تتژهین ا ده 
است که فروهر یک مرد شریر با بوی و روان در جهتّم به‌سر خواهند برد.! از خود اوستا 
شاید بتوان استخراج کرد که دیو به‌منزلٌ فروَهر مجرمین است چه در وندیداد فرگرد ۸ 
فقرةٌ ۱ از گناهکاران صحبت کرده گوید: «کسی که پس از مرگش به دیو معنوی مبدّل 
می‌گردد.» چنان‌که از معنی لفظی فرَوّشی برمی‌آید این قوه به معنی حافظ و نگهیان 
می‌باشد نه آنکه فقط انسان را چنین پاسبان و فرشته‌ای است. بلکه در ک لیّه مخلوقات 
اهورامزدا این قوّه موجود است. هر یک از اجسام سماوی و آتش و آب و گیاه و جانوران 
سودمند را فروهر مخصوصی است. حتی خود اهورامزدا و امشاسپندان و ایزدان را 
فقروهری است. در وندیداد فرگرد ٩‏ فقرهٌ ۱۴ اهورامزدا به زرتشت می‌گوید: «فروّهر مرا 
که اهورا هستم به یاری بخوان.» فروهر اهورامزدا بزرگ‌تر و بهتر و زیباتر و پایدارتر و 
باهوش ‌تر و رساتر و مقدس‌تر نامیده شده است. 


صور اجسام از روی صور عالم معنوی فَرَوّشی ساخته شده است 
در آغاز گفتیم که پیش از خلقت انسان و ترکیب یافتن جهان مادی فرَوّشی‌ها وجود 
داشته‌اند و در عالم بالا صور معنوی و روحانی کلیّه مخلوقات اهورا بوده‌اند. در فصل اول 


بندهش در فقرة ۸ آمده است که پیش از آفرینش عالم مادی اهورامزدا عالم فروشی را 
بیافرید. یعنی آنچه که بایستی در دنیا ترکیب مادی گیرد از انسان و جانور و گیاه و غیره 


۱ رجوع شود به: 0۲6و 260 عع0 طمیاطل ه ۳۱ زادنا[ به کلمة فبرنین, 
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پیش از آن صور معنوی آن‌ها موجود بوده است» عالم فرَوّشی در مدت سه هزار سال طول 
کشیده, پس از انقضای این دور روحانی از روی صور معنوی فَرَوشی‌ها گیتی با آنچه در 
آن ات شا خفه فده است و شمه بهد‌ها بای مدش اهد گر اشت ند از هب ضوو 
معنوی پدیدار خواهد شد. آخرین فروهری که به زمین فرود خواهد آمد فروهر سوشیانت 
موعود مزدیسناست که پس از ان اخرالزمان است. در پتت ایرانی در فقرهٌ ۲۲ نیز چنین 
امه است: «من امیدوار ظهور آخرین جسم هستم.» ! 

این عقیده از مزدیسنا با اندک تفاوتی وارد دين بهود گردیده, قایل شده‌اند از انکه 
ارواح انسانی را خداوند پیش از خلقت عالم بیافرید. همان‌طوری که سوشیانت نزد 
مزدیسنان آخرین خلقت بشر است. مشیاه (مسیح) در نزد بهودها اخرین روحی است که 
خداوند در قالب انسانی خواهد دمید. پیش از انکه کلیه ارواح به زمین فرود بيایند مسیح 
به وجود نخواهد امد. 

قبل از آنکه اهورامزدا به عالم فُرَوَشی ترکیب مادی دهد به قول بندهش با فروهرها 
مشورت نمود و آن‌ها را آزاد و مختار گذاشت که جاویدان در عالم مینوی باقی بمانند و یا 
به قالب جسمانی درآمده به ضد جنود اهریمن بجنگند. فروهرها پذیرفتند که در جهان با 
بدی بستیزند چه دانستند که در انجام مظفر شده دیوها شکست خواهند دید و بدی از 
جهان نابود گشته نیکی و حیات ابدی دگرباره حکمروا خواهد شد. " 

فروهر که صورت معنوی هر یک از مخلوقات اهوراست برای محافظت صورت 
جسمانی مخلوقات از اسمان فرود امده است. این فرشته موظف است از وقتی که نطفهً 
انسان بسته می‌شود تا دم مرگ او را محافظت کند. در دینکرد آمده است: «همین که 
زرتشت متولد شد دیوها خواستند که او را هلاک کنند اما فروهر زرتشت به‌صورت مرد 
دلیری او را پاسبانی نمود.» ‏ پس از انفصال روح از بدن و سرآمدن دورة زندگانی فروهر 
به عالم بالا عروج می‌کند. ولی با صورت جسمانی ترک علاقه نمی‌کند چنان‌که خواهیم 
دید بازماندگان درگذشتگان هماره منظور او هستند از ساحت اهورامزدا خوشی و خرمی 
وتا اس 

عقیده به فروهر شبیه است به عقید؛ بقای روح که کلیّه اقوام قدیم به آن قایل بوده‌اند. 
اما در مزدیسنا رنگ و روی مخصوصی گرفته افکار اطیف فلسفی ضمیمه آن شده است 
به طوری که آن را باید از خصایص انق زرتشتی شمرد. در وأقع در هیچ دینی نظیر آن هم 


۱ رجوع شود به: ۰ ٩‏ ۵ 3 صموع۳2 ععل ما طه5 مععالام۲۱ ما نز راعوععا 50 
۲. رجوع کنید به: بندهش فصل ۲ فقرات ۰۱۱-۱۰ ۳ دینکرد کتاب نهم فصل ۲۴ فقرةٌ ۷. 
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دیده نمی‌شود چه فروهر چنان‌که خواهیم دید غیر از روح است. مگر آنکه برای فهم کلام 
ناگزيريم که عقاید سایر اقوام را که شباهتی به این عقیده دارد ذکر کنیم. از آن جمله 
بابلی‌ها اعتقاد داشته‌اند که هر کسی را خدای مخصوصی است که او را حفظ می‌کند و هر 
کی فزز ند دا نامیدهمی‌شده آست به نظر عی رسد سستان که پسیازی از داشمد ان 
مستشرقین ذکر کرده‌اند عقیده فروهر ایرانیان به شکل دیگری داخل دین بهود و از آنجا به 
ساير ادیان سامی نفوذ کرده باشد. 

غالبا در انجیل می‌بينيم که برای انسان ملک و فرشتة مخصوصی قایل شده‌اند. 
به‌طوری که تردیدی باقی نمی‌ماند از آنکه فقط اسم فروشی اوستا به ملک تبدیل یافته 
باشد. ۲ همچنین بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که افلاطون در فلسفة خویش در تحت نفوذ 
مزدیسنا نباشد و در جایی که می‌گوید هر یک از اجسام را یک صورت ذهنی و سمعنوی 
موجود است از فرَشی بی‌اطلاع باشد. افلاطون می‌گوید نه آنکه فقط انسان و آتش و آب 
را چنین صورت باطنی موجود است بلکه نیکویی و خوبی و عدالت نیز دارای چنین 
صورت ذهنی است صورت ذهنی (10625) قالب و سرمشق (0۵۳۵06:808) کلیّه اشیاء 
موجوده است و یا به عبارت دیگر ضٌور ذهنی قالب اشیاء غیرحقیقی است. چه صورت 
ذهنی فقط دارای وجود حقیقی است و اشیاء موجوده جسمانی تقلیدی است از صورت 
ذهنی (10625) که قدیمی و جاویدانی و غیرمریی 0 تقلیدی است در معرض همه 
قسم تغییرات است. پس هر چیز را در عالم دو جزء است جزء ازلی و ایزدی و جزء 
فناپذیر؛ جزء ایزدی مثلاً روح انسانی که پیش از ترکیب جسمانی او وجود داشسته در 
صورتی‌که پاک و بی آلایش مانده باشد دوباره به عالم علوی عروج کرده به مقام اولی خود 
رسد و به حیات ابدی پیوسته گردد. این فلسفه کاملاً یادآور حکمت زرتشتی است مگر 
آنکه کلمةٌ فروّشی به 10625 تغییر يأفته ات 

کی سکره [مه آ بت فا ر حان پی‌حدومرز که آسهان یاه شوک فروهرهای 
مخلوقات جهان می‌باشند. چه برای هر یک از آفریدگان اهورامزدا از هر قسم و نوعی که 
باشد خواه آن‌هایی که پا به دایرة وجود گذاشته‌اند و خواه آن‌هایی که بعد صورت هستی 
قتیر ند و قفری در اسعان عوخوداست. ابید این عقیده که ستارگان فروهرهای 
مخلوقاتند در عهدی صورت يافته که علم نجوم در ایران نفوذ کرده بوده است. در خود 
اوستا به هیچ وجه مناسبتی میان ستارگان و فروهران به‌نظر نمی‌رسد. 


۱. رجوع شود به انجیل متی در باب هجدهم فقرة ۰ و کتاب اعمال رسولان در باب دوازدهم فقرة ۱۵. 
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فروّهر غیر از روان است 

گفتیم که فرژهر غیر از روان است. از فقرة ۴ یسنای ۲۶ که شرحش گذشت این مستله 
نیز به خوبی پیداست. در یسنای ۵۵ فقرة ۱ از تن و پیکر و استخوان و قوّه ([16۷:8 توش 
توأن) و بوی و روان و فروهر اسم برده شده است. در یسنا ۷۱ فقرهٌ ۱۸ گوید: روان 
مخصوص خود رآ می‌ستايم. فروهر مخصوص خود را می‌ستايم از این قبیل مثال در 
اوستا بسیار داریم. ولی در خود اوستا نیز مثال زیاد داریم که فروهر و روان طوری با هم 
ذکر شده که قهراًبایستی روزی به هم مشتبه گشته این دو را یکی تصور کنند و چیزی که 
به خصوص ممدٌ این اشتباه شده و تفکیک فرّوّهر را از روی مشکل ساخته آن ملحق شدن 
روان است پس از مرگ به فروهر؛ در یسنا ۲۶ فقرهٌ ۱۱ آمده است: «ما می‌ستاييم همه 
فروهرهای پاکان را ما می‌ستاييم روان‌های درگذشتگان راء آن فروهرهای پاکان را» 
همین غبارت غالبا در اوستا تکرار شده است:۱ 


جشن نوروز اوقات نزول فروهرهاست 

جشن فروردین اوقات نزول فروهرهاست از آسمان برای دیدن بازماندگان, نظیر این 
جشن در ساير ادیان قدیم و جدید نیز موجود است و آن را عید اموات گویند. در نزد 
هندوان نیز ستایش نیاکان (پیتارا ه7ه۳:1) شباهتی به فروردگان ایرانی دارد. ژمی‌ها نیز 
ارواح مردگان را به اسم مانس ۶ پروردگارانی تصور کرده فدیه تقدیم آن‌ها 
می‌کردند. عقیده داشتند که روح پس از به خاک سپرده شدن بدن به یک مقام عالی 
می‌زسال: هرتتل لیوا آرامگاه ان فر داعم زین ات وی قافر است کته و رزوی 
زمین نفوذ و تسلطی داشته باشد. به‌واسطةٌ فدیه و قربانی توجه او راز عالم زیرین به سوی 
خود می‌کشیدند, در قبرستان‌ها در ماه فوریه عیدی برای مردگان می‌گر فتند و فدیه و هدیه 
نیاز می‌نمودند. ؟ 
فروردین گفته آید. فروردین یگانه جشن ایران قدیم است که تا به امروز پایدار مانده و 
بزرگ‌ترین عید ملی ایران شمرده می‌شود. از سایر عیدهای بزرگ ایران قدیم مثل مهرگان 


۱ رجوع شود به فقره ۷ از یسنای ۶ و به فقرةهٌ ۳ از یسنای ۷۱ 
٩ ۰‏ 1910 ع21ع1ع1 عصق هب ممدمعندن بع0 وزومامط۱۷ رصصفصوعو 0160 .2 
و به: 2 .2 1909 و۴۲ رطاعصم؟ ماموبه۳ بل وتامنوا ۲ ردمطام‌صوزو5 
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و سده نام و نشانی نیست. ولی فروردین با خصایص قدیم مذهبی خود معمول است. 
از انکه این موقع از سال به فروّهرها تخصیص يافته و نخستین ماه سال به فروردین 
موسوم شده بی‌دلیل نیست, در کتب مذهبی و سنّت مزدیسنان وجه مناسب آن معلوم 


است. 


اعیاد مذهبی یا شش گهنبار سال 


جشن فروردین که یکی از شش جشن سال و یا آخرین گهنبار است در آیین مزدیسنا 
اوقات خلقت بشر است همان‌طوری که در تورات در سفر پیدایش در باب اول امده است 
که خداوند در مدت شش روز آسمان‌ها و زمین و روشنایی و آب و گیاه و خورشید و ماه و 
ستارگان و جانوران و انسان را بیافرید و در هفتمین روز بیاسود. در سّت مزدیسنان نیز 
اهورامزدا جهان را در شش بار بیافرید اما نه مانند یو در یک هفته بلکه در مدت یک 
سال. در فصل ۲۵ بتتهن آمده است: «اهورامزدا می‌گوید که خلقت عالم در ۵ روز به 
توسط من انجام گرفت و شش جشن گهنبار در هر سال قرار داده شده است.» گفتیم که 
پیش از خلقت جهان مادی در مدت سه هزار سال عالم روحانی فروشی وجود داشته و 
پس از انقضای این مدت از این صور مینوی جهان جسمانی ترکیب گردیده است. این 
خلقت در شش بار در مدت یک سال صورت گرفته است. در خُرده اوستا در آفرین گهنبار 
فاشفانی اقا شاه هدرز مارم گر دوه است: هی گهتبا رال موس آست اب 
میدیوزرم به قول سنت در این روز آسمان خلقت یافت. این جشن در اردیبهشت ماه در 
روز دی به مهر (روز ۱۵) واقع می‌شود. دومین گهنبار موسوم است به میدیوشهم. این 
جشن در تیرماه در روز دی به مهر (روز ۱۵) واقع می‌شود, در این روز آب وجود یافت. 
سومین گهنبار را پتیه شهیم گویند. وقوع این جشن در شهریورماه در انیران روز (روز ۳۰) 
می‌باشد. در این روز زمین آفریده شد. چهارمین گهنبار را ایاسرم خوانند موقع آن مهرماه 
و در روز انیران (روز ۳۰) می‌باشد. در این روز گیاه خلق شد. به گهنبار پنجمین میدیارم 
اسم داده‌اند. در دی‌ماه و بهرام روز (روز ۲۰) واقع می‌شود. این روز به آفرینش جانور 
تخصیص دارد. ششمین گهنبار موسوم است به همسیتمدم این جشن در آخرین روز کبیسه 
سال که وهشتواشت می‌نامند واقع می‌شود. در اين روز انسان آفریده شد. معنی لفنظی 
همسپتمدم درست معلوم نیست. مستشرقین آن را به‌طور یقین معنی نکرده‌اند. نریوسنگ 
او در ساتسکر ی ند ( خلت یه وان )رنه کر فد ات د اتمه یگ بارس 
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کانگا آن را یه معنی اعتدال و مساوات میان گرمی و سردی و تقسیم مدت ۲۴ ساعت 
قبار و کید وی قشسعت ایا وا به ار فیک مساو فان وود و لت گر فا امک :۲ 

هر یک از این جشن‌ها تج روز طول می‌کشد. روزهایی که برای هر یک از گهنبار 
تن گرفیم ا خر و نید یبای میا رات دوز مه 
فاصله‌های غیرمساوی از همدیگر دور می‌باشد, در خود آفریخ گهتباز ایین فاصل‌ها 
این طور معین شده است. 

از نخستین گهنبار تا به آخرین روز دومین گهنبار ۶۰ روز؛ از دومین تا به آخرین روز 
سومین ۷۵ روز؛ از سومین تا به آخرین روز چهارمین ۳۰ روز؛ از چهارمین تا به آخرین 
روز پنجمین ۸۰ روز؛ از پنجمین تا به آخرین روز ششمین ۷۵ روز؛ از ششمین تابه 
آخرین روز نخستین ۴۵ روز فاصله است. بنایراین نخستین گهنبار در چهل و پنجمین 
(۴۵) روز سال, دومین در صد و پنجمین (۱۰۵) روز. سومین در صد و هشتادمین (۱۸۰) 
روز چهارمین در دویست و دهمین (۲۱۰) روز پنجمین در دویست و نودمین (۲۹۰) 
روز ششمین در سیصد و شصت و پنجمین (۳۶۵) روز سال واقع می‌شود. هرچند که 
خلقت آسمان و آب و زمین و گیاه و جانور و انسان به ترتیبی که ذکر شد و معین بودن 
خلقت هر یک در یکی از گهنبارها متأخر است," ولی معلوم می‌شود از یک آبشسخور 
بسیار قدیمی می‌باشد. چه در خود فروردین یشت در فقره ۸۶ ترتیب فوق منظور شده, 
مرتباًبه فروهر آسمان و آب و زمین وگیاه و جانور و بشر درود فرستاده می‌شود. 

چنان‌که اشاره کردیم. هر یک از اين اعیاد ششگانه سال پنج روز طول می‌کشد. ولی 
در موقع ششمین گهنبار که خلقت بشر در اوقات آن صورت یافته فروهرهای نامداران و 
درگذشتگان نیکوکار در مدت ده شب در روی زمین توقف می‌کنند. بنابراین از روز بیست 
و ششم اسفندماه تا به آخرین روز پنجه وه (خمسه مسترقه) در فروردین بشت در فقره ۴۹ 
نیز چنین آمده است: «فروهرهای مقدس و نیک و توانای پاکان را می‌ستاييم که در هنگام 
همسپتمدم از آرامگاهان خویش پرواز نموده. در مدت ده شب پی در پی در اینجا به‌سر 
برند.» ابوریحان بیرونی نیز در خصوص این جشن آخرین گهنبار سال می‌نویسد که اين 
عید ده روز طول می‌کشيده, آخرین نج روز اسفندماه را نخستین فروردگان و پنجه وه را 
دومین فروردگان می‌گفته‌اند. به توسط مورخین نیز می‌دانیم که این جشن ده روز بوده 


۲ 1 ۸۷۵۵۱2 رقع«1۵ ۳۲ 16 .1 
۲. رجوع شود به بندهش فصل اول فقرهٌ ۲۸ و زات سپرم فصل اول فقر:ٌ ۲۰. 
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است. خسرو انوشیروان در مدت ده روز جشن فروردگان سفیر امپراطور رم ژوستین " را 
نپذیرفت, چه مشغول به جای آوردن اعمال عید بود.؟ مینوخرد فقط پنج روز کبيسة آخر 
سال را فروردیان می‌نامد. " امروز زرتشتیان مانند پارینه ده روز اخیر سال را فروردیان 
خوانده تشریفات مذهبی به جای می‌آورند. عموماً در ایران آغاز سال نسوروزی که 
خورشید داخل برج بره می‌شود جشن فروردین است. به نخستین ماه سال به مسناسیت 
نزول فرورها از آسمان فروردین نام داده‌اند. 


جشن نوروز 

هنوز هم در ایران در اوقات این جشن خان می‌آرایند. همه جا را پاک می‌کنند. رخت 
نو می‌پوشند. بوی خوش بخور می‌دهند. گل و شیرینی و شربت می‌نهند. دعا می‌کنند و 
نماز می‌گزارند. در خوانچه‌ای هفت چیز که اسمشان با حرف سین شروع شده باشد مثل 
سیم و سیب و سنجد و غیره می‌گذارند, اين عدد هفت که از زمان قدیم مقدس بوده اشاره 
به هفت امشاسیندان و يا بزرگ ترین فرشتگان مزدیسنا می‌باشد بی‌شک این رسومات که 
از روزگاران کهن به یادگار مانده اساسا برای این بوده که فروهرهای مقدسین و نامداران و 
درگذشتگان خانواده که از آسمان فرود آمده چند روزی به رسم سرکشی در روی زمین 
می‌گذراننند از خانه و زندگانی بستگان و از دینداری و پرهیزگاری و داد و دهش 
بازماندگان خویش خوشنود گشته, از درگاه خداوند خوشی و تندرستی آنان را بخواهند. 
مورخین قدیم غالبا از جشن فروردین یا نوروز ذ کری کرده‌اند. به خصوص آنچه ابوعثمان 
جاحظ در کتاب خویش المحاسن و الاضداد و ابوریحان در اثارالباقیه نوشته‌اند قابل 
مطالعه است. به‌واسطه قدمت زمان اين دو دانشمند و نزدیک بودن آنان به عهد ساسانیان 
کلیّه اطلاعات آنان راجعبه نوروز و فروردجان یادآور اساس مذهبی این جشن است. 
ابوریحان می‌نویسد که در اوقات فروردگان در اتاق مرده و بالای بام خانه در فارس و 
خوارزم برای پذیرایی از ارواح غذا می‌گذارند و بوی خوش بخور می‌کنند. گذشته از آنکه 
نخستین ماه سال به اسم فروهر است نوزدهمین روز هر ماه نیز به نگهبانی این فرشته 
سپرده شده است. فروردین روز در فروردین ماه موسوم است به فروردگان, بنابه موافق 
افتادن اسم روز با اسم ماه آن را هم عیدی می‌شمرند فرش در یسنای ۱ فقرٌ ۱۱ اسم ماه 
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و در پسناعخ ۶ فقرة ۵ اسم روز ٩‏ ماه استعمال شده است, به قول بندهش گل بوستان اوروج 
که در فارسی بستان یا بوستان‌افروز و معمولاً ناج خروس گویند متعلق به فروهرهاست. ! 


فروردین یشت و کتب پهلوی 

اینک رسیدیم به مندرجات فروردین یشت. قسمتی از ایین يشت که در قدرت و 
عظمت فروهرها و قسمت دیگری که در استغائه و طلب یاری از آن‌هاست به خصوص در 
هنگام فرود آمدن فروهرها یعنی در آخرین گهنبار سال سروده می‌شود. ۲ 

گفتیم که در کلیّةُ اوستا و کتب مذهبی پهلوی به مطالبی در خصوص فروهرها 
برنمی‌خوریم که در خود فروردین شت نباشد. در طی مقاله از مندرجات کتب پهلوی و 
پازند در این زمینه اشاره کردیم. پیش از آنکه برویم به سر يشت سیزدهم چند کلمه دیگر 
یز از کعب منکوو استشرام گرده گویيم در کتاب ینت قاضا ینت فر فص :۱۳ فقرة ۲ 
آمده است که در هنگام جشن فروردگان باید نان درون (نان مسقدس) حاضر نمود. در 
أَتوگمدئجا 0 که یکی از قطعات اوستایی است در فقرةٌ ۱۵ گوید وقتی که 
روان درگذشته به فردوس رسد فروهرهای پاکان به نزد او خورش جاودانی که در هنگام 
میدیوزرم تهیه شده است پیش آورند. در اردای‌ویرافنامه در فصل ۵ می‌خوانیم وقتی که 
اردای‌ویراف از پل چنوت گذشت. فروهر پا کان نیز در جزو فرشتگانی بوده که به ملاقات 
وی امه دنت اینگ فروودین شت کلمه فتوشی در آوستا موق است‌یفی که‌به ام 
فرشته مختص است بلندترین یشت‌های اوستاست از فقره یک تا نود و شش به طور عموم 
از عظمت و جلال و اعمال فروهرها صحبت می‌شود. از فقرةٌ مذکور تا آخر از فروهر پاکان 
و پادشاهان و نامداران و پرهیزگاران و کلیّه مقدسین و مقدسات مشهور یاد گردیده و به هر 


2 وستان افروز بنگر رسته با شاه اسپرم ‏ گر ندیدستی خط قوس قزح بر اسمان ۱ آزرقی 
این گل را در لاتینی 8708720105 در فرانسه ۵0872016 گویند. وست ۷۷۰51 و یوستی ادا آن را در ترجمةٌ 
انگلیسی و آلمانی بندهش به 005600 و ص12 تر جمه کر ده‌اند. 
۲. برای کلم گهنبار در اوستا یاایریه 81:98« استعمال شده است. این کلمه صفت است به معنی سالی و فصلی, از 
کلمه یار که به معنی سال است مشتق گردیده است. در زبان‌های آلمانی و انکلیسی یار ۵۲ و یسر 687 با پار 
اوستایی یکی است یاایریه نیز اسم شش فرشتگان گهنبارهای سال می‌باشد, کلمةٌ مذکور در پهلوی به گاسان یار 
ترجمه گردیده, لابد از کلمةٌ گاس که در فارسی گاه گوییم می‌باشد. گهنبار و با کاهانبار از گاسان‌بار پهلوی گرفته 
شده است. مشتبه نشود با گاس دیگر پهلوی که به جای گاتا استعمال می‌گردد از جمله جاهایی که در اوستا شش 
یاایریه و یا گهنبار با هم ذکر شده است از این قرار است پسنا ٩۰۱‏ و ۹۰۲٩و‏ ۱۴۰۴و ۸۶و ۱۱۰۷و ۸۰۱۷و ۱۱,۲۲ 
ویسیرد ۲۰۱ و ۲۰۲. 
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فروهر تا ۴۱۵ 


یک درود فرستاده شده است نگارنده اسامی خاصی که در این يشت ذکر شده شمردم, اگر 
اشتباه نشده باشد بیشتر از سیصد و پنجاه اسم اشخاص در آن مندرج است. این یشت خود 


۱ گنجینه‌ای است از لغات؛ به واسطه این اسامی یک دسته از لغات ایران قدیم محفوظ مانده. 


چه معنی لفظی پیش تر از این اسامی معلوم است. چون عدد آن‌ها زیاد و شرح دادن هر یک 
جداگانه خود کار مستقلی است به ناچار در طی ترجمه فروردین يشت از توضیح دادن و 
بیان کردن معانی آن‌ها باید صرف‌نظر کنیم» مخصوصاً در قسمت اخیر این يشت دقت شده 
است که اسم هیچ یک از مشهورترین غفلت نشود اسامی تمام اقوام و بستگان و فرزندان و 
یاران زرتشت در آن ضبط است. فروهرهای نخستین آموزگاران دین و پیروان معروف 
قدیم و پادشاهان و نامداران یک یک خوانده شده است. 

چون ترجمةٌ یشت را ملاحظه خواهید کرد محتاج به درج کلیه مطالب آن نيستیم, مگر 
آنکه برای سهولت فهم خلاصه مضامین آن نگاشته می‌شود. 


اعمال فروهرها 

عملیات فروهرها منحصر به عالم مادی و جهان خاکی نیست. عالم بالا و مینوی نیز از 
یاری فروهرها بی‌نیاز نیست چون هر یک از آفریدگان خرد و بزرگ اهورامزدا را خواه 
معنوی و خواه مادی فروهری است. ناگزیر قَةُ محرکه در دست این روح ایزدی سپرده 
شده است. حتی خود اهورامزدا قاعدهٌ کلی را ملحوظ داشته با کمال فروتنی در فقرات اول 
فروردین یشت به پیغمبرش گوید ای زرتشت فروهرهای پاکان در کار آفرینش مرا یاری 
نمودند. از پرتو فر و شکوه آن‌هاست که من آسمان و زمین و آنچه در روی آن است از 
رودها وگیاه‌ها و جانوران و مردمان را نگاه می‌دارم. از پرتو فروهرهاست که بچگان را در 
شکم مادر حفظ می‌کنم و این‌چنین خواهد بود تا دامن رستاخیز روزی که مردگان را 
برانگیزانم و استخوان و گوشت و اعضاء و احشا و موی آنان را دگرباره به هم پیوندم. اگز 
یاری فروهرهای پاکان نبودی هر آینه نه گیتی پایدار ماندی و نه انسان و نه ستور. سراسر 
جهان گرفتار چنگال دیو دروغ می‌شدی, از پرتو فروهرهاست که زن به نعمت فرزند رسد 
و به آسانی وضع حمل کند از پرتو فروهرهاست که مرد فصیح زبان گردد. از پرتو 
فروهرهاست که آفتاب و ماه و ستارگان راه خود پیمایند در آغاز آفربنش مدت زسانی 
آفتاب و ماه و ستارگان و فروغ بی‌پایان (انیران) و آب و گیاه هر یک در جای خویش غیر 
متحرک بودند. از پرتو فروهرهای پاکان است که کواکب به جنبش درامده راه سیر پیش 
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گرفتند و آب روان گردید و گیاه بالیدن آغاز نمود و به طرف باغ و بستان بخرامید. 
فروهرها در قوّه و قدرت با هم مساوی نیستند. فروهرهای نخستین آموزگاران دیین 
قوی‌ترین شمرده شده‌اند و پس از آن فروهرهایی که هنوز به قالب جسمانی درنیامده و آن 
فروهرهای سوشیانس‌هایی است که از ظهور خویش به جهان جان نو دمند. فروهرهای 
مقدسین زنده قوی‌تراند تا فروهرهای مقدسین مرده. معمولا به فروهر نخستین بشر کیومرث 
درود فرستاده می‌شود تا به اخرین سوشیانت موعود مزدیسنا که اخرین افریده اهوراست. 

به خصوص در میدان‌های جنگ از فروهرها یاری طلب می‌شود فتح و پیروزی با امیر 
و شهریاری است که بیشتر فروهرها را از داد و دهش خویش خوشنود می‌کند. ملت دلیر 
ایران از فروهرهای نامداران و یلان خویش باید استغائه کند و شکست لشکر دشمن را از 
آن‌ها بخواهد. فروهرها خود یز دلیرانه خود بر سر گذاشته و سپر به دوش انداخته و خنجر 
به میان بسته به همراهی ایزد مهر و ایزد رشن و ایزد باد صفوف لشکر دشمن دیو یسنا را از 
چپ و راست در هم می‌شکنند. 

در کلیّه مصایب و سختی‌ها و در ناخوشی‌ها و بیم و هراس باید از فروهرهای نیکان 
یاد نمود. یاوری و دستگیری آن‌ها را خواستار شد. فروهر هر یک از نامداران برای رفع 
بلای مخصوصی خوانده می‌شود. مثلاً فروهر جمشید به ضد فقر و خشکسالی؛ فروهر 
فریدون برای رفع تب و ناخوشی؛ فروهر گرشاسپ به ضد دشمن و دزد و غیره؛ اساسا 
چون فروهر مقدس است از این‌رو به عموم آن‌ها درود فرستاده می‌شود. از فروهر 
اهورامزدا و امشاسپندان و ایزدان مینوی و آذر و سروش و نیریوسنگ و رشن و مهر و منتر 
(کلام ایزدی) گرفته تا به فروهر جانوران مفید اهلی و بری و مرغ‌های هوا و ماهیان دریا. 

از فروهرهای نخستین پیشوایان دين و نخستین رزمیان و نخستین کشاورزان و 
خانواده و قبیله و ده و ناحیه و مملکت خواه اریایی و خواه خارجه یاد شده, نسبت به هر 
یک تعظیم و تکریم می‌شود. نظام عالم به دست فروهرها سپرده شده است آنچه بوده و 
هست و خواهد بود بی‌نیاز از پاسبانی این فرشتگان نیست. ۹۹۹۹۹ فروهر برای پاسبانی 
اقیانوس فراخکرت گماشته شده‌اند؛ ۹۹۹۹۹ از آن‌ها مستحفظ هفتورنگ می‌باشند؛ 
8 از آن‌ها نگهبان جسم سام گرشاسب هستند؛ ۹۹۹۹۹ از آن‌ها نطفهٌ زرتشت را که 
در آخرالزمان پدیدار خواهد شد دیده‌بانی می‌کنند.۱ 
۱ رجوع کنید به مینوخرد فصل ۶۲ فقره ۲۳ و فقر؛ ۲۹ در فصل ۴۹ فقرة ۱۵ مینوخرد آمده است که ستاره 


هفتورنگ به همراهی ۹۹۹۹۹ فروهر پا کان گماشته شده است که دروازه فروغ را محافظت نمایند تا ۹۹۹۹٩‏ دیوو 
پری و جادو را که به ضد سپهر ایزدی و وابت هستند از هجوم بازدارند. 
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وقتی که آب از اقیانوس فراخکرت برخاسته» روی به بالا نهد صدهاء هزارهاء ده 
هزارها فروهر به تکاپو افتاده می‌کوشند که به خانواده و ده و محل خود باران برسانند. ۲ در 
انجام مقال متذکُر می‌شویم که به خصوص در فروردین يشت خیرات توصیه شده است؛ 
فروهرها خوشنود می‌شوند از بازماندگانی که نعمت خود را از بینوایان دریغ نمی‌کنند. در 
ایران قدیم جشن فروردگان اوقات خیرات بوده است. 

چون این مقاله در ۲۶ اسفندماه ۱۳۰۶ شمسی برای تصحیح دگرباره از مطبعه به دست 
نگارنده رسیده به جاست. در این اوقاتی که بنابه آیین کهن جشن نزول فروهرهاست این 
نامه را که با همین مقاله انجام می‌پذیرد مانند فدیه و نثاری به فروهرهای پاک و دلیر و 
پارسای نیا کان‌مان تقدیم کنیم بشود که فروهر زرتشت و کوروش و گردوسی وابن‌سینا و 
خیّام و جلال‌الدین رومی و حافظ از ما بازماندگان خوشنود گشته ابادی وطن ما ایران را 
از درگاه اهورا درخواست کنند. 


در خصوص فروهر رجوع کنید به کتب ذیل: 

128-۰ .م صاخ بع م0 بعاهاوعصصع رز 

500-۰ .۵ 1 ۷۵۱ ,72684-۸۷656 1,6 نز 
۰)-2)126/) .۵ وا تاعه2010 0۲ 92016 ۲۷۲۵ ۸۷۵5۲۵ ,۲۵۲162 6( 
296-0 ۲۰ ]۷۲۲000626 فاتوظ مصوا‌نودمت2۵ بل فمطاونره ...۰ ۲ ۱ 
9-8 .۶ 1] 840ظ 06ص ءافصیطنا۸ عصامعا ۴۳۵۵ راه۱68 ٩‏ 
206-13 .0 1878 م۲ رعنجو۳ عط) ۵۶ ممزعناه ۳ فص قمط ۷۷۲۱ ,ععوع‌ممنا 0عتعد9 عطا جه درقووت رباع 7 
313-4 .: 1863 صالتعظ آموما 5 رو «مب حوماووهعونه:عه مما هب٩‏ عطمفتاعه2010 ,صصه عالطا ۱۷ 
76-0 .0 1884 کا۳۵۲ وع0اصعووه۹ وعا ومع مصفا ۳۲۵206 بل معیامزهااه 5 عنطاممعملزطط ما رزلاهاتفوعهن ن) .نز 
٩. 286-4‏ 1882 طهعصه۴:۱ دینک عجامود واه رتم‌واهن0 بط ۱۳ 
متأسفانه به مطالعه این کتاب موفق نشده 9 ک ۳۵۳۱ ,قذامع۲۲۵2۷2 دعب بصماط:5600 معطنعا( 
6 0 روز ب«مآه5061 رو ع 7 ۵۰ 1901 ۲۵۶18 روصطوز ۸۲2206 1۱۵ 0۱20۲۵5 ۱۷۲۵ ۷16 ۲۵ رصما06:0 ۹6۵ ,۲( 
152-8 .5 1920 هص6وووا 0۵ مصباصهلبال وق قصنا ما واه 1 6طمواوتع م21 
,۵16۲ ۷ صوامعا جهع1 0 زع9 ممزعتاه ‏ 1۵ ۱ ,صیاغ واه صا جمزهااع ۴ 061 16ظع1طوع 0 بع161 1 .۲ بل 
236-4 .۶ 1903 060۱2 طماتطون .06 طم۷ 6طحعوبنظ 6ظ6واباع(۲ 
٩ 3‏ (ظ ۲ ۲ ۲ 06) ۳۵۱۱۵09 وطموا و17 118 رحمقاه2[ 
4 م۲ وفع رطمنطزم] ۲ ۷۷ مجمفا موتااا۸ رعهصم[0ط)2۲ظ 
314-0 .و 1850 ۷2 مه ۳۳۵۵۲ رتعوته۳ ععل مزع۷9۸۳۵۱۵ رعاه‌مه«طع5 16۵8۲20 
.377-۰ .5 1853 ۲6۳ 0صوظ ۲ملزو/7۳۷ فصصیاطتع]اظ وق وطمنطموو تن رتعاهجنا نز 


۱. رجوع شود به مقاألةٌ تشتر يشت. 
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خرمشاه تألیف نگارنده بمبلی, ۱٩۲۷‏ میلادی, صص ۶۰-۵۴ 
گذشته از آنکه ترجمه فروردین يشت در جزو ترجمه اوستای د هارله و اشپیگل و دارمستتر و وّلف ۱۷018 و 
یشت‌های گلدنر و لومل 10761 موجود است. هوگ و وندیشمان نیز يشت مذکور را در جزو دو کتابی که در 


فهرست فوق مندرج است در صفحات ۲۱۳-۲۰۶ و صفحات ۲۲۴-۲۱۲ ترجمه کرده‌اند. 
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دوست عزیز معظم محترم مرقومةٌ شریفه یقه چند روز قبل زیارت گردید. .. در خصوص 
ترجمهٌ يشت‌ها عقيده این ضعیف را خواسته بودید. بلی اين کتاب یکی دو ماه قبل برای 
بنده رسید و بنده با کمال لت یک دور آن را مطالعه کردم و خواستم همان وقت مکتوبی 
خدمت سرکار در این خصوص عرض کنم و سرکار را به این خدمت بسیار مهم به ادبیات 
فارسی یعنی ترجمة (اوستا)بهفارسی سلیس معمولي عوامفهم خواص‌پسند که شاید این 
اّلین مرتبه باشد بعد از اسلام که چنین کاری انجام داده شده است تهنیت بگویم» ولی 
حقیقتش این است که به قول سعدی خجل شد چو پهنای دریا بدید خودم را و معلومات 


۱. نامه‌ای است از پاریس که استاد بزرگوار حضرت میرزامحمدخان قزوینی برای بنده به برلین فرستاده‌بودند. 
عقيدء ایشان را در خصوص جلد اول يشت‌ها از این‌رو خواستار شده بودم تا آن را به کار بسته در جلد دوم 
یشت‌ها خطاهای پیش خود را اصلاح کنم و تفسیر مجلدات دیگر اوستا را به طرزی خوش تر به مطالعٌ هموطنان 

۰ پس از چندی از دانشمند پارسی حضرت دینشاه جی‌جی‌باهای ایرانی از بمبئی کاغذی به‌اقای 

میرزامحمدخان قزوینی رسیده انتقادی راجع به جلد اول پشت‌ها درخواست نمودند تا آن را در جلد دوم درج 

گرده. یادگاری از داتشمند پزرگ معاضر در تفسیر ناما آسمانی از تیان سخای سانت شتا ماب شافبای لت 
آن باشد. استاد بزرگوار برای اينکه دیگرباره به مطالعةٌ یشت‌ها وقت گرانبهای خویش صرف نکنند مکتوب سابق 

خود را از بنده باز خواسته به هند فرستادند. 
اینک که این مکتوب به امر دوست دانشمندم آقای دینشاه ایرانی در سر این کتاب جای داده شده و نمونة آن 

برای تصحیح از چاپخانةٌ بمبلی راه دور پیموده, در برلین دوباره به نظر بنده رسیده, برخود واجب دانستم که از 

باب سپاسگزاری خوشی دوستان دانشمند خود را که نوشته ناچیز بنده را به دید مهربانی نگریسته و مایة 

شادمانی بنده شده‌اند از درگاه اهورامزدا دادار مهربان پژوهش کنم. 

پورداود 
پرلین ۱۰ بهمن ۱۳۰۹ 
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ناقصة خودم را در جنب این کتاب عظی‌القدر جلیل‌الشان کبیرالحجم ۶۲۸ صفحه. 
کوچک دیدم و مداخلة خودم را در این موضوع که مطلقًبنده از آن بی‌اطّلاعم و سرکار 
تقریبً تمام عمر خود را در آن صرف کرده‌اید به‌ کی بی‌محل دانستم. سرکار خوب 
می‌دانید که اطلاعات ضعیف بنده از حدود لفظیّات و بعضی معلومات مختصر تاریخی, 
ولی تا تاریخ بعد از اسلام تجاوز نمی‌کند. در صورتی که اين کتاب نفیس مهم از ابتدا تا 
انتهای آن راجع به یک عصری است که اقلاً یکی دو همزار سال قبل از اسلام است و 
بنابراین به قدر سر سوزنی دایرة تنگ اطلاعات من به آن تماش [پیدا] نمی‌کند. ولی 
معذلک کل برای امتتال فرمایش عالی به ذکر چند فقره از ملاحظات خودم که عمده راجع 
به انشا و عبارات کتاب است نه به اصل موضوع و مندرجات آن اقتصار نمودم تا بدانید که 
خواندن این کتاب در وهلة اول برای یک ایرانی معمولی یعنی برای کسی که هیچ تخصصی 
در این موضوع ندارد مثل بنده چه قبیل اثراتی دارد. 

گرم که زک دون فطالته اي کنات اه آقب امس وان یت ند 
خوشبختانه از اين به بعد عموم ایرانیان می‌توانند مستقیماً بدون استعانت از کتب 
مستشرقین اروپایی کتابی را که قرن‌های بی‌شمار تا ظهور اسلام در سرتاسر ایران یگانه 
کات اماتی ابا داد هی از نان کی شتاوس رف ولا غاب ارات 
و انجیل و مهابهاراتا -یکی از قدیمترین کتب مدونه نوح بشر است (در مقابل کتب منقوره 
براحجار الواح و نحو ذلک) که از ازمنه بسیار قدیم به یادگار باقی مانده و به دست مردم 
آمروزی رسیده است. یعنی کتاب اوستا را امروزه به همین زبان فارسی معمولی کنونی 
مطالعه کنند و از اوضاع و رسوم و اخلاق و مواعظ و حکم و دستورالعمل‌های زندگی و 
فلسفهٌ عالی و معتقدات دینی و روایات تاریخی و قصص اساطیری نیا کان قدیم خود و 
برادران زردشتی کنونی خود کماهوحقّه اطلاع به هم رسانند و در نتیجه این قوم نجیب 
یادگار غتصر خالض ایراثی زا بهتر بشناسند و شاید نیز یکی از نتایج حسن این شناسایی 
این باشد که اين دو خاندان یک عایلهٌ بزرگ اریایی (یعنی ایرانیان مسلمان و پارسیان 
زردشتی) که قرن‌های طویل در مقابل طوفان‌های عظیم تاریخی مقاومت ورزیده و 
خصایص ممیزه نراد خود را از دست نداده‌اند و در ضمن اقوام دیگر مستهلک نشده‌اند. از 
این به بعد به واسطهٌ شناسایی کامل‌تر از حال یکدیگر بیشتر از سابق به یکدیگر نزدیک 
کرو تمه فقوت تا دی از تن در حقط میت قو از ار باشتد: 

ای تا رنه وه وی یا ها مک دانسا 
اخیره ایجاز انشاء است. یعنی خلو از حشو و زواید و مکزرات و عطف مترادفات و 
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سجع‌های خنک زورکی و ایراد اشعار و امثال به عنف گنجانیده با سریشم چسبانیده است» 
انشاء سرکار حدٌ وسط است بین اطناب مملٌ و ایجاز مخلّ ولی متمایل به ایجاز است از 
جنس انشاء تاریخ گزیده و تذکرةالاولیاء شیخ عطار, نه متمایل به اطناب از جنس انشاء 
تاریخ بیهقی در فارسی یا مولفات جاحظ در عربی, گرچه هر دو طریقهٌ مذکوره (یعنی 
ایجاز غیرمخلٌ و اطناب غیرمملٌ) مستحسن و مقبول و رایج است ولی سلیقهة نویسندگان 
کد ایق نات مختلف است: کل تعمل لیا کلد: 

دیگر از ضفات بارژء اتصاء سرکار طبیعی بوفن وبی تکلفی است که خاص وعام آوترا 
می‌فهمند و تمایلی به طرف یکی از انشاهای خصوصی تا اندازه‌ای مصنوعی در آن مشهود 
نیست: نه تمایلی به‌وضع چیزنویسی فرنگی‌مآبان تازه و ولوع به استعمال عین کلمات 
اروپاییان و تقلید از طرز تعبیرات و اسالیب تالیف کلام ایشان و نه تمایلی به فارسی 
خالص و اخراج عنصر عربی که شیوة مصنوعی دسته‌ای از وطن‌پرستان کم اطلاع از 
اوضاع فقهللغةٌ دنیاست. و نه تمایلی به انشاء فاضلانة عالمانة متعربین که کلمات و 
اصطلاحات عربی در آن غالب باشد, باری انشاء سرکار حدّ وسط بین این افراطیات و 
مطابق ذوق سلیم و نزدیک به فهم جمهور ناس است. گرچه برای آنکه ب کلی حاقّ مطلب 
راگفته باشم باز در جزو بیست و نهم آثار تمایل به فارسی تا اندازه بسیار قلیلی از آن لایح 
است برای کسی که مکرر آن را بخواند. ولی فقط تا اندازه‌ای که اسباب ملاحت انشا شده 
است نه تا حذی که آثار تکلف و ساختگی برآن ظاهر گردد. 

یکی از کارهای بسیار خوبی که در اين کتاب کرده‌اید این است که همه جا در تضاعیف 
کتاب اعلام را هم به حروف فارسی نوشته‌اید و هم به حروف لاتینی که به این طریق تلفظ 
صحیح آنها را هرخواننده‌ای که اقلاً حروف فرنگی را بشناسد اگرچه زبان‌دان نباشد (و 
اکنون اغلب مردم از همین قبیلند) می‌تواند مسبوق شود. وال اگر به حروف فارسی تنها 
اقتصار می‌کردید تلفظ صحیح اغلب اعلام مبهم می‌ماند و خط حاليه ما از عهدة آن فروق 
و تفاوتات دقيقة اصوات اوستایی به هیچ وجه من‌الوجوه بیرون نمی‌آمد. 

حواشی و توضیحاتی که براین کتاب افزوده‌اید فوق‌العاده مفید است و گمان می‌کنم 
بلکه یقین دارم فهم ترجمةً خشک و خالی اصل کتاب اوستا بدون این حواشی و 
توضیحات و تفسیرات و مقدمات مفصلهٌ مشروحه به واسطةٌ بُمد عهد اصل متن و خفاء و 
دق اقا بابرا جمهور ازافان کی فرب از الا وتو هکل اصل 
مقصد بی‌نتیجه و عقیم می‌ماند. مخصوصاً مقدمات مبسوطه‌ای که در ابتدای اغلب 
یشت‌ها افزوده‌اید فوق آنچه به تصوّر آید مفید و ممتّع و دلکش و برای فهم اصل مستن 
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بهکلی ضروری و لابدّ منه است مثلاً فصل راجع به مهر شاهکاری است از نظم و ترتیب و 

آفتوتن که فر سطله‌شجاوندی در آین کناب اند اهمال ور رید فده انیت با 
جمل و کلمات مستقله از دیگر به واسطهٌ نقطه یا ویرگولی یا خط افقی یا قدری فاصله از 
یکدیگر تمایز داده نشده است و به این جهت بسیاری از اوقات مطالب در یکدیگر داخل 
شده برای خواننده اشکالات فراهم می‌آورد و فهم عبارت را تا اندازه‌ای در وهله اول قبل 
از مراجعهٌ ثانوی و ثالث تاریک کرده است. مثلاً در موضعی مرقوم فرموده‌اید: -«مَرتَ 
مرد انسان مردنی درگذشتنی» خواننده در وهلهٌ اولی خواهد خواند: 

«مرد انسان مردنی درگذشتنی» به تتابع اضافات و با خود خواهد گفت مرد انسان یعنی 
وان بل از نکن م اعمه وف عقصیوش کار ]دح امد یافت کنه ایب اسف 
«مرد. انسان» مردنی» فرگذشتنی) یعنی این کلمات اربعه متقاربة المعنی عطف 
به یکدیگرند و در عین اينکه هرکدام از آنها تفسیر مستقلّی است برای کلمة «مَرِت» از 
اجتماع انها معا وروی هم رفته اصل حاق معنی «مرت» بهتر دستگیر خواننده می‌شود. در 
فرهنگ آخر کتاب همه جا از مراعات این نکتهٌ جزیی فلت ورزیده شده است. در 
فرهنگ‌های متقدّمین که آن وقت نقطه و ویرگول و نحوذلک رسم نبوده در این‌گونه موارد 
هميشه و بلااستثنا یک واو عاطفه می‌افزوده‌اند که درست آن واو عاطفه کار ویرگول 
امروزی را انجام می‌داده است و می‌گفته‌اند مثل؛ -«مَرِت مرد و انسان و مردنی و 
درگذشتنی» و به این طریق مطلب به کلی روشن می‌شده است. 

دیگر بسیار حیف که یک فهرست اعلالرجال و الاماکن به کتاب الحاق نفرموده‌اید تا 
فاید آن ام باشد و شاید در آخر جلد دوّم بتوانید فهرست عامّی از این قبیل که شامل 
هردو جلد باشد بیفزایید که فوق‌العاده مفید خواهد بود.؟ 

فرهنگی که در آخر این ترجمه افزوده‌اید از کارهای بسیار مسفید و یک دسته از لفات 
فارسی امروزه ريش آنها به این طریق به دست می‌آید, به خصوص که هم فرهنگ است و هم 
فهرست زیرا که بیان کلمات را به صفحاتی که در آنجا به تقصیل صحبت از آن کلمات شده 
است حواله داده‌اید. ای کاش در خصوص اعلام نیز همین شیوهٌ مرضیّه را اختیار نموده بودید. 

1. ۰ 

۲. آقای پورداود معا اه بطول بقائه در مکتوبی که بعدها بهراقم سطور مرقوم فرموه‌اند نوشتهاند که خودشان 


نیز این خیال را کرده بودند و قصد دارند که در اخر جلد دوم عين این کار را انجام دهند. -یعنی فهرست عامی از 
اعلام رجال و اماکن که شامل هردو جلد باشد بدان‌جا الحاق نمایند. 
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بطلب بسا ختعیعی ف مونایق در طصرضی کیپ هتشر فین گهعمرها ان کتب برای 
استفادهٌ جمهور ناس نیست بلکه برای یک دسته از متخصّصین است. و باید بر اين اضافه 
کرد که مخصوصا کتب مستشرقین آلمان که کتب ایشان از بس حاوی اشارات و رموز و 
اختصارات است که فی‌الواقع برای خود متخصّصین هم استفادة از آنها هميشه آسان نیست؛ 
کتاب «اساس اشتقاق فارسی جدید»" تألیف پاول هورن نمونه‌ای از این قبیل کتب است» پس 
از تفسیر هرلغتی عذّهٌ کثیری از این رموز و اختصارات مانند ۷,]و ۸۷۲ و 12 و نحوذلک 
ایراد نموده است که بعضی از آنها را می‌توان از پیش ویص ارات و از سابر قرائن جذنن 
زد. ولی بعضی دیگر را به‌هیج رمل و اسطرلابی مطلقاً و اصلاً نمی‌توان دانست مقصود از آنها 
چیست و اشاره به چه چیزهاست. و در اول یا آخر کتاب نیز به هیچ‌وجه جدولی برای تفسیر 
این اختصارات به دست نداده است. بلکه فهم آنها را به ذکاوت قراء باز گذاشته است مانند 
فهم الغاز و معمیات که تعّدا به قصد تشحیذ اذهان (یا شاید در مورد مانحن فیه و امثاله تا 
اندازه‌ای برای اظهار فضل و سر و صورت عالمانه دادن به مطالب مبتذل) راه حلّ آنها را از 
عموم ناس مستور می‌دارند. اوقاتی که من در برلین بودم از یکی دو نفر از المانیان فاضل 
که با من آشنا یودند حلْ بعضی از این رموز و اشارات کتاب مذکور را که بدان‌ها جتا 
محتاج بودم خواستار شدم, ایشان پس از تامل و مراجعة زیاد در منزل خودشان بالاأخره 
نتوانستند مقصود موّلف را حدس بزنند و اشکالات من همان طور لاینحل ماند. 

انتقادی که از طبری در مدمه کتاب ص ز -ح فرموده‌اید و مسطورات او را «موهومات 
و ی اگر اذن بدهید عرض می‌کنم که تا اندازه‌ای 
۳0۳ کسام کر سور ماه نزن جفارن رایس نی ای هیس لین 
معمول بوده است از روات مختلفه تلقی نموده است و یک کلمه بلکه یک حرف در ان ووایات 
منقولهً مسموعه از خودش تصرّفی یا جرح و تعدیلی يا زیاده و نقصانی نکرده است و چون 
به ابن عباس و قتاده و عکرمه و وهب‌بن منبه و اعمش و شعبی و مداینی و سایر روات و 
محدّئین معروف آن عصر معتقد بوده است و حسن ظن بلیغ در حق آنها داشته است (مانند 
اعتقاد عموم عیسویان و عموم بهود و عموم هنود و غیرهم به رسای روحانی خود, نه 
بیشتر و نه کمتر) هر روایتی را که از آنها بلاواسطه یا مع‌الوسایط تلقّی می‌نموده آن را عینا 
بی‌کم و زیاد و مهماامکن با همان الفاظ و کلمات و حرکات و سکنات مانند «گرامافون» 
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برای مستمعین اعاده می‌نموده و املا می‌کرده و ایشان می‌نوشته‌اند. حالا اگر سرکار توقع 
دارید که در مورد شت وخشور زرتشت به خصوص او می‌بایستی طریقهٌ روایت معنعن 
ادعای عین مسموعات و مرویات خود را به کنار گذاشته برود از چپ و راست جویای 
صحت و سقم این روایت به خصوص که موضوع آن شت وخشور زرتشت بوده است بشود و 
از موبدان و دانایان زردشتی استفسار کند که آیا اين روایت هشام‌بن محمد کلبی [راوی 
اصل روایات زردشت اوست چنان‌که در اصل طبری عربی هست که بنده رجوع کردم -و 
هشام‌بن محمد کلبی چنان‌که معلوم است از اشهر مشاهیر روات قرن دوم بوده است] در 
خصوص شت وخشور زرتشت رأست است و مطابق با تواریخ و منقولات زردشتیان است یا 
دروغ و موهوم است و تا کجای آن راست است و تا کجای آن موهوم. اگر فی‌الواقع سرکار 
اين توقع را از طبری دارید باید عرض کنم که از اوضاع و مجاری امور آن عصر و طریقه 
روایت و شدّت ورع و تقوای روات و محدئین مشاهیر که عين یک مطلب را گاه تا ده مر تبه 
دارند تصوّری کماهوحقه نباید داشته باید والاابداً چنین توقعی که به کلی خلاف عادات و 
رسوم و اوضاع آن عصر بوده است و وقوعش نقریبا از محالات است از طبری نمی‌داشتید. 

اما میرخواند صاحب روضةالَفا و فضل‌اله قزوینی صاحب تاریخ معجم و امثال اين 
مولفین متأخر که ابداً اسمشان را هم نباید برد زیراکه این اشخاص غالبا تهیدست و قلیل 
البضاعة از علم و فضل بوده‌اند و هرچه بزرگان علما مثل طبری و مسعودی و ابن‌الاثیر و 
غیرهم مسطور داشته‌اند ایشان آنها راعینا به فارسی ترجمه کرده‌اند. دیگر توقع اجتهاد از 
طرف ایشان در صحت و سقم این‌گونه اخبار راجع به ملل قدیمه که به هیج‌گونه وسایل 
مقایسه و تحقیق و انتقاد در خصوص آنها برای ایشان موجود نبوده است فی‌الواقع توقع 
بسیار بعید از اوضاع و آداب آن عصر است. 

[در اینجا جدولی از بعضی اغلاط مطبعی جمع کرده بودم که چون آقای پورداود 
مدّظله در مکتوبی که بعدها به راقم سطور مرقوم فرموده‌اند نوشته‌اند که آنها را در اول 
جلددوم در ضمن جدول غلطنامه درج خواهند کرد دیگر آنها را اینجا تکرار نکردم]. 


محمدبن عبدالوهاب قزوینی 
پاریس -غرّ؛ُ فروردین ۱۳۰۸ 
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کتاب‌هایی که استتفافاه شتله ابتت 


برای تأألیف این جلد نیز برخی از کتبی که فهرست آنها در جلد اول مندرج است 
استفاده شده اما به ملاحظه اختصار سلسلةٌ شمارة آن کتب را در اين فهرست نگاه داشته‌ايم 
و فقط اسامی کتاب‌هایی در اینجا نگاشته می‌شود که در جلد اول مسورد استفاده نبوده 


است. برای فهرست کامل رجوع شود به جلد اول. 
این خلکان چاپ طهران سن ۱۲۸۴ 
صوطم‌ص ۱ :موم موها هه ۲ جمنبا موب )6۲58۵)2 9 رععوزعظ م1 1 :و۵ وخ 
.1917 
امین احمد رازی: هفت اقلیم. جزو اول چاپ کلکته. ۸ میلادی 
جمیزه‌تمطمه ‏ دمن ۷ موط‌عنصه‌نااد صیا2 :صعتافاعطت رفعمطما0ط)ت2ظ 
0۰ و اطاوووت ٩‏ بمه‌ازه۵۳270 ۲۷ 1۷۸2۵ 
66 صصع ۶اه صعنقه5 :002معظ ۲ رعان‌فصتاخظ فص ععصصعطمز رامهصباظ 
1 ,۱20 ۵۲وته معط ۲۵و و۸ 067 4صبا هه طمو[0۲160۲ 065 
۰ 1۱۵10218 لاه ]" 
۰ 10240 ۰:68 5.0۰۷۷ رطتصه‌زمه ظ 
۰ ۵/۱۶6 روع7۳06010ظ ومنا :بل ۳00۷2 
6۰ ماع( زجمطمممع 2 06 مووطفه ۸ب :تیاه امجمامت رتعطم‌تدهظ 
6 11۱۱۵۲۵۱۲ ووطهو1 و۸۲ 018۲ اما طمو 6 :۰ رظظ 01818 ۲0ظ 
۰ ع۵19218 1 :206عوباض۸ 
۰ 1/00۷۵ :۱۷۲۵266986 ۷60661۴6:. ).با ات69 


0۰ ۲6۳11 با71 مصنعو 0صبا مرول مهو رتهلوع20۳۵ :وباانم ۴ 1۲ راه‌عوون) 
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۱۳۹ 
۱۴۰ 


۱۳۱ 
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۱۴ 
۱۴۵ 


۱۴۶ 
۱۴۷ 


۱۳۲۰۵0۲9 


1221 


2۱0( 
۸ "] اوستا 


1 ۳۵۵۱6۲ با ام مصصمدم۳1 ۲متصصمزم بل قعمرز ]1 دمن تام رمه‌ومماوتتطن 
۰ ماه م9 روممتصه:1 وم ۱۵82۵8021۲8 1۲6ماونط ۲ فصعل 

20106 عوع۳ قا ول عفصوتت‌عو720۳0 16 بو فملباظ تساه رمه‌فمه‌اوتمطن 
۰ 009252۷ 

5 280108865 18و وق کباو 2061685 ۵101۵ 0۵۱۷ :عبا ها بصعومه معط 
72020261916 ن 

۰ 09)0۴ظ روممنعتای1 نهع۳ن0 م1۵ :ممصمع:۲ ففصجوز رقانهان 

۱۵128 :۸۷۵۵۹۱۵ 8 صد 0620۵16 :عصهرطه۹ معا وطوع۴ 9۲)وع 1۲ رطاع2 1۲ 
.1998 

1 ) 98 ]207۳19 1 06 ۲۵1 باه تعفمه 1 06 ۲۵))وب] :۷۲۰ ,2۳۳865616۲ (1 
1694(۰ ۷۲2۲5-۸۵۷۲1 روبا10اع51 ۸ 

رکامع[ا صونصه:1 چم وتممروظ عمتوها رقصتتاه ۷ اهتتمصهع۱ ومعطوم ۲ تتتاوه نز 


۰ 0۳02ظ روتوامطمی وامتنهنه رها م۳ 


۰ 0۲6 ۷ ۵ ۱ : 0111820107 صوتاوو20۳۵ :روموت لا م۷۵۵۵ رهالهط 1 


۰ و0 ظ مهن رتمانصوه معاعومتم2 بازاملظ ززوجتم۹ مطفعدات نز 
:۰ 0116 ] ,۲2027 4فصصوهط0 )۱ 46 وباماومعطن :19 با۵با بتریا6 10 (] 
۷۲۵۰ و۳۵۲۱ 

۲۳6۷۵۱۵0۵6016 06 120 

معطم‌ونمه 11 و0 و۳۵01 0 صا کناا انا فطام‌علوتوم بو لا :صصع ص6۳ ۲۲ رطا ۲ 


۳۱۱۵108216 11 0۰ 


۱۳۸ 


۱۴۹ 


۱۵۳ 


۱۵۴ 


۱۵۵ 


۱۵۶ 


۱۵۷ 


۱۵۸ 
۱۵۹ 


گردیزی: ابوسعید عبدالحی‌بن الضحاک‌بن محمود. به سعی و اهتمام محمدناظم, ۱۶۰ 


چاپ برلین ۱۳۴۷ 
جر 186 1۲۵ 16۲ 6۲۷۵۲155 طا 1۳2 ممل وتو مو 06 :صامطلز ۷۷ ,1۲و61 0 
,0 1 ۱۱0101 
٩5۵۲]: ۷ ۰.‏ ع5عص۸ :۲0عطصصهظ رهواهت 
صز (۵)وع۲ظ و ۲) وم1ع]5۵1 6ظ0و20۲0281۲1 1216 :۲۰ 18۲1 ,661086۶ 
۰ هم ۱6۲۵۱۷۱۹86 11681۰ 1 وطم وبا وعطمت1)طم موه ع وه ماع1]ع 1٩‏ 
۰ هعط1 9 1 باعا0ظ):ظ 
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کتاب‌هایی که استفاده شده است ۲ ۴۳۲۹ 


و۳۵۲۱ :عمصصن 1 11 زوم‌عرع۴ ومع ع۲اماعا۲ :06 ماصطمن میا بنا0600106 


۲ ۱ ۲ مهو ۵1 1۴285 0669010۵ :۷۵۸۵ ۳60 رتم دموا نان 
۸۲۹۵660 18۳ 1788۲8841 ططبا2 واه مفوو061۳۵ 06 ۸162۵۲8۲ ظ۷۵ 
۰ 01۳08260 [ 

61891818 رظ۳6۲916 ظ۲6ن09 م1169 18 20 4طعن 21 :9۷۵۵ ,6019 ۲۱ 
۰ ۲۵10218 بصوظ ماته 7 رععها۶ا۸ تمااه 2۳ رصعاونطاه‌وادااهظ 

۰ ۲۵۱۴218۵ زتع‌اوه2010 2611 ۲16 :وعصمهطول رآما۲۱6۲ 


7 م ۲91021 بطملتصورفک فصن مم0‌تمممصممطهخ :فصمهطول رلقاجع۲]6 


۱۶۴ 


۱۶۵ 


۶۶ 


۱۶۷ 
۱۶۸ 


بلاد هلاند ۱۳۳۱ 


۰ جهه-زتعاهه ۳ صفل میج مفع‌منساعونهه نا :انتوظ رصم 


۱۷۰ 


معط ونصع1 تعل فوتتصتام06 صصا 2۵1 تمطم‌فتصصهاو1 صز فصوع ماطمنطموون6 :1ا2ظ مصتم ۲۱ 


۰ 1 ۳۲۱010216 
۷۱۲8 6۶ ۸۲۷۲۶۹۸/۵ ,6801080 ۷ :1788000۲ رووحطهل ع صهطوه ۲ 
۰ 0۳002۷ ظ عرع180 0109521121 01.11 ۷ ر۲۷هعصصصمی قصه ممت)‌مافصهتط 


مصصقووره ۳ مط 1 :۵۱1 ظ.ب" 1باصطا] 


تمهت رز )۳2۳ رمعباعهاابا معزو۵ ۱ وم ممصهیزکصا مهنصع:] :ومصوتوم8۵] 
۰ 000092 ظ پممصصتنه لک 0 رها مهتوعین؟ فط م۲۵ 

۰ وم ۲۱۵1021 :۱000ظ وق صعطمنا فهنا بلاماتا نا رفتاتاتا[ 

۰ ۲۱6100106۳8 بلزماطو۳ تعمفطه: ۲ ۲.1.۰ مره رتمص از 

۰ 67۱۱ ظ :.ظ 1 ممنونای مطموتقطه‌نمیع ۱۷ :۲20طمک رتعلووه کر 

,8۵ 9]6۳10) 0 وعطا 0ص ۲۱00۳ وم عمزهلاه ۴ م1 1۲ ۲۰۰ ۲211 رطعو(06 
۰ 6۳1۱ ظ :.ظ 11 عم۶1ا۸ عازه 7۳ 


(1 )۳۱6۶ مصطع:ظ ۷۵۵ ماطمنهوع6) تیار صوع‌صیاطمباومام ]۲ 1056۶ ,2۳00۵ ]۷[ 


۱۷۰ 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


۱۷۴ 


۱۷۵ 


مش 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


#+ استاد مارکوارت ۲ در سن شصت و شش سالگی در شب چهارم فوریه ۱۵-۱۹۳۰ بهمن ماه۱۳۰۸ 
به واسطه حادئهٌ ناگواری در اطاق خواب خود با گاز مسموم گردید. از مرگ ناگهانی این دانشمند بزرگ سیب 
بزرگی به وطن ما رسیده چه هنوز یک رشته از تألیفات گرانبهای او که نگارنده خود نسخ خطی آنها را دیده‌ام از آن 


(0 9 


۰ 


۱۳۲۰۵0۲9 
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۱1۹ 
۴۳۳۰ لك اوستا 


۰ م1.10218 :11 )۱896:۳6۵۲ صععمتاو 

محمد عوفی: لباب‌الا لباب به سعی و اهتمام ادوارد براون. چاپ لیدن ۱۳۲۱ ۱۷۹ 

۰ وننو۳ رتهتصصورم م۲۵ ر(شاهنامه) عنم عم مورا :ععاباط بلطم ۱۸۰ 

۱ 

۰ 0۳0۳ پلوه]۱ عطا گم عتاومع: 1۲ ۲8 :عم۲۱۵ فعصوعل بعمنات] ۱۸۲ 

۰ 21۵و 1 :۵۵۱6۷ و0 طمباطاو/11 ]۲ ,۲۲۱ رعتعط ۱۸۳ 

46 صاعهع 0 مطزهو ,تما وصلهو ,عوواما منوو ,فطل ۱ظ 1.۰ رععبطامع010 ۰ ۱۸۴ 
7۰ مظعا 

صناه۱۲ مه موه ازمممطوم۲ وه۱۲ وه 0عان60 رتنععومام 0ممموط-زبماطه۳ ۱۸۵ 
۰ ۱00۱92۷ یاج ۲ 

6 ان ۳ و ۶ه مصتتاهه ۱ جفزاوو20۲۵ ۲98 :0۰ ۲بااوو ۱ 1و1 تاه ۱۸۶ 
0۰ 0۲6 ۷ ۵۷ ۱۱ 

۰ 2610900۳1۴6 ۲و0 طز ماه تااووعو )و۳ عوطموتاه م۵011 :.ظ ,6۳8196 ۱۸۷ 
۰ .0 ]۷. (] 


« 
جمله تفسیر گات‌ها (سرودهای زر تشت) و ترجمهٌ بندهش (کتاب دینی پهلوی) و ترجمٌ کتاب پهلوی «شهرهای 
ایران» و رساله‌ای راجع به امشاسپندان (مهین فرشتگان مزدیسنا) و غیره به طبع نرسیده است. 

تألیقات دیگر آن دانشمند مرحوم که به طبع رسیده معتبرترین اسنادی است راجع به ایران قدیم. اخرین 
تألی ف او رساله‌ای است در خصوص نوروز که نگارنده به بمبلی برای [۱60۵ نزعطعصه! نزمهط 01 
ععصصم حمذاهآ60 :۸00 فرستاده‌ام. کی نها در جزو کتاب عهناه ۷ امنءمهع/۱ (۷/۵۵ مندرج شده و یی 
ماه پیش از وفاتش منتشر شده است. با اينکه مارکوارت هیچ‌وقت در ایران نبوده اما علاقه مفرطی به سرزمینی 
که موضوع تحقیقات عمرش بوده داشته است. مانند پروفسور براون 6 خواستار مجد و جلال ان بوده 
است. خواستار بوده که سراسر ایران زمین قدیم دیگرباره جزو قلمرو ایران گردد و ایرانیان به دین قدیم آباء و 
اجداد خود روی کنند و ثروتمندان زیارت گور کورش را در دشت مرغاب برخود واجب شمرند و زبان فارسی را 
از لغات بیگانه پاک کنند و الفبای عرب را به الفبای اوستا تبدیل دهند و به جای تاریخ هجری یک تاریخ ملی 
برگزینند چون کاملاً دوستار ایران و به اوضاع قدیم آن آگاه بوده کین مخصوصی نسبت به عرب‌ها و ترک‌ها که 
محوکنندگان تمدّن ایرانند اظهار می‌نمود. هوش و حافظه و پشتکار فوق‌العاده مارکوارت او را بی‌نظیر ساخته و 
به جرأت می‌توان گفت سرآمد مستشرقین ایران‌شناس بوده است. شاید به این زودی‌ها دیگر کسی به پاية او نرسد 
و بدبختانه جای او چندی تهی بماند. این دانشمند مرو وا به گردن ۳ مستشرقین و همه ایرآنیان و 
به خصوص به نگارنده حق بزرگی است که مکرراً در طی تالیف این نامه کتبا و شفاها از او استفاده نموده‌ام و بسا 
در موارد مشکله به او متوسّل شده‌ام. اهورامزدا روانش را در کشور جاودانی خود شاد و خرم گناد و فروهر 
زرتشت یارش باد. 
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کتاب‌هایی که استفاده شده است ۲1 ۴۳۱ 


ط ۳۵۵۵۲5 عم م06 رعص باه ۷ 01169 70 ۱۷20۲6952 ماه عزه [ 210861[66 1 517 
,4۰ وا طمظ یفتقامطهه ممع7 همم رقامه‌زوندگ صفلط1۵ 
سرجان مالکم: تاریخ ایران چاپ بمبلی 
0۰ م ۱۵1۵21 پمعاملمونرن0 معل لوط 6م۲۲.:۸16:2206752 باهعع5(1 
۰ ۱۷۵۸۵ ۸۷۵۹۵ ۲۲۰ ,م5016 
مصعطه6 ۲۱ بط 6064 اه ] لوصو -0صعمعط عمط رتقزا ۷ عتمهصنن -40صم‌لنطاه 
۰ ۱0027 امه ۷۷ ۳5۰۷۷۰ 40مه مصهی1.12۳852-۸ عقاوه ۲ 
مولف شکند گمانیک وجار موسوم است به مرتان فرخ پسر اهرمزدات 
1 066082۵۵ معطمعاهاه۸ ومع دعوم عمااهام۱۱ صنصعع1 :1با2ظ رمتوسطه5 
۰ ۷۱80 1910 1010218 :۸ 1۷ .۷ 
0 هه هاوع۸۲ عم مممنامعاهو نز۵1۵ تتعصهطه؟ طمهع1 رماه27220167 ] 
۰ 2100900۵ رآ 2۲۶ مطقاوه ۴ 
6۰ ۷20۲8 بهططوجطاهه2 ۵۶ ممتع‌تلی؟ فط ۲ رهاهع۲مموته ]1 
۱6 مها ۵۶ ممزو۷۵ انفموو و طومهوموه لا :ززاهممه ۱ رر0مطفصصهل مقاهبه ۲ 
۷۵۲۱0۰ ۳۵۳۱۵۷ 15 200 ۷69۲۵ ۸ 0۳121021 6ظ] ۳16۲ (126-21 2992 ۷) ۵51 ۷ 
۰ 16012 ۷ 
مه طمو91 ۲۳ 46۲ طز 9۵616 9 0و 8۵۵ :۲۵ 0:6۰ و0081 6و6 ۷۷ 
.4۰ 7۵ مه ۳ گنه 0 
6 ۲۳۲۵ ,آنا0٩‏ عط) م6۵۵۲ 6۲۲1و 1 و و5 ]221۵ :۲۰۷۷۰۰ ,]و6 ۷ 
91۰ ,۲01۷ ",061617 عقاوم ورام فطا که افمتیاول" 
۰ عم اطاحوعت 5 بمه‌عبع۳ ععل تعطهتاظ صمونااه ۲۱ ما0 رعاوع۸۷ :01۴1:۳۲12 ۷ 
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دییاجه 


موه وه 


به نام ایزد بخشند:ً بخشایشگر 


وی کید اذر اریتزوی. بداقرمان پیقمیر راستکرش 

به یزدان که هرگز نبیند بهشت کسی کو ندارد ره زردهشت! 
(دقیقی در شاهنامه) 
آقورآنودا خاش یکانفایراتیای راما می‌شا بیس اتا تیان تیرومند و توانا را کذمهین 
فرشتگان و مظهر صفات پروردگارند ما می‌ستاييم. ایزدان مینوی را که گماشتگان شهریار 
بی‌همتا و نگهبانان آفریدگان نیکند ما می‌ستاييم» زرتشت سپنتمان, پیغمبر نیک‌پندار و 
کوک توت م‌تانی ‏ عن رها وک کر موه مت اب سای 
مرها رتیه را ون سای تاونس مس سرام تزا ماس نی 
پس از ستایش و درود چنین گوید مفسر این نامه مقدس ابراهيم پورداود پور باقر پور 
محمد حسین رشتی که این بنده کم‌ماية را از خردسالی, بدون مشوق, میلی به‌دانستن 
اوضاع ایران قدیم افتا به تدریج این ذوق چنان در وی رگ و ريشه گرفت که مطالعة کتب 
راجع به ایران باستان را به مطالعة کتب دیگر برتری داد به خصوص در میان این کتب 
مسائل راجع به مزدیسنا یعنی دین زرتشتی بیش از همه توجه او را به خود کشید. 
سال‌های دراز در تفرج این گلزار پرشکوفه و بهار گذشت و هميشه آرزوی آن داشت که 
گلی به رسم ارمغان به ایران فرستد و از گلزار مزدیسنا به روی هموطنان روزنه‌ای گشاید و 
آنان را به شنیدن سرودهای مقدّس اوستا و نیایش‌های نیا کان پارسا خوش و خرم سازد تا 
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اینکه در سال ۱۳۰۴ شمسی گزارش بدهتدوستان افتاف در آنجا آمیذقی با باوشیان و 
مطایق نمودن اخلاق آنان به اخلاق ایرانیان قدیم بر وی ثابت داشت که هنوز اثرات تعالیم 
اوستا باقی است و پیروان کیش کهن در میان گروه انبوه برهمنان و مسلمانان از هرجهت 
آراسته و دارای مقام بلندند گرچه پٍ پیش از این سفر در کتب مستشرقین خوانده بودکه 
پارسیام هتق تسایند خصلت‌های سر ده و اغلای باک ابر ائیان باستانند »اما پس ازذیدن 
اوضاع آنان, که در هنگام دست یاقتن عرب برایران مهاجرت اختیار نموند بر وی نیز 
یقین شد که هوای ناخوش هند که بیشتر مردمان ۳ ن سامان را سست نموده نتوانسته 
به قوّت آئین اوستا غلبه کند و نیروی اراده و عزم و کوشش را از پسیروانی که گوش 
میدان کارزار خوبی و بدی بشمرند و در بهبودی خود کوشا و در برانداختن دیو دربوزی و 
نادانی تخشا باشند. به‌گوشه گیری محکوم کند و قضا و قدر شوم را برآنان چیر سازد نه 
اينکه فقط نگارنده از پارسیان خاطره‌های خوب دارد هرکه از کشتی به بندر بمبتی فرود 
آید خواهد دانست که قوم پارسی در آن سرزمین از یک سرچشمه دیگری زنده و خرم 
اک سین تکار تنههمه در کوت داکنت که زر تفتیان آیران نب در مان هوطتان 
خود به درست‌کاری و بی‌آزاری و بردباری مشهورند. مطالعهٌ کتب مزدیسنا و مشاهده 
اعمال پارسیان او را برآن داشت که به تفسیر اوستا کتاب دینی ایرانیان پردازد تا از این‌رو 
به تکلیف وجدانی و وظیفهٌ وطن‌پرستی خود رفتار کند و عموم هموطنان را از ائين کهن 
که امروزه هم موافق تمدن و مقتضیات این دوره است آگاه گرداند. در ماه خردادسال 
آمنت به اتجام رسانیده امنتو در ماه فروودین سال ۱۴۰۷ تقتیر جلد اول پننت‌ها بایان 
پذیرفته است. این د و کتاب درب بمبئی به طبع رسیده منتشر شده است. خدای راشکر که این 
ارمغان نزد هموطنان مقبول افتاده و خود جداگانه مایٌ تشویق گشته که تفسیر جلد دوم 
آلمان صورت گرفته و باز در بمبئی به طبع رسیده است. امید است که ارباب هنر و دانش 
در آن نیز به دیدهً محبت بنگرند تا از خسن اقبال آنان به زودی به تفسیر خرده اوستا دلگرم 
1 رجوع شود به: 1 0911[ ۷۵۲ کجعزوع۲ جونا۸ وم عاممزطهوعن 
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گر دداو اتطدر تصوص متا با اند در محلدانت دی بدرشته نکارین ایساژ 
بیست و یک یشت. دوازده يشت که هرمزد يشت و هفتن بشت و اردیبهشت یشت و خرداد 
بو آبان پقنت و و شید پستاو ماه پشتاو مر یت و کوش عدرواسب یقت و مهر 
یشت و سروش یشت و رشن يشت باشد در جلد اول جای داده شده و نه يشت دیگر که 
فروردین یشت و بهرام يشت و رام يشت و دین یشت و ارت یشت و اشتاد يشت و زامیاد 
یشت و هوم یشت و ونند يشت باشد در جلد دوم امده است. مقالهٌ فروهر که متعلق است 
به فروردین یشت در جلد اول به طبع رسیده است. در این جلد نیز مانند جلد اول ايزدهر 
يشت را مقاله‌ای است و مندرجات خود يشت تجزیه گردیده و برای روشن نمودن معنی 
برخی از جملات جداگانه توضیحات داده شده است. برای اجتناب از تکرار در بسیاری 
از موارد به توضیحاتی که در جلد اول داده شده حواله گردیده است. برای مزید فایده یک 
دسته از لغات اوستایی با لغات فارسی مطابق گردیده و معنی لغوی بسیاری از اسماء 
خاص نیز نگاشته شده است. از همه پادشاهان دو سلسلةٌ پیشدادی و کیانی کمابیش سخن 
رفته به طوری که در فهم فقراتی که در يشت‌ها از آنان یاد شده اشکالی نمانده است. در 
اخر کتاب فهرستی برای لغات اوستایی که در این جلد به کار رفته موجود است و فهرست 
دیگری برای اسماء خاص و برخی از کلمات که در هردو جلد آمده تر تیب داده شده است. 
برای اینکه علایم قدمت را نموده باشم در ترجمه خود ساده مانده‌ام. چیزی نیفزوده و 
چیزی نکاسته‌ام. در وقت مقایسه کردن متن و ترجمه معلوم خواهد شد که به عینه یک 
دسته از لغات اوستایی که در فارسی هم مورد استعمال دارد در ترجمه به کار رفته است. با 
اینکه اين تفسیر فارسی در میان کلیه تفاسیر موجودة یشت‌ها چه در زبان گجراتی و چه 
در السنة اروپایی از همه مفصل‌تر است و نگارنده توفیق استفاده از کتب دانشمندان بزرگ 
اوستاشناس داشته و از هیچ زحمتی روی نگردانده و صبر و حوصله وافر به‌کار برده و 
وقت طولانی صرف کرده باز مقر است که حق این نامه کهن‌سال را به جای نیاورده است. 
همین قدر خوشدل است از اینکه پس از هزار و سیصد سال برخی از اجزاء کتاب مقدس 
ایرانیان را به زبان متداول کنونی ایران درآورده و امروزه هرایرانی می‌تواند بداند که رتبه 
اخلاقی آباء و اجدادش به چه پایه بوده است و دیگر اينکه خوانندگان این نامه یک دسته 
از لغات و اصطلاحات دینی را در آن جمع خواهند یافت, به طوری که محضّلین بعد در 
نوشته‌های خود برای ادای کلمات و تعبیرات کمتر به تنگنا خواهند بود. چون این تفسیر 
نخستین تفسیری است که برای اوستا به زبان فارسی فراهم شده نگارنده آن را مثل ترجماةً 
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فرانسه زند اوستای آنکتیل دویرون ‏ می‌پندارد که پس از چندین سال اقامت در 
هندوستان و معاشرت با پارسیان به وطنش فرانسه برگشته و در سال ۱۷۷۱ میلادی 
ترجمه اوستا را به زبان فرانسه منتشر ساخته است و همین ترجمه که نخستین ترجمه بوده 
به یکی از زبان‌های اروپا سبب گردیده که دانشمندان در پی تحقیق بوا یگ و از دين ایران 
که در گوشه و کنار تألیفات قدماء نیز ذکری از آن شنیده بودند اطلاع کامل به هم رسانند؟ 
نتیجهٌ تحقیقات صد و شصت ساله این شده که امروزه چندین صد کتب معتبر در زیر دست 
داریم. نگارنده نیز امیدوار است که این تفسیر فارسی هموطنان دانشمندش را برآن دارد 
که از باب خدمت به فلسفه و اخلاق و تاریخ و لغت در زمینه مزدیسنا خدمات شایان کنند 
و سزاوار است که دولت ايران در میان شاگردانی که هرساله برای تحصیل به اروپا 
می‌فرستد چند نفر را یرای تحصیل اوستا و پهلوی تخصیص دهد یا چند تن از دانشمندان 
اوستا و پهلوی‌دان پارسی را برای تدریس به تهران بخواهد. مادامی که ایرانیان اطلاع 
کافی از تاریخ و دین ایران ندارند به ناچار باید آنچه در کتب بیگانه می‌خوانند بپذیرند و 
تمام ناسزاهایی که از زمان بسیار قدیم تا به امروز برخی از مغرضین و متعضبین برای ما 
ت ش هی راب ی نها که آیم باطا ها درشی از همعط و 
ناآزموده و نادان ما جای کرده آنجه در کتابی مندرج است به نظرشان «زرسره» ی آیده 
تاریخ ما و ضمناً بسیاری از مسایل دینی به توسط نویسندگان یونان و رم و بیزانس و 
شرریمی ستاو نها عرسا ها رمیتهاسه وخ نایتات آناوروی هم 
ريخته اسنادی است معتبر اما به یک یک انها نمی‌توان اعتماد داشت. بسا شده که 
مندرجات یکی از آنهابه کلی برخلاف دیگری نوشته شده و بسا در کتابی مطلب کتاب 
دیگری صراحتاً تکذیب گردیده است. غالباً مطلبی از کتابی به کتاب دیگر و یا در ازمنة 
متفه به سای کفب فا داده له اگر ان عطلب ضو اپ استهیا قطا از ما خ درو 
مدرک است. پیش از قرائت کتایی باید درجة فهم و اطلاع نویسنده آن را بسنجیم و بعد 
ببینیم که در چه عهدی می‌زیسته و در کجا به سر می‌برده و در زبر نفوذ چه وقایع و 
پیش آمدهایی بوده و با ایرانیان چه پدرکشتگی داشته و اگر کشیش یا شیخ بوده تا به چه 
اندازه تعصب عیسوی و اسلامی گریبانگیرش بوده است. این دفّت‌ها در کتب موژخین 
یونانی قرن پنجم پیش از میلاد و در تألیفات نویسندگان اروپایی همین روزهای خودمان 
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لازم و نخستین شرط رسیدن به حقیقت امر است. با اینکه هرودوت قدیم‌ترین و بهترین 
سرچشمٌ اطلاعات ما راجع به ایران قدیم است اما کلّیه مندرجات او را نمی نو ان انس 
فقط دو سه سالی پس از انجام جنگ یونان و ایران تولد یافت. در زمان او هنوز آتش کین 
ایرانیان در دل‌های یونانیان زبانه می‌کشید و هنوز بودند کسانی که خود مصائب و شداید 
آن جنگ را جشیده بودند. در چنین عهد و محیطی چگونه ممکن بوده که هرودوت در 
تاریخ خود بیطرف بماند. 
دوم (۴ ۳۶۱-۴۰ پیش از مسیح) که همین مورّخ پس از کشته شدن کورش, در سر ده هزار 
یونانی که در جزو لشکریان کورش بودند. فرار کرده و با هزار خطر و مشقتی که خود ذکر 
می‌کند از دست ایرائیان به یونان جان به در برده: در کتایش, انابازیس " به کلی بیغرض 
پاهندو مها ماکان این ند فاریکی دز امن کتاب یت براق این ات کته دی سوق 
مندرجات مورّخین قدیم به یک رشته از مطالبی که راجع به دین ایران است برمی‌خوریم 
مثلاًْ هرودوت در کتاب هفتم فقرةٌ ۱۱۴ می‌نویسد که: «خشایارشا در هنگام لشکرکشی 
خود به طرف یونان در آنجا بسیاری از پسربچگان و دختران مردم را زنده به خاک کرده, 
زندگان را به خاک کردن از رسوم ایرانی است زیراکه من شنیده‌ام وقتی که امستریس "زن 
خشایارشا پیر شد چهارده تن از پسربچگان بزرگان ایران را زنده به خاک کرد تا اینکه 
خوشنودی خدایی را که در زیر زمین آرام دارد به جای آورده باشد.» نه اينکه فقط چنین 
خدای زیر زمینی آدمی‌خواری در هیچ قرنی برای ایرانیان سراغ نداریم» ایرانیان مردگان 
را هم به خاک نمی‌کردند چه رسد به زندگان. در کتابی که در بیشتر از دو هزار و سیصد و 
پنجاه سال پیش از این نوشته شده چنین خبر نادرستی که در آن نظیر هم بسیار دارد چندان 
غجب تنست: ولی بحیرت‌انگیه است که اساد تولدکه ‏ دانشمتد ماصر آلماتی در کتایش 
تاریخ ایران در ذکر سلطنت خشایارشا در جزو بدسلوکی‌های این شاهنشاه هخامنشی در 
یونان همین خبر هرودوت را یادآور شده می‌افزاید: خشایارشا را از این حرکت که ناشی 
از خرافات هی وی بو ددم توان بشید اما آزردن لاشه فوتیتای "(بادشاه اسیارت 
۵ و بریدن سر امیرالبحر فنیقی دلیل شعور بچگانه اوست. " البته نولدکه به خوبی 
کا ۸۵6۵ .3 عاوع۸۵0 .2 27 .1 
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می‌داند که در خبر مذکور هرودوت کمتر احتمال صدق می‌رود اما جون این مستشرق 
بنابه اقرار خودش طرفدار یونانیان است و از مشرقیان و به خصوص از ایرانیان خوشش 
نمی‌آید " کلیه در تألیفاتش راجع به ایران در هرجا که دلش خواسته و بسا بدون بهانه 
به دست آوردن, بیجا نیشی به‌ما زده است. راست است هرودوت پدر تاریخ دنیا شمرده 
شده و نولدکه از بزرگان مستشرقین این دوره است اما نباید برای پاس ابروی آنان آبروی 
خود را بريزیم. آنان را فرشتگانی بیگناه يا مردمانی بیغرض و مرض پنداریم. در ایسنجا 
موقع آن نیست که از مورخین قدیم بحث کنیم و صّت مندرجات آنان را در خصوص 
ایران بسنجیم همچنین راجع به مستشرقین همین‌قدر کافی است که بگوئیم: هررمستشرقی 
دانشمند نیست و هردانشمندی منصف نیست. بی‌شک ایرانیان قدیم مانند کلیه اقوام عهد 
کهن و مثل همه ملل کنونی روی زمین دارای عیوب و نواقصی ودوا راست با دروغ 
بودن آنچه در کتب قدماء به ما نسبت داده شده منوط به جمع اوردن کليهٌ وسایل تاریخی 
است و اما آنچه راجع به دین ایران نوشته‌اند از یونانیان گرفته تا عربهاء می‌توان به توسط 
اویتا دمک وستی الا نی برد مطاله داوس دما تایتم داز که قسی اوعاببات 
به کلی درست و قسمت دیگر نه اينکه فقط در کتاب دینی ایران مصداقی ندارد بلکه 
برخلاف رسم و عادت و خصلت ایرانیان است تعصّبی که پس از استیلای عرب به ایران 
مت رات میشیر از فرارسسال بدا مساق نداد در ی فضیی بر شرفت 
رفته کار به جایی رسیده که اسم مزدیسنا از زبان‌ها افتاده و تا چند سال پیش از این 
«اوستا» از کلمات شاذ و نادر به شمار می‌رفته است. همه آباء و اجداد خود را همان‌طوری 
که عرب‌های دشمن به ما تلقین کرده‌اند از دوزخیان می‌پنداشته‌اند. 

اینک که حس وطن‌پرستی در ایران زیاه شتفو بیدا دفسان یاه او شمه 
دانسته‌اند که دست کین تازی و مغول در علم و معرفت را به‌روی آنان بسته و آنان را از 
کاروان تمدن و ترقی دور داشته. امید است که فرزندان ان خاک به ایران قدیم متوجّه 
گردند در زمينة تاریخ مزدیسنا که به منزلة ناموس ملّی ماست از شنیدن عقاید بیگانگان 
بی‌نیاز گردند و آنچه در آنها نیک و زشت است خود بتوانند حکم کنند. طوطی‌وار محتاج 
به تکرار کردن قول یک موّلف قدیم متعصّب يا یک نویسنده جدید مغرض نشوند. شکی 
نیست که در اینده در خود ایران تحصیلات اوستایی به درجه کمال خواهد رسید. جون 
این کتاب در سرزمین ما به وجود آمده و زبانش مصطلح نیا کان ما بوده و هنوز یک دسته از 
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لغات و تعبیرات آن در زبان ما موجود است و بسا از رسوم و عادات عهد زرتشتی در میان 
ما باقی مانده و به خصوص کتب پهلوی که کلید فهم اوستاست با اندک تغییری فارسی 
است. نظر به همه اینها یک ایرانی نژاد و فارسی زبان بهتر به مطالب اوستا پی تواند برد و 
ترجمهٌ اوستا به زبان فارسی بهتر و مقرون‌تر به صواب خواهد اقتاد تا به یکی از زبان‌های 
خارجه اوستا باید در اینده فروغی به تاریخ ما افکند و آنچه در انجا پیچیده است روشن 
سازد و ارزش داستان ملی ما را که پر از مردانگی و پهلوانی است به ما بنمایاند و در زمينة 
ادبیّات ما عهد تجددی (60۵199۵000) پیش آورد و ريشه و بنیان چندین هزار ساله لغات 
فارسی را به ما نشان دهد و بالاخره ما را به اخلاق یاک نیاکان نامدار ما نزدیک سازد و 
بدانیم که آن ناموران در روزگار فرخندهً خویش به خوشی و سرافرازی به سر می‌بردند, 
دنیا را سرای سپنج و گلخنی پر از آسیپ و رنج نمی‌پنداشتند. گدایی و دریوزی نزد آنان 
نیکو و پسندیده نبود, برزیگرانشان به جامة شیّادان درنیامده بودند. نعمت اخروی انان را 
خیره نکرده چشم آز نعمت دنیوی نمی‌پوشیدند و دست از کار و کوشش نمی‌داشتند. 
بهشت را پاداش تنبلی دو روز عمر خود نمی‌شمردند با داشتن زندگانی خوش دیندار و 
تاوستا هیبودند. این کتان که عباوت اسر دهاش معتس اعداه‌ها سور زیدگانی انا 
است به ما می‌گوید: کار و کوشش مایة رستگاری است. در راستی و درستی سعادت 
جهانی و مینوی است. منش پاک فروغ ایزدی است. کسی شايسته فرماندهی و برتری 
گردد که سر اطاعت به درگاه خسرو بی‌همتا فرود اورد؛ از کسی فرمان برند که خود از 
سروش, فرشتة بردباری و فرمانبری پند نیوشد. خانه بهشتی کسی راست که ارت. فرشتة 
توانگری بدو روی آورد و او را در زندگانی جهانی بی‌قید بیند. کسی از گله و رمه 
برخوردار گردد که ایزد گوش, موکل چارپایان سودمند از سلوک وی نسبت به جانوران 
اهلی خوشنود باشد. تشتر فرشتة باران کشتزار کسی را سیراب کند که از دستگیری 
مستمندان و انفاق در راه خدا دریغ نورزد؛ کسی هميشه پیروزگر و سرافراز ماند که مهر 
باشان که رسای را باون مد کی ار یداو اش یتسه او کر اسان 
خواهد بود که خود از راه عدل و انصاف نگشته باشد. و به رشن. فرشتة عدالت روی آورده 
باشد. فروهرهای نیا کان از برای خان و مانی بخشایش ایزدی درخواست کنند که کسان 
آن خانه پاکیزهخو وبا داد و دهش باشند. همای دانش (چیستا)برسر کسی شهیر افکند که 
دیندار و پارسا و پرهیزکار باشد. فر و شکوه هماره از آن ایرانیان است اگر دست از دامن 
میراد هرن یم اس خانیه پیت و نگ فرظ هی مات نت 
که این کتاب بسیار کهن کهنه نشدنی است و سزاوار است که ایرانیان این میراث مقدس 
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اجدادی را محترم بدارند همان‌طوری که ادباء و نویسندگان ما می‌کوشند که در گوشه و 
کتار باز چند فرد شعری از سخن‌سرایان قدیم ایران مئل حنظلهٌ بادغیسی و فیروز مشرقی 
و بوسلیک گرگانی و شهید بلخی و غیره بجویند. به جاست به سرودهای اوستا نیز که راه 
چندین هزار ساله پیموده و از پراکندگی و پاشیدگی خود گویای شم اسکندر و بیداد عرب 
و یادآور روزگار پست و زشت چنگیز و تیمور است روکنند و از خواندن این سرودها 
روان خود را به فروهرهای پاک و دلیر نیا کان پيوندند. 
چون‌که گل رفت و گلستان شد خراب بوی گل را از که جوییم از گلاب 

اینک که از دست کین دشمنان همه چیز خود را باخته‌ايم جز همین اوستا یادگار 
دیگری از گمشدگان در دست نداریم تا از این سرودها در سرها شوری نیست. تا دل‌ها از 
هیجان ملی تهی است و تا یک ایرانی از هرحیث ایرانی نیست وطن ما به فت و شکوه ایران 
باستان نخواهد رسید. اگر ما را ارزوی بقاست باید یرای مادیات دست حاجت به سوی 
اروپا بریم و برای معنویات چشم امید به سوی عهد فرخندة نیا کان دوخته داریم. 

عرب‌ها عنداله مستحسن دانستند که تمام آثار تمدن قوم قدیم ایران را نابود کنند. 
انجه مفاخر ملی ما بود دستخوش تعصّب انان شد. اثار و نقوش بادشاهان مارا محو 
کردند, معبدهای ما را ویران نمودند. بزرگان و دانشمندان ما راکشتند, بانوان ما را به خرید 
و فروش درآوردند. کتاب‌های ما را سوختند. چنان کردند که ما امروزه جز چند آثار 
باقيماندء پادشاهان و چند قطعات پراکندة اوستا سند دیگری از عهد ابادی و سرافرازی 
در دست نداریم. آری چنان کردند که امروزه به برخی از ما آمر مشتبه شده می‌گویند: اگر 
ایران حقیقتا در قدیم هنروران و دانشمندانی داشته پس کو اثار و کتب انان؟ اینک 
به جاست که از زبان یکی از مورخین دانشمند عرب بشنویم که دشمنان فرومایةٌ ما در 
هنگام استیلای خود چه برسر ما وردند. عبدالرحمن ابن‌خلدون که در سال ۷۳۲ در 
تونس تولد یافت و در سال ۸۰۸ هجری در قاهره درگذشت در فصل معنون به «العلوم 
العقلیَة و اصنافها» پس از یک صفحه مطلب دیگر که ربطی به‌ما نحن فیه ندارد گوید: 
«واعلم ان ار من عنی بها [ایبلعلم القلّة] في ال جیال الذین عرفن اخبارهم امن 
العظیمتان قبل الاسلام و هما فارس و الروم...... اما الفرس فکان شأن هذه العلوم القلبة 
عندهم عظیماً و نطاقها متسعاً لما کانت علیه دولتهم من الضخامة و اتصال الملک. و لقد 
یقال ان هذه العلوم انما وصلت الی یونان منهم حین قتل الاسکندر دارا و غلب علي مملكة 
الكينّة فاستوی [فاستولی؟] علی کتبهم و علومهم مالایاخذه الحصرء و لا فتحت ارض 
فارس و وجدوا فیها کتباً کثيرة کتب سعدبن ایی‌وقاص الي عمربن الخطاب لیستأذنه في 
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شأنها و تفتیلها للمسلمین فکتب الیه عمر انْ اطرحوها فی الماء فان یکن ما فیها هدی فقد 
هدانا ال با هدی منه و آن یکن ضلالاً فقد کناناالّه فطرحوها فی الماء او فی التّار و ذهبت 
علوم الفرس فیها عن ان تصل الینا ۱ یعنی: «و بدان که ما بین اممی که اخیار و تاریخ احوال 
ایشان به‌ ما رسیده است اقوامی که از همه بیشتر به علوم عقلیّه توجه نموده‌اند همانا دو قوم 
بزرگ قبل از اسلام یعنی ایرانیان و یونانیان بوده‌اند... اما ایرانیان اهمیّت این علوم عقلیّه 
نزد ایشان به غایت عظیم بوده است و دامن ان به غایت وسیح, به مناسبت عظمت و 
فخامت دولت ایشان و طول مت سلطنت آنان, و گویند که این علوم به یونانیان از جانب 
ایرانیان منتقل شده است, وقتی که اسکندر دارا را بکشت و سلطنت کیانیان را منقرض 
نمود و برکتب و علوم ایرانیان که از حدّ و حصر بیرون بود استیلا یافت و وقتی که مملکت 
ایران [به دست عرب] مفتوح گردید. کتب بسیاری در آن سرزمین به دست ایشان افتاد. 
سعدین ابی‌وقاص [سردار لشکر عرب] به عمرین الخطاب در خصوص آن کتب‌نامه 
نوشت و در ترجمه نمودن آن کتب برای مسلمانان رخصت طلبید. عمر به او نوشت که آن 
کتب را در آب افکنید چه اگر انجه در آنهاست رهنمایی است. خداوند ما را به رهنماتر از 
آن رهنمایی کرده است. و اگر گمراهی است خداوند ما را از شز آن محفوظ داشته است؛ 
لهذا آن کتب را در آب یا در آتش افکندند و علوم ایرانیان که در آن کتب مدوّن بود از میان 
رفت و به دست مأنرسید.» 

ابوریحان بیرونی نیز که در ۳ ذی‌الحجه ۳۶۲ در خوارزم تولد یافت و در ۲ رجب ۳۴۰ 
هجری در غزنه درگذشت, در خصوص وطنش خوارزم که یکی از ایالت‌های ایران قدیم 
بوده در آثار الباقیه می‌نویسد: «و لمّا فتح قتیبةبن مسلم خوارزم المرة الثانية بعد ارتداد 
اهلها ملک علیهم اسکجموک... و کان قتيبة آباد من یحسن الخط الخوارزمی و یعلم 
اخبارهم و یدرس ماکان عندهم و مرقهم کل ممرّق فخفیت لذلک فاء لایتصل معه الی 
معرفته حقایق ما بعد عهدالاسلام به» یعنی: «و چون قتیبه‌بن مسلم انیا خوارزم را پس 
از مرتد شدن اهالی آن فتح نمود اسکجموک را برایشان والی گردانید... و قتیبه هرکس را 
که خط خوارزمی می‌دانست و از اخبار و اوضاع ایشان آگاه بود و از علوم ایشان مطلْع 
به کی فانی و معدوم الاثر نمود و ایشان را در اقطار ارض متفرّق ساخت و لهذا اخبار و 
۱. مقدمه ابن خلدون, طبع مصر سنه ۰۱۳۱۱ صص ۲۸۶-۲۸۵ 

عین همین عبارت را نیز حاجی خلیفه در کشف‌الظنون (طبع اسلامبول ج ۱ ص ۴۴۶) در تحت عنوان علم 


الحکمه ذکر کرده است و گویا از همان مقدمه ابن خلدون نقل کرده است. 
۲. لا ثارالباقیه عن القرون الخالیه به اهتمام زاخوئو :9201 چاپ لیپزیگ ۰۱۹۲۳ صص ۳۶-۳۵. 
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اوضاع ایشان به درجة مخفی و مستور مانده است که به هیچ وجه وسیله‌ای برای شناختن 
حقایق امور در ان مملکت بعد از ظهور اسلام به دست نیست.» 

باز ابوریحان در صفحه ۴۸ از همان کتاب گوید: «نَم لمّا کان من اهلاک قتیبةبن مسلم 
الباهّی کتبتهم (ای کتبة اهل خوارزم و قتله راب تهم و احراقه کتبهم و صحفهم بقو یی 
یقولون فیما یحتاجون الیه علی الحفظ فلا طال علیهم امد فاتهم ما اختلف فیه و حفظوا 
ما نف علیه» یعنی: «و چون قتیبه‌بن مسلم نویسندگان ایشان را [یعنی نویسندگان اهالی 
خوارزم را] هلاک نمود و هربذان [پیشوایان دینی] ایشان را بکشت و کتب و نوشته‌های 
ایشان را بسوخت اهل خوارزم نی ماندند و در اموری که محتاج الیه ایشان بود ف قط 
به محفوظات خود اتکا نمودند و چون مدّت متمادی گردید و روزگار دراز برایشان 
بگذشت امور جئيّةُ مختلف فیه را فراموش کردند و فقط مطالب کلیه متّفق علیه در حفظ 
ایشان باقی ماند.» ‏ دولتشاه سمرقندی در تذکرةالشعراء می‌نویسد: «حکایت کنند که امیر 
عبداللّ‌ین طاهر که به روزگار خلفای عبّاسی امیر خراسان بود روزی در نیشابور نشسته 
بود» شخصی کتابی آورد و به تحفه پیش او نهادء بر سید که این جه کتاب است گفت این 
قضّ وامق و عذراست و خوب حکایتی است که حکما به نام نوشیروان ججمع کرده‌ند.امبر 
فرمود که ما مردم قرآن خوانیم به غیر از قرآن و حدیث پیغمبر چیزی نمی‌خواهیم. ما را از 
این نوع کتاب در کار نیست و این کتاب تالیف مغان است و پیش ما مردود است. فرمود تا 
آن کتاب را در اب انداختند و حکم کرد که در قلمرو من هرجا که از تصانیف عجم و مغان 
کتابی باشد جمله را بسوزانند.»؟ چنین بود سلوک عرب. چنین بود سرانجام کتاب‌های 
ماء اوستا نیز از آسیب زمان و گزند دشمنان مصون نمانده, امروزه فقط یک چهارم اوستای 
عهد ساسانیان را در دست داریم. از پیست و یک نسک یا کتاب آن عهد که به ۳۴۵,۷۰۰ 
کلیه آی ق اکتی وخ یل تما اس که موس با تیه 


۱. تشکرات فراوان تقدیم استاد بزرگوار دانشمند آقای میرزامحمدخان قزوینی می‌کنم که درخواست نگارنده 
را راجع به اتلاف کتب ایران به دست عرب اجابت فرموده چند فقره عبارات ابن‌خلدون و بیرونی را از پاریس 
فرستاده‌اند. ترجمه فارسی آنها نیز از ایشان است. 
۲ تذکرةالشعراء دولتشاه سمرقندی طبع براون, ص ۳۰ در خصوص خبر دولتشاه آقای میرزا محمدخان 
قزوینی در کاغذی به‌نگارنده می‌نویسد: «امیر عبداله (۲۳۰-۲۱۴)بن طاهر سوم از ملوک طاهریةٌ خراسان است 
که اصلاًایرانی بودند و شبه استقلالی در خراسان داشتند و به همین جهت که اصلاٌ ایرانی بودند و پدرشان طاهر در 
قصیدء معروفی افتخار به ایرانی بودن خودشان می‌نماید حکایت مذکور بی‌دلیل به نظر می‌آید یا شاید دولتشاه در 
شخص اشتباه کرده است و کسی دیگر بوده غیر عبدالّهبن طاهر.» 
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گردیده است. در عهد ساسانیان نیز تمام اوستای عهد هخامنشیان را در دست نداشته‌اند, 
چه قسمتی از آن در استیلای اسکندر از میان رفته بوده است. پلینیوس " بزرگ ژُمی که در 
سال ۷٩‏ میلادی درگذشت نوشته که سرودهای زر تشت دو هزار هزار (۲,۰۰۰,۰۰۰) شعر 
بوده است. "در طي تفسیر يشت‌ها مکرراً اشاره به عظمت اوستای قدیم کرده‌ايم و گفته‌ایم 
که طبری و مسعودی هم نوشته‌اند که اوستا را در روی دوازده هزار پوست گاو به خط زر 
نوشته بوده‌اند. انجه از این نام مقدس که از دستبرد حوادث روزگار رهایی یافته به ما 
زنسته میات کرانبهای ات کهاز تا کان بارسای ما بدها ماننه است عم فرزیدان اراد 
راست که در آن به دیدء ادب و محبت بنگرند و از اندرز و پند آباء و اجداد روی نتابند. 
به استا و زند اندرون زردهشت بگفت است و بنمود گرم و درشت 
که هرکو ز فرمان و پند پدر بتابد مرا و هست جادو پسر 
(فردوسی) 

در انجام از باب سپاسگزاری باید بیفزايم که جلد دوم پشت‌ها مانند جلد اول آن در 
تحت مراقبت هیرید دانشمند آقای بهمن جی نسروانجی دهایر " انجام گرفته است. از 
استاهشرگوار کر فیط لاي به خو عسمت خلاعظه ترفن ام آوراق#اددانته 
بی‌اندازه متشکرم. چه پس از دمّت عالمانه ایشان از تردید بیرون آمده امیدوار شده‌ام که 
به این نامه فضلای ایران به ملاحظه اينکه از نظر یکی از دانشوران نامی پارسیان گذشته 
اطمینان خواهند داشت. 

همچنین سپاسدار دوستان خود آقایان استاد خدا بخش ایرانی و عبدالحسین خان 
سپنتا هستم که متحمل زحمات تصحیح نمونه‌های این کتاب بوده‌اند ایشان در بمبتی 
آنچه لازمةٌ دقت بوده به‌کار برده‌اند. به طوری که نگارنده در برلین خاطرجمع بوده‌ام از 
اینکه این نامه از دلسوزی ایشان به خوبی از طبع خارج خواهد شد. 

به خصوص درود فراوان و سپاس بیکران به دوست دانشمند عزیزم اقای دینشاه 
جی‌جی باهای ایرانی تقدیم می‌کنم. اگر تصادف روزگار مرا به ایشان نزدیک نمی‌کرد 


0 ,1904 ع۲باطافوهتنه وعزل‌ب٩‏ ممزصهتآ کمماممه قمع رفاطو بداوعه طا فان .1 

قناطظ .2 

2 262026 وااهزبااه۱۱ 0112اکا 7 .3 

رجوع شود به: 0.40-41 ,1922 ۱۵۷/۷۵2( فااقطاظ دزم موی ززلهعه ۷ وه ممنهفنلاز0 جفاتاوجمت20 
۲ .4 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵0۲9 


(1 


۱1۹ 
۴ اوستا 


هرآینه به آرزوی خود نمی‌رسیدم و به واسطهٌ فقدان وسایل به انتشار این کتب موفق 
نمی‌گردیدم. اگر هموطنانم از تفسیر اوستا به خطای هزارساله برخورده, دانسته‌اند که دین 
آباء و اجدادشان برخلاف آنجه مدعیان و دشمدان ساخته‌اند می‌باشد و اگر پیروان کیش 
کهن در ایران و دوستاران آثار نیاکان یس از بیشتر از هزار سال به زبان بومی خود دارای 
چند جلد کتابی راجم به مزدیسنا شده‌اند, همانا آن را مدیون فداکاری و نیت پاک این 
رادمرد نیک سرشت هستند. مسلم است هرکه خواستار علم و معرفت و دوستار مجد و 
جلال ایران پاستان است هماره دوبخار و سیاسگر ار دیتشاه آیراتی است که برای تتوسعاً 
معارف ما و احیای مافات وطن ما کوشاست. 
پورداود 
برلین اول فروردین ۱۳۱۰ شمسی ۲۱ مارس ۱۹۳۱ میلادی 
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مقالةٌ متعلق به فروردین يشت در جلد اول يشت‌ها مندرج است. آنچه برای فهم 
مطالب این يشت لازم بود گفته شد اینک در اینجا چند کلم دیگر افزوده گوییم فروردین 
یشت که قدیم ترین و بلندترین یشت‌هاست دارای ۳۱ کرده یا فصل و ۱۵۸ فقره است. 
اسامی بیشتر از سیصد و پنجاه پادشاهان و نامداران و دلیران و پارسایان چه مرد و چه زن 
در آن ضبط و به فروهر هریک جداگانه درود فرستاده شده است. برخی از این اسامی 
تکرار شده و برخی اسم خانوادگی گروهی از پارسایان است که به ناچار تکرار شده و بسا 
اسامی ژنان ناج یس از ذکر انیامی عنوهران باد شده استء انسامی کروهی از هختران 
پارسا نیز در آن مندرج است. بسا چندین اشخاص مختلف دارای یک اسم هستند و برای 
تشخیص ارات 2 مسیعنی بعد زاگیده شده قید شده‌اند. نگارنده آن را به (دوع) یا 
(متأخُر) ترجمه کردم, مثلاً جاماسب دوم یا جاماسب متأخر؛ به اين ملاحظات دسته‌ای از 
این اسامی مک شده انش نی از فری مک رات بان قاید غله آمامی ین کر یه 
سیصد برسد. ‏ اين اسامی که خود جداگانه فرهنگی است از نقطةٌ نظر علم اشتقاق بسیار 
گرانبهاست. نگارنده چنان‌که در آخر مقاله فروردین يشت (فروهر) گفتم خیال نداشتم که 


۱. دانشمند دانمارکی کریستنسن در کتاب مختصر خود (تحقیقات زر تشتی) که ۴ ماه پیش از طبع خارج شده. 
عدد اسامی خاص فروردین یقت را دویست و بیست و هفت (۳۷ ۲) توشته است نکارنده آنها را شمرده زیادتر از 
سیصد و پنجاه یافتم, رجوع شود به : 
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در تفسیر فروردین یشت به این اسامی بپردازم چه عدد آنها زیاد و هریک را جداگانه شرح 
دادن چندین ماه وقت لازم داشت, پس از شروع به تفسیر این يشت حیفم امد که در 
عضو ییاز سا امدآ نارای وه که قاطا روت سار انا 
در کتاب مقدس اوستا و در برخی از کتب پهلوی باقی مانده جستجویی نکرده بگذرم؛ از 
هریک از انان که باز در خود اوستا یادی شده و يا در یکی از کتب پهلوی نام و نشانی به جا 
مانده. شرح دادم متأًشفانه از بیشتر از آنان در هیچ جا اثری نیافتم و پس از به کار انداختن 
تمام وسایل موجوده و صرف وقت و حوصله به ذکر معانی لقظی آن ن اسامی اکتفاء کردم, 
معنی لفظی برخی از آنان اصلاً معلوم نیست. تقریباًپنجاه اسم را پس از تفتیش کردن و 
اثری نیافتن برای اختصار از ذکر معانی آنها صرف‌نظر کردم؛ گرچه معانی آنها م علوم و 
کسانی که با اوستا و مزدیسنا اشنا هستند به خوبی می‌توانند حدس بزنند. معانی اسامی را 
از فرهنگ لغات قدیم ایرن ن تألیف بارتولومه استخراج کردم.! 

اي اسامی نیز در کتاب اسامی مان خلت وی سم فا انارش از ابا 
خالی از سهو و لغزش نیست. " ترکیب این اسامی چنان که کریستنسن در کتاب مذکور 
به آن برخورددهتر ین فلیل قدمت این یشت استه در فهرست‌ لته اسای خاض ایتن 
يشت ابدا به اسمی برنمی‌خوریم که یادآور عهد هخامنشیان یا اشکانیان و ساسانیان باشد 
و هیچ یک از این اسامی با کلمه مهر که غالبا در جزو اسامی اشخاص عهدهای مذکور دیده 
می‌شود ترکیب يافته است, پلکه یک دسته از آنها با کلمات مزدا و اشا (ارت) و خشترا 
(فهر‌پور) و اقر ( آذرام رکب ده که همه آساسی آنتدان کات‌هاست که وی یه خود 
حضرت زرتشت است وزمان وی امروزه به اکتریت آراء دانشمندان بیش از هزار سال قبل 
از مسیح است. باید در اینجا متذکر شویم که متدرجا به فهرست اسامی خاص این یشت 
افزود‌اند و وضع فهرست خود دلیل است که اسامی پارسایان قرون بعد اضافه شده تا از 
فروهر کلیه پارسایان مشهور مزدیسنا یادآوری شده باشد. مثلاً از فروهر استوت ارت که 
سوشیانت یا موعود زرتشتی است سه بار یاد شده است: یک بار در اخر ره ۰ و بار 
دوم در آخر فقرهٌ ۱۱۷ و سومین بار در آخر فقرة ۱۲۸ فهرست اسامی از فقر؛ ۸۷با 
کیومرث که نخستین بشر است شروع شده و با فقرة ۲ درذکر اسم ارت فذری که اسم 
ما در سوشیانت (اخرین مخلوق اهورامزدا) انجام یافته است. در انجام می‌افزاييم که 
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فروردین يشت دارای بلندترین رّتبهٌ اخلاقی است و عقیده به فروهر از خصایص دین 
مزدیسناست. 


نگ | مهو مقال تخد کاید شرح می‌دهیم. 
گُئوتم در فقرهٌ ۱۶؛ کیومرث در فقره ۸۷؛ 
زویسر تهماسب در فقرهٌ ۱ ممنوجهر در فقرهً 2:۱۳۱؛+ 
توران و سلم و سائینی و داهی در فقرات ۰۱۴۴-۱۴۳ 
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گئوتم 


(در فقرهٌ ۱۶ فروردین یشت) 


نوتم اسم یکی از دیویسنان و از ژقبای زرتشت است جز در فقرهٌ ۱۶ از فروردین 
پشت دگر در هیچ جای اوستا و نه در هیچ کتب پهلوی اسمی از او برده نشده است, معنی 
لفظی آن معلوم نیست. در سانسکریت گُوتَم 2 موجود و سم طبقه‌ای از 
سرودگویان وداست. اسم موس دین بودایی نیز وم می‌باشد. به اين مناسبت برخی از 
مستشرقین از آن جمله هوگ" گمان کرده‌اند که در اوستا کت همان گوتّم موشس دین 
بودایی باشد و در فقرهٌ ۱۶ از فروردین یشت مناظره‌ای میان زرتشت و بودا اراده گردیده 
است, " به خصوص دارمستتر در ترجمه اوستای خود در سر اين مسئله پافشاری می‌کند و 
دلایلی ذکر می‌کند که گنوتم همان بوداست و از مناظره مذکور مناظره‌ای از طرف زرتشت 
با پیروان بودا مقصود می‌باشد. " این حدس و مجموع دلایلی که برای استحکام آن ذکر 
فده هیچکدآه نی بر اساسی تیست: اشپیکل بیفن از دارشست ذن ترنضمه اوستای وه 
فقرةٌ ۱۶ فروردین يشت را طور دیگر ترجمه کرد کنوتَم را اسم خاص ندانسته, بلکه اسم 
جنس گرفته است به معنی دهقان «معصفجه ای گلدنر " نیز معنی دیگری از آن مقصود 
دانسته به اهل قبیله ۹1۵0065826005560 ترجمه کرده اشگر ‏ هتفه ۱ پس از 
آنکه وت را یکی از دشمنان مزدیسنا ذکر کرده احتمال داده که کلمه مذکور اصلا اسم 
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جنس باشد نه اسم خاص, تیل " می‌نویسد ابداًممکن نیست که نوتم اوستا به وت بودا 
مناسبتی داشته باشد. ولی ممکن است که با گوتَم که یکی از سرودگویان وداست مربوط 
باشد و نیز دانشمند مذکور در تردید است از اينکه در عهد قدیم گوتع موشس دین بودایی 
را بدون عنوان بودا یا مرتاض يا سکیا که اسم خانواده وی بوده در جایی ذکر کرده باشند." 
در ودا اسم هفت تن از ریشیها 88 یعنی سرودگران یا آموزگاران ذکر شدهء یکی از آنان 
موسوم است به گوتم که مکررا اسمش در ریگ‌ودا آمده است. در مهابهارتا کتاب رزمی 
هندوان نیز غالباًبهاين اسم برمی‌خوریم. ۴ 

به مناسبت مهم بودن مسئله و برای نمودن راه تحقیقی برای خوانندگان اين نامه لازم 
است که چند کلمه در خصوص بودا گفته شود. چه در همین مقاله از یک کلمه دیگر 
اوستایی که بوئیتی ان8 باشد و نیز برخی از مستشرقین آن را با بودا مشتبه کرده‌اند 
صحبت خواهیم داشت. 

از پادشاه هند اسوکا *(از سال ۲۶۳ تا ۲۲۶یا ۲۲۳-۲۶۰ پیش از مسیح سلطنت نمود) 
مرج دین بودا که به منز له کی گشتاسب حامی زرتشت و کنستانتین مروج دین عیسی بود 
کتیبه‌ای کشف شده که از ان ۴۸۰ پیش از مسیح سال وفات بودا مفهوم می‌شود. ولی 
عموماً سال وفات اورا ۴۸۳ ذکر کرده‌اند. نظر به اینکه در کتب دینی بوداییان ۸۰سال عمر 
برای بودا قائل شده‌اند باید سال ولادت وی ۰ پیش از مسیح باشد. بودا در 
کاپیلاواستو 12011272500 که نزدیک سرحد جنوبی نیال واقع است مٌتولد شده است: 
پدرش که از آمرا بوده موسوم بوده است به سودّهدانٌ" از قبیلةٌ سکیا" اسم خانواده بودا 
گوتم 8 و سم شخصی وی سیذهتا بوده یی ٩‏ 

بودا در خانواده خود به اسم شخصی خود خوانده می‌شده است وقتی که شهر و خانواده 
خود را ترک کرده در نقاط مختلف هند وعظ می‌کرده, معاصرین وی را سرمن گوتم 
نامیده‌انده یعنی گوتَم مرتاض و زاهد. چه سَرَمَنَ ۹:27:20 که ذکرش بیاید به‌سعنی 
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مرتاض است و از همین کلمه است شمن در فارسی, بنا به عادت شرفای هند که به خانواده 
خود اسم یکی از سرودگویان ودا را می‌داده‌اند قبیلةً سکیا نیز برای خانوادهُ خود اسم گوتم 
را که اسم یکی از سرودگویان ودا است برگزیده است. بودا که به معنی بیدار و داناست. 
عنوانی است که پیروان پس از انکه هادی انان به حدّ کمال رسیده بدو داده‌اند. ممکن 
است که همین عنوان را پیروان ساير فرقه‌های مذهبی به مرشدان خود که معاصر بودا 
بوده‌اند می‌داده‌اند. گهی هم بودا به طرز شاعرانه سکیامونی نعاهج۹21 یعنی دانای قبیله 
سکیا خوانده م هه استرا 

دین بودا در عهد اسوکا پادشاه مقتدر مذکور از حدود هند تجاوز نموده» به واسطهٌ 
مبلغین از شمال غربی تا کشمیر و قندهار و کابل نفوذ کرد. متدرجاً به سواحل جیحون 
زر سید محققاً پیش از میلاد مسیح دین بودا به بلخ رسیده در آن سرزمین زرتشتی معاید 
بودایی برپا بود و مورّخ و نویسنده یونانی الکساندر پولی هیستور "که در حدودسال ۶۰و 
۰ پیش از مسیح کتاب خود را نوشت از شمن‌های بلخ ذکری می‌کند." 

انتیوخس دومین پادشاه سلوکید (۴۶-۲۶۱ ۲ قبل از میلاد) پنابه درخضواست اسوکا 
اجازه داد که در تمام ایران و ممالک قلمرو سلوکید به دستور بودایی برای ستوران آرامگاه 
و مریضخانه بسازد. " همان‌طوری که ایرانیان پس از استیلای عرب خدمات شایان به دين 
اسلام نمودند و گروهی از دانشمندان علوم اسلامی ایرانی بودند. چندین صد سال پیش از 
داخل شدن اسلا به ایران زمین ایرانیانی هم که در ممالک شرقی ایران به‌ کیش بودا 
گرویده بودند خدمات برازنده به دين بودا نمودند و کتاب‌های بسیار گرانبها از خود 
به یادگار گذاشتند که تا اکنون هم بوداییان چین و ژاپون رهین منّت دانشمندان ایرانی 
هستند. پس از دخول دین بودا به چین درسال ۷ میلادی گروهی از دانشمندان ایرانی و 
بودایی کیش برأی تبلیغ به چین رفتند و کتب مقدس بودایی را به زبان چینی ترجمه 
نمودند, به طور تحقیق معلوم نیست که چند نفر مبلغ از ایران به چین رفتند. فقط اسم پنج 
نفر از انان محفوظ مانده است از اين قرار: 

ان شیکائو ٩۳:-620(‏ «ش) آن هوان (معق11 «ه) ت آن وتی (نا-۲20-۷۲) آن فاهین 
(«هنط-<۲۳ «ه) آن فاچین (عفطه-۳۵ عه) از اینکه این اسامی ایرانی نیست برای این است 
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که مبلغین خارجه در چین اسامی خود را به چینی ترجمه می‌نمودند و برای امتیاز اسامی 
ممالک و اوطان خود را در سر اسامی شخصی خود جای می‌دادند چنان‌که ملاحظه 
می‌تتنود اسامی.میلفین ایرانی عدکوو به‌استتای:سومی از آنان مضدر است به ان نش این 
کلمه دلیل است که مبلغین مذکور از اشکانیان بودند چه مملکت پارت‌ها يا اشکانیان 
به زبان چینی آن‌سی ([۸۱-۹) و به زبان ژاپونی آن‌سوک (۸۰-۹0) نامیده می‌شود. 
به ملاحظهٌ اينکه در زبان چینی قدیم تلفظ ار (۸۰)نبوده کلمه ارشاک (اشک) به ان (ه) 
تغییر یافت. بنا به سنّت بوداییان چین و ژاپون ان شی‌کائو ٩۳:-60(‏ (۸) ولیعهد اشکانی 
بوده, در شعب مختلفه علم و صنعت مهارتی تام داشت و به آموختن کتب دینی ممالک 
خارجه هشت کماشت بش از مرگ پدرش از بی‌حقیقش دنا اندوهگین و آزرده کشت 
چشم از سلطنت بپوشید. تاج و تخت به عمّش برگذار نمود. خود منزوی و تارک‌الدنیا شد. 
به مطالعة تعلیمات بودایی پرداخت. غالباً ریاضت می‌کشید و به اوراد و اذکار مشغول 
می‌گشت, پس از چندی از مملکت خویش خارج شده به سیر و سفر رفت, تا اینکه در 
سال ۱۴۸ به لو ینگ 108 1.0 پایتخت چین رسید. در زبان چینی زبردست و استاد شد. تا 
سال ۱۷۰ میلادی در کار ترجمه کتب مقدس بودایی به زبان چینی بود. در فهرست چینی 
کتب مذهبی بودایی ترجمه چندین کتب منسوب به اوست که هنوز هم برخی از آنها 
موجود است. 

ان هوان (مه11 «ه) نیز از شاهزادگان اشکانی بود. مردی نیک‌سرشت و 
خواغارق وتا فیس و شش مضه سوه ارل بو رتم شوه کروانید: 
در جین شاهزاده ان «۸ یا ششک آن ۸۰ نامیده می‌شد, به همراهی دانشمند جینی 
ین فو تأئو (20)-۳۵ ۷۵۰) در لوینگ در سال ۱۸۱ دو کتاب به زبان چینی ترجمه نمود. 

ت آن و تی (۲۳20-۷۷-1) در ژاپونی دم مو تأی (2ا--۲0) یک بودایی از مملکت 
پارت‌ها بود. در لوینگ در سال ۲۵۴ میلادی چندین قطعه به زبان چینی ترجمه نمود. 
ان فاهین یک ژهبان بودایی از مملکت پارت‌ها بود. تاریخ ورود آو در چین معلوم نیست. 
دو کتاب او پیش از سال ۷۳۰ میلادی از دست رفته است. 

ان فاجین (طذهه-۴۵ ۸۵۰) ژهبانی از مملکت پارت‌ها و یفن لول و 
۶ ورین کتاپ چیه تفه لد از آنها پیش اسان ۷۳۲۰ مارد او دسر فا 
اسر اش وه ولد از کم او موسوه اس 
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در پهلوی معبد معروف بودایی در بالای کوه کارلی (12:1) (اکنون کارلا) در میان راه 
بمبتّی و پونه منزلی که در بدنةٌ کوه سنگی برای اقامت ژهبانان يا شمن‌ها ساخته شده و 
نگارنده مکرراً به دیدن آن رفتم, بانی آن یک ایرانی است که به کیش بودا گرویده بوده 
است. گفتیم پیش از میلاد مسیح دین بودا به بلخ رسید. در آن سرزمین زرتشتی معابد 
بودایی بر پا بود. از آن جمله است معبد نوبهار معروف که اسمش به گوش همه رسیده است» 
نوبهار در بلخ که آل برمک تولیت آن را داشته‌اند محققاً آتشکده و منسوب به زرتشتیان 
نبوده» چنان‌که برخی از مورخین عرب و ایرانی پنداشته‌اند و دقیقی در شاهنامه راجع 
ان گفتة انست: 
ی کفتا شترا دا هر اسب ...غود امل کت و برس رخ 
به بلخ گزین شد بران نوبهار که یزدان‌پرستان در آن روزگار 
فر او شاه بت اند تا ده معهراتاویان انم وتان 
از اشعار فردوسی نیز در متمّم داستان لشکرکشی ارجاسب به ضد گشتاسب چنین 
برمی‌آید که لهراسب در آتشکده منزوی بوده بنا به سنت زرتشتیان حضرت زرتشت هم 
در همان روز هجوم تورانیان در اتشکده شهید گردید. 
شهنشاه لهراسب در شهر بلخ بکشتند و شد روز ما تار و تلخ 
و از انجا به نوش آذر اندر شدند رد و هیربد را همه سر زدند 
قوشان بمرد تفن زردهشت ندانم چرا هیربد را بکشت 
لابد در اینجا از کلم رد حضرت زرتشت مقصود است. در اینجا متذکر می‌شویم که 
خبر دقیقی در منزوی شدن لهراسب در معبد به کلی در تحت نفوذ بودایی است. چه در 
تاریخ ایران در هیچ قرنی سراغ نداریم که پادشاهی در معبدی منزوی شده باشد. گذشته از 
اينکه ائین مزدیسنا هم با انزوا و ریاضت سروکاری ندارد. 
اسم نوبهار مناسبتی با بهار فارسی ندارد و ترجمه این اسم به‌ربیع الجدید چنان‌که 
عمربن الازرق الکرمانی ترجمه کرده درست نیست. بلکه و ویهار عتطز۷ ۶۵ که در 
سانسکریت به معنی دیر نو می‌باشد اسم اصلی آن معبد بوده است. از مندرجات برخی از 


ی 
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مورخین هم به خوبی برمی آید که نوبهار معبد بودایی بوده. از آن جمله است خبر الکرمانی 
مذکور که یاقوت حموی و ابن‌الفقیه ذکر کرده‌اند. بنابراین برمکی‌ها که تولیت نوبهار را 
داشتند و در اراضی وسیع و موقوفات دير ریاست روحانی داشتند اصلاً بودایی بودند و 
بعدها در آخر قرن اول هجری به اسلام گرویدند و در دربار خلفای بنی‌عباسی به وزارت 
رسیدند. ‏ کلمةٌ برمک را هم برخی از مستشرقین از لغت سانسکریت پر مک 20۵16۵ 29212 
که به معنی سرو بزرگ است مشتق دانسته‌اند. گرچه از مندرجات مورخین و 
جغرافی‌نویسان راجع به آل برمک و نوبهار ذهن قهرا منتقل به کیش بودا و دیر بودایی 
می‌شود. گذشته از این از اخبارات چینی ابا شکی نمی‌ماند که بلخ در مشرق ایران یکی از 
مراکز مهم بودایی بوده و نوبهار متعلق به پیروان این دین بوده است. زاثرین چینی در 
اطراف و اکناف ممالک بودایی قدیم برای به دست آوردن کتب مقدس و آثار بودایی 
مسافرت نموده و سفرنامه‌ها از خود گذاشته‌اند. یکی از این زایرین چینی موسوم بوده به 
هوان تسنگ 1:08 «هنآکه از سال ۶۲۹ تا ۵ در گردش بوده و در شهر بلخ که در آن 
عهد صد دیر بودایی و سه هزار شمن یا طلاب و زهاد و ژهبان داشته در خود نوبهار که صد 
نفر شمن داشته در مدت یک ماه منزل کرده است. در آنجا تشتی که بودا برای سل و 
تطهیر به کار می‌برده محفوظ بوده است. یک دندان بودا و جاروب بودا را هم زایر چینی 
متیشردر اتعا فیه اس 

در گوشه و کنار تاریخ ایران مکررا به اسم بودا و آثار مقدس وی برمی‌خوریم. شاید 
ذکر یک دو فقرهٌ آن خالی از فایده نباشد. چنان‌که معروف است پس از درگذشتن بودا 
استخوان‌ها و دندان‌ها و موها و ناخن‌ها و آنچه متعلق به او بوده از قبیل جاروب و ظروف 
و ساير لوازم زندگی وی در گنبد و برج مخصوصی که استوپا 2 می‌نامند در ممالک 
مختلفةٌ بودایی حفظ شده که هنوز هم بنا به ستّت بوداییان برخی از آنها موجود است؛ 
هریک از این بقایای بودا را مانند صلیبی که عیسی در بالاي آن جان سپرده و چندی هم 
در خزينهة ساسانیان محفوظ بودهء تاریخ و سرگذشتی است. دو اثر بودایی در عهد سلطنت 
ساسانیان به ايران رسید, اولی از آنهایکی از دندان‌های بودا بوده که در قدیم در پیشاور 
محفوظ بوده, در حدود سال ۰ میلادی در ناگره نزدیک جلالآباد بود. در قرن هفتم 
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میلادی زایر چینی هوان تسنگ مذکور این دندان را در طی سیاحت خود در ناگره نیافت: 
بنا به خیری که در یک سالنامة چینی مندرج است در سال ۰ سفیری از دربار ایران 
به چین رسید و یک دندان بودا را به رسم هدیه با خود به دربار چین آورد. لابد این دندان 
پیش از تاجگذاری خسرو انوشیروان در ایران بوده, چه پادشاه مذکور در سال ۵۳۱ 
میلادی به تخت نشست هنوز لشکرکشی‌های او به طرف کابل و پنجاب روی نداده بود که 
دندان مذکور در جزو غنایم به دست ایرانیان آمده باشد. احتمال برده می‌شود که شمن‌های 
کابل دره " در آغاز قرن ششم از اثر تعقیبی فرار کرده, آن دندان را با خود به ایران برده 
تایه دوف اه تارفن اه 2 بودا بود که به خصوص اهمیّت دارد و در 
آینده بنا به عقيدة بوداییان به بوداهای بعد یعنی به موعودهای بودایی خواهد رسید. اين 
کشکرل اضنار دز پاتلی پوتره (۳2100:2) که شهر حالیه پاتنه (۳۵۵0۵) در کنار رود 
گنگ باشد محفوظ بوده, پس از آنکه جزیرة سیلان به دین بوداگروید اسوکا پادشاه مذکور 
هند آن را به رسم ارمغان برای پادشاه سیلان فرستاد. در قرن قبل از میلاد آن کشکول 
به غارت رفت پس از چندی دوباره به جزیرة سیلان برگشت. زایر چینی فا هین (عهنه ۳۵( 
در قرن پنجم میلادی آن را در سیلان نیافت ولی در پیشاور به زیارت آن موفق شد و 
معجزاتی که از آن کشکول دیده ذکر می‌کند. در دو قرن بعد آن کشکول در کابل دره نبوده, 
هوان تسنگ به نوبت خویش آن را در آنجا نیافته می‌نوبسد: «حالیّه در قصر پادشاه ایران 
موجود است و خسرو انوشیروان در فتح کابل به ایران برد.» چنان‌که در تاریخ مسطور 
است پادشاه آن نواحی پس از شکست یافتن از انوشیروان از جمله هدایایی که تقدیم کرد 
یکی کتاب بیدپای (کلیله و دمنه) و دیگری ظرف گرانبهایی پر از مروارید بو این ظرف 
ظاهرا همان کشکول فقر بودا بود. ۳ 

به خصوص دانستن مناسبات ایرانیان با بودائیان بسیار مفید است. چه قسمتی از این 
مانی که در عهد دومین شاهنشاه ساسانی شاپور اول (۴۰ ۲۷۱-۲ میلادی) ظهور نموده از 
تعلیمات بوداست همان‌طوری که مانی پیغمبر خود را سوشیانت زرتشتی و بارقلیط 
عیسوی خوانده خود را موعود بودایی هم نامیده است. دین شریف بودا در کليهٌ مسمالک 


۱ مملکتی که امروزه در جغرافیا کابل دره نامیده می‌شود در قدیم عبارت بوده از نواحی رود کابل تا به رود سند. 
پیشاور پایتخت آن بوده است. این مملکت در کتیبه بیستون و نقش رستم در عهد هخامنشیان به فرس گنندارا 
08 نامیده شده است. مشتبه نشود به‌مملکت قندهار که در اوستا هرخوائیتی و در کتیبه هخامنشی 

هراووّتی 107201۷901 نامیده شده است. 
۱ 0۰ .13 مهممو مک عم 0002ظ ول مماعناه ۴ م۲ .2 
٩.524۰‏ 1.ظ صووم1۵6 موب قبط فعل وم مزاه ۴ م1۲ .3 
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شرقی ایران زمین قدیم کم و بیش دوام داشت تا اينکه در استیلای عرب مانند دیین 
زرتشت و مانی دستخوش تعصب پا برهنگان جزیرةالعرب گردید. از این چند فقر؛ وقایع 
تاریخی که مجملا به ذکر آنها پرداختیم. به خوبی برمی‌آید که ایرانیان زرتشتی از زمان 
بسیار قدیم مناسباتی با بودئیانداشته‌اند و چندان هم جای تعجب نبوده اگر در کتب 
مقدس ایرانیان ذکری از بودا و ائینش شده باشد ولی به هیچ وجه در اوستا نه صراحتا ونه 
کنایتاً اسمی از بودا و دینش نیست. باید به نظر داشت که پیش از ظهور بودا ایرانیان با 
کیش برهمنی سروکاری داشته‌اند. از کلیه فرشتگان یا دیوها یعنی پروردگاران باطل که در 
اوستا از آنان ذکری شدء باید از دین برهمتان و کتب ودا نام و نشانی چُست, نه از کتب 
مقدس بودائیان؛ اگر اتفاقا برخی از کلمات اوستا شباهتی با کلمات بودایی دارد برای این 
است که دین بودا در سرزمین هند به وجود آمده و موسس این دیین خود برهمنی و 
آبشخور بسیاری از فلسفه و تعلیماتش همان ودا برهمنان است, به خصوص در فروردین 
یشت ممکن نیست که اسمی از بودا باشد. چه این يشت بسیار قدیم‌تر از بوداست. 
اما کلمةٌ شمن که در این مقاله چندین بار تکرار گردید این لغت در ادبیّات فارسی 
موق انس و یرای قت نس تالم هو ختان که زودکی کته استه: 
بت‌پسرستی گرفته‌ایم همه این جهان چون بت است و ما شمنیم 
(لخات اسدی) 
و معرْی سروده أست: 
مگر فلک صنم خویش کرد بخت تورا که پیش اوبه عبادت چمیده چون شمن است 
(فرهنگ سروری) 
این لغت از سانسکریت سَرَمَنَّ 527070202 مشتق شده و در این زبان اخیر برای 
رخا تون اماب هتکس سسکا هو اهر خر کب کت و 
خلوت به ریاضت و عبادت می‌گذراند. به عبارت دیگر سَرَمَنَ یعنی زاهد و تارک‌الدنیاء در 
زبان پالی ناة۳ که یکی از لهجات سانسکریت بوده و قدیم ترین و معتبر ترین کتب دینی 
بودائیان جنوبی به این زبان نوشته شده. سَمّن شده است. خود بودارا چنان که گفتیم سَرَمَنَ 
گوتَم می‌گفته‌اند. در تما ممالک بودایی کنونی اين لغت با اندک تغییر و تحریفی موجود 
است. ‏ گفتیم که الکساندر پولی هیستور در قرن قبل از مسیح از شمن‌های بلخ ذکری کرده 
است. بی‌شک مقصودش همان روحانیون کیش بودا بوده است. چنان‌که سه هزار طلاب و 
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مرتاضین بلخ که زایر چینی هوان تسنگ نقل کرده شمن‌ها بوده‌اند. شمن در فارسی برای 
پیروان بودا استعمال نمی‌شود بلکه برای تعیین مطلق بت‌پرستان می‌آید. نمی‌دانیم این 
لغت در چه عهدی داخل زبان فارسی شده, کرپان‌ها طبقه‌ای از روحانیون برهمنی که 
قالیا سضرت وزتفت در کاش‌هااز انا وعکایق مس کرو در ستراس افسعا از 
گمراه کنندگان و پرستندگان پروردگاران باطل يا بت‌ها شمرده شده. همان سَرمَن‌های 
سانسکریت یا شمن‌ها هستند.! به هیچ وجه دلیلی نداریم که شمن‌ها را به خصوص 
مرتاضین بودایی و کلمه بت را با بودا یکی بدانیم. 

اینک رسیدیم به سر کلم بوئیتی که دارمستتر بدون هیچ دلیل محکمی مایل است آن 
را با بودا یکی بداند»" این کلمه سه بار در فرگرد ۱٩‏ وندیداد در فقرات ۱و ۲و۴۳ تکرار 
شده است و هرسه بار با کلمه دیو یک جا آمده است: (بوئیتی دنو 

برای اینکه درست مورد استعمال این کلمه را دريابيم دو فقرة اولی فرگرد مذکور 
وندیداد را ترجمه می‌کنیم: «از طرف شمال اهریمن تبه‌کار آن دیو دیوان بشتافت و این 
چنین گفت آن اهریمن زشت تبه‌ کار ای (دیو) دروغ برو زرتشت پاک را هلاک کن, دروغ 
با دیو بوئیتی و با اسیب مر شئون به سوی وی شتافت زرتشت نماز اهنون وثیریه به جای 
آورد. آب‌های نیک و رود دائیتیای نیک "را بستود و به دین مزدیسنا اعتراف نمود. دروغ 
مغلوب وی گشته با دیو بوئیتی و با آسیب مرشئون قدم واپس کشید.» اهریمن برای اینکه 
دین راستین مزدیسنا را از میان ببرد دیو دروغ و دیو بوئیتی که عفربت بت‌پرستی است و 
مرشئون را که دیو فراموشی و محوکنند؛ دین یکتاپرستی است از لوح خاطر انسانی برآن 
گماشت که زرتشت را هلاک کنند. معنی فقرات فوق به اندازه‌ای روشن است که هیچ 
تردیدی باقی نمی‌ماند از اينکه بوئیتی را دیوی بدانیم که مردم را به بت‌پرستی وادار 
می‌کند. در تفسیر پهلوی اوستا در تفسیر همین فقرات وندیداد بوئیتی دنو در پهلوی بت 
شیدا 560 901 ترجمه شده است. شیدا کلمه‌ای است سامی (آرامی) به جای کلم آریایی 
دیو که در فارسی به‌معنی آشفته و دیوانه است ‏ اصلاً این لغت به زبان اکاد (۵)۸120 


۱ در خصوص شمن رجوع شود به: ۰ 408 6 ۴06۱0860 
0.۶1 ]۷۵1,11 ۵.259 ]۷۵۱۲ 6۲اعاوعصه۱ تدم دندوب 7690 .2 ۴ ۷ 9۲ طصقط٩‏ 
۳ دائیتیا رودی است در آرياويچ. رجوع کنید به جلد اول. 
۴ رجوع 4 ۱ 
۱۵۵۵۵ عطهوا و۲ میاه ۲۲ ۱907۰ زد طاصوظ .موه [ رصقطده ۲۱ 0۶مافع ظ برط ملع اوزتععومان 
۰ ۸0۲,2۵ 1.ظ ماوماملز۳ زه:] ۲ع0 فعاتقصط0 طا رهاط طومبه 
۵. راجع به اکاد جلد اول یشت‌ها ملاحظه شود. 
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شدو (د0ع5) و اسم عفریتی بوده است. در عبری شذ 560 و در آرامی شیدا (55408) شده 
است. " در کتب معروف پهلوی دینکرد در کتاب هفتم آن در باب سوم فقرات ۶ در 
معجزات حضرت زرتشت به عینه فقرات ۱و ۲ از فرگرد نوزدهم وندیداد که ذکرش 
گذشت به بهلوی چنین نقل شده است: «اهریمن تبه کار (یرمرگ) زشت از طرف شمال 
(اپاختر) شتافته خروش براورد: ای (دیو) دروغ بشتاب. زرتشت پاک را بکش. دروغ با 
دیو بت (بت شیدا) و با دیوسح فراموشکار (نهان روان) فریفتار به سوی وی شتافت. 
زرتشت به آواز بلند نماز اهونور بسرود دروغ و دیو بت و سج فراموشکار فریفتار خود 
باخته روی به گریز نهادند.» " دیو سج همان مرشئون اوستاست که دیو فراموشی است و 
نماز اهونور نیز همان نماز اهون وئیریه -یتا اهو وئیریه می‌باشد, "در فصل ۲۸ بندهش در 
فقرةٌ ۳۴ نیز از بت شیدا اسم برده شده گوید: «بت شیدا آن است که ستایشش در میان 
هندوان است...» جملةٌ دوم این فقره مبهم است معنی درستی از آن برنمی‌آید. " از اينکه در 
بندهش پرستش بتی به هندوان نسبت داده شده ابدا مستلزم این نیست که خیال ما به بودا 
متوجه شود؛ کلیه پروردگاران اربایی که مزدیستا برضد ستایفن آنهاست و همه‌در اوستا 
دیوها و پروردگاران باطل نامیده شده در میان هندوان ستایش می‌شده و تا به امروز هم 
ستایش می‌شوند. 

در سومین جایی که در اوستا از بوئیتی اسم برده شده گفتیم که در فقرةٌ ۴۳ فرگرد ۱٩‏ 
وندیداد است. در اینجا بوئیتی با گروهی از دیوها با هم ذکر شده‌اند مثل دیو اد (مب0ع۲) 
که نزد هندوان از بزرگ‌ترین پروردگاران به شمار است. اما نزد ایرانیان رقیب امشاسپند 
اردیبهشت خوانده شده و دیو سئورو (:۹2) که در سانسکریت سَوْوّ (۹27۷2) 


گویند و اسم پروردگاری است اما در مزدیسنا دیو اشوب و غوغا و مستی است و رقیب 


9 1917 ع1,۵1۵218 «محصصا ۲۰2 ۷۵۵ ۳۲۵۱۵۵۷۵۲۲۵۲ 0و1 ۸۶20 .1 
۲. فقرات فوق در ترجمه انگلیسی دینکرد که به توسط داراب دستور سنجانا صورت گرفته طور دیگر ترجمه 


شده است. ۳ راجع به نماز یتا اهو وثیریه به‌گات‌ها تفسیر نگارنده مراجعه شود. 
۴ جملهٌ دومی در پهلوی چنین است: «افش وّخش پَوّن ُتیها ما همان چگون بت اسپ پرستد» و چنین ترجمه 
شده است: «ام0ا جع وج عورمط 6ظ) ووآطورو عجم وه رعامقة ما 1۵0260 فا )2۳0۷ عنط 4204 


وست ۷۷6۶0 می‌نویسد که معنی این جمله روشن نیست اما دارمستتر برای اینکه ثابت کند که بت شیدای بندهش 
همان بوداست در جملهٌ مبهم مذکور کلمات (بت اسپ) را بوتاسپ خوانده یعنی بودا! رجوع شود به ٩:‏ 6 6۲ 2 8 
1 69 ۷۷ 07 ۷ ۷۵۱ ت۳5 عط) 0۶ فعاهمط 
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۵ رجوع به جلد اول. 
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امشاسیند شهریور شمرده اتقو ناونگهئی ثیه (هرطانعطعم2 ۱() دیو ناخوشنودی. 
رقیب امشاسپند سپندارمد. ‏ دیو تلوروی. ۳۳۳۷ ) دیو گرسنگی: ریب امشاسیند 
خرداد. دیوزیریج (2217162) دیو تن رقیب امشاسیند امرداد؛ ۲ دیو شم (مصع۸) 
دیو خشم: رقیب ایزد سروش؛ آ دیو مرشئون که ذ کرش گذشت. " دیو دریوی (0۴7) دیو 
دریوزی و گدایی. دیو دئیوی (۷1() دیو فریب, دیو کسویش (1605718) دیو کین و کیفر 
دیو پنیتیش (مانانه۳) دیوی است که برضد آنچه نیک است در کار و کوشش است با 
به عبارت دیگر قوّه‌ای است اهریمنی که برای تباه نمودن جهان در مقابل هرچیز نیک 
برعکس رفتار نموده. چیز زشت پدید می‌آورد. دیو بوئیتی يا دیو بت در میان این دیوها 
پس از دیو مرشئون ذکر شده است و ابدا تصور نمی‌رود که از این کلمه شخص بودا اراده 
شده باشد, چنان‌که گفتیم در اوستا و کتب پهلوی هميشه کلم بوئیتی یا بت با دیو یا شیدا 
قید شده است. در گات‌ها کلمة دیو برای پروردگاران باطل اربایی امده و در سایر 
قسمت‌های اوستا برای مطلق شیاطین در جایی از اوستا به نظر نگارنده نیست که شخص 
معروفی دی تامیده شدهباشل فاد طا کب ارعاسب دیو غوانده شده پاش بتایر آنجه 
گذشت گوییم نه کلمه گُئوتم مناسبتی با گوتَمٌ بودا دارد و نه بوئیتی با بوداء اگر بایستی مانند 
کلمة گثوتم اوستایی که در سانسکریت شبیه و نظیری دارد برای کلم بوئیتی نیز در 
سانسکریت کلم شبیه و مناسبی پیدا کنیم لابد باید به لغت بهُوت ات3 متوجه شویم که 
در سانسکریت به معنی جنٌ و شبح می‌باشد, گروهی از دانشمندان مثل یوستی "و تیل "و 
وست" همین کلمة آخیر سانسکریث را با پوئیتی اوستا آمده‌ و بوئیتی اوستا از بهوت 
سانسکریت, در انجام متذکر می‌شویم که در فقرة ٩‏ از فرگرد ۱ وندیداد دیوی موسوم 
1( 


۱ رجوع به جلد اول. ۲. رجوع به جلد اول. ۲ رجوع به جلد اول. 
۴ رجوع به جلد اول. ۵ رجوع به جلد اول. 
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کیومرث 


(در فقره ۸۷ فروردین یشت) 


کرد تاه را وف 
میرخواند در روضةالصفا ذر ذکر سلطنت پیشدادیان می‌نویسد: «کیومرث لفظی است 
سریانی و معنی آن زند؛ گویا باشد.»" اتفاقاً معنی این اسم مرکّب را به خوبی می‌دانیم و 
هیچ‌کس امروزه تردیدی ندارد که این اسم ایرانی است و هردو جزو آن در زبان‌های فرس 
و اوستا و پهلوی و فارسی و سانسکریت و در کلّیه زبان‌های هند و اروپایی اشتقاقاتی دارد 
و به هیچ وجه مربوط به لغات سریانی یا به لغات یکی از السنهٌ سامی نیست. 
این اسم در اوستاگیّه مٍتن آمده است. در پهلوی گیومرد و فارسی کیومرث گوییم جزء 
میب 3و می د وزاز نمی موی او لوا 
مذکور جان ترجمه شده است. لغت زندگی از همان مادة گیّه است که به‌مرور زمان و 
اختلاف لهجات رنب این شکل درآمده در زین ن فارسی باقی مانده است. این لغت 
به معنی مذکور مستقلا در اوستا مکرراً استعمال شده, از ن جمله در گات‌ها یسنا ۲۰ قطعةٌ ۴ و 
در هفت‌ها یسنا ۴۱ فقره ۳ و در یسنا ٩‏ فقره ۱و در وندیداد فرگرد ۲ فقرهٌ ۴۱ و در تشتر 
پشت فقرة ۱۱ و مهر يشت فقرةٌ ۷۱ و زامیاد يشت فقرةٌ ۴۴ و غیره. جزء دیگر که مَرِتَنْ 
باشد صفت است. یعنیی مردنی و درگذشتنی, یا به عبارت دیگر مردم و انسان؛ چون 
سرانجام بشر فنا و زوال است به این مناسبت او را مردم یعنی مردنی و درگذشتنی 
نامیده‌اند. مر تن نیز به معنی مردنی و مردم خود جداگانه غالبا در اوستا امده است. از ان 
جمله در گات‌ها یسنا ۳۲ قطعهٌ ۱۲ و غيره. این کلمةّ در اوستا مشتقات زیاد دارد از ان 
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جمله است مرت که نیز به معنی مردنی و بشر است آن را در پهلوی مرتم و در فارسی مردم 


2 


گفتند» در فرس هخامنشی همین کلمه مر تیه 7۵7132 می‌باشد که لغت مرد در فارسی از ان 
آمده است. مشیا و مشیانه که بنا به سنّت ایرانیان به م نله ادم و حوای سامی است و 
ذکرشان به زودی بیاید از ريشه کلمات فوق است. ريشه کلیه این کلمات (مَو) می‌باشد که 
در اوستا و فرس به معنی مردن است. گذشته از معنی مذکور از کلمة گته که چند بار در 
اوستا بدون مرن آمده کیومرث اراده شده است. چنان‌که در فروردین يشت فقره ۸۶و در 
یسنا ۶۸ فقرهٌ ۲۲ و در ویسپرد کردة ۲۱ فقره ۲. در این سه فقرات فقط از گُِیّه (یعنی 
کیومرث) اسم برده شده و به او در جزو اهورامزدا و زرتشت و مهر و گوشورون درود 
فرستاده شده است. گذشته از این چند موضع در جاهای دیگر اوستا گیّه با مرن امده, 
چنان که در فقرهٌ ۸۷ فروردین یشت و در فقرهٌ ۲ از یسنای ۲۳ و در فشقرات ۵و ۱۰ از 
یسنای ۲۶ با اینکه مکررا در کتاب مقدس به اسم کیومرث برمی‌خوریم ولی شرح حالی 
از او به دست نمی‌آید. فقط از فقرةٌ ۱۰ یسنای ۲۶ برمی آید که او نخستین بشر است, چه در 
آن فقره آمده است: «فروهرهای مردان پاک را می‌ستاييم. فروهرهای زنان پاک را 
می‌ستاييم» همه فروهرهای نیک توانای پاک پارسایان را از کیومرث تا به سوشیانت 
مزدیسنا که در اخرالزمان ظهور خواهد کرد. اخرین خلقت اهورامزد است. در فقرة 
مذکور به فروهر همه پا کدینان از آغاز خلقت که با کیومرث شروع شده تا به انجام خلقت 
بشر که با سوشیانت ختم می‌گردد درود فرستاده شده است. دگر اينکه از فقرة ۸۷ فروردین 
يشت که ترجمة آن را ملاحظه خواهید کرد می‌دانیم که کیومرث نخستین کسی است که 
به گفتار و آموزش اهورامزدا گوش فراداد و اوست موّسس خانواده ایرانی و نواد اسران از 
پشت اوست. این دو فقره سرچشمه قدیم‌ترین وقایعی است که در تاریخ و داستان ملی ما 
که ذکرش بیاید به کیومرث نسبت داده شده است. در دو موضع دیگر که فقرة ۲ از یسنای 
۳ و فقر؛ ۵از یسنای ۶ باشد فقط به ذکر اسم کیومرث اکتفاء شده به فروهر وی در جزو 
فروهرهای زرتشت اسپنتمان و کی گشتاسب و ایسدواستر پسر زرتشت و نخستین آموزگاران 
کیش درود فرستاده شده است. این است انچه در سراسر اوستا راجع به کیومرث به دست 
می‌آید. خوشبختانه نواقص را راجع به داستان کیومرث به واسط کتب قدیم و معتبر 
مورخین می‌توانیم تکمیل کنیم. محققاً مندرجات طبری و بلعمی (یعنی مقدمه‌ای که بلعمی 
برای ترجمهة تاریخ طبری نوشته است) و مسعودی و حمزه اصفهانی و ابوریحان بیرونی و 
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مجمل‌التوارٍ بخ از مأخذ بسیار قدیمی است . شاید سرچشمهٌ معلومات برخی از آنها راجع 
به کیومرث. چنان‌که حمزه اصفهانی قید می‌کند خود اوستای مفقود شده باشد. مقصود 
نگارنده نیست که در اینجا مطالب کتب مذکور را با اختلاف روایاتی که در آنهاست در 
اینجا ذکر کنیم. چه کتب مذکور در دسترس همه کس می‌باشد بلکه به ذکر خلاصه‌ای از 
مطالب آنها که به کی مطایق مندرجات کتاب پهلوی بندهش است نقل می‌شود 
به خصوص بندهش مفصل تر از سایر کتب از کیومرث صحبت می‌دارد. پیش از شروع 
به مطلب باید بگوییم که آنچه در شاهنامه راجع هگیم نت اتف از اضا 3 استان مین هن 
است. همچنین مسعودی بنایر صواب این داستان را شرح نداده است چه کیومرث بنابر 
ضو ات نخستيع یادشاه پیشدادی پیست, بلکه تخسیین بفر استو در ستت کته ایران 
مشیا و مشیانه از صلب او به وجود آمده‌اند. 
فردوسی می‌گوید: 
«پژوهندهة نامه بساستان که از پهلوانی زند داستان 
چنین گفت کأئین تخت و کلاه کیومرث آورد کاو بود شاه 
مدت سلطنت او سی سال بوده: 
باه کیتین درون سال سی شاه بود به‌خوبی چو خورشید برگاه بود 
رسم پرستش نیز از او ماند: 
به رسم نماز آمدندیش پیش از آن جایگه برگرفتند کیش 
پسر او سیامک نام داشت که به دست دیوی (بجه اهریمن ۰) کشته گشت. نک زین 
سيامک از پدر انتقام کشیده پس از کیومرث به تخت نشست» در کتب مورخین به طور 
عموم کیومرث گلشاه نامیده شده است. به قول حمزءٌ اصفهانی «ای ملک‌الطین» بلعمی و 
پیووتی او را فیز گرهناه خواندهانکبة قول بلعمی گر کوه است و پادهاه کوه خر اننند:۱۷ 
گر هو ازستا مگررا آمدوو همع کی است: از آن ماه فر اف وزذیت بعت ف ٩‏ 
این کلمه در سانسکریت گیری 01۳87 می‌باشد. در پهلوی نیز گر گویند و در افغانستان غر» 
وجه مناسبت این اسم را به زودی به واسطهٌ مندرجات بندهش خواهیم دانست. 
هتجیی کلیه گیو مرت عموها وله تیا مس هه آنست یه فرل هه کپو توت رش 
حی ناطق میّت» اینک خلاصهٌ مندرجات بندهش راجع به کیومرث. «کیومرث نخستین 


۱. دوبو 1000610۷ کسی که تاریخ طبری را بهفرانسه ترجمه کرده می‌نویسد: «چون معنی کلم گر نزد متأخرین از 
شعراء و مورخین ايران نامعلوم بوده از این جهت آن را به کلمةٌ گل تبدیل داده به جای گرشاه گلشاه گفتند.» 
۰ .000262626۷1 ۷/۲۱ وزتوظ .1 ,م۲۵ یموب قزیاما تدم ۲202۲ 4فصصممطه۸ ع0 میوتممتط 
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بشر را اهورامزدا بیافرید. او در مدت سی سال تنها در کوهساران به سر برد, در هنگام 
مرگ از صْلب او نطفه‌ای خارج شده به واسطهٌ اشعهٌ خورشید تصفیه گردید و در جوف 
او و ری از هشال از انم ن نطفه گیاهی به شکل دو ساقهُ ریباس به هم 
بیجیده " در مهر ماه و مهر روز (هنگام جشن مهرگان) از زمین بروئيدند. پس از آ ن از شکل 
لباتی به صورت دو انسان تبدیل یافتند که در قأمت و چهره شبیه به همدیگر بودند. یکی نر 
موسوم به‌مشیه و دیگری ماده موسوم به مشیانه, پس از پنجاه سال آن دو با همدیگر 
ازدواج نمودند, بعد از انقضای مدت نه ماه از آنان یک جفت نر و ماده پا به عرص ظهور 
نهادند. از این یک جفت هفت جفت پسر و دختر متولد شدند یکی از آن هفت جفت 
موسوم بو تسیا مک و وتقی‌مومسوه بردهبه تساک این دون بماوق رواک 
خوانده می‌شود.) از سیامک و نساک یک جفت متولد شدند موسوم به فرواک و زنش 
موسوم به فراواکئین «نه1:27216, از آنان ۱۵ جفت به وجود آمدند که کلیه نزادهای مختلف 
هفت کشور از پشت آنهاست. یکی از آن ۱۵ جفت هوشنگ و زنش گوزک 0526 نام 
داشتند. ایرانیان از پشت آنان می‌باشند.» 

داستان ن خلقت آدم ابوالبشر بنا بهعقیدة مسلمانا ن که درواقع عقید؛ اقوام سامی پیش از 
ات ی 

لت قباهیی بهداستان آفر کن کیو مر ‌دارک ییا بة اه کد شنت سوت که سر 

0 پسر مشیا پسر کیومرث می‌باشد, در بندهش و حمزه اصفهانی و 
آثارالباقیه ابوریحان بیرونی : نیز این طور مسطور است. اما فردوسی هوشنگ را پسر 
سیامک و نوهٌ کیومرث می‌شمرد. دگر اينکه در کتب مذکور برخلاف شاهنامه, هوشنگ 
نخستین پادشاه پیشدادی است نه کیومرث. به قول حمزه اصفهانی: «اوشهنج فیشداد اول 
پادشاه فرس است و او را نیز بوم‌شاه گویند» و در هرجایی از اوستا که از هوشنگ اسم برده 
شده با پرّذات قید شده است و همین کلمه است که امروزه پيشداد گوییم» در جلد اول 
یشت‌ها از هوشنگ و معنی پیشداد صحبت داشتیم در اینجا فقط یادآوری می‌کنيم که در 
اوستا هم هوشنگ نخستین پادشاه خوانده شده است نه کیومرث.۲ 


۱. عقيده به اینکه انسان اصلاً از گیاه تشکیل یافته نزد برخی از اقوام هند و اروپایی نیز موجود بوده است رجوع 
شود به : 2 صمو هک فط ۷۷ ج۵ معا ٩‏ 6و تلوه2۲0 2 
۲ رجوع کنید به تاریخ طبری در ذکر سلطنت کیومرث و به مقدمة تاریخ بلعمی چاپ کانپور صفحه ۴ و به تاریخ 
سنی ملوک‌الارض و الانپیاء ها بن الحسن الاصنفهانی جاپ برلین صفحات ۱۲و ۱٩‏ و ۲۳ و 
به آثارالباقیه چاپ زاخو صفحات ۰۳ ۱۰۶-۰ و به روضةالصفا در ذکر کیومرث به خصوص به بندهش فصل ۳ 


فقرات ۲۳-۱٩‏ و به فصل ۱۵. 
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ارو لقظاً بعتی یاری کننده» یکی از پادشاهان پیشدادی و وهای ۵۵ 1 
می‌باشد. معنی این اسم اخیر چنین است کسی که اسب‌هایش فربه هستند. در اوستا فقط 
یک بار در فقرةٌ ۱۳۱ به اسم اين پدر و پسر برمی‌خوریم, ولی آنان در تاریخ و داستان ملی 
ما مشهورند و همانند که امروزه زو یا زاب و طهماسب می‌گویيم. بدبختانه دوازدهمین 
نسک عهد ساسانیان که از این ناموران صحبت می‌داشت و ممکن بود که ما را از روایات 
مختلف کتب متأخرین بی‌نیاز سازد از میان رفته است. در دینکرد در کتاب هشتم و نهم 
مندرجات ۲۱ نسک اوستای عهد ساسانیان به طور خلاصه مندرح است, در کتاب هشتم 
در فصل ۲ از دوازدهمین نسک سخن داشته می‌نویسد: «این نسک موسوم است 
به چیتردات 0102081, مندرجات آن عبارت است از بیان نزادهای ادمی از کیومرث 
شین بش کیمک له اهوراب دا اور فرب وان مضیا و مشیانهو کنفح شلف آناخ ز 
تفصیل ازدیاد نوع بشر در کشور مرکزی خونیرس و واقعة نفوذ بشر در روی شش کشور 
دیگر که در اطراف خونیرس واقع است و در بیان نزادهای گوناگون و عادات قبایل و در 
ذکر پیشدادیان و شهریاری آنان برای نگهداری و رهنمایی مردمان و در ذکر هموشنگ 
پیشدادی و سلسلهٌ نسب وی که نخستین پادشاه بود و طهمورث که در روی هفت کشور 
دومین پادشاه بود و در تعداد سلسلة انساب از اغاز افرینش تا به جمشید و در ذکر سلسلة 
جمشید که سومین پادشاه هفت کشور بود و در آ گاهی از زمان وی و در ذکر ترقی زمان وی 
از آغاز آفرینش تا انجام شهریاری او و در ذکر پادشاه ستمگر ضخاک و نژاد وی و آگاهی 
از زمان وی و ترقیات عهد وی از انجام شهریاری جم تا انجام استیلای ضحاک و در ذکر 
سلسلهٌ نسب از جم تا فریدون و در ذکر سلطنت فریدون پادشاه خونیرس و دست یافتن 
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وی بر ضحاک و کشتن وی دیوهای (بت‌پرستان) مازندران را و تقسیم کردن کشور 
خونیرس در میان سه پسرش سلم و تور و ایرج و در ذکر پادشاهی منوچهر در ایران زمين 
وسلسلهٌ نسب ایرج و در ذکر پادشاهی افراسیاب پادشاه توران که در مملکت تور سلطنت 
می‌کرد و از زو پسر تهماسپ پادشاه ایران زمین که از پشت منوجهر بود و در ذکر سلطنت 
کیقباد سلسلهٌ کیانیان و ایران خدای و در ذکر پادشاهی گرشاسب که به مملکت تور دست 
یافت و در ذکر پادشاهی کیکاوس نوءٌ کیقباد پادشاه کیانی و پادشاه هفت کشور و در ذکر 
کیخسرو پسر سیاوش که خونیرس خدای بود و در ذکر مشروحی راجع به نزادهای ایران و 
توران و مملکت سلم تا به عهد کی‌لهراسب و کی گشتاسب و پیغمبر دين مزدیسنا زرتشت 
اسپنتمان و ترقیات زمان از اغاز شهریاری فریدون تا ظهور زرتشت و رسالت وی...» 
چیتردات دارای ۲ کرده پا فصل بوده است. دینکرد مندرجات آن را مفصل‌تر بیان 
می‌کند و نگارنده به اختصار پرداختم. چنان‌که از فهرست مندرجات دینکرد برمیآید از 
یک یک پادشاهان و ناموران سلسلهّ پیشدادیان و کیانیان در نسک یا کتاب مخصوصی در 
جزو اوستا صحبت شده بود. بنابراین قدیم‌ترین خدای‌نامه یا شاهنامةٌ ایران همان 
دوازدهمین نسک اوستا بوده که در قرن سوم هجری نیز یعنی در زمان آترفون‌بغ مولف 
دینکرد موجود بوده است. 
تفاوتی از همدیگر ذکر شده است, بسا مدت سلطنت وی با گرشاسب یک‌جا ذ کر گردیده, 
چنان‌که در روضةالصفاء آمده: «در مفاتیح العلوم گوید که گرشاسب و زاب به‌شرکت 
سناسا ی می‌راندند.» حمزه اصفهانی می‌نویسد: رمسیدت ساطفت زآب‌بن س‌ماسپ 
(تهماسب) سه سال و مدت سلطنت کرشاسف با زاب نه سال بوده است.» در جای دیگر 
می‌نویسد: «گرشاسب در زمان سلطنت زو بن تهماسب در مدت چهار سال در برخی از 
و زاب را با هم سه سال ذکر کرده است. در شاهنامه سلطنت زو پنج سال طول کشیده و در 
بندهش فصل ۲۴ فقرءٌ ۶ پادشاهی زوب توهماسپیان نیز پنج سال مندرج است. در 
شافتانه اسله که مین از کضفه تن وه ر تففست آف ساب با نف شاد رال سر و 
بزرگان و سپهبدان ایران زو پسر طهماسب را به پادشاهی برگزیدند. هرچند که وس و 
گستهم دو پسر نوذر وجود داشتند اما چون دارای فر ایزدی و برازند تاج و تخت نبودند 
ناگزیر پادشاهی به زو برگذار شد که او هم از پشت فریدون و خاندان منوچهر بود: 
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زو پسر تهماسب ۵] ۴۶۵ 


ز تخم فریدون بجستند چند یکی شاه زیبای تخت بلند 
ندیدند جز پور طهماسب زو که زور کیان داشت فرهنگ گو 

زو وقتی که به تخت نشست کهن‌سال بود. به عدل و انصاف پرداخت, کشور آبادان 
نمود, از اثر جنگ طولانی ایرانیان و تورانیان قحط و غلاء مملکت را فراگرفت. باران 
نمی‌بارید. خشکسالی مردم را به ستوه آورد و آن را سزای کردار زشت و خونریزی 
پنداشتند و زو را بران داشتند که با افراسیاب صلح کند و به مملکت اسایش بخشد. زو در 
سنْ شتاد و شش سالگی درگذشت و تاج و تخت به پسرش گرشاسب برگزار نمود. در 
شاهنامه از اجداد زو ذکری نشده و سلسله نسب وی در سایر کتب مختلف مندرج است. 
در پندهش فصل ۳۱ فقر؛ ۲۳ سلسلهٌ نسب او چنین است: زوب توهماسپیان پسر اگایی 
مسواک 28725۷56 ۸ پسر نوذر پسر منوچهر. در آثارالباقیه مندرج است زاب بن 
تهماسب بن کمجهوبربن زو بن هوشب بن ویدینک بن دوسر بن منوشجهر. 

برای اينکه شرح حال این پادشاه پیشدادی روشن شود بی‌فایده نیست که عین 
مندرجات بلعمی راجع به زو که در بسیاری از مواضع مطابق با حمزه اصفهانی است در 
اینجا نقل شود اینک بلعمی: «و این همه کارها در روزگار منوچهر بود با عدل و داد و او را 
پسری بود نام او طهماسب و منوچهر برو خشم گرفته بود و خواست که بکشدش بدان 
سبب که او را دختری بود و طهماسپ به زنی کرده بود. پس سرهنگان طهماسپ را 
درخواستند بدیشانش بخشید و گفت که از پادشاهی من بیرون شود. آن دختر که زن او بود 
بستید و در خانه باز داشت و منجمان گفته بودند که او را ازین زن پسری باشد که پادشاه 
شود. پس او را پسری آمد و طهماسپ بمرد و پسرش کودک بود که منوچهر بمرد و 
افراسیاب بیامد و پادشاهی عجم بگرفت و جور و ستم کرد و رسم‌های منوچهر برداشت و 
شهرها خراب کرد و آب‌ها خشک شد و قحط افتاد و پنج سال بماند و افراسیاب در ایران 
دوازده سال پادشاه بود و پسر طهماسپ را نام زوار (زو) بود. پس مردمان با او بیعت کردند 
و با افراسیاب حرب کرد و او را بشکست و از ایران زمین بیرون کرد و باز به ترکستان شد و 
عجم از جور او برستند و این زوار(زو) بن طهماسپ ملکی سخت با عدل و داد بود و هرجا 
که افراسیاب ویران کرده بود او آبادان کرد. هفتاد سال (لابد ۷۰ سهو کاتب است باید ۷ 
باشد. میرخواند هم ۷ نوشته است) از رعیّت خراج نخواست تا نعمت‌ها بر ایشان فراخ شد 
و در روستای عراق رودی از دجله بکشید و آن را زاب نام کردو بر لب آو شهرستانی بنا 
کت کی هک ی تیا تاو خربت تف بسانت کرو اسخ 
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و آن هر سه امروز آبادان است و آن هر سه را در دیوان بغداد زاب‌الاعلی و زاب الوسطی و 
زاب السفلی گویند و بفرمود که از کوه‌ها هرجا گیاه خوش بودی یافتند و بیخ آن آوردند و 
در بوستان‌ها نشاندند و از بهر خود حلوها و طعام‌ها فرمود که پیش از آن کسی ندانسته بود 
و هرسال بر ترکستان تاختن کردی و خواسته آوردی و همه به‌سپاه دادی تا همه بی‌نیاز 
شدند و جهان بر دست او آبادان شد و او را وزیری بود نام او گرشاسپ و از فرزندان 
آفریدون بود و او را همه داد فرمودی کردن و زوار (زو) سی سال پادشاه بود.» 
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منو چهر 


(در فقرةً ۱۳۱ فروردین یشت) 


منوچهر از خاندان ایرج ی از پادشاهان پیشدادی است. اسم خاندان وی در اوسعا 
اثیریاو (۸:۳2۷۵) آمده است یعنی یاری کننده ایرانیان؛ منوچهر در اوستا مْنُوش چیثر 
می‌باشد یعنی از نژاد و پشت منوش؛ منوش محققا یکی از ناموران قدیم بوده که امروزه در 
بعد چندین نامور به مانوش موسوم بوده‌اند از آن جمله در فصل ۲۱ بندهش فقرةٌ ۲۸ 
مانوش در سلسله تسب لهر اسب در جزو اجداد اون پادشاه کیانی شمرده شده ا یناه 
همچنین در فرهنگ‌ها مانوش یا مانوشان اسم کوهی است که منوچهر در بالای آن تولد 
یافته. لابد این کوه به ناموری که مانوش نام داشته منسوب است. میرخواند در 
روضةالصفاء می‌نویسد: «یکی از مستوران حرم ایرج که به منوچهر حامله بود از وهم 
گريخته پناه به کوهی برد که آن را مانوشان می‌گفتند. چون خلف ایرج در آن کوه متولد شد 
او را مانوش جیر خواندند و به کثرت استعمال منوچهر شد.» در فصل ۱۲ بندهش در فقرة ۲ 
چنین آمده «کوه زردز 22702 که آن را نیز مانوش گویند از سلسلة جبال البرز است.» در 
فقرة ۰ از همین فصل بندهش آمده: «کوه مانوش بسیار بزرگ است. کوهی است که 
منوجهر در بالای آن تولد یافت.» در زامیاد يشت فقرءٌ ۱ در جزو کوه‌ها از کوه منوّش اسم 
برده شده و پس از آن از کوه زردرّ یاد شده, بنابراین زرذز کوهی است نزدیک کوه مانوش 
که در بندهش هردو یکی ضبط شده است. عجالتاً راجع به این کوه به همین قدر اکتفاء 
نموده تا در زامیاد يشت در تعداد کوه‌ها مفصل‌تر از آن صحبت بداریم. اسم منوچهر و 
خاندانش ایرج فقط یک بار در اوستا در فقرة ۱ فروردین یشت یاد شده است. داستان 
این پادشاه پیشدادی معروف است. شاهنامه و کلیه کتب تواریخ مفصلاً از آن ذکر می‌کنند 
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به خصوص در روضةالصفاء تفیروضا به ذکر پادشاهی وی برمی‌خوریم. مجملاً یادآور 
می‌شویم که فریدون ممالک خود را در میان سه پسرش سلم و تور و ایرج تقسیم کرد. سلم 
و تور به برادر کوچک‌تر خود که در ایران شهریاری داشت رشک برده او را کشتند. در 
شاهنامه اسم دختری که از ایرج آبستن بوده ماهآفرید ضبط شده است. 
یکی خوب چهره پرستنده دید کجانام او بود ماه افرید 
که ا یریزو مه وسیار داشته. قضا را کرک از اوبارفافت 

از ما‌آفرید دختری متولد شد که فریدون او را پس از رسیدن به سر بلوغ به برادرزادء 
خود پشنگ داد. از آنان منوچهر به وجود آمد که صد و بیست سال پادشاهی نمود و کین 
جذش ایرج را خواسته» سلم و تور را بکشت. مجملاً از جنگ منوچهر و افراسیاب در جلد 
اول صحبت داشتیم و در اینجا محتاج به تکرار نیستیم, چنان‌که ملاحظه می‌شود در 
شاهنامه اسم دختری که از ماه‌افرید متولد شده ذکر نشده, ولی در بندهش در فصل ۳۱ 
فقرهٌ ٩‏ اسم این دختر گوزک ضبط گردیده است. همچنین در تاریخ طبری اسم کوزک یاد 
شده اما به جای اینکه او را دختر ایرج قید کند پسر ایرج نوشته است. 

ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه منوشجهر بن کوزن دختر ایرج درج کرده است. 

دگر اينکه در شاهنامه منوچهر نبیر فریدون شمرده شده, در صورتی که در سایر کتب 
میأن وی و فریدون چندین پشت قرار داده‌اند مسعودی در مروج‌الذهب هفت پشت نقل 
کرده و در تاریخ طبری به عینه مثل بندهش میان منوچهر و فریدون ده پشت شمرده شده 
ات اسامی اجداد منوچهر در کتب تاریخ و بندهش یکی است مگر اینکه به واسطا 
نشاخین اين اسامی کم و بیش تغییر یافته, اینک ترکیب عربی و فارسی آنها با ترکیب 
پهلوی بندهش فرقی دارد. اینک انجه در فصل ۳۱ بندهش فقرات ۱۳-۹ راجع به سلسله 
نسب منوچهر مندرج است می‌نگاريم: «از فریدون سه پسر به وجود آمدند سلم و تور و 
ایرج» از ایرج دو پسر و یک دختر به وجود آمدند. دو پسر وانیتار و اناستوخ موسوم بودند 
و دختر موسوم بود به‌گوزک» ایرج و پسرانش راسلم و تور کشتند. اما دخترش را فریدون 
نجات داده پنهان نمود. از این دختر یک دختر متولد گردید. سلم و تور از آن آگاه گشته, 
مادرش را (گوزک را) کشتند. فریدون دختربچة نوزاد را پنهان نموده, تا ده پشت او را 
حفظ نمود تا اینکه منوچهر به دنیا آمده, از جدّ خویش ایرج انتقام کشیده. سلم و تور را 
کشت. سلسلةٌ نسب منوچهر چنین است منوچهر پسر مانوش خورنر, پسر مانوش 
خورشید وینیک پسر آثیرک پسر ثریتک پسر بیتک پسر فرزوشک پسر زوشک پسر 
فرگوزک پسرگوزک دختر آیرج پسر فریدون.» 
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(در فقرات ۱۳۴-۱۴۳ فروردین یشت) 


در فقرات ۱۴۴-۱۴۳ از ممالک ايران و توران و سلم و سائینی ن«نة؟ و داهی نطةظ 
اسم پرده شده است. سه مملکت اولی یاداور داستان معروف فریدون است که جهان را در 
میان سه پسران خود سلم و تور و ایرج تقسیم کرده بود. برای روشن نمودن مطالبی که بعد 
خواهد آمد چند جمله از مندرجات قدیم‌ترین مورخین ایرانی را راجع به داستان مذکور 
در آغاز مقاله می‌نگاريم. بلعمی که ترجمه‌ای است از تاریخ طبری می‌نویسد: «او را 
(فریدون را) سه پسر بود. مهترین تور نام و میانین سلم و کمترین ایرج» پس آفریدون هم 
به زندگانی خود جهان برفرزندان قسمت کرده, ناحیت ترک و خزر و چین و ماچین و 
مشرق تور را داد و او را فغفور نام کرد و زمین روم و روس و آلان و مغرب سلم را داد و او 
را قیصر نام کرد و اقلیم میان راکه آن را ایران زمین خوانند عراقین و آذربایجان و پارس و 
خراسان و حجاز تا حدّ یمن به ایرج داد.» حمزه اصفهانی در تاریخ سنی ملوک‌الارض و 
الانبیاء ذکر می‌کند: «قالوا و قسم فریدون مملکته بین ثلثه اولاده و هم سلم و طوج و ایرج 
فجعل العراق و ماینقسم الیها من البلدان‌مع ارض المغرب و بلادالهند الی ایرج اصفر اولاده 
و خصّه بالتاج و السریر و جعل ارض الروم الی بلاد افرنجه مع بلاد المغرب الی سلم اکبر 
اولاده و جعل التبت و الصین و بلاد المشرق الی طوج اوسط اولاده» ابوریحان بیرونی در 
کتاب التفهیم فی صناعته التنجیم می‌نویسد: «از افریدون که جبّاران پارسیان بوده است 
حکایت کنند که زمین را به سه بخش کرده, به میان سه فرزند خویش پارة مشرقی را که 
اندرو ترک و چین است پسرش را داد. توژ پارهٌ مغربی که اندرو روم است پسرش را داذ 
عم وبا رغمبانکی کذ ابراتشهر انست پشرسش راداذ ابرج زا 

فردوسی در شاهنامه می‌گوید: 
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نهفته چو بیرون کشید از میان به سه بهره کرد آفریدون جهان 

نخستین به سلم اندرون بنگرید همه روم و خاور مر او راگزید 

دگر تورراداد توران زمین وراکرد سالار ترکان و چین 

وزان پس چو نوبت به ایرج رسید مراو را پدر شهر ایران گزید 
تعیین و تشخیص ممالک و اقوام تور و سلم برخلاف آنچه در کتب تاریخ ما مسطور 
بت آ مان تست بت ملی ما ان که خ رازم در فان الوم می وسفاهرر 
توران معمولا نرد ایرانیان عما لک مجاون رود جنیحون است؛ دانشمند. آلماتی مارکوارت۱ 
می‌نویسد خاک توران به مملکت خوارزم که در اوستا و کتب پهلوی آریاویچ نامیده شده 
متصل بوده, از طرف مشرق جیحون تا به درياجة ارال امتداد داشت. تورانیان ایرانی نزاد 
بوده, جز اینکه از حیث تمدن پست‌تر بودند. از زمان بسیار قدیم دلایلی در دست است که 
ایرانیان شهرنشین شده و به فلاحت و زراعت می پرداختند. گات‌های زرتشت که 
قدیم ترین اسناد کتبی ایرانیان است بهترین دلیلی است که ایرانیان برخلاف همسایگان و 
هم‌نژادان خویش میل مخصوصی به آبادی و کشت و کار داشتند. از این جهت به جاه و 
جلال خود افزوده. محسود تورانیان گردیدند. غالباً تورانیان بیابان‌نورد و چادرنشین 
به ایرانیان هجوم آورده, دستبردی می‌نمودند. رفته رفته پایة تمتّن ایرانیان به جایی رسید 
که تورانیان را بیگانه و ننگ دانستند که آنان را نیز مانند خود به اسم شرافتمند ایرانی نامزد 
سازند. بالاخره به نزادشان داغ باطله زده, انان را ان‌اثیریه یعنی غیرایرانی و خارجه 
خواندند. دست‌اندازی اقوام بیگانه در سرزمین تورانیان در حدود سال ۶ ۰۷ پیش 
از مسیح روی داده افتادن بلخ قن ه کاس بان کاخ و متواری شدن ایرانی نژادان ان 
سامان و یا در تحت فرمان خارجه درامدن انان متدرجا امتیاز و تشخیص را از میان برد. 
ایرانیان که از زمان قدیم همسایگان مشرقی خود را تورانی و دشمن می‌نامیده, بعدها اقوام 
بیابان‌نورد و چادرنشین وحشی را که در سرزمین قدیم توران به غارت و یغما 
می‌پرداختند تورانی نام دادند. اعم از اينکه آنان حقیقتاً تورانی باشند يا از نواد دیگر, 
سواحل سیحون و جیحون که از یک قرن پیش از مسیح تا استیلای مغول محل تاخت و 
تاز طوایف مختلفه بوده همیشه به نظر ایرانیان داستان عهد کهن و ستیزهٌ تورانیان اصلی و 
قدیم را مجسم می‌نمود. نوبه به نوبه هرقبیلةٌ مهاجری که به آن سرزمین‌ها می‌رسیده بنای 
کشتار و غارت رامی‌گذاشته, نزد ایرانیان از تورانیان به شمار رفتند. خواه ان قبیله اریایی 
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بوده, خواه مغول و تتار و هیتال و ترک؛ از همین جهت است که در شاهنامه ترک و چینی و 
هیتال جملگی تورانی نامیده شده‌اند.بنبراین هیچ‌یک از طوایف مغول‌تزاد و نه ترک‌های 
عثمانی و نه طوایف غیرآریایی مقیم قفقاز و ترکستان روسیه منسوب به تورانیان داستان 
ملی ما نیستند. چنان‌که گفتیم مهاجرت طوایف خارجه در سرزمین تورانیان قرن‌ها پس از 
تاریخ سّتی است که ایرانیان برای رقبای تورانی خود مثل افراسیاب و ارجاسب قائل 
شده‌اند جطور ممکن است که تورانیان داستان ملی ما مغول‌نژاد باشند. در صورتی که 
اسامی گروهی از ناموران تورانی که در اوستا و کتب تاریخ و شاهنامه باقی مانده ایرانی 
است و در طی یشت‌ها معانی آنها را بیان کردیم. دگر اینکه در سنت هم تور پسر فریدون 
پوس ساطت سا کت خوران برد اف اساب خادهاه‌غغواش کمفرنعله اول پشت‌ها از 
او صحبت داشتیم از خاندان فریدون است. همچنین ارجاسب رقیب کی گشتاسب از همان 
دودمان و پشت است. نه اینکه فقط تمدن ایرانیان و وضع جادرنشینی و بیابان‌نوردی 
تورانیان سبب زد و خورد انان بوده, بلکه بعدها که ایرانیان از حضرت زرتشت دیین 
یکتاپرستی پذیرفتند بیش از پیش آتش کینه تورانیان که به دین قدیم خود باقی مانده 
بو دنل شطلغور گر دیق نی کی گشتامست متخاس یک نی مد هی است. ولی 
قسمتی از تورانیان هم پیرو پیغمبر ایران بودند چنان‌که از فقرة ۱۳۳ فروردین يشت 
برمی‌آید در میان آنان نیز پارسا و پا کدین یا اشو بودند. در خود گات‌ها حضرت زرتشت 
از فریان تورانی اسم می‌برد که خاندانش از نیکان و دوستان پیغمبر می‌باشند. (رجوع شود 
به جلد اول). 

مملکت سلم یا سرم در اوستا سثیریم 9017170 آمده شکی در این نیست که از ستیریم 
همان سرم یا سلم اراده شده است. ولی اشکال در تعبین محل آن است چنان‌که ملاحظه 
شد مورخین این مملکت را روم و روس و آلان و مغرب و خاور زمین و بلاد فرنگستان و 
اویا کر کروه تا مس موی و ال سا رن به فرسس ای قراه 
سولیم «را50 که در اسیای صغیر در مملکت لیسی 1.:0:6 ساکن بوده‌اند متوجه شده‌اند. 
ولی غالب مستشرقین گمان می‌کنند که قوم سلم همان طوایف معروف سرمت 221 یا 
۲ باشند. استاد مارکوارت هم چنین عقیده‌ای دارد. 

سرمت‌ها قومی بودند ایرانی‌نژاد. خاک آنان از شمال شرقی درياچة آرال تا رود ولگا 
امتداد داشت. سرمت‌ها نیز مانند تورانیان جادرنشین بودند. به فلاحت اعتنایی 
نمی‌کردند. از تمدن و زندگانی شهری بهره نداشتند. بنا به خبری که از مورخین قدیم یونان 
و رم به ما رسیده مادها (مدها) خود را از بستگان و خویشان سرمت‌ها می‌خوان‌دند. 
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بندهش در فصل ۱۵ که از نژادهای مختلف و محل اقامت آنان صحبت می‌دارد در فقرءٌ ۲۹ 
می‌نویسد: «آنانی که در مملکت سلم که آروم باشند ساکن هستند» کلم أَروم نت۸ کد 
در تسیر یآ تانق ای وا که اتال ی که اه ]شخ 
پهلوی برای تعیین ممالک شرقی امپراطوری رم بنابراین مملکت سلم عبارت بوده از 
سوریّه و آسیای صغیر. ولی چنان‌که اشاره کردیم بیشتر از دانشمندان و مستشرقین قوم 
سرم را یا سرمت‌ها یکی دانسته‌اند و کلیٌ چهار مملکتی که در فقرات ۱۴۴-۱۴۳ فروردین 
یشت از آنها اسم برده شده, در مشرق ایران واقع و به اقوی احستمال ساکنین آنها نیز 
ایرانی‌نژاد بوده و در میان آنان کم و بیش پیرو آئین زرتشت بوده‌اند. 

اینک رسیدیم به دو کلم دیگر که سائینی و داهی باشد. تعیین مملکت سائینی به‌کلی 
غیرممکن است وندیشمان ۱۷205007200 و بعد از او دارمستتر نوشته‌اند که از این 
مملکت چین اراده شده, امروزه کسی طرفدار این عقیده نیست. 

وست ۵50 ۷۷ تصور کرده که این مملکت سمرقند باشد. جه در فصل ۱۵ بندهش فقرءٌ ۲۹ 
آمده: «آنانی که در مملکت سنی (۹80) که کینیستان 1101527 باشد ساکن هستند.» 
طاهر خفستان‌هتا و مم که اس انم خسن ی بش مایت وش ات نیکست 
از آغاز اوستاشناسی تا به امروز هریک از داتشمندان اين فنْ حدسی زده. ما همیچکدام 
دارای دلیل محکمی نیستند فقط شباهت کلمات با همدیگر موجب این احتمالات گردیده 
است. انکتیل دوپرون" در یک قرن و نیم پیش این مملکت را با سوئنس " که به‌قول 
استرابون "مملکتی بوده در میان دریای سیاه و خزر یکی دانسته است؛ وی در 
موضوع سائینی اوستا به کلمةٌ سان متوجه شده, که در فرهنگ‌ها قصبه‌ای است در بلخ یا 
در کابل, یاقوت در معجم‌البلدان سان را قصبه‌ای در بلخ ضبط کرده است.* اما مملکت 
داهی به اقوی احتمال قوم ان همان است که مورخین قدیم یونان داهه 226 ذکر 
کرده‌اند. داهه در سانسکریت داش 0252 می‌باشد و صفتی است به معنی اهریمنی و 
وحشی در مقابل کلم آریاء این طایفه دلیر ایرانی که شعبه‌ای از قبایل اسکیت‌ها (5(6۲0) 
بوده در طرف شرقی دریای خزر شکنی داشته‌اند. از ازمنةٌ بسیار قدیم تا هنگام استیلای 
عرب‌ها در تاریخ ایران راجع به وقایع سرزمین میأن رود جیحون و دریای خزر به اسم 
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آنان برمی‌خوریم. یه قول بروسوسی؟ پیشوای دینی و مورّخ کلده که در قرن سوم پیش از 
میلاد می‌زیسته کورش بزرگ در آخرین جنگ‌های خود با داهه‌ها در زد و خورد بوده 
است ارین" موزخ یونانی قرن اول میلادی در جزو لشکریان داریوش سوم در جنگ 
اسکندر از سواران تیرانداز داهه اسم می‌برد. بعدها انان نیز جزو سواران تیرانداز لشکر 
اسکندر و آنتیوخُس بوده‌انده قسمتی از لشکریان اشکانیان هم از همین طایفه بوده‌اند, 
دوم پادشاه اشکانی تیردات (۲۱۴-۲۴۸ پیش از مسیح) به توسط پارن‌ها که دسته‌ای از 
داهه‌ها پوده‌اند به شکست دادن سلوکیدها موفق شده‌اند. به قول گوتشمید از زمان بسیار 
قدیم از سواحل رود سیحون تا به صحراهای جنوبی روسیه محل قبایل ایرانیان 
جادرنشین بوده است. داهه‌ها از ان قبایل محسوب می‌شوند. یاقوت و سایر 
جغرافی‌نویسان از شهر دهستان اسم می‌برند که در سرحد مازندران و ترکستان واقع است» 
لابد این شهر با داهه مناسبتی دارد. هرچند که بنای ان به قباد پسر فیروز و بنا به قولی 
به عبدالهین طاهر (در عهد خلیفه مهدی) منسوب شده است. 
دانشمند دانمارکی کریستنسن " اخیراً کتاب مختصر مفیدی راجع به تحقیقات آئین 
زرتشت نوشته. ضمنا فروردین یشت و اسامی مندرجه در فقرات ۱۴۳۴-۱۴۳ را مورد 
بحث قرار داده است به نظر دانشمند مذکور احتمالات مستشرقین راجع‌به ممالک مذکور 
درست نیست و تعیین محل آنها به طور تحقیق غیرممکن است. 
راجع به ممالک مندرجهة در فوق به کتب ذیل ملاحظه شود: 
ترجمه اوستای اشییگل 90162 و ترجمه اوستای ذهارله ۲۱2۳۱62 126و ترجمه 
اوستای دارمستتر 27۳65/606۲ در توضیحات فقرات ۱۴۴-۱۴۳ فروردین پشت و به 
,2 ۷۵۱37 204 59.م کامه ام۵ ۷ تون )ع2ظ 6 ۵۶ م3001 526۲64 
٩.199-2.‏ «موزه 6 وملا فانک عطمکزممتاون0 
٩.2290,‏ مصفصط‌کنه ۱۷۱۵ جمند جعتقسگ عط‌کزتاوه0۵ 2 
تون عم عطمهعمعق26 جع ط0تطق‌ مه 7 
۰ 8224 1 1906 قطام6 جامقَفز۳ عم ۲عوتو۳ هن ۷/6۵6۲ جعل ماطعنطهوعع 
(5,421 8حظ 1۲ .ماملنط نصف؟ جع وعزجل‌منت6 صذ) تاقبط جملا عصوعا ماج‌نطهووق 
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0و0 .3 ۸3 2,۸ 70505 .1 


موجه 0۲ .4 


(0 9 


۱۳۲۰۵0۲9 


(1 


]9۳209.0۲9 


۴ تا اوستا 


٩. 155-7۰,‏ ۱۵۲۵۵۵۲۲ جمل تطمکصق:ظ 

جحطصهطامک رصععصمافاتط تباطایق تعم وباواامظ عوبع۳ قا 8 مصصفاافومته72 16 بو وقل۴ 
0۰15-7۰ 1928 

698۱0016 ۷۷ وم , 0۰۵ ول وچ صنا و6 ۵۲116 0 وعطموز جع :1 جع ها و9661 ها طموصمصهء 0 
23-6۰ 1924 ۲۲20080۷6۲ 


٩۹.31-۰‏ 1888 مموصاهانة 1 را حصطمواات0) عم معقاخ جو وصو1۳ عاطمنطموع06 
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فروردین پشت 


به خوشنودی فروهرهای توانای بسیار نیرومند پاکدینان و فروهرهای نخستین 
آموزگاران کیش (پوریو تکیشان) و فروهرهای پیامیران (نبانزدیشتان).۱ 


۱. اين فقره سرآغاز این يشت شمرده می‌شود, درواقع خود یشت از شمارة ۱ شروع می‌شود. هریک از یشت‌ها 
دارای سراغازی است که به مناسبت ایزد همان يشت در برخی از کلمات امتیازی پیدا می‌کند. رجوع شود به مقاله 
ملحقات پشت‌ها در جلد اول. 

کلماتی که به (تخستین آموزگاران کیش) و (پیامبران) ترجمه شده. در متن (یلوئیریو تکتلش) و (نبانزدیشت) 
امده که در پهلوی پوریوتکیشان و نبانزدیشتان گویند معنی لفظی کلمةٌ اولی نخستین آموزگاران کیش می‌باشد 
چه پئوئیریو به معنی نخستین و تکلش به معنی کیش است. نبانزدیشت نی مرکب است از دو جزء نبا که به معنی 
ناف است. در خود اوستا مشتقات زیاد دارد نپتیّه و نافیّه یعنی اعقاب و خانواده و دودمان؛ در فقرة ۶۶ همین یشت 
ناف به معنی کو یش او شاکواده استه طلشجه از کلمات فارسی ناف و نافه (پهلوی نافک) کلمات دیگری نیز در 
فارسی با لفت اوستایی (نبا) نسبتی دارد. از این قبیل است نواده و نبیر و نبیره که در سانسکریت و فرس هخامنشی 
نپات می‌باشد و در اوستا نیز (نپات) و (نپتر) آمده است یم نیات که یکی از فرشتگان آب است معنی لفظی آن 
چنین است از ناف آب و زادة آب (رجوع شود به جلد اول)؛ (نیوس) ۱۷۰۲05 لاتینی و نوادهٌ فارسی هردو از یک 
ماده است چنان‌که (نابل) ۱۷۵6۱ آلمانی و (نول) 12۷۵1انگلیسی و ناف فارسی, جمله از یک ريشه و تیان است 
جزء دومی را که تزديشتّ باشد در فارسی نزدیک گوئیم و رد در اوستا همان کلمه نزدیک يا نزد فارسی است» 
بنابراین نبانزديشت یعنی کسانی که از یک دودمان و پشتند و به مناسبت از یک ناف و تخمه بودن به همدیگر 
نزدیکند و یا به عبارت دیگر خویشاوندان, نظر به اينکه کلمات مذکور را در فارسی و در كليةٌ زبان‌های هند و 
اروپایی مشتقات بسیار است اشکالی در سر معانی لقظی آنها نداریم, اشکال در این است که از اين کلمات چه 
کسانی اراده شده‌اند. مستشرقین پوریوتکیشان را به نخستین آموزگاران دین يا نخستین پیامبران یان‌خستین 
گروندگان و پیروان اولیه دین ترجمه کرده‌اند و نباتزدیشتان را به معنی خویشاوندان يا نیا کان گرفته‌اند, در شنت 
هم به چنین دانایانی که رهنمای مردم و پیشوای دینی بوده‌اند اشاره شده است؛ از ان جمله‌اند ویونگهان پدو 
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(کرده ۳۳) 


نیرو و فر و یاری و پشتیبانی فروهرهای توانای پیروزمند پاکان اگاه سازم که 
چگونه فروهرهای توانای پا کان به یاری من آمدند و چگونه آنها مرا امداد نمودند. 


از فروغ و فرّ آنان است ای زرتشت که من آسمان را در بالا نگاه می‌دارم که از فراز 
نور افشاند که این زمین و گرداگرد آن را مانند خانه‌ای احاطه کرده است. آن 
آسمائی گهاز میتویان بر اف استه, استوار و بعیدالحتود بر ‌باست؛ جتان بهانظر 
می‌رسد که فلز گداخته‌ای برفراز طبقهٌ سومی (زمین) درخشان باشد.! 


آسمانی که‌مانید سامه ستاره تقان میلوی ساخته شده که مود به هم رآهی مهر و 
رشن و سپندارمذ " در بر دارد. (آسمانی) که آغاز و انجام آن دیده نشود. 


از فروخ و فر آنان است ای زرتشت که من نگاه می‌دارم؛ اردویسور ناهید راء کسی 
که به همه جا گسترده و درمان بخشنده و 


از فروغ و فر آنان است ای زرتشت که من نگاه می‌دارم زمین فراخ اهورا آفریده ره 
این (زمین) بلند و پهن را که حامل بسا چیزهای زیباست که حامل سراسر جهان 


خبقیدو اکن پدر فریدون و اترط پدر گرشاسب و پوروشسب پدر زرتشت (رجوع کنید به یسنای ٩‏ فقرات 
۱۴-۴) در اوستا به هرجایی که به این کلمات برمی‌خوریم از انها همان معنی سنتی برمی‌اید. جنان‌که در فقره ۱۷ 
همین یشت. بنابراین اگر کلمات مذکور را مانند تفسیر پهلوی اوستا به معنی نخستین پیروان و نخستین گروندگان 
دین زرتشت و یا به قول کتب پهلوی به معنی دانا کان پیشنکان بگیریم به خطا نرفته‌ایم (رجوع کنید به گات‌ها). 

۱. در مزدیسنا برای عمق زمین سه طبقه قائل شده‌اند چنانکه در یسنا ۱۱ فقرء ۷ نیز از این طبقه سه‌گانه سخن 


رفته است اما سطح زمین هفت پاره تصور شده و هفت کشور در اوستا و در ادبیات فارسی مشهور است راجع 
به هفت کشور رجوع کنید به جلد اول يشت‌ها. 

۲. در خصوص فرشتگان مهر و رشن و سپندارمذ رجوع کنید به جلد اول. 

۳ این فقرات به عینه مثل فقرات ۸-۴ از آبان یشت است که در تعریف ایزد آب اردویسور ناهید می‌باشد. 


رجوع شود به جلد اول فقرات ۵-۱از یسنا ۶۵ نیز مثل فقرات ۸-۴ از آبان يشت است. 
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مادی است. جه جاندار و چه بیجان و کوه‌های بلند را که دارای جراگاه‌های شا 


۰ در روی این (زمین) رودهای قابل کشتی‌رانی جاری است و در روی آن گیاه‌های 
گوناگون می‌روید برای نگهداری ستوران و مردمان و برای تگهداری ممالک ایران 
و برای نگهداری جانوران پنجگانه ‏ و برای نگهداری مردان پاک. 


۱. در جلد اول يشت‌ها گفتیم که کلم گاو (گئوش) به علاوه از معنی معمولی دارای یک معنی بسیار منبسط است؛ 
بسا این کلمه در اوستا به همه جانوران مفید اطلاق شده است اینک در اینجا افزوده گوئيم کلمات (جانوران 
نخجگانها که ۶ جمه کلمات اوسایی (گتوفن بتضو) ی باهد و مکررا دزفروودین بعت فترات: ۱۰ ۲۲ ۲۴و 
در زامیاد يشت فقرة ۶۹ آمده خود بهترین دلیل است که کلمة گاو اسم جنس کلیه جانوران سفید است چه نظر 
به مندرجات اوستا در ایران قدیم کلیه جانوران را عبارت از پنج طبقه می‌دانسته‌اند. اسم اين طبقات در خود اوستا 
محفوظ مانده است, در فقرة ۷۴ فروردین يشت و در فقرة ٩یسنای‏ ۷۱و در فقرء ۱ از نخستین کرد ویسپرد 
اسامی انها به ترتیب ذیل مندرج است. 

۱) آوپا جانور آبی, ۲) ویس جانوری که در زیرزمین و سوراخ‌ها به سر می‌برد یعنی جانور خزنده ۳) 
فوپترجات پرنده. ۴) روش چرات جانوری که آزادانه در گردش است. آن عبارت است از جانور سفید ببری در 
مقابل جانور اهلی. ۵) چَنگونگهک چرنده, در تفسیر پهلوی فقرءٌ ٩‏ از یسنای ۷۱و فقرءٌ ۱ از نخستین کردة 
ومسی دود رهش فص ۲۲ اسان وی این طعات اند ار این گرار سنا اییکساتوری کهدر ای 
به سر می‌برد و رئیس (رد) این طبقة از جانوران ماهی (کر) شمرده شده است (رجوع به جلد اول), ۲ آونیک: 
جانوری که در سوراخ زندگی می‌کند و بزرگ و سرور این طبقه کاکوک یا کاکوم یعنی قأقم می‌باشد, ۳ وایندک: 
جانوری که در هوا به سر می‌برد و رئیس این طبقه مرخ کرشپت یعنی چرغ قرار داده شده است (رجوع به جلد 
اول)» ۴ فراغر فتار: جائوزی که آزاد ذر گردشو بیابان‌نوود است خرگوش بزرفو رد این طبقه است: ۵ دک 
ارژانی: جانوری که در جراگاه زندگی می‌کند. خر یز رئیس این طبقه خوانده شده است. در فقرة ۷۴ از فروردین 
يشت پیش از نامیدن طبقات پنجگانه از دو طبقه دیگری از جانوران نیز یاد شده است از این قرار: دشیتیک و 
یش ک؛ دئیتیک همان است که اکنون در فارسی دد گوییم و از آن جانور وحشی اراده می‌کنيم. 

نه هرادمی زاده از دد به است . که دد ز ادمی زادهٌ بد ببه است 

(سعدی) 

این کلمه که در اوستا در مقابل جانور اهلی استعمال شده در واقع همان (رَوّش چرات) یعنی جانوری است که 
آزاد و دشت‌نورد است. بتابراین جداگانه طبقهٌ مخصوصی نیست. مُمدّ براین در فصل ۱مینوخرد در فقرء ۱۱ 
آمده: «خرگوش رئیس ددان است» برای اینکه کلمة دئیتیک با جانوران درنده که از افریدگان خرد خبیت یا 
اهریمنند مُشتبه نشود بسا آن را با صفت ائیذیو (در گات‌ها ائیدیو) آورده‌اند یعنی ددی که به کار آید و سودمند 
باشد از آن جمله در فقرة ۱۵۴ فروردین يشت و در فقر؛ ۱ یسنای ۳۹, همچنین یوک جداگانه اسم طبقهً 
مخصوصی نیست. بلکه مان چنگر نگهک یعنی طبقة چرندگان اهلی است که مثل میش و بز در چراگاه‌ها به سر 
برقی کال دز کور دز تماین اهر میرف تالف انیت اف فتاه قاس از شمه کاس فتاه 
یعنی پَسُو یا قشُو بان بی‌شک از اين طبقات پنجگانه که در اوستا به آنها درود فرستاده شده جانوران سفید اراده 


# 


(0 ۲9 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


122 1 


]9۳209.079 


۸ "۲ اوستا 
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هستی یافته‌اند حفظ نموده نمی‌میرند تا در زمان مقزّرةٌ وضع حمل استخوان‌ها و 
موها وگوشت و احشاء و پاها و الات تناسل (آنان را) به هم پیوندم.! 


اگر فروهرهای توانای پاکان مرا یاری نمی‌کردند هرأینه برای من در اینجا بهترین 
جنس جانوران و انسان باقی نمی‌ماندند. دروغ قوّت می‌گرفت. دروغ فرمانروا 
می‌شد. جهان مادی از آن دروغ فک 


میان زمین و آسمان در میان دو گوهر (خوبی و بدی <سپنتا مینو و انگره مینو) 
دروغ جای گزیند میان زمین و اسمان, در میان دوگوهر دروغ به اقتدار رسد. پس 
آنگاه انگره مینو (اهریمن) (در صورتی که) غالب باشد از سپنتای مینوی مغلوب 
شده قدم واپس نکشد. 


از فروخ و فر آنان است که آب‌ها از سرچشمه‌های خشک نشدنی جاری است. از 
فروغ و فرٌ انان است که از زمین گیاه‌ها از سرچشمه‌های خشک نشدنی می‌روید. 
از فروغ و فر آنان است که بادهای ابر برطرف کننده از سرچشمه‌های خشک 


نشدنی می‌وزد. 


گردیده است. جانوران موذی و درنده در این طبقات محسوب نگردیده, حتی از جانورانی که در زیر زمین به سر 
می‌برند يا در دشت و بیابان می‌گردند جانوران مفیدی متل قاقم و خرگوش اراده گردیده است. در انجام یاداور 
می‌شویم که در اوستا به چارپایان خرد مثل میش و بز (انومیّه) نام داده‌اند و چارپایان بزرگ مثل شتر و اسب و گاو 
و خررا (ستئور) نامیده‌اند. همه جانوران مفید در تحت حمایت ایزدگوش یا ایزد درواسپ قرار داده شده‌اند. 
(رمو فز یه ولد رل 

کلدای که به فر ود رخف شوه کر من بوک آمده انیت ردو فرسیشه برس ناگ وه ساسگر بت اور 
پهلوی پوس و پُسر و پورگویند. فور در لغت فغفور معرّب بغپور است. این کلمه در همه جای اوستا به معنی پسر یا 
پور در مقابل دوغذر (در گات‌ها دوغدر) که به معنی ذُخت يا دختر است نیست بلکه مانند کلمةٌ گلوش -گاو که 
ذکرش گذشت معنی اعمّی دارد و بسا برای مطلق فرزندان و بچگان استعمال شده است. خواه نر و خواه ماده, فقرة 
۵ همین يشت ممدّ بر این معنی است. 
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از فروغ و فر آنان است که زنان از فرزندان (پسران) حمل گیرند, 
از فروغ و فر آنان است که آنان (زنان) حاملة (نطفةٌ) فرزندان (پسران) شوند. 


از فروغ و فز آنان است که یک مرد انجمنی (دانا و زبان آور) تولد گردد. کسی که در 
انجمن سخن خود را به گوش‌ها فرو تواند برده کسی که از دانش برخوردار در 
مناظره گئوتم (صعا020)) را مغلوب (نموده) پیروزمند ته رفن 

از فروغ و فر آنان است که خورشید راه خویش می‌پیماید. 

از فروغ و فر آنان است که ماه راه خویش می‌پیماید. 

از فروغ و فر آنان است که ستارگان راه خویش می‌پيمایند. 


آنان فروهرهای یا کانند که در جنگ‌های سخت بهترین امداد هستند. ای اسینتمان 
(در میان) فروهرهای پاکان (فروهرهای) نخستین آموزگاران کیش یا آنهای 
(فروهرهای) مردانی که هنوز متولد نشده و به سوشیانت‌های نو کنندة جهان 
متعلقند قوی‌ترین می‌باشند," اما فروهرهای دیگران آنهای, مردان پاکی که هنوز 
در حیاتند قوی‌ترند از انهای کسانی که مرده‌اند ای اسپنتمان. 


کسی که در طی زندگانی از فروهرهای پاکان خوب مواظبت کند (خواه) یک امیر 
مملکت. (خواه) یک شهریا چنین کسی پیروزمندترین شهریار گردد. (خواه) 
هرشخصی که باشد اگر از مهر دارندةٌ دشت‌های فراخ و از ارشتاد پرورانندة جهان 
و فزاینده گیتی خوب مواظبت کند." 


این است آنجه من تو رابه راستی از نیرو و زور و فز ویاری و پشتیبانی. فروهرهای 
توانای پیروزمند پاکان آگاه ساختم ای اسپنتمان که چگونه فروهرهای توانای 


پاکان به پاری من آمدند و چگونه آنها مرا امداد نمودند. 


به گئوتم مقال گئوتم ملاحظه شود. 


۲. راجع به سوشیانت‌ها یعنی موعودهای مزدیسنا به رسالهٌ سوشیانس تألیف نگارنده مراجعه شود. 


۳ ارشتاد فرشتة راستی ودرستی است رجوع شود به جلد اول. 
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(کرده ۳۴) 


اهورامزدا با اسپنتمان زرتشت گفت: اگر در این جهان مادی راهزنی به سر راه تو 
آید ای اسپنتمان زرتشت و اگر از جنگ و احتیاج هولناک برای شخص خود در 
هراس باشی ای زرتشت. آنگاه اين واج را" آهسته بخوان, اين واج پیروزمند را 
بلند بخوان ای زرتشت. 


فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستایم. (به یاری) می‌خوانم و 
می‌سرايم. فروهرهای متعلق به خانه و به ده و به ناحیه و به ایالت و به زرتشتوم را 
ما می‌ستاييم. " (فروهرهای) مقدسینی را که حالا وجود دارند. (فروهرهای) 
کسانی را که بوده‌اند (فروهرهای) کسانی را که خواهند بود. فروهرهای تمام اقوام 
راء آن قوی‌ترین (فروهرهای) اقوام قوی را. 


آن (فروهرهایی) که آسمان را نگهداری کردند. آب را نگهداری کردند, زمین را 
نگهداری کردند. گاو را (ستوران را) نگهداری کردند. در شکم مادران فرزندان 
(پسران) را که هستی یافته‌اند حفظ نموده؛ نمی‌میرند. تا در زمان مقرّرة وضع حمل 
استخوان‌ها و موها و گوشت و احشاء و پاها و آلات تناشل (آنان) به‌هم پیوندد." 


افرتهر‌های کار وی کته ازستت کی هرا کش رد 
رفن کفبا هر احاق اوقت که وی انسا فه ارت خرس رفن ابا زا 
به یاری باید خواند؛ در رزم آنها را به یاری باید خواند؛ در جنگ آنها را به یاری 
باید خواند. 


۱ واج در اوستا وخ در تفسیر پهلوی گویشن و سخن آمده است. در ادبیات مردیسنان کلم واج مستعمل 
به معنی کلام مقدس و دعاست از همین ريشه است. كلمة اواز فقرهٌ بعد (فقرة ۱ واج یا دعایی است که باید در 
مواقع سخت مذکور خواند. 

۲. راجع‌به کلمات خانه و ده و ناحیه و ایالت و زرتشتوم رجوع شود به جلد اول يشت‌ها. 


۳ مطلب فقرءٌ ۱۱ در اینجا ادعا شده است. 


۴ یعنی نعمت‌های فراوان بخشند. 
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۰ ىَ ۰ 4 و 
که یاری طلبندگان ر پیروری بخشند به حاجتمندان رستگاری دهند, به رنجوران 
تندرستی ارزانی دارند. به ان مقدسی که انها را ستایش‌کنان و خوشنودکنان رو 
نثار کند فر نیک بخشند. 


(فروهرها) بامیل تر به آنجایی درأیند که مردان مقدس نسبت به راستی با ایمان تر 
باشند و در آنجایی که بزرگ‌ترین خیرات تهیه شود و در آنجایی که (مرد) مقدس طرف 


(کرده ۳۵) 


فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم که در میان سواران زورمندترین 
و در میان پیش‌روندگان چست‌ترین و در میان پشتیبان‌ها نلرزیدنی‌ترین, در میان 
اسلحه و آلات مغلوب نشدنی‌ترین (هستند) که حملة (دشمن را) به ضد کسی که 


انها بدو توجه نمودند باز دارند. 


این نیکان راء این بهترین را و فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم 
آنها را در هنگام پرسم‌های گسترده. آنها را در صف رزم. آنها را در جنگ, آنها را 
در آنجایی که مردان دلیر در رزمگاه می‌جنگند به یاری باید خواند. 


مزدا آنها را به یاری خواند برای نگهداری آن آسمان و آب و زمین و گیاه. در آن 
هنگامی که سپنتا مینو آسمان را برافراشت و در هنگامی که او آب راء در هنگامی 
که او زمین راء در هنگامی که او ستور راء در هنگامی که او گیاه را (پدید آورد)؛ در 
هنگامی که او فرزندانی را که در شکم مادر هستی یافته‌اند حفظ نموده, نمی‌میرند 
تا در زمان مقرّرة وضع حمل که استخوان‌ها و موها و گوشت و احشاء و پاها و 
آلات تناشل (آنان را) به هم پیوندد. ۲ 


سپنتا مینو (فروهرهای) نیرومند و آرام گزیده, خوب چشم و تندنظر و شنواي و 


۱ راجع به برسم, جلد اول يشت‌ها ملاحظه شود. ۲ مثل فقرءٌ ۰۱۱ 
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دیهان اسانط هو نان و کفر یک به‌بالا بستو فر اراماه تیک ویر ارسگاه 
فراخ برقرار شده و تیزپرواز و دولتمند و نامدار را برآن گماشت که آسمان را 
نگهداری کنند.! 


(کردهٌ ۳۶) 


فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم, کسانی که دوستی آنان نیک " 
و نیک‌کردارند» کسانی که نزد آنان مصاحبت طولانی بهتر جای گزید. کسانی که 
مردان را نیازارند. آن مردانی که شما (فروهرها) نیکان را؛ اسرارمندان را؛ دور 
پیتتد کاخ را؛ چاره بخشان را؛ نامداران را در رزم؛ پیروزمندان را بیش از این 


نیازرده باشند. 
(کرد ۳۷) 
فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم که برضد دشمنان با یک اراده 


قوی از بالا درکارند بسیار زورمند. که از بالا در صف جنگ بازوان قوی دشمنان 
بدخواه ر نابود کنند. 


(کردهٌ ۳۸) 
فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم که وفاشناس (و) دلیر. نیرومند 


در مقابل کمینگاه‌ها آمان بخشند. مینویان بخشایشگر درمان دهنده که از درمان 
اشی بهره‌مندند که " بسان زمین فراخ و بسان رودها دراز و بسان خورشید بلندند. 


باشد خوش اتفاق نمی‌افتد. چنان‌که در این فقره ملاحظه می‌شود غالب کلمات آن صفت است. 


۲ کلمه‌ای که به (دوستی آن نیک) ترجمه شده در متن آمده که تحت‌اللفظی به معنی (خوب دوست) می‌باشد. 


۳ آشی (در فارسی ایزد ارت) فرشته ثروت است. يشت ۱۷ مختص به اوست. به جای خود از او صحبت خواهیم 
داشت. رجوع کنید به جلد اول. 
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(کردهٌ ۳۹) 


فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم که چالاک (و) دلیبر (و) 
جنگآزما و مهیب, (هراساننده) همه ستیزهُ دشمنان را در هم شکسته نابود سازند, 
چه از دیوها و چه از مردمان که بنا به خواهش و میلشان هماوردان را در وقت 
حمله براندازند. 


شما نیکی‌های خودتان را و فتح و برتري غلبه کننده اهورا آفریده را به آن ممالکی 
ارزانی می‌دارید و شما ای تواناترین و در آنجایی که از نیکی‌های شما سوءاستفاده 
نشده خوشنود و نرنجیده و نیازرده باشید. در آنجایی که شما را سزاوار ستایش و 


شایستد نیایش دائسته و راه بر گزیده خود می پیمایید. 


مه مج 


(کرده ۴۰) 


فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم. آن نامداران در جنگ 
پیروزمند بسیار قوی... ۲ که از (راه) منحرف نشوند. هردو (آنها را) به‌یاری 
می‌خوانند: تعاقب کننده و تعاقب شده برای دست یافتن تعاقب کننده استغاثه 
می‌کند و تعاقب شده برای رهایی یافتن. 


آنها (فروهرها) با میل‌تر به آنجایی روی آورند که در آنجا مردان پارسا باشند. 
کسانی که بیشتر به راستی ایمان دارند در آنجایی که نذرهای بزرگ باشد و در 
آنجایی که پارسا خوشنود شده باشد. 


(کرده ۴۱) 


ادیدجای تقاط کلمات یار ودافت خراب شده یه نظر می‌رسفه اهنا گلدتر و دارستتر و کانکا مه آن را 


به سیر دارنده ترجمه کر ده‌اند. 
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سلاح به کمر بسته با درفش‌های برافراشتةٌ درخشان (به در آیند), آنانند که سابقاً 
فرارسیدند در هنگامی که خشتاوی‌های دلیر برضد دانوها می‌جنگیدند.۱ 


شمایید که سابقاً حمله داوهای تورانی را درهم شکستید, شمایید که سابقاً ستیزء 
دانوهای تورانی را درهم شکستید. از پرتو شما بود که سابقاً کُوشتژها " بسیار 
نیرومند شدند, (همچنین) آن خشتاوی‌های دلیر و سوشیانت‌های دلیر, آن ناموران 
پیروزمند. منازل هولناک بیشتر از ده هزار آمرای دانوها ویران گردید. 


(کرد ۴۲) 


فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم که جناح دو صف مرب شده 
جنگ را درهم شکستند. مرکز را از هم پاشند. چالاک برای یاری مردان نیک از 


(کردهٌ ۴۳) 


فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم, آن توانایان دلیران, 
پیروزمندان, در جنگ کامیابی را که (گهی) آسایش بخشند. (گهی) حمله برند, 
(گهی) تکاپو کنند که..." کالبد برازنده (و) روان شریف دارند آن پاکانی که 
به استغااثه کننده پیروزی بخشند, به خواستار کامیابی بخشند. به ناخوش تندرستی 


بخشند. 


آنها به آن کسی فر نیک بخشند که آنها را مانند آن مرد بستود» (مانند) زرتشت پاک 
کسی که رادمرد جهان مادی و سرور جنس دوپا (بشری است) در آن هنگامی‌که او 
(زرتشت) مُصمَم کاری بود. در آن هنگامی که او در معرض خطر بیم و هراس بود. 


۱. خشتاوی اسم یک خانواد؛ ایرانی و دائ اسم یک قبیلة تورانی است. رجوع شود به جلد اول. 
۲. کرشنتر اسم یک خانوادة ایرانی است: 
۳.از کلمة سروَشمُن که به جای آن نقاط گذاشتيم. معنی درستی برنمی اید. 
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وقتی که از آنان استغائه شود از فراز آسمان, برای یاری به شرعت قَوَهُ خیال فرود 
آیند با همراهی نیروی نیک ساخته شده و پیروزی افریده اهورا و برتری غلبه 
کننده و سودی که چیزهای گرانبها بخشد و شکوه‌ها اورد که مقدس و فرخنده 
به حسب بهترین راستی برازنده ستایش و شايستة نیايش است. 


انوا (فروهن‌ها) در میان زیخ و اسنان (سار؛ا گوس رایه گرفش درآورند که 
باران بباراند و استغائه بشنود. باران بریزاند و گیاه‌ها برویاند. برای نگهداری 
چارپایان و انسان, برای نگهداری ممالک ایران» برای نگهداری جانوران 
نتخگانة ‏ رای پاری مردان پاک. 


در میان زمین و آسمان ستویس راه پیماید. باران بباراند, استفائه را بشنود, باران 
بریزاند و گیاه‌ها برویاند. (آن ستویس) زیبای درخشان پرفروغ برای نگهداری 
چارپایان و انسان برای نگهداری مالک ایران, برای نگهداری جانوران پنجگانه, 
برای یاری مردان پاک. 


(کرد؛ ۴۴) 


فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم که با خود فلژی. با سلاح 
فلزّی, با سپر فلژی در میدان رزم درخشان می‌جنگند که خنجر اخته برای نابود 
ساختن هزاران دیوها برگر فته‌اند. 


اگر در میان آنان بادی وزیده بوی مردان (جنگجو) آورد آنگاه آنان به سوی آن 
چنگجویی روی آورند که فتح به طرف وی پیش‌بینی شده, به آن طرفی که برای 
انم فا ا وتف پراش ان فررطر‌های‌ شک و انای‌مقسین بیش از انکه شیر 
کشیده شود و بازوان بلند گردد. 


۱ ستویس یکی از ستارگان باران است رجوع شود به جلد اول. 


۲. فقرهٌ ۱۰ همین یشت و توضیحات آن ملاحظه شود. 
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هریک از دو طرف (جنگجو سنکجو) که نخست یه آنان با غلوض عقیده و ضفای ایمان 
نماز آورد. به‌همان ۳ فروهرهای توأنای مقدسین با همراهی مهر و رشن و 
داموئیش اویمن وبا همراهی باد؟ پیروزمند روی آورند. 


آنان ممالک (اقوام) را به یک ضربت براندازند پنجاها صدها و صدها هزارها؛ 
هزارها ده هزارها و ده هزارها صدهزارها ‏ به آن طرفی که فروهرهای توانای مقدسین 
با همراهی مهر و رشن و داموئیش اویْمَنَ و با همراهی باد پیروزمند روی اورند. 


(کردهٌ ۴۵) 


فروهرهای نیک توانای یاک مقدسین را می‌ستاييم که در هنگام همسیتمدم ‏ از 
آرامگاه‌های خود به بیرون شتابند. در مدت ده شب پی در پی در اینجا برای آگاهی 


یافتن به سر برند. 


که ما را خواهد ستود, که ستايش خواهد نمود. که خواهد سرود. که (ما را) خوشنود 
خواهد ساخت. که با دست جود (ما را) با شیر و پوشاک خواهد پذیرفت (و) با خیراتی 
که به واسطهٌ آن (به تعست) راسنتی رسنده اسم کدام یک را از میان ما او خواهد ستود, 
روان کدام یک را از میان ما او ستایش خواهد نمود. به کدام یک از ما او این خیرات را 
نثار خواهد کرد تا که برای او غذای فنانایذیر هميشه و جاودان موجود باشد. 


مردی که نها را با دست جودبا شیر و یوشاک (و) خیراتی که به واسط آن 
(به نعمت) راستی رسند بستاید. برای چنین کسی ان فروهرهای توانای مقدسین 
(در صورتی که) خوشنود (و) نیازرده (و) نرنجیده (باشند) درخواست می‌کنند. 


که این خانه از انبوه ستوران و مردان بهره‌مند باده از اسب تندرو و گردونه استوار با 
نصیب باد. از مرد پایدار انجمنی (زبان آور) برخوردار باد. آن (مردی) که هماره ما 


۱ داموئیش یمن اسم فرشته‌ای است. رجوع شود به جلد اول. ۲. ایزد باد (وات) مقصود است. 

۳ راجع به ترجمة این جمله که مکرراً در يشت‌ها دیده می‌شود و مستشرقین در ترجمه آ ن با همدیگر متفق 
نیستند, رجوع کنید به يشت‌ها ترجمهٌ لومل ۱۳۳ص ۳۷. 
۴ همسپتمدم ششمین گهنبار جشن آخر سال. رجوع شود به جلد اول. 
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را با دست جودبا شیر و پوشاک (و) با خیراتی که به واسطة آن (به عست) رأستي 
رسند می‌ستاید. 


(کردٌ ۴۶) 


فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم که به آب‌های مزدا آفریده راه 
قیبا نیودت (ان آپ‌هانی که اسایقا پس از خافت یاف مدت زمانی بای 
خود ساکن مانده جاری نبود. 


اما اکنون آنها در راه مزدا آفریده به سوی امکنه‌ای که از طرف فرشتگان مُعیّن شده 
و به سوی (سرزمین‌های) پُراب که از پیش مقدر گردیده, جاری است. برای 
خوشنودی اهورامزدا و برای خوشنودی امشاسپندان. 


(کرده ۴۷) 


فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاییم که به‌گیاه‌های حاصل‌ده 
باغ‌های زیبا بنمودند که سابقا پس از خلقت یافتن مدت زمانی به جای خود ساکن 
مانده نموٌ نمی‌کرد. 


اما اکنون آنها در راه مزدا آفریده در امکنه‌ای که از طرف فرشتگان مُعیّن شده و در 
وقتی که از پیش مقزر گردیده نم می‌کند, برای خوشنودی اهورامزدا و برای 
خوشنودی امشاسپندان. 


(کرده ۴۸) 


فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم که به ستارگان و به‌ساه و 
به خورشید (و) به انیران " راه‌های پاک بنمودند که سابقاً مدت زمانی به جاهای 
خود ساکن مانده حرکت نمی‌کردند. به واسطهٌ ستیزگی دیوها؛ به واسطه هجوم دیوها. 


۱ انیران (نغر رَْوچاو) یعنی فضای فروغ بی پایان. 
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اما اینک به پایان راه گرائیده, تا به آخرین نقطهّ گردش (به عهد) نیک تجدّد رسند.۱ 
(کرده ۴۹) 


فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم که ه و نود و نهصد و نه هزار و 
ّه بار ده هزار ‏ از آنان فراخکرت " درخشان را پاسبانی می‌کنند. 


(کرده ۵۰) 


فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم که نه و نود و نهصد و نه هزار و 
ه بار ده هزار از آنان هفتورنگ " را پاسبانی می‌کنند. 


(کرده ۵۱) 
فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم که ه و نود و نهصد و نه هزار و 
ه بار ده هزار از آنان پیکر سام گرشاسب گیسو دارنده و مسلح به‌گرز را پاسبانی 
۵۵ 
ی کتفان, 


(کرد؛ ۵۲) 


فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم که نه و نود و نهصد و نه هزار و 
نه بار ده هزار از آنان نطفة اسپنتمان زر تشت مقدس را پاسبانی می‌کنند. ۶ 


۱ اشاره است به آ خرالزمان و ظهور سوشیانت: موعود مزدیسنا که جهان از ظهور وی نو خواهد شد. 

۲. یعنی ۹۹۹۹۹ ۳. راجع به دربای فراخکرت جلد اول. ملاحظه شود. 

۴ راجع به ستار هفتورنگ جلد اول, ملاحظه شود. 

۵ راجع به گرشاسب جلد اول, ملاحظه شود. 

۶ راجع به نطفهٌ حضرت زرتشت که بنا به سنت در دریاچ هامون محفوظ مانده و در آینده سبب تولید 


و قنیانت ها خر اهو شخ به سا لا موقباکسش قایف تکارزنه مر اجه شتوی, 
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(کرده ۵۳) 


فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستایيم که در طرف راست امیر فرمانده 
می‌جنگند, در صورتی که او پیرو راستی باشد؛ در صورتی که فروهرهای توانای 
مقدسین از او خشمگین (نباشند) خوشنود (و) نیازرده (و) نرنجیده باشند. 


(کرده ۵۴) 


فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم که بزرگ‌تر؛ قوی‌تر؛ دلیر تر؛ 
نیرومندتر؛ پیروزمندتر؛ درمان‌بخش تر؛ موثرتر (اند) از انکه بتوان با کلام شسرح 
داد, که ده هزارها (از آنان) در وسط خیرات دهندگان فرود می‌آیند. 


وقتی که آب‌ها ای اسپنتمان زرتشت از دریای فراخکرت با فع مزدا آفریده سرازیر 
شود. آن‌گاه فروهرهای توانای مقدسین برخیزند. چندین چندین صدهاء چندین 
جندین هزارها, جندین جندین ده هزارها. 


تا هریک برای خانواده خود. ده خود, ناحیةٌ خود, مملکت خود آب تحصیل کند 


(فروهرها) در صف رزم برای محل و منزل خود می‌جنگند. در آنجایی که (هریک 
از آنها) آشیان و خانه داشته‌اند. آن‌چنان که گویی مرد دلیری سلاح به کمر بسته از 
ثروت فراهم اورده خویش مدافعه می‌کند. 

و آنهایی که در میان آنان (فروهرها) موفق گردند. آب را هریک به خانوادة خود. 
به ده خود, به ناحيةٌ خود, به مملکت خود می‌رساند. این چنین گویان مملکت ما 
باید خرم گردد و نموٌ کند. 

وقتی که شهریار مقتدر مملکت از دشمن کینور تهدید شود این چنین او. این 


فروهرهای توانا را به یاری می‌خواند. 
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آنان به یاری وی می‌شتابند در صورتی که آن فروهرهای توانای مقدسین از او 
خشمگین نباشند. خوشنود (و) نرنجیده (و) دشمنی نگرفته باشند. آنان به سوی 
وی پرواز کنند چنان که گویی مرغ خوب شهپری (پرواز کند). 


آنان (فروهرها) او رامانند سلاح و سپر مانند زرة پشت و جوشن به کار آینده برضد 
دروغ غیرمریی و ورنهای فریفتار و کید متسد و برضد اهریمن مهلک ناپاک» 
چنان‌که گویی به یک صد و به هزار و به ده هزار سنگر ضربت فرود آمده باشد. 


چنان‌که به این ترتیب به اوه تیغ خوب آخته شده نّه گرز خوب حواله شده تّه تیر 
خوب رها شده, ته نیز خوب پرتاب شده تّه سنگ‌های فلاخن با (قوّت) بازوان 


انداخته شده نرسد. 


آنان (فروهرها) خود را ظاهر سازند. آنان خود را نموده به کی مهیّا (شوند), آن 
فروهرهای آرام جای گزيدة نیک توانای پاک مقدسین تا اينکه آگاهی یابند که ما 
را خواهد ستود, که ستایش خواهد نمود. که خواهد سرود. که (مارا) خوشنود 
نو اهل سات, کهبا دس ود (ما ربا شیر و شاک و هت زیرف (وابا 
خیراتی که به واسطٌ آن (به نعمت) راستی رسند. اسم کدام‌یک را از میان ما او 
خواهد ستود. روان کدام‌یک را از میان ما او ستایش خواهد نمود. به‌کدام یک از 
ما؛ او این خیرات را نثار خواهد کرد تا که برای او غذای فناناپذیر هميشه و جاودان 
موجود باشد ؟ 


منش‌های آفریده شده را می‌ستاييم» دین سوشیانت‌ها را می‌ستایيم. " روان‌های 
چارپایان اهلی را می‌ستاييم» (روان‌های) جانوران بری را می‌ستاييم» (روان‌های) 


۱ غالبا در اوستا دروغ‌پرستان ورن که مملکت دیلم < گیلان باشد با دیوهای مازندران یعنی مشرکین مازندران 
یک‌جا ذکر شده. از اوستا برمی‌آید که در اين دو مملکت گروهی به دین قدیم باقی مانده, پیرو دین زرتشتی 
نبوده‌اند. رجوع شود به جلد اول. از کیذ مجرم و گناهکاری اراده شده است. رجوع شود به جلد اول. 

۲. قسمت دوم این فقره ( که ما را خواهد ستود...) به عینه مثل فقرةٌ ۵۰ همین یشت است. 

۳. دین در اینجا به معنی کیش نیست بلکه یکی از ارواح انسانی است چه در ردیف روان و فروهر آمده و به‌معنی 
وجدان وسن روعانی آدعی است؛ در دبیم پشت از ان صحبت خواهیم داشت. رجوع شود به جلد اول. 
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جانوران آبی را می‌ستاييم. (روان‌های) خزندگان را می‌ستایيیم. (روان‌های) 
پرندگان را می‌ستایيم. (روان‌های) جانوران بیابان‌گرد را می‌ستاييم. (روان‌های) 
چرندگان را می‌ستاييم. ۲ فروهرهای (اين جانوران را) می‌ستاییم." 


فروهرها را می‌ستاييم» رادمردان را می‌ستاييم. دلیران را می‌ستاييم. دلیر ترین‌ها را 
میا ییا کارا هی سا پیب کنات پن‌ها رام تیزم تبرومتد ان زا می بسا وی 
یروا با را می‌ستاتیی ستو زان ار هیا مه تس روا درا متا یی 
زوودان زاس رسای زور ستدتر ی هار میا پیتضالا کنان ترا مانب 
چالاک‌ترین‌ها را می‌ستاييم» تخشایان را می‌ستاييم» تخشاترین‌ها را می‌ستاییم. ۲ 


زیراکه آن فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین در میان مخلوقات دو گوهر 
تخشاترین هستند که سابقاً در آنجا با هیجان قیام نمودند وقتی که دو گوهر (یعنی) 


رد مقلاس زوا شخ خییت (سفت سیتو و اهر یمن اه کار آفر تفر داهن 


وقتی که اهریمن برضد آفرینش نیک راستی خروج نمود. انگاه در آن میان 


موف و ا خر یف را مد ۲ 


جریان و گیاه‌ها را از نموّ نتوانست بازداشت. فوراً اب‌های قوی آفرینند تواناو 
شهریار مطلق اهورامزدا به جریان درآمد و گیاه‌ها بالیدن آغاز نمود. 


همه آب‌ها را می‌ستاييم همه گیاه‌ها را می‌ستاييم همه فروهرهای نیک توانای 


پاک مقدسین را می‌ستاييم. آب‌ها را نام برده می‌ستاييم. گیاه‌ها را نام برده 
می‌ستاييم» فروهرهای توانای پاک مقدسین را نام برده می‌ستایيم. 


۱. راجع به طبقات جانوران به توضیحات فقرهٌ ۱۰ همین پشت مراجعه شود. 

۲. در آغاز این فقرةٌ سه بار در متن کلمةٌ (می‌ستاييم) پس از کلمات (منش‌ها) و (دین) و (روان‌ها) بیجا تکرار 
شده؛ لابّد سهو نشاخ است. 

۴ راجع به امشاسپند وهومن -بهمن, به جلد اول و راجع به ایزد آذر به جلد اول مراجعه شود. 


(0 9 


۱۳۲۰۵0۲9 


1221 


(2۱0 


۴ اوستا 


۸۰ 


۸۱ 


۸۲ 


۸۳ 


ور 


۸۵ 


و بهتر و زیباتر و استوارتر و داناتر و خوش‌ترکیب‌تر و در راستی عالی‌رتبه‌تر است. 


که روان سفید روشن درخشانش کلام مقدس (منترسپنت) است و ترکیب‌هایی که 
او پذیرد زیباترین ترکیب‌های امشاسپندان است. بزرگ‌ترین (تسرکیب‌های) 


(کرده ۵۵) 


فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم. آن (فروهرهای) امشاسپندان 
راء ان شهریاران تندنظ پلندبالای. بسیار زورمند, دلیر اهورایی راکه مقدسین 
فنانا پذیرند. 


که هرهفت یکسان انديشند. هرهفت یکسان سخن گویند. هرهفت یکسان عمل 
کنند. که در انديشه یکسان؛ در گفتار یکسان؛ در کردار یکسانند و همه را یک پدر و 


سرور است؛ انیت اهورامزدا. 


یکی از آنان روان دیگری را مشاهده تواند نمود آن (روانی که) به پندار نیک 
اندیشد و به‌گفتار نیک اندیشد و به‌کردار نیک اندیشد و به گرزمان (بهشت) 


اندیشد و راه آنان روشن است وقتی که به سوی (نثار) زور پرواز می‌کنند. 


(کرد؛ ۵۶) 
فروهرهای نیک توانای پاک مقدسین را می‌ستاييم. آن (فروهر) آذر آوژوازیُشت! 
مقدس انجمنی را و آن (فروهر) سروش پاک دلیر فرمانبردار (تنومنتر) گرز قوی 
آزند؛ آهورایی را؛ آن (فرزهر) تزیوسنگ را 


۱ آژرواز یت یکی از آتش‌های پنجگانه است. آتشی است که در رستنی‌ها و چوب‌هاست. رجوع شود به جلد اول. 
۲. ایزد نریوسنگ پیک اهورامزداست, رجوع شود به جلد اول. 
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آن (فروهر) رشن راست‌ترین را و آن (فروهر) مهردارندء دشت‌های فراخ را و آن 
(فروهر) کلام مقدس را و آن (فروهر) آسمان را و آن (فروهر) آب راو آن (فروهر) 
زمین را و آن (فروهر) گیاه را و آن (فروهر) ستور را (گئوش) و آن (فروهر) 
کیومرث را" و آن (فروهر) دو جهان مقدس را. 


کوش فراداد: از او خانواده ممالک اریا (ابران) و تاد آریا به وجود امد رحمتو 


تین کشت که تیکن اند پشین تخستین کسی که تیک کفته» تجسییی کسیر که 
نیکی به جای آورد. نخستین آتزبان و نخستین رزم آزما و نخستین کشاورز 
ستورپرور ؛ نخستین کسی که بیاموخت, نخستین کسی که بیاموزانید. نخستین 
کسی که برای خود بپذیرفت» نخستین کسی که دریافت ستور را؛ راستی را؛ کلام 
مقدس را؛ و اطاعت از کلام مقدس را؛ و سلطنت (روحانی) راو همه چیزهای نیک 


قفا افریله را که سوت بدزاسش اس 


کسی که نخستین آتزیان, نخستین رزم‌آزما؛ نخستین کشاورز ستورپرور (است)؛ 
نخستین کسی که روی از دیو بگردانید و بشر را تربیت نمود؛ نخستین کسی که در 
جهان مادی (نماز) اشم وهو خواند." به دیوها نفرین نمود و اعتراف کرد که 
مزدایرست. پیرو زرتشت» دشمن دیوها و به کیش اهوراست. 


اوست نخستین کسی که در جهان مادی کلامی را که در آئّین اهورا به ضد 
دیوهاست برخواند. اوست نخستین کسی که در جهان مادی کلامی را که در این 
اهورا به ضد دیوهاست بشارت داد, اوست نخستین کسی که در جهان مادی آنجه 


۲مفرسفت است که طبقة به کانه که غبارت باهش آز آتربانان فش پیضوایان دیش و رزسیان و قضاورران از 


پشت سه پسر زرتشت می‌باشند. در موقع دیگر از آنها صحبت خواهیم داشت. 
۳. فقرات بعد نیز تا اخر فقرةٌ ۹۵ راجع است به خود حضرت زر تشت. 


۴ راجع به نماز معروف اشم وهو... به گات‌ها تفسیر نگارنده, مراجعه شود. 
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زندگی خوش (و) نخستین اموزگار ممالک. 


به واسطه او تمام کلام مقدس که در سرود شم محتوی است آشکار گردید, کسی که 
بزرگ جسمانی و سرور روحانی گیتی است. ستایند؛ راستی است که بز رگ ترین و 
بهترین و نیکوترین (چیز است) و مبشر دینی است که در میان همه (دین‌ها) بهترین 


است. 


کسی راکه تمام امشاسپندان متَفقاً با خورشید با میل و طیب خاطر و صفای عقیدة 
بزرگ جسمانی و سرور روحانی گیتی خواستار شدند و ستایند؛ راستی که 
بزرگ‌ترین و بهترین و نیکوترین (چیز است) و مسر دینی که در میان همه (دین‌ها) 
بهترین است (خواندند). 


در هنگام تولد و نشو و نمایش آب‌ها و گیاه‌ها شادمان شدند. در هنگام تولد و نشو 
و نمایش آب‌ها و گیاه‌ها باليدند. در هنگام تولد و نشو و نمایش همه آفریدگان 
خرد مقدس به خود مزدهٌ رستگاری دادند. 


خوشا به ما یک آثربان (پیشوای دینی) متولد شد, اوست اسپنتمان زر تشت. ما را با 
نذر وژ و برسم گستردءٌ زرتشت خواهد ستود. از این پس دین نیک مزدا در روی 
هفت کشور منتشر خواهد شد. 


از این پس مهر, دارندهء دشت‌های فراخ همه فرماندهان مملکت را تقویت خواهد 
نمود و غوغاها را فروخواهد نشاند. از این پس يم نپات قوی همه فرماندهان 
مملکت را تقویت خواهد نمود و غوغاها را به لگام خواهد کشید. تقدّس و فروهر 
مدیوماه مقدس پسر آراستی را اینک می‌ستاييم. نخستین کسی که به‌گفتار و 
آموزش زرتشت گوش فراداد.! 


۱ مئیذیوئی مانگهه پسر آراستی را اینک مدیوماه گویند. یکی از یاران مهم حضرت زرتشت است. پیغمبر ایران 
او را در گات‌ها یسنا ۱ قطعهٌ ٩‏ پس از کی گشتاسب و فراشوشتر و جاماسب اسم می‌برد. از این قرار «مدیوماه 
اسیتمان پس از آنکه در دل خویش دریافت و شتاخت آن کسی را که بای جهان دیگر کوشاست همت خواهتد 


هه 


(0 9 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


121 


20 
فروردین یشت ۲۳ ۴۹۵ 


۶ فروهر پاکدین اسمو خوانونت را می‌ستاييم. فروهر پاکدین اشنو خوانونت را 
می‌ستاييم. فروهر پاکدین گوَیْنْ را می‌ستاييم. فروهر پاکدین پزشت گنوّ (پسر) 
با شش ها ات( 
پا ددین ایسوب پسر ورار را می‌ستاییم. 


ِ" 
گماشت تا دیگران را آگاه سازد. از اينکه پیروی هت مزدا در طی زندگانی بهترین جیزهاست.» چنان‌که 
ملاحظه می‌شود زرتشت او را به اسم خانوادهٌ خود که اسپنتمان باشد می‌نامد. در سنت مدیوماه پسرعموی 
زرتشت است بندهش در فصل ۲۲ که از سلسلة نسب تتغمیر آیران ضعیت می دار قوقرات و ۲ نمی وه 
«از پتیرسب دو پسر ماند یکی پوروشسب و دیگری آراستی » از پوروشسب زرتشت به وجود امد و از اراستی 
مدیوماه, وقتی که ژرتشت دین آورد و نخست در آریاویچ مراسم ستایش به‌جای آورد. سدیوماه دیین وی 
پدیرفت.» در فقرهٌ ۶ ۰ همین یشت نیز به فروهر اشستو پسر مدیوماه درود فرستاده شده است. 

در زادسپرم مندرج است که در مدت ده سال مدیوماه یگانه پیرو زر تشت بوده است و در مدت دو سال د دیگر 
کی گشتاسب به او گرویده است. معنی لفظی مدیوماه چنین است کسی که در میان ماه ب یعنی در پانزدهم ماه تولد 
یافت و معنی لفظی پسرش اشستو چنین است کسی که نماز اشا (اشم وهو...) به جای می‌آورد, در فقرة ۱۲۷ همین 
شتَ پشت از یک مد بوماه‌دیگری یاد شده که برای امتیاز مدیوماه بعد زائیده شده نامیده شده است. 
۱ پس از مدیوماه که ذکرش در فقرة پیش گذشت از شش نقر دیگر از نخستین پیروان حضرت 
زر کشت باه ده است: دار 6 اطلاعارت ما راجع به آنان بسیار تنگ است, برخی از آنان مجملاً در کتب پهلوی یاد 
شده‌اند. همچنین معنی لفظی برخی از این اسامی معلوم نیست (نخست) اسمو خوانونت ۵7۷۵0۶ ۸5۳05 در فقرهٌ 
۰ از هرمزد بشت نیز این اسم موجود است, رجوع شود به جلد اول. 

(دوم) اشنو خوانونت در معنی لفظی با اسمو خوانونت یکی است. 

(سوم) گوَین جمردبه 0 لنظاً یعنی دارنده گاومیش: 

(چهارم) پُرشت گنو 05۷ .۳۵766 پسر پراتَ هنقدم۳ لنظاً یعنی دارنده گاوهای ابلق, در فصل ۲٩‏ بندهش 
مندرج است که پرشت گاو خنبیه در دشت پیشیانسی (در کابلستان) سرور جاودانی است, او را از این جهت خنبیه 
گویند برای اینکه او را از بیم دیو خشم در خم پنهان کرده بودند. 

در فقرة ۱۳۸ خواهیم دید که یکی از پارسایان موسوم به فرّذاخشتی ۳۲۵0156/1 به خونبیه رطس 
منسوب است و همین اسم در کتاب نهم دینکرد فصل ۱۵ فقرءٌ ۱۱ (چاپ سنجانا) فراد خشت خمبیک ضبط شده و 
در چزوهفت شهرباران جاودانی خولیر سس شمرده شده که در موشیانمن شهربار انست» کنب پهلوی رایع به هفت 
جاودانی‌ها با همدیگر موافق نیستند بسا یک دو تن از آنان که در کتابی از جاودانی‌ها به شمار رفته در کتاب دیگر 
ذکری از نان نشده و به جایشان کسان دیگر نامیده شده‌اند (به فصل ۰ دادستان دینیک نیز ملاحظه شود) در 
کتاب نهم دینکرد در فصل ۲۳ فقرة ۱۷ از پرشت گاو مثل فروردین يشت بدون خنبیه اسم برده شده, مندرج است: 
اهورامزدا به زرتشت گفت این آئين را با ایمان راسخ بپذیر, من که اهورامزدا هستم یار تو خواهم بود., خرد و 
آگاهی از آن تو خواهد شد. مدیوماه و پرشت گاو و ستئن و کی گشتاسب و فرشوشتر و جاماسب از یاوران تو 
خواهند گردید. سئن همان است که در فقره بعد از او یاد شده. 

در فقره ۱۲۷ همین ین پشت از .یک پرشت کلو ۵ دیگری اسم برده شده که از مملکت اپاخشیرا و برادر بازگروگئو 
می‌باشد ذ کرش به زودی بياید. 
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۷ فروهر پاکدین سَیْنْ پسر آهومُ ستوتٌ رامی‌ستايیم. نخستین کسی که با صد پیرو در 
این زمین ظهور کرد. ! فروهر پاکدین پرئیدیذیه را می‌ستاييم. " فروهر پاکدین 
اوسماتر پسر پئشته را می‌ستاييم. " فروهر پاکدین آشورئوچه پسر فرانیه را 
می‌ستاييم. فروهر پاکدین رٍشمورئوچه پسر فرانیه را می‌ستایيم. ۲ 


۸ فروهر پا کدین ایسدواستر پسر زرتشت رامی‌ستاييم. فروهر پاکدین اروتدنر پسر 
زرتشت را می‌ستاييم, فروهر پاکدین خورشیدچهر پسر زرتشت را می‌ستاییم٩‏ 


(پنجم) وَهوَسشتی ۷۵1۷۵۹01 پسر ستئویه 9002 لفظاً یعنی کسی که استخوان‌هایش خوب است. در فقرهٌ 
۱۲ از یک وهوستی دیگری که از خاندان پئوروذاخشتی است اسم برده شده است. سنئویّه شاید به معنی «کسی 
که خوشنود است» باشد. 

(ششم) ایسونت ۲6 پسر وراژ ۷۵۲822 ایسوئت یعنی دارنده و توانگر راجع به وراز که به معنی گراز است. 
به جلد اول مراجعه شود. در خصوص وهوستی پسر سنئویّه و ایسونت پسر وراژ وسئن پسر اهوم ستوت در کتاب 
نهم دینکرد در فصل ۳۲ فقرهٌ ۵ از ورشت مانسر 2230020527 ۷) نسک یعنی از دومین نسک اوستای عهد 
ساسانیان نقل نموده می‌نویسد: «در هنگام نو شدن جهان (رستاخیز) زرتشت از خاندان ایازم (یازدهمین جد 
زرتشت به قول مسعودی هایزم) زوت همه جهان خواهد بود و وهوستی پسر سنئویّه هاونان خواهد بود. ایسونت 
پسر ورازٌ که از مملکت توران است آتروخش خواهد بود. سئن پسر اهوم ستوت که از سملکت سائینی است 
فربر تار خواهد بود و گشتاسب از خاندان نوذر سرشاورز خواهد بود.» در خصوص زوت و هاونان و آتروخش و 
قربرتار و سروشاورز رجوع شود به طبقات هفتگانه پیشوایان دینی در ايران قدیم در جلد اول, در خصوص 
مملکت سائینی 8801 رجوع شود به توضیحات فقرهٌ ۱۴۴ همین یشت. 
.سین ۵ پسر أَهُومْ توت 1 .۵100۳ سین نیز به معنی سیمرغ است» شرح آن در جلد اول گذشت. معنی 
اسم پدرش که اهوم ستوت باشد چنین است: «کسی که نماز اهون (یتا اهو) به جای می‌اورد.» در فقرةٌ ۱۲۶ همین 
یشت از سه تن یاد شده که از خاندان ستن می‌باشند. در کتاب هفتم دینکرد فصل ۶ فقره ۵ امده: «در میان دستورات 
راجع به سئن گفته شده است که او صد سال پس از ظهور دین متولد شد و دویست سال پس از ظهور دین درگذشت. او 
نخستین پیرو مزدیسناست که صد سال زندگانی کرد و با صد تفر از مریدان خویش به‌روی این زمین به در آمد.» 
آ. پرئیدیذ یه ۵۵022 ؟ اطلاعی از او نداریم. 
۳. اوسمانر 990807 پسر پکشته ۳۵85۵12 در فقرهٌ ۰ نیز اسم این پسر و پدر تکرار شده است, اوسمانر یعنی 
کسی که مردان او را خرمت کنند. در فقرة ۱۱۵ از یک نراستی ۱۵0۵785/1 اسم برده شده که او نیز پسر پثشته می‌باشد. 
۴ وهورئوجه ۱۵۳۵ آشورئوجه ۸36.0021 و ورشمورئوچه ۷۵۲69010.:80621 هرسه پسران فرانیه 
7۲50 هستند. معنی وهورئوچه که بعدها بهروز شده و در تاریخ ایران غالبا به چنین اسمی برمی‌خوريم. معلوم 
است. اشورئوچه یعنی کسی که فروغ و روشنایی راستی (اشا) با اوست. وَرِسمّورئوچه یعنی کسی که دارای فروغْ 
موّثر است. در فقرةهٌ ۳ اسم یک وهورئوچه دیگر که ت وگن ۶۵ باشد ذکر شده است. همچنین در 
فقرةٌ ۶ به یک ورسمورئوچه دیگر برمی‌خوریم که پسر پرث وفْسمَنْ محله۵۶۳۵)۳۲ظ می‌باشد. 
۵ایست واستر ه7ا6ه20.7ه1 و روتّت ترَ ۵ ههور چیثرَ ۲1۷2۵6۶2 اکتون وایسد استرو آروتدنر و 
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فروهر پاکدین داوتبیش دلیر را می‌ستاييم»! فروهر پاکدین ثری میئونت اسپنتمان 
را می‌ستاييم. " فروهر پاکدین دائونگه پسر ریت را می‌ستایيم. " 


اهوریایی را می‌ستاييم که با گرز تخت برایتزاستی راه اراد تجسته کنهجا کرز 


سخت برای راستی راه ازاد یافت کسی که بازو و پناه این دین اهورایی زرتشت بود. 


۰ کسی که آن را (دین را) که در بند بسته بود پایدار ساخته. از بند برهانید. آن را در 
میان جای داد. " (آن دین) فرمانگزار بزرگ متزلزل نشدنی مقدس که از ستور و 


-ِ 


خورشیدچهر گویند به حسب ترتیب بزرگ‌ترین و متوسطی و کوچک‌ترین پسر پیغمبر شمرده می‌شوند. معنی 
خورشیدچهر معلوم است و ممکن است هم به معنی خورشیدنژاد باشد. چه کلمةٌ چیثر نخست به معنی نمایش و 
ظهور و پیدایش است. دوم به معنی تخمه و نزاد و اصل و نسبت است. در پهلوی و فارسی چهر شده است. در گاتها 
سینتمان راه دین برحق و فرستادة اهورا را روشن و منبسط می‌کنند.» ظاهرا در اینجا از این پسر ایسدواستر اراده 
شده است., در یسنا ۲۳ فقرة ۲ و در یسنا ۲۶ فقره ۵ نیز از همین پسر یاد شده است. در فقرءٌ ۱۲۷ فروردین یشت از 
یک اروتدنر دیگری یاد شده که برای امتیاز اروتدنر بعد زائیده شده (دوم یا متأخر) نامیده شده است. 

در شنت است که ایسدواستر و اروتدنر و خورشیدچهر به حسب ترتیب نخستین پیشوای دینی و نخستین 
برزیگر و نخستین رزمی بوده‌اند. یعنی این سه پسر بزرگ و سردار سه طبقه معروف ایران قدیم که اشورنان 
واستریوشان و ارتشتاران باشند قرار داده شده‌اند. 

بندهش در فصل ۳۲۲ از سلسله نسب زرتشت صحبت داشته, از این سه پسر چنین یاد کرده است: «ایسد 
واشتر پتغواو مونداج موندبود ضد‌میال نس از تاسیس شین فر کته ار وفدتر بزرگ ی دیکرآن بو دو ایتک 
بترگ وزخمگر د است؛ خو شید جهر بر گ سیاهیان بود نک در گنک دوف مانده لعک بان پشم ترن سر 
گشتاسب است.» در جلد اول مفصلا از جمشید و ورجمکرد یعنی باغی که جمشید بنا به فرمان اهورامزدا برای 
پیش آمد طوفان ملکوش در زير زمین ساخت والحال ریاست آن باغ با اروتدنر است صحبت داشتیم, همچنین در 
جلد اول از گنگ دژ سخن رفت راجع به طبقات سه‌گانه در ایران قدیم بهگات‌ها تفسیر نگارنده مراجعه شود. در 
فقرة ۱۲۸ همین یشت از سه پسر آینده زر کشت که سوشیانت‌ها یعنی مو عودهای مر دیسنا هسعند و در آخرالزمان 
ظهور خواهند کرد اسم برده شده و در فقرهٌ ۱۳۹ از سه دختر زرتشت یاد شده است. 
۱ و تبیفن 2۷01 یعنی دشمن دیوها. اطلاعی از او نداریم. 
۲ ثری میئونت ۲ معنی این اسم معلوم ئیست چنان‌که ملاحظه می‌شود این شسخص از خاندان 
زرتشت و منسوب به اسینتمان است. 
۳. دائونگه 0201 پسر زثیریتٌَ 701718معنی اسم پسر معلوم نیست. زئيريتَ به معنی زرد رنگ است. 
۴ یعنی مقامی که درخور آن بود معین نمود و آن راسرآمد ساير ادیان ساخت. 
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را تام ار اش ها سور و ناه | رانباسن 


فروهر پاکدین زریر را می‌ستاييم» " فروهر یوخت وّری را می‌ستاييم. فروهر 
پاکدین سری رآوخشن را می‌ستاييم. فروهر پاکدین کرِسَاوخشَن را می‌ستاييم. 
فروهر پاکدین وناز را می‌ستاييم, فروهر پا کدین وبراز را می‌ستاييم» فروهر پاکدین 
نیْجر پسر سوه را می‌ستأييم. فروهر پاکدین بُوَجَسرَوَه را می‌ستاييم, فروهر پاکدین 
پرزیه ارشتی را می‌ستاييم. فروهر پاکدین تیژیه ارشتی را می‌ستاييم. فروهر 
پاکدین پرسوّارشتی را می‌ستاييم. فروهر پاکدین وی ارشتی را می‌ستاييم. " 


فروهر پاکدین نپتیه را می‌ستاييم. فروهر پاکدین وَژاسپ را می‌ستاييم. فروهر 
پاکدین هباسپ را می‌ستاييم. فروهر پاکدین ویستئورو (از خاندان) نوذر را 
می‌ستاييم. فروهر پاکدین فقزش هموَرِت را می‌ستاييم. فروهر پاکدین فرشوگر را 
می‌ستاييم. فروهر پاکدین آترونوش را می‌ستاييم. فروهر پاکدین آترپات را 
می‌ستاييم. فروهر پاکدین آترٍداتَ را می‌ستاييم. فروهر پاکدین آتر چیثر را 
می‌ستاييم, فروهر پاکدین آتر خوارنه را می‌ستاييم, فروهر پاکدین آترسوه را 
می‌ستاييم. فروهر پاکدین آترزنتو را می‌ستاييم. فروهر پاکدین آتردئیگهو را 


نامیده شده صحبت خواهیم داشت. 


۲. راجع به زریر برادر کی گشتاسب به جلد اول, مراجعه شود. 

۳. اسامی این فقره به استثنای زریر فقط همین یک بار در اوستا دیده می‌شود. در کتب پهلوی هم از آنان یادی 
نشده است. معانی لفظی برخی از انها به قرار ذیل است: 

(نخست) یوخت وّری ۷۵۲۱ ۷۷۸۵ یعنی جوشن در بر کرده؛ 

(دوم) سری راو خشن 521200520 یعنی دارندهٌ ورزاوهای زیبا؛ 

(سوم) کرسَاوخشن 20 2 یعنی دارندهٌ ورزاوهای لاغر؛ 
(چهارم) وتا ۷205876 یعنی ؟؛ 

(پنجم) ویراژ ۷1-82 یعنی فرمانده مردان و به معنی گراز نیز می‌باشد؛ 
(ششم) نیجرّ 872[ ۷ پسر سوه معنی نامعلوم سوه به معنی سودمند است؛ 
(هفتم) بوَجشروه طه وه ژن3 کسی که به نجات‌دهنده مشهور است؛ 
(هشتم) پرزیه ارشتی 8070222501 دارندة نیزه بزرگ؛ 

(نهم) تیژیه ارشتی 202۳501 ؟ دارنده نيزة تیز؛ 

(دهم) پر ثوارشتی ۳۰۲6۱۳۷۵:50 دارندةٌ نیزهُ پهن یعنی تیغه پهن؛ 
(یازدهم) ور یه آرشتی ۷26207801 دارندهُ نيزةٌ تیز. 
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می‌ستاییم." 


۱. از اشخاص این فقره به استثنای چند تن از آنان اطلاعی نداریم به ناچار باید به ذکر معانی لفظی آنان بسازيم. 
(نخست) نیتیه ۱۵۲118 یعنی ناف و نژاد و تخمه, رجوع شود به توضیحات سراغاز این یشت. 
(دوم) وژاسپ ۷228502 دارندهٌ اسب بزرگ؛ 
(سوم) هباسپ ۲1202572 دارنده اسب اصیل؛ 
(چهارم) ویستئورو رجوع شود به توضیحات فقرءٌ ۷۶ آبان يشت در جلد اول. 
(پنجم) فرش هَْوَرِتَ ۳۲۵6.۱87.۷۵۲61 یکی از پسران کی گشتاسب است که در جنگ ایرانیان و تورانیان 
به دست کهرم سیهبد ارجاسب کشته شد. این | سم در شاهنامه فرشیدورد شده است. 
ابا کسهرم تسیغ‌زن در نسبرد راو کت خون شیر قترشیدورد 
ز کهرم بدان‌گونه تن خسته شد که فا از ون شیر بکسته شتل 
(ششم) فرش وک ۳۲۵.687 یکی از پسران کی‌گشتاسب است که در جنگ ایرانیان و تورانیان به دست 
نامخواست پسر هزار از سرداران ارجاسب کشته شد. در یادگار زریران چندین بار از او و کشنده او نامخواست 
پسر هزار اسم پرده شده است. از آن جمله در فقرهٌ ۲۹ و ۳۰ و در شاهنامه نیز نامخواست معروف است. 
کسا باهد آساذوی خویض گام ..کیما نامخوانبت اوهوارنین ام 
فرشوکر یعنی کسی که رستاخیز برانگیزد در شاهنامه از چندین پسران کی گشتاسب که در جنگ تورانیان 
کشته شدند اسم برده شده که هیچ یک در یادگار زریران نیست. آن پسران از این قرارند: اردشیر؛ شیرو؛ شیداسب؛ 
نیوزار؛ یوستی ۷ و دارمستتر 9706506167( می‌نویسند که اشخاص فقرءٌ ۱۰۲ فروردین یشت و دو نفر 
نا 
ریوصت ی ان این ام ۱ « «ح نو تسف اد 
فرشیدوردو فرشوکر و اسفندیار دلیل برادر بودن آتان نیست: آگرنه بایستی پشوتن که معووف‌ترین پسر گشتاسب 
است نیز در جزو انان آمده باشد. بنا به مندرجات یادگار زریران می‌دانیم که کی گشتاسب دارای فرزندان بسیار 
بود» در فقره ۳۰ کتاب مذکور جاماسب پیشگویی تموده به گشتاسب می‌گوید که دز جنگ ارجاسب ۲۲ از برادران 
و پسران ثو به دست تورائیان کشته خواهند شدء در فقرة ۴۸ کی کشعاسب گوید: «اگر در این جنگ همه پسران و 
برادران و بزرگان کشور من و حتی زنم هوتس از کسی که سی پسر و دختر دارم کشته شوند باز من از ائین 
مزدیسنا که از هرمزد پذیرفتم روی نخواهم گردانید.» بی‌شک ناموران فقرات فوق مناسبتی با همدیگر دارند که ما 
امروز به واسطه نقصان اسناد اطلاعی از آنان نداریم» اسامی این ناموران از اسامی معمولی ایران قدیم بوده غالبا در طی 
تاریخ ایران می‌بينيم که سرداران و بزرگان و پیشوایان در قرون متفاوته دارای چنین اسامی بوده‌اند. اینک ان اسامی: 
(نخست) اترونوش قبامه 2۱62۵ یعنی دوستار اتش؛ 
(دوم) آتر پات 800:00818(آذرباد) کسی که در پناه آآتش است رجوع شود به جلد اول؛ 
(سوع) آیترداتَ 12 آذر داد در فرگرد ۸ وندیداد فقرةٌ ۲ نیز به چنین أسمی برمی‌خوریم؛ 
(چهارم) اتر چیثر 2۱0061۳72 آذر < چهر. در فرگرد ۱۸ وندیداد فقره ۲ نیز به جنین اسمی برمی‌خوریم؛ 
(پنجم) ۱ طمصتومهتونة آذر خره دارندهُ فر آذر؛ 
( ششم) 1 ترسوه ]۸۱6۲69۵۷۵ دارنده سود آذر؛ 
رای ار وی و ۲ نیز به چنین 
اسمی برمی خوریم. رجوع شود به جلد اول؛ 
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چا لمع وه هه 


۳ فروهر باکدین هومیوَئن را می‌ستاييم.! فروهر پاک‌دین پیشی شیتوَئن را 
می‌ستاییم ۱ . فروهر پا کدین اسفندیار دلیر را می‌ستاییم ؟ فروهر پا کدین بستوری 
(نستور) را می‌ستاييم. " فروهر پاکدین کوارسمن (کرزم) را می‌ستاييم. " فروهر 


(هشتم) آتردئینگهو طما0ع:2۱6 یعنی از شتا کته آ رن در فرگرد ۱۸ وندیداد فقره ۵۲ نیز به چنین اسمی 
برمی خوریم» رجوع شود به جلد اول. 
۱. هوشیوّن 11057201002 یعنی خوب‌کردار در فقره ۴ باز به این اسم برمی‌خوریم. ولی در انجا هوشیوّئن 
کرک آنتته لس شوش استر 
۲. پیشی یرگن 2مورگزکز ۲ معنی ؟ 
۳. اسفندیار نوهٌ لهراسب پسر گشتاسب و زنش هوتّس می‌باشد. پدر بهمن معروف است. بنا به شاهنامه رستم 
به دستور سیمرغ تیر جادویی از چوب گز به‌دو چشم وی زده وی را کشت. 

تهعتن قر آنذر کمان کترد زود بدان‌سان که سیمرغ فرموده بود 
بزد راست بر چشم اسفندیار سیه شد جهان پیش ان نامدار 

این کلمه در اوستا سینتودات .۹00015 آمده و به همین معنی خود جداگانه لغتی است که بآ وتا سکیرا 
استعمال شده است. چنان‌که در فقرهٌ ٩۳‏ همین فروردین يشت و در فقره اول. از کرد ۱٩‏ ویسپرد؛ دوم سپنتودات 
اسم کوهی است در فقره ۶ زامیاد يشت در جزو کوه‌ها شمرده شده است. شاید همان کوه سپند باشد که در شاهنامه 
آمده است؛ سوم سپنتودات که اینک اسفندیار گوییم یکی از ناموران ایران و در داستان ملی ما دارای مقام بلندی 
است. در فصل ۱ بندهش که از سلسله کیانیان صحبت می‌دارد در فقرةٌ ٩‏ می‌نویسد: 7 
برادران دیگرشان از کی لهراسب به وجود آمدند. از گقفاسب اسفتذباو و بعو تن به وسود آمدند از آسفتدیار تهمن 
زک ۳۱۳ 0 تن 
داش شت از این قرار: بهمن و مهرتوش و آذرافروز و نوش آذرء در فقرة ۰ از فصل ۱ بندهش نیز سلسلة اردشیر 
بابکان ساسانی به اسفندیار متصل شده است. در فقرةٌ ۱ یادگار زریران آمده: «کی گشتتاسپ: یس از انکنه 
پیشگویی‌های جاماسب را شنید و از واقعهٌ جنگ هولناک آینده آگاهی یافت به خاک افتاد. یک یک شاهزادگان 
آز او الضماس نمودتد که از خاک بر خیودو بد تشت تین آما سود تیکشید عا آیشکه اس فندیار از قو ید اسد 
به هرمزد و دین مزدیسنا و عمر شاهتشاه سوگند یاد کرد که فردا در میدان کارزار تنی از تورانیان را زنده نگذارد. 
گس کشتاسب از شکیدن از ین پیمان از خاک برخاست و به تخت نشست ت.» در انجام داستان یادگار زریران نیز مندرج 
افیت که اک ۵ 7 
الا ۱ 
به آآتش بسوخت. آنگاه او را سوار خر دم بریده‌ای نموده, گفت اینک به توران برگرد و آنچه از دست یل نامور 
اسفندیار دیدی نقل کن. 
ک و و با متیر ی فا امه قعیا ها پر ها باب هه شوم سور اه اس ال سس کم 
برادرزادة گشتاسب است. رجوع شود به جلد اول. 
۵. کوارسمن 2۷8729۳27 در شاهنامه کرتر با رن #اواشت ود نیج طری فرط هه مود 
این اسم در ردیف اسفندیار و نستور و فرشو مب شتر و جاماسب می‌توان پی برد که کرزم از بستگان گشتاسب است. 
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پاکدین فرش اشتر (از خاندان) هووّرا می‌ستاييم. فروهر پاکدین جاماسب از 
خاندان هووّ را می‌ستاييم» فروهر پاکدین آوازاشتری را می‌ستاييم. ۲ 

۴ فروهر پاکدین هوشیوَئن از خاندان فرشوشتر را می‌ستاييم, " فروهر پاکدین 
خوادننَ از خاندان فرشوشتر را می‌ستاييم. " فروهر پاکدین هنگهئوروه از خاندان 
جاماسب را می‌ستاییم ٩‏ فروهر پاکدین وشن خاندان هنگهئوروه را نت یی ؟ 
فروهر پاکدین وهومنه (بهمن) (پسر) آوازاشتری را می‌ستاييم. ۲ برای مقاومت 
کردن برضدٌ خواب‌های بد و علایم بد و..."بد و پری‌های بد. 


۵ فروهر پاکدین منزواک پسر سائیموژی هیربد و پیشوای مقدس را می‌ستاییم"؟ 


ی 
دقیقی در شاهنامه راجع به او گوید: 

یکی سرکشی بود نامش کرزم گسوی نامبردار فسرسود9 ررع 

یهد کند رات داسط 3 اسفلیان. اسان یوه اغاز کار 

شنیدم که گشتاسب را خویش بود پسر را هميشه بداندیش بود 

از تهمت و افتراء کرزم. گشتاسب از پسرش اسفندیار بدگمان شده او را به زندان افکند. کرزم یعنی فرمانده 

رزم کیانی. 
۱. فرش آشتر (فرشوشتر) و جاماسب دو برادر و از شرفای ایران از خانواد؛ هُووّ 117078(در گاتها هوگ) هردو 
وزیر کی گشتاسب بود‌اند. فرشوشتر پدرزن حضرت زرتشت است پیغمیر ایران در گاتها مکررا اسم او را می‌برد 
چنان‌که در یسنا ۲۸ قطعه ۸و یسنا ۴۶ قطعه ۱۶و یسنا ۴۹ قطعه ۸و یسنا ۵۱ قطعه ۱۷ همچنین در سایر 
قسمت‌های اوستا غالبا از او یادشده است از آن جمله در یسنا ۱۲ فقره ۷و یسنا ۷۱ فقره ۱ در گشتاسب یشت نیز 
چندین بار به اسم او برمی خوریم چنان‌که در فقرات ۱۱ و ۵۴و ۵۵ جاماسب شوهر پوروچیستا و داماد پیغمبر 
است غالبا با فرشوشتر یک جا ذکر شده است در جلد اول يشتها از او و خانواده‌اش صحبت داشتیم در فقره ۱۲۷ 
فروردین یشت نیز از یک جاماسب دیگر یاد شده که برای امتیاز جاماسب دوم يا متأخر نامیده شده است معنی 
جزء اول این اسم معلوم نیست در جزء دوم کلمةٌ اسب موجود است فرشوشتر یعنی دارنده شتر کارآمد و شتر 
راهوار در فقره بعد (فقره ۱۰۴) از اعقاب فرشوشتر و جاماسب اسم برده شده است. 
۲. آوار آشتری ۸۷27008/71 جزء دوم این اسم که شتر باشد معلوم است جزء اول آن که اوار باشد نمی‌دانيم چه 
معنی دارد. از این نامور اطلاعی نداریم. در فقره بعد (فقره ۱۰۴) از بهمن نامی پسر آواز آشتری یاد شده است. 
۳. راجع به هوشیئوئن و فرشوشتر به توضیحات فقره ۱۰۳ ملاحظه شود. 
۴ خوادئن 2 تیعنی نگهدار دین خود. ۵. هنگهئوروه 112020772معنی ؟ 
۶ وشن ۷۵:80 در فقره ۱۱۶ از یک ورشن دیگر اسم برده شده است. 
۷. وهومنه اینک بهمن گوئیم یعنی خوب منش, توضیحات فقره پیش ملاحظه شود. 
۸ به جای نقاط کلم ائوایفر خراب شده معنی‌ای از آن برنمیاید. 
٩‏ منیرواکَ ۵0170۷8168 پسر سائیموژی 531721 منثرواک یعنی سراینده کام مقدس در فقرةٌ ۱۱۵ از پسرش 
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که از همه بیشتر ناپا کان مشرک (و) دشمنان راستی را که برای سرودهای (خویش) 
خروش برآورند و بزرگ جسمانی و سرور روحانی ندارند. آن مفسدینی که 
فروهران را بهراسانند. برانداخت برای مقاومت کردن در ستیزه‌ای که از طرف 
پا کدینان برانگیخته شده باشد. 


۶ فروهر پاکدین آشستو پسر مدیوماه را می‌ستاييم. فروهر پاکدین أوَرِشرّبه پسر 
راشتروغنتی را می‌ستاييم, " فروهر پاکدین بوذ پسر دازگراسپٍ را می‌ستایيم, ۲ 
فروهر پاکدین زبئورونت را می‌ستاييم ‏ فروهر پاکدین گرشنَّ پسر زبئورونت را 
می‌ستایيم." آن دلیر فرمانبردار (تنومنثر) سلاح قوی آزند اهورایی را. 


۷ کسی که در خان و مانش اشی نیک زیبای درخشان به در آید در کالبد دختر زیبای 
بسیار نیرومند خوش‌اندام کمریند بلند بسته, راست بالا مجلْل, (رایومند) آزاده 
نژاد. کسی که مغلوب نشدنی در رزم با بازوان خویش بهتر گشايش (آزادی) جوید, 
کسی که مغلوب نشدنی در رزم با بازوان خویش برضدٌّ هماورد بهتر می‌جنگد. 


۸ فروهر پاکدین ویراسپ از خاندان کزسنّ را می‌ستاييم. فروهر پاکدین آزات از 
خاندان کِرسن را می‌ستاييم. فروهر پاک‌دین فرایئوذ از خاندان کوسن را 
می‌ستاييم. "فروهر پاکدین ونگهو پسر ارشیه را می‌ستايیم. آن ارشیه انجمنی راکه 


"۳ 
سم پرده شنده است؛سائیموزی.یسنی دارنده خر کرهاپلی: کلمة هیرید در اوستا اتقدپفیتی آمنده و کلمه‌ای که 
به پیشوا ترجمه کردیم در متن همیذ پئیتی می‌باشد. 
۱. اشستو ۸5۵5/5 رجوع شود به توضیحات فقر؛ٌ ۹۵. 
۲. آور نرب هطه:ط۱ع۸۷۵۲ پسر راشترٍ وغنتی ۵۵6011 ۷ 8851216 یعنی جشن ارا. 
۳ بوذر 80017 از خاندان دازگراسپ 2 بوذ یعنی عذیق؛ داز گراسب یعنی فا ده اشش اهر نکن 
7 اطدته0 2 یعنی ؟ 
۵ کرسنّ 16750۵ یعنی ؟ فقرةٌ بعد (فقرةٌ ۱۰۷) نیز راجع است به‌ک رشن در فقره ۱۰۸ سه تن از پارسایان 
به خاندان گرشنَّ منسوبند. 
۶ ویُراشبٍ ۷2505 این اسم مرب است از ویز که به معنی مرد است و از اسپ شاید بتوان آن را اين طور معنی 
کرد دارنده مردانی به منلةٌ اسب. 

اخاتت یعنی آزاد فرایئودٌ 2 یعنی کسی که در جنگ پیشقدم است. این سه برادر از خاندان نت 
که د گرن کذقست می باشتد. 
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در میان مزدیسنان تخشاترین است»" فروهر پاکدین دأرَيتْ رت را می‌ستاييم, 
۲ 
و 


9۹ فروهر پاکدین رونت را م‌ستاييم. فروهر پاکدین ویزشونث را می‌ستیيم 
فروهر پاکدین پئیتير شونث را می‌ستايم ‏ , فروهر پاکدین أمْرْو را می‌ستاييم. فروهر 
یا کدین زرا می‌ستاييم, فروهر پاکدین درات را می‌ستاييم, فروهر پاکدین 
پئیتی دراتَ را می‌ستاييم. فروهر پاکدین پئیتی ونگهه را می‌ستاييم. فروهر پاکدین 
فرشاوخش را می‌ستاييم. فروهر پاکدین نموّونگهو پسر وثذنگهه را می‌ستاییم.٩‏ 


۰ فروهر پاکدین وَنسَدٌ را می‌ستاييم. فروهر پاکدین اشاونگهو پسر بیوندنگهه را 
می‌ستاييم. فروهر پا کدین جرودنگهو پسر پثیریشتور را می‌ستاييم» فروهر پاکدین 
نرمیزدن پسر آئیثویو را می‌ستاييم. فروهر پاکدین پرزیشنو پسر زر کب 
فروهر پاکدین کسوپیتو پسر را می‌ستاييم, فروهر پاکدین فریه را می‌ستاییم. " 


۱. ونگهو ۷۵2۳۷ یعنی نیک, پسر ارشیه ۸88 یعنی راست و درست. 
۲ داژیت‌رَت عطاه: اعرعبوط فرارزيت‌رَث فطاه ۳:86 سکارَیت‌رّث ۲2۶0 587221 شاید این سه نفر 
هم برادر همدیگر باشند. معانی لفظی این اسامی به حسب تر تيب از این قرار است: دارنده گردونه (گردونه 
جنگی)؛ پیش رنه گردونه,قورگردانده گر دون 
۳ 3 شونت ۸ ویرشوئت ۲ بنیتیر نژ شون (۷ هن از هیجیک از این سه نفر خبری 
نداریم و نه معانی اسامی آناجرآهزست ت تن 
۴ آفرو و خشرو دود تن از پارساینن. مرح حالی از آنان در دست نیست و معنیلفظی نها نیز معلو نیست. بدا 
این دو کلمه با سین مرو و چمروش که در بندهش و مینوخرد از آنها سخن رفته و اسم دو مرغی است مناسبتی 
ندارد (رجوع شود به جلد اول). 
۵ درات ۵ پلیتی درات ۳۵11472102 پئیتی ونگهه مه لوط فر شاوخش 1۳۲258۷72252 نموونگهو 
اجه بهصه لا وئذنگهه ۶۵ ,از هیچکدام از این پارسایان اطلاعی نداریم و نه معانی اسامی آنان را 
می‌دانيم. فقط معنی فرشاوخش معلوم است یعنی بیش از پیش بزرگ شده. 
۶ ود ۷۵8۵۵010 معنی ؟ اشاونگهو ۸32۷۵۳۷ یعنی کسی که نیکیش از اشا (راستی) است پسر بیوندنگهه 
همه 3 معتی ؟ احتمال دارد که اشاونگهو در پهلوی تحریف شده اشاشگهد ۸52508۵024 شده باشد که در 
فصل ۱٩‏ بندهش فقره ۱ آمده: کسی که بزرگ روحانی کشور ارزه یعنی کشور غربی می‌باشد (رجوع شود به جلد 
اول) جرودنگهو 27000 یعنی کسی که پاسبان مملکت است. پسر پثیر یشتور ۳۵:۳150072 یعنی ؟ شاید کسی که 
به قول بندهش در فصل ۲٩‏ فقره ۱ دارای ریاست روحانی کشور سوه یعنی کشور شرقی می‌باشد. همین 
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فروهر پاکدین استوت ارت را می‌ستاييم. ! 
(کرده ۲۶) 


۱ فروهر پاکدین گئوپیوگهو را می‌ستاييم. " فروهر پاک‌دین هم بر ترونگهوم را 
می‌ستاييم. " فروهر پاکدین ستئوتر وهیشتهه اشهه را می‌ستاييم " فروهر پاکدین 
پُئورو ذاخشتی از خاندان خشتاوٌ را می‌ستاییم." فروهر پاکدین خشویوراسپ از 
خاندان خشتاو را می‌ستایييم. ۴ 


ِ 
جرودنگهوی اوستا باشد که در پهلوی تحریف شده است (رجوع به جلد اول) نررميزدَن 8 شاید از 
کلمات نر + ميزد باشد. یعنی ضیافت دشتد؟فر دآن )سر آئیغو یو معنی ؟ پرزیشنو 00 یعنی بلند 
زانو پسر َ ۸2۵ این کلمه گذشته از اینکه در اینجا اسم خاص است در آبان يشت فقرة ٩۳‏ اسم یک قسم عیب و 
نقصی است (رجوع به جلد اول)؛ کشوپیتو 16290010 یعنی کم غذاء فریه ۳2۵1۸ در ققرة ۱۱۹ فروردین يشت باز 
به همین اسم برمی خوریم. گذشته از این دو موضم غالبا اين لغت در اوستا استعمال شده و به معنی دوست می‌باشد. 
۱ استَوّت ارت ۰۲6۱5 ۸۱ در آئین مزدیستا به سه سوشیانس یا سوشیافت یعتی موعود قائل شده‌اند که هر 
یک به فاصلٌ هزار سال از همدیگر ظهور خواهند کرد. این سه موعود که از پشت زردشتند در فقرات ۱۲۸-۹ 
فروزدین بت مر تا یاد شده‌اند و نید انسامیمافزهای آنان در فقرات ۱۴۱-۲ مندرج است در هرجای از 
اوستا که سوشیانت مفرد امده از آن آخرین سوشیانت که استوت ارت باشد اراده گردیده است. چنان‌که در 
توضیحات فقر؛ ۸۶(مقالٌ کیومرث) از فروردین يشت اشاره کردیم استوت ارت آخرین آفریدة اهورامزدا خواهد 
بود از ظهور وی رستاخیز برانگيخته, جهان معنوی روی خواهد داد. در یستای ٩‏ فقره ۸ امه استه 
«به سوشیانت درود می‌فرستیم» در فرگرد ۲ ویسپرد فقره ۵ به کسی درود فرستاده شده که به کلام سوشیانت که از 
محل ظهور استوت رت و دو برادر دیگرش از مشرق ايران زمین در کنار دریاچهٌ هامون خواهد بود. چنان‌که در 
فرگرد ۱٩‏ وندیداد فقرءهٌ ۵به آن اشاره شده است. در زامیاد يشت فقرات ۹۷-۹۱ نسبتاً مفصل از سوشیانت و محل 
ظهور وی سخن رفته است. در جای خود به توضیحات آن خواهیم پرداخت. استوت ارت یعنی کسی که مظهر و 
پیکر قانون مقدس است (رجوع کنید به رسالاً سوشیانس تالیف نگارنده, بمبلی .)۱٩۲۷‏ 

۲ گئوپیونهو تا1۷2 0200 یعنی فربه کننده گاوان. 

۳ هم بر ترونگهوَم ۷2۵۵۵۷۵ -0۲۵۱۵۲ .معط یعنی گردآورنده نیکی‌ها. 

۴ ستئوتر وهیشتهه اشهه 5)206-05006ط5100101-۷2 یعنی به جای آوزتزه نماز اشاوهیشتا, در فقرءٌ ۱۴۰ 
به فروهر زن ستئو تر وهیشتهه آشهه درود فرستاده شده است. 

۵ در فقرهٌ ۱۴۰ به فروهر زن پلورودخشتی درود فرستاده شده است. به توضیحات فقره ۷۲ ابان یشت در جلد 
اول مراجعه شود. 

۶ در فقرة ۰ به فروهر زن خشویوراسپ درود فرستاده شده است, راجع به معنی آن به توضیحات فقرهٌ مذکور 
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۲ فروهر پا کدین آیواستی از خاندان پئوژو ذاخشنی را می‌ستاییم» فروهر پاکدین 
وهوّستی از خاندان پئوروذاخشتی را می‌ستاييم فروهر پاک‌دین گیّه ذاستی از 
خاندان پئوروذاخشتی را می‌ستاييم. فروهر پاکدین اشوزد از خاندان پئورو 
داخشتی را می‌ستاييم, فروهر پاکدین أوژوذو از خاندان پئوروذاخشتی را 
می‌ستاييم» ۲ فروهر پا کدین خشئرو چینهه از خاندان خشویوراسپ را می‌ستاييم. ! 


۳ فروهر پاکدین اشاهور از خاندان جیشتی را می‌ستاييم. " فروهر پاکدین فرایزنت 
را می‌ستاييم. آ فروهر پاکدین فرنه از خاندان فرایزنت را می‌ستاييم." فروهر 
پاکدین جروونگهو از خاندان فرایزنت را می‌ستاييم. "فروهرهای پا کدینان اشوزد 
وثریت پسران سایوژدری را می‌ستاييم ۲ فروهر پاکدین وهورئوچه از خاندان 
رکش را می‌ستاييم." فروهر پاکدین آرجهوت پسر تو را می‌ستاييم." فروهر 
پاکدین اسینمه را می‌ستاييم. "۲ 

۴ فروهر پاکدین یوختاسپ را می‌ستاييم. فروهر پاکدین اش‌شیئوئن از خاندان گیّه 
ذاستی را می‌ستأیيم. فروهر پا کدین وهومنهه (پسر) کتو را می‌ستأييم. فروهر 
پاکدین وَهَْردهُ پسر کتو را می‌ستاييم. فروهر پاکدین اش سرد پسر اش سئیرینک 
را می‌ستاييم, فروهر پاکدین آش سرد پسر زئیرینک را می‌ستاييم. فروهر پاکدین 
چاخشنی را می‌ستايیم. فروهر پاکدین سیاوسپی را می‌ستايیم. فروهر پاکدین 


۱ از اعضای خانواده پتوروداخشتی تی اطلاعی نداریم در فقرة ۹۶ همین يشت به یک وّهوستی دیگر برخوردیم. 
در فقره ۱۴۰ به فروهر زن گیّه ذاستی درود فرستاده شده است. به توضیحات فقره مذکور مراجعه شود. در فقرهٌ 
۴ خاندان گیّه استی مندرج است راجع به اشوزد به توضیحات فقره ۷۲ آبان یشت مراجعه شود. 

۲. خشترو جینهه 2630070.0021 یعنی خواستار سلطنت. ایو استی ذاهه ۸۰ یعنی آهنین استخوان. آوروذو 


سل ل]آمعنی ؟ ۳ اشاهور شاید این | سم از اشا و اهورا مرکب باشد جیشتی معنی ؟ 
۴ فرایزئت ۳2222601۸ یعنی به فدیه برازنده, در فقرةٌ 994 یاد شده است. 
۵ فرنه ۲۲60۵ معنی ؟ ی جرو ونگهو 1276.۷2 یعنی پاسبان نیکی. 


۷ راجع به اشوزد و ثریت و سایوژدری به جلد اول يشتها مراجعه شود. ثریت در شاهنامه اتسرط شده است. 
رجوع شود به جلد اول. 

۸ وهورئوچه (بهروز)؛ رجوع شود به توضیحات فقره ٩۷‏ وَر کش ۷۵:۵۵9۸ یعنی نگهدار برگان. 

4 آرجهوت ۷۷ یعنی ارجمند. احتمال دارد از کلم تور 152 تورانی مقصود باشد. چه کلمةٌ مذکور در 
اوستا به معنی تورأنی استعمال شده است. 

۰ در فقرةٌ ۰ از زن اوسینمه یاد شده است. راجع به معنی آن به توضیحات فقره مذکور مراجعه شود. 
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۶ س‌ ۱ 
پئوروشتی پسر کوی را می‌ستاييم. 


۵ فروهر پا کدین ورشمپا پسر جَن نرَ را می‌ستاييم, فروهر پاکدین نیَرّاستی پسر 
پَنُشته را می‌ستاييم. فروهر پا کدین زرژداتی پسر پثشته را می‌ستاييم. فروهر 
پاکدین گوّنی پسروهومنهه را می‌ستاييم. فروهرهای پا کدینان ارژو و سروتو سپاد 
را می‌ستاييم. فروهرهای پاکدینان زرینگهه و سپنتو خرّتو را می‌ستاييم. فروهر 
پاکدین ورشنی پسر واکرِرَنْ را می‌ستاييم. فروهر پا کدین فراچیه پسر تتوُروَاتی را 
می‌ستایيم. فروهر پاکدین وهمثذات پسر منثرواک را می‌ستاييم. فروهر پا کدین 

*اوشتر پسر سَدْنه را می‌ستاييم. 


۶ فروهر پاکدین دنگهوسروتَ را می‌ستاييم. فروهر پاکدین دنگهو فراده را 
می‌ستاييم. فروهر پا کدین سَوَبَذ پسر مخشتی رامی‌ستاييم. فروهر پاکدین پینگهر 
پسر مخشتی را می‌ستاييم» فروهر پاکدین أَوْشْتازنت را می‌ستایيم. فروهر پاکدین 
آش سَوّء را می‌ستاييم. فروهر پاکدین اشأاورواث را می‌ستاييم. فروهر پاکدین 
هنوْمَوٌ خوازنه را می‌ستاييم. فروهر پاکدین وّرشن را می‌ستاييم. 


۷ فروهر پاکدین فرَو را می‌ستاييم. فروهر پاکدین اوسناک را می‌ستاييم» فروهر 
پاکدین خوانونت را می‌ستاييم, فروهر پاکدین دثناوّزه را می‌ستاييم. فروهر 
پاکدین [رَجوَنْ را می‌ستاييم. فروهر پاکدین آثیوی خوارِن را می‌ستاييم. فروهر 
پاکدین هوَیرّتَ را می‌ستاييم. فروهر پاکدین هرذاسپ را می‌ستاييم, فروهر 
پاکدین پا زین رامی‌ستاييم» فروهر پاکدین خواَحْشَنر را می‌ستاييم, فروهر پاکدین 
َشَوْیئوثی ره را می‌ستاييم, فروهر پا کدین استوت ارت را می‌ستاییم. ۲ 


۱. از اشخاص این فقره و فقرات بعد اطلاعی نداریم» هرچند که معانی لغوی اکثر این اسامی معلوم است. اما برای 
اختصار از ذکر انها صرف‌نظر کردیم. |خرین اسم فقرةٌ ۱۱۴ که کوی 1۵۷1 باشد سه بار در این يشت آمده است. در 
فقرة ۱۱۹ به فروهر خود او درود فرستاده شده و در فقرة ۱۲۳ از فروهر گزشت پسر کوی یاد شده است. کوی راکه 
در فارسی کی گوییم عنوان سرسلسلة پادشاهان کیانی قباد بوده است. در زامیاد يشت از ان صحبت خواهیم داشت. 

۲ راجع به استوت ارت به توضیحات فقرهٌ ۱۱۰ مراجعه شود. 
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فروردین يشت "۲۲ ۵۰۷ 


(کرده ۲۷) 


فروهر پاکدین هون را می‌ستاييم. فروهر پاکدین انگهویو را می‌ستاييم. فروهر 
پاکدین گنوُری را می‌ستاييم» فروهر پاکدین گئورینّه رامی‌ستاييم.! فروهر پاکدین 
مَزدراونگهوٌ را می‌ستاييم. فروهر پاکدین سریراونگهو را می‌ستاييم. فروهر 
پاکدین یوت را می‌ستاييم. فروهر پاکدین شُورَویرَتَ را می‌ستاييم. 


فروهر پاکدین ردو را می‌ستاييم, فروهر پاکدین کوِیْ را می‌ستاييم, فروهرهای 
پا کدینان اوَخشَن پسر ویذُیسَرَوَه (و) دوْرَاسْروّتَ پسر بررَوّنت را می‌ستاييم 
فروهر پاکدین وَنگهُوّذاتَ پسر خواذات را می‌ستاییم. " فروهر پاکدین اوزیه از 
خاندان ونگهوذات را می‌ستاييم» فروهر پاکدین فریه را می‌ستاییم." 


فروهر پاکدین اشم‌پنگهه رَئوجَ را نام برده می‌ستاييم» فروهر پاکدین اشسم 
بنگههورژ را نام برده می‌ستاییم فروهر پاک‌دین آثسی‌تهمائی وت را نام برده 
می‌ستاييم." فروهر پاکدین یَوايشتَ از خاندان فریانْ را می‌ستاييم." و (ضروهر) 
آوسمانه مققیته را یرای مقاوهت گرهن برض عصومشی که ار ضانزاده ی خاشته 


باشد. ۶ 


فروهر پاکدین سپیتی پسر اسپنشُوْ را می‌ستاییم» فروهر پا کدین ارژراسپ پسر 


۱ کتَوَرَینة هفصمرهتمه 6 یکی از جاویدانی‌هاست که از پاوران سوشیانت خواهد بود. رجوع شود به کتاب ٩‏ 
دینکرد. فصل ۲۲ فقرهٌ ۲. ۱ 
۲ خواذاتَ 2۷2001242 یعنی خود داد. خود قانون, خود کام. خود رای و جاودانی اين کلمه به معنی مذکور غالبا 
در اوستا استعمال شده است. همین کلمه است که در بهلوی ختای و در فارسی خدای یا خدا گویند. 

۳. در فقرة ۰ باز به اسم فریه برخوردیم. رجوع شود به توضیحات فقره مذکور. 

۴ شم بهُمائی أوشت این اسم مرگب است از کلمات آغاز یسنا ۴۳ قطعة ۱. شم یهمائی آوشت یکی از هفت 
چاودانی‌هاست که در خونیرس به سر می‌برد رجوع شود به بندهش فصل ٩۹‏ فقرةٌ ۵ و به دادستان دینیک فصل 
۰ فقرة ۲ راجع به خونیرس جلد اول ملاحظه شود. 


۵ در خصوص بوایشت از خاندان فریان رجوع شود به جلد اول. 
۶ به اسامی این پدر و پسر در فقره ٩۷‏ نیز برخوردیم رجوع شود به توضیحات فقره مذکور. 
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سپس را می‌ستایيم ! فروهر پاکدین أَسَدَن پسر مزدیسن را می‌ستاييم ‏ 
فروهر پاکدین فرادث وّنگهو پسر ستیونت را می‌ستاييم. فروهر پاکدین رو چش 
چَیْشْمَنْ را می‌ستاييم. فروهر پاکدین هوَرِچیُشْمَن را می‌ستاييم " فروهر پا کدین 
ویْسروتر را می‌ستاييم» فروهر پاک‌دین بَرِشنَّ را می‌ستاييم فروهر پاکدین 
ترامسا 


۲ فروهر پاکدین هَوْسپ را می‌ستاييم. فروهر پاکدین چتورِشپ را می‌ستایيم؟ 


۱. سپیتی 50111 ارزراسپ 58 مسهردو یو ون می‌باشند. سپیتی یعنی سفید. ارزراسپٍ 
بعتی دارنکه اسب واست‌ویه او شته سیَسْتَوْ یعنی کسی که گرد برانگیزد . در فصل ۹ پندهش فقرةً ۱ از این دو برادر اسم 
برده شده است. در فصل مذکور ِ از هفت کشور روی زمین در تحت ریاست یکی از نیکان و پارسایان قرار 
داده شده است. ریاست روحانی کشور فردذفش یعنی کشور جنوب شرقی باسپیتی پسر أوسیَسْنو می‌باشد و 
ریاست روحانی کشور ویدفش یعنی کشور جنوب غربی با ارزراسپ پسر أوسیُشتو می‌باشد و ریاست روحانی 
کشور ویدفش یعنی کشور جنوب غربی با [رزراسپ پسر أوسیَسوُ می‌باشد. در کتاب نهم دینکرد در فمصل ۲۰ 
برادر از مازندران بوده‌اند. اینک آن داستان به طور خلاصه: «پس از سپری شدن روزگار شهریار ضحاک 
مازندرانیان به خونیرس (مملکت مرکزی) روی نهاده کشور را ویران کردند. مردم به ستوه آمده به نزد فریدون 
شکوه بردند و بدو گفتند ضحاک دیوها را در بند داشتی و همه در عهد او در امان بودند, آنگاه فریدون لشکر بزرگی 
آراسته به میدان جنگ مازندرانیان شتافت پنجاه‌ها و صدها و هزارها و ده هزارها از آنان بکشت. فقط یک ثلث از 
انان خسته و درمانده به کو های مازندران برگشتند. از آن پس کسی از مازندرانیان را یارای آن نبود که از کوه 
فرود آمده داخل خوتیرس شود .دو تن از آتان یکی سپیشی پسر آوسپسئوو دیگری ارزراسب پیب آونتتیتو هراق 
آمو کین دانقن: میتی کنزه فترکوشه تماق ضرم امعا ض رات ی کات و بو پیغمبر و وزیر 
کی کت سب و پر آدن ماس اشتت: 

۲ آژسَدن معطلههلا پسر مَرْدیسنَ أَوسَدُنْ یعنی دارای چشمه‌هاء مَردْیَسنٌ یعنی مزداپرست؛ در فقرة ۱۳۲ نیز 
همین اسم در جزو پادشاهان کیانی ضبط شده است. همچنین در فقرة ۷۱ از زامياديشت در ردیف پادشاهان کیانی 
به این اسم برمی‌خوريم. همین اسم نیز در اوستا اوسَنْ آمده, چنان‌که در فقرهٌ ۴۵ ابان بشت و در فقرةٌ ۹ بهرام 
بقتف آوشرن با انشرد هردو یکی است. اینک در فارسی کاس گوییم. در فقرات مذکور از َوسَذُن یا أوُسَن 
(به استثنای فقرءٌ ۱۲۱ فروردین یشت) کیکاوس پادشاه کیایی نوءٌ کیقباد اراده شده است. 

۳ رلوچش جَیْشْمَنْ 8005290085000 هوَرجَنشمَنْ 11۷۵۳56285 این دو اسم نیز در فقرهٌ ۱۲۸ تکرار شده 
است اولی یعنی روشنی پاشنده, دومی یعنی فروغ خورشید پاشنده, در دادستان دینیک در فصل ۳۶ فقرهٌ ۴ این دو 
پارسا روشن چشم و خور چشم ضبط شده و در جزو شش پاوران جاودانی سوشیانت در هنگام رستاخیز شمرده 
0 ن یاو ن که به قول دادستان دینیک در هفت کشور فرمانده‌اند در توضیحات فقرءٌ ۱۲۸ 
۴ هوسپ 11۷2502 یعنی کسی که اسبش خوب است. جَنوَرِشبٍَ 2 یعنی کسی که چهار اسب 
(به گردونه) بسته است. هوسپ و چثورسپ که در پهلوی تحریف شده هردو در فصل ۲٩‏ بندهش در فقره ۱ 
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فروهر پاکدین دَوْرامیُشی را می‌ستاییم. فروهر پاکدین فرئورئوس پسر کثوش را 
می‌ستاييم, فروهر پاکدین فریناشپِ پسر گئو را می‌ستاييم. فروهر پاکدین 
فُرادْته پسر گرّوارّتو را می‌ستاييم. فروهر پاکدین وهوشتر پسرآخُننگهه را 
می‌ستاييم» فروهر پاکدین ویوارشو پسر ائینیا را می‌ستاييم. 


فروهر پا کدین فرارازی پسر تور را می‌ستاييم فروهر پا کدین ستیپی پسر رونت را 
می‌ستاييم» فروهر پاکدین پشینتَ پسر گندرو را می‌ستاييم»! فروهر پاکدین آوّه پسر 
سپنگه را می‌ستاييم. فروهر پاکدین یو از خاندان مایو را می‌ستاييم» فروهر پاکدین 
یتتوش گاوٌ پسر ویاتنَ را می‌ستاييم, فروهر پاکدین گوشتَ پسر کوی را می‌ستاییم. ؟ 


فروهر پاکدین پُئوروبنگهه پسر زئوش را می‌ستاييم. فروهر پاکدین وُهودات پسر 
کات را می‌ستاييم. فروهر پاکدین بأَونكهه پسر سأونکهنکُهُه را می‌ستایيم, 
فروهرهای پا کدینان هُورِژ (و) آنکش را می‌ستاييم. فروهر پا کدین اروتُوشتر پسر 
ٍرژونت دئینگهئوش را می‌ستاييم. فروهر پاک‌دین فراچیثر پسر بِرِرَوَنتْ را 
می‌ستاييم. " فروهر پاکدین وهوپرس پسر آثینیاو را می‌ستايیم. ۲ 


فروهر پاکدین بَرَوْدسْم پسر داشتانی مُوْزٍیٌ از مملکت موژ را می‌ستاییم. 
فروهرهای پاکدینان فراتورز (و) آسروت از خاندان بتش تستوز را می‌ستایيم, 
فروهر پاکدین أَوَرکاو پسر رونت پسر اوئیغمتستَور را می‌ستاييم. فروهر پاکدین 
گومَنت پسر زون رئوزدی از مملکت رَئوژدیه را می‌ستاييم, فروهر پاکدین ثریت 
قیوشت تن افش کت تیه را متا یب ۳ 


آمده‌اند. اولی بزرگ روحانی است در کشور وروبرشت یعنی در کشور شمال غربی, دومی بزرگ روحانی است در 
کشور وروجرشت یعنی کشور شمال شرقی رجوع شود به جلد اول. 

۱. گنذرو ترکیب دیگری است از گندرِو اولی یکی از پارسایان است که به فروهرش درود فرستاده شده است. 
دومی دیوی است که به دست گرشاسب کشته شده است. رجوع شود به جلد اول. 

۲. در فقره ۱۱٩‏ به اسم کوی برخوردیم. 

۳ در فقرة ۱۱٩‏ به اسم برزوَنت برخوردیم. 

۴ در فقره ۱۲۲ به اسم ائینیا برخوردیم. 

۵ پروْدسْم پسر داشناغنی یک مُوْزی از مملکت مور و گوْمَنت پسر زَوَنْ یک رنوژدی از مملکت زئوژدیه و 
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۶ فروهر پاکدین تیروَنکئو (از خاندان) َسیشَتَ (از دودمان) ین را می‌ستاییم, 
فروهر پاکدین تيوتي پسر وبّتکوی (و فروهر) زیغری پسر سَْنَ را می‌ستاییم, 
فروهر پاکدین فرژهکفر از خاندان یشم از دودمان سَشنَ را می‌ستاییم. ۲ فروهر 
پاکدین وَرشْموَرَتوجّه پسر پرث وّفشمن را می‌ستاييم. " 


۷ فروهرهای پا کدینان شنم (و) ویدت گاو از مملکت انگهوی را می‌ستایيم, 
فروهرهای پاکدینان بش او (و) دازگر وگو از مملکت اپخشیرا را می‌ستاييم " 
فروهر پاکدین هوّفرخش از خاندان کهکن‌ها را می‌ستاييم فروهر پاکدین یذ 
از خاندان رده را می‌ستاييم. فروهر پا کدین جاماسپ دوم را می‌ستاييم. فروهر 
پاکدین مدیوماه دوم را می‌ستاييم. فروهر پا کدین اووتدثر دوم را می‌ستاييم. ۲ 


۸ فروهر پاکدین روج چنْشمن را می‌ستاييم. فروهر پاک‌دین هوّرچشمن را 
می‌ستاييم, فروهر پاکدین فرادت خوارنه را می‌ستاييم. فروهر پاکدین وبِدْث 
خوارنه را می‌ستاييم» فروهر پا کدین وْئورونمة را می‌ستاييم. فروهر پاکدین 
وئوروُسَو؛ را می‌ستاییم.٩‏ فروهر پاکدین اوخشیت ارت را می‌ستاييم. فروهر 


۹ 
فیوشت یک تنی از مملکت تنیه نامیده شده‌اند. این ممالک که در متن ۷6۷۶۵ و 202 و 1222 آمده نمی‌دانیم 
در کجا واقع بوده است. نظر به اينکه اسامی اشخاص منسوب به این ممالک ایرانی است بایستی این ممالک هم در 
سرزمین ایران واقع باشد نه در خارج. چنان‌که برخی از مستشرقین گمان کر ده‌اند. 

۱. در خصوص سَننَ رجوع شود به توضیحات فقر؛ .٩۷‏ 

۲. در فقرة ٩۷‏ نیز به اسم وَرِشْموَر لوچه برخوردیم. 

۳ آنگهویْ |۸0۵۷ ظاهرا این کلمه تحریف شده چه در نسخ با املاء مختلف نوشته شده است, اسم مملکتی است. 
آبخشیرا ۸8 نیز اسم مملکتی است تعیین محل این دو مملکت غیرممکن است همین قدر می‌دأنیم که هردو 
مملکت در ایران زمین واقع بوده است. گذشته از اينکه اسامی اشخاصی که منسوب به آنهاست ایرانی است اسم 
مملکت اپخشیرا خود دلیل ایرانی بودن این مملکت است. چه این کلمه به معنی (بی‌شیر) می‌باشد. 

۴ به اسامی جاماسب و مدیوماه و اروتدنر در فقرات ۵ و ۹۸و ۱۰۳ برخورديم. در این فقره جاماسب و 
مدیوماه و اروتدنر دیگری مقصود می‌باشد که برای امتیاز با صفت بعد زائیده شده قید گر دیده‌اند. 

۵ در فقرة ۱۲۱ از دو تن از این پارسایان که رَئوچّش چتشمَن و هورَجنْهمَنْ باشند صحبت داشتیم و گفتیم که بنا 
به مندرجات دادستان دینیک در فصل ۳۶ فقرة ۴ روشن چشم (رئوچس چتشمن) و خور چشم (هور چتشمن) در 
هنگام رستاخیز از یاوران سوشیانت می‌باشند.اینک در این فقره هرشش یاوران سوشیانت که دادستان از آنان 
صحبت می‌دارد یک‌جا نامیده شده‌اند. نخستین و دومین رئوچس چثشمن و هورچتشمن که ذکرشان گذشت. 
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پا کدین اوخشیث نم را می‌ستاييم. فروهر پاکدین آستوّت رت را می‌ستایيم. ! 


(سوم) فرادّث خوارنه 26722۵ ۲۲821 یعنی فر پرور در دأادستان فراذت فرّه شده است. 

(چهارم) وید خوارنة 2۳۷276 اعطق ۷ در دادستان وردت فزه شده است یعنی از فر برخوردار. 

(پنجم) و وه طسعد.بته ۷ یعنی فراخ نیایش در دادستان کامک نیایش شده است. 

(ششم) وف ۷۵۷۷۵۵ یعنی فراخ سود. در دادستان کامک شوت شده است. به قول دادستان 
دینیک در هنگام رستاخیز و برخاستن مردگان که پنجاه و هفت سال طول خواهد کشید این شش پارسایان 
جاودانی در هفت کشور روی زمین سوشیانت را باری خواهند نمود و با خونیرس یعنی با کشور مرکزی و محل 
اقامت سوشیانت در گفت و شنید خواهند بود. روشن چشم در ارزه یعنی کشور غربی فرمانده و بزرگ خواهد بود. 
خور چشم در سوه یعنی کشور شرقی, فراذت فرّه در فردذفش یعنی کشور جنوب شرقیء وردت فزه در ویدذفش 
یعنی کشور جنوب غربی. کامک نیایش در وُرویرشت یعنی کشور شمال غربی. کامک سوت در وُروجرشت یعنی 
در کشور شمال شرقی (راجع به هفت کشور جلد اول ملاحظه شود). 
۱. در توضیحات فقرةٌ ۱۱۰ راجع به أشْتوَّْ ارت گفتیم که در آئین مزدیسنا به سه موعود قائل شده‌اند که هریک 
به فاصلهٌ هزار سال از همدیگر ظهور خواهد کرد. آخرین آنان استوت ارت می‌باشد که معمولاً اسم سوشیانت به او 
اطلاق می‌شود در اخر فقر؛ٌ ۱۱۷ باز به اسم استوت ارت برخورديم. اینک در اين فقره اسم هرسه سوعود در 
اه کر از راو 

(نخست) آوخشیت ارت 2 بعنی پروراننده قانون مقدس. امروزه اوشیدر یا هوشیدر گویند. در 
کتب پهلوی خورشتیدر یا اوشتیر آمده است. گاهی کلم بامی را به آن افزوده هوشیدر بامی می‌گویند. 

(دوم) أَرخشیث نمه 1521.26 یعنی پروراننده نماز و نبایش, آمروزه اوشیدر ماه با هوشیدر ماه گویند. 

(سوم) استوت ارت که در توضیحات فقره ۱۱۰ از اوسخن رفت, این سه برادر از پشت پیغمبر ایران هستند. 
بنا په سنت نطفهٌ حضرت زرتشت را ایزد نریوسنگ برگرفته به فرشته اب ناهید سپرد که آن را در دریاچه کیانسو 
(هامون) حفظ نمود. در آغاز هزاره یازدهمین دوشیزه‌ای از خاندان بهروز خداپرست و پرهیزگار در آن دریاچه 
آب‌تنی نموده, از آن نطفه آبستن خواهد شد. پس از انقضای مدت نه ماه هوشیدر پا به عرص دنیا خواهد گذاشت. 
این پسر به‌سن سی سالگی از طرف اهورامزدا برانگیخته, دین از پرتو ظهور وی جانی خواهد گرفت. از جمله 
علامات ظهور وق این است که خورفید ده شباثر وز غیر هر کن در وسط آسمان خواهد ایستاد و یه هفت کشوز 
روی زمین فروغ خواهد پاشید. آنکه دلش با خدا نیست از دیدن این خارق‌العاده زهره خود باخته از هول و هراس 
جان خواهد سپرد و زمین از ناپاکان تهی خواهد گشت. در آغاز هزارة دوازدهمین دگرباره دوشیزه‌ای از خاندان 
بهروز در درياچهٌ هامون تن خویش شُسته بارور خواهد شد. پس از نه ماه هوشیدر ماه ُتوّد خواهد شد و به‌سن 
سی سالگی به‌رسالت خواهد رسید, در هنگام ظهور وی خورشید بیست شبانروز در میان آسمان غیرمتحرک 
خواهد ایستاد. در عهد سلطنت روحانی هوشیدر ماه ضحاک از کوه دماوند زنجیر گسيخته, دست ستم و کینه 
خواهد گشود به فرمان اهورامزدا یل نامور گرشاسپ نریمان از دشت زاللستان برضاسته آن ناپاک را هلاک 
خواهد کرد. در آخر دوازدهمین هزاره باز دوشیزه‌ای از خاندان بهروز در هامون خود شسته آبستن خواهد شد. از 
او سوشیانت آخرین آفریده اهورامزدا روی به جهان خواهد نمود. چون به سن سی سالگی رسد امانت رسالت 
مزدیسنا به وی برگزار شود به واسطه غیرمتحرک ماندن خورشید در وسط آسمان به عالمیان ظهور سوشیانت و 
نوکننده جهان بشارت داده خواهد شد, از ظهور وی اهریمن نیست شود. دیو دروغ نابود گردد. یاوران جاودانی 
آن حضرت که کیخسرو و گیو و گودرز و طوس و پشوتن و گرشاسب نریمان و غیره باشند نیز قیام کنند. مردگان 
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۹ کسی که سوشیانت پیروزگر نامیده خواهد شد و ستَوَث ارت نامیده خواهد شد. از 
این جهت سوشیانت برای اينکه او به سراسر جهان مادی سود خواهد بخشید. از 
این جهت أستْوَث ارت برای اينکه او آنچه را جسم و جانی است پیکر فناناپذیر 
خواهد بخشید. برای مقاومت کردن برضد دروغ جنس دوپا (بشر). 
برای مقامت کردن در ستیزه‌ای که از طرف پا کدینان برانگیخته شده باشد:۱ 


)۲٩ (کرده‎ 


۰ فروهر پاکدین, جم قوی, دارندء گلة فراوان از خاندان ویونگهان را می‌ستایيم ۲ 
خشکی ات ونر خد زوال مر شوت 


جرب و تب و... و لرزةٌ تب برای مقاومت کردن برضد ازار مار" فروهر 


ی 
برخیزند و جهان معنوی روی نماید. در فقرات ۱۴۲-۱۴۱ از مادرهای هوشیدر و هوشیدر ماه و سوشیانت یاد 
شده است. (رجوع شود به رسالهٌ سوشیانس تألیف نگارنده). 

۱. تمام این فقرات راجع است به آشتوت رت که در فقرة پیش گذشت. در مقاله فروهر (جلد اول) گفتیم که 
فروهر هریک از نامداران و پارسایان برای رفع آسیب و بلای مخصوصی خوانده می‌شود. چنان‌که در فقرة فوق 
ملاحظه می‌شود به فروهر سوشیانت درود فرستاده شده, برای مقاومت کردن در مقابل دروغ جمله اخیر فقرةٌ ۱۳۹ 
مثل جملهٌ اخیر فقر؛ ۱۰۵ می‌باشد. در متن آمده (ستیزه که از پا کدینان برانگیخته شده باشد) ولی به نظر می‌رسد 
که چنین مقصود باشد (ستیزه که برضد پا کدینان برانگیخته شده باشد). 

۲. راجع به جم و خاندانش ویونگهان جلد اول ملاحظه شود. 

۳. مرشوّن دیو زوال و فراموشی است. رجوع شود به جلد اول و به مقالةٌ گثوتمٌ جلد دوم. 

۴رراجم به تون وال اش این سل اول ما مه ون 

۵ به جای نقاط از کلمات یر و واوژشا نمی‌دانیم که چه ناخوشی‌هایی مقصود می‌باشد. 

۶ فروهر فریدون برای رفع ناخوشی‌ها و گزش مار ستوده شده, به این مناسبت که او موْشس طب و مخترع 
تریاق است چنان‌که در تاریخ بلعمی مندرج است: و نخست پادشاهی که در نجوم نگریست او (فریدون) بود و در 
علم طب نیز رنج ببرد و تریاق او ساخت. حمزه اصفهانی می‌نویسد: و فریدون احدث‌الرقی و ابدع التریاق من جرم 
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پاکدین أوَشنر بسیار زیرک را می‌ستایيم. ( فروهر پاک‌دین اور از خاندان 
نوماسپ را می‌ستاييم, " فروهر پاکدین اغريرث دلیر را می‌ستاييم. "فروهر پاکدین 
منوچهر از خاندان ایرج را می‌ستاييم.؟ 


۲ فروهر پاکدین کیقباد را می‌ستاييم» فروهر پاکدین کی اپیوه را می‌ستاييم. فروهر 
پاکدین کیکاوس را می‌ستاييم, فروهر پاکدین کی آرش را می‌ستاييم. فروهر 
پاکدین کی‌پشین را می‌ستاييم. فروهر پاکدین کی‌ویارش را می‌ستاييم. فروهر 
پاکدین کی‌سیاوش را می‌ستاييم. فروهر پاکدین کیخسرو را می‌ستاييم.٩‏ 


۱ ۳ ۶ ۲ 
۳ برای نیروی خوب ترکیب یافته‌اش. برای پیروزی اهورا افریده‌اش, برای برتری 
فاتحش, برای حکم خوب مجری شده‌اش, برای حکم تغییر نا پذیرش, برای حکم 


۱۳۴ برای قوّت سالم و برای فز مزدا آفریده و برای تندرستی, رای فرزندان نيکي 
باهوش دانای زبان اور مقتدر روشن چشم از احتیاح رهاننده دلاور برای اگاهی 
درست از اینده و از بهترین زندگی (بهشت) غیرقابل تردید. 


الافاعی و سس الطب و دل من النبات مایدفع الافات عن اجسام ذوی الارواح. 
راجع به این موضوع کتاب ذیل ملاحظه شود: هامید ععم ععصمع۱۸206 عمنمع۱۷60 46 1۳۵۲6 
5 1886 1,09۵[ 
۱ آفوشته 2 به قول دینکرد مُشاور کیکاوس بوده, بالاخره کیکاوس از دیوها فریب خورده او را کشت. 
نوشن در هوش و فراست مشهور بوده, در (آفرین پیغمبر زرتشت) حضرت زرتشت به کی گشتاسب دعا کرده 
گوید: «بکند که تو مانند مزدا نیک کنش شوی, مانند فریدون پیروزگر گردی, مانند جاماسب نیرومند باشی, مانند 
کیکاوس بسیار زورمند گردی, مانند أوْشْتَرّ زیرک شوی...» 
راجع به کیکاوس و اوشنر مقاله کیانیان (کیکاوس و اوشنر) نیز ملاحظه شود. 
3 ۲ ۷ ,]۷۵۱۰2 ۳۴۵5۲ 9 0۶ 50015 520760 
۲اورو از خاندان توماسپ رجوع شود به مقالهٌ زو پسر تهماسب در همین جلد. 
۳ اغریرث پسر پشنگ و برادر افراسیاب و گرسیوز بوده, برخلاف برادرانش از نیکان و دوستار ایرانیان بوده, به 
همین جهت افراسیاب پادشاه توران او رااکشت. رجوع شود به مقالة افراسیاب در جلد اول. 
۴. راجع به منوچهر از خاندان ایرج مقالهٌ منوچهر ملاحظه شود. 
۵. از کلية این پادشاهان کیانی در فقرات ۷۷-۷۰ زامیاد يشت نیز یاد شده است. در مقالةْ کیانیان از انها صحبت 
خواهیم داشت. ۶ یعنی نیروی کیخسرو فقرات ۱۳۴ و ۱۳۵ نیز راجع به اوست. 
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۱۳۵ 


۱۳۶۴ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


برای سلطنت درخشان, برای مدت زندگانی بلند. برای همه خوش‌بختی‌هاء برای 
همه درمان‌هاء برای مقاومت کردن برضد جادوان و پری‌ها و کوی‌ها و کرپان‌های 
نمکار برآی قفاوت گرفم برخة ازاری که از ستمکاران سرزند. 


فروهر پاکدین سام گرشاسب گیسوان دارند؛ مسلح به کرز را می‌ستاييم ۲ برای 
مقاومت کردن برضد (دشمن) قوی بازوان و لشکر (دشمن) با سنگر فراخ؛ با 
درفش پهن؛ با درفش برافراشته؛ با درفش گشوده؛ (لشکری که) درفش خونین 
برافرازد؛ برای مقاومت کردن برضد راهزن ویران کننده هولناک آدمی‌کش بیرحم؛ 
برای مقاومت کردن برضد آزاری که از راهزن سرزند. 


فروهر پاکدین حور از خاندان خسرو را می‌ستاييم. "برای مقاومت کردن برضد 
دروغگویی که دوست خود راهم می‌فریبد و برضد بخیل ویران کننده جهان, 
فروهر پاکدین هوشنگ دلیر را می‌ستاييم. " برای مقاومت کردن برضد دیوهای 
مازندران و دروغ‌پرستان وَرٍن (گیلان)." برای مقاومت کردن برضد آزاری که از 


دیوها سرزند. 


فروهر پا کدین فرذاخشتی پسر خونبّه را می‌ستاييم. "برای مقاومت کردن برضد 
(دیو) خشم گرز خونین آزنده و برضد دروغ‌پرستانی که خشم را بزرگ می‌دارند. 
برای مقاومت کردن برضد آزاری که از خشم سرزند.۲ 


۱ کوی و گرب غالباً در گات‌ها نیز با هم نامیده شده‌انه از آمرا و پیشوایان دیویسنا بوده‌اند. مکرراً حضرت 
زنشت از آنان که گمراه کنندگان قومند در گات‌ها شکایت کرده است. در قسمت‌های دیگر اوستا از انان نیز 
به معانی مذکور و به معانی مطلق گمراه کنندگان و مفسدین اراده شده است رجوع شود به گات‌ها تفسیر نگارنده. 

۲ راجع به گرشاسب جلد اول ملاحظه شود. 

۳ آخدوز ۸۲۵ از خاندان خسرو و از دوستان گرشاسب بوده است, معنی ؟ 

۴ راجع به هوشنگ جلد اول ملاحظه شود. 


۵ ورن <دیلم گیلان رجوع شود به جلد اول. 


۰ 


۶ رجوع شود به توضیحات فقره ۹۶. 


۷ دیو خشم در اوستا شم آمده, رجوع شود به جلد اول. 
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۹ فروهر پاکدین هُووِیْ را می‌ستاييم." فروهر پاکدین فرنی را می‌ستاییم. فروهر 
پاکدین ثریتی را می‌ستاییم» فروهر پاکدین پئوروچیستا را می‌ستاييم. " فروهر 
پاکدین هوتئوسا را می‌ستایيم. " فروهر پاکدین هُما را می‌ستاييم. " فروهر پاکدین 


۱ در این فقره و فقره بعد از زنان پارسا یاد شده است. 

هووی [1۷5۷]دختر فرشوشتر وزن حضرت زرتشت است. در دین یشت فقرة ۱۵ نیز از او یاد شده است. در 
گات‌ها یسنا ۵۱ فقرةٌ ۱۷ در جایی که پیغمبر ایران می‌گوید: «فرشوشتر وگو دختر گرانبها و عزیزی رابه زنی 
به من داد. پادشاه توانا مزدا اهورا وی را برای ایمان پاکش به دولت راستی رساند.» اشاره به همین زن است, در 
سنت است که سه پسر اینده زر تشت (سوشیانت‌ها < موعودها) که در آخرالزمان ظهور خواهند کرد از پشت 
همین زن و پیغمبر می‌باشند, چنان‌که در فصل ۳۲ بندهش فقر؛ ۸ آمده سه پسر آیندة زر تشت که هوشیدر و 
هوشیدر ماه و سوشیانت باشند از هووی هستند. در فقرهٌ ۱۲۸ همین یشت به اسامی این سه برادر برخورديم. در 
جلد اول یشت‌ها و در توضیحات فقرءٌ ۱۰۳ همین یشت از جاماسب و یرادرش فرشوشتر صحبت داشتیم و گفتیم 
آتان از خاندان هوْو (در گات‌ها هو گو) هستند. هووی مونت هو می‌باشد. یعنی دارندء گاوهای خوب. 
۲. در توضیحات فقرءٌ ۹۸ از سه پسر زرتشت که ایسدواستر واروتدنر و خورشید چهر باشند صحبت داشتم. 
همچنین از سه پسران اینده پیغمبر که موعودهای مزدیسنا هستند. در توضیحات فقرات ۱۱۰ و ۱۲۸ و ۱۲۹ 
سخن رفت. اینک در این فقره از سه دختر پیغمبر یاد شده است (نخست) فرنی 17601 در کتب پهلوی فرن آمده 
است. این کلمه گذشته از اينکه اسم خاص است خود جداگانه به معنی بسیار و فزون و فراوان می‌باشد و به همین 
معنی مکرراً در اوستا استعمال شده است. چنان‌که در آبان بشت فقرة ۱۲۹ و مهريشت فقرة ۲۰ فرنی بزرگ‌ترین 
دختر زرتشت است. چنان‌که در فقرة بعد ملاحظه می‌شود اسم چهار تن از زنان پارسا فرنی بوده است. آمروزه هم 
این اسم در میان پارسیان معمول است. 

(دوم) ثریتی ۲0۳1/1 دختر وسطی زرتشت است. معنی این کلمه درست معلوم نیست شاید به معنی (سوم) 
باشد. ثریتی مئونث ثریت می‌باشد و در فقره ۱۱۳ دیدیم که یکی از پارسایان چنین موسوم بوده است. 

در جلد اول يشت‌ها گفتیم که پدر گرشاسب ثریتّ نام داشته و این اسم در شاهنامه اترط شده است, ثریتی در 
کب بواه فا سرت آقفه ایست. 

(سوم) پوَرُو چیستا قاو۳0۵۳06 جوان‌ترین دختر زرتشت و زن جاماسب است. در گات‌ها یسنا ۵۳ قطعةٌ ۳ 
پیغمبر ایران از این دخترش اسم می‌برد و او را از پشت هیچتسب و خاندان اسپنتمان و جوان‌ترین دختر خود 
می‌نامد. قطعهٌ مذکور در گات‌ها و قطعات بعد آن راجع نتب غرویسی ایره دنر با نساماست وزیر کی کشتاسیب: 
این اسم در پهلوی و حالّه نزد زر تشتیان پورو چیست گفته می‌شود. معنی آن چنین است: پردانش و بسیاردان؛ در 
بندهش که در فصل ۳۲ از خاندان زرتشت سخن رفته در فقرهٌ ۵ فرن و سریت و پورو چیست سه دختر پیغمبر 
به شمار رفته‌اند. در وجرکرت دینیک آمده است: «از اورویج که نخستین زن زر تشت بود چهار فرزند متولد شدند 
یکی پسر موسوم به ایسدواستر و سه دختر موسوم به فرن وسریتک و پورو چیست؛ از ارنیج برد که دومین زن 
زرتشت بود دو پسر متولد شدند یکی موسوم به آروتدنر و دیگر موسوم به خورشید چهر.» 
۳ هو تلوسا 11012058 که در پهلوی هوتش گویند از خاندان نوذر و زن شاه گشتاسب است و در فقرة ۳۵ رام 
یشت نیز به او برخواهیم خورد. (رجوع شود به جلد اول). 
۴ هما دختر شاه گشتاسب است, رجوع شود به جلد اول. 
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زثیری‌چی را می‌ستاييم. فروهر پا کدین ویسپ تلوروشی را می‌ستاييم» فروهر 
پاکدین اوشتّ وئیتی را می‌ستاييم فروهر پاکدین توشنامتی را می‌ستایيم.! 


۰ فروهر پاکدین فرنی زن پاکدین اوه را می‌ستاييم. فروهر پاکدین فرنی زن 
پاکدین فرایرنت را می‌ستاييم فروهر پا کدین فرنی زن پاکدین خشویوراشپ را 
می‌ستاييم» فروهر پا کدین فرنی زن پا کدین گیّه ذاستی رامی‌ستاييم, فروهر پا کدین 
آسبنا زن پاکدین پئوروذاخشی را می‌ستاييم. فروهر پاکدین اوخشنتی زن پاکدین 
ستئوتر وهیشتهه آشهه را می‌ستاييم. " 


۱ فروهر پاکدین دوشیزه (کنیزک) وَدْوتْ را می‌ستاييم ؛ فروهر پاکدین دوشیزه 
جَغروث را می‌ستاييم. فروهر پاکدین دوشیزه فرنگهاد را می‌ستاييم. فروهر 
پاکدین دوشیزه اروذینتُ را می‌ستاييم. فروهر پاکدین دوشیزه پسنگهنو را 
می‌ستاييم» فروهر پا کدین (دوشیزه) هوّرذا را می‌ستاييم. فروهر پا کدین (دوشیزه) 
هوچیثرا رامی‌ستاييم. فروهر پا کدین (دوشیزه) کنوکا را می‌ستاييم. فروهر پا کدین 
دوشیزه سروتت فذری را می‌ستاييم. 


۱ از این چهار زن پاکدین یا پارسا اطلاعی نداریم باید به ذکر معانی این اسماء اکتفا کنیم (نخست) زثیری‌چی 
711 یعنی زردرنگ؛ (دوم) وبسپ تئوروشی ۷1922-12015 یعنی به همه شکست دهنده؛ (سوم) آشت وَئیتی 
3 اآیعنی متضمن اوْشتَ (اسمی است که به یستای ۴۲ می‌دهند یعنی که یسنای مذکور به مناسبت اولین 
کلمه‌ای که با آن شروع شده اوشت وئیتی نامیده می‌شود)؛ (چهارم) توْشنامتی 10802000111 یعنی انديشهٌ نرم و 
آرام تَوْشنامتی. نیز اسم فرشته‌ای است و در گات‌ها یسنا ۴۳ قطعة ۵ آمده است. در واقع اسم دیگری است برای 
امشاسپند ارمتی < سیندارمذ. 

کر فقره ۱۱۳ از آوسم وقرای رت وستگان تقاتوآده قیرا ینت بادشده هی درف 3۱۹ 
خشویوراسپ و پئورو ذاخشتی و ستئوتر وهيشتهه اشهه یاد شده و در فقره ۱۱۲ از گیه ذاستی اسم برده شده است. 
در این فقره به فروهرهای زنان آنان درود فرستاده شده است. معانی برخی از اين اسامی را که در فقرات پیش ذکر 
نکردیم در اینجا می‌نگاريم آوسینمه 20عصو لا یعنی نمازگزار؛ خشویوراشب 2871778504 یعنی با اسب‌های 
تند. گیه ذاستی 0۵(2008541 کسی که زندگانیش از زندگی‌بخش است؟؛ آسینا این اسم مونث أسَبَنَّ می‌باشد که در 
فقره ۳ ابان يشت از او اسم برده شده است. رجوع شود به جلد اول؛ او خشنتی[ 115001 یعنی ؟ 

۳ کلمه‌ای که ما به دوشیزه ترجمه کردیم در متن کنیا می‌باشد. همین کلمه است که در پهلوی و پازند کنیک و 
کنیچک و در فارسی کنيزک یا کنیز گویند. در زبان معمولی فارسی امروزه کنیز به معنی خدمتکار است. 
همان‌طوری که کلمة آلمانی مد ۱100007 که اصلاً به معنی دختر و دوشیزه است برای خدمتکار هم استعمال 
می‌شود: گنیر در زیان ادبی فارسی به همان معتی اصلی خودمی باشد. از آین هشت دخعر با کلیزف پارسا اطلاعین 
نداریم و معانی لفظی اين اسماء به استثنای دو تن از آنها درست معلوم نیست. فقط به طور یقین می‌دانیم که 
هوجیثرا 110611055 یعنی خوبچهر و هورذا 8 به معنی خورشیدسان نگاه کننده است. 
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۲ فروهر پاکدین دوشیزه و نگهوفذری را می‌ستاییم» فروهر پاکدین دوشیزه ارت 
ری را می‌ستایيم, کسی که همچنین ویسپ تئوروثیری نامیده (خواهد شد), از 
این جهت ویسپ تئوروثیری برای اینکه کسی را می‌زاید که همه آزارهای دیوها و 
مردمان را دور خواهد نمود." برای مقاومت کردن برضد آزاری که از جهی سرزند." 


(کرد ۳۱) 


۳ فروهرهای مردان پاکدین ممالک ایران را می‌ستاييم» فروهرهای زنان پاکدین 
مالک ایران را می‌ستاييم. " فروهرهای مردان پا کدین ممالک توران را می‌ستاييم. 
فروهرهای زنان پاکدین ممالک توران را می‌ستاييم» فروهرهای مردان پاکدین 
ممالک ستیریم را می‌ستاييم. فروهرهای زنان پا کدین ممالک سثیریم را می‌ستاییم. 


۴ فروهرهای مردان پاکدین ممالک سائینی را می‌ستأييم. فروهرهای زنان پاکدین 
ممالک سائینی را می‌ستاييم. فروهرهای مردان پاکدین ممالک داهی را 


۱۴۵ فروهرهای مردان پا کدین همةّ ممالک را می‌ستاييم. فروهرهای زنان پا کدین همه 


از موعودهای مزدیسنا که هوشیدر و هوشیدرماه و سوشیانت باشند در توضیحات فقرهٌ ۱۲۸ صحبت داشتیم. 
اینک در این دو فقره از مادرهای انان یاد شده است. 

(نخست) سوت فذری 150۳21 577480 یعنی کسی که پدرش نامی و مشهور است. مادر هوشیدر خواهد بود. 

(دوم) ونگهوفذری 150111 صیعنی کسی که از پدر شریف و نیک است مادر هوشیدر ماه خواهد بود. 

(سوم) اردَت فذری 1501 876021 یعنی کسی که ماية آبروی پدر است مادر سوشیانت اخرین موعود 
خواهد بود و او را نیز ویس تئوروثیری 1۵9077171 ۷19۳8 گویند یعنی همه را شکست دهنده. وجه این تسمیه در 
فقرءٌ فوق ذکر شده است. در کتاب هفتم دینکرد در فصول ۱۰-۷ شرحی از موعودها و مادرهای آنان مندرج 
است. در کتاب مذکور این دوشیزگان ۱۵ ساله که هریک به نوبت خود مادر یکی از موعودها خواهد بود از خاندان 
بهروز پسر فریان می‌باشند. رجوع شود به توضیحات فقرةٌ ۱۲۸ همین یشت و به رسالهً سوشیانس تالیف نگارنده. 
۲. جهی و جهیکا زن بدعمل و فاحشه را گویند. در پهلوی چه گویند و به همین ترکیب در فرهنگ‌های فارسی 
باقی مانده است. بندهش در فصل ۳ مفصلاً از او صحبت می‌دارد و او را از یاران اهریمن و عفريتة حیض می‌شمرد. 
جهی در اوستا در مقابل ناثیری :۱2یا ناثیریکا که به معنی زن صالحةٌ شوهرکرده است آمده است. رجوع شود 
به جلد اول. 
۳. راجع به ممالکی که در این فقره و فقر بعد آمده مقالهً توران و سلم و سائینی و داهی ملاحظه شود. 
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۱۱ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۴۹ 


ماک تم تانب هافر وهای ی نیباک هوسین را میا از 
کیومرث تا سوشیانت پیروزگر. 


بشود فروهرهای نیکان به زودی اینجا به دیدن ما شتابند. بشود آنان به یاری ما 
آیند. بکند آنان همچنین در هنگامی که ما در تنگنا هستیم ما را با مدد مریی 
نگهداری کنند. با پشتیبانی مانند اهورامزدا و با سروش پاک توانا و سپند منتر 
( کلام مقدس) داناء آن پیک دشمن دیو که از اهورامزدای دشمن دیو است که 
زرتشت را پناه جهان مادی فرستاد. 


به پائین ارام بگزینید. شما ای خوبان. ای آب‌هاء ای گیاه‌ها و شما ای فروهرهای 
پارسایان در این خانه شاد و خوب پذیرفته شده بمانید. در اینجا آتربانان مملکت 
به راستی انديشیده دست‌ها را در طلب یاری برای ما در ستایش شما ای توانایان 
بلند می‌کنند. شما ای تواناترین‌ها. 


اینک فروهر همه مردان و زنان پاک را می‌ستاييم. آنانی که روان‌هایشان درخور 
ستایش و فروهرهایشان شایستة استغاثه است. اینک فروهر هم مردان و زنان 
پاکدین رامی‌ستاييم» فروهر آنانی که در ستایش آن اهورامزدای پاک (از برای ما) 
پاداش بخشد. در میان همه اينان ما از زرتشت شنیدیم که او (زررتشت) نخستین و 
بهترین آموزگار کیش اهورایی است. 

اینک ما جان و وجدان و وه درّاکه و روان و فروهر نخستین آموزگاران کیش " و 
نخستین شنوندگان آئین راء آن مردان و زنان پاک را که سبب پیروزی راستی 
بوده‌اند می‌ستاييم, اینک ما جان و وجدان و قوَةٌ دژاکه و روان و فروهر پیامبران 
دین (نیاکان را)» آن مردان و زنان پاک را که سبب پیروزی راستی بوده‌اند می‌ستاييم. 


آموزگاران کیش؛ خانمان‌ها؛ ده‌ها؛ ناحیه‌ها؛ مملکت‌هایی را که پیش از این 
بوده‌اند می‌ستاييم. آموزگاران گنز خانمان‌ها؛ ده‌ها؛ ناحیه‌ها؛ مملکت‌هایی راکه 


۱. راجع به قوای پنجگانه به جلد اول و راجع به آموزگاران کیش و پیامبران دین یا نياکان به توضیحات سرآغاز 
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پس از این خواهند بود می‌ستاييم. آموزگاران کیش؛ خانمان‌ها؛ دهها؛ ناحیه‌ها؛ 


آموزگاران کیش؛ خانمان‌ها؛ ده‌ها؛ ناحیه‌ها؛ مملکت‌ها را می‌ستايیم که (به تأسیس) 
خانه کامیاب شدند. به ده کامیاب شدند؛ به ناحیه کامیاب شدند؛ به مملکت 
کامیاب شدند؛ به راستی کامیاب شدند؛ به کلام ایزدی کامیاب شدند؛ (به نجات) 


روان کامیاب شدند* به د افش همه خوفی‌ها کامیاب شندئد, ۱ 


زرتشت سرور جسمانی و بزرگ روحانی و نخستین آموزگار دینی سراسر جهان 
مادی را می‌ستاییم» که نیکخواه‌ترین موجودات؛ بهترین شهریار سوجودات؛ 
شکوهنده‌ترین موجودات؛ فرهمندترین موجودات؛ به ستایش برازنده‌ترین در 
میان موجودات؛ به نیایش شایسته‌ترین در میان موجودات؛ در میان موجودات 
شایسته ترین کسی است که خوشنودی وی خواسته شود. به آفرین سزاوارترین در 
میأن موجودات و به حقيقت او نزد هریک از موجودات ممدوح و برازندة ستایش 


و شايسته نیایش نامیده شده بر طبق بهترین راستی. 


این زمین را می‌ستاييم. آن آسمان را می‌ستاييم. آنچه خوب که در میان آنهاست 
می‌ستاييم. انچه برازندة ستایش و شايستة نیايش (و) انچه را که درخور پرستش 


روان‌های جانوران سودمند بری را می‌ستاییم» همچنین روان‌های مردان و زنان 
پارسا را در هرجایی که تولد یافته (و) که وجدان نیکشان از پیروزی برخوردار 


باشد یا برخوردار خواهد بود یا برخوردار بوده است می‌ستایيم. 


جان و وجدان و قوَة داکه و روان و فروهر مردان پاک و زنان پاک را که از دین 
اگاهند و از پیروزی برخوردارند يا برخوردار خواهند بود يا برخوردار بوده‌اند 
می‌ستاييم. کسانی که پرای راستی فتح نمودند. 
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۶ فروهرهای قوی بسیار نسیرومند پیروزگر پارسایان و فروهرهای نخستین 
اموزگاران کیش و فروهرهای پیامبران, بشود که در این خانه خوشنود بخرامند. 


۷ بشود از این خانه کوشنود ففتتهم جذای تیک و رسمت سر شا درخو است گنت 
بشود از این خانه خوشنود برگردند. بکند آنان سرودهای مسقدس و مراسم را 
به آفریدگار اهورامزدا و به امشاسپندان رسانند. مبادا که آنان گله گویان از این خانه 


و از ما مزداپرستان دور شوند. 


۸ تا اهو... 
آفرین (درود) می‌فرستم به فروهرهای قوی بسیار نیرومند پاک‌دینان (و) 
به فروهرهای نخستین آموزگاران کیش (و) به فروهرهای پیامبران, 
آشم وهو... 
اهمایی رئشچه...۲ 


۱ راجع به‌دعاهای ینگهه هاتم... ینا اهو... گات‌ها ملاحظه شود. 
۲ رجوع شود به مقال ملحقات یشت‌ها و به فقر ۳۳ هرمزدیشت در جلد اول. 
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بهرام 


بهرام در اوستا ورترغن ۵۳۵2۵۲ ۷ و در پهلوی ورهران می‌باشد, ارمنی‌ها آن را 
مختصر نموده ورام گفتند همین اسم در گرجستان گورام شد, معمولاً در روی مسکوکات و 
کتیبه‌ها ورهران آمده است. تغییر یافتن نون ورهران به میم از قبیل تغییر بان پهلوی است 
به بام فارسی. ۱ در ادبیات مزدیسنا نیز ورهرام گفته می‌شود. در بندهش واهرام ضبط شده 
است. بهرام یکی از ایزدان بسیار بزرگ مزدیسناست. در رتبه و مقام مثل ایزد سروش 
است. در مهريشت دیدیم که بهرام یار و همراه مهر یعنی فرشته رزم و پیکار و پاسبان عهد و 
پیمان است. در فقرة ۴۷ بهرام يشت خواهیم دید که بهرام با همراهی مهر و رشن جلوه‌گر 
است و جویاست که فریبندگان مهر یعنی مردمان پیمان شکن مهر و عهدنشناس را به سزا 
رساند و خوار شمرندگان رشن یعنی عدالت را دچار رنج و گزند نماید. 

معنی لفظی بهرام مناسبت تامّی با وظیفهٌ این ايزد دارد چنان‌که خواهیم دید بهرام 
به معنی فتح و پیروزی است. بهرام فرشتةٌ پیروزی و نگهبان فتح و نصرت است. در هنگام 
جنگ و نبرد باید هماوردان برای پیروزی یافتن و چیر شدن بدو مُتوسّل شوند و او را 
به یاری بخوانند. هریک از دو صف معرکه که بیشتر به واسطه ستایش و نیایش و نذر 
فرشته پیروزی را خوشنود و شاد کند رستگار و کامیاب و غالب خواهد بود. نگفته خود 
پیداست که ایرانیان جنگ آور و رزمآزما که هماره در میدان‌های جنگ در زد و خورد 
بودند تا به چه اندازه به ایزد بهرام اهمیّت می‌دادند. به مناسبت وظیفهٌ این فرشته است که 


۱. در خصوص ترکیب‌های مختلف اسم بهرام نزد مورخین قدیم رجوع شود به : 
۰ 5.46 120271 ,۱۵۱0616 
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در آغاز بهرام يشت می‌خوانیم: «زرتشت از اهورامزدا پرسید ای اهورامزدای مینوی پاک, 
تو ای آفریننده جهان خاکی, ای مقدس کیست در میان ایزدان مینوی که بهتر مسلح است. 
آنگاه اهورامزدا در پاسخ گفت آن کس که بهرام اهورا آفریده است ای اسپنتمان زر تشت». 
به نظر می‌رسد که بهرام در عهد ساسانیان به خصوص مورد توجّه بوده است. پنج تن از 
شاهنشاهان این سلسله بهرام نام داشتهاند. گروهی از نامداران آن زمان که تاریخ اسامی 
آنان را حفظ نموده نیز چنین نامزد بوده‌اند » پیش از سامانیان هم در روی مسکوکات 
پادشاهان یونانی و باختری و پادشاهان هند و اسکیت بهرام به سم اورلاگنو معا 
۱ 

کلمة بهرام مرکب است از دو لغت اوستایی ورثر؛ جزء اول ورشر به‌سعنی حمله و 
هجوم " و به معنی فتح و نصرت است و به معانی مذکور در اوستا بسیار استعمال شده و در 
تفسیر پهلوی اوستا به پیروزگری ترجمه شده است. 

جزء دوم که غُنْ باشد به معنی کشنده و زننده است و در جزو اخیر یک دسته از لغات 
مرکبه اوستایی دیده می‌شود مثل خرَفسرَغن یعنی حشرات کش و آن اسم چوبدستی 
سرسیخی است که در قدیم موبدان (آتزیانان) به دست می‌گرفته‌اند و یکی از علایم درجة 
آنان بوده, چه کشتن حشرات موذی که از موجودات اهریمنی بشمارند در مزدیسنا ثواب 
سک این کلمه در بهلوی‌مارگن گرفید. " هلت:دیکری از این کلمه که مت باشند در 
کنیبههای فخامتشین و هر اوستا به‌معتی زدن آمده است. از همین کلیه است لشت ژذن در 
فارسی. ورتزغن مجموعاً به معنی فتح و پیروزی است و در اوستا برای آن شواهد بسیار 
داریم غالبا وررغن يا ورثرجن صفت مانند برای انسان و فرشتگان و ادعیه سثل 
سوشیانت و هوم و واج و سروش و آذر و مهر و باد و غیره آمده است. در سانسکریت این 


۱ رجوع شود به : طمناطامهصع آ موه اف 
آ. رجوع شود به : 6 1 ۷۵1 76۳04-۸۷69۱ ,12۳۳۵۵۹۲6۲6۲ 
و به 3 0(ظ ]1 ءزعماملز۳۵ 1۳21 06۲ وفزء0صنت صا رصمزوناه 1 وطمعاصه1۳ رجمععامع [ 


۳. فروردین یشت فقره ۳۸ و یسنا ۵۸ فقرة ۱. 

۴ هرمزدیشت فقره ۲۲ و فروردین یشت فقرء ۲۴ و زامیاد يشت فقر؛ُ ۵۴و بسنا ۶۸ فقرهٌ ۱۱. 

۵ رجوع شود به وندیداد فرگرد ۱۴ فقرة ۸ و فرگرد ۱۸ فقره ۲. در جزء اخیر کلمه وارِعْنْ که در فقر؛ٌ ۱٩‏ بهرام 
يشت و در فقرات ۳۸-۳۵ زامیاد يشت امده نیز کلمه غنْ که به معنی زدن است دیده می‌شود. اما معنی جزء اولی 
۶یسنا ٩‏ فقره ۱۷ و ویسپرد کردهٌ ٩‏ فقرهٌ ۴ و مهریشت فقرهٌ ۱۶. 

۷ یسنا ٩‏ فقرهٌ ۱۶ و یسنا ۵۷ فقره ۲و وندیداد فرگرد ۱۰ فقرهٌ ٩و‏ غیره. 
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کلمه ورّترهن «ع-۷2می‌باشد. کلمه هن در معنی با کلمه جن يا غن فرس و اوستا 
فرقی ندارد. اما کلمة ورتر سانسکریت با ورٍثر اوستا تفاوتی دارد به این معنی که کلمة 
ورتر در سانسکریت به صیغةٌ مختّث به معنی دشمن است و به صیغة مذکر اسم عفریتی 
است اژدها شکل که به دست اندرا «122کشته شده است.! اندرا که یکی از بزرگ‌ترین 
پروردگاران هندوان و پروردگار ملی آنان شمرده می‌شود و در سرزمین هدند در جنگ 
برضد سیاه‌پوست‌های بومی آن سامان پشت و پناه آربایی‌ها بوده و امروز هم در کیش 
بر قجی لد آوقد. اسان و بقت نت شسیقه به ضلت ور عفن مصف ده آسست: بعش 
که تک اش اوه با کات یسم فان اد اه انا زد اه کید او 
شمیت داده شده کقفه شین همین زیر هدست آو می‌باشد, ووتر ازدهایی نوده که آیترا 
در کوه‌ها حبس نموده از جریان باز می‌داشت. اندرا او را کشته و سینه کوه را با هزاران تیر 
چاک زده, آب را از زندان برهانید و به سوی دریا روان ساخت, ۲ 

اسم ورثرغن (هرام) که در مزدیسنا به ایزد پیروزی داده ِِ از همین ورترهن 
سانسکریت است که در ودا صفت پروردگار اندرا می‌باشد. اساساً هم کلمةٌ ورشرغن در 
ایران قدیم چنان‌که نزد هندوان به معنی دشمن‌کش بوده است. معنی پیروزی و فتح در 
اوستا معنی مجازی این کلمه است. چنان‌که ملاحظه می‌شود بهرام یادگاری است از 
پروردگار قدیم اریایی و به‌منزلهٌ اندرای هندوان است. گرچه در هیچ جای اوستا اشاره 
نشده که بهرام هم مانند اندرا کشندة اژدها باشد اما غیرمستقیم اثری از اين داستان نزد 
ایرانیان نیز می‌توان به دست آورد. 

ستایش بهرام از زمان قدیم به ارمنستان نفوذ کرده بوده و در آنجا به اسم وهاگن 
۶ به جای نیم پروردگار یونانی هرقل (ع۲16:01)مقام و منزلتی پیدا نموده, برای او 
مسمهه ا عقه آنه ور یه یادف فانقر او آ ماع سره ات ولد او را از اب وزها 
می‌پنداشته‌اند و او را کشنده اژدهایی گمان می‌کرده‌اند. ۳ 

برخی از اعمال دلیرانة بهرام که در بهرام يشت مندرج است به خوبی یادآور اعمال 
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دلیرانه اندرا می‌باشد, عجب در این است که اندرا در مزدیسنا از یاران اهریمن و دیو 
بزرگی شمرده شده است. در اوستا دو بار به اسم این دیو برمی‌خوریم» در غالب نسخ خطی 
ایندذر ۵ نوشته شده, در برخی از نسخ آندر ۸۰۵8 در فرگرد ۰ وندیداد فقرهُ ٩‏ و در 
فرگرد ٩‏ فقرء ۴۳ در هردوجا ایند در سر دیوهایی که از رقبای امشاسیپندان شمرده 
می‌شوند جای دارد, در کتب پهلوی نیز مکررا به اسم اندرّ 10407 برمی‌خوریم ولی در هیچ 
نها ششی‌وخا از او د کرق تفنده استرضر ی هلیی رسفا ۸ در توضیحات فقرةٌ ۱ آن 
قید شده که در روز رستاخیز اردیبهشت دیو اندر را شکست خواهد داد. در فصل ۳۰ 
بندهش فقرةٌ ۲٩‏ نیز مندرج است که اندر رقیب امشاسپند اردیبهشت است. در فصل ۲۸ 
فقره ۸ بندهش آمده که دیو اندر خیال ادمی را از اعمال نیک منصرف می‌سازد. در کتاب 
نهم دینکرد در فصل ۲ فقرهٌ ۳ اند دیو فریفتار تعریف شده است. 

گفتیم در اوستا غالبا بهرام به معنی پیروزمند آمده و صفت گروهی از ایزدان است از 
جمله صفت ایزد آذر است. آتش بهرام که به منزلة کاتدرال 0200647016 عیسویان است 
می‌باشد یعنی ان پیروزمند. نگهیانی روز بیستم ماه سپرده به فرشتة پیروزی و موسوم 
است به بهرام روز که به خصوص روز مقدسی شمرده می‌شود. زرتشتیان آن روز را جشن 
گرفته به پرستشگاه آتش بهرام می‌روند. در شایست ناشایست فصل ۲۲ فقرة ۲۰ بهرام 
برانگیزانندة جنگ نامیده شده است. در میتوخرد فصل ۲ فقرهٌ ۱۱۵ امده: «روان در روز 
چهارم پس از وفات انسان در سپیده‌دم به همراهی سروش پاک و بادبه و بهرام نیرومند 
(اماوند) و ستیزگی جنود دیوها مثل است وهاذ (۵۸:۱-۷2۵020) و باد بد و فرهزیست 
(۲۲۵2150) دیو و نیزیست (ادندز [) دیو و ستیزگی دیو خشم تباه‌کار بدکتش به پل چینود 
بلند و سهمگین می رسد آنجایی که هرنیکوکار و گناهکاری باید از روی آن بگذرد.» در 
فصل ۵ ارداویرافنامه, اردای ویراف مقدس می‌گوید: «وقتی که من با سروش پاک و آذر 
ایزد از پل چینود گذشتم آنگاه مهر ایزد و رشن راست و بادبه و ایزد بهرام نیرومند برای 
سیر در بهشت و برزخ و دوزخ با من همراه شدند.» در بندهش فصل ۲۷ فقره ۲۴ مندرج 
است که گیاه سیسنیر مخصوص به ایزد واهرام است»" به یک قسم بیدمشک اسم این ایزد 


۱. سیسنبر گیاهی است بسیار خوشبو میان نعناع و پونه (تحفه حکیم مومن) سیسنبر را در عربی تمام خوانند, 
(بحرالجواهر) سیستبر را نیز سیه سنبل گویند (برهان قاطع). اسم لاتینی آن 59۳0023070 با فارسی یکی است. از 
اشعار قدماء برمیآید که این گیاه به خصوص برای چاره زهر کدم مفید است در فرهنگ سروری از شاعری که 
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را داده بهرامج (بهرامک) تامزد کرده‌اند.۱ 

ستارهٌ مریخ نیز در فارسی موسوم است به بهرا همان ستاره‌ای که در لاتینی به اسم 
پروردگار جنگ رم مارس 1۵75 نامزد شده, در نزد ایرانیان دارای اسم فرشتةٌ فتح و ظفر 
است واهرام در بندهش فصل ۵ فقرة ۱ و بهرام در ادبیّات فارسی اسم کوکب فلک پنجم 
است. به واسطهٌ معانی مختلف کلم بهرام غالباً در نظم و نثر به اين لغت برمی‌خوریم خواه 
اسم ایزد پیروزی و فرشتة نگهبان روز بیستم ماه, خواه ستاره مریخ» خواه اسم گیاهی, 
خواه اسم یکی از پادشاهان و نامداران عهد کهن, به خصوص به واسطة داستان فرو رفتن 
بهرام گور در باتلاق شکار گاهی که موضوع منظومه‌های بسیار دلکش سخن‌سرایان 
ماست به کلم بهرام مأتوسیم. " 

اینک مجملاً پهرام يشت را تعریف نموده می‌رویم به سر تفسیر آن, چهاردهمین يشت 
اوستا مخصوص به ایزد پیروزی بهرام است. ایتشت تشه بان یکی از ق اه وم 
بسیار قدیم است. برخی از قطعات آن به خصوص شاعرانه و با طرزی بدیع و عالی سروده 
شده است. این یشت یاداور عهد اریایی و ترجمة آن بی‌اندازه دشوار است. از حیث 
مضامین با یه یشت‌های دیگر فرق دارد . مندرجات بهرام يشت را به پنج قسمت عمده تقسیم 
می‌توان نمود : (نخست) از فقرهٌ ۱ تا فقرهٌ ۲۷؛ ؛ (دوم) از فقرة ۲۸ تا فقره ۲۳؛ (سوم) از فقرة 
۴ تا فقره ۴۱؛(چهارم) از فقره ۴۲ تا فقرة ۴۶؛ (پنجم) از فقره ۴۷ تا فقرهٌ ۵۶؛ در قسمت 
اول ایزد پیروزی در ده ترکیب مختلف جلوه کرده, خود را به زرتشت می‌نماید از این قرار 


نی 
اسمش ضبط نشده این شعر شاهد آورده شده است: 
بوی سیسنبر از حرارت خویش عقرب چرخ راگداخته نیش 
ريخته نوش از دم سیسنبری بردم این عقرب نیلوفری 
امروزه‌در طبٌ جوهر سیسنبر موسوم به تم 0001[ که از گیاه تیم 1170 که قسمی از سیسنبر است کشیده 
شده دوای یادژهر (۷و: 1۵62۱ )۸) می‌باشد. 
۱ رجوع شود به تحفه حکیم موّمن و بحرالجواهر. 
هميشه تا بود از پیش رشن مهر وسروش چنان‌که از پس بهرام رام باشد وباد 
رافعی (فرهنگ سروری) 
فلک خامس آن بهرام است ‏ آنکه در فعل ورای خود کام است 
بای 
کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار که‌من پیمودم این صحرانه بهرام است و نه کورش 
حافظ 
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نخست در کالبد باد؛ دوم در کالبد ورزاو؛ سوم در کالبد اسب؛ چهارم در کالبد شتر؛ پنجم 
در کالبد گراز؛ ششم در کالبد جوانی پانزده ساله؛ هفتم در کالبد مرخ شکاری وارعن 
(شاهین ؟)؛ هشتم در کالبد میش نردشتی؛ نهم در کالبد بز نردشتی؛ دهم در کالبد مردی دلیر. 

به مناسبت اينکه بهرام فرشتة پیروزی است انواع و اقسام زور و نیروی طبیعی و 
انسانی و حیوانی که لازمةٌ فتح و نصرت است برای او قائل شده‌اند. از همریک از این 
ترکیب‌های دهگانه یک قسم فُوّت و قدرت و شجاعت اراده گردیده است. در قسمت دوم 
در بهره‌مند شدن زرتشت از پیروزی معنوی و مادی سخن رفته است. در قسمت سوم در 
اثرات تعویذ پر وارغن که یکی از اشکال فرشتهة پیروزی است صحبت شده است. از 
قسمت چهارم چنین برمی‌آید که در میدان جنگ پرهای وارغن که در هوا پراکنده شده 
باشد اگر در سر یکی از دو گروه هماورد سایه افکند رستگاری و پیروزی با همان گروه 
خواهد بود. به عبارت دیگر می‌توان گفت فتح از آن گروهی است که ایزد پیروزی به طرف 
آنان توجّه کرده باشد. در قسمت پنجم آمده که چگونه باید در ایران زمین ایزد پیروزی را 
از عون و شوه ساوند تا از آسی‌ها و ک نها اییم ماتیده گنه آید پی ور از ندز 
خونین و قربانی دیویسنان (مشرکین) روگردان و دلتنگ است. از فقرة ۵۷ تا فقرة ۶۱ از 
هوم سخن رفته است. به نظر می‌رسد چنان‌که گلدثر می‌نویسد این پنج فقره و دو فقره بعد 
را که فقرات ۶۲و ۶۳ باشد بعدها افزوده باشند هرچند که در دو فقرهٌ اخیر باز از قدرت و 
نیروی بهرام در صف جنگ صحبت شده است.! 

در بهرام يشت فقراتی موجود است که در سایر قطعات اوستا نیز دیده می‌شود. م ثلا 
فقرهٌ ۱۵ ان شبیه به فقرهٌ ۷۰ مهریشت است و فقرات ۳۲-۲۸ آن مطابق فقرات ۱۳-۶ دین 
یشت است. نظر به اینکه فقرات مذکور در بهرام یشت اصلی است باید گفت که فقرات 
مذکور دین یشت از بهرام يشت برداشته شده است. همچنین فقرات ۵۳-۴۸ بهرام يشت 
مثل فقرات ۶۱-۵۶ تشتر يشت است. مگر اینکه در اولی بهرام به جای تشتر و در دومی 
تشتر به جای بهرام نامیده شده است. معلوم نیست که کدام یک از آنها از دیگری برداشته 
است. " بهرام در برخی از اشکال دهگانة خود با سایر ایزدان شرکت دارد, در فقرات ۱۳ و 
۶و ۱ تشتر يشت دیدیم که فرشتة باران تشتر در جنگ به ضد دیو خشکی اپوش در 
کالبد جوانی پانزده ساله و ورزوو اسب سفید درآمد. همچنین در فقره ۱۲۷ مهر یشت 
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دیدیم که داموئیش أَوْبْمَنَ به صورت گرازی همراه مهر است. در فقرات ۳۸-۳۵ زامیاد 
پشت خواهیم دید که فر یا فروغ و شکوه سلطنت و قدرت به صورت مرخ وارعمن از 
جمشید جدا شده نوبه به نوبه به سوی مهر و به سوی فریدون و به‌سوی گرشاسب پرواز 
نمود. گذشته از اينکه در بهرام یشت مهر فرشتة جنگ و رشن فرشتةٌ عدالت از یاران بهرام 
شمرده شده‌اند دو فرشتة دیگر نیز در مصاحبت وی دیده می‌شوند. نخست ام که در فقرات 
۷و ٩‏ آمده و فرشتهٌ زور و نیرو می‌باشند. در اوستا منت به معنی با جرأت و زورمند 
است. در مینوخرد اماوند صفت بهرام آمده است دوم وْیرّ تا که در آخرین فقرة بهرام 
یشت آمده فرشته بر تری و زیردستی است. در فقرات ۵و ۰ هفتن یشت و در یسنا ۱ فقرة 
۶و یسنا ۲فقره ۶و در سی روزه فقرة ۲۰ بهرام و أَ ‏ ویر تاث هرسه با هم نامیده شده‌اند. 
در ویسپرد کردة ۲ فقرة ۸بهرام و وتات یک‌جا آمده‌اند. در ویسپرد کردة ٩‏ فقره ۴ نیز از 
أُویرتات یاد شده اما با گروهی از ایزدان دیگر. 
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بهرام یپشت 


(کرده ۱) 
بهرام اهورا آفریده را می‌ستاييم. زرتشت از اهورامزدا پرسید: ای اهورامزدای 
مینوی پاک؛ ای آفریدگار جهان مادی؛ ای مقدس؛ کیست در میان ایزدان مینوی, 
کسی که بهتر مسأّح است؟ آنگاه اهورامزدا گفت: آن کس بهرام اهورا آفریده 
(استاای اسشتمان وضت ۲ 


به سوی او (به سوی زرتشت) نخستین بار بهرام اهورا آفریده, در کالبد باد تند 
زیبای مزدا آفریده بوزید, فز نیک مزدا آفریده آورد (آن) فه مزدا آفریده را و 
درمان و نیرو (اورد). 


2.1 ۰ ۰ 
انگاه (بهرام) بسیار نیرومند به او (گفت): در نیرو نیرومندترینم» در پیروزی من 
پیروزمند ترینم, در فرّ من فرهمندترینم در نیکی من نیک‌ترینم» در سود من 

سودمند ترینم» در درمان من درمان‌بخش ترینم. 


من ستیزگی را خواهم درهم شکست. ستیزگی همه دشمنان را (چه) جادوان و 


۱. فقرة اول در آغاز ده کرد اولی تکرار می‌شود و فقره اولی هریک از این ده کرده را تشکیل می‌دهد. 
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برای فروغ و فزش من او را با ستایش بلند می‌ستایم» آن بهرام مزدا آفریده راء با 
روز بهرام مزدا افریده را می‌ستاييم برطبق نخستین ائين اهورا با هوم اميخته 
به شیر؛ با برسم؛ با زبان خرد و کلام مقدس؛ با گفتار و کردار و زور و با کلام 


راستین. 


بهرام اهورا آفریده را می‌ستاییم.....۲ 


به سوی او دومین بار بهرام اهورا آفریده در کالبد گاو نر زیبایی با شاخ‌های زرین 
درآمد. " در بالای شاخ‌های او أَمٌ خوب ساخته شده (و) خوب ژسته هویدا بود, ۴ 


این چنین بهرام اهورا آفریده درآمد برای فروغ و 
(کرد؛ ۳) 
بهرام اهورا آفریده را می‌ستاییم.... ۴ 
به سوی او سومین بار بهرام اهورا آفریده در کالبد اسب سفید زیبایی با گوش‌های 


زرد و لگام زرین درآمد» در روی پیشانی او 1 خوب ساخته شده (و) خوب زسته 
هویدا بود. این چنین بهرام اهورا آفریده درآمد برای فروغ و فزش....۲ 


۱. ینگهه‌هاتم... رجوع شود به فقرةٌ ۲۲ هرمزدیشت در جلد اول و به‌گات‌ها به مق ملحقات. 

۲. مثل فقرهٌ ۱. 

۳ کلمه‌ای که به (درآمد) ترجمه شده در تمام فقرات ۲۷-۷ مثل فقرة ۲ درمتن ور آمده که به معنی سواره آمدن و 
تاختن است. همین کلمه در پهلوی وزیتن و در فارسی وزیدن شده که فقط برای باد استعمال می‌شود. در فقرة ۲ 
این کلمه را به‌مناسبت باد وزیدن ترجمه کردیم ولی در سایر فقرات بنا به معنی کنونی کلمه وزیدن مناسبتی با گاو 
و شتر و باز و غیره ندارد از این جهت ان را به (درآمد) ترجمه کردیم. 

۴ ام به معنی جُرأت و وت و رشادت است و نیز اسم فرشتة قدرت و نیرو است. 

۵ تمام فقره ۵ در اینجا تکرار می‌شود. ۶ مثل فقرهٌ ۱. 

۷ تمام فقره ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 
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۰ ] اوستا 


(کرده ۴) 


۰ بهرام اهورا آفریده را می‌ستاييم....! 

۱ به‌سوی او چهارمین بار بهرام اهورا آفریده در کالبد شتر سرمست دندانگیر " 
جست و خیز کننده تیزتک رهسپاری که موهایش برای لباس مردمان به کار آید 
مت( 

۲ که در میان نرهای (چارپایان) جفتگیر دارای قوّت بزرگ است که دارای رغبت 
بزرگ است. (وقتی که) او به سوی شترهای ماده روی آورد» آن شتران ماده‌ای که 
در یناه یک شتر سرمست هستند بهتر محفوظند. آن (شتری) که شانه‌هایش پرزور 
و کوهان‌هایش قوی است... " چشم‌ها و با کله باهوش است. (یک شتر) با شکوه 
بلند نیرومند. 

۱۳ (یک شتر) روشن رنگ؟ که چشم‌های دوربینش در شب تیره از دور می‌درخشد 
که کف سفید از سر فرو پاشد به روی زانوهای خوب و پاهای خوب خویش 
ایستاده, مانند شهریار مطلق مقتدری به اطراف خود نگران, این چنین (بهرام) 
ز آمق: 
برای فروغ و فزش....٩‏ 

۱. مثل فقر؛ ۱. 

۲ کلمه‌ای که (دندان‌گیر گازگیر) ترجمه شده در متن آمده که معنی آن درست معلوم نیست و در برخی از نسخ 

امده است. 


۳. فقرات ۱۳-۱۲ نیز در تعریف شتر است و یادآور اشعار مُعرّی است که در تعریف شترش گفته است. 


هامون گذار و کوه‌وش دل بر تحمل کرده خوش تا روز هرشب بارکش, هرروز تا شب خارکن 
هامون نوردی تیز رو, اندک خور و بسیاردو از آهسوان برده گرو در پویه و در تاختن 


چون باد و چون اب روان در کوه و در وادی دوان 
چون تتش خاکی روان در کوهسار و در عطنْ |خوابگاه شتر) 


تیار ه دز اهیتت او یرای ز یس تسیر نگ او تر #اشهم فر ی اواد ند ط اف فا خفن 
۴. به جای نقاط از کلمه معنی برنمی‌اید. 
۵ تمام فقره ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 
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۴ بهرام اهورا آفریده را می‌ستایيم.....! 

۵ به‌سوی او پنجمین بار بهرام اهورا آفریده در کالبد گرازی که با دندان‌های تیز حمله 
کند درآمد. (گرازی) نر با چنگال‌های تیز ؟ گرازی که به یک ضربت می‌کشد وقتی 
که غظیب لو استبه آن تذدیک تمی توان شند, ( گبرازی) دلیر با توت 
خالخال‌دار که مهیّای (جنگ) از هر طرف تازد," این چنین (بهرام) درآمد. 
برای فروغ و فززش....۲ 

(کرده ۶) 

۶ بهرام اهورا آفریده را می‌ستاييم...؟ 

۷ . به‌سوی او ششمین بار بهرام اهورا آفریده, در کالبد مرد پانزده سالة نورانی» روشن 
چشمان زیبایی با پافنه‌های خُرد درآمد. این چنین (یهرام) درآمد. 
برای فروغ و فرزش....٩‏ 

(کرده ۷) 

۸ بهرام اهورا آفریده را می‌ستایيم...." 

۱ مثل فقرءٌ ۱. 


۲. این فقره شبیه است به فقره ۰مهر یشت گراز که در جالوزشناسی بسیار پرژور تعریف شده در ایران قدیم دو قوت 


و نیرو معروف بوده بسا در جزو اسامی اشخاص تأمدار دیده می‌شود. در شأهنامه مردان شجاع به‌گراز تشبیه شده‌اند. 


سپاهش ندادند پاسخش باز بترسیده بد لشکرش زان گراز 


رجوع شود به جلد اول. 


۳. تمام فقره ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 
۴ تمام فقرة ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 
۵ تمام فقره ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 
۶ تمام فقرهٌ ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 
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۳۱ 


۳ 


۳۳ 


به سوی آو هفتمین بار بهرام اهورا آفریده در کالبد مرغ شاهین که (شکار خود را) 
از پائین (یعنی با چنگال‌ها) گرفته از بالا (یعنی با منقار) پاره می‌کند درآمد که در 
فیان فرغکان تندترین استه که در میان بلند بر وازان سبک بر واز بر من است:۱ 


در میان جانداران فقط اوست که خود را از تیر پران می‌رهاند -او یا هیچکس دیگر _۲ 
اگرچه آن (تیر) خوب پرتاب شده بپرد که شهپر آراسته در هنگام سپیده‌دم پرواز 
می‌کند, در طرف شب خوراکي شب جوینده, در طرف صبح خوراک صبح جوینده 


(استت) 


کدی شگنهای ک ها هیآ این سکیا یآ شاه که 
وی )شا تیه بتهسانی 


مرغ‌ها گوش فرادهنده (است) این چنین (بهرام) درآمد. 
برای فروغ و فش 


(کرده ۸) 
بهرام اهورا آفریده را می‌ستاييم....۲ 
به سوی او هشتمین بار بهرام اهورا آفریده در کالبد میش گشن دشتی زیبایی با 


شاخ‌های پیچ در پیچ قدافته این چنین (بهرام) درآمد. 
برای فروغ و فزش....۵ 


۱ کلمه‌ای که به (مرغ شاهین) ترجمه شده از روی ترجمه لویل 10107061 می‌باشد کلمة مذکور در متن وارِغن 
آمده, گروهی از مستشرقین آن را ترجمه نکردند, این کلمه با کلاغ چنانکه دارمسستتر پنداشته سناسیتی ندارد. 
ترجمةٌ این فقره بسیار دشوار است. ترجمه نگارنده مطابق ترجمه ولف ۱۷018۴ می‌باشد که مقرون به صواب به نظر 
می‌رسد. بنا به تعریفی که از این مرغ شده شکُی نمی‌ماند که از آن یک مرخ شکاری مثل شاهین اراده شده است. 
رجوع شود به فقرات ۳۸-۳۵ زامیاد يشت. فقرات ۲۱-۲۰ نیز راجع است به وارغن. 

۲. از سیاق کلام و وزن شعر برمی آید که جملهٌ (او یا هیچکس دیگر) بعدها افزوده شده باشد. 

۳. تمام فقره ۵ در اینجا تکرار می‌شود. ۴ مثل فقرٌ ۱. 

۵. تمام فقره ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 
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هرام يشت ۲ ۵۳۳ 


)٩ (کردهْ‎ 


۳۴ بهرام اهورا آفریده را می‌ستایيم....! 

۵ به‌سوی او نهمین بار بهرام اهورا آفریده در کالبد گشن بُزدشتی زیبایی با شاخ‌های 
سرتیز درآمد. " این چنین (بهرام) درآمد: 
برای فروغ و فزش....۲ 

(کرده ۱۰) 

۶ بهرام اهورا آفریده را می‌ستاييم....۲ 

۷ به سوی او دهمین بار بهرام اهورا آفریده در کالبد مرد رایومند زیبای مزدا آفریده 
درآمد که یک کارد (دشنة) زرکوب منقّش به انواع زینت‌ها در برداشت. این چنین 
(بهرام) درآمد. 

ی مد ۵ 
براق فروخ و فرشی». 
کرد ۱۱*) 

۸ بهرام اهورا آفریده را می‌ستاييم. کسی که دلیر (مرد) سازد؛ مرگ آورد؛ نو کند کسی 
که صلح نیک بخشد و خوب به مقصد رساند. زرتشت پاک برای پیروزی در 
اندیشه؛ برای پیروزی در گفتار؛ برای پیروزی در کردار؛ برای پیروزی در سخن؛ 
برای پیروزی در پاسخ به او نماز اورد. 

۱. مثل فقرءٌ ۱. 


۲. راجع به لغات مش کُْشن و کش بز یمنی گوسفند نر (قوچ) يا غرم وب نر به مقدمةالادب زمخشری در تحت 
کلمات کبش و تیش مراجعه شود. 

۳ تمام فقرٌ ۵ در اینجا تکرار می‌شود. ۴ مثل فقرءٌ ۱. 

۵. تمام فقرءٌ ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 

# فقرات ۳۳-۲۸ این یشت با اندک فرقی فقرات ۱۳-۶ دین يشت را تشکیل می‌دهد. 
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۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


به او بهرام اهورا آفریده سرچشمهٌ صلب (نیک) و قوّت بازوان و صحت در تمام تن 
و دوام در سراسر تن داد و آنچنان قوّة بینایی که ماهی کر در آب داراست" که تمیجی 
را به درشتی مویی در رود رنگ‌های دور کنار به عمق هزار قد آدمی تواند دید. " 

برای فروغ و فوش....۳ 


( کرد ۱۲ 
بهرام اهورا آفریده را می‌ستاييم. کسی که دلیر (مرد) سازد....؟ 


به او بهرام اهورا آفریده سرچشمهٌ صلب (نیک) و قّت بازوان و صحت در تمام تن 
و دوام در سراسر تن داد و آن‌سنان فوه پینایی که اسب داراست که در شب تیره و 
بی‌ستاره و پوشیده از ابر یک موی اسب را که در روی زمین افتاده تواند شناخت. 
از اينکه آن (مو) از یال یا از دم (اسب) است. 

ما ی ۶ 
برای کر کر ی 


(کرده ۱۳) 
بهرام اهورا آفریده را می‌ستاييم, کسی که دلیر (مرد) سازد.... ۶ 


به او بهرام اهورا آفریده سرچشمة صلب (نیک) و قوّت بازوان و صحت در تمام تن 
و دوام در سراسر تن داد و آن‌چنان قوَةُ بینایی که کرکس زرین طوق داراست که 
(پاره) گوشتی را به بزرگی مشتی به فاصلهٌ نه مملکت تواند شناخت» اگرجه در 
بزرگی مانند برق سوزن درخشانی است اگرچه در بزرگی مثل سر سوزنی است. 
برای فروغ و فرزش...۲ 


۱. کر اسم ماهی عجیب الخلقه‌ای است در اقیانوس فراخکرت. 
۲. در خصوص رود رنگ‌ها رجوع شود به جلد اول. 


۳. تمام فقر؛ ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 
۵ تمام فقره ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 


۴ تمام فقر؛ ۲۸ تکرار می‌شود. 
۶ تمام فقرة ۲۸ تکرار می‌شود. 


۷ تمام فقره ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 
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(کرده ۱۴) 


بهرام اهورا آفریده را می‌ستایيم. زرتشت از اهورامزدا پرسید ای اهورا مزدای 
مینوی پاک ای آفریدگار جهان مادی. ای مقدس, اگر من از مردان بسیار بدخواه 
به ساحری ازرده شوم چاره ان چیست؟ 

آنگاه اهورامزدا گفت: پری از مرغ ورن بزرگ شهپر بجوی, این پر را به تن خود 


توانایی او را نتواند کشت و نه او را از جای به در تواند برد. ان بسیار احترام؛ بسیار 
فه نصیب آن کس سازد آن او را پناه بخشد. آن پر مرغکان مرغ.! 


به یک بار نکشد... فقط او یکی را کشته؛ می‌گذرد.۲ 


همه بترسند از آن کسی که پر با اوست. چنان‌که همه دشمنان از من برای شخص 
خود می‌ترسند. همه دشمنان می‌ترسند از نیرو و پیروزی که در شخص من نهاده 
ده اس ۱ 

پیروزی که آمرا مشتاق آنند. آمرازادگان مشتاق آنند. ناموران مشتاق آنند. "که 
کیکاوس مشتاق آن بود. که (نیروی) اسبی در بر دارد» که (نیروی) شتر سرمستی 
در بر دارد. که (نیروی) اب قابل کشتی‌رانی در بر دارد. 


۱. مرغکان مرغ تعبیری است برای بیان عظمت و بزرگی مثل شاهنشاه و موبدان موبد. 

۲ به جای نقاط از کلم ۷2655200 معنی برنمی‌اید. ترجمهٌ این جمله خالی از اشکال نیست مقصود این است 
که امیر و قرماندهی اگر هم به سپاه و لشکری که با خود تعویذ وارِغن دارد دست بياید فقط یک دو نفری از آنان را 
می‌تواند هلاک ساژد ثه ضدها وا 

۳ یعنی از نیرو و پیروزی من که اهورامزدا هستم. 

۴ لومل [10:06کلمةٌ نامور را که در متن هثوسرونگهنو آمده اسم خاص گرفته یعنی کیخسرو؛ رجوع شود 
به مقالهةٌ کیانیان (کیخسرو). 
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که فریدون دایر در برداشت کسی که ضحاک را شکست داد (آن ضحاک) سه 
پوزه؛ سه کله؛ شش چشم را که دارای هزار جالاکی (تردستی) بود. آن دروغ 
دیواسای بسیار قوی که اهریمن برضد جهان مادی برای تباه کردن جهان راستی 
به و جود آورد.! 

و تفس ۲ 
برای فروع و فرزش... 


(کرده ۱۵) 


بهرام اهورا آفریده را می‌ستاييم. بکند پیروزی (بهرام) با فز این خانه را از برای له 
گاوان فراگیرد. چنان‌که این سیمرغ. " چنان‌که اين ابر بارور کوه‌ها را احاطه می‌کند. 


برای فروغ و فزش....۲ 
(کرده ۱۶) 


بهرام اهورا آفریده را می‌ستاييم» زرتشت از اهورا پر سیاد؛ امن اهورامزدای مینوی 
پاک ای آفریدگار جهان مادی. ای مقدس. کجا بهرام اهورا آفریده را نام برده 
به یاری خوانند؟ کجا (او را) ستایش, کج (او را) نیایش کنند؟ 


آنگاه اهورامزداگفت: وقتی که دو سپاه برابر همدیگر ایستند ای اسپنتمان زرتشت» 
هریک صف رزم آراسته, پیشرفتگان (به فتح قطعی) نرسند. شکست خوردگان 
(شکست فاحش) نيابند. 


چهار پر در سر راه هردو (صف) بیفشان, هریک از دو سپاه که نخست م خضوب 
ساخته شده و خوب بالا را و بهرام اهورا افریده را نثار پیش اورد پیروزی نصیب 


او شود. 


۱. جملات راجع به ضحاک به عینه مثل جملات فقرةٌ ۸ از یسنای ٩‏ می‌باشد. راجع به کیکاوس و فریدون و 
ماک ماد ارل باه سون. نبا مقتر6 ۵حر ایتجا ترارمی‌فود. 

۳. راجع به سیمرغ يا سَنّبه جلد اول و به توضیحات فقرءٌ ٩۷‏ قروردین يشت در همین جلد مراجعه شود. 

۴. تمام فقرءٌ ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 
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بهرام يشت 0 ۵۳۷ 


به َم و به بهرام آفرین می‌فرستم, به هر دو پشتیبانان, به هر دو نگهبانان, به هر دو 
پاسبانان (بکند) هر دو پرواز کنند به اینجا و آنجا پرواز کنند. هر دو به بالا پرواز 
۱ 


ای زرتشت این منتر را به هیچ کس دیگر میاموز جز به پدر یا به برادر تنی یا 
به آتربان (متعلق) به طبقةٌ سه گانه, اين‌ها سخنانی است قوی و محکم؛ قوی و 
فصیح؛ قوی و پیروزمند؛ قوی و چاره‌بخش؛ این‌ها سخنانی است که سر مختل را 
(پریشان را) نیز نجات دهد و یک ضربت فرود آمده را برگرداند. 


تزا فروغ و فدش....۲ 
(کرد ۱۷) 


بهرام اهورا آفریده را می‌ستاييم که با همراهی مهر و رشن در میان صقوف اراستة 
جنگ رفته بپرسد که به مهر دروغ گوید. که از رشن روی‌گرداند. به که باید مين 
ناخوشی و مرگ بخشم. منی که آن را به جای توانم آورد. 


پس اهورامزدا گفت اگر مردمان بهرام اهورا آفریده را آنچنان که شاید نثار پیش 
اورند و ستایش و نیایشی که درخور اوست برطبق بهترین راستی به جای اورده 
شود. هرآینه به ممالک ایران لشکریان دشمن داخل نشوند. نه سیل؛ نه جرب؛ نه 
زهرء نه گردونه‌های لشکر دشمن و نه بیرق‌های برافراشته. ۳ 


از او پرسید زرتشت کدام است پس ای اهورامزدا برای بهرام اهورا آفریده» ستایش 


و نیایش برازنده. که برطبق بهترین راستی است؟ 


۱. معنی این فقره درست روشن نیست شاید معنی ذیل مقصود باشد: فرشتگان آمٌ و بهرام چهار پر مذکور در فقرة 
۴ را برگرفته جُفت جفت در دو صف سپاه هماوردان پراکنده می‌کنند. پرش و جنبش هریک از ان دو جفت در 


هوابه فتح و پیروزی همان صفی که پرها در طرف آن در پرش است بشارت خواهد داد. 
۲. تمام فقرءٌ ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 
۳ فقرات ۵۲-۴۸ مثل فقرات ۶۱۵۶ تشتر يشت است. 
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اهنا رنگوی گر انا نگ 


۵۱ به راهزن نباید از آ شرا قستتی پرست تایه زین بدغمل و شید | ن (تابکاری؟) که 
گاتها نمی‌سراید و برهمزن زندگانی است. کسی که مخالف این دین اهورایی 


زرنٌ تشبت: ست. 


۲ کر فش از ان ژاثر اند راطون رسشیا بوخ بدعل و یات کاری 43 گازت‌ها 
نمی‌سراید و برهمزن زندگانی است. کسی که مخالف اين دین اهمورایبی زرتشت 
است هراینه بهرام اهورا افریده چاره و درمان را برگیرد. 


۵۳ به ناگاه سیل ممالک ایران را فراگیرد. به ناگاه لشکر دشمن به‌ممالک ايران درآید. 
به ناگاه ممالی ایران درهم شکننه ینجاه‌ها صدها و صدها هزارها؛ هزارها ده 
هزارها؛ ده هزارها صدهزارها. 


2۴ پس از آن او (اهورامزدا؟) ندا درداد ای مردان آیا پهرام اهورا آفریده و گوشورون ! 
آفوید: دادار شایسته ستایشن و نبا یش تیسفند: در این سکامی کهدیوهای ویامیرد 


ور دمان دیق ستان غون می رتو نیا (عوم )ردان (سیل اووان کند ؟ 


۵۵ وی و وا تش این گیاهی کسه 


۱. در اینجا از گوشورون که روان ازلی چارپایان سودمند است. فرشتة نگهبان چارپایان اراده شده است. رجوع 
شود به گات‌ها به مقالهٌ گوشورون. 

۲. ویامبورّ ۷۱۵000۳۵ در سخ خطی به املاء مختلف نوشته شده, این کلمه صفت است به قول بارتولومه 
56 تیعنی برضد آب از ویامبو یک دسته دیوهای مخصوص اراده شده که متأسفانه از ان اطلاعی 
نداریم, چه در هیچ جای دیگر ذکری از آن نشده است. 

۳. هپرسی و نمذک اسم گیاه و هیزمی است که سوزانیدن آنها ممنوع بوده است» نمی‌دانیم که چه گیاه و یا هیزم و 
چوب از آنها اراده شده نظر به اینکه در ائين مزدیستا چوب‌تر و بدیو نباید در آتش گذاشت باید هپرسی و نوک 
هیزمی باشد که خوب نمی‌سوزد با بدبو است. 
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در این هنگامی که دیوهای ویامبور و مردمان دیویسنان پشت (گاورا) خم کنند و 
کمرش را درهم شکنند و اندام‌هایش را (دست‌ها و پاهایش‌ها را) دراز کنند به نظر 
می‌رسد که آنان می‌کشند اما نمی‌کشند.....! در این هنگامی که دیوهای ویامبو و 
مردمان دیویسنان گوش‌ها را می‌پیچانند و چشم‌های (گاو) را بیرون می‌آورند." 
پرای فروغ 2[ 


(کردة ۱۸) 


بهرام اهورا آفریده را می‌ستاييم, هوم از زوال رهاننده را در برمی‌گیرم؛ " هوم 
پیروزمند را در بسرمی‌گیرم» نگهبان خوب را در برمی‌گیرم؛ نگهدار تن را در 
برمی‌گیرم. کسی که یک هوم با خود نگه دارد در جنگ از یند اسارت -دشمن -برهد.٩‏ 


تا من این سپاه را شکست دهم تا من این سپاه را یکسره شکست دهم تأ من این 
سپاه را درهم شکنم که مرا تعاقب می‌کند. 
رای فروغ و فزاش...۲ 


)۱٩ (کردهٌ‎ 


بهرام اهورا آفریده را می‌ستاييم. سنگی که به سیغوثیر منسوب است پسر امیری در 
برگیرد و ده هزار از پسران آمرا (نیز) که به یرومند نامزد است. آن پیروزمند که 


(0 


۱. چندین کلمه خراب شده است. 


۲. در این فقره و فقر؛ پیش اشاره به زجر بی‌فایده‌ای است که دیو یسنان در وقت قربانی و مراسم دیینی به‌گاو 
می‌دهند. چنان‌که در گات‌ها مکررا آمده پیغمبر ایران پیروان خود را از نذر خونی و قربانی باز می‌دارد. 

۳. تمام فقرءةٌ ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 

۴ شاخه‌ای از گیاه هوم مقصود می‌باشد. 

۵ در بسیار از نسخه‌ها کلمة دشمن ندارد. احتمال دارد که بعدها افزوده باشند. 

۶ تمام فقرةٌ ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 

۷ شاید در این فقره چنین مقصود باشد سنگ سیغوثیر را مثل تعویذ دز برمی‌گیرم» چنان‌که پسر امیری آن را در 
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تا من مانند هم ایرانیان دیگر از یک فتح بزرگ بهره‌مند شوم؛ تا من این سپاه را 
شکست دهم تا من این سپاه را یکسره شکست دهم. تا من این سپاه را درهم شکنم 
که مرا تعاقب می‌کند. 
هی وش ۱ 
برای فروع و فرزش.... 


(کردهٌ ۲۰) 


بهرام اهورا آفریده را می‌ستاييم یتا اهو....۲ 

نیرو برای ستور؛ " درود به ستور؛ گفتار نرم بسرای ستور؛ پیروزی برای ستور؛ 
خوراک از برای ستور؛ پوشاک برای ستور؛ کشت و ورز برای ستور؛ برای تغذية ما 
آن را بپروران.؟ 

برای فروغ و فوش....۵ 


(کردهٌ ۲۱) 


بهرام اهورا آفریده را می‌ستاييم, کسی که صفوف رزم را از هم پاشد, کسی که 
صفوف رزم را از هم بدرد» کسی که صفوف رزم را به تنگنا اندازده کسی که صفوف 
رزم را پریشان سازد کسی که صفوف رزم را یکسره از هم باشد. کسی که صفوف 
رزم را یکسره از هم بدرد, کسی که صفوف رزم را یکسره به تنگنا اندازد کسی که 
صفوف رزم را یکسره پریشان سازد. (آن) بهرام اهورا آفریده (صفوف رزم) دیوها؛ 
مردمان؛ جادوان؛ یری‌ها؛ کاوی‌ها؛ کریان‌های ستمکار را. 


برگیرد. سیغویر لابد اسم مملکت يا قومی بوده که امروزه نمی‌دانيم چه سلت و یا سرزمینی است, در سنگ 
مخصوصی که منسوب به سیغوثیر بوده آثرات و خواصی تصور می‌کر ده‌اند. 


۱ تمام فقرءٌ ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 


۲. دعای یتا اهو در اینجا باید خوانده شود. 

۳ در این فقره به جای ستور کلمه گو (گاو) آمده که به معنی اعمٌ ستوران و چارپایان سودمند است. رجوع 
به توضیحات فقره ۱۰ فروردین يشت. 

۴. دو جملهٌ اخیر از گات‌ها یسنا ۴۸ قطعة ۵ می‌باشد. 

۵ تمام فقرةٌ ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 
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(کرده ۲۲) 

۳ _ بهرام اهورا آفریده را می‌ستاييم» وقتی که بهرام اهوراآفریده در صفوف رزم 
برانکیختة قریه‌های (رستاق‌های) متحده دست‌های مردمان پیمان‌شکن را 
(دروغگویان به مهر را) از پشت سر ببندد و چشم‌های آنان را بپوشاند و گوش‌های 
آنان را کر کند. کسی نتواند پا بیرون نهد. کسی نتواند مقاومت کند. 
برای فروغ و فزش....۲ 


۴ تااهو... 


آفرین (درود) می‌فرستم به بهرام اهوراآفریده و به او پرتاتَ پیروزگر آشم وهو... 
اهمایی رسچه..۲ 


تمام فقره ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 
۲. تمام فقره ۵ در اینجا تکرار می‌شود. 
۳ رجوع شود به مقالهٌ ملحقات یشت‌ها و به فقر ۳۳ هرمزد يشت در جلد اول. 
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ویو - اندروای 


(ایزد هوا) 

پانزدهمین یشت موسوم است به رام یشت. این يشت نظر به انشاء و قواعد صرف و 
نحوی نسبتا جدید به نظر می‌رسد. اما نظر به خصایص و تعریفی که از فرشتة آن شده 
شکی نمی‌ماند که مندرجات آن متکّی به اسناد قدیمی است. حتی اوصاف فرشتة آن از 
یک قطعهةٌ قدیمی به این يشت نقل داده شده است. بدبختانه مقداری از کلمات این پشت 
خراب شده و بسا از جملات آن دگرگونه گشته, به طوری که معنی‌ای از آنها برنمی آید و در 
ترجمهٌ چند جمله هم باید معنی نقریبی ساخت. 

هرچند که این یشت به رام ایزدی که در تقویم مزدیسنا نگهبانی روز ۲۱ ماه سپرده 
به آوست منسوب است. اما در هیچ جای ان از رام اسم برده نشده, بلکه سراسر يشت در 
تعریف و توصیف ایزد ویو یعنی فرشتهٌ هوا می‌باشد. در اين يشت گروهی از پادشاهان و 
نامداران (مثل آبان يشت و گوش یشت و ارت یشت) هریک به نوبت خویش به فرشتة هوا 
نماز برده و نذر نموده, برتری و رستگاری درخواست کرده‌اند و به علاوه دوشیزگان 
چنان‌که در فقرات ۱۹ مندرج است و برای رسیدن به شوهران خوب و خوش‌بخت 
شدن و کامیاب گردیدن به ویو متوشّل شده‌اند. وجه مناسبت میان ایزد رام و ایزد ویو را 
نمی‌دانيم چیست. دارمستتر در ترجمه اوستای خود (جلد ۲ ص )۵۷٩‏ از بندهش بزرگ 
نقل می‌کند. «رام آن است که او را وای وه می‌نامند» اما در خود اوستا رام و ویو دو ایزد 
مختلف تعریف گردیده و با هم نامیده شده‌اند؛ چنان‌که در ویسپرد کرده ۲ فقرهٌ ٩‏ و در دو 


0 


۷ 


سی روزه کوچک و بزرگ فقرءٌ ۱ در یسنا ۲ فقره ۰ و از این فقرات برمیآید که ویو 
اژباراج از هبکارانایزق‌زام س‌باشد, 
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رام در اوستا رام ۵ یا رامَنْ 7 آمده و در پهلوی رامشن گفته‌اند. معنی آن 
همان است که امروزه در فارسی دارد یعنی صلح و سازش و آسایش و خوشی و شادمانی. 
چنان‌که فردوسی گفته است: 

برین گونه خواهد گذشتن سپهر نخواهد شدن رام با من به مهر 

کلم رام به معنی مذکور غالبا در اوستا استعمال شده از آن جمله در یسنا ۲۹ فقره ۱۰ 
و یسنا ۳۵ فقرة ۴ و یسنا ۴۸ فقرة ۱۱و یستا ۵۳ فقرة ۸و یسنا ۶۸ فقر؛ ۱۵ همچنین 
مکرراً این کلمه در اوستا اسم مخصوص ایزد رام است چنان‌که در یسنا ۱ فقرة ۲ و یسنا ۲ 
فقرة ۴و یسنا ۱۶ فقرء ۵و یسنا ۲۲ فقرة ۲۳ و ویسپرد کرد؟ ۱ فقرة ۷و مهریشت فقرة ۱۴۶ 
و وندیداد کرده ۲ فقرةٌ ۱, در تمام این فقرات و فقراتی که در پیش ذکر شده رام با صفت 
خواستر تر 2902 آمده, این صفت مرکب است از کلمة هو که به معنی خوب است و از واستر ۳ 
که به معتی هراگاه و علوقةو اغذیه ات مجموغا بفتی بعرآگاه و اغذیة خوت بخشتنه 
در پهلوی خوروم گفته‌اند در جاهایی که رام اسم مجرّد استعمال شده. نیز با صفت مذکور 
امده است. در اکثر فقرات فوق رام پس از مهر نامیده شده, در بندهش فصل ۲۷ فقر؛ ۲۴ 
گل خیری زرد مخصوص به رام می‌باشد. اینک ویو ایزد هوا که گفتيم در سراسر 
پانتزدهمین یشت از عظمت و جلال وی سخن رفته است. ویو ۷2۷ را در پهلوی وای یا 
اندر وای گفته‌اند. نگارنده در تفسیر رام يشت هیئت اخیر را برگزیدم. این کلمه را می‌توان 
باد یا هوا ترجمه کرد. چه در زبان ۳ ریایی قدیم برای باد دو لغت داشته‌اند. نخست وات 
۷ دوم وایو :۷2 اين دو لغت در سانسکریت و اوستا اسم مخصوص پروردگار و 
ایزدی هم هست. در ودا برهمنان لت وایو تذرها برای باه استعبال فنته: جالبا استم 
پروردگار مخصوص عنصر باد است و اکثر با اندرا ۵ یک‌جا نامیده شده است. در 
کتاب مذکور از اعمال وی کمتر سخن رفته, از نقطة نظر دینی نخستین پروردگاری است که 
نذورات را می‌پذیرد. وایو که یکی از عوارضات طبیعی است در ودا به کلی جنبةً طبیعی 
خود را در مقابل عقاید مذهبی نباخته, باز یادآور سعنی اصلی خود می‌باشد. وات 
پرخلاف آن بفتر رنکوووی طیعی خوذرانگاه داشکف منود در ساتسکریت یرای باه 
استعمال شده و تُدرتاً اسم خاص پروردگار باداست, واتَّ در اوستا چنان‌که در ودا معمولا 
به معنی باد است و گاهی هم اسم خاص ایزد باد می‌باشد. در یشت‌ها سه بار واتَ به معنی 
فرشته آمده. چنان‌که در مهریشت فقرة ٩‏ ورشن یشت فقرة ۴ و فروردین یشت فقرة ۴۷ 
واتّ هميشه با صفت پیروزمند امده و با مهر یک‌جا نامیده شده است. 

برای ایزد باد یشت مخصوصی نداریم. اما روز ۲۲ ماه در محافظت این ایزد است. در 
فصل ۲۷ بندهش فقرءة ۲۴ واترنگبوی (بادرنگبوی) گیاه مخصوص ایزدباد نامیده شده 
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است. در اوستا ایزدی که در ردیف ایزد آب و ایزد آتش و ایزد خاک می‌توان نامید تا 
مت سوت سا یت که ازیاز ب حفوهعا سنوی رازبا ین وه یروس ها 
تیره پیوسته است. چنان‌که از فقرات ۴۴-۴۳ رام یشت برمیاید ویو عبارت است از هوایا 
جوّی که افرینش خرد مقدس را از مخلوقات خرد خبیث منفصل می‌سازد بنا 
در انجا مقام اهورا مزداست و قسمت زیرین آن را که ظلمت ابدی احاطه کرده مرکز 
فیس ات هرا فزمیاج این خومتطقه نورانی و طلماتی واقم ات قذمیزان کارواز گرهر 
خوبی و بدی است. بهشت در منطقهٌ نورانی و دوزخ در منطقهٌ ظلمانی قرار داده شده است. 
برزخ که آن را در پهلوی همستگان (یعنی هماره یکسان) گویند در جوّ واقع است. بنابراین 
هوایی که مجاور عالم مینوی و از ساحت قدس اهوراست پاکیزه و مقس است وبرای 
تگهیانی آن فرشته‌ای کماشقهشده که شا بسته ستایشی وهزخور بابفن استم اما هوانی که 
ملاصق جهان تیره و از مرکز استیلای اهریمن است ناپاک و مظهر آن دیوی تصور شده 
سزاوار نفرین, از این جهت است که غالبا در رام پشت تکرار شده «ای ویو ای هوا آنچه 
از تو از طرف اهورامزداست ما می‌ستاییم.» 

بنابراین دو ویو داریم: یکی ایزدی است نگهبان هوای پاک و سودبخش و دیگری 
دیوی است مظهر هوای ناپاک و زیا ن‌آور در رام يشت از دیو ویو اسم برده نشده اما در 
فرگرد یداه ض احعا از این دیو یاد شده و با دیو مرگ استوویذوتو تامطلا هو 
(رجوع به جلد اول) یک‌جا نامیده شده است و در مینوخرد فصل ۲ فقرهٌ ۱۱۵ از وای وه و 
وأی وتر (هوای خوب و هوای بد) صحبت شده. وای وتر به همراهی استوویذوتو و 
دیوهای دیگر در مقابل وای‌وه و سروش و بهرام در سر پل چنوت می‌کوشند که روح را 
به دوزخ کشانند. چنان‌که ملاحظه می‌شود دیو ویو با دیو مرگ مربوط است. 

کلمة ویو" از وا 8 که به‌معنی وزیدن است مشتق شده است. گفتیم در ودا وایو ۷20 


۱. راجع به ویو کتب ذیل ملاحظه شود: 
٩0168601 2 130. 101-4.‏ ع۷۵ عوبهافصوجطمتاه مطمعاصیق ظ 
0۰187-04۰ 386000 ص۲۵ ۲عاعاومصصهظ جوم وعمطما جع فمقبظ 
0.5780۰ ]۷۵۱ ۱۳2۳۳۵۵2۲۵6۲ کوج عاوع7680-۸۷ 
0 11 6۲۱6 0 چم۷ ع طوعونا ۸ وطموانه 1۲ .عاعز ۲ مب صبطااتهاام صا جمتوناه 5 نع واطمزطموعو 0 
٩.221-*.‏ 
۰ 8و1 0 74حطصظ ومب دامع 560 عکعصهم موز ظ 


143۰و اما مقصصع ۲ مملا مافوب ۸ وتل و28۲ ۷ 16 (1 
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غالباً اسم مخصوص پروردگار باد است و با اندرا 1007 مربوط است اینک در اینجا 
می‌افزاييم: وایو و اندرا در ودا پا هم سوار گردونة در خفسان هستند .و تیاه زریمخ 
دارند. وا و انقزا ها فرح پیروزی درخوأست می‌شود و شکست دشمن طلب 
می‌گردد. اساساً وایو نزد اقوام آریایی هند و ایرانی اسم یکی از پروردگاران طبیعت و 
دارای خصایص معیّنی بوده, بعدها نزد ایرانیان امتیازی گرفته برای آن دو جنبه قائل 
شده‌اند. یک جنبةٌ خوبی و یک جنبة بدی؛ اندروای خوب مثل همه چیز خوب ایزدی 
است و اندروای بد مانند سایر چیزهای بد اهریمنی است. برخلاف اوستا در ودا صحبت از 
اندروای خوب و بد نیست. ۱ 

در انجام متذکر می‌شویم در اوستا اوَیرو کثیریه 161772 70220 صفتی است که هميشه 
برای ویو اورده شده و معنی ان مناسبت تامی با شغل ایزدهوا دارد. یعنی در بالا عامل و در 
بالاکارگر, نگارنده این صفت را به معنی مجازی گرفته «زیردست» ترجمه کرده‌ام. 
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در کتب تواریخ راجع به تهمورث روایات مختلف ذ کر شده به طوری که نمی‌توان میان 
آنها الفتی داد. مثلاً طبری و پس از او تقریباً همةٌ مورخین نوشته‌اند که در عهد تهمورث 
بوداسف ظهور کرد که مذهب صابئین آورد. همچنین غالبا نوشته‌اند که در عهد تهمورث 
طوفان به وقوع پیوست و اين پادشاه کتب را در اصفهان به زیر خاک پنهان نمود تا از 
اسیب طوفان محفوظ ماند. 

چنان‌که می‌دانیم بوداسف یا بودای هندی (رجوع به مقاله گئوتم) محققاً در اواسط قرن 
ششم قبل از مسیح تولد یافت و طوفان نوح بنا به مندرجات تورات در دو هزار و پانصد 
سال پیش از مسیح به وقوع پیوست و مذهب صابئین که در قرآن هم از آنان اسم برده شده 
و هنوز یی جمعیّت تقریباً پنج هزار نفری از آنان در عراق و چند ۳ جنوب ایران 
موجود و نگارنده در سال ۱۳۰۶ شمسی مفصلا با آنان صحبت داشتم ابداً مربوط به آئین 
بودا نیست. همچنین آنچه مسعودی می‌نویسد که ایرانیان پیش از زرتشت مذهب صابئین 
داشته‌اند به‌کلی بی‌اساس است. از اين روایات نقیض و درهم برهم چنین برمی‌آید که در 
هردوره و عهدی داستان نوی به داستان تهمورث افزوده شده, امروزه برای ما ممکن نیست 
که به ما خذ اصلی پی برده, وجه مناسبت آنها را بیان کنیم. چون از ذکر مناسبات منطقی 
عاجزیم در این مقاله لزومی به ذکر آن روایات هم نمی‌بينيم» چه در تأریخ کبیر طبری و 
مروج‌الذهب مسعودی و تاریخ سنی ملوک‌الارض و الانبیاء حمزه اصفهانی و آثارالباقیه 
بیرونی و مجمل‌التواریخ و غیره مفصلا این روایات مندرج است. در کتب برخی از 
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مستشرقین کل داستان تهمورث جمع گردیده و کمابیش شرح و توضیحاتی هم برای آنها 
نوشته شده است. در آخر این مقاله صورت آن کتب را خواهیم نگاشت. در این مقاله آنچه 
در اوستا و کتب پهلوی در خصوص تهمورث آمده و آن مقداری از مندرجات مورخین و 
فردوسی که برای فهم مطلب لازم باشد ذکر خواهد شد. همچنین در اين داستان به مسایلی 
خواهیم پرداخت که در آنها فایدة لغوی باشد اینک گوییم تهمورت در اوستا وروت 
وین ده 1 آمده, جز ء اول اين اسم مرکب که تخم باشد در فرس هخامنشی و گات‌ها و 
ساير قسمت‌های اوستا به معنی دلیر و پهلوان است. این کلمه به این معنی خود جداگ‌انه 
مکرراً در اوستا استعمال شده است. در پهلوی و فارسی تهم شده» چنان‌که فردوسی گفته است: 
تهم هست در پهلوانی زبان ‏ به‌مردی فزون ز ازدهای دمان 

در شاهنامه تهمتن لقبی است که به رستم داده شده, یعنی بزرگ‌پیکر و قوی‌اندام, 
درواقع تهمتن معنی کلم رستم است, چه رستم نیز مرکب است از دو جزء نخست از کلمة 
رئوذ که به معنی بالش و نم است. از همین کلمه است روی در فارسی که به معنی چهره و 
صورت ظاهر است. کلمةٌ مذکور از ريشهٌ فعل رئود 200 که به معنی بالیدن است می‌باشد. 
از همین کلمه است رستن و روئیدن, دوم از کلمة تهم بنابراین رستم درست به معنی تهمتن 
است یعنی کشیده بالا و بزرگ تن و قوی پیکر» بسا در فرهنگ‌ها رستهم ضبط شده که 
به خوبی جزء دوم اسم محفوظ است. در اسم گستهم نیز کلمة تهم به هیئت اصلی خود باقی 
است. یکی از سرداران داریوش بزرگ که در کتیبهٌ بیستون از او اسم برده شده موسوم بوده 
به تخم سپاد یعنی دارنده سپاه دلی, در تفسیر پهلوی اوستا تخم به «نگ» ترجمه شده است. 

معنی جزء دوم که اوروپ باشد به طور تحقیق معلوم نیست. برخی از مستشرقین 
معنی‌ای برای آن حدس زده‌اند که چجندان قابل توجه تست کل او ریس زوس خداگانه 
در اوستا استعمال شده و به معنی یک قسم سگی است و چنان‌که در فرگرد ۱۳ وندیداد 
فقرهٌ ۱۶ و فرگرد ۵ فقرهُ ۳۲ در کتب تواریخ دو صفت برای تهمورث ذکر کرده‌انند. اولی 
دیوبند که معنی آن معلوم است و به‌مناسبت دربند نمودن وی دیوها را به چنین صفتی 
متّصف شده است. دومی ریباوند یا دیباونده این کلمه که به اشکال دیگر هم ضبط شده 
خواه به واسطه خود مولفین که پی به ترکیب اصلی کلمه نبرده‌اند و خواه به‌دست شاخ 
به واسطه کم و بیش گذاشتن نقاط از تلفظ و هیئت اصلی خود منحرف شده است. اما معنی 
آن را درست نوشته‌اند. در مجمل‌التواریخ که در عهد سلطان سنجر در سال ۰ هجری 
تالیف شده ریباوند چنین معنی شده است: «انکه سلاح تمام دارد.» در روضةالصفا این 
طور معنی شده: «یعنی تمام سلاح» حمزء اصفهانی می‌نویسد: «طهمورث زیباوند: معنی 
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زیباوندانه شاک السلاح» این صفت باید در فارسی زیناوند نوشته شود. در اوستا مکررا 
به صفت وت وش تصهطععصهه2 يا آزینونت اجه مص2ه برمی‌خوریم بسا این صفت 
برای خودنهمورث آمده, چنان‌که در آفرین زرتشت فقرة ۲ زئننگهو نت ضفت اوست و در 
رام یشت فقرهٌ ۱۱ و در زامیاد يشت فقرهٌ ۲۸ ازینونت صفت اوست و معنی آن دارندهٌ زین 
یا مسلح می‌باشد. چه این صفت از کلمةٌ زین که به معنی سلاح است ساخته شده 
است. زین فارسی که به معنی یراق و زین اسب است. با لغت اوستایی زئن یکی است, لغت 
مذکور در قدیم در هیج جا به معنی یراق اسب نیامده, بلکه هميشه به‌معنی اسلحه و الات 
جنگ است. متقدمین از شعراء کلمةٌ زین‌افزار را به معنی ادوات جنگ گرفته‌اند. چنان‌که 
فرخی گفته است: 

از ان گرانه کمان برگرفت و اندر شند مان آب روان با سلیح و زین افزار 

زین در زبان ارمنی که از فارسی به عاریت گرفته شده به همان معنی اصلی خود باقی و 
به معنی سلاح است. در کتاب ائوگمدئچا بنابررصواب زیناوند صفت تهمورث ضبط شده 
است. در آفرین پیغمبر زرتشت حضرت زرتشت به کی گشتاسب دعا کرده گوید بشود که 
توسات تییر رت سا وب راد شوی هو شا اه ارن فقت بای تهو رف آند: 
است. در اوستا دوبار از تهمورث یاد شده. نخست در فقرات ۱۳-۱ رام یشت؛ دوم در 
فقرات ۲۹-۲۸ زامیاد یشت؛ در فقرات مذکور رام يشت امده است: «تهمورث زیناوند از 
فرشتة هوا چنین درخواست نمود که وی را به همه دیوها و مردمان و جادوان و پری‌ها چیر 
سازد که وی اهریمن را به پیکر اسبی درآورده براو سوار گشته تا به دوانت‌های زمین 
براند.» در فقرات مذکور زامیاد يشت امده است: «فر کیانی مدت زمانی به تهمورث 
زیناوند تعلق داشت. از پر تو آن آو در روی هفت کشور شهریاری نمود. به دیوها و مردمان 
و جادوان و پری‌ها و کاوی‌ها و کرپان‌ها دست یافت و اهریمن را به پیکر اسبی درآورده, 
در مدت سی سال به دو کرانه زمین همی‌تاخت.» متأسفانه در اوستا مختصراً از تهمورث 
یاد شده, اما آنچه در کتاب مقدس مندرج است مطابق مندرجات کتب متأخرین است. 
مورخین تهمورث را دومین پادشاه پیشدادی ذکر کرده‌اند» از رام يشت هم این طور 
برمی آید که تهمورث دومین شهریار این خاندان باشد. چه اسم او پس از هوشنگ نخستین 
پادشاه پیشدادی و پیش از جمشید سومین شهریار این سلسله ذکر شده است. دیگر اينکه 
در اکثر کتب تواریخ سلطنت وی سی سال سر جح است. در زامیاد يشت همین مدت را 
برای او قائل شده‌اند. چه او در مدت سی سال اهریمن را مطیع خود داشته, براو مستولی 
بود. در اوستا اسم پدر تهمورث معیّن نشده, اما حمزة اصفهانی او را پسر نوبجهان 
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(ویونجهان), پسر ایونکهذ. پسر هونکهذ. پسر اوشهنج ذکر نموده و جمشید را برادرش 
دانسته است. در مجمل‌التواریخ هم این طور مسطور است. مگر اینکه ابورکهذ و هورکهذ 
به جای ایونکهذ و هونکهذ نقل شده است. مسعودی تهمورث را پسر نوبجهان 
(ویونجهان)» پسر آرفخشدس, پسر هوشنگ نوشته است. در آثارالباقیه تهمورث پر 
ویجهان. پسر اينکهد. پسر اوشهنک ولقبش زیباوند ضبط شده است. بندهش در فصل ۳۱ 
فقرات ۲ و ۳ مطابق ابوریحان نقل می‌کند: «تهمورث پسر ویونگهان, پسر یکهد. پسر 
هوشنگ بوده است. جم و تهمورث و نرس برادر بوده‌اند. بنا به اتفاق روایات صواب این 
است که تهمورث را پسر ویونگهان وبرادر جمشید بدانیم و بنا به ملسلة نسبی که برای او 
نوشته‌اند او را نوه پا نبیر هوشنگ بشماریم نه اينکه چنان‌که به خطا در شاهنامه آمده. او 
را پسر هوشنگ و پدر جمشید بخوانیم. در کتب تواریخ نیز مانند اوستا داستان رام کردن 
امرنخه تس تقو ضارتعا که انس ردو سک کت اهر بسن ات و وت 
در روز خرداد. در ماه فروردین روی داد».! در تاریخ بلعمی مسطور است: «خدای 
عرّوجل او را چنان نیرو داده بود که ابلیس راو دیوان را فرمانبردار خود کرده بود و ایشان 
را فرموده بو که از عیان خلق بیرون شو ند و همه‌را از آیادانی یرون کرد به بیابان‌ها و 
دریاها فرستاد و شان و زینت ملوک و اسب نشستن و زین برنهادن او آورد و استر به جهان 
او آورد و خر براسب او افکند تا استر آمد و استر را بار برنهاد و یوز را شکار او آموخت و 
پارسی را او افکند و خط او نوشت.» در شاهنامه آمده است: 
برفت اهرمن را به‌افسون ببست چو بر تیز رو بارگی برنشست 
زمان تا زمان زینش برساختی هسمی گرد گیتیش برتاختی 
در یک روایت منظوم که 1 او اف و اشپیگل ؟ در کتاب خود موسوم به (ادبیّات 
پارسیان) طبع نموده اين داستان مفصلاً نقل شده و خلاصه‌اش این است: " «تهمورث 
اهریمن را در مدت سی سال در بند داشت. برو زین نهاده برپشت او سوار شده. هرروز سه 
بار گرد گیتی می‌گشت و برسرش گرز پولادین می‌کوفت و با او دریا و کوه و فراز و نشیب 
البرز را می‌پیمود. وقتی که از گردش برمی‌گشت او را در بند نموده, جز زخم گرزگران 
آشام و خوراکی نداشت. زن تهمورث واقعهٌ اسب بی‌خواب و خوراک را از شوهرش 
بازپرسید. تهمورث در پاسخ گفت من خود نیز از کار این اهریمن در شگفت بودم راز کار 
,4 ۱۷۵۵۱ بوط 11 داید۲۵ زبهلطه۳ اعد عط ۵۶ عاموظ 0عتمه5 .1 
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از او جویا شده به‌من چنین گفت که خوراک من از گناه مردم است. هرآن روزی که از 
مردمان بیشتر گناه سر زند من بیشتر خورش یافته شاد و خرم شوم هرآن روزی که کمتر 
بدی کنند من در رنج گرسنگی دچار گردم. اهریمن سال‌ها در بند بود تا اينکه برای رهایی 
خود چاره‌ای اندیشید و به زن تهمورث وعده بخشیدن انگیین و ابریشم داد. تحفه‌هایی که 
در جهان کسی ندیده بود, در صورتی که او از شوهرش بپرسد که در هنگام تاخت و تاز در 
فراز و نشیب البرز در کجا از سرعت سیر من او را هراس فراگیرد. زن تهمورث بنا 
به دستور اهریمن قضیّه را از شموهرش درخواست نمود. تهمورث در جواب گفت هنگامی 
که او از البرز به تندی سر سوی نشیب نهد مرا بیم فراگیرد و گرز پیاپی به سرش می‌کوبم تا 
از گزند جان به در برم. زن تهمورث آنچه از شوهرش شنیده بود به اهریمن بازگفت و عسل 
و ابریشم دریافت. روز دیگر در بامداد بنا به عادت تهمورث برپشت اهریمن اسب پیکر 
برآمده گرد گینی همی تاخت تا بر فراز البرز برآمد و از آنجا روی به تشیب نهاد, انگاه 
اهریمن سرکشی نمود و خیرگی آغاز کرد. هرچند تهمورت گرز نواخت و خروش برآورد 
و برمرکب نهیب زد سودی نبخشید. اهریمن او را از زین به زمین بیفکند و دم در کشیده او 
را فروبرد و روی به گریز نهاد. آنگاه سروش, شاه جمشید را از مرگ تهمورث آگاه ساخت 
و بدو تدییری آموخت که چگونه لاشه تهمورث را از شکم اهریمن بیرون تواند کشید. 
جمشید آنچنان که سروش گفته بود به جای آورد و اهریمن ر به جرم غلامبارگی فريفته. 
لاشه تهمورث از شکمش بیرون کشیده و شست و شو داده به استودان نهاد. بنای استودان 
از آن روز است...» 

در کتب مورخین بنای چندین شهر چنان‌که حمزه می‌نویسد به تهمورث منسوب است. 
از آن قبیل بابل و قهندز مرو و کردینداد که یکی از شهرهای مداین بوده است. دیگر از 
اعمال مشهور تهمورث رام کردن دیوهاست که در اوستا هم اشاره به آن شده است. 
میرخواند در روضة‌الصفاء از تاریخ جعفری نقل نموده می‌نویسد که: «تهمورث به دست 
خود یک هزار و چهارصد و هشتاد دیو بکشت و هشتصد سال عمر او بود و سی سال 
سلطنت کرد و در دیار بلخ مدفون گشت.» دیگر از اعمال مشهور تهمورث به وجود آوردن 
بقظ اسست کذقن اراد کری او ام تیست:آتا در یکی از فطمات ازستای روف 
به ائوگمدئجا فقرة ۲ امه ات( هتورف زارد وی کیان کی تیان اهر یمن 
به بار داشت هفت قسم دبیری (خط) از او آورد.» ‏ همچنین در مینوخرد فصل ۳۷ فقره ۳۱ 
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آمدهه فبر خر فهمورت نیک انیم در این بود که او آهریمن را در مدت‌سی سال.به یبای 
داشت و هفت قسم دبیری را (خط را) که اهریمن پنهان نموده بود آشکار ساخت.» در 
شاهنامه مندرج است دیوها در جنگ تهمورث شکست یافته گرفتار بند وی شدند. از او 
درخواستند که انان را نکشد تا در عوض هنر نوشتن به او بیاموزند. 

نوشتن به خسرو بیاموختند دلش را به‌دانش برافروختند 

نوشتن یکی نه که نزدیک سی چه رومی, چه تازی و چه پارسی 

چه هندی و چینی و چه پهلوی نگاریدن آن کجا بشسنوی 

چنان‌که ملاحظه می‌شود فردوسی می‌گوید تقریبا سی قسم خط بیاموختند. اما فقط از 

شش قسم خط اسم می‌برد دیگر اینکه از شاهنامه برمی ید که خط صنعت اهریمنی است؛ 
بی‌شک سهوی است چنان‌که از مندرجات ائوگمدئچا و مینوخرد صراحتا مفهوم می‌شود. 
باید خط را هنر ایزدی و افریدهٌ سپنت مینو يا خرد مقدس دانست. لکن چندی اهریمن ان 
را پنهان نموده, بشر را از آن محروم داشت. در انجام متذکُر می‌شویم که تهمورث در آئین 
مزدیسنا از پارسایان و از خداپرستان به شمار است و برخلاف انچه حمزه اصفهانی نوشته 
که در عهد تهمورث بت پرستی رواج گرفت در کتاب هفتم دینکرد فصل ۱ فقرة ۱٩‏ مندرج 
است که تهمورث بت‌پرستی را برانداخت و مردم را به ستايش پروردگار امر کرد.! 


۱ در خصوص تهمورث به کتب ذیل رجوع شود: 
۰۱96-10۰ ممقصطعا0ظ1 ۷ جم۷ جوا هب مطمفا )20۲۵029 
٩.516-2,‏ 1.ظ اوه و5 عم 06صیعصنط ناخ عصم‌وا مق ظ 
5 ۸۲۵۳۰ روما 1۲2 وع 0176 صوع ۱6 با م)ونط ۲ ومع ۵1 *عهع۴۶ 16 اه وم رما رهظ عبر 
-131. ,1918 12هومنا ,۷۵۱۰2۲۷ صمعصماهتط تقوم راهان 
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به خوشنودی اندر واي (ویو) زبردست که دیدبان سایر آفرینش‌هاست. 


( کرد ۱) 

۱ . من می‌ستایم آب راو بغ راه" من می‌ستايم آشتی پیروزمند را و سود راه هریک از 
این دو راء اين اندر وای را ما می‌ستاييم. اين اندر وای را ما (به یاری) می‌خوانیم, 
پرای این خانه, برای خان خدای این خانه, و برای رادمردی که ژوژ نذر کند..۲ 
ستور و کلام تا اينکه به یک‌بارگی به دشمن شکست دهیم و بهترین ایزد راما 
می‌ستاييم. 


۱ بغ به معنی خدأ و ایزد است و نیز به معنی برخ و بهره و بخش است. چنان‌که بگ 13282 در گات‌ها به این معنی 
اخیر آمده است. در سایر قسمت‌های اوستَع گاهی به معنی ایزد و گاهی به معنیبهره و برخ است. در کتبههای 
پادشاهان هخامنشی غالبا هکلم یگ به معنی خدا برمی‌خوریم: «بغ بزرگ است اهورامزدا. ۰ در سانسکریت 
بهاگ 8122و در روسی بو 1308۷ گویند. در وندیداد فرگرد ٩‏ فقرة ۲۳ بغودات 328050515 بعنی خداداده و 
خداآفریده و از همین ترکیب است. اسم شهر معروف بغداد در کنار دجله و باکو شهر معروف قفقاز نیز متضمن کلمة 
بغ است. در فقره ۳۵ تشتریشت بَعْوٌ بخت 0248 -3286 یعنی از طرف ایزدان مقزر شده. 

فغ معرب بغ در ترکیب کلم فغفور عنوانی است که ایرانیان به پادشاهان چین داده‌اند. یعنی پور بغ یبا پسر 
خداء درواقع عنوان پادشاهان آن سرزمین را از چینی به فارسی ترجمه کر ده‌اند. در اشعار متقدمین بسا کلمة فغ 
به معنی بت استعمال شده, عنصری گفته است: 

گفتم فغان کنم ز تو ای بت هزار بار ‏ گفتا که از فغان بود اندر جهان فغان 

به جلد اول یشت‌ها نیز مراجعه شود. (لغعات فرس اسدی) 

۲ به جای نقاط کلمه‌ای است که معنی آن درست معلوم نیست. 
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او را بستود آفریدگار اهورامزدا در آریاویچ (در کنار رود) دائیتیای نیک, ! در روی 
تخت زرین, در روی بالش زرین, در روی فرش زرین, نزد برسم گسترده, پا کف 
دست سرشار. 


از او درخو است این کامیابی را بدمن ده تو ای اندر وای زیر دست که‌من افربتش 
خرد خبیث (انگره مینو) را درهم شکنم. اما نه (آفرینش) خرد مقدس (سپنت مینو) راء 


اندر وای زیردست این کامیابی را به او داد تا اینکه آفریدگار اهورامزدا کامروا گردید. ۲ 


تایبا ک را مامی‌سایت انار رای تست نمسای آعه از باق 
اندر وای که از خرد مقدس است ما می‌ستایيم. 

برای فروغ و فش من او را با نماز بلند. با زور می‌ستايم. آن اندر وای نیرومند 
زبردست را و اندر وای زیردست را ما می‌ستاييم با هوم آميخته به شیر و با برسم و 
با زبان خرد و کلام مقدس و با گفتار و کردار و زور و با کلام راستین. 


ینگهه‌هاتم....۲ 
(کرده ۲) 
من می‌ستايم آب را و بغ را...؟ 
او را بستود هوشنگ پیشدادی در بالای له (کوه) هرای," به فلرٌ پیوسته در روی 


تخت زرین, در روی بالش زرین. در روی فرش زرین, نزد برسم گسترده, با کف 
دست سرشار. 


۱. راجع به کلمات آریاویچ و دائیتیا جلد اول مراجعه شود. 

۲ راجع به تواضع ایزدی که اهورامزدا یکی از فرشتگان خود را می‌ستاید جلد اول ملاحظه شود. 

۳ درخصوص دعای معروف ینگهه‌هاتم.... رجوع شود به‌جلد او به‌فقرة ۲ هرمزدیشت و به گات‌ها به‌مقالهٌ ملحقات. 
۴ تمام فقرة اول در اینجا تکرار می‌شود. 

۵ کوه هر >البرز رجوع شود به جلد اول. 
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۸ 


۱۱ 


۲ 


۱۳ 


از او درخواست این کامیابی را به من ده تو ای اندر وای زبردست که من دو ثلث از 
و ۳ مد ۳ ۱ 
دیوهای مازندران و دروغ‌پرستان وَرن را برافکنم. 


اندر وای زبردست این کامیابی را به‌او داد تا اینکه هوشنگ پیشدادی کامروا 
گردید. 

اندر وای پاک را ما می‌ستاييم. اندر وای زبردست را ما می‌ستاييم. آنچه از تو ای 
اندر وای که از خرد مقدس است ما می‌ستایيم. 

برای فروغ و فزش....۲ 


(کرده ۳) 


من می‌ستايم آب را و بغ را....۲ 


او را بستود تهمورث زیناوند (مسلح) در روی تخت زرین, در روی بالش زرین؛ 
و اه ۰ 4 ۲ رل ۴ 
در روی فرش زرین, نزد برسم کسترده, با کف دست سرشار. 


از او درخواست این کامیابی راء به من ده تو ای اندر وای زبردست که من به همه 
درآورده در مدت سی سال تا به دو كرانة زمین برانم. 


اندر وای زبردست این کامیابی را به او داد تا اينکه تهمورث کامروا گردید. اندر 
وای پاک راما می‌ستاييم. اندر وای زبردست را ما می‌ستاييم. آنچه از تو ای اندر 
وای که از خرد مقدس است ما می‌ستاييم. 

برای فروغ و فزش...٩‏ 


.ورن -دیلم و گیلان رجوع شود به جلد اول. ۲ مثل فقره ۵. 
۳ تمام فقرءٌ اول در اینجا تکرار می‌شود. 

۴ راجع به تهمورث و صفت زیناوند (مسلح) مقاله تهمورث ملاحظه شود. 

۵ مثل فقر؛ ۵. 
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(کرده ۴) 


من می‌ستایم آب راو بغ را...! 


او را بستود جمشید دارنده گله و رمة خوب در بالای هکر " بلندٍ سراسر درخشان 


(و) زرین در روی تخت زرین, در روی بالش زرین. در روی فرش زرین, نزد 
برسم گسترده, با کف دست سرشار. 


زاو درغ اس این کامبانی را بسن و رای اناووای زب کست که موی فراضیان 
تولّدیافتگان (بشر) فرهمندترین گردم. در میان مردمان خورشیدسان باشم که من 
در سلطنت خود چارپایان و انسان را فناناپذیر کنم. آب‌ها و گیاه‌ها را خشک 
نشدنی سازم (و) اغذية زیان‌ناپذیر خورند (در سلطنت جم دلیر نه سرما بودنه 
گرماء نه پیری بود نه مرگ (و) نه رشک دیو آفریده)." 


اندروای زبردست این کامیابی را به او داد تا اینکه جمشید کامروا گردید اندروای 
پاک را ما می‌ستايیم. اندروای زیردست راما می‌ستاييم. آنچه از تو ای اندروای که 
از خرد مقدس است ما می‌ستایيم. 

برای فروغ و فوش....۲ 


(کرده ۵) 


من می‌ستايم آب را و بغ را...٩‏ 


۱. تمام فقرة اول در اینجا تکرار می‌شود. 

۲. هک در اوستا هو کثریه ۳۵17 اسم بلندترین قلهٌ کوه هریرز (البرز) است. رود اردویسور از بالای آن 
به بلندی هزار قد آدمی سرازیر گشته به دریای فراخکرت فرو می‌ریزد. رجوع شود به یسنای ۶۵ فقرة ۳؛ به ابان 
یشت فقرات ۳و ۲۵ و ۹۶و به گوش یشت فقر؛ٌ ۸و به مهر بشت فقرهٌ ۸۸و به رشن یشت فقره ۲۴ و بندهش فصل 
۲ فقر؛ٌ ۵ معنی لفظی هو کتیریه یعنی خوب کنش در خصوص هربرز جلد اول ملاحظه شود. 

۳ جملاتی که در میان ابروان نوشته شده متعلق است به یسنای ٩فقره‏ ۵ که به اینجا بعدها افزوده شده است. 

۴ مثل فقره ۵ ۵. تمام فقرة اول در اینجا تکرار می‌شود. 
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آورا مستود اژی‌دهاک (ضجاکاسه بوزه در کرند سختراه دوزوی نت ززین در 
روی بالش زرین, در روی فرش زرین, نزد برسم گسترده, با کف دست سرشار. 


از او درخواست این کامیابی را به من ده تو ای اندروای زبردست که همه هفت 


کشور را از آدمی تهی کنم. 


نه به ستانیده نه به آرزومند. نه به ناجوانمرد روز نثارکنند؛ این کامیابی را اندروای 
زبردست ارزانی نبخشید. 

ق ا قه ۳ 

برای فروع و فرزش.. 


(کرده ۶) 
من می‌ستایم ات راو بغ را...۲ 


او را ستود فریدون پسر خاندان آبتین از خاندان توانا در (مملکت) چهار گوشة 
ورن؛ در روی تخت زرین, در روی بالش زرین در روی فرش زرین, نزد بسرسم 
کسیر دفییا کف هستا یش قبار 


از او درخواست این کامیابی را به من ده تو ای اندروای زبردست که من 
به آژی‌دهاک (ضحاک) سه پوزه سه کل شش چشم. هزار مکر دارنده ظفر یابم, 
به این دیو دروغ بسیار قوی (و) خبیث و فریفتار جهان, این دروغ بسیار زورمند که 
اهریمن برضد جهان مادی بیافرید برای فنای جهان راستی, که من هردو زنش را 
شهرناز و ارنواز را بژبایم, کسانی که برای توالد و تناسل دارای بهترین بدن 
می‌باشند و گه از نیکوترین جهانند.؟ 


اندروای زبردست این کامیابی را به او داد تا اينکه فریدون کامروا گردید, اندروای 


۱. در خصوص کرند که در اینجا با صفت (راه دشواردارنده و صعب‌العبور) آمده رجوع شود به جلد اول. 
۲ مثل فقره ۵. ۳ تمام فقرءٌ اول در اینجا تکرار می‌شود. 
۴. برای توضیحات این فقره و دو خواهر جمشید شهرناز و ارنواز رجوع کنید به جلد اول به مقاله فریدون. 
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پاک را ما می‌ستاييم. اندروای زیردست را ما می‌ستاييم. آنچه از تو ای اندروای که 
از خرد مقدس است ما می‌ستاييم. 
برای فروغ و فروش...! 


(کرده ۷) 


1 ه ۲ 

۶ من می‌ستایم آب راو بغ ر... 

۳۷ او را نستود گر شاسب فلیر در کوذ انشا زنگ‌های مدا آفریده, دز ووی تخت 
زرین, در روی بالش زرین, در روی فرش زرین, نزد برسم گسترده با کف دست 
سرشار. 

۸ از او درخواست این کامیابی را به من ده تو ای اندروای زبردست که من کین برادر 
خود اورواخشیه را خواسته هیتاسپ را یکت و او را به گردونة خویش بکشم. 

۳ ۵ 
که در اب به سر می بر د. 

۳۹ اندروای زبردست این کامیابی را به او داد تا اینکه گرشاسب کامروا گردید. 

اندروای پاک را ما می‌ستاييم, اندروای زیردست را ما می‌ستاييم. آنچه از تو ای 
وم ۶ 
پرای فروغ و فزش.... 

۱ مثل فقره ۵ ۲. تمام فقرءٌ اول در اینجا تکرار می‌شود. 

۳ گوْذٌ 00016 جوی يا آبشار (آپْفزار 280858(ه) رود رنگ‌ها می‌باشد. رجوع کنید به جلد اول و به توضیحات 

فقره ۵۶ زامیاد یشت. 


۴ راجع به برادر گرشاسب آورواخشیه ۳22 ]و کشنده وی هیتاسب جلد اول ملاحظه شود. 
۵ اشتی گفیه یا استی گفیه 2 نو گفیه 52 به قول بار تولومه از ژقبای کي کتایسیت هستند از 


قرینه کلام نیز چنین برمی‌آید, چه سومین رقیب گرشاسب که گندروٌ یا گندرب باشد معروف است, در جلد اول از 


او صحبت داشتم. 
۶ مثل فقره ۵ 


9 و 0( 


۱۳۲۰۵0۲9 


1221 


(2 ۱9 


۸ 2 اوستا 
(کرده ۸) 
۳۰ من می‌ستايم آب را و بغ ر....! 
۳۱ اوواستود و سا بتری. مرها کل اسقیك دز تب بش1 شیف داریا 
پيشة سفید. در روی تخت زرین. در روی بالش زرین» در روی فرش زرین, نزد 
پرسم گسترده با کف دست سرشار. 
۳۲ از او درخواست این کامیابی را به من ده تو ای اندروای زبردست که یل ممالک 
ایران و استوارسازنده سلطنت: خسرو مارا" نکشد که خویشتن از کیخسرو برهانم. 
او را برافکند کیخسرو در همه بيشة آریایی‌ها (ایرانیان) ؟ 
۳۳ اندروای زبردست این کامیابی را به او داد تااینکه کیخسر و کامرواگردید, اندروای 
پاک را ما می‌ستاييم. اندروای زبردست را ما می‌ستاييم. آنچه از تو ای اندروای که 
ی ۵ 
برای فروع و فزش... 
(کرده )٩‏ 
۳۴ من می‌ستايم آب را و بغ ر.... ۴ 
۵ اورابستود وت دارندة برادران بسیار از خاندان نوذر در روی تخت زرین,» در 


روی بالش زرین, در روی فرش زرین, نزد برسم گسترده با کف دست سرشار. 


۱. تمام فقرة اول در اینجا تکرار می‌شود. 

۲. انوَروسارّ ۸:۲۷۵۵8:8 آمیری است که به دست کیخسرو شست یافت, معنی لفظی این اسم معلوم نیست. 

وشن کلسه مان )یفهای زس) آ نات 

۴ به نظر می‌رسد که در این فقره جملاتی افتاده باشد. ظاهراًبایستی اين طور باشد آئوروسَار کامياب نگردید. 
اما نذر رقیب وی کیخسرو مقبول افتاد و به شکست دادن آئوروسَار موفق گردید. 

۵ مثل فقره ۵ ۶ تمام فقر؛ اول در اینجا تکرار می‌شود. 

۷ هوتس زن کی گشتاسب است. رجوع شود به جلد اول. 
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از او درخواست این کامیابی را به من ده تو ای اندروای زیردست که من در خانهةً 


کی گشتاسب عزیز و محبوب و خوب پذیرفته شوم. 


۳۷ اندر وای زیردست این کامیابی را به او داد تا اينکه هوتس کامروا گردید. اندروای 

پاک را ما می‌ستاييم» اندروای زیردست را ما می‌ستاییم, آنچه از تو ای اندروای که 
(کرده ۱۰) 

۳/۸ من می‌ستایم آب را و بغ را....۲ 

۳۹ او را بستودند دوشیزگان هنوز به مردها نرسیده در روی تخت زرین, در روی 
بالش زرین, در روی فرش زرین, نزد برسم گسترده با کف دست سرشار. 

۰ ازاو درخواستند این کامیابی را به‌ما ده تو ای اندروای زبردست که ما خان‌خدای 
(شوهر) زیبابالا و جوانی بگيريم که با ما در مدتی که ما (زن و شوهر) در حیات 
هستیم خوب سلوک کند و اعقاب دانا؛ هوشیار و خوشگو او از ما به وجود آورد. 
گر دید ند 
رواک ییآ ها رترب 
برای فروغ و فردش....۲ 

۱ مثل فقرهٌ ۵ ۲. تمام فقرءٌ اول در اینجا تکرار می‌شود. 

۳.مثل فقره ۵ 
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۳ 


۳۳ 


۴ 


۴۵ 


۴۶ 


(کردةٌ ۱۱) 


من می‌ستایم آب را و بغ را...! 


ای زرتشت پاک به راستی اندروای نام من است. از این جهت به راستی اندروای 
نام من است برای اینکه من هردو آفرینش را می‌رانم» آنچه آفریده خرد مقدس 
است و انچه ساختهٌ خرد خبیث است. ای زرتشت پاک؛ جوینده نام من است. از 
این جهت جوینده نام من است برای اينکه من به هردو آفرینش می‌رسم آنچه 
افریدهٌ خرد مقدس و انجه ساختهٌ خرد خبیث است. 


ای زرتشت پاک به همه چیر شونده نام من است. از این جهت به همه چیر شونده 
نام من است برای اینکه من به هردو آفرینش ظفر یابم. انچه افریدهٌ خرد مقدس و 
تساه کرد یت اس لورت نا تارف گردارقا مات رای 
جهت نیک کردار نام من است برای اینکه من نسبت به آفریدگار اهمورامزدا و 
امشاسپندان نیکویی ورزم. 


پیشی رونده نام من است. پس رونده نام است... 
بان فرنام من است. 


... نام من است؛ 

نك نام من تست : به یکبارگی شکست‌دهتاله نام من انب 

.نام من است» بر ضد دیوکار کننده نام من است؛ 
تم ۳ 

تک من تضیس ۰ 


۱. تمام فقرةٌ اول در اینجا تکرار می‌شود. 
۲. به جای نقاط شش کلمه خراب شده است. 
۳. در این فقره هار کلمه خراب شده است. 
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ستیزهشکن نام من اسیت» 4 ی کون چیر شونده نام من اسگاه تموج افوتته (آب) 

نام من است: موج ریزنده نام من است؛ موج‌انگیز نام من است. زبانة کشنده نام من 
۱ 

است... 


گرد نام من است...؟ 


نیزهُ سر تیز نام من است؛ نیزهٌ سر تیز دارنده نام من است؛ 
نیزهٌ پهن نام من است. نیزه پهن دارنده نام من است؛ 

نیزة آخته نام من است. نیزه آزنده نام من است؛ 

فرهمند نام من است. بسیار فرهمند نام من است. 


و این نام‌های مرا بخوان ای زرتشت پاک وقتی در میان لشکر تشنه به خون (باشی) 
و در میان صف رزم مر تب شده, در میان دو مملکتی که (دو قومی که) به ضد هم 
مي نوکت 


و این نام‌های مرا بخوان ای زرتشت پاک وقتی که آموزگار دروغین ناپاک پوینده 
يا دونده یا سواره یا با گردونه تازنده به طمع نعمت و به طمع عافیت (روی کند). 


و این نام‌های مرا بخوان ای زرتشت پاک. وقتی که او در بند نگاه داشته شده در بند 


بیرون کشیده شده, در بند سواره به در برده شده باشد و 
اندروای که در همه جا به اسب‌ها و مردان تردید مستولی کند و در همه جا به ضد 
دیو در کار است. در امکنهٌ پست و به هزار تیرگی پیچیده حاضر شود. به نزد کسی 


که به او توجه کرده باشد. 


با کدام هدیه تو را پستایم, کدام هدیه تثارت کنم. با کدام هدیه مراسم ستایش تو را 


۱. دراین فقره سه اسم خراب شده است. 

۲. گرد 6670060 طمَاع ترجمه شده. دو اسم دیگر نیز در جملات بعد که به جای آنها نقاط گذاشتیم با همین کلمه 
ترکیب یافته, اما معنی‌ای از انها برنمی‌اید. ۲ 

۳. به جای نقاط از چندین کلمات معنی‌ای برنمی‌اید. 
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مجری سازم. بشود حضور به هم رساند اندروای تند و کمربند به‌بالا بسته, با 
کمربند محکم. با گام بلند؟ با سینهٌ گشاده؟ با تهیگاه قوی؟ با چشم‌های آلوده 
نشده؟ مانند کسی که شهریار مملکتی و شهریار مطلق است.۱ 


۳ نا ۲ 
در روشنایی روز تا سپیده‌دم. 


اگر تووستایش مرابه جای آوری. من تو را از کلام مزدا آفریدة فرهمند درمان‌بخش 
آگاه سازم به طوری که اهریمن تبه کار به تو غلبه کند, نه جادو؛ نه جادوگر؛ نه دیو؛ 


له یشر, 


اندروای چالاک را ما می‌ستاييم» اندروای دلیر را مامي‌ستاييم اندروای 
جالاک‌ترین جالاکان را ما می‌ستاييم. اندروای دلیرترین دلیران را ما می‌ستاييم. 
آندروای زرین خود را ما می‌ستاييم. اندروای زرین تاج را ما می‌ستاييم. اندروای 
زرین طوق را می‌ستاييم. اندروای زرین گردونه را ما می‌ستاييم. اندروای زرین 
جرج را ما می‌ستاييم. اندروای زرین سلاح را ما می‌ستاييم. اندروای زرین جامه 
راما می‌ستاييم. اندروای زرین کفش را ما می‌ستاييم. اندروای زرین کمر را ما 
می‌ستایيم. اندروای مقدس را ما می‌ستاييم. اندروای زبردست را ما می‌ستاييم, 
انچه از تو ای اندروای که از خرد مقدس است ما می‌ستاييم. 

برای فروغ و فرزش....۲ 


یتا اهو.... 

آفرین (درود) می‌فرستم به اندروای زیردست که دیدبان سایر ترش خافها: 
آنجه از تو ای اندروای که از خرد مقدس است ما می‌ستایيم. 

اهمایی 2 


۱. معانی جملاتی که در آخر آنها علامت استفهام گذاشتیم درست معلوم نیست. 
۲. این فقره خراب شده است. ۳ مثل فقرةٌ ۵. 

۴ رجوع شود به مقاألً ملحقات یشت‌هاو به فقرةٌ ۳۲ هرمزد یشت. جلد اول. 
جوع شو و 
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جیستا < دانش 


چ مه 


پشت شانزدهم موسوم است به دین یشت. ولی در این يشت از دین که در مقاله بعد از 
آن صحبت خواهیم داشت سخن نرفته, بلکه سراسر اين پشت متعلق است به ايزد علم که 
او را خستی با جییضا خویتن: دز آوستا کاشی تخیستی ناون) و گاهی چیستا اون امده 
است. از این دو کلمه که هردو به صیغة موّنث است یک چیز اراده گردیده است ممکن است 
که چیستا شکل معمولی کلمةٌ اصلی چیستی باشد. چیستی به معنی دانش و معرفت است و 
بسا معانی دیگر که اندیشه و اگاهی و ائين و دستور دینی باشد از آن برمی‌اید. چیّتا در 
سانسکریت که به معنی انديشه و تصوّر است از همان مادهٌ چیستی می‌باشد. چیستی از 
فعل چیت :1 که به معنی اندیشیدن و آگاهی یافتن و دانستن است و در اوستا غالبا 
استعمال شده مشتق می‌باشد. چیستی در کتاب مقدس مشتقات زیاد دار ا ماه 
است چیستیونت ۷201ناوزن) یعنی دانشمند؛ سومین دختر پیغمبر ایران موسوم بوده 
به پئوروچیستا قاه[۳50۳۵, حضرت زرتشت از اين دخترش راجع به عروسیش با 
جاماسب و زیرکی گشتاسب در گات‌ها یسنا ۵۳ قطعة ۳ اسم می‌برد. پنوروچیستا یعنی 
پردان و بسیار فرزانهه چیستی و چیستا در تفسیر پهلوی اوستا به فرزانگی ترجمه شده, 
نگارنده در تفسیر دین يشت آن را (علم) ترجمه کرده‌ام. 

چیستی به‌معانی که در فوق ذکر شده مکرراً در گات‌ها آمده است, چنان که در سنا 
۰ فطع ٩و‏ یسنا ۴۴ قطعةٌ ۱۰ ویسنا ۴۷ قطعهٌ ۲و یسنا ۴۸ قطعهٌ ۱۱ و یسنا ۵۱ قطعات 
۶ و ۱۸و ۲۱ در هرجای گات‌ها که لغت چیستی استعمال شده اسم مجرّد است به یکی از 
معانی مذکور در هیچ جا اسم ایزد مخصوص علم نیست. اما در قسمت‌های دیگر اوستا هم 
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اسم مجرّد است چنان‌که در هرمزدیشت فقرات ۷و ۲۶ و غیره و هم اسم مخصوص ایزد 
دانش است چنان‌که در یسنا ۱ فقرةٌ ۱۴ و در سروش یشت‌ها ذخت فقره ۱۶ و در فرگرد 
٩‏ وندیداد فقرهٌ ۳٩‏ در این دو فقرة اخیر چیستی و چیستا هردو با هم ذکر شده‌اند. لاد از 
هر دو ترکیب همان فرشتهٌ علم اراده کرده‌اند. 

چیستا به معنی فرشتهٌ علم هميشه با صفت رَزيشتَ اعد آمده, یعنی راست‌ترین, 
چنان‌که در یسنا ۲۵ فقرة ۵و در خورشید نیایش فقرءٌ ۸و در مهریشت فقرهٌ ۱۲۶. در اینجا 
متذکر می‌شویم که چیستا در فقره اخیر مقس و زوّژ نثار کننده (یعنی عبادت کننده) و 
سفید و سفیدپوش تعریف شده است. سفیدپوش بودن چیستا یعنی ایزدعلم مزدیسنا قهرا 
ما را به سفیدیوش بودن آتربانان و موبدان یعنی علماء دین مزدیسنا منتقل می‌سازد که از 
زمان قدیم تا امروز سفیدپوش بوده و هستند نظر به معنی کلمه چیستی این ایزد مناسبت 
تامّی با (دئنا) یعنی ایزد دین مزدیسنا دارد و به همین مناسبت است که يشت شانزدهم با 
اینکه در تعریف چیستی است دین يشت نامیده شده است. بسا اين دو ایزد با هم نامیده 
شنده‌اند از آن چمله در فتر: ۲۴ دوسی روزة کوک و بتدرگ آمسقه است: «خبیستای 
راست‌ترین مزدا افریده مقدس راما می‌ستاييم دین نیک مزدیسنا راما می‌ستاييم.» 

گذشته از قطعات مختلف اوستا که برای نمونه چند فقره آنها را راجع به چیستا ذکر 
کردیم تمام دین يشت چنان‌که در آغاز گفتیم به ایزد علم متعلق است. از مندرجات این 
یشت برمی آید که این ايزد به دین زرتشتی اختصاص دارد. چه فقط در این يشت زرتشت 
و زنش هووی و آنربان یعنی پيشواي دینی و شهریار مملکت بدو نماز برده. حساجتی 
خواسته‌اند. در صورتی که در یشت‌های دیگر چنان‌که در آبان پشت و گوش یشت و رام 
يشت و ارت يشت گروهی از پادشاهان پیشدادی و نامداران پیش از زرتشت ایزدان این 
یشت‌ها را ستوده تمتّایی داشته‌اند. 

پیغمبر ایران تمام قوای مادی و معنوی خود را از ایزد علم درخواست کرده است. 
به خصوص در فقرةٌ دوم این يشت به جمله‌ای برمی‌خوریم که در عین سادگی بسیار 
دلکش و در این روزگاران که وطن ما گرفتار چنگال نادانی اهریمنی است به جاست 
درخواست نیاکان خود را که در چندهزار پیش از فرشتة دانش داشته‌اند یادآور شویم, 
حضرت زرتشت در فقره مذکور به چیستا خطاب نموده گوید: «ای علم راست‌ترین مزدا 
افریدة مقدس, اگر تو در پیش باشی منتظر من بمان و اگر در دنبال باشی به من برس.» 
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کلمةٌ دین در اوستا دنا 42008 آمده و مانند کلمهٌ چیستا مونث است و از دا 42 که 
به معنی اندیشیدن و شناختن است مشتق می‌باشد. از همین ماده است کلمهٌ سانسکریت 
دهی :0 چنان‌که ملاحظه می‌شود ريشه و پُنیان کلم دين در فارسی آریایی است؛ برای 
دین کلمةٌ عربی اصل و بنیانی در زبان قدیم سامی موجود است. در زبان قوم سامی نژاد 
اکاد ۸1۵4 که در شمال عراق کنونی سلطنت داشته‌اند و بعدها بابلی‌ها جای آنان را 
گرفته, تمدنشان را اخذ کرده‌اند کلمات دنو 1807 و دینو «عذ8 به معنی قانون و حقّ و قضاء 
و حکم است. دانو « یعنی حکم کردن, دیانو «موزز2 یعنی حاکم و قاضی, در عبری و 
ارامی دین 10و دینّ 0102 به معنی قانون و حق و قضاء و حکم است. دان 0 یعنی حکم 
کردن دیان عةززه1 و دیانا هصوززهه یعنی حاکم و قاضی. مدینت 7601012 یعنی مدینه و بلد 
(شهر)؛ لغات عربی دین و دیّان و مدینه از آرامی وارد زبان عربی شده است. ‏ مدینه نظر 
به‌معنی اصلی محل حکم و قضات و بوم‌الذین یعنی روز محاکمه و کلم دین در عربی 
نخست به معنی حکم و قضاء؛ دوم به معنی رسم و عادت؛ سوم به معنی کیش و آئین است. 
برخی از مستشرقین نوشته‌اند که دین عربی به معنی مذهب از ایرانیان به عاریت گرفته 
شده است و برخی دیگر گمان کرده‌اند که لغت دین را ایرانیان از بابلی‌ها به عاریت 
گرفته‌اند. " در قدیم‌ترین آثار کتبی ایران که گات‌های زرتشت باشد و قدمت آن تا به‌هزار 
سال پیش از مسیح می‌رسد مکرراً به کلمة دنا برمی‌خوریم در قسمت‌های دیگر اوستا نیز 
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بسیار استعمال شده است. در تفسیر پهلوی اوستا یا زند. دین و دینا يا دیک گردیده و در 
فارسی نیز دین گوییم. دین در گات‌ها به معانی مختلف آمده, در یسنا ۴۴ قطعات ۱۰و ۱۱ 
و یسنا ۴۹ قطعةً ۶ و یسنا ۵۳ قطعات ۱و ۲ به معنی کیش است و بسا در قطعات دیگر 
۳و ۱۷ و ۱٩‏ و ۱ و یسنا ۵۳ قطعهٌ ۵ همین طور است. در اجزاء دیگر اوستا دين گاهی 
به‌معنی کیش و با صفات اهورایی و زرتشتی و مزدیسنا و زیبا و نیک آمده چنان‌که در 
و ۱ 
٩‏ فقرات ۲ و ۱۶ و 7 تشتر یشت فقرات ۲۳ و ۳۹ و او کوافن یقت فقر ۵ ۲۶و مق نفخ 
فقرات ۶۴و ۶۸و فروردین یشت فقرات ی ۹۴ و ٩۹و‏ زامیاد یه یشت فقرهٌ ۸۲ و گاهی به معنی 
خصایص روحی و تشخص معنوی و وجدان است. جنان‌که در یسنا ۰ فقره ۱؛یسنا ۵۴ 
فقرهٌ ۱ و وندیداد فرگرد ۵ فقره ۶۲ و فرگرد ۱۰ فقرةٌ ۱٩‏ و غیره. 

دین به معنی اخیر یکی از قوای پنجگانة باطنی انسان است. در بسنا ۶ فقره ۴ و 
فروردین یشت فقرات ۱۳۹ و ۱۵۵ این پنج قّه باز هم ذکر شده و در جلد اول یشت‌ها از 
آنها صحبت داشتیم .دین در ردیف سایر قوای باطنی آدمی حس روحانی و ایزدی و 
تشخص معنوی وی به شمار است یا به عبارت دیگر و جدان اوست که مستقل از عالم 
جسمانی فتاپذیر است و آن را اغاز و انجامی نیست. این قوه را آفریدگار در باطن انسان 
به ودیعه گذاشته تا او را از خوبی و بدی کردارش آگاه سازد. اگر انسان به آواز این قده 
گوش فراندهد و از نیکی روی گردانیده به سوی زشتی گراید و به گناهی آلوده گردد آسیبی 
به این قوّه نخواهد رسید و به همان تقّس و پاکی ازلی خود به عالم مینوی برخواهد گشت. 
فیس از ثر کدف شم انسارمبدین ور جهان یکی قو سر ال ورن (صراط) کردار وی را 
مجسم ساخته بدو روی کند. اگر انسان نیکوکار است دین به صورت دختر زیبایی جلوه 
کند و اگر گناهکار است به‌هیئت زن پتیاره و مهیبی درأید عجالتاً به‌همین قدر اکتفاء 
نموده به زودی از مجسم شدن دین در وایسین مفصل تر صحبت خواهیم داشت. گذشته از 
صفت مزدیسنا آمده است» جنان‌که در بسنا ۸ فقرة ۲ و بهر پشت فقر؛ ۱۲۶ و ارت يشت 
فقرة ۱۶» در این فقرهٌ اخیر اهورامزدا پدر ایزد ارت و سفندارمذ مادر وی و سروش و رشن 


و مهر برادران وی و دین مزدیسنا خواهر وی خوانده شده‌اند. دین نیز اسم روز ۲۴ ماه 
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است. یعنی که نگهبانی این روز به ايزد دین سپرده شده است. در یسنا ۱۶ فقرهٌ ۶و در سی 
روزة کوچک و بزرگ در فقرة ۲۴ از دین به مناسبت موکُل بودن وی به روز ۲۴ ماه یاد شده 
است. روزهای هشتم و پانزدهم و بیست و سوم ماه که موسوم است به دی نیز دین نامیده 
می‌شود. چنان‌که دهمین ماه سال که موسوم است به دی نیز دین گفته می‌شود. اما در این 
چهار موضع دین به معنی کیش نیست و ایزد آئین از آن اراده نمی‌شود. بلکه به همان معنی 
دی که به‌ معنی آفریدگار است می‌باشد. در جلد اول از ان صحبت داشتيم. در بندهش 
فصل ۲۷ فقره ۲۴ مندرج است که گل سرخ مخصوص به ایزد دین است. 

گفتیم که دین به معنی تشقص سنوی رسای ات ویر کات‌های زوت الا 
مس ی ایا ایس آ دوعوم شود درهشیک قرف شرآ 
تشخْص معنوی موجود و در میان قوای باطنی که به آن اشاره کردیم مهم‌ترین و 
شریف‌ترین به شمار است. چه در طیّ زندگانی انتخاب خوب و بد با اوست. در میان دو 
گوهر متضاد که سپنت مینو و انگره مینو يا راستی و دروغ باشد انسان آزاد و باید به میل و 
اراد خویش به استعانت دین یا وجدان راه راست یا راه کج بگزیند. درگاتها یسنا ۴۶ 
قطعة ۶ فرماید: «ای اهورا در همان هنگامی که تو دثناي (دین) ازلی را بیافریدی کسی که 
دوستار دروغ است به دروغ اخلاص ورزد و کسی که خواستار راستی است به راستی 
روی ارادت آورد.» در یسنا ۳۱ قطعات ۱۱ و ۲ فرماید: «هنگامی که تو در روز نخست 
جهان مادّی و دئنا (دین) را از پرتو منش و خرد خویش ساختی, هنگامی که تو جهان را 
به خلعت هستی بیاراستی, هنگامی که تو کردار و گفتار بیافریدی تاهرکس به آرزو و اراد 
خویش به کار انتخاب پردازد از همان هنگام این یک با سخن سنجیده و دیگری با گفتار 
نکوهیده, چه دانا و چه نادان. هریک به فراخور دل و مغز خود اواز خویش بالند 
می‌کند....» از فقرات فوق برم ی آید که دین ازلی است. اما هنگام عمل او پس از آفرینش 
ان خاش متفر متا ۱۸ ۱۱ پیش این عرات رانع کت رجدان ادن 
زنش دختر فرشوشتر به دولت راستی برسد و به فروغ درستی روی کند تا در انتخاب 
خویش خوب را از بد شناخته پیرآمون دروغ و آنچه زشت است نگردد. چون در طی 
زندگانی انتخاب آئین راستین و کیش دروغین با وجدان (دین) است. ناگزیر در روز 
وایسین نیز چنان‌که در یستا ۱ قعطعءه ۲۰ و یسنا٩۴‏ قعطعءه ٩‏ اشاره شده وجدان 
به همراهی روان در کار خواهد بود و در نمودن راه بهشت و دوزخ و بخشیدن پاداش نیک 
و سزای زشت ذی‌مدخل خواهد بود. این فلسفٌ زرتشتی بعدها در اجزاء دیگر اوستا برگ 
و بری گرفته, به مجسم شدن دین یعنی وجدان آدمی به صورت دختر زیبایی يا زن زشتی 
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در روز قيامت قائل شده‌اند. این عقیده که یکی از شاهکارهای آئین مزدیسناست کم و 
بیش در اوستا و کتب پهلوی ذکر شده, به خصوص در هادخت نسک مفصلاً از آن سخن 
رفته است. به ملاحظه مهم بودن مسئله دو فرگرد نسک مذکور را که راجع به این موضوع 
است تفسیر خواهیم کرد برای اينکه در این زمینة بسیار دلکش که به انتهاء درجه پايةٌ 
اخلاق ایرانیان برآن بلند نهاده شده, اهمالی نکرده باشیم پیش از تفسیر دو فرگرد هادخت 
نسک مختصراًبه سایر اجزاء اوستا و کتب پهلوی و پازند و فارسی راجم به این موضوع 
می‌پردازيم, در وندیداد فرگرد ٩‏ فقرات ۳۰-۲۷ از مجسم شدن اعمال در روز واپسین 
چنین سخن رفته است: «چون در صبح روز چهارم پس از وفات روان نیکوکار یاگناهکار 
از بدن جدا گشته به پل چنوت (صراط) رسد. در آنجا دیو ویرّرش ۱ رون مرد دروغ‌پرست 
دیو یسنا را به زنجیر بندد. آنگاه دختری نازنین و زیبا و آزادهنژاد و خوش‌اندام روی کند 
روان گناهکار را به مغاک تیره کشاند و روان نیکوکار را از پل چنوت و از زبرکوه (هرا) 
گذرانیده به ساحت ایزدان مینوی ارام دهد.» چنان‌که بعد معلوم خواهد شد در هرجایی که 
از چنین دختری یاد شده همان دین یا وجدان ادمی است که به حسب کردار انسان به صورت 
دختر زیبایی یا زن زشتی اعمال جهانی را مجسم نموده, در مقابل روان ظاهر می‌شود. 

در فرگرد ۸ویشتأسب یشت نیز از مجسم شدن دین در آخرت صحبت شده اما در 
اینجا محتاج به ترجمه نمودن این فرگرد نیستیم, چه مندرجات آن خلاصه‌ای است از 
فرگرد دوم هادخت نسک که به زودی آن را تفسیر خواهیم کرد." جز اینکه در اینجا 
می‌افزائيم که فرگرد ۸ ویشتاسب یا گشتاسب یشت به فرشوشتر که برادر جاماسب و 
پدرزن زرتشت و وزیر کی گشتاسب است خطاب شده است. ‏ پس از قطعات اوستایی در 
میان کتب مذهبی در جایی که مفصلاً از مجسم شدن اعمال سخن رفته در فصل ۲ فقرات 
۱۹۱-۵ از کتاب پازند مینوخرد است. مندرجات آن در برخی از جاها با مندرجات 
فرگرد دوم و سوم هادخت نسک فرقی دارد چنان‌که وست " منتقل شده, احتمال دارد که 


۱ ویررش ۷۸:88 در بندهش فصل ۲۸ فقر؛ٌ ۱۸ آمده «در روزها و شب‌هایی که هنوز روح در روی زمین 
به سر می‌برد به واسطه دیو ویزرش در بیم و هراس افتاده معذب است, دیو ویزرش بردر دوزخ آرام دارد.» این 
روزها و شب‌ها عبارت است از سه روز و شبی که بنابه آئین مزدیسنا روح پس از وفات در سر بالین مرده می‌ماند 
و در روز چهارم از جسد مرده جدا می‌شود. 
۲. راجع به ترجمةٌ گشتاسب یشت زند اوستای دارمستتر» جلد دوم صفحات ۶۸۳-۶۸۱ ملاحظه شود. 
۳ در خصوص ویشتاسب (گشتاسب) یشت رجوع شود به جلد اول يشت‌ها. 
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ماغذ مطالب آن غیر از متون اوستایی که امروزه در دست داریم باشد." در اردای 
ویرافنامه فصل ۴ مندرج است که اردای‌ویراف مقدس در هنگام سیر بهشت و دوزخ 
به همراهی سروش و ایزد اذر به پل چنوت رسید, در انجا روان نیکوکاری را دید که سه 
روز پس از وفات از جسد جدا گشته, به عالم بالا روی نهاده بود. همچنین در فصل ۱۷ 
همین کتاب مندرج است که وقتی اردای‌ویراف مقدس از سیر بهشت برگشت و آهنگ سیر 
دوزخ نمود دوباره به پل چنود رسید. در آنجا روان گناهکاری را دید که در سه شب اولی 
پس از مرگ معدّب بود و دینش کردار نکوهیده‌اش را به شکل زن پتیاره و ناهنجاری 
را ورف او را به سوی دوزخ می‌کشانید. ۲ در روایت پهلوی فصل ۲۳ فقرات ۱۲-۵ 
مجسم شدن دین مثل ارداویرافنامه ذکر شده است.۳ 

دینکرد مختصراً به‌ این مسئله اشاره کرده می‌نویسد: «دیین به صورت دخستر 
خوب‌چهری یا به صورت زن زشتی درآمده. روان را به سوی بهشت یا دوزخ رهنمون گردد.» " 

در کتاب (شکند گمانیک وجار) تألیف مرتان فرزخ پسر اهرمزدات که ظاهراً در نيمه 
دوم از قرن نهم میلادی نوشته شده و متن پهلوی آن از دست رفته. امروزه فقط ترجمةٌ 
پازند و سانسکریت آن که به توسط دستور معروف پارسیان هند نریوسنگ (در اواخر قرن 
دوازدهم میلادی) صورت گرفته موجود است. در فصل ۴ فقرات ۹۶-۹۱ مندرج است: 
تور خاروس توقای کسس عویباین که عریهاز کروا ریک انبت با بر فای 
از کردار نیک به روان نیکوکار روی آورد. همچنین در روز چهارم پس از مرگ کسی زن 
زشتی که خزینه‌دار کردار نکوهیده است با توشه‌ای از کردار زشت به روان گناهکار روی 
نماید.»" در دادستان دینیک فصل ۲۵ فقرة ۵ نیز مسئلهٌ مجسم شدن اعمال مثل (شکند 
گمانیک وجار) طرح شده است. "در کتاب (صد در بندهش) فارسی در فصل ۹٩‏ مفصلاً از 
مجسم شدن اعمال سخن رفته ۲ و عین مندرجات صددر بندهش در روایت فارسی 


0.134-۰ ۷۷۵5۲ ۵ ۳2۵5۹12660 ,1۷۲210۵0-۱12 .1 
208 ۷۰۲۱ بط ۳۵۶ ۷ ۵۸۲۵2 ۵۶ 001ظ عط1 .2 


یادداشت‌های بار تلمی نیز ملاحظه شود: «صعافطوظ موم ۷۱۳۵۲۰۵ ۸۵ 
۲ رجوع شود به: ۲ و۱۳2 تباوو۱ اج وه عگانا متتابا؟ ع ۵۶ وصا م10 جفااو70102 02 ] 
82-۰. (۲۳29) ۷۵۱2 مصوزموگ صمااه رلتقعص 1 .4 ۰ 1926 


8- 120850[ ۲و وصدطو۵ 1 برط 601660 م1 از ۲علمصع6- ص۳۸2 عط) رتهزنه تفص ن-0صملا 5 .5 
۰ ۱0۱0089۷ رادع/۷ ۳۴۰۳۷۰ 200 

۲ 0۷ ]11 2۲۷ ۷۵۱ اقظ 16 0۶ 0016ظ ۹20۲60 .6 

۷ صددر نثر و صد در بندهش: 2۲ 1۱.ظ ۳720ظ نها 01060 طاوه‌طع0صبظ تلع م2 عفد ۲ 92002۳ 
صص ۱۷۰-۱۶۱ .1909 ,807102 
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(روایت کامه بهره) نیز موجود است چه اساسا صددر بندهش جزیی از روایت قدیم محسوب 
است. ‏ چنان‌که ملاحظه می‌شود مسئلةٌ مجسم شدن دين یا وجدان در روز واپسین یکی از 
مسایل بسیار مشهور مزدیسناست. بی‌شک مانی (در سال ۲۷۴ میلادی کشته شد) که در دین 
خود به صوری قائل شده که پس از وفات در مقابل روح جلوه می‌کنند و در کتاب فهرست 
العلوم شرحی از آن ضبط شده در تحت نفوذ آئین زرتشتی بوده است. ۲ 

اینک رسیدیم به هادخت نسک که راجع به مجسم شدن دین حاوی مجموع مطالب 
کتب فوق است. هادخت نسک که در متن اوستای وسترگارد در جزو قطعات یشت‌ها طبع 
گردیده يشت ۲۱ و پشت ۲ مر ذهشنده است, آمافز شون اوتعاش کلدیر عذهیفت‌ها 
از ۲۱ تجاوز نکرده ونندیشت آخرین آنها به شمار رفته است و معمولاً زرتشتیان همین 
ترتیب اخیر را محفوظ داشته و هنوز هم می‌دارند. هوگ در سال ۲ میلادی متن 
اوستایی هادخت نسک رابا تفسیر آن معا از روی دو فسخه خطی قدیمی کنه در قرن 
چهاردهم میلادی نوشته شده تصحیح نموده و تلفظ پهلوی تفسیر مذکور را با خط لاتینی 
درج کرده و با ترجمهٌ انگلیسی در آخر ارداویرافنامه منتشر ساخته است." چندی بعد 
دار مدوجو وج جمه زند ارسعای شود اهاعفت سک را ند کرنجمه کي دباتیت :۲ 
تفسیر بهلوی هادخت نسک دارای ۱۵۳۰ کلمه است. ۷ 

در کتاب هشتم و نهم دینکرد که از اوستا سخن رفته و اجزاء آن یک یک شرح داده 
شده هادخت نسک بیستمین تسیک یا کتاب اوستا به شمار رفته است. بنابراین هاذخت 
نسک کنونی قطعه‌ای است که از پیستمین نسک مفقود شدء عهد ساسانیان به جا مانده 
است و به علاوه سروش یشت هاذخت که امروزه یازدهمین يشت اوستا را تشکیل می‌دهد 
از هادُخت نسک قدیم به یادگار مانده است. همچنین آفرین گهنبار جزو همان نسک از 
۸ 


دست رفته می‌باشد. 


ص ۱۵۰-۱۴۹ .1922 بوصم 1,زم ۱۰8۰۲۵۷۵1۵ 0عبظ وه فعازقه فرش ۲ وقوححفموظ طفت۸ظ .1 
,398-0 220 9.223 1889 صذ1تعظ رص2ظ ۲ تمافوم1 4ععصمک عم صمتهالی ۴ عطمنقهام مه .2 
1۰ 1۵ ]22 )جوصعو وه ۱۷ ره 1 ۷۵۱1 22۲0ع۲و0و۵ ۷۷ زد 60160 2۷942 2۵90 ,3 
6۲ .4 
۷ قصما ا2اقمه؟؟ جح فنرع) بلوه (-۲۱2001۴ وه ,موی ون طا و ۷ ۸۳02 ۵۶ ام ۲ .5 
٩0۳۰0 2 ۰‏ -«مجمناآ هببه ۲ 224 عصعطدم۲ 
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پس از اين مقدمه گوییم هادُخت نسک کنونی را که امروزه به طور معمول یکی از 
قطعات اوستایی می‌شمارند. نه جزوی از یشت‌ها و دارای سه فرگرد یا فصل است. فصل 
اول آنکه مرکب است از ۱۷ فقره در فضیلت و تأثیر دعای معروف (آشم وهو...) می‌باشد 
چون داخل در موضوع این مقاله نیست آن را تفسیر نمی‌کنيم, در فرگرد دوم از مجسم 
شدن دین (وجدان) نیکوکار به صورت دختر زیبایی سخن رفته و در فرگرد سوم از مجسم 
شدن دین گداهکار به صورت زن زشتی بحخت گردیده استه 


5 راجع به دین و ترجمهٌ هادخت نسک (گذشته از ترجمهٌ هوگ 1128 و دارمستتر 27۳06516167() کتب ذیل 
ملاحظه شود: 

0.8217۰ 1901 ات۳۵ بهما5۵06:0 صقط هلا جوم فصو ۵لعفصه وا و۵ مج ععبنا۴ ۷1۵ 1,2 

,0.28-۰ 1926 ۱۱۵۲۵۲ تج( تتاوع نا 321 وه عئاب1 ععیابا ۲ 2 ۵۶ 100۲۲1 صها 2۵۳۵28۲ 8ظ 1 
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فرگرد ۲ 


۱ . پرسید زرتشت از اهورامزداء ای اهورامزدا! ای خرد مقدس! ای آفریدگار جهان 
مادّی! ای پاک! وقتی که پاکدینی (اشو) از جهان درگذرد آن شب در کجا روانش 
آرام کرو 


۲ آنگاه گفت اهورامزدا: او (یعنی روح) به سر بالین جا نموده, آشتودگاتا!سرایان این 
چنین امُرزش درخواست کند: «رحمت (نیکویی) براوه رحمت به آن کسی که مزدا 
اهورا به اراد خویش بدو رحمت فرستد.» در این شب روان به اندازة تمام زندگانی 


۳ در شب دوم کجا روانش به سر برد؟ 


۱ اشتود اسم دومین گات‌هاست که از یسنای ۴۳ تا ۴۶ باشد. لابد در اینجا (ها) یا فصل اول این گات‌ها مقصود 
می‌کند و در قطعات بعد از معرفت به ذات اهورامزدا صحبت می‌دارد. در فرگرد سوم هادخت نسک خواهیم دید که 
روان مرد گناهکار در سر بالین جسد مرده گاتا (کام تمویی زم) می‌سراید. کام نمویی زم اسم (های) ۶ از 
اشتودگات‌ها می‌باشد که در قطعات اولی آن پیغمیر ایران از عدم توفیق خود گله‌مند است. در اینجا متذکر 
می‌شویم که هریک از فصول گات‌ها را به‌کلمه‌ای که آن فصل با آن شروع شده می‌نامند. بنابراین اشتود از کلمة 
آمده از همان کلمات کام نمویی زم می‌باشد که نخستین کلمات یسنا ۴۶ می‌باشد. 
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۴ اه کت رادار شرا تاره فودگافات باه اش مخ 
درخو است که رت بر ام زجمت بان کسن که‌مودا اهیرابه اراده وی 
بدو رحمت فرستد.» در این شب روان به اندازُ تمام زندگانی جهانی خوشی دریابد. 


۵ در شب سوم کجا روانش به سر برد؟ 


۶ اآنگاه گفت اهورامة دا او هس بالینجا نموده اشودهاتاسرایای این هتین 
آمُرزش درخواست کند: «رحمت براو, رحمت به آن کسی که مزدا اهورا به ارادة 
خویش بدو رحمت فرستد.» در این شب روان به اندازه تمام زندگانی جهانی 


خوشی دریابد. 


۷ پس از سپری شدن شب سوم در سپیده‌دم روان مرد پا کدین راچنین می‌نماید که در 
میان گیاه‌ها باشد و بوهای خوش دریابد و او را چنین می‌نماید که باد معطری از 
نواحی جنوبی به سوی وی می‌وزد. ۲ (بادی) خوشبوتر از بادهای دیگر. 


۸ و مرد پاکدین را چنین می‌نماید که این باد را به مشام (بینی) خود دریافته باشد. 
(چنین گوید) از کجا می‌وزد این باد. این خوشبوترین باد که هرگز به مشام خود 
درک نکرده بودم؟ 


٩‏ دروزش این باد دین وی (وجدان وی) به پیکر دختری به او نمودار شود. (دختری) 
زیبا؛ درخشان؛ با بازوان سفید؛ نیرومند؛ خوشرو؛ راست بالا؛ با سینه‌های برامده؛ 


نیکوتن؛ آزاده؛ شریف نزاد؛" به نظر پانزده ساله؛ "کالبدش به اندازهٌ جمیع زیباترین 


طرف جنوب در مزدیسنا محل فروغ و فردوس خوانده شده و طرف شمال را مسکن اهریمن و دیوها و محل 
دوزخ و اسیب دانسته‌اند. در خصوص نحوست شمال رجوع شود به اردیبهشت يشت فقرات ٩و‏ ۱۶ و خرداد يشت 
فقرة ۸و وندیداد کرده ۷فقره ۲ و فرگرد ۸ فقرات ۱۸-۱۶ و فرگرد ۱٩‏ فقره ۱ و مینوخرد فصل ۴۹ فقرات ۱۷-۱۵. 

۲. در آبان يشت فقرات ۶۴و ۷۸و ۱۲۶ در برخی از این صفات ناهید مثل دین تعریف شده است. 

۳. سنّ پانزده سالگی در اوستا بهترین اوقات غمر ای شم ده شاه قر متا ٩‏ فقره ۵ آمده که در عهد سلطنت 


۳ 
جمشید پسر ویونگهان پدر و پسر هردو پانزده ساله می‌نمودند. 
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۴ تا اوستا 


۱۰ 


۱۱ 


1 


1 


۱۴ 


۱۵ 


آنگاه وان مرا کقیه ند از عطاب تخر و هنایفخم موه ری وا او 
کیستی؟ تو ای خوش‌اندام ترین دخترهایی که من دیده‌ام؟ 


پس از آن دین خود او (وجدانش) به او پاسخ دهد: تو ای جوانمرد نیک‌پندار 
نیک‌گفتار نیک‌کردارٍ نیک دین, من دین خود تو هستم. (جوانمرد پرسد) پس 
کجاست کسی که تو را دوست داشت برای بزرگی و نیکی و زیبایی و خوشبویی و 
نیروی پیروزمند و قدرت به دشمن غلبه کنندة (تو) آنچنان که تو به نظرم میآیی ؟ 


(دختر پاسخ دهد) ای جوانمرد نیک‌پندار نیک‌گفتار نیک‌کردار نیک‌دین آن کس 
تو هستی که مرا دوست داشتی برای این بزرفی ق تیگی و زیبای و شوشبویی و 
نیروی پیروزمند و قدرتٍ به دشمن غلبه کنندهٌ (من) انچنان که من به نظر تو می‌ایم. 


وقتی که تو می‌دیدی دیگری (لاشه) می‌سوزانید و به بت پرستی می‌پرداخت و ستم 
می‌ورزید و درخت‌ها را می‌برید. انگاه تو نشسته گات‌ها می‌سرودی و آب‌های 
تیک و ادر آهورامودا را می‌سخودق: و مرد پاک را که از تزدیگ و دور عی وسید 


پس من اهورامزدای هميشه ستوده و معتمد را مردمان ستایش خواهند نمود.۱ 


روان مرد پاکدین نخستین گام فرابرداشته به هومت (پندار نیک) درأید» روان مرد 
پاکدین دومین گام فرابرداشته به‌هوخت (گفتار نیک) دراید. روان مرد پاکدین 
سومین گام فرابرداشته به هوورشت (کردار نیک) هرا ی روان مرد پاکدین 
چهارمین گام فرابرداشته, به انیران (فروخ بی‌پایان) درآید. ۲ 


. این جملة اخیر به نظر می‌رسد که از طرف اهورامزدا بیان شده است. جنان‌که گلدنر 061867 و دارمستتر و 


دستور زال پاوری ۳۵۷۲۷ نوشته‌اند, نه از زبان دین چنان‌که هوگ ع ,و زودر بلوم 5806101020 ترجمه کرده‌اند. 
۲. هومت و هوخت و هورشت که در کتاب مینو خرد فصل ۵۷ فقرءٌ ۱۳ هومتگاه و هوختگان و هوورشتگاه 


هه 
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۱۶ آنگاه مرد مقدسی که پیش از او بدرود زندگانی گفته بدو خطاب نموده پرسد: 
چگونه تو ای پاکدین بدرود زندگانی گفتی؟ چگونه ای پا کدین از منزل‌های پر از 
ستور این جهان هوا و هوس رستی؟ چگونه از جهان مادّی به جهان معنوی و از جهان 
فناپذیر به جهان جاودانی درآمدی؟ چگونه می‌نماید تو را (اين) سعادت طولانی؟ 


۷ آنگاه می‌گوید اهورامزدا از او مپرس از کسی که راه پربيم و سهمگین و تباه را 
بپیمود و از جدایی روان از تن. 


۸ برای او خورشی از روغن زرمیّه" آورند. این چنین است خورش جوان‌مرد 
خورش زن جوان بسیار نیک‌پندار بسیار نیک‌گفتار بسیار نیک‌کردار خوب تعلیم 


یافتة مطیع بزرگ خویش (شوهر خویش) و مقدسه. 


۳۹ 
نامیده شده سه طبقهٌ بهشت است. در اردای‌ویرافنامه در فصل ۷و ۸و ٩‏ مندرج است: که اولی در کره ستارگان؛ 
دومی در فلک ماه و سومی در فضای بلندترین روشنایی واقع است. پس از طی نمودن این سه مرحله روان 
نیکوکار می‌رسد به فضای فروغ بی‌پایان < انیران (720020.ه7طعععه) در انجاست بارگاه جلال اهورامزدا یا 
عرش اعظم که آن را در ادبیات فارسی گرزمان (گرونمانّ 007077080) گویند. یعنی خان و مان ستایش در 
آتخا تن نیز انگهو وهيشت (۷۳:5/۵ ا2) یعنی بهترین جهان که در فارسی بهشت شده أست. همچنین برای 
دوزخ سه طبقه قائل شده‌اند: روان گناهکار پس از رسیدن به سر پل چنوت (صراط) در گام اول به دژمت 
( 008170212 پندار بد), درگام دوم به دژوخت (021*62 گفتار بد) در گام سوم به دژورشت (122۷27512 کر دار بد) 
داخل شود. از این مهالک گذشته, به فضای تیرگی بی‌پایان (نْر تمنگه طمهجع-متطعدمه) دراید. در انجاست مقر 
اهریمن که خان و مان دروغْ (0۳0[600۳0802) نامیده می‌شود. ون اشامت نیز (درانگه 022) یعنی جهان زشت 

که در فارسی دوزخ شده است. 
۱. زرمیه 7876۳0212 صفت است یعنی بهاری از کلمة رم 227670 که به معنی بهار و فصل سبز است مشتق شده 
است. روغن زرمیه کره‌ای است که از شیر فصل بهار استخراج کرده باشند. چون روغن این فصل بسیار عالی و 
مطلوب است غذای بهشتی را نیز چنین موسوم ساخته‌اند. در دادستان دینیک در فصل ۲۱ فقره ۱ راجع به این 
وجه تسمیه مندرج است: «چون کره شیر گاو در دوم ماه بهار دوشیده که در اوستا زرمیه نامیده شده به خوبی و 


لت معروف است. از این جهت این اسم را برای این خورش بهشتی برگزیده‌اند.» 
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فرگرد ۳ 


فرگرد سوم هادُخت نسک نیز به بلندی فرگرد دوم آن است و دارای هجده فقره است. 
کلمات و جملات آن هم همان است که در فرگرد دوم استعمال شده, مگر اینکه به مناسبت 
صحبت شدن از روان گناهکار برخی از کلمات و جملات تغییر می‌یابد. آنچه در فرگرد 
دوم خوب و پسندیده بوده در فرگرد سوم زشت و نکوهیده شده است. نشاخین قدیم نظر 
به اینکه فرگرد سوم شباهتی با فرگرد دوم دارد شش فقرة سوم راکه از فقرة ۲۷ تا خود فقر 
۲ باشد از قلم انداخته‌اند. این فقرات محذوف در مقابل فقرات ۴۹ دومن فرگرد 
است. البته نشاخین منتقل نشده که در فقرات محذوف باید درست به عکس مطالب فقرات 
۱۴-۹ فرگرد پیش مندرج شود. خوش‌بختانه مندرجات فقرات از قلم افتاده را می‌توان 
دانست که از چه قرار بوده است. چنان‌که گفتیم در فصل ۱۷ اردای‌ویراف‌نامه که از روان 
گناهکاری سخن رفته کاملا مندرجات سومین فرگرد هادخت سک ذ کر شده است. اینک 
نواقص فرگرد سوم هاذخت نسک را به واسطه فصل هفدهم اردای‌ویرافنامه تکمیل نموده, 
بدون رعایت ترتیب فقرات خلاصه آن را می‌نگاريم. زرتشت از اهورامزدا حال روان 
گناهکار را در سه شب اولی پس از مرگ پرسید. اهورامزدا در پاسخ گفت که روان در سه 
شب اولی گرد بالین جسد سرگشته به سر برده, این چنین گاتا «کام نمویی زم» می‌سراید: 
«ای اهورامزدا به کدام مملکت روی آورم؛ به کجا رفته پناه جویم؟» پس از سپری شدن 
شب سوم در سپیده دم روان مرد ناپاک را چنین می‌نماید که در میان برف‌ها و یخ‌ها باشد و 
بوهای گندیده دریابد و او رامی‌نماید که باد عفنی از نواحی شمال به سوی وی می‌وزد. از 
خود می پرسد از کجاست این باد که پدبوتر از آن هرگز درک نکردم, در وزش این باد دین 
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خود را (وجدان خود را) می‌بیند که به صورت زن شت پتیاره؛ چرکین؛ خمیده زانو؛ مانند 
کثیف ترین حشرات و گندیده‌تر از تمام موجودات گندیده به او روی می‌آورد. روان مرد 
گناهکار از او می‌پرسد تو کیستی که هرگز زشت‌تر از تو ندیدم؟ زن در پاسخ گوید: ای 
جوانمرد زشت پندار و زشت گفتار و زشت کردار, من کردار زشت خود تو هستم. از از و 
کردار بد توست که من چنین زشت و تباه و بزهکار و رنجور و پوسیده و گندیده و درمانده 
و درهم شکسته ام وقتی که تو می‌دیدی کسی ستایش می‌نمود و نیایش ایزدان به جای 
می‌آورد و آب و آتش و گیاه و آفریدگان نیک دیگر را محافظت می‌نماید تو به خوشنود 
ساختن اهریمن و دیوها می‌پرداختی. وقتی که تو می‌دیدی کسی صدقه و خیرات می‌کرد و 
آنچنان که باید پارسایان از نزدیک و دور رسیده را خدمت می‌کرد و مهمان‌نوازی 
می‌نمود؛ تو بخل می‌ورزیدی و در به روی مردم می‌بستی؛ من منفور بودم. تو منفورترم 
ساختی؛ من هولناک بودم. تو هولناک‌ترم ساختی؛ من نکوهیده بودم» تو نکوهیده‌ترم 
ساختی؛ من در شمال (دوزخ) جای داشتم» تو به واسطهٌ پندار و گفتار و کردار زشت خود 
بیش از پیش مرا به طرف شمال راندی؛ گمراه شدگان هماره به‌ من نفرین کنند برای اینکه 
مدت زمانی اهریمن را فرمان بردند. روان مرد ناپاک در قدم اول به دژمت؛ در قدم دوم 
به دژوخت؛ در قدم سوم به دژورشت و در قدم چهارم به طلمت بی‌پایان رسد. آنگاه مرد 
ناپاکی که پیش از او بدرود زندگانی گفته از او می‌پرسد تو ای ناپاک چگونه از سرای فانی 
به عالم باقی رسیدی؟ چگونه می‌نماید تو را این زجر طولانی؟ پس از آن اهریمن گوید از 
کسی که راه پربیم و هراس مرگ را پیموده و درد جدایی و از بدن کشیده چیزی 
می‌پرسید. برای او خورش زهرآلود آورند. چه جواننمرد زشت پندار و زشت گفتار و 
زشت کرذار و زشت دی را جر از آن‌شاید,بهزن یک عم سیان زقت دار و نسیار 
زشت گفتار و بسیار زشت کردار و ناپاک و بد تعلیم یافته و نافرمان‌بردار از شوهر خویش 
نیز تین خورشی دهند. 

در انجام نوشتار متذکر می‌شویم که در فرگرد دوم هادخت نسک برای زنی که اعمال 
نیکوکار را مجسم می‌سازد لغت نائیریکا ۲212168 استعمال شده چه این لغت به‌معنی زن 
نیکوکار و یزدان پرست است. در فرگرد سوم برای زنی که اعمال زشت مرد گناهکار را 
مجسم می‌سازد لغت جهی 157 آمده, چه جهی یا جهیکا 9:63[ به معنی زن گنهکار و 
روسپی خو و بدکاره و اهریمنی است. (رجوع شود به جلد اول). 
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به خوشنودی راست‌ترین علم مزدا آفریدة مقدس 
راستتزین عل هد فده نقلس راما مي‌ساني کراتیک تباید وه گذر یک 
کشاند و آنچه موافق میل است به عمل آورد. کسی که زر تقدیم کند؛ مقدس؛ 
هنرمند؛ نامدار؛ تندکردار؛ تيزکنش به مقصد نیک رساننده و گشایش نیک بخشنده 
را آن دین عزدایی نیک را:؟ 


او را (علم را) زرتشت از جای خود برخاسته و از خانه به بیرون شتابنده (چنین) 
بستود: ای راست‌ترین علم مزدا افریده مقدس اگر تو در پیش باشی ه نتظر من 
۱7 


بشود صلح (آشتی) نصیب ما گردد چنان‌که راه‌ها به‌مقصد خوب رساند و کوه‌ها 
گذرهای نیک بخشد و از بیشه‌ها به خوبی بتوان گذشت و از رودهای قابل 


کشتی‌رانی به خوشی گذر توان نمود. سود و شهرت و نیایش و قدرت از آن ما (باد). 


برای فروغ و فزش من او را با ستایش بلند می‌ستایم, او را با ستایش خوب به جای 
اورده شده با ژوژ می‌ستايم» ان راست‌ترین علم مزداافریدة مقدس را 


۱۳۱۲۰6۵0۲9 


۲. (آنچه موافق میل است به‌عمل اورد)معتی حدسی استةء از کلمة نیعروز بت قاطا ععتفناه که سعنی آن 
به طور تحقیق معلوم نیست. ۲. فقره اول در آغاز کرده‌های دیگر این يشت تکرار می‌شود. 
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راست‌ترین علم مزدا آفریدٌ مقدس را ما می‌ستایيم: با هوم آميخته به شیر و با 
برسم و با زبان خرد و کلام مقدس, با گفتار و کردار و رَوُر و با کلام راستین. 
ینگهه‌هاتم....! 


(کردهٌ ۱۳) 
راست‌ترین علم مزدا آفريدة مقدس را ما می‌ستاییم که راه نیک نماید....۲ 


او را (علم را) بستود زرتشت برای نیک اندیشیدن و گفتن و رفتار نمودن در انديشه 
و گفتار و کردار و برای این کامیابی. ۳ 


که به او راست‌ترین علم مزدا آفریدة مقدس قوّت در پاها و شنوایی در گوش‌ها و 
قوّت در بازوان و صحت در سراسر تن و دوام در سراسر تن ببخشد و آنچنان قوهٌ 
بیتایی کدماهی ( و اذر اتف راست» که تموتی را یه درشستی موی در زود 
(رنگهای) دور کنار (بعیدالحدود) به عمق هزار قد آدمی تواند دید.٩‏ 

برای فروغ نی 


(کرده ۱۴) 
راست‌ترین علم مزدا آفریده مقدس را ما می‌ستاییم که راه نیک نماید....۲ 


او را بستود زرتشت برای نیک اندیشیدن و گفتن و رفتار نمودن در اندیشه و کفتار 


و کردار و برای این کامیابی. 


۱. فقره ۴ در انجام کرده‌های دیگر این يشت تکرار می‌شود. در خصوص دعای معروف ینگهه‌هاتم... در جلد 
اول به فقرةٌ ۲۲ هرمزد پشت و به گات‌ها در مقاله ملحقات مراجعه شود. 

۲. تمام فقرةٌ اول در اینجا تکرار می‌شود. 

۳. از فقره ۶ تا ۱۳ با اندک تفاوتی مثل فقرات ۳۳-۲۸ بهرام یشت است. 

۴ کر اسم ماهی عجیب الخلقه است در اقیانوس فراخکرت, رجوع شود به فرهنگ لغات اوستا در جلد اول. 

۵ در خصوص رود (رنگ‌ها) رجوع شود به جلد اول. ۶ به عینه مثل فقرٌ ۴. 

۷ تمام فقرة اول در اینجا تکرار می‌شود. 
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۱۰ 


۱۱ 


۱ 


که به او راست‌ترین علم مزدا آفریده مقدس قوّت در پاها؛ شنوایی در گوش‌ها و 
قوّت در بازوان و صحت در سراسر تن و دوام در سراسر تن ببخشد و انچنان قوَء 
بینایی که اسپ داراست که در شب تیره اگرچه باران ببارد و ژاله بریزد و تکرگ 
سقفت (بهسافت به فلکت) یک موی اسب را کادر رو امین اقا ده باشت وان 
شناخت از اینکه آن از یال یا از دم (اسب) است.! 

ای ی ۳۲ 
تاک کل ال ثر »2 


(کردة ۱۵) 
راست‌ترین علم مزدا آفریده مقدس را ما می‌ستاييم که راه نیک نماید....۳ 


او را بستود زرتشت برای نیک اندیشیدن و گفتن و رفتار نمودن در انديشه و گفتار 


و کردار و برای این کامیابی. 


۱. کلماتی که در میان ابروان نوشته شده بعدها افزوده‌اند. 


اشعار فردوسی در تعریف رخش اسب معروف رستم بسیار قابل توجه است به خصوص یک فرد آن راجع 


به قوّةْ بینایی رخش بسیار شبیه به فقرةٌ ۰ دین یشت است: 


سیه چشم و بور ابرش وگاودم سیه خایه و تند و پولاد شم 
تنش پرنگار از کران تاکران چسوداغ گل سرخ‌بر زعفران 
چه بر آب بودی. چه بر خشک راه به روز از خور افزون بد و شب ز ماه 
پسی مورچه بر پلاس سیاه . شب تسیره دیدی دو فرسنگ راه 


به‌نیروی پیل و به‌بالا هیون 


پر اغسر پسته دارد ره‌نوردی 
سبق برده ز وهصم فیلسوفان 
به یک صفرا که بر خورشید راند 
به‌گاه کوه کسندن آهنین سم 
وفسانه کف و اتفیشه و فتار 
نسهاده نام آن شبرنگ شبدیز 


۳ ام 
به زهره چسو شیر و که بیستون 


نظامی در صفت شبدیز اسب معروف خسرو پرویز گوید: 


کزو در تک نبیند باد گردی 
چو مرغابی نترسد ز آب طوفان 
۱ ۱ ۷ ۲۰ 
گه دریابریدن خیزران دم 
چو شب کارآگه و چون صبح بیدار 
بسرو عاشق‌تر از مرغ شب آویز 


از اوستا که قسمت مهم آن منظوم است به خوبی می‌توان دریافت که ذوق شاعرانه و خیالات عالی و تعبیرات 


دلکش از هزار سال پیش از مسیح تا به امروز از خصایص ایرانیان بوده و هست. 


۲ به عینه مثل فقرءٌ ۴. 


۳. تمام فقره اول در اینجا تکرار می‌شود. 


(0 9 


119-10۱] ۹ 


1221 


۱۳ 


۱۴ 


۱۵ 


۱۶ 


۱۷ 


(9۳29.۲9 


دین يشت 0 ۵۸۱ 


که به او راست‌ترین علم مزدا آفريده مقدس قوّت در پاها؛ شنوایی در گوش‌ها و 
قوّت در بازوان و صخت در سراسر تن و دوام در سراسر تن ببخشد و آنچنان وه 
بینایی که کرگس زرین طوق داراست. که (پاره) گوشتی را به بزرگی مشتی 
به فاصلٌ نه مملکت تواند شناخت اگرچه در بزرگی مانند برق سوزن درخشانی 
است. اگرچه در بزرگی مثل سر سوزنی است. 

پرای فروغ تشن 


(کرده ۱۶) 
راست‌ترین علم مزدا آفریدٌ مقدس را ما می‌ستاييم که راه نیک نماید...." 
او را بستود هووی پاک و دانا که زرتشت پاک را خواستار بود تا اینکه از او 
خوش‌بخت گشته برطبق دین بیندیشد, برطبق دین سخن گوید. برطبق دین رفتار کند. 
برای فروغ و فرش....۲ 

(کردهٌ ۱۷) 
راست‌ترین علم مزدا آفریدهُ مقدس راما می‌ستاييم که راه نیک نماید....٩‏ 
او را بستود آتربان دور سفرکرده "که حافظه برای (مسائل) دین خواستار و قوت 


برای تن خواستار بود. 
۳ وم ۷ 
برای فروغ و فزش.... 


۱ به عینه مثل فقرة ۴. ۲. تمام فقرة اول در اینجا تکرار می‌شود. 

۳. هُوویْ 11۷5۷1دختر فرشوشتر و زن زرتشت است. در فقرهٌ ۱۳۹ فروردین يشت نیز از او اسم برده شده است؛ 
رجوع شود به توضیحات فقرهٌ مذکور. ۴ به عینه مثل فقرة ۴. 

۵. تمام فقره اول در اینجا تکرار می‌شود. 

۶ مقصود از (آتربان دور سفرکرده یا دور فرستاده شده) پیشوای دینی است که برای تبلیغ دین زر تشتی 
به ممالک خارجه و سرزمین‌های دور سفر می‌کرد. ۷ به عینه مثل فقرةٌ ۴. 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵0۲9 


(21 


۱1۹ 
۳ " اوستا 


(کردهٌ ۱۸) 


۸ راست‌ترین علم مزدا آفریدهٌ مقدس راما می‌ستاييم که راه نیک نماید....۱ 

۱۹ او را بستود رئیس مملکت و بزرگ مملکت که صلح و سازش برای مملکت 
خواستار و قوّت برای تن خواستار بود. 
برای فروغ و فزش....۲ 


۰ تا اهو.... 
آفرین (درود) می‌فرستم به راست‌ترین علم مزدا آفریدءٌ مقدس. 
اهمائی هت( 


۱. تمام فقرة اول در اینجا تکرار می‌شود. 
۲.به عینه مثل فقرٌ ۴. 
۲ رجوع شود به مقالة ملحقات يشت‌ها و به فقرهة ۲۳ هرمزد پشت. 
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ارت (اشی) 


ارت یا رد در اوستا اشی‌ونگوهی ]۸5 نامیده شده است. کلمة اخیر (ون هت 
«ع) صفت است یعنی نیک و خوب از همین ماده است. لغت (وه) يا (به) در فارسی, با 
اشی بدون این صفت در اوستا اه است. در پهلوی ارشش ونگ ۸:5۵5۷۵0۵ گویند» این 
اسم در پهلوی به‌هیئت‌های دیگر هم نوشته شد هه تعسو لا ار نتشون عطه ۸525۷ گفته 

در اوستا و چه در گات‌ها و چه در قسمت‌های دیگر آن ارت (اشی) گاهی اسم مجّرد 
است. به‌معنی توانگری و بخشایش و برکت و نعمت و مد و پاداش و بهره و گاهی اسم 
خاص ایزدی است که نگهبانی ثروت و دارایی به‌عهده اوست. ارت از جمله ایزدان دین 
زر تشتی است. که در گات‌ها از او اسم بر ده شده است. گذشته از امشاسیندان (وهومن. 
اردیبهشت. شهریور, سیندارمذ. خرداد. امیداف) و آدز و سوفن واوته دیگر به‌اسامی 
هیچ یک از فرشتگان و ایزدان مزدیسنا در گات‌ها بر نمی‌خوریم. ارت مثل سفندارمذ و 
ناهید و چیستا (فرشتهٌ علم) منت تصوّر شده, ایزدی است که در جهان مادّی ثروت و 
نعمت و جلال و خوشی دینداران از پرتو اوست. در جهان معنوی و در روز واپسین پاداش 
اعمال نیک و سزای کردار زشت به‌دستیاری او بخشیده خواهد شد. در تفسیر پهلوی 
اوستا در توضیحات یسنا ۰ ۶ فقرة ۴ کلم اشی (ارت) چنین تفسیر شده: «تووانکیه هیچ 
فرارونیه "طدهته 26 ۲۳5۵1 یعنی توانگری که از درستکاری و پارسایی اف ۷ 
. در لفات رس اسدی در تحت لفت فرارون چنین ضبط است. کواکب بیابانیان فریررون گویند ز آنک 
رفتنشان باز پس بوذ آن را فرارون گویند. آنج برصلاح بود و انج برصلاح نبود آن را فریررون گویند. دقیقی گفت: 

حسودت در بذاز بهرام فیرون نظربا توز برجیس فرارون 
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«ارت ایزدخانهٌ پهشتی است. بهتر است که او را اهلیش ونگ ۸150۷208 بنامند برخی نیز 
او را اشیش ونگ می‌نامند. او به‌فروشکوه خانه می‌افزاید زیرا هرکه به‌دیگران چیزی دهد 
همان چیز افزوده و بزرگ‌تر شده به‌خانه‌اش برمی‌گردد, همچنین ارت پاسبان گنجينة 
پارسایان است برای اینکه بهشت به‌منز له خانه‌ای است که از جواهرات ساخته شده باشد. 
گفته شده است که سراسر جهان مادّی بدون دین اهورا به‌انداة خانه و نشیمنگاه یک مرد 
پارسا ارزش ندارد.» ترریوسنگ 8 ا دستور دانشمند معروف پارسیان که در اواخر 
قرن دوازدهم میلادی به‌سر می‌برده در تفسیر سانسکریت یسنا ۱فقره ۱۴ کلمةٌ اشی را در 
سانسکریت به‌لا کشمی له که به‌معنی ثروت است ترجمه کرده و چنین توضیح داده 
است:«نیکی آشی در این است که ثروت اشخاص خوب را حفظ می‌کند و پشتیبان کسانی 
است که ثروت خود را در راه هرمزد انفاق نموده و آن را در اعمال خیّریه صرف می‌کنند و 
او نیکان را از گزند دشمنانشان دور می‌دارد» از توضیحات فوق وظیفه و شغل ایزد ارت 
به خوبی معلوم می‌شود. همین وظیفه درگات‌ها هم برای این ایزد معیّن شده, مگر اینکه در 
این قسمت قدیمی اوستا شخصیّت این ايزد آن‌طوری که در سایر قطعات کتاب مقدس 
دیده می‌شود ثابت نیست. مثل امشاسیندان جنبهٌ تجدد او غلبه دارد. نه اینکه فقط یاداش 
کردار نیک پارسایان با ایزد ارت است بلکه سزای کردار زشت گناهکاران نیز با این فرشته 
است. به‌اين معنی: عقوبتی که از طرف ایزد ارت به گناهکاران می‌رسد نیز ایزدی است و 
ظر اعد اف ههار تن رابت کنبی ام فروه عاعیت هار کنگت نز رسای 
کردار زشت را از طرف ایزد ارت جنبةٌ تیره و نکوهیده وی تصوّر نمود. در هیچ جای 
گات‌ها حضرت زرتشت از سزای کردار بزهکاران تنها یاد نکرده, بلکه در هرجا که از آن 
سخن رفته با ذکر پاداش نیکوکاران توأم است. برخلاف بسا از پاداش نیک بدون ذکر 
سزای زشت صحبت داشته است. در خود گات‌ها جزای اعمال شخصیّت پیدا نموده, مظهر 
رحمت و سخط خداوندی است. برای کليةٌ مردمان خواه راستی‌پرستان و خواه پیروان 
دروغ, درگات‌ها: سنا ۳قطعه ۱۲ کلم اشی هم آسم مجرد استعمال شده, به‌معنی پاداش 
و مزد و هم اسم ایزدی است که نماینده پاداش و سزاست. از این قرار: «و هنگامی که تو 
به‌من گفتی: تو باید برای تعلیم یافتن به‌سوی راستی روی آوری, من سر نپیچیدم. از آنچه 
تو گفتی! خود را مهیّا ساز بیش از اینکه سروش من به‌مصاحبت اشی گنجور مزد هردو 
گروه را از سود و زیان تقسیم کند.» در بسنا ۳۴ قطعةً ۲ امده است: «جه جیز است ائین 
تو, چه را خواستاری؟ چه ستایش, چه عبادت؟ بیاگاهان ما را ای مزدا تا بشنوند که چه 
پاداشی اشی خواهد بخشید. به‌واسطه اشا (راستی) راه نیک وهومن را (منش پاک را) به‌ما 
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بیاموز.» در یسنا ۳۱ قطع ۴ نیز اشی ایزداسا جلوه‌گر و با ارمتی (سپندارسذ) یک جا 
نامیده شده است. گذشته از این چند قطعات اشی در گات‌ها غالبا اسم مجزد استعمال شده 
ات پفعا نی نم کووودو فوق . 

در یسنا ۴۳ قطعهٌ ۱۲ دیدیم که اشی مصاحب و متخد سروش خوانده شده است. همین 
ارتباط و اتحاد در سایر قسمت‌های اوستا نیز میان ارت و سروش ملاحظه می‌شود چنان 
که در یسنا ۲۷ فقره ۶و ویسیرد کرد ۷ فقرهٌ ۱و ویسپردکردةً ۱۱ فقرهٌ ۱۶ و ویسپرد کرد 
۲ فقرهٌ ۱؛ در یسنا ۱۰ فقرة ۱ آمده است: 

«از اینجا اکنون رانده باد: رانده دیوها؛ رانده عفریته‌ها؛ سروش نیک (در اینجا) منزل 
کناد؛ اشی نیک در اینجا فرود آیاد؛ اشی نیک در اینجا آرام گزیناد. در اين خانهٌ اهورایی 
که (از آن) هوم راستی‌پرور است.» " 

در قسمت‌های دیگر اوستا نیز ارت گاهی اسم م جرد است و گاهی اسم فرشتً 
مقضوضرن کلمت ار ازم وی و اش یک خانتان بارس ازور خوییدایته رتست 
برای زندگانی باشکوه و پر نعمت باید به‌او متوشل شد. به‌هرخاندانی که ارت به‌صورت 
دختر زیبایی روی کند برکت و وسعت لازمه نزول اوست. در فروردین یشت فقرهٌ ۱۰۷ 
هت : «کسی که در خان و مانش (در شانه گوست) اشي نيکي زيباي درخشان به‌در 
آمقیفر لقع زیبانی مهار تیم شاه قرش آندام کف باه سم رابت بالات 
مجلّل؛ آزاده نزاد؛ کسی که مغلوب نشدنی در رزم با بازوان خویش بهتر گشایش جوید؛ 
کسی که مغلوب نشدنی در رزم با بازوان خویش برضد هماوردان بهتر می‌جنگد.» در 
فقرات ۳-۱ بسنا ۵۲ از اشی یاد شده» مندرج است که اشی کامروا می‌سازد و هم چاره و 
درمان آب‌ها و جانوران و گیا ها با اوست و ستیزگی دیوها و مردمان را که بدخواه 
خانواده‌ای باشند تواند در هم شکست و باداش ششک اعرو ور دس ویس .در فقرة ۵۴ 
تاه فت اروو هد شی آسایش بخشنده ستور و عوفه رنیدارنه ان کسی هسرا 
است که دارای ف است. در یشت بعد که اشتاد باشد در فقرات ۳ -۵ آن خواهیم دید که 
راجع به‌جاه و جلال بخشیدن ارت به‌خان و مان مرد خداپرست و راستی دوست مفصل تر 


صحبت شده است. 


۱. رجوع شود به‌گات‌ها. یسنا ۲۸ قطعات ۴ و ۷و یسنا ۲۱ قطعةٌ ۴ و یسنا ۴۳ قطعات ۱و ۴و ۵و ۱۶و یسنا ۴۶ 
قطعهٌ ۱۰ و بسنا ۴۸ قطعةٌ ٩و‏ سنا ۵۰ قطعهٌ ٩‏ یسنا ۵۱ قطعات ۵و ۱۰و ۰۲۱ 

۲ از (خانة متعلق به‌هوم) خانه‌ای که در آنجا مراسم هوم به‌جای آورده می‌شود و به‌عبارت دیگر خاندانی که 
مزدیسنا کیش است اراده شده است. 
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بیست و پنجمین روز ماه موسوم است به‌ارت. یعنی که پاسبانی این روز به‌عهده فرشتهٌ 
توانگری است. در یسنا ۱۶ فقرة ۶ نیز ارت در ردیف فرشتگان سی روز ماه یاد شده است؛ 
همچنین در دو سی روز کوچک و بزرگ در فقرهٌ ۲۵ بنا به‌ترتیب اسامی روزهای ماه 
به‌ارت برمی‌خوريم. در بندهش فصل ۲۷ فقرءٌ ۲۴ امده که اقسام بهارها گل‌های 
مخصوص به‌ارت می‌باشد. در فصل ۲ همین کتاب که از دریاها صحبت شده در فقرءٌ ۴ 
آن راجع به‌دریای خوارزم مندرج است: «گفته شده است که دریای خوارزم پر از سود 
ات بر ای اینکه از کر اددر ع ارت هر عتت است :1 

پارندی ۳8۲0041 که در پهلوی پارند گویند از یاران و همراهان ایزد ارت شمرده شده, 
چه این دو ایزد غالبا با هم نامیده شده و وظيفة آنان نزدیک به‌همدیگر است پارند نیز که 
یسنا ۳۸ (هفت‌ها) فقرة ۲ و آفرینگان گهنبار فقرهٌ ۴ و گاهی اسم خاص ایزدی است که 
نگهبانی گنج و ثروت با اوست. نریوسنگ مذکور در تفسیر سانسکریت یسنا ۱۳ فقرة ۱ 
می‌نویسد: «پارند پاسبان گنج‌های نهانی است.» لابد از گنج‌های نهانی معادن مسقصود 
می‌باشد. در فقرهٌ مذکور یسنای ۱۳ ارت و پارند یک جا نامیده شده‌اند. همچنین در فقره 
۸ تشتریشت و فقرةٌ ۶۶مهریشت و فقرهٌ ۲۵ دو سی روزه این دو ایزد با هم دیده 
می‌شوند در فقرةٌ ۸ گشتاسب یشت از ارت و در فقرة ٩‏ آن از پارند یاد شده است. غالبا 
پارند با صفت (گردونة چست و سبک دارنده) تعریف شده است (رجوع به‌جلد اول). 
درویسپرد کرد ۷ فقره ۲ آمده است: «پارند چست را ما می‌ستائيم کسی که چست است 
در میان چست اندیشان؛ چست در میان چست گویان؛ چست در میان چست کرداران؛ او 
ندن‌ها را تخست و عالاگن گر عانل۱۸ 

کلم آدا 803 که به‌معنی پاداش اخروی است در گات‌ها و قسمت‌های دیگر اوستا غالبا 
استعمال شده و گاهی هم اسم خاص ایزدی است. چنان که در گات‌ها یسنا ۴۹ فقرة ۱و در 
سنا ۶۸ فقرة ۲۱ و در ویسپرد کرد؛ ۴ فقره ۱ آدا و ارت یک جا نامیده شده‌اند. آدا اسم 


۱. برخی از مستشرقین خواسته‌اند که میان لغات پارند و پرن که ستاره پروین باشد مناسبتی قرار دهند. اما 
نگارنده وجه مناسب منطقی در جایی نیافتم هرچند میان پارند و پرن و به خصوص پرند که متقدمین از شعراء 
استعمال کرده و در فرهنگ‌ها به‌معانی مختلف مثل بافت ابریشمی (قسمی از پرنیان) و پرنیان و پروین و تیغ و 
جوهر شمشیر و غیره ضبط شده شباهت تامّی موجود است. معرّی گفته است: 
گه با پلنگان در کمرء گه با گوزنان در شمر(آبگیر) گه از رفسیقان قسمر, گه از نسدیمان پسرن 
فرخی گفته است: 
چون پرند بیدگون بر روی پوشد مرغزار پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار 


(0 9 


۱۲۰36۵0۲9 


(1 


0 2۱( 
ارت (اشی) ۲ ۵۸۷ 


دیگری است برای فرشتة توانگری» چنان‌که توشنامیتی م5[ آسم دیگری است 
برای ارمئیتی ۸۳۵161 (سفندارمذ) (رجوع به جلد اول). 

اینک ارت یشت. انجه در قطعات مختلف اوستا راجع به‌ارت ذ کر شده در این يشت جمع 
است. ارت از برای علو مقامش دختر اهورا مزدا و خواهر امشاسیندان و از خرد سوشیانت‌ها 
برخوردار خوانده شده است (فقرة ۲ در جای دیگر اهورا مزدا پدرش و سیندارمذ مادرش و 
سروش ورشن و مهر برادرانش و دین خواهرش شمرده شده‌اند (فقرةٌ ۱۶). 

از قسمت اولی این يشت که از جاه و جلال سخن رفته قهراًبه‌یکی از صفات بارزة 
ایرانیان قدیم که میل مخصوصی به‌جاه و جلال داشته و جویای زندگانی خوب بوده‌اند 
منتقل می‌شویم و از قسمت اخیر آن متوجه می‌شویم که ارت نگهبان خوانده‌ای است که 
اخلاق نیک در ان فرمانروا باشد. 

تال مق این تفت از این قراز است یت رات ۱۳۶ رام بت شتا وس 
مذکور تمام خوشی زندگانی و لذایذ دنیوی و شکوه و نعمت و سازش و آرامش و غذاهای 
فراوان و گوناگون و أذوقه بسیار در انبار ذخیره شده و بوهای خوش و بسترهای با 
بالش‌ها آراسته و خانه‌های خوب و مستحکم ساخته شده و ستوران و گله و دیوان‌های 
زیبا و زنان و دختران نیکو با انواع زینت‌ها مثل دست‌بند و خلخال و طوق و کمربند 
آراسته و اسب‌های تیزتک و گردونه‌های خروشنده و نیزه و تیر و شترهای مهیب کوهان 
بلند و زر و سیم و لباس‌های فاخر نصیب خاندان مرد پارسایی شود که فرشتة توانگری 
ارت از او خوشنود گشته, بدو روی آورده باشد. دوم فقرات ۲۲-۱۵ راجع است به‌ملاقات 
و مکالمهٌ حضرت زرتشت با ایزد ارت. در این قطعات که از قطعات بسیار دلکش و 
شاغراند آویخا یوت نبیر ابران با عم وا ترجه ا یود شیر بهشرد کفیدد 
بهاو می‌گوید که جهان از تولدش ره و رسم خدایرستی گرفت و اهریمن از او شکست یافته 
رهسپار دیار تیره گردید. ایزد ارت نیز پیغمبر را ستوده در برگرفت. سوم فقرات ۵۲-۲۳ 
راجع است به‌نامداران و پادشاهانی که ايزد ارت را ستوده. حاجت‌های خود را به‌او عرضه 
داشته و تمتّای رستگاری نمودند. این نامداران که هوشنگ پیشدادی و جمشید و فریدون 
و هوم پارسا و کیخسرو و زرتشت وکی گشتاسب باشند به‌همان ترتیب در گوش یشت هم 
یاد شده‌اند. چهارم فقرات ۶۲-۵۴ را می‌توان در ستایش ارت و مراسیم وی محسوب 
داشت. در اين فقرات مطالب مختلف نیز گنجانده شده است. مثلً زنان و مردان عقیم و 
کودکان خُردسال و دختران نابالغ نباید از آب ژَوُری که نذر ارت شده استفاده کنند (فقره 4۵۴ 
در فقرات ۵۷-۵۵ به‌رقابت تورانیان و ایرانیان اشاره شده است به‌خصوص فقرات 
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۵۹-۷ دارای بلندترین درجه اخلاقی است و به‌خوبی خاندان پاک و بی آلایش ایرانیان 
قدیم را می‌نماياند. در این فقرات ایزد ارت خروش براورده گله‌مند است از زنی که فرزند 
نیأورد یا از زنی که بچه سقط کند و آمیزش با چنین زنی را نهی می‌کند. از زن شوهر داری 
که از بیگانه آبستن است و از مردی که به‌زور دختری را از راه به‌در برده آبستن می‌کند. اما 
اور به‌ژنی نمی گر ذ نیز کله‌سند استا: 


(0 9 


۱۳۱۲۰۵0۲9 


121 


]9۳1209.0۲9 


(کرده ۱) 


به‌خوشنودی ارت نیک, چیستای نیک ارث نیک, رسستاث نیک " فز (و) سود 


مزدا آفریده. 


۱ ارت نیک را ما می‌ستاييم. شهریار بزرگوار خوب بالا رء کسی که خوب ستوده 
شده, کسی که چرخ‌های (گردونه‌اش) خروشنده (است)؛ نیرومند سود ب‌خشنده 
ات هوشنت ار 


۱. چیستا اسم فرشتهٌ علم است. رجوع شود به‌مقالةً آن. 

۲ ارثٍ 8 و رَسستاتٌ 82020086 را غالب مستشرقین به‌راستی و درستی و عدل و انصاف و مروت ترجمه 
کرده‌اند. بار تولومه عصسمامد7هظ ارت راکلمه‌ای قرب بعش ای 7۵6 گرفته ورسستات و کلمةً راسنتٌ 
1و را که از همان ماده است و در فقرات ۱و ۲ یسنای ۵۲ استعمال شده معنی نکرده است. 

اٍرثٍ ورّسستات دو فرشتة مزدیسنا می‌باشند. در تفسیر پهلوی اولی رش 5 و دومی رس استيشنیه 135 
طاحصوا 81 شده است. کلم رش که مایة اشتباه برخی از مفسر ین اوستا گردیده به‌راس 5 که در پهلوی و در فارسی 
نیز به‌معنی راه است مربوط نیست. در انجام این يشت باز به‌ترتیبی که در اغاز امده بهارثِ ورسستات 
برمی‌خوریم که با ارت و چیستا ذکر شده‌اند. همچنین در یسنا ۱فقره ۱۴و بسنا ۲ فقرهٌ ۱۶و یسنا ۷فقرةٌ ۱۶ این 
چهار ایزد با هم نامیده شده‌اند. در سی روزة کوچک فقر؛ ۲۵ نیز به آنان در جزو ایزدان دیگر برمی‌خوریم» در 
ویسپرد کرده ٩‏ فقرةٌ ۴ اٍرثِ بدون رسستاث آمده, ولی آن را در اینجا می‌توان اسم مجرد گرفت. ار و رسستات 
نیز مثل ارت و چیستا منثند چون در اوستا از این دو ایزد کمتر اسم برده شده و در هرجایی هم که به انان 
برمی‌خوریم فقط به‌ذکر اسامی آنان اکتفاء شده اطلاعی از وظیفة آنان نداریم نظر به اينکه هميشه با ارت و چیستا 
آمده‌اند باید آنان را از باران مخصوص همدیگر بنداشت. 

۳. کلماتی که به(بسیار هوشمند) ترجمه کرده‌ایم در متن پر ویر -نطاعتعم آمده هردو جزء این صفت در 


ث۳ 
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۲ 


ی 


دختر اهورا مزداء خواهر امشاسپندان (است) کسی که با خرد سوشیانت‌ها فراز آید 
و آن کسی را او کامروا ساخته معرفت (خرد) فطری بخشد و آن کسی را او به‌یاری 
آید که از نزدیک او را بخواند و از دور او را بخوانده کسی که (آب) زو نذر ارت 
کته یا یت ی ماین) که اپ رو ندز مقر گر داد 


برای فروغ و فش من او را با ستایش بلند می‌ستایم, او را با ستایش خوب به‌جای 
آورده شده؛ با زوژ می‌ستایم. آن ارت نیک را؛ ارت را ما می‌ستاييم, با هوم آمیخته 
به شیر؛ با پرسم؛ با زبان خرد و کلام مقدس؛ با گفتار و کردار و زوژ و کلام راستین. 


ینگهه هاتم...۵ 


(کرده ۲) 


درود به‌هوم و به کلام مقدس (منترا) و به‌زرتشت پاک حقیقتاً رود به‌هوم. زیر که 
همه می‌ها را خشم سلاح (گرز) خونین آرنده همراه است اما مسی هوم را خود 
راستی در یی ار 


ای ارت نیی؛ ای ارت زیبا؛ ای ارت درخشان؛ ای کسی که با فروغ شادمانی 
افشانی؛ ای ارت! تو ای کسی که فز نیک بخشی. به‌مردانی که تو همراه انانی از 
خان و مان بوی خوش برآید. از آن خان و مانی که ارت نیک پاهای خود فرو نهد. 
زایفوافق؛4دوشتی طولاتی (نضبیب آن تغانه کر ود 


زبان فارسی هم موجود است. اما پهن ادراک یا فراخ فهم در فارسی مصطلح فیست: گر اینکه به زبان ادبی تیز 
ویر ترجمه کنیم چنان که ناصرخسرو گفته است: 


زین بد کنش حذر کن و زین پس دروغ او منیوش اگر بههوش وب صیّری و تسیز ویسر 


۴. فقرة اول در آغاز ٩‏ کردة دیگر این يشت تکرار می‌شود. 
۵ فقره ۲ در انجام کرده‌های دیگر این يشت تکرار می‌شود. ۶ مثل فقرة اول. 
۷ راجع به گیاه هوم و فشرده یا می هوم جلد اول ملاحظه شود. 
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مردان در کشور پادشاهی کنند با اغذيهٌ فراوان, در آنجایی که آذوقه انبار شده و 
بوهای خوش بلند گشته و بسترهای (گاه‌ها) گسترده و سایر اموال گرانبها فراهسم 
است , (آن مردانی) که تو همراه آنان باشی, ای ارت نیک به‌راستی خوشا به کسی 
که تو یارش شوی, همچنین یار من باش تو ای پرنعمت !ای نیرومند! 


خانه‌هایشان بریاست. خوب ساخته شد ۵ از ستوران برخوردار قابل دوام در 
مدت طولانی, (خانه‌های) کسانی که تو همراه آنان باشی ای ارت نیک. به‌راستی 
خوشا به کسی که تو یارش شوی, همچنین یار من باش تو ای پر نعمت! ای نیرومند! 


تخت‌هایشان (گاه‌ها) برپاست و خوب گسترده شده, خوشبو؛ خوب ساخته شده و 
با بالش‌ها آراسته با پای‌های زرنشان (تخت‌های) کسانی که تو همراه آنان باشی 
ای ارت نیک. به‌راستی خوشا به کسی که تو یارش شوی. همچنین یار من باش تو 


زنان عزیزشان روی تخت‌های زیبای با بالش‌های آراستٌ خود آرمیده و خود را 
زینت می‌کنند. با دست‌بند و گوشوارة چهار گوشه برای نمایش آویزان, و طوق 
زرنشان (اين چنین گویان) چه وقت خان خدا به‌سوی ما خواهد آمد. چه وقت او 
از ما شاد گشته و از تن ما تمتّعی خواهد داشت؟ (زنان) کسانی که تو همراه انان 
باشی ای ارت نیک. به‌راستی خوشا به‌کسی که تو یارش شوی, همچنین یار من 
باش تو ای پر نعمت! ای نیرومند! 


کنیزکانشان (دختران) نشسته, خلخال‌ها به پا کرده و کمربند به‌میان بسته با تن زیبا؛ 
انگشت‌های بلند؛ بدن به‌اندازه‌ای زیبا که برای نظر کننده لذتی است. (کنیزکان) 


۱ به‌فقرء ۱۳۰ آبان بشت نید ملامظه شود: 


۲. کلمه‌ای که ما به (یر نعمت) ترجمه کرده‌ایم و در فقرات ۱۴-۸ نیز دیده می‌شود, در متن وآوژز سرد 
02 .ص۷6 آمده و معنی تحت‌اللفظی آن پر انواع و بسیار اقسام می‌باشد. کلم سَرِذ نیز به‌همین املاء به‌معنی 
سال می‌باشد. احتمال دارد چنان که لومل 10707061 برخورده, از کلمةٌ مرکب مذکور انواع محصول سال و ارزاق 
گوناگون و نعمت‌های عدیده اراده شده باشد و این صفت به‌این معنی مناسبت تامّی با وظیفة ایزد ارت دارد که 


فرشتة رزق و فراوانی و نعمت و ثروت است. به‌اين ملاحظه ترجمهٌ صفت مذکور به (پر نعمت) مناسب مقام است. 
(۶ماعاممصتهظ عون .منز وعت5 :185 .2 ۷۵۱.2 نیز ملاحظه شود). 
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کسانی که تو همراه آنان باشی ای ارت نیک به‌راستی خوشا به کسی که تو یارش 


شوی. همچنین یار من باش تو ای پر نعمت! ای نیرومند! 


۲ اسب‌های تند هراس‌انگیز و تیز تک‌شان گردونة تند رابا چرم نرم (تسمه) به گردش 
زاو (مرد) سرودگر دلیر سر تیز اسپ چست گردونه را بگردانند, (آن 
سرودگر) دارند؛ نیز سر تیز دسته بلئد را که از دور زشندهه با تیر چست پران 
هماورد را از پشت سر پی کند و دشمن را از پیش رو براندازد. (اسب‌های) کسانی 
که تو همراه آنان باشی آی ارت نیک. به‌راستی خوشا به‌کسی که تو یارش شوی 
همچنین یار من باش تو ای پرنعمت! ای نیرومند! 


۳ شتران هراس‌انگیز کوهان بلند بسیار جسورشان از زمین برخاسته, در هیجان با 
همدیگر بستيزند. " (شتران) کسانی که تو همراه آنان باشی ای ارت نیک, به‌راستی 
خوشا به‌کسی که تو یارش شوی, همچنین یار من باش توای پر نعمت! ای 


نیرومند! 


۴ ایشان را آورنده سیم و زر در سرا آورد.؟ از ممالک خارجه و رخت‌های به‌طرز 
عالی کار شده, کسانی را که تو همراه آنان باشی ای ارت نیک به‌راستی خوشا 
به کسی که تو یارش شوی, همچنین بار من باش تو ای پر نعمت! ای نیرومند! 


۱. مقصود از مرد سرودگری که اسب‌ها را می‌گرداند. مردی است که ایزد ارت را مدح و ثنا می‌گوید و سرودگوی اوست. 
۲. به‌مناسبت (شتران هراس‌انگیز) که جزو جلال و ثروت شمرده شده متذکر می‌شوید. هرودوت (1,80) 
می‌نویسد: وقتی که سپاه کوژش به سارد پایتخت لیدی رسید در دشتی مقابل سواران کرژس 1678505 صف جنگ 
آراست, کوژش چون سواران هماورد بدید به‌بیم افتاده چاره اندیشید. امر کرد تا همه شتران بارکش لشکریان 
ایران را جمع کرده آذوقه و بار وبنه از پشت آن‌ها برگیرند و سواران اسب‌های خود گذاشته به‌شترها سوار شوند. 
آن‌گاه شترسواران ایران روی به‌معرکه نهاده نزدیک سواران لیدی آمدند. چون چشم اسب‌های آنان به‌هیکل 
مهیب شترها افتاده برمیدند و از میدان روی بگردانيدند و این سبب فتح سپاه کوزّش شد. بنا به‌انچه هرودوت 
می‌نویسد: اسب از بوی شتر نیز متاذی است و از آن دوری می‌جوبد فقرات: ۱۳-۱ بهرام يشت که از شتر سخن 
رفته ملاحظه شود. 

۳ کلمه‌ای که به(آورنده) ترجمه شده فذفتن ابرگر ۲ آمده است, مستشر قین آن را به کاروان یا عامل یا 
بازرگان یا خدمتکار ترجمه کرده‌اند. نگارنده معنی حقیقی کلمه را نگاشته. حدس معنی مجازی را به خود 
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و یم رخمست: وا را تال مساق آق از بت واونیی افریده 
خوبچهر (تو ای کسی که) به‌ارادةٌ خود فرمانگزاری و به‌تن تو فت داده شده است.! 


پدر توست اهورامزداء که بزرگ‌ترین ایزدان, که بهترین ایزدان (است). مادر 
(توست) سپندارمذ؛ برادران تو (هستند) آن سروش نیک مقدس و رشن بزرگوار 
نیرومند و مهر, دارندءٌ دشت‌های فراخ کسی که ده هزار دیدبان (و) هزار گوش 
قارف وا( شوه وتا 


در میان ایزدان ستوده‌ترین کسی که از (راه) راست منحرف نشود آن ارت نیک 
بزرگوار در گردونهٌ خود درنگ نموده به‌اين سخنان گویا شد: تو که هستی که مرا 
می‌خوانی, (ای کسی) که آوازش در میان کسانی که سرا می خوان ند نازنین تر 
به گوشم می‌آید. 


آنگاه او چنین گفت: (منم) . سپنتمان زرتشت. نخستین بشری کی (نماز) اش و 
فیشت بهعای آورده اهورامزدا را بستود. امشاسپندان را بستود. کسی که در 
هنگام تولد و نشو و نمایش آبها و گیاه‌ها خرسند شدند در هنگام تولد و نشو و 
نمایش آب‌ها و گیاه‌ها پپالیدند. 


در هنگام تولد و نشو و نمایش اهریمن بگریخت از این زمین پهن گُروی 
بعیدالحدود. این چنین گفت آن اهریمن زشت نهاد پر اسیب: همه ایزدان (با هم) 
نتوانستند مرا برخلاف اراده‌ام برانند. اما او زرتشت تنها مرا برخلاف اراده‌ام براند. 


ای ی ی نامر ورد امس ای کدی اش ی است 
بفبزرگی خاله‌ای: او مرا سوخت‌با (نمازااش وهیشت: گویی که‌مانند فلز کداخته 
(بسوخت)؛ او چنان کرد که برای من در گذشتن از این زمین بهتر است. او به تنهایی 
مرا راند. او سپنتمان زر تشت. 


۱. در این فقره و فقره بعد زرتشت متکلم است تا خود فقرءةٌ ۲۲ راجع است به‌مکالمه و ملاقات پیغمبر با ایزد ارت. 
۲. راجع به‌ده هزار دیدبان و هزار گوش مهر. جلد اول ملاحظه شده. 
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۳۱ آنگاه وخ کف ام یکت ر گرا به‌نردیک من آی, سپنتمان راست کردار 
پاک به گردونه من تکیه زن, به‌نزدیک او درآمد: او سپنتمان زرتشت. به گردونهاش 
تیه و 


۲۳ پس (ارت) او را بپبسود با بازوی چپ و راست. با بازوی راست و چپ و این سخن 
گفت: تو نغزی ای زرتشت. تو خوب آفریده‌ای ای سپنتمان, با پاهای خوب. با 
بازوان بلند " به‌تن تو فت داده شده (و) به‌روان تو سعادت جاودانی, راست است 
آنچه به تو می‌گویم. 

شرت ۳ 
برای فروع و فرش 


(کرده ۳) 
۳ ارت نیک راما می‌ستابیم:؟ 
۴ اورا بستود هوشنگ پیشدادی به‌پايةٌ"هرای بلندٍ زیبای مزدا آفریده. 


۱. این فقره و فقر؛ بعد اشاره به‌این است که زرتشت به‌دستیاری ایزد ارت از سعادت دنیوی و آخروی برخوردار 
شد. چنان که در مقالٌ ارت گفتیم. اهورآمزدا به توسط این فرشته نعمت جهانی راء بخشایش روز وایسین را به 
نید کاتشی ارزانی دارد. 
5 درغو بازو بسقه_قطعع:۲ یعنی دراز بازو جزو وجاهت شمرده شده است. در فقرهٌ ۱۱ همین یپشت به‌لغت 
(بلند انگشت) ذرغو انگشت )نومه _قطوعتهط برخوردیم که به‌معنی قراز آتکشت ات از آن انگشت بلند و 
باریک اراده شده است. ممکن است که از دراز بازو و یا دراز دست زبردستی و تسلط و اقتدار اراده شده باشد. 
یعنی کسی که دستش به‌همه جا می‌رسد چه پنجمین پادشاه هخامنشی اردشیر اول را (۴۲۴-۴۶۴ پیش از مسیح) 
دراز دست می‌گفته‌اند که نزد مورخین بونان ماکروخیر ۵016و نزد مورخین رم لنگی مانوس 
وناحهصطنعه10 نأمیده می‌شده است. عنوان مذکور اصلا به‌معنی مقتدر و زبردست بوده و قدماء نیز به‌همین صعنی 
گرفته‌اند. اما مورخین متأخر آن را به‌معنی حقیقی کلمه گرفته. از آن کسی را که دارای دستهای بلند بوده مقصود 
دانسته‌اند. رجوع شود به: 

۰ 5۰ ۱۵106166 ۷۵۵ عنطمنطموع0 ممطمعا ۳6٩‏ تیه هماقوزبم۸ 
و به: ۰ ٩.‏ .ظ ,]1 ۳۵5216 ۷۵۵ ۲موزو۳ ,با ۷۲60۵۲ ۲ع0 فتطمزطموعو0 
۳ فقرهٌ ۳ در اینجا تکرار می‌شود. ۴ مثل فقر؛ اول. 
۵ کلمه‌ای که (بهپایه) ترجمه شده در نسخ قدیم خطی اوستا مختلف نوشته شده, در برخی آوپ بَذُ و در برخضی 
دیگر آوپ بدی و در برخی نیز آوپ بر ضبط شده است. این دو هیئت اخیر در متن اوستای گلدنر 061000۲ و در 
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۵ وتو ترا اسان رایس ای ارس فک بر کار کهسن هه 
دیوهای مازندران ظفر یابم, که مرا ترس نگرفته از بیم دیوهاگریزان نشوم که از من 
همه دیوها برخلاف میلشان ترسیده فرار کنند (و) از ترس در تاریکی بدوند.! 


۶ بشتافت. فرارسید: ارت نیک بزرگوار هوشنگ پیشدادی این توفیق را یافت برای 
ی ۲۰ 
کرو و قرعن»: 


(کرده ۴) 
۷ ارت نیک راما می‌ستاييم..." 
۳۸ او را بستود جمشید دارنده گله و رمهٌ خوب در بالای (کوه) هرا. 


۳۹ و از او درخواست: این کامیایی را به‌من ده ای ارت نیک بزرگوار که من برای 
آفریدگان مزدا له پرواری مهیّا سازم که من برای آفریدگان مزدا بیمرگی 
(زندگانی جاودانی) اورم. 


متن اوستای وس کرد 0 سر هم درج شده یعنی دو جزء این کلمه متصل به‌همدیگر نوشته شده 
است. در پاورقی‌های دو متن مذکور نسخه بدل‌ها نیز ضبط گردیده است. در فرهنگ لغات اوستایی کانگا ۹ 
و فرهنگ زبان اوستایی یوستی ناه َو بَد 1102000 متصل و در فرهنگ لغات ایران قدیم بار تولومه 
عمصمامطهظ آوپ بَد 20 2 منفصل مندرج است, در فقره ۱ آبان تفت ور ققر 5 ۲ کون آدرواست) پشت 
نیز این کلمه موجود ونگارنده (در بالا) تا ۰ دارمستتر ۵۳۳0051606۲ این کلمه را در فقرات فوق مذکور 
به‌معنی قلعه واشپیگل ٩016861‏ به‌معنی له گرفته‌اند. اما غالب مستشرقین چنا ن که وندیشمان حطعصطه‌ط م۷ و 
دهارله 1122162 96 و گلدنر و کانگا هخا لومل 61««تهاولی متردداً به‌معنی پایه گرفته‌اند. بار تولومه این کلمه 
را چنین معنی کرده است. .۸25۱168 بعصه1 رکعنا۳ 2 062602 ولف ۷۷۵۱۶ در ترجمه اوستای خود کلمه اخیر را 
برگزیده و نگارنده قریب به‌همین معنی آن را در فقره ۲۱ آبان يشت و در فقر؛ ۲گوش یشت (در بالا) ترجمه 
کرده‌ام, نظر به‌این که کلم بدّ 302 و از همین مادّه کلم یذ 2۵0۵ یا اد ۳20 به‌معنی پا می‌باشد اگر آوپ بّد 
۵ 11 را منفصل نوشته و به معنی (به پایه) بگیریم شاید مقرون‌تر به صواب باشد. 
۱. در تاریکی بدوند یعنی در جهان تیره سرنگون شوند. رجوع شود به‌فقر؛ ۴ گوش یشت 
۲ فقرءٌ ۲ در اینجا تکرار می‌شود. ۳.مثل فقره اول. 
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۳۰ و که من از آفریدگان مزدا گرسنگی و تشنگی را دور بدارم و که من از آفریدگان 


۳۱ 


۳۲ 


۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۱. رجوع شود به‌فقرات ۱۰-۹ گوش یشت. 


مزدا پیری و مرگ را دور بدارم و که من از آفریدگان مزدا در مدت هزار سال باد 
گرم و سرد را دور پدارم.! 


بشتافت. فرا رسید: ارت نیک بزرگوار. جمشید دارنده گله و رم خوب این توفیق 
ات 


برای فروغ و فزش...۲ 
(کرده ۵) 
ارت نیک را ما می‌ستاييم... ۲ 
او را بستود فریدون پسر خاندان آبتین, از خاندان توانا در (مملکت) چهار گوشة وَرن. 


و از او خواست: این کامیابی را به‌من ده ای ارت نیک بزرگوار که من بهاژی دهاگ 
(ضخاک) سه پوزه؛ سه کله؛ شش چشم؛ هزار مکر دارنده؛ ظفر یابم, به‌این دروغ 
بسیار قوی دی آسا (و) خبیث فریفتار جهان, این دروغ بسیار زورمند که اهریمن 
برضد جهان مادی بیافرید و برای فنای جهان راستی, که من هردو زنش را بربايم: 
شهر ناز و ارنواز ره کسانی که از برای توالد و تناشل دارای بهترین بدن می‌باشند و 
که از نیکوترین جهانند.؟ 


بشتافت, فرا رسید؛: ارت نیک بزرگوار» فریدون پسر خاندان آبتین از خاندان توانا 


این توفیق را یافت. 
هس ای م 2٩‏ 
برای فروغ و فزش... 


۲. فقرهٌ ۳ در اینجا تکرار می‌شود. 


۳. مثل فقرة اول. ۴ رجوع شود به‌فقرةٌ ۱۴ گوش یشت. 
۵ فقرهٌ ۲ در اینجا تکرار می‌شود. 
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ارت پشت 1 ۵٩۷‏ 


(کرده ۶) 


۴ ارت تیک راما می‌تایویب 

۷ اورابستود هوم..." درمان بخش شهریار زیبای زرد دیدگان در بلندترین قلهٌ کوه هرا. 

۸ وازاه درخواست:انن کامیابی رابدمن ده‌ای ارت نیک بزرگوار که من افراسیاب 
تورانی نابکار را در بند اورم و بسته بکشم. و بسته برانم بسته براي کیخسرو (برم) 
تا او را روبروی دریاچه چثچست ژرف و پهن (وسیع السطح) بکشد. آن پسر کیفر 
کقفته از سیاوشن فلی کف به طیادت کفعه مد و از بران (کین) اغر بت دلیی را 

۹ بشتافت. فرا رسید: ارت نیک بزرگوار ۳ درمان‌بخش شهریار زیبای زرد 
دیدگان اين توفیق را یافت. 

تسف یی ۵ 
(کرده ۷) 

۴۳۰ ارت تیک زا ها میا تم" 

۱ اورا بستود یل ممالک ایران متحد سازندهٌ کشور خسرو. 

۳۲ و از او درخواست: این کامیابی را به‌من ده ای ارت نیک بزرگوار که من افراسیاب 
تورانی نابه کار را روبروی درياچة چنئچست (ارمیه) ژرف و پهن بکشم, من پسر 
کیفر کشنده از سیاوش که به خیانت کشته شد و از برای (کین) اغریرت دلیر. ۲ 

۱ مثل فقرة اول. 


۲ به جای نقاط از کلم فراشمی 235001 معنی درستی برنمی‌آید» رجوع شود به جلد اول. 

۳. در خصوص هوم عابد رجوع شود. مقالهٌ افراسیاب در جلد اول و فقره ۱۸ گوش یشت نیز ملاحظه شود. 
۴. به جای نقاط از کلمه فراشمی 1735701 معنی درستی برنمی‌اید. رجوع شود به جلد اول. 

۵. فقره ۳ در اینجا تکرار می‌شود. ۶ مثل فقر؛ٌ اول. 

۷ رجوع شود به‌فقرةٌ ۲۲ گوش یشت. 
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۴۳۳ 


بشتافت, فرا رسید: ارت نیک بزرگوار: یل ممالک ایران: متحد سازنده کشور 
خسرو این توفیق را یافت. 


بر هر توا ۲ 

برای فروغ و فرزش... 
(کرده ۸) 

۴۳۴ ارت نیک را ما می‌ستاييم...۲ 

۵ اورابستود زرتشت پاک در آریاویج (در کنار رود) دائیتیای نیک. 
نیک و آزاده را برآن دارم که به حسب دین بیندیشد و به‌حسب دین سخن گوید و 
به حسب دین رفتار کند و او به‌دین مزدیسنای من ایمان آورد و آن را دریابد وبرای 
جمعیّت من مایةٌ شهرت نیک شود." 

۳۷ بشتافت, فرا رسید: ارت نیک بزرگوار زرتشت این توفیق را یافت برای فروغ و 
یز ۴ 

)٩ (کرده‎ 

۳۹ اورا بستود کی‌کشتاسب‌بلند هعت:رو به‌روی اب‌ذائیتیا. 

۵۰ و از او درخواست: این کامیابی را به‌من ده ای ارت نیک بزرگوار که من به‌آشت 
۶ همم 8 و مس ومع رو ب ۶ و 
انوژوّنت پسر ویشپ نئورَو اشتیْ... با خود سر تیز و با سپر سر تیز "و ستبر گردن 

۱. فقرةٌ ۳ در اینجا تکرار می‌شود. ۲ مثل فقرهٌ اول. 

۳. هوّتس زن کی گشتاسب است. رجوع شود به‌فقرةٌ ۲۶ گوش يشت. ۴.فقرهٌ ۲ دراینجا تکرار می‌شود. 

۵ متل فقر؛ اول. 


/ ۳ ۳ ۳ ی " 
۶ خود سرتیز و سپر سر تیز در اوستا اوژوی. خئوذ 11۳۷۱۵0012 اوژوی ور ثر ۱۳۷۱۷66/72 امده است و آن 
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که دارای هفتصد شتر است. در عقب زئینیاو خویذاهه در یک جنگ (پیروزمند) 


شلد . 


۱ . که تریانث زشت‌نهاد را برنداز» که من دیویسنا سپینج آوژوشک را برانداز که 
من دگرباوه همای و واریذکنا را از مملکت خیون‌ها به خانه برگردائم» که من ممالک 
خیون را برافکنم: پنجاه‌ها صدها و صدها هزارها و هزارها ده هزارها و ده هزارها 
صد هزارها ۲ 


۲ _ بشتافت. فرارسید:ارت نیک بزرگوار کی گشتاسب بلند همت این توفیق رایافت. 
برای فروغ و فزش...۲ 


(کرده ۱۰) 


۴ وگفت ارت نیک بزرگوار: از (آب) روری که نذر من می‌شود نباید به‌هیج کس 
برسد, نه به‌مردانی که سترون شده‌اند " نه به‌زنانی که دشتان نشوند" نه به کودکان 


۹4 
عبارت بوده از خود و سپری که در بالای آنها سیخی به‌شکل سرنیزه یا ب‌شکل تیر نصب بوده این شکل خود و 
متیر دو قرون اخیر هم در ایران معمول بوده است. در بالای خودی از عهد شاه‌عباس صفوی که تصویر آن در مجله 
المانی انجمن شرقی دیده می‌شود. سیخ بسیار بلندی نصب است به‌طوری که ارتفاع خود به‌سی سانتی‌متر 
می‌رسد» رجوع شود به: 
۷1 .06۰ ۸۲۰ ۰( .4 01150071 2 

٩. 655-6‏ ۳۵۳۵۲۵66 .ظ صوب معامنااعوم‌مناادتظ 6طه‌علهاجعز:0۵ 
۱. در خصوص اسامی خاص این دو فقره, رجوع شود به‌فقرات ۲ کوش یت و شیحات او 
۲. فقرهٌ ۲ در اینجا تکرار می‌شود. ۳.مثل فقره اول. 
۴ لغتی که به(سترون) ترجمه شده در متن ار بت شود هط ند کت ۳2 آمده که در پهلوی بتیرک شوسر 
۳۵۲ شده است یعنی منی خشکیده, این صفت برای مرد سالخورده‌ای اورده شده که از کار افتاده و قَوَة 
توالد و تناسلش زایل شده باشد. 
۵ دشتان زنی است که حایض نشود. اين لغت از کلمةٌ دخشتَ 023512 مشتق شده که به‌معنی حیض است. در 
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نابالغ", نه ب‌دخترانی که هنوز به‌مرد نرسیده‌اند. 


۵ . دز فنکامی که تورانبا مو نفد ربان دار تنه آسب‌های ند مرا ‌هانیود کات 
کدن ارم شود را قزی باعنن کار نری پنهان کردم. آنگاه کودکان نابالغ و 
دختران هنوز به‌مرد نرسیده مرا براندند. ؟ 


۶ در هنگامی که تورانیان و نوذریان دارندهٌ اسب‌های تند مرا برهانیدند من خود را 
به زیرگلوی یک میش گشن, "از یک گله مرکب از صد ( گوسفند) پنهان کردم, آنگاه 


اینجا کلم جهیکا که معمولاًبرای زن پست و سبک می‌آید استعمال شده است. راجع به این کلمه به جلد اول و به 
آ قوف ر گرد ۳ هادعت سک در همین جلد مر اجغد شون 
۱ نابالغ به جای کلم اوستایی آپرنایّو 2067608 استعمال شده که به‌معنی (نابرنا) می‌باشد و در پهلوی آیرنای 
شده است ا< از ادوات نفی است و پرنایّو مرکب است از دو جزء اولی پرِن 08 یعنی پر دومی ایو 80 یعنی 
زمان و مدّت. بنابراین آپرنایّو يا ناثرنا کسی است که هنوز عدهُ سالی که برای سّ بلوغش لازم است پر نشده باشد. 
پرنایو ۳6۳608 که در اوستا نیز استعمال شده کسی است که به‌سنٌ بلوغ رسیده و زمانی که برأی رسیدن به‌ان 
لازم است پر شده باشد همین کلمه است که امروزه در فارسی بُرنا گوييم و از آن مطلق جوان اراده کنیم, 
ناصرخسرو گفته است: ای گنبد گردند؛ُ بی‌روزن خضرابا قامت فرتوتی و با قّت برنا 
در فرهنگ انجمن آرای ناصری وجه اشتقاق بسیار عجیبی برای لُغت پُرنا مندرج است. 
۲. نوذر پسر منوچهر برادر زراسب موْسس خاندان نوذریان است که پس از منوچهر هفت سال پادشاهی نمود و 
به‌دست افراسیاب تورانی کشته شد. در فقره ٩۸‏ آبان يشت نیز نوذریان دارای اسب‌های تندرو تعریف شده‌اند. 
رجوع شود به‌جلد اول يشت‌ها و به فقرةٌ ۱۰۲ فروردین يشت در همین جلد. 
۳ به‌جای نقاط از کلمه معنایی برنمی‌اید. 
۴ مکررا گفتيم که در یشث‌ها استعاراتی است که باید درسر آنها دقتی کرد و بتون تأمل در آنها حکمی تنمود 
بسا شده که در این گونه موارد مشکله یک دو کلمه را هم مفسرین اوستا برصواب ترجمه نکرده و در این صورت 
استعاره و کنایه‌ای را که ممکن بود پس از دقت دريابیم معمّایی ساخته‌اند و به کلی دور از فهم و ادراک» در این فقره 
و فقرهٌ بعد از دانستن معنی مناسب لغت پزدیة به توسط بار تولومه 13221۳0107126 که به‌معنی رم دادن است. معمّایی 
حل گردیده, دانشمند دیگر المانی ریخلت 6 ما را به‌معانی بسیار دلکش و نغز این دو فقره که اشاره است. 
به‌رقابت نوذریان یعنی پادشاهان کیانی و تورانیان منتقل ساخته می‌نویسد: «جنگ دایمی میان تورانیان و 
نوذریان ثروت را از مملکت بیرون کشید, فرشته توانگری ارت به گاو و گوسفند که کنایه از مایةٌ ثروت قومی است 
که هنوز در درجه پائین تمدن است پناه برد. اما ملتی که نظر به خامی و بی تجربگی به کودکان و دختران خردسال 
تشبیه شده به‌معنی التجاء فرشته ثروت برنخورده, از اينکه دولت و ثروت بسته به پرورش چارپایان و ستوران 
است, ناگزیر فرشته تروت را از پناهگاه‌های خود رانده باز به جنگ دایمی دلخوش داشتند. رجوع شود به: 

۰ 897 .2 1918 «092ظ فتاه ۷ اهد:مصهم۷ ممعطفم۲ ۲نافعظ فط ]1 
۵ گشن در اوستا وَشی. لغتی است که برای گوسفند نر استعمال شده است. در فرهنگ‌ها به‌معنی مطلق ستوران 
نر ضبط است. 
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کودکان نابالغ و دختران هنوز به‌مرد نرسیده مرا براندند, در آن هنگامی که تورانیان 
و نوذریان دارندهٌ اسب‌های تند مرا برهانیدند. 


۷ در نخستین گله شکوه کند ارت نیک بزرگوار از زنی که فرزند نزاید ": به‌منزل او 
داخل مشوء و در بستر او میاسای, با شما چه کار کنم؟ به اسمان بالا روم به‌زمین 
فرو روم؟ 


۵۸ در دومین گله شکوه کند ارت نیک بزرگوار از زنی که فرزندی از مرد بیگانه 
به‌وجود آورده برای شوهرش اورد. با شما چه کار کنم؟ به اسمان بالا روم به‌زمین 
فرو روم؟ 


مردمان ستمکار می‌کنند از اينکه انان دختری را از راه به‌در برده و مدتی بی‌زناشویی 
(او را) ابستن کنند, با شما چه کار کنم؟ به اسمان بالا روم به‌زمین فرو روم؟ 


۰ آنگاه گفت اهورامزداء ای ارت زیبای آفریده کردگار, بهآسمان بالا مرو به‌زمین 
فرو مرو اینجا اندرخانهة زیبای خسروی بنیان من به‌سر بر. 


۱. در این فقره نیز مانند فقرةٌ ۴ برای زن کلم جهیکا استعمال شده است. چنین به‌نظر می‌رسد که در این فقره 
زن بد عملی مقصود باشد که جنین پس اندازد: در وندیداد فرگرد ۱۵ فقرءٌ ۱۴ از چنین زنانی که دوایی به کار برده 
جنین می‌افکنند و بچه سقط می‌کنند سخن رفته است. در فقرة مذکور از چهار دوا یا گیاه که شيرة آنها برای جنین 
افکندن به کار می‌رفته اسم برده شده, از آن جمله است بنگ که در اوستا بنگهة 8878و در پهلوی منگ می‌باشد 
بنج و منج معرّب بنگ و منگ است» چرس یا حشیش از همین گیاه که در لاتینی اندیکا 100118 یا کاناییس ساتیوا 
2 0208۵015 گویند استخراج می‌گردد. ناصرخسرو گفته است: سپس بیهشان دهر, مرو گرنخوردی تو همچو 
ایشان پنگ 

در فرهنگ سروری نقل از صیدنه ابوریحان شده, مندرج است: «منگ نوعی است از حبوب که چون خورده شود 
عقل خورنده مختل‌گردد و مست گرد آن را در معاجین به کار برند و دانة آن به‌لون سرخ بود و به‌نانخواه مشابهت 
دارد, اما از آن بزرگ تر باشد.» سوزنی گفته است: خر منگ خورد گویی دیوانه شد به‌شهر خر زهره خورده بودی 
باری به جای منگ 

در فرهنگ‌ها گذشته از اینکه منگ بزرالینج ضبط شده, معانی دیگر هم از برای آن مسطور است. در لغات فرس 
اسدی مندرج است: «منگ قمار باشد, قریع‌الدهر گفت نشکپبند زلوس و نشکپبند ز فحش, نشکپیند ز لاف و 
نشکپیند ز منگ» 
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۶۱ با این نذر تو را درود گویم. با اين نذر تو را نیایش کنم چنان که گشتاسب تو را نزد 
آب دائیتیا بستود. زوت" باید در پشت برسم " ایستاده به آواز بلند بگوید: با این 
نذر تو ر درود گویم, با این نذر تورا نیایش کنم, ی ارت زیبای آفريدة کردگار. 
۲ یتااهو.. 
آفرین (درود) می‌فرستم به‌ارت نیک و به چیستای نیک. به‌ارثِ نیک. به‌رّسستات 
نیک به‌فر (و) سودمزدا افریده. 
اشم و هو... 
اهمایی رئشچه..؟ 


۱ زوتّ در اوستا زاوتر :۵ اسمی است که به بزرگ‌ترین پیشوای دینی مزدیسنا می‌دهند. رجوع شود به 
جلد اول. ۲. در خصوص برسم رجوع شود به مقال ان در جلد اول. 
۳ رجوع شود به‌مقالهٌ ملحقات یشت‌ها و به فقرةٌ ۲۳ هرمزد يشت. 
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رونت باد ویژه جان و دل شاد نگهدارت سروش و رشن و اشتاد 

(زراتشت بهرام) 
ازشعات ۸59۶ کة معمولا در فارسی اشتفاد گفته می‌شنود ایددی است که پاسبانی روز 
۶ ماه سپرده به‌اوست. در یسنای ۱۶ فقر؛ ۶ و در دو سی روزهٌ کوچک و بزرگ فقره ۲۶ 
قزر فش تب فرشتگان روز‌های ماه شمر که شده اسر ارات نس رات و درس ار 
که به معتی راستاسی باشده در سر یک دسته از کلما بت مر کیه اوستا دیده می قودسل ارش 
تکثش ۵۲5062652 تعتی راجت کیقی. آرش مندکه 7 275 یعنی رأست منش و راست 
پندار. و چنگه طموغه» کمه یعنی راست گفتار از همین ماده است. کلمات آرش 665 
و ارشو ۲657۵ و [رشیه 52 که در گات‌ها استعمال شده و هرسه در پهلوی (راست) ترجمه 
شده است. ارشتات که فرشته منت است غالباً در اوستا و کتب پهلوی یاد شده," اما ف قط 
بهذکر اسمش اکتفاء گردیده, به‌طوری که امروزه معلوماتی راجع به‌اين ایزد در دست نداریم. 
چند باری هم در اوستا ارشتی ۸:50 آمده که ترکیب دیگری است از ارشتات. چنان که 
در یسنا ۵۷ فقرةٌ ۲۳ و در فقرةٌ ۱٩‏ سروش یشت هاذخت که از فقره مذکور یسنای ۵۷ 

برداشته شده است. در این دو موضع ارشتی با کلمه ایزد قید گردیده است. 


۱ رجوع شود به‌یسنا ۱فقره ۷و یسنا ۲ فقرة ۷ویسنا ۳ فقره ٩‏ و ویسپرد کرده ۷ فقرةٌ ۲ و هفت امشاسپند يشت 
فقرات ۵و ۱۰ و مهریشت فقره ۱۳۹ و سروش یشت هادخت فقرات ۱۶ و ۰۲۱ 
۲. آرشتی به‌همین املاء به‌معنی نیزه است و در پهلوی. خشت گفته‌اند. 
چنان بود تیرش کزو پی کمان شمردند هر تیر خشت گران 
(اسدی) 
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دارمستتر در ترجمهٌ اوستای خود (ج ۲ ص ۳۲۱) نقل از ببندهش بزرگ نموده 
می‌نویسد: «اشتاد رهنمای مینویان و جهانیان است. زامیاد مو کل زمین است. گفته شده 
است که رشن روان‌های مردگان را شمرده و اشتاد و زامیاد آنها را به بل ترازو می‌گذارند؛ و 
در جای دیگر (ج ۳ص ۱ باز از بندهش بزرگ نقل می‌کند: «در هنگامی که روان‌های 
مرکا براغن,حساب کردار لیکو رقیت خود یس بل ستوات ایتت آنخاه آشعادتعاون 
امرداد که مو کل گیا ها و بی‌مرگی است به‌همراهی رشن و زامیاد فرا رسند.» نظر به 
مندرجات بندهش بزرگ اشتاد در روز واپسین در وقت محاکمة آخروی و سنجیدن ِِ 
وظیفه و شغلی دارد. در سایر کتب پهلوی نیز مختصراً به همین وظیفه اشاره شنله است:؟ 

اشتاد غالبا با رشن که ایزد دادگری است یک جا نامیده شده و ارتباط مخصوصی با او 
دارد و از یاران يا همکاران او شمرده می‌شود. زیرا که راستی و درستی لازمهٌ دادگری است. 

صفاتی که در اوستا برای اشتاد آمده از این قرار است: فرادّث گت هطاءهع 5001 در 
پهلوی فراج داتار گهان یعنی فزایش بخشندء گیتی و فزایندهٌ جهان, وروت ۳ 
276022 ۷ در پهلوی والشن داتار گهان یعنی بالنده و پروراننده جهان, سو گنت 
٩275 0‏ در پهلوی سوتنیتارگهان 0 ٩۱1801187‏ یعنی سود رسانندهٌ جهان. 

اشتات نیز جزو اسامی خاص ایرانیان قدیم بوده است. " در بندهش فصل ۲۷ فقرة ۲۴ 
مندرج است که: «همة گیاه هوم‌های سفید متعلق است به اشتاد." اینک اشتاد يشت 
گذشته از اينکه در اين بشت ابداً اسمی از اشتاد برده نشده, مطالب آن هم مربوط به‌این 
اه سم در اننگه در فقر ۸۶ این بشت دو بار کلمة ازشوخد ۵ که صفت است 
به‌معنی راست گفته شده که در پهلوی راست گوشنْ ترجمه گردیده, تکرار شده است» از 
این قرار: و گفتار راست گفته شدء (راستین) پیروزمند درمان‌بخش را ما می‌ستاييم. گفتار 
درمان‌بخش راست گفته شدة (را ستین) پیروزمند را ما می‌ستاييم.» جزء اولی این صفت 
بآ« 

یشت کوچک که فقط دارای ٩‏ فقره است و از قطعات دلکش کتاب مقدس شمرده 

می‌شود نیز اثيرينم خوارنو 21۷2605 2170060 یعنی فرٌ ایرانی نامیده می‌شود. 0 
پشت یعد که از فر کیانی صحبت می‌دارد موسوم است به فرکیانی, اما معمولاً زامیاد پشت 


نامیده می‌شود. 


۱. رجوع شود به آوگمدئجا فقرات ۸و ٩‏ و اردای ویرافنامه فصل ۵ و شایست ناشایست فصل ۱۷ فقرةٌ ۴ جلد 
اول يشت‌ها نیز ملاحظه شود. 
۲ رجوع شود به: ۱ 


۳ ضوع شودیدنجلد اول بشت‌ها 
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اشتاد ۲1] ۶۰۵ 


در فقرات ۴-۳ اشتاد يشت از ارت فرشتة توانگری که یشت ۱۷ متعلق به‌اوست سخن 
رفته و در فقرات ۷-۵ از تشتر فرشتة باران که هشتمین یشت منسوب به‌اوست صحبت 
انیت ناتسکات یم یف سا کر رشان اش ی 
ارتباطی با فر دارد. در انجام مت کر می‌شویم شاید میان اسم اين يشت و مفهوم این یشت 
چنین ارتباطی بتوان تصوّر کرد که فز ایرانی با شکوه و جلال سلطنت ایران نصیب کسی 
می‌شود که راستی وت 

تفسیر پهلوی اشتاد يشت مثل قسمت عمده تفسیر پهلوی اوستا (زند) از دست رفته 
است. در کتاب (زند بهمن یشت) کت و 
اشتاد بش پشت آسمپرده شده است: 


۱. رجوع شود به جلد اول يشت‌ها. 
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اشاق: سس 


به‌خوشنودی فر ایرانی مزدا آفریده 


۱ اهورا مزدا گفت به‌سینتمان زرتشت: من بیافریدم فر ایرانی از ستور برخوردار؛ پر 
با خرد (علم و معرفت) خوب فراهم شده و دارایی خوب 
فراهم شده (بخ بخشد)؛ درهم‌شکنندة 0 ( در هم شکننده دشمن (است). 


۲ او (یعنی فی ایرا: نی) اهریمن پر گزند را شکست دهد. خشم سلاح خونین آزنده را 
گنس دهد اسب تقوات ‏ ارقوا تست نهد ۱ 


۱ آز در اوستا آزی, دیو حرص و طمع است و در بندهش فصل ۲۸ فقرة ۲۷ چنین تعریف شده است: «آز دیوی 
است که همه چیز را فرو برد. اگر چیزی نصیبش نشود خود را بخورد. او خبیتی است که اگر تمام اموال جهانی بهاو 
داده شود او را پر نکرده قانع نسازد و گفته شده است: : چشم آزمند دامی است که جهان در آ ن فانی است ,از دیو از 
که غالباً با صفت دئودات هه _68 یعنی دیو داد يا دیو آفریده آمده در یسنا ۱۶ فقرة ۸ و یسنا ۶۸ فقرهٌ ۸و 
وندیداد فرگرد ۱۸ فقرات ٩‏ ۲۱ اسم برده شده است. از اب ین دو فقره اغیر چلین برمیآید که دیو از دشمن آذر 
می‌باشد, آزت هرروز به‌فردا دهد وعده چیزی که نباشد چنان (ناصرخسرو) 

۲. دیو خشم و غضب مقصود است, رجوع شود به جلد اول. 

۳. بوشاسب اسم دیو خواب سنگین است که در فرهنگ‌های فارسی هم ضبط گردیده, در بندهش فصل ۲۸ فقره 
۶ چنین تعریف شده است: «بوشاسب دیوی است که تتبلی اورد.» در اوستا بوشینستا 3105180508 امده. در 
وندیداد فرگرد ۱۱ فقرات ٩‏ و ۱۲ و فرگرد ۱۸ فقره ۱۶ و مهريشت فقرات ۹۷و ۱۳۴ از او اسم برده شده است: 
غالبا با صفت در عُوگو ۵ 2:65( یعنی دراز نیت یه استه شاد ارل یت ها تیه ملاحظه میرم 
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اشتاد يشت ۲ ۶۰۷ 


یخ (سرمای) در هم فسرده را شکست دهد . دیواپوش را شکست دهد ممالک 
ع امراتی ,را کشت :دش , 


۳ من بیافریدم ارت نیک بزرگوار راء او در خانهٌ زیبای خسروی بنیان (من) به‌در آید ۷ 


۴ همراهشود ارت پسیاز خوشی بخشنده آن‌مردی را که راستی را خو شوه سا وه او 
(ارت) به‌در اید در خانه زیبای خسروی بنیان (در حالی که) همه رمه؛ همه 


پیروزی؛ همه خرد (معرفت و دانش)؛ همه فن ارزانی دارنده است. (اگر) آن ارت 
نیک بزرگوار یک پا فرونهد در خانهٌ زیبای خسروی بنیان. 


۵ هزار اسب و هزار رمه آورد و فرزندان کارآزموده. 
سراسر ستارةٌ تشتر به جنبش دراید. سراسر باد زبردست مزدا افریده و سراسر فد 
ایرانی (به جنبش درایند). 


۶ _ و آنها به‌همة قلل کوهها حاصل دهند (و) به‌همةٌ ژرفا (دره‌های) رودهاو هم 
گیاه‌های نو دمیدة زیبای سبز رنگ نشو و نما بخشند, به‌یخ در همفسرده زوال 


نج و 
اورند "و به‌دیو اپوش زوال اورند. 


۱ یخ در اوستا أئْخ 2 در فقرةٌ ۶ همین یشت نیز آمده است. در هادخت نسک فرگرد ۳ فقرة ۵ نیز بایستی 
همین کلمه باشد. اما در نسخ اشتباهی در املاء این کلمه اتفاق افتاده که آن را نامفهوم ساخته است. در فرگرد سوم 
هادخت نسک دیدیم که روان مرد گناهکار پس از سر آمدن شب سوم مرگ در صبح از جسد جدا می‌شود و او را 
چنین می‌نماید که در میان برف‌ها و یخ‌ها در آمده باشد و از طرف شمال باد گندیده به مشامش رسیده باشد. سرما 
و زمستان سخت و یخ و فسردگی طبیعت کرد اهریمنی است. در این فقره لابّد از کلم يخ سرمای سخت اراده 
گردینه استه 

۲. ایوش (آپئوش ۸(8052) دیو خشکی است. این کلمه لفظاً هم به‌معنی خشک کننده است. ایوش رقیب تشتر 
فرشته باران است. در تشتر یشت منازعهٌ فرشتهٌ باران و دیو خشکی به‌طرز شاعرانه تعریف شده, همچنین در 
بندهش فصل ۷ فقرات ۱۲-۸ شرحی راجع به‌آنان مندرج است. رجوع شود به جلد اول یشت‌ها و به فقرات 
۲۸-۱ تشتر یشت. 

۳ غیر ایرانی به‌جای کلمه آن اثیریه ۸۵12 ترجمه شده است: آن از ادوات نفی است یعنی (نه ایرانی) یا (نران). 
۴ رجوع شود به‌فقرة ۶۰ ارت یشت. 

۵ نظر به اينکه در دو جملهٌ پیش در همین فقرءٌ ۶ کلم فردت ۳۲۵0۵/۳2 کلمه‌ای که در پهلوی فراک دهشنیه 
طاطه۳۳۵0 شده و نگارنده به مناسبت مقام (حاصل) و (نشو و نما) ترجمه کرده‌ام تکرار شده, نساخین قدیم 


هه 


(0 ۲9 


۱۳۲۰۵0۲9 


(21 


0 2۱( 
۸ اوستا 


۷ درود به‌ستارة تشتر رایومند» فرهمند؛ درود به‌باد زبردست مزدا آفریده؛ درود به‌فه 
این 
یتا اهووثیریو... (چهار بار). 


نیسای اوه یساس اما 
می‌ستاييم» گفتار راست گفته شده پیروزمند درمأن‌بخش راما می‌ستاييم گفتار 
درمان‌بخش راست گفته شده پیروزمند را ما می‌ستاييم, کلام مقدس و دیین 
مزدیسنای خواستار هوم را ما می‌ستاييم. فر ایرانی را ما می‌ستاييم, ینگهه هاتم... 


٩‏ تا اهووثیریو... (دو بار) 
آفرین (درود) می‌فرستم به‌فر ایرانی مزدا آفریده, 
اهمائی رتشچه... ۲ 


ملتفت نشده همین کلمه را در جمله سوم هم نوشته‌اند. در صورتی بایست کلم مهرک ۱180768 بنویسند چنان که 
در جملةٌ چهارم همین کلمه اخیر برای دیو اپوش آورده شده است. شکی نیست که اصلا برای یخ یا سرمای سخت 
کلم مهرک که به‌معنی فنا و نیستی است و امروزه در فارسی مرگ گوییم و نگارنده در فقره فوق (زوال) ترجمه 
کرده‌ام آورده شده بوده است. زیرا که یخ و فسردگی طبیعت از سرمای سخت و در نتیجه آسیب یافتن گیاه‌ها و 
حبوبات و مانند خشکی و بی‌ابی که دیواپوش نماینده آن قرار داده شده, از کرد اهریمنی بشمارند و فرشتة باران 
تشتر که زمین را بارور و قلل کوهها و دره‌ها را خوش و خرم و حاصل خیز می‌نماید دشمن آنهاست و آنها را 
به‌طرف فنا و زوال می‌کشاند. ۱. نماز معروف یتا اهو وئیریه... مقصود است. 

۲. رجوع شود به‌مقالةٌ يشت‌ها ۲ و به فقره ۳۳ از هر مزدیشت در جلد اول. 
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آبزور» ۱۵۰ ۱۵۵ 

آذر جشن؛ ۱۱۵ 

آز, ۶۰۷ 

آهی: ۱۵۵ 

ار تشتاران, ۴۹۷ 

اردی‌بهشتگان, ۱۱۴ 

باگ ایادیش, ۸۲ 

بین ۱۷۶ 

برجیس, ۷۵ 

برژء ۳۸۵ 

برسم, ۰۵۵ ۶۵ ۰۱۴۴ ۰۱۴۸ ۰۱۵۱ ۸۲۱۲ ۸۲۱۳ ۲۲۴ 
۷۱ ۲۳۳ ۰۲۳۹ ۰۲۴۹ ۰۲۵۵ ۰۲۶۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۶ 
۸۹ ۳۱۵ ۳۱۸ ۰۳۳۷ ۰۳۴۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۳ ۳۷۷ 
۸ ۳۸۷ ۰۳۸۸۱ ۰۳۹۲ ۰۳۹۵ ۴۸۱ ۴۹۴ ۵۲۹ 
۳ ۵۵۴ ۵۵۶ تا ۸۵۵۹ ۸۵۶۲ ۰۵۷۹ ۸۵۹۰ ۶۰۲ 
برسشٌم ۱۵۵ 

پرناء ۶۰۰ 

برنج, ۷۲ 

پش, ۲۲۸ 

بغ» ۸۲۰۵۰ ۸۳ ۱۵۶ ۲۵۵ ۲۹۵ ۲۹۶ ۵۵۲ تا ۵۶۰ 
بنگ, ۶۰۱ 

بهمنجنه ۱۱۲ 

۳۳۹ 

بتیاره ۱۴۲ 

برن ۸۵۸۶۴ ۶۰۰ 


پنام ۰۸۷۱ ۰۲۳۸ ۰۳۵۸ ۳۸۷ 

پیسی. ۰۱۷۱ ۰۲۲۹ ۲۴۵ 

تهم ۵۴۷ 

تیییتا کاء ۳۷ 

تیردات پادشاه ارمنستان» ۱۶۴ 

تیردات دومین پادشاه اشکانی, ۴۷۳ 

تیرگان: ۲۶۵ 

تیمور. ۰۳۳ ۴۴۰ 

جاحظ, ۱۰۲ ۴۱۳ ۴۲۳ 

جادو. ۵۸ 

جاماسب. ۲۰۶ تا ۰۲۰۸ ۲۲۲ ۰۲۳۱ ۰۲۸۴ ۰۴۴۵ ۴۹۴ 
۵ ۹ تا ۰۵۰۱ ۵۱۰ ۸۵۱۵۰۵۱۲ ۸۵۶۳ ۵۶۸ 
جاماسپ نامک ۲۰۷ 

جاین, ۶۲ 

۳۶۶ ۱۰۵ ٩ جبرائیل؛‎ 

جرجان, ۲۰۴ 

جشن. ۴۶ 

جلال‌آباد. ۴۵۴ 

جلال‌الدین اکبر شاهنشاه هندوستان, ۲۷۲ 
جلیل, ۳۱۰ 

جه ۱۴۲ 

جیحون. ۲۰۲ ۲۶۶ ۲۶۹ ۲۲۰ ۴۵۰ ۰۴۳۷۰ ۴۷۲ 
چکش, ۳۵۰ 

چنگیزن ۳۳ ۴۴۰ 


(0 ۲9 


۱1۱۳۲۰۵0۲9 


(2 1 


(2۱ 0 
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جهر ۲۵۴ 
چین. ۰۳۳ ۰۱۱۵ ۰۱۷۴ ۰۱۸۹۰۱۸۱۰۱۸۰ ۲۰۰ ۲۰۷ 


۴۷۰ ۰۴۶۹ ۴۵۴ ۰۴۵۱ ۰۴۵۰ ۰.۲٩۹۳ ۰7۳۸ ۸ 
۵۵۲ ۲ 

حجاز, ۴۶۹ 

عنظله بادغیسی, ٩۶‏ 

خاقان. ۴۵۱ 

خاقانی. ۳۶ 

۱٩۹۳ خانه.‎ 

خدای (ختای), ۸۲ 

۴۶۴ ۸٩۱ خدای‌نامه.‎ 
۱۳۵ 

خراسان ۱۶۱۰۱۱۲ ۱۹۸۰۱۹۷ ۲۴۳ ۲۶۹ ۰۲۷۶ 
۱ ۴۴۲ ۴۶۹ 

خرد ۶۸ 

تفت ۱۳۳۲ 

خروس, ۸۱۲ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ 
خروش. ۲۶۱ 

شقر باونء ۳۲۲۱۳۹۶ ۳۵۴ 
خندق» ۱٩۹۳‏ 

خور. ۲۴۳ 

خوردادگان, ۱۱۷ 

دَبران, ۰۲۰۰ ۲۵۹ 

دخمه ۳۵۸ 

درست. ۲۸۴ 

درون (درئون -نان), ۰۲۰۰ ۰۳۱۵ ۳۷۰ ۴۱۴ 
دشتیاد, ٩۷‏ 

٩۷ دشمن,‎ 

٩۷ دشنام,‎ 

دوزخ» ۶۵ 

دیوانه. ۵۸ 

دیویسن, ۵۷ 

رستاخیز, ۴۹۵ 

زاوش, ۷۵ 

زند بهمن بشت. ۴۹ 


زوت» ۰۱۲۲ ۱۴۰ ۱۴۷ ۰۲۱۰ ۰۲۴۸ ۰۲۵۴ ۰۲۶۷ 
۷ ۷ ۲۵۱ ۰۳۸۵ ۴۹۵ ۶۰۲ 

زین ۵۴۸ 

زیناوند. ۵۴۸ 

یرسور ۲۸۴ 


سیمرغ, ۸۸۱ ۳۹۶ 
شاهین (عقاب). ۰۸۰ ۰۱۰۱ ۵۳۲۰۱۹۶ 
شبان, ۴۷۷ 

شمن, ۴۵۰ 

شهر ۱۱۴ 

شهریورگان» ۱۱۵ 

شید. ۱۶۹ 

شیداء ۴۵۶ 

صد ۲۳۶ 

فرارون. ۵۸۳ 

فغفور, ۰۴۷۸۰۴۶۹ ۵۵۲ 

کارد. ۰۴۶ ۱۴۱ 


کت( کی ۲۷۱۲ 

کنیز, ۵۱۶ 

٩4۶ گاو‎ 

گرزمان, ۰۲۷ ۶۷ ۰۱۴۱۰۱۰۹ ۰۳۴۸ ۳۶۰ ۱۳۹۰ 
۰ ۲ ۵۷۴ 

گوسفند. ۹۶, ۱۳۵ 

کیس (کیسو): ۱۸۴ 

مارگن (حشره کش), ۵۲۲ 

مر دگیران: ۱۱۶ 

مزدیسناء ۲۸ 

٩٩۹ منش:‎ 

منگ/ ۶۰۱ 

مورد. ۸۵ ۱۵۱ ۰۱۵۳ ۲۹۷ 

مهرگان ۰۱۰۲ ۲۱۳: ۰۲۹۲ ۲۹۵ 2 ۲۹۹ ۳۱۰: ۳۶۲ 
مهمان, ۲٩۹۳‏ 

میزد. ۲۶۷ 

مین ۰۹۴ ۲۳۶ ۸۷۸۲ ۳۷۷ 

میهن, ۰۲۶۷ ۲۹۳ 
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ناف, نافه, نوه, نبیره. ۴۷۵ 
نرء ۱۹۲ 

نساء نساسالار ۱۴۶ 
واستریوشان, ۴۹۶ 
ورشان, ۱۸۶ 

وزغ ۲۲۸ 

هاون. ۳۳۹ 
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هزار, ۲۳۶ 

هفتورنگ, ۲۵۷ تا ۲۶۰ ۰۲۷۰ ۴۸۸۰۴۱۶ 
همایون, ۰۲۳۵ ۲۹۱ 

همیان, ۲۷۱ 

هور. ۰۱۶۹ ۰۲۴۳ ۲۴۴ ۳۹۰ 

شین ۱۳۲۲ 5*۱ 
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فهرست اسامی قبایل و اشخاص 
و کتب و اماکن و بلاد 


آپ ایستاده ۲۳۳ 

آبتین, ۰۱۷۹ ۰۳۳۸ ۰۴۷۵ ۸۵۱۲ ۸۵۵۶ ۵۹۶ 

آپولون (۸۵00100) ۱۰۰ 

آخر بات ۳۵۶ ۴۹۸ 

آترپت پسر هومت؛ ۲۰ 

آتن, ۸۷۹ ۳۵۵ 

آئارالباقیه ۳۱ ۱۱۵ ۰۱۱۶ ۱۹۰ ۱۹۹ ۲۴۶ ۰۲۵۲ 
۶۵ ۰۲۸۴ ۰۲۹۸ ۱۳۶۹ ۴۱۳ ۰۴۶۲ ۰۴۶۵ ۴۶۸ 
۶ ۵۴۹ 

۴۶۲ ۴۶۰ ۳۶۲ ۲۹۶ ۱۶۷ ٩۶ آدم‎ 

آذرافروز, ۵۰۰ 

آذربایجان, ۳۵۶ ۳۵۷ ۴۶۹ 

آذرید مهراسیند. ۳۹۳ 

آذر برژین مه ۸۳ ۳۶۱ 

آذو فر وبا .۲۶۱ 

آذرگقسپ: ۱۹۲ ۸۱۹۱۹۲ ۸۲۵۲ ۲۹۲ ۳۶۹ 
آرال, ۰۴۷۰ ۴۷۱ 

آرش: ۸۹۵ ۲۶۳ ۲۶۵ ۶۶( ۲۶۹, ۲۷۵ ۲۷۶ 
۳ ۶۰۳ 

آرياويچ. ۷۱ ۰۲۰۴ ۲۱۳ ۰۲۳۲ ۰۲۵۳ ۰۲۸۹ 
۶ ۰۴۷۰ ۰۴۹۴ ۵۵۳ 

آسیای صغین ۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۵۴ ۰۱۵۹ 
۲ تا ۱۶۴ ۲۴۶ ۰۲۹۸۰۲۹۵ ۳۰۵ تا ۰۳۰۷ ۱۳۰۹ 


۶ ۳۸۶ ۰۴۷۱ ۴۷۲ 
آشون ۸۱ ۸۲ ۱۰۶ ۱۵۲ ۰۱۷۶ ۰۲۰۵ ۲۵۸ ۳۰۰ 
آشور بانیپال ۱۰۴ 

آفرین پیغمبر زرتشت» ۱۱ 

آقاسمحمدخان قاجار: ۲۷۷ 

آگاسیاس. ۱۵۱۰۸۱ 

آمل, ۰۲۹ ۱۹۷ 

۴۷۳ ۰۴۵۰ ۳۰۶ ۱۵٩ آنتیوخُس,‎ 

آنتیوخُس اپیفانوس, ۱۶۰ 

ایرشهر ۸۳ ۱۶۱ 

ابرقوه, ۱۹۷ 

این‌الفقیه همذانی, ۴۵۴ 

اين خُرداذ به, ۲۴۶ 

اپن شلدون ۴۳۲.۳۴۱ ۴۴۲ 

اپوریسان ببروتی: ۱۱۵۱۱۲۳۰۱۹ ۱۶ ۱۶۶ 
۷ ۶۹ ۱۹۰ ۸۹۹ ۰۲۴۶ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ 
۶ ۲۸۴ ۳۶۲ ۳۶۶ ۴۱۲, ۰۴۱۳ ۴۶۰ ۴۶۲ 
۴ ۴۶۹ 

اترط (اترت) ۱۸۲ ۰۱۳۳۸۰۱۸۳ ۰۴۷۵ ۰۵۰۵ ۵۱۵ 
اربل» ۰۲۹۹ ۳۵۸ 

ارتبانوس, ۱۰۵ 

ارجاست ۸ ۱ ۱۲۰۹۰۲۰ ۱۲۲۳ ۱۲۳۴ ۰۲۳۵ 
۶ ۲۷۱۷۰ ۰۴۵۲ ۰۴۵۸ ۰۴۷۱ ۰۴۹۹ ۵۰۰ 
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اردای‌ویراف, ۰۲۵۲ ۳۰۴ ۳۹۱ ۴۱۴ ۸۵۲۴ ۵۶۹ 
اردشیر اول, ۸۵ ۱۰۵ ۱۵۷ ۱۵۸ ۰۲۹۵ ۵٩۴‏ 
اردشیر بابکان, ۰۲۱ ۱۶۱ ۲۹۶ ۵۰۰ 

اردشیر پاپکان ۸۲ 

اردشیر دوم. ۱۰۵ ۰۱۵۴ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۲۹۵ ۴۳۷ 
اردشیر دوع ساسانی ۳۰۶ 

آردشیر سوم؛ ۸۱۵۷ ۲۹۶ 

اردوان اوّل (اشک سوم) ۱۵۹ 

ارز 762 ۱۶۴ 

ارسطو, ۱۰۵ 

ارعاک: ۳۵۱ 

ار ۷ 

ارمنستان, ۱۵۲ ۱۶۲ تا ۶۵ ۲۳۳ ۰۲۹۶ ۱۳۰۷ 
۶ ۳۳۳ ۰۴۳۶ ۵۲۳ 

ازا ۳ 

۵٩۷ ۱۳۶۱ ۱۹۵ ۰۱۹۳ ۰۱۵۱ آرمیه.‎ 

ارنگ: ۲۰۱ ۲۰۳۱ ۲۲۱ ۷۳۳۲ 

ارنواز, ۱۷۹ ۲۱۷ ۲۸۷ ۵۵۶ ۵۹۶ 

اروتدنر ۱۷۲ ۲۰۰ ۲۰۱ ۰۴۹۶ ۵۱۰ ۵۱۵ 
ارونداسپ. ۱۷۵ 

ار ال کار ۲۴ 

اروند زیک پسر خسروپرویز, ۲۰۴ 

اری, ۲۰۴ 

وش ۱۳۱۱ 

اسپروز, ۱۷۶ 

استر» ۱۲۰۱۵۸ 

استراباد. ۱۵۱ 

استرابون ۰۱۰۷ ۱۱۱۱۰۸ ۰۱۱۷ ۱۵۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۲ 
۵ ۲۹۶ ۳۰۰ ۳۰۴ ۰۳۵۷ ۱۳۸۶ ۴۷۲ 

استیاج, ۱۵۹ ۳۰۰ 

اسحق اوند. ۳۵۸ 

اسدی طوسی ۱۸۳۵۸۱۰۱۱۴ 

اسفار, ۳۷ 

اسفندیان 4۶ ۸۰۵ ۲۰۶ ۲۳۴ ۲۳۶ ۰۲۹۱ ۱۳۰۶ 
۴۹۹ 


اسکلیسیوس 1029105»اوض ۱۸۳ 


اسکندر ۲۲ ۳۶ ۷۹ ۰۱۰۶ ۱۵۹ ۲۹۹۰۱۹۰ ۳۰۵ 
۳۵ ۴۴۳۴۳۱۴۴۰ ۴۷۳ 

اسکندریه. ۳۱۰ 

اسکیت, ۱۶۲ ۳۰۶ ۴۷۲ ۵۲۲ 

اسمردیس, ۱۰۱ ۲۴۶ 

اسوکا. ۴۴۹ ۴۵۰. ۴۵۴ 

اشعیاء نبی. ٩۸‏ 

اشکانیان ۱۶۰ ۱۶۲ ۸۱۹۱ ۱۳۰۶ ۴۴۶ ۴۵۱ ۴۷۳ 
اشک اول, ۱۰۱ 

اشک پانزدهم ۱۶۰ 

اشک‌سوم؛ ۱۵۹ 

اشک سیزدهم. ۳۰۶ 

اشک ششم. ۳۰۶ 

اشک نهم. ۳۰۶ 

اصطخر. ۱۶۱ 

اصفهان. ۱۷. ۰۲۴۴ ۵۴۶ 

۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۱۹۵ ۰۱۹۴ ۱٩۳ ۱٩۲ ۰۱٩۱ اغریرث,‎ 
۵٩۷ ۳ 

افراسیاب؛ ۵۲ ۰۱۶۶ ۱۹۰ ۲۱۸۰۲۰۹۲۰۰۱۹۸۱ 
۹ ۴ ۲۳۶ ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۰۲۶۹ ۰۲۸۴ ۰۲۸۸ 
۹ ۳۳۸ ۰۳۶۱ ۰۴۳۶۴ ۰۴۶۵ ۴۶۸ ۴۷۱ ۵۱۲ 
۷ ۶۰۰ 

افریقاء ۱۸۲ ۳۵۵ 

افغانستان, ۳۳۸ ۴۶۱ 

افلاطون, ۷۹ ۴۰۹ 

اکاد. ۱۰۳ ۴۵۶ ۵۶۵ 

اکوس, ۳۰۸ 

اکیلیزن طهعذل(۸ ۱۶۲ 

اگاتانگلوس فسالهعصههاموش ۱۶۴ ۱۶۵ 

اگنی. ۸۱ ۳۵۶ 

الیرز. رو رد ۱ 
۰ ۰۴۴۶۷ ۵۲۹ ۰۵۵۰ ۵۵۲ ۵۵۵ 

الپ 6۵م۸۱ ۳۱۱ 

الکساندر پولی هیستور, ۰۴۵۰ ۴۵۵ 
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۳۱۳۵۱ 

اليشه ۳11566 ۳۰۴ 

آنازیس ۳۵۸۳۲۲ 

امستریس, ۴۳۷ 

امیانوس مارسلینوس, ۲۹۰ 

امیر غبدالله‌ین طاه ۴۴۲ ۳۷۳ 

انجیل, ۲۷ ۶۴ ۰۱۹۷ ۰۴۰۹ ۴۲۲ 

اندرا؛ ۷۶ ۰۱۱۴ ۰۲۹۳ ۲۹۵ ۰۵۲۳ ۵۲۴ ۸۵۴۳ ۵۴۵ 
اندریمان, ۲۳۶ 

ان شی‌کاتو, ۴۵۰ ۴۵۱ 

انطوان, ۱۶۰ 

ان فاهین, ۴۵۰ 

انکتیل ذپرون, ۳۸ ۰۲۰۳ ۴۷۲ 

انوشیروان, ۴۹ ۲۹۶ ۰۴۱۳ ۴۵۴ 

ان هوان. ۰۴۵۰ ۴۵۱ 

اوخسیار تس, ۱۰۵ 

اوزبیوس, ۸۰ 

٩۶ اوستی,‎ 

ا رل ۳/۵ 

ایران. ۹ ۰۰ ۰۱۳۰۱۲ 17۱۵ ۱۷ ۲۰۱۲۷ ۳۲ تا 
۷ ۳۹ ۰۴۳۲ ۰۴۵ ۰۴۹ ۸۵۰ ۰۵۱ ۸۵۲ ۸۵۴ ۸۵۷ #۶۳ 
۵ 1۶۸ ۷۰ ۷۵ ۷۷ تا ۸۵ ٩۶ ٩۵‏ ۱7۱۰۰ ۲۰۴ 
۶ تا ۱۱۶ ۱۱۸ ۰۱۲۷ ۱۳۰ ۱۳۵ ۱۴۶. 
۷ ۱۵ ۱۵۲ تا ۱۶۴ ۱۶۶ ۱۶۸ ۰.۱۷۶ 
۰ ۵۵ تا ۰۲۰۱ ۲۰۳ تا ۲۰۵ ۲۰۷ 
۸ ۳ ۴ ۲۳ 7۳۵ 
۸ ۲۳۹ ۰۲۴۱ ۰۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۶ ۲۴۷ ۰۲۵۰ 
۳ ۵ ۲۶۰۱2 ۲۶۲ ۰۲۶۲ ۲۶۵ ۲۶۶ ۰۲۷۴ 
۶ ۲۸۲ ۰۲۹۲ ۲۹۵ تا ۲۰۰ ۳۰۲ ۲۰۵ ۲۰۸ 
۹ 6( ۳ ۲۳۳ ۰۳۳۸ ۲۴۸ 
۵ تا ۳۵۹ ۲۶۱ ۰۳۶۲ ۳۶۸ ۲۳۹۲ ۳۰۲ ۴۰۳ 
۰.۴۲٩ ۰۴۲۲ ۰۴۱۷ ۰۴۱۶ ۵ ۳ ۲۹‏ 
۷۱ ۳۳ ۴۳۲۸۱ ۴۴۰ ۴۴۴۱7 ۰۴۴۶ ۰۴۵۰ ۴۵۲ تا 
۵ ۴۵۹ تا ۴۶۱ ۴۶۴ ۴۶۸۰۴۶۵ تا ۰۳۷۲ ۰۴۷۷ 
۵ تا ۴۹۶ ۰.۴۳۹۹ ۸۵۰۰ ۸۵۰۴ ۰۵۰۹ ۵۱۱ 


۵۲٩ ۸۵۲۸ ۰۸۵۲۷ ۰۸۵۲۱ ۸۵۲۶ ۸۵۲۳ ۱۷ ۵ 
۵٩۲ ۸۵۸۷ ۸۵۷۲ ۸۵۶۷ ۵۶۵۱ ۵۶۳ ۸۵۵ ۶ 
۶۰۵ ۸۵۹۸ ۰۵٩۷ ۴ 

ایزیدروس خراکس» ۱۶۰ 

ایسدواستر, ۴۶۱ 

۰۲۰۵ ۰۱۷۶ ۱۵۸ ۰۱۵۴ ۱۵۲ ۸٩۹ ۸۴ ۸۷۶ بسابل‎ 
۵۵۰ ۲۰۵ ۶ 

باختر ۱۰۵ ۱۵۴ ۳۰۶ 

بار تولومه, ۳۷ ۳۹ ۱ ۴۱ ۸۵۲ ۷۸ ۰۱۵۵ ۰۱۸۶ ۱٩۳‏ 
۲ ۲ ۷۲ ۲۲۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ 
۸ ۰۲۸۰ ۰۲۹۰ ۲۲۰ ۰۳۳۸ ۳۴۹ ۰۳۸۹ ۴۴۶ 
۸ ۰۵۵۷ ۸۵۸۹ ۸۵۹۴ ۶۰۰ 

بردع» ۱۹۳ 

پرمایون ۱۷۹ 

برمک: ۴۳۵۲ ۲۵۴ 

پوس ۱۵۳ ۵۵ ۴۷۳۱۱۲ 

بغداد. ۲۹ ۳۰ ۸۲ ۴۶۵۰۸۲ ۰۴۶۶ ۵۵۲ 

بگ داتی, ۸۲ 

بای اول, ۱۵۲: ۳۰۷ 

بلخ, ۹ ۰۱۶۱ ۰۲۰۴ ۰۴۵۰ ۰۳۵۲ ۰۴۵۲ ۰۴۵۵ ۰۴۵۶ 
۷۰ ۰۴۷۲ ۵۵۰ 

بلوچستان, ۱۸۴ ۳۳۸ 

بندوی» ۳۸۸ 

بتی اسرائیل: ۱۲۹ ۵۴ ۸۰۴ ۱۶۶ ۳۶۱ 

بوداء ۳۳ ۳۵ ۱۳۷ ۴۴۸۰۲۱۲ تا ۰۴۵۰ ۴۵۲ تا 
۸ ۵۴۶ 

بوداسف, ۵۴۶ 

به‌آفرید, ۲۹۱ 

بهرام‌ین بهرام. ۲۵۲ 

بهرام چوبین. ۲۶۵ 

بهرام گور, ۱۰۲ ۵۲۵ 

بیت‌المقدس, ۰۲۹ ۳۱۰ 

بیدیای (کلیله و دمنه)؛ ۴۵۴ 

بیدرفش, ۲۳۵ 
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بیزانس, ۳۳ ۶۸ ۱۶۲ ۴۳۶ 

بیژن ۱۹۸ 

پیستون, ۶۶ ۸۲ ۸۴ ۱۰۴ ۱۰۷ ۸۶۹ ۲۵۲ ۲۵۷ 
۰ ۷ ۰۴۳۰۳ ۰.۴۰۳ ۴۵۴ ۰۵۴۷ ۵۸۰ 
پاتلی پوتره, ۴۵۴ 

پارت, ۳۰۶ 

پامیر (تدْم)؛ ۳۰۹ 

پدشخوارگر. ۰۱۷۸ ۱۹۵ 

پرفیریوس ۰۷۵ ۸۰ ۱۳۰ 

پُروکوپیوس, ۱۶۲ 

پشنگ, ۰۱۹۰ ۱۹۸ 

پشوتن, ۰۲۰۱۰۲۰۰ ۲۲۶ ۰۴۹۶ ۴۹۹ ۰۵۰۰ ۵۱۱ 
پلاس, ۳۰۸ 

پلوتارخس, ۸۰ ۷ ۱۰۶ ۱۰۸۰۱۰۷ ۱۵۸ 
تلشوس ۱۳۷۳۰ 

پنجاب, ۴۵۴ 

پنج بوخت. ۱۰۲ 

پوزانیاس, ۴۰۳ 

۱۶۰ ۱۵٩ پولیبیوس.‎ 

پیران ویسه ۱۹۸ 

پیشاور. ۰۴۵۳ ۴۵۴ 

پیشداد. ۸۶۸ ۴۶۲ 

پیلسم ۱۹۸ 

تئیونیوس. #۶ ۳۰۰ 

و :3 

تاریخ معجم. ۰( ۳۳۶ 

ت آن وتی. ۰۴۵۰ ۴۵۱ 

تبت. ۳۳۸ 

تخت جمشید, ۶۶ ۸۱۶۱ ۰۲۶۴ ۲۹۶ 

تخت سلیمان. ۱۱ ۱۹۳ 

تخم سپاد (یکی از سرداران داریوش), ۵۴۷ 
ترژان ۳۰۷ 

ترسوس, ۳۰۷ 

۴۷۱ ۴۶۹ ۴۲۹ ۰۳۲۲ ۱٩۱ ۰۱۱۵ ترک»‎ 


ترکستان. ۱۶۳ ۲۰۰ ۰۲۰۷ ۰۲۳۲۹ ۴۶۵ ۴۶۶ ۰۴۷۱ 
۴۳۷۳ 

ترک عثمانی, ۰۲۵۲ ۴۷۱ 

ترنرمکان, ۱۸۲ 

تروشکا ۳۰۶ 

تون ۰۱۷۵ ۱۹۱۰۱۸۱۰۱۸۰ ۱۹۵ ۴۶۸۰۴۶۴ تا ۴۷۰ 
۵۰٩ ۵۰۵ ۱‏ 

۸۶۶ ۸۰۱ ۹ 5۸۰۵۴ ۵۱ ۳۷ ۲۴ ۰۱٩ تورات»‎ 
۰۲۲۲ ۰۴۱۱ ۰۳۸۷ ۰۳۵۵ ۲۹۵ ۲ ۷ ۳ 
۴۶ 

۱۹۸ ۱۹۷ ۰۱۹۵ ۸۱۹۱ ۹۰ ۱۸۲ ۱۸۰ توران‎ 
۰۲۷۶ ۰۲۶۵ ۰۲۲۴ ۰۲۱۹ ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۰۲۰۰ ٩۹ 
۵۱۷ ۸۵۱۳ ۰۵۰۰ ۰۴۹۵۰۴۷۱۲ ۴ 

٩۷ توکی‌دیدس.‎ 

تهمتن ۵۴۷ 

تهمورت. ۵۴۶ تا ۰۵۵۱ ۵۵۴ 

تیبریوس, ۳۰۷ 

تیسفون. ۳۱۰ 

خرده اوستاء ۲۸۰۱۱ ۴۵۰۴۱ ۸۱۰۵۵ ۲۳۷۰۱۵۰ 
۲ ۳( ۱ ۴۱۳۴ 

خزر, ۰۱۷۸ ۰۲۳۹ ۰۴۶۹ ۴۷۲ 

خسرو آسیایان (کشنده یزدگرد سوم), ۳۸۷ 

خسرو پرویز» ۳۸۷ 

خشایارشاء ۸۵۱ ۸۰۱ ۴۳۷ 

خوارزم. ۰۳۱ ۰۱۶۱ ۱۹۹ ۰۲۰۴ ۱۳۲۰ ۰۴۱۳ ۴۴۱» 
۷۰۲ ۵۸۶ 

شورشیدجهن: ۳۹۶ ۵۱8 

خوزستان, ۸۲ ۱۶۰ ۱۶۴ 

داردائل, ۰۳۳ ۰۱۵۲ ۱۵۳ ۲۴۷ 

داریوش اول, ۸۵۱ ۶۶ ۶۹ ۷۹ ۸۲ ۸۴ ۹۷ ۰۱ 
۵ ۷ ۱۵۸ ۰۲۴۶ ۰۲۴۷ ۰۲۵۲۳ ۰۲۶۴ ۰۲۹۵ 
خ ۵(ه۱ 

داریوش دوم. ۰۱۰۵ ۱۵۸ 

داریوش سوم, ۳۵۹ ۴۷۳ 
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داغستان, ۲۹۰ 

داود. ۱۶۶ ۲۹۵ 

داهه, ۴۷۲ 

دجله, ۸۲ ۲۰۲ تا ۲۰۶ ۴۶۵ ۵۵۲ 

دستور برزو» ۲۰۸ 

دسیوس. ۳۰۹ 

دقیقی, ۱۱۲ ۲۰۷ ۲۳۵ ۲۶۰ ۰۴۳۳۲ ۰۲۵۲ ۵۰۰ 
۵۸۳ 

دکان داود, ۳۵۷ 

دمأوند. ۰۱۳۵ ۱۷۵ ۱۷۷ ۰۱۸۷ ۰۲۶۶ ۰۲۶۹ ۵۱۱ 
دمشق, ۱۵۴ 

دوریس. ۲۹۶ 

دولتشاه سمرقندی, ۴۳۴۲ 

دهستان. ۴۷۳ 

زاگ ۲:۲ 

دیلم. ۵۸ ۰۱۷۸۰۱۶۷ ۰۲۳۹ ۴۹۰ ۵۱۴, ۵۵۴ 
دی‌نکرد. ۰۲۰ ۴۹۰۳۰ ۸۵۰ ۸۵۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۴ ۰۱۸۸ 
۹ ۷ ۲ ۳۲۲ ۳۷۰ ۰.۳۹۳ ۰.۴۰۸ ۰۴۵۷ 
۳ ۴۶۴ ۰۴۹۵ ۸۵۰۷ ۵۱۳ ۵۲۴ ۰۵۵۱ ۵۷۰ 

دینون ۶۲ 

۳2۵ 

دیوژنس لر توس ۱۵۲ ۳۵۷, ۴۰۲ 

دیو کاسوس, ۳۰۷ 

دیوکلسیان, ۳۰۹ 

رام اردشیر ۸۲ 

رام ۸۲ 

رستم. ۵۴ ۲( 6 6 ۷۱۰ ۱۸۲ ۰۱۸۷ 
۸ ۳ ۵۰۰ ۰۵۴۷ ۵۸۰ 

رم ۲۱ ۳۲ ۳۵ ۶۸ ۷۶ ۸۰ ۱۰۶ ۱۵۲ ۱۶۲ 
۶۵ ۰۲۳۶ ۰۲۹۰ ۰۲۹۹ ۲۰۵ تا ۳۰۸ ۲۰۹ ۲۱۱ 
۵ ۰۳۳۸ ۰۳۵۶ ۰۴۱۳ ۴۳۶ ۴۷۱ ۰۴۷۲ ۵۲۵ 
۴ ۶۰۰ 

رماییل, ۳۶۲ 

روایات داراب هرمزیار ۱٩‏ 


فهرست اسامی قبایل و ... ۲0 ۶۱۷ 


روسیه. ۸۱ ۲۰۲ 

روضةالصفاء ۱٩‏ ۱۷۴ ۱۸۲ ۴۶۴ ۴۶۷ ۴۶۸ ۵۵۰ 
رویان, ۱۷۹ ۰۲۶۵ ۰۲۶۹ ۲۷۶ 

ری ۳۴۶ 

۲۳۱ 

زابلستان, ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۷ ۵۱۱ 

زادشم. ۱۹۰ 

زال, ۴۶۴ ۵۷۴ 

زراسب, ۲۲۴ ۶۰۰ 

زرافشان, ۲۰۲ ۲۰۵ ۳۲۰,۲۰۶ 

ژر تشت» ۱۱ ۰۲۷ ۲۹ ۲۰ ۳۲ ۳۵ ۰۳۷ ۰۴۳۳ ۰.۴۴ 
٩‏ ۰۵۱ ۸۵۳ ۵۶ تا ۰۵۸ ۶۴ ۶۸ ۸۷۰ ۷۵ ۷۶ تا ۸۳۲ 
٩۲ ٩۱ ۸۹ ۰۸۸ ۰۸۷ ۵‏ ۵۸ ۸۰۰ ۱۰۶ ۱۰۹ 
۱ ۳ ۲ +( 
۰ ۱۴۵ ۰۱۴۷ ۰۱۶۲ ۰۱۶۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ 
۰ ۳ ۴ ۰۱۸۶ ۰۱۸۸ ۱۹۵ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 
۵ تا ۰۲۲۴ ۲۲۶ ۲۳۰۰۲۲۸۱ تا ۲۳۹ 
۴ ۸ ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۴ ۰۲۵۷ ۰۲۶۲ 
۷ ۷۱ تا ۰۲۷۵ ۲۷۷ تا ۰۲۸۰ ۲۸۴ ۰1۸۹ 
۵ تا ۳۲۰۲ ۰۲۰۴ ۳۰۶ ۲۰۹ ۰۲۱۷ ۳۲۲ 
۳ ۳۳۸ ۲۴۶ ۰۳۴۷ ۰۲۵۱ ۲۵۶ ۲۶۱ ۲۶۵ 
۶ ۳۷۱ تا ۳۷۵ ۳۷۸ ۰۳۸۶ ۳۹۲ ۰۴۰۱ 
۷ ۵ ۴۱۷۲ ۴۲۶ ۰۴۲۹ ۰۴۳۱ ۰.۴۲۳ 
۳ ۴۴۶ ۰.۴۴۸ ۰۴۴۹ ۰۴۵۲ ۰۴۵۵ ۰۴۵۶ ۰۴۵۷ 
۰ ۴۶۴ ۴۷۰ تا ۰۴۷۲ ۴۷۵ تا ۰۴۷۸ ۰۴۸۰ ۴۸۴ 
۴٩۳ ۴۸ ۸‏ تا ۰۴۹۸ ۵۱۱ ۸۵۱۳ ۸۵۱۴ ۵۱۵ 
۸ ۲۲ ۰۵۲۵ ۵۲۶ ۸۵۲۸ ۰۵۲۳ ۵۳۸ تا ۵۲۸ 
۶ ۰۵۳۸ ۵۶۰ تا ۵۶۵ ۸۵۶۷ ۸۵۶۸ ۸۵۷۲ ۵۷۶ 
۸ تا ۸۵۸۱ ۰۵۸۴ ۰۵۸۷ ۸۵۹۰ ۵۹۳ ۵٩۹۸ ۵٩۴‏ 
۰۶" 

رین ۰۱۶۶ ۰۲۰۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۴۳۹۸۰۲۹۱ 

زلاء ۱۶۳ 

زند بهمن یشت. ۰۴۹۰۴۸۰۲۱ ۶۰۵ 

زند خورتک اویستاک. ۵۵ 
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۸ اوستا 


زنوب» ۳۰۹ 

زو (زاب) پسر طهماسب. ۱۸۱ ۰۴۶۳ ۰۴۶۴ ۴۶۵ 
زوس. ۵۸ 

ژایون. ۰۴۵۰ ۴۵۱ 

ژرمن, ۰۸۱ ۱۰۰ ۳۰۸ 
ژوستین. ۴۱۳ 

ژولیانوس, ۳۱۱,۳۱۰ 

سارد. ۰۱۵۴ ۰۱۶۲ ۳۵۵ ۵٩۲‏ 
سارگون, ۸۲ 

ساری, ۰۱۷۸ ۲۶۵ 

ساسان, ۱۶۱ 

سپتیمیوس سوژس. ۲۰۷ 
سپند, ٩۶‏ ۵۰۱ 

سپیتور. ۱۷۴ 

سرمت. ۴۷۱ 

سعدین ابی‌وقاص, ۴۴۰ ۴۴۱ 
سعدی, ۳۱ ۳۲ ۵۹ ۶۲ ۱۰۰ ۴۲۱ ۴۷۷ 
شغد ۲۰۲ ۲۰۴ ۳۲۲۰ ۴۷۰ 
سکیا, ۴۴۹ 

میکستان ۲۷۳۱۳۹ 

سلم, ۹ ۱۸۰ ۰۱٩۹۱‏ ۱۹۵ ۴۴۳۷ ۴۶۴ ۴۶۸ تا 
ای( 

سلمان فارسی, ۲۹۷ 

سلوکید. ۱۵۹٩‏ ۱۶۰ ۰۴۵۰ ۴۷۱ 
سلیمان, ۱۶۶ ۰۱۷۵ ۰۲۹۵ ۳۵۷ 
سمرقند. ۲۰۴, ۴۷۲ 

سمن‌ناز, ۱۸۱ 

سنجابی. ۲۲۳ 

سنجان, ۴۰۳ 

سنجر. ۵۴۷ 

یت ۲۰۱ ۳۴۰۵۲۰۲ 

سودابه ۱۹۶ ۰۱۹۷ ۲۱۹ ۳۹۳ 
سودهدان, ۴۴۹ 

سوریف ۲۹۵ ۳۰۹ ۴۳۳۶ ۴۷۲ 


سور 6۷2۲ ۲۴۳ 


بو شیانت حسوفیاسی, 0۲۷ ۶۰۳۹ ۵۸۵ ۸۱۷۳ 
۷ ۶ ۸۷ ۱۸۸ ۱۹۷ ۲۰۱ ۲۰۳ ۰۲۲۳ 
۴ ۰۳۲۱ ۳۷۵ ۳۷۶ ۰۴۰۸ ۴۱۶ ۴۴۶ ۰۴۵۴ 
۰۴۷۹٩ ۰‏ ۰۴۸۴ ۰۴۸۸ ۰۴۹۰ ۰۴۹۵ ۰۴۹۶ ۵۰۴ 
۵٩۰ ۵۸۷ ۵۲۲ ۵۱۸۰۸۵۱۷ ۸۵۱۲ 1 ۵۱ ۷‏ 
سولیم «ر[5, ۴۷۱ 

سومر. ۱۵۲ ۰۲۰۵ ۲۵۸ 

سه‌پوخت؛ ۱۰۲ 

سیامک ۱۶۷ ۱۷۷ ۳۶۹ ۴۶۱ ۴۶۲ 

سیاوش <سیاوخش, ۰۵۳ ۱۹۲ تا ۰۲۸۸۰۲۱۹۰۲۰۱ 
۵٩۷ ۰۵۱۳ ۰۴۶۴ ۳۹۳ ۹‏ 

سیحون, ۴۷۰ ۴۷۳ 

سیذتا: ۴۴۸ 

سیرأف, ۱۹۷ 

سیستان -سگستان, ۸۷۸ 8٩۶ ٩۲‏ ۲۰۴ تا ۲۰۶ ۲۳۳ 
سیلان. ۴۵۴ 

سیلیسی (ترسوس) 1016» ۳۰۷ 

شاپور اژل. ۸۲ ۸۵ ۳۱۶ ۴۵۴ 

شاپور دوم ۰۲۹۰ ۳۹۳ 

شبدیز اسب خسرو پرویز, ۵۸۰ 

شفاد؛ ۱۷۴ 

شم. ۱۸۲ 

شوشتر (شوش) ۱۰۱ ۰۱۵۴ ۰۱۵۸ ۰۱۶۰ ۰۲۹۵ ۳۵۵ 
شهرناز, ۱۷۹ ۰۲۱۷ ۲۸۷ ۵۵۶ 

شیداسب. ۴۹۹ 

شیدسب. ۰۱۸۱ ۱۸۲ 

شیرویه, ۲۰۴ 

شیرین, ۱۶۱ 

شیز. ۰۲۱۹۰۱۹۳ ۰۲۵۲ ۳۶۱ 

صابئین ۵۴۶ 

ضخاک < اژدهاک ‏ بیوراسب, ۰۱۶۶ ۱۷۴ تا ۱۷۷ 
۱۸ ۰۱۸۵ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۹۰ ۲۰۹ 
۶ ۲۸۷ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۶۰ ۳۶۲ ۴۵۸ ۴۶۳ 
۴ ۵۱ ۵۲۶ ۵۵۶ ۵۹۶ 

طاق بستان, ۳۰۶ 
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طبرستان, ۰۲۹ ۱۷۸ ۱۹۵ ۲۰۴ ۲۰۵ ۰۲۶۵ ۰۲۶۹ 
۳۷۶ 

۰۱۹۵ ۰۱۸۱ ۰۱۶۶ ۱۶۱ ۵۲ ۳۰ ۲۹ ۰۲۵ ۱٩ طبری,‎ 
.۴۴۳ ۴۲۶ ۰۴۲۵ ۲۶۹ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ 4۷ 
۵۴۶ ۸۵۰۰ ۰۴۶۹ ۰۴۶۸ ۴۶۲ ۴۶۱ ۰ 

طورک. ۱۸۲ 

طوس (مملکت), ۱۹۸ ۳۲۲ 

طوس (نامور), ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ 
۴ ۴۶۴ ۵۱۱ 

طونه. ۳۰۸ 

طهمورث 2 تهمورث. ۲۰۹ ۴۶۲ ۵۴۷ 

عبدالوهاب قزوینی, ۰۱٩‏ ۰۳۱ ۰۱۰۲ ۰۲۰۸۰۱۹۹ ۴۲۶ 
عجم ۱۱۲ ۴۴۲ ۴۶۵ 

عرأق, ۰۲۹ 4٩‏ ۸۰۳ ۲۰۳ تا ۲۰۵ ۰۲۹۵ ۳۰۷ ۳۰۹ 
۳۸ ۴۶۵ ۰۵۴۶ ۵۶۵ 

۱ 
۰۲۹۷ ۲۹۲ ۰۲۰۸ ۱۸۶ ۰۱۸۱ ۰۱۷۷ ۱۷۶ ۰۱ 
۴۴۱ ۴۴۰ ۰۴۳۸ ۴۳۶ ۰۴۳۴ ۴۲۹ ۳۰۰ ۸ 
۴۵۵ ۰۴۵۲ ۰۴۵۰ ۲ 

عذرا: ۲۹۲۰۵۱ 

عزیز. ۲۹ 

عمربن الازرق الکرمانی» ۴۵۲ 

عمرین الخطاب, ۳۴۰: ۴۴۹ 

عیسی, ۳۲ ۳۳ ۳۵ ۳۷ ۶۴ ۰۱۳۷ ۱۶۴ ۲۹۹ ۱۳۰۸ 
۲۷۲۲۰۹ ۳۱۲۳ ۲۱۴ تا ۰۳۳۸۱۳۱۶ ۰۴۴۹ 
۵۳ 

غار شابور: ۸۵ 

غزنه, ۳۱ ۰۱۸۷ ۲۳۳ ۴۴۱ 

قاری عپارس ‏ کع اع ۱۵۴ ۱ 2۱۹۷ 
۳ ۲۴ ۲۴ ۲۹ ۳ ۳۵۷ ۳۶۱ ۴۱۳ 
۹ ۴۴۰ ۴۶۹ 

فا هین (صمنط ۳۵) ۴۵۴ 

فخرالدین گرگانی, ۰۲۴۳ ۲۶۵ 

فرات, ۱۶۲ ۲۰۳ 

فراخکرت, ۶۷ ۱۹۴ ۱۹۵ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۱۸۰۲۱۷ 


فهرست اسامی قبایل و ... 0 ۶۱۹ 


۰۲۶۹ ۰۲۶۴ ۰۲۶۳ ۲۶۱ ۲۳۶ ۰۲۳۲ ۲۲۳ ٩ 
۴۱۶ ۳۹۶ ۳۶۱ ۳۲۱ ۲۷۸ ۰۲۷۶ تا‎ ۷ ۰ 
۵۷۹ ۵۵۵ ۰۵۳۴ ۴ ۷ 

فرامرز ۱۷۵ 

فزخی, ۰۱۹۹۰۱۱۲ ۲۵۹ ۲۶۷ ۵۴۸ ۵۸۶ 
فُرشوشتر, ۰۲۰۶ ۰۵۰۱۰۵۰۰۰۴۹۵ ۸۵۱۵ ۸۵۶۷ ۵۶۸ 
2۸۱ 

فرشیدورد. ۴۹۹ 

فرعون. ۳۳ ۸۴ ۳۵۹ 

فرغانه, ۰۲۶۵ ۰۲۶۹ ۲۷۶ 

فرنگیس, ۲۱۹ 

فرورتی, ۴۰۲ تا ۴۰۴ 

فرهنگ انجم نآرای ناصری, ۳۲ ۱۱۴ ۲۳۹ ۲۶۵ 
آفریدون, ۰۱۱۵ ۲۹۸ ۰۴۶۶ ۴۷۰ 

فریدون - آفریدون, ۱۲ ۱۱۵ ۸۶۶ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ 
۷ تا ۰۱۸۱ ۱۸۳ ۰۱۸۷ ۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۶ 
۱ ۷ ۰۲۸۷ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۳۳۸ ۰۴۱۶ ۴۶۳ تا 
۶ تا ۰۴۷۱ ۰۴۷۵ ۵۱۲ ۵۲۷ ۵۳۶ ۵۵۶ 
۷ ۵۹۶ 

فیاغورس, ۸۰ 

٩۶٩ فیروژآباد:‎ 

فیلاژ خس, ۱۰۵ 

فیلوس بیبلیوس, ۸۰ 

فیلون, ۱۰۷ 

قباد. ۸۱ ۵۰۷ 

قبر مادر سلیمان. ور 

قتیبةبن مسلم الباهّی, ۴۴۲ 

قرآن, ۸۵۴ ۳۵۵ ۴۴۲ ۵۴۶ 

قسطنطنیه, ۳۱۰ 

قفقاز, 4۶ ۱۶۳ ۱۷۸ ۰۴۷۱ ۵۵۲ 

قندهان ۱۶۹ ۱۸۷ ۲۰۴ ۴۵۰ ۴۵۴ 

رتیت ۳۱۳ 

کابل, ۱۸۶ ۲۰۴ تا ۰۲۰۶ ۰۴۵۰ ۰۴۵۴ ۴۷۲ 

کابل دره. ۴۵۴ 
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۰ اوستا 


کایاذک. ۱۰۷ 

کاپیلاواستو ۵012۷72500 ۴۴۹ 
کارنامک اردشیر پایکان, ۱۰۲ 
کارنونتوم تابتع ۳۰۷ 
کاریان. ۳۶۱ 

کانیشکا 16150 ۳۰۶ 

کتاب التفهیم. ٩‏ ۲ ۰۲۵۶ ۰۲۹۸ ۳۶۲ ۴۶۹ 
کتایون (برادر فریدون)» ۱۷۹ 

کتایون (زن کی‌گشتاسب). ۲۸۹ 
کتزیاس, ۶۲ ۰۱۰۵ ۰۱۵۸ ۰۲۴۷ ۲۹۶ 
کُرد. ۲۲۳ 

۵٩۲ کررس,‎ 

کرزم. ۵۰۱ 

کرمان, ۳۶۲ 

کرمانشاه, ۸۱۶۱ ۳۰۶ 

کرند. ۱۷۶ 

گریزسموس, ۸۱ 

کرت ان :۳۲۹ 

کشمیر, ۰۲۷۲ ۱۳۳۸ ۴۵۰ 

کلده. ۱۵۴ ۱۵۷ ۴۷۳ 


کلمنس الکساندرنیوس. ۱۵۴ ۱۶۲ 


کلهر. ۲۲۳ 
کمیو یا ۲۲ ۲۵۹۲۳۷ 


کنستانتین, ۳۰۹ ۱۳۱۰ ۴۳۴۹ 

کنگاور, کنگور. قصر اللصوص. 2 

کور تیوس. ۲ ۱۳۵ 

۲۴۶ ۱۶۲ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۰۶ ۰۱۰۱ ۸۳۴ ۵۱ کورش,‎ 
۵٩۲ ۵۲۵۰۴۷۲ ۳ ۳/۳ ۰۵ 

کورش صغیر ۴۳۷ 

کوماگن > ۳۰۶ 

کومووس, ۲۰۸ 

کوناک, ۱۵۸ 

کهرم. ۴۹۹ 

کی‌پشین. ۵۱۳ 

کیخسرو ۱۶۶ ۰۱۹۲ ۱۹۴ تا ۱۹۸ ۲۰۰ ۰۲۰۹ 


۵۵۸ ۰۸۵۳۵ ۸۵۱۳ ۸۵۱۱ ۰۴۶۴ ۰۳۳۸ ۸۸ ۹ 
۵۹۷ ۷ 

کیقباد. ۱۹۶ ۲۰۹ ۰۴۶۴ ۵۱۳ 

۰۲۱۸۰۲۰۹۰۱۹۷ ۰۱۹۶ ۰۱٩۹۴ ۰۱۹۲ ۱۶۶ کیکاوس,‎ 
۵۳۶ ۵۳۵ ۰۵۱۳۶۴ ۳۹ 

کیومرث, ۱۶۷ ۰۲۰۷ ۰۲۴۵ ۰۲۵۱ ۲۹۶ ۰۳۶۲ ۱۳۶۹ 
۶ ۶ ۵۹۰۴۴۷ تا ۴۶۳ ۰۴۹۳ ۵۱۸۰۵۰۴ 
کی‌ویارش. ۵۱۳ 

گئوتم. ۴۴۸ ۰۴۴۹ ۰۴۵۸ ۴۷۹ ۸۵۱۲ ۵۴۶ 
گالریوس, ۲۰۹ 

گرامی کرت, ۵۰۰ 

گرجستان ۵۲۲۱:۲۳۲۲ 

گرسیوز: ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۱۵۰۱۹۳ ۵۱۳۰۲۱۹ 
گرشاسب. ۸۵٩‏ ۱۵۶ ۱۶۶ ۱۶۸ ۰۱۶۹ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ 
۷ تا ۱۹۰ ۲۰۵ ۰۲۰۶ ۲۰۹ ۲۱۷ ۲۲۳ 
۵۰٩ ۰۴۸۸ ۰۴۷۵ ۴۶۵ ۰۴۶۴ ۰۴۱۶ ۳۳۸ ۴‏ 
۱ ۰۵۱۴ ۸۵۱۵ ۸۵۲۷ ۵۵۷ 

گرشاسب‌نامه, ۶ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

گرگوری ایلومیناتر, ۳۳ 

گرگین, ۲۳۶ 

گرومباتس ۲6طص 06 ۲۹۰ 

گزنفون, ۶۲ ۰۱۰۶ ۲۹۹ ۰۳۵۷ ۳۵۸ ۴۳۷ 

گستهم. ۲۲۴ ۴۶۴ ۵۴۷ 

گشتاسب, ۳۰ ۴۴ ۵۱ ۵۳ ۸۵۵ ۸۵۶ ۶۹ ۱۰۵ ۰۱۱۱ 
۸ ۱۶۶ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۰۴ ۲۰۶ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
۸۹ ۰۲۲۶ ۰۲۳۱ ۲۳۳ تا ۲۳۷ ۲۴۲. 
۲ ۰۲۸۴ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۲۹۱ ۳۰۹ ۰۳۸۶ ۴۴۹ 
۲ ۴۶۰ ۴۶۴ ۰۴۷۱ ۴۹۴ تا ۸۵۰۰۰۴۹۸ ۸۵۱۳ 
۸۵۵٩ ۰۵۵۸ ۵۴۸ ۵‏ ۵۶۳ ۵۶۸ ۸۵۸۶ ۵۸۷ 
9 ۶۰۲ 

گماتای مغ, ۲ ۱۴۶ 

گنگ, ۰۱۹۲ ۲۲۱۰۲۰۱۱۱۹۷ ۴۹۶ 

گوتم ۴۴۸ 

گودرز. ۰۲۲۳۰۱۹۸۰۱۹۲ ۵۱۱ 

گوراب ۲۶۵ 
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گویت شاه ۲۲۶ 

گیلان» ۵۸ ۱۰۲ ۱۱۸ ۰۱۶۷ ۱۷۸ ۱۹۹ ۳۶۸ ۰۴۹۰ 
۴ ۵۵۴ 

کی ۵۱۱۰۲۲۳۰۱۹۲ 

لئونیداس, ۴۳۷ 

لوراء ۱۸۴ 

لوسیوس وژوس ۷۰۳۵5 5نازهبا.], ۳۰۷ 

لوینگ. ۴۵۱ 

لهراسب, ۰۲۰۴ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۰۲۸۴ ۰۲۸۹ 
۲ ۴۶۴ ۰۴۶۷ ۵۰۰ 

لیدی, ۱۶۲ 

لیسیلیوس, ۳۰۹ 

لیسی 1016 ۴۷۱ 

ماچین, ۴۷۰ 

ماد ۱۰۱۸۸۱ ۸۶۰۱۵۹ ۳۰۰ ۴۰۳ ۴۰۴ 
مازندران, ۰۵۸ ٩۳‏ ۰۱۳۵ ۰۱۶۷ ۰۱۷۸ ۰۱۹۷ ۲۰۷ 
۵ ۲۸۶ ۰۳۶۶ ۰۳۷۲ ۱۳۸۳ ۰۴۶۴ ۰۴۷۳ ۴۹۰ 
۴ ۵۵۴ ۵۹۵ 

ماکسیموس تیروس, ۳۵۷ 

عامر ۳۱:۸ 

مانی» ۳۱۶ 

ماه آفرید, ۴۶۸ 

ماهوی سوری, ۳۸۸ 

مجمل‌التواریخ, ۰۲۶۵ ۴۶۱ ۵۴۶, ۸۵۴۷ ۵۴۹ 
محمود غزنوی» ۳۱۱ 

مداین. ۵۵۰ 

مرتان فرخ پسر اهرمزدات. ۴۳۳۱ 

مرداس, ۱۷۵ 

مرغاب. ۰۲۲۰۰۱۰۱۰۸۴ ۴۲۹ 

مروء ۸۶۱ ۲۰۴ ۲۴۶ ۲۶۵ ۳۲۰ ۳۸۷ ۸۵۰۳ ۵۵۰ 
29 

مزدک پسر بامدات ۴۹ 

مسعزین المهلهل, ۲۵۲ 

مسعود غزنوی» ۲۹۸ 


فهرست اسامی قبایل و ... 0 ۶۲۱ 


مسعودی, ۴۲۶ ۰۴۴۳ ۴۶۰ ۰۴۶۱ ۰۴۶۸ ۴۹۵ ۵۴۶ 
۹ 

مشیا و مشیانه, ۲۹۶ ۴۶۰ ۴۶۳ 

مشیاه (مسیح), ۴۰۸ 

مصرء ۷۶ ۸۷۹ ۰۸۴ ۰۳۵۹ ۴۴۱ 

مغول, ۰۳۶ ۰۵۰ ۰۲۹۸۰۱۹۱ ۳۵۷ ۰۴۳۸ ۰۴۷۰ ۴۷۱ 
موجه ۰۱۹۲ ۰۲۰۹۰۹۵ ۲۲۴ ۲۶۵: ۲۴۶ ۲۶۹ 
۸ ۷ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۷ ۰۴۶۸ ۸۵۱۲ ۶۰۰ 
موری کیوس, ۶۸ 

موسی :۳۷ ۱۷۶ ۲۱۳ 

مهابهار تاء ۰۵۴ ۴۴۹ 

۲٩۲ مهربندکشای:‎ 

مهرداد. ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۳۰۰ ۳۰۶ 

عهر ترسی: ۱۲۳۶ ۳۰۶ 

مهرنوش, ۵۰۰ 

میتانی 11201 ۲۹۵ 

۹٩ میکائیل,‎ 

نادرشاه افشار ۳۲۲ 

نپال, ۴۴۹ 

فرسی؛ ۰۱۶۱ ۲۲۳ ۱۲۳۶ ۳۳۲ ۰۳۶۹ ۳۷۲ 
نزهةالقلوب ۴۲۹ 

نستور, ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۵۰۰ 

نظامی گنجه. ۱۰۲ 

نقش رجب. ۸۵ 

نقش رستم, ۶۹ ۸۸۴ ۱۶۱۰۱۰۱۰۸۵ ۴۵۴ 

نمرود داغ ۳۰۶ 

نوبهار, ۰۴۵۲ ۴۵۳ 

نوح, ۱۷۳ 

ره ۱ ۹۲ ۱ ۲۸ 
۴ ۶۵ ۹۸۰۴۹۵ ۵۵۸ ۶۰۰ ۶۰۱ 

ترش آذن ۳۵۲ مدق 

۴۳۸۰۴۳۷ ۱۸۲ ۱۰۲ ۰۳۰ ۱٩ نولدکه,‎ 

نیاطوس, ۳۸۷ 

تب یوسنگ ۸۴۰۳ ۴۱۶ 
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۳ اوستا 


نیریوسنگهه, ۳۶۶ 

نیشابور ۴۴۲ 

نینو ۱۰۵ 

نینوس, ۱۰۵ 

نیوزار, ۴۹۹ 

واروناء ۷۶ ۷۷ ۰۲۴۵ ۰۲۹۴ ۲۹۵ 

وامق و عذرا, ۲۶۵ ۴۴۲ 

وسپازیان, ۳۰۷ 

کف ۳۹۸ 

ولگ ۲۰۲ 

وین و رامین ۸۱۳۹ ۰۲۴۴ ۲۶۵ ۳۹۲ 

ویسه ۰۱۹۸۰۱۹۷ ۰۲۲۰ ۲۲۱ ۲۴۴ ۳۹۳ 
ویشناو, ۶۳ 

ویوانا؛ ۱۶۹ 

هامون, ۳۹۳ ۰۴۸۸ ۵۰۴ ۵۳۰۰۵۱۰ 

هرانت, ۴ ۱۷۰ ۳۲۰ 

هرتل, ۵۲ 

هرقل, ۱۸۰ ۵۲۳ 

هرودوت, ۳۳ ۸۵۲ ۶۲ ۶۵ ۶۹ ۸۷۹ ۸۴ ۱۰۱ ۸۰۵ 
۶ ۲ ۲ ۱۵۳ ۰۲۲۹ ۰۲۳۹ ۰۲۴۵ ۲۴۶ 
۵٩۲ ۰۴۲۸ ۰۴۲۷ ۴۰۲ ۰۱۳۵۹ ۰۳۵۷ ۰۰ ۷‏ 
هری‌رود, ۳۲۰ 

هستیاء ۳۵۷ 

هفتان بوخت. ۱۰۲ 

هفتواد. ۱۰۲ 

هلمند. ۲۰۴ 

هما دختر شاه گشتاسب. ۵۱۵ 


همدان, ۱۰۱ ۰۱۵۸۰۱۵۴ ۱۵۹ ۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۲۰۳ 
۴ ۳۵۵ 

هند, هندوستان: ۰۱۲ ۳۱۲۱۱۹:۲۵ ۳۴ ۳۴ نا 
٩۵ ۸۱ ۷۷ ۸۵۸ ۴۴ ۴۳ ۸۸‏ ۱۰۰ ۰۱۱۸ 
۶ ۱۸۲ ۱۸۲ ۰۲۰۴ ۰۲۰۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۹ ۰۲۴۵ 
۳ ۲۷۲, ۰۲۷۲ ۰۲۹۳ ۳۰۵ ۳۰۶ ۱۳۱۱ ۲۳۳۸ 
۳۲ ۰۳۵۵ ۳۵۶ ۱۳۵۸ ۰۳۸۲ ۴۳۴ ۰۴۳۶ ۴۴۹ 
۰ ۰۴۵۵ ۰۴۵۹ ۰۴۶۲ ۰۴۷۵ ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ ۵۴۵ 
2۶۹ 

هوان تسنگ. ۰۴۵۳ ۴۵۴. ۴۵۶ 

هوتّس, ۰۲۸۹ ۰۴۹۹ ۰۵۵۸۰۵۰۰ ۵۹۸۰۵۵۹ 
هموشیدر < هشیدر < اوشیدر. ۱۷۲ ۲۲۲ ۲۰۳۴ 
۱ ۵۱۵ 

هوشیدر ماه. ۱۷۷ 

هوو خشتراء ۱۵۹ 

هویشکاء ۳۰۶ 

هیتال, ۴۷۱ 

یادگار زریران» ۲۳۵ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱۰۲۹۰ ۰۳۵۵ ۰۴۹۹ 
۰.۰ 

باقوت حموی, ۰۲۰ ۸۲ ۰۱۱۵ ۱۶۱ ۰۲۰۳ ۲۵۲ ۴۵۳ 
یزدگرد اول ۲۳۶ 

یزدگرد دوم, ۳۰۶ 

یزدگرد سوم. ۳۸۷ 

یمن, ۴۶۹ 

یونان, ۲۱ ۱۳۳ ۶۲ ۷۶ ۱۰۴ تا ۱۰۶ ۱۵۲ ۰۱۶۰ 
۲ ۰۲۴۵ ۰۲۴۷ ۰۲۹۹ ۳۰۵ ۳۰۷ ۳۵۵ ۱۳۶۸ 
۵٩۹۴ ۰۴۷۲ ۷۱۴۴۰ ۳ ۶‏ 
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موسسة انتشارات نگاه 
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